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احدول لرابع ی 
در بیان کیفیت سلوک حضرت مولانا در خانقاه شاه عبداللّه دهلری 
آختول الشامنس جتبه یوک وجومیت ت یمن منجو موی رتسگ هام مرو و ون ی ی ای کت 
در بیان کش بازگشت حضرت مولاا از دهلی به سلیمانیه در سال ۱۲۲۶ ه ق. 
تحدول السادس ی 
نمانت استفرار مجدد حضرت مولانا در سلیمانبه و اشتفال به امر تدریس و ارشاد 
حدول السابع ۱ ها اما رهم ری ره یج و وم و ره یسیو و وی وی موم موی ۱۵۴ 
مپاحرت حضرت مولانا به بغداد و دمشق تا وفات ایشان 
انجدول الثامن ی 


حریمان ولایت و مراتب سیر و سلوک 
الرونشة الخانية مت و زو متیر بو ناس وج وس ی مرو سم ی ی 
در ال احوال و اقوال و مناقب و 1 کرامات حضرت سراحالد ین 
الحدول الاول مزه < قهرع۱: وه هر رهق رهام که هه ری مرو روز موجه یی ۲ 
در ترحمد حار آن حضرت از ولادت تا وصول به اوج رتبة ولابت 
الجدول الثانی هد من وتو ای با موه ومع بلس یو وی رون ی هت 
آعز کار ارشاه ان سک 
الجدول العاله هی پم ما و موم پوم ربمم وی رم متس او ره 
درکشوفات و تصرفات ان حضرت 
یلا ازصه‌ای از احوال ل فرزندان ِ و اجازت بافتگان | آن حضرت ی :1ب 
الروضة الشالعة اج عماوج نوراب نجنی »سور وی اس مک و وی این سس ون 
در اتبات کرامات اوثبا و دفع پاره‌ای از اعتراضات 
الحدول الا 3 بجر شرع رها هام هر اه اکتق وی ود مرتروم وی ی و ۳25 
د‌ بیان سلوک طریقهُ صوفیّه که مایةٌ سعادت و انکارشان موحب شقاوت است 
الجدول الثانی 1ج ماو ونم وج و تم ی و هجو و و و موم وی ی :زر 
در حراب اعتراضاتی که بر اعل تصوف ی‌گیزند 
الجدول الثالث ۷0_۰0 
در بیان اسر سرار و احکامی که تعلق به طریق صوفیّه دارند 
اتحدول الرایع ره ۵ )کی ورع اشرزسزی تون جنس مهو وی رم پر ور میج و ی مد ۳۹۷ 
در بیان طریقه علیَهٌ نقشبندیه به اختصار 
حواشی د تعنیقات 2 2 ۱ 
ترجمه حال مختصر شخصیتهای سلسلهٌ طریقهُ خواجگان ۳۳۹ 


خواحه عارف ریوگره سم ماه هه منود وم تا هو میرم ۱۳۲۳۹ 
خواحه محمود انحیر فغنوی ۰ 


ترجمه حال مبختصر عرفای سلسله نقشبندیه و و وه نو و اوه زرم ۲ مطاعگ ۱۳۲۱۱۱۰ 


از حو احه علاء آلدین عطار تا شاه عبدالنه دهلوی - قدس سمر‌هم 


شیخ محمد علاءالذین بخاری عطار و 
ت 

مولانا بعقوب چرخحی حصاری موه هه و واه مود 4 ماو ارو چن ا ده و دوعص و :۰ ۳۳۴ 

خراجه ناصرآندین عبیدالله احرار تاشکندی مود موه مزب مس و کی رصع ججواه ومنس انعته ۰2 ۱۳۳۱۶ 

شیخ محمد زاهد قاضی سمرقندی اه بو اهوم وه همست هبو یی ۳۳6 

یش معم ادرف نگ رای ز 6 ی ۴۳۵ 


خجو اجه مد ُدالدین محمدیافی از 
شیخ احمد فارودنی سهرنده ی | 


سح ۳ ند تن ۳ 
از حضرت رسول اکرم (ص) تا خواحد بهاءالدین - قدس‌سره- 


شجره‌نامه سنسله تقشبندیه ی ۱۳ 


از خواحه علاءالدین عطار تا شیخ عشمان سراح‌الدین - قذس ‌سرهم - 


مقدمه‌ناشر 


به تام او 
که یکی هست و هیچ نیست جز او 


وتان لا له ال هسبسسق 


شک نیست که افکار و اندیشه‌های بلند عرفانی و آداب طریقت از عناصر مهم 
شکلگیری فرهنگ و هویّت ملّی مردم مناطق کُردنشین بشمار می‌آید و تأثیر و نقش 
افکار صوفیانه و مکاتب عرفانی؛ به ویژه دو مکتب مشهور نقشبندیه و قادربه که از 
جایگاه عمده و فراگیر در تمامی آن مناطق برخوردارند» در تلطیف و تعالی اعتقادات و 
باورهای دینی قوم کرد غیر قابل انکار است. 

وجود صوفیان و دراویش بیشمار در کنار تکایا و خانقاه‌های متعدد این دو طریقه در 
غالب متاطق, حاکی از همین واقعیّت است و مجموعه‌ای از آداب و رسوم و نحوهٌ ذکر و 
عبادت فردی و جمعی آتان در صحنهً حیات دیتی و فرهنگی و اثرات عمیق آن بر دیگر 
مسایل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی» بخش مهّم و اساسی و جدا نشدنی از تاریخ و 
فرهنگ و هویّت ملی کُردها محسوب می‌گردد. 


۲ ؛ سمیری در رباض‌المشتاقین 


در گذش نه چندان دون مشایخ و رهبران طریقت که عمری را به کسب تجارب 
باطتي و طو مراحل و منازل سلوک سپری کرده بودند. در میان عامَهُ مردم از قداست و 
احترم خاصی برخوردار بودند و نفوذ عمیق بر توده‌ها و طبقات مختلف مردم داشتند. 
روشن ٩‏ ست که صاحبان قدرت با آگاهی از نقوذ کلام و مقبولیّت عام آنان» چه از روی 
اعتقا؛ و چه از رری مصلحت‌اندیشی به دیدهٌ تکریم به مشایخ می‌نگریستند و از اوامر 
آنها سر پیچی نمی‌کردند. 

این تکریم و احترام تنها به رهبران و خود مشایخ اختصاص نداشت بلکه اولاد و 
احفاد آ تان هم این امتیاز را داشتند و در میان افراد جامعه از موقعیّت خاص اجتماعی 
برخورد ار بودند. بازتاب اين جریان اکنون هم به وضوح در اغلب مناطق مشاهده 
می‌گردد و افراد خانواده‌های مشهور عرفانی همچنان در میان توده‌های مردم» صاحب 
نقوذر احترام ویژه هستند. 

اما این افراد هر اندازه با تعلیمات اصیل عرفانی فاصله می‌یابند و از ساده‌زیستی و 
تقوا و پر هیزگاری که سنگ زیربنای تصوّف هستند» عدول می‌کنند» به همان اندازه اين 
نفوذ و احترام ضعیف‌تر و کم‌رنگ‌تر می‌شود. شاید یکی از دلایل مخالفت قشریون 
مذهبی یا جریانهای اصیل تصوّف و عرفان در مناطق گردنشین؛ همین موضوع باشد که 
یعضی از این خانواده‌ها مسند ارشاد و رهیری معنوی را که امر بسیار خطیر و مقام کاملا 
اکتسابی است و به سال‌ها ریاضت و مجاهدت و طی مراحل و متازل سلوک نیاز دارد به 
یک ابر انتصابی و موروثی تبدیل کرده‌اند و افراد را بدون هیچگونه شایستگی صوری و 
معنوی بر مسند ارشاد قرار می‌دهند. 

متأسفانه این پديدهٌ ناستوده دامنگیر اغلب شانواده‌هنای مشیخت شده و ذخایر 
معنوی آیاء و اجداد خود را وسیل جلب منافع شخصی و زخارف دنیوی کرده‌اند و 
چنانکه در مدمه مصحح آمده است تعلیمات اصیل عرفانی و تزکیه و تصفية باطنی از 
خانقاه‌ها و تکایا رخت بربسته و مشتی نمایش‌های صوری و بی‌محتوا جای آن را گرفته 


است. 

با این وصف. منصفانه نیست به بهانة وجود پاره‌ای از جریان‌های اتحرافی که همواره 
در کنار جریان‌ها و نهضت‌های مترقی و اصلاحطلب چه دینی و چه سیاسی و اجتماعی 
وجود داشته تمام خدمات صادقانة عرفای بزرگ کرد را در ترویج شریعت و احیای 
سنت نادیده بگیریم و از اين همه افتخارات و توفیقاتی که در پرورش شخصیّت‌های 


مقذمة ناشر ۸ ۳ 


بزرگ علمی و دیتی و توسعهُ فرهنگ و ادب فخیم عرفاتی نصیب آنان شده است چشم 


بپوشیم. به عنوان مثال یکی از این شخصیّت‌ها و مفاخر بزرگ دینی و عرفانی و علمی و 
ادبی که باید اوراق ززینی از تاریخ قوم کرد رابه وی اختصاص داد ذوالجناحین 


ضیاءالذین: حضغرّت مولانا خالد شهرزوری است که نقوذ معتویّت و دامتهة #علیماث 
ایشان همه مرزهای جغراقیایی مناطق گردنشین را درنوردیده و به اقصا نقاط کشورهای 
خاورمیانه رسیده است چنانکه تنها در کشورهای عربی ده‌ها کتاب در مناقب و فضایل 
این عارف وارسته نگارش یافته و شعرای عرب صدها قصیده و چکامه در مدحش 
سروده‌اند. 

بتا بر این مسندنشینی تاروا و سوء استفاده بعضی از افراد از موقعیّت ممتاز این 
شخصیّت‌های برجسته و وارسته تباید چهره پاک آتان را مخدوش سازد و ناقدان 
سطحی نگر و بی‌مایه. خفاش‌صفت. چشم از این همه حقایق تابناک ببندند زیرا به اقرار 
همه محققان و پژوهشگران تصوّف خود در آغاز پیدایش, نهضت تعدادی از افراد آزاده 
و وارسته‌ای علیه تجمل‌پرستی و مال‌اندوزی و جاه‌طلبی حکٌام و پاره‌ای از مدعیان 
رهبری دینی بود که این رذایل به تدریج دامنگیر جامعةٌ اسلامی شده بود. رهبران واقعی 
تصوّف به پیروی از پیامبر بزرگوار اسلام (ص) و اصحاب کرام ساده‌زیستی و بی‌توجهی 
به حطام دنیوی را همواره وجهه همّت خود ساخته و به این شیوهٌ پسندیده پایبند بوده‌اند. 

موارد دیگری از اشکال بر تعلیمات عرفانی و طريقهٌ صوفیّه از دیدگاه فقهی و کلامی 
عنوان می‌کنند ولی چون افراد ذی‌صلاح و مصحح این کتاب هم در مقَدّمهٌ همین کتاب 
تمام این شبهات را جواب وافی داده و در مقَدمه کتاب دیگر خود به نام «زندگينامة عارف 
رنانی حضرت شمس‌الدین برهاتی» در همه این زمینه‌ها به تفصیل بیشتر پرداخته است» 
این حقیر نمی‌خواهد در این موارد به اطاله کلام بپردازد و موجبات ملال خاطر 
خوانندگان محترم را فراهم سازد. 

چنانکه قبلاً اشاره کردیم؛ آداب طریقت و نحوهٌ ذکر و نیایش و مراقبت‌های باطنی و 
افکار و اندیشه‌های بلند عرفانی بخش مهمی از فرهنگ و هویّت ملی ماست که در آثار 
منظوم و منثور گذشتگان به عتوان میراث بسیار گرانبها و ارزشمند به دست ما رسیده 
است. این آثار که غالباً همراه ترجمهٌ احوال یک یا چند تفر از رهبران و یشوایان بزرگ 
طریقتند. چنانکه از صداقت و امانتداری نویسنده نیز برخوردار باشند» بیشتر بر اهمیّت 


آنها افزوده می‌گردد. 


۴ / سیری در ریاض‌المشتافین 


بی شک یکی از همین آثار کتاب «ریاض‌المشتاقین» است که در بیان احوال و متاقب 
حضرت مولانا خالد ضیاءالذّین و حضرت شیخ عثمان سراج‌الذین - قدس سرهما - 
نگاشته شده است. این کتاب یکی از گنجینه‌های نفیس و بی‌نظیر طریقت نقشبندیّه 
است که در باره دو شخصیّت محوری و باثیان اشاهة طربقة دقشیندیه در گردستان 
توسط عالم و عارف آگاه و ادیب چیره‌دست. ملا حامد بیسارانی مشهور به 
« کاتب‌الاسرار» به رشته تحریر درآمده است. 

ملا حامد که بالغ بر سی سال در محضر مبارک حضرت سراجالّین به کسب فیضص 
پرداخته و مراحل سلوک را با شایستگی طی کرده بود» به اذن و اجازهُ آن حضرت تألیف 
کتاب را آغاز کرده و چنانکه از فحوای کلامش برمی‌آید» علاوه بر اينکه خود در متن 
بسیاری از وقایع آن زمان بوده» در بیان احوال و نقل اقوال نیز کاملاً احتیاط و امانت را 
رعایت کرده است. نویسنده در این کتاب استادانه نکات بسیار باریک و ظریف طريقة 
تقشبند یه راتوضیح داده و در روضة سوم آن با اطلأعات وسیع و عمیقی که ا زکتب فقهی 
و کلامی داشته پاسخ‌های محکم به شبهات مخالفان طریق به طور اعم و طریقة 
نقشیندیه به طور اخص داده است. 

گرچه در بعضی از منابع؛ نامی از اين کتاب و نويسندهٌ آن برده و به اختصار معرفی 
کرده‌اند. امّا نسخ معدود خطی آن باعث شده بود همچنان برای دوستداران این طريقه 
مبارک تاشناخته باقی بماند و تشنگان وادی حقیقت از زلال آن محروم باشند تا اینکه به 
همّت و مجاهدت بردار بزرگوارم جناب حاج ابوبکر سپهرالاین تسخه‌ای از آن تهیّه 
گردید و اینجاتب نیز افتخار تهیْهُ چند نسخه تصویربرداری آن را پیداکردم. ایشان چنانکه 
خود در مقدمة کتاب اشاره کرده است. دستیابی به این نسخه انگیزه‌ای برای تیه چند 
نسخة دیگر و تصحیح و چاپ اين اثر نفیس گردید. خوشبختانه پس از مذتی پرس‌وجو و 
تلاش مجذانه» نسخه‌ای دیگر از کتاب به دست آمد و حاج آقا بی‌وقفه کار تصحیح آن را 
وجهه همّت خود قرار داد و پس از دو سال آن را به شکلی که ملاحظه می‌فرمایند» آماده 
چاپ نمود. 

چون در مقدمهٌ مفصّلی که برای تصحیح کتاب با قلم رسا و زیبا توشته است؛ نه شرح 
مبانی تصوّف و عرفان و سلسله‌های مختلف آن پرداخته است. حقیر را از توضیح در با 
موضوع‌های فوق بی‌نیاز می‌کند ولی از آنجا که در هیچ یک از آثار ایشان نه خود و نه 
ناشران به معرفی و ترجمه احوال این نویسنده اشاره نکرده‌اند» در اینجا لازم می‌دانم 


مقدد ناشر ۵ 


اختصاص دهم و در این مورد به مختصری ساده و بی‌پیرایه از انچه در کتاب «نگاهی به 
تاریخ مهاباد» در بارهٌ بیوگرافی وی آمده است. اکتفا می‌کنيم. 

استاد ابوبکر سپهرالذین یا خوانچه سپهرالدین پدرش «شیخ عبدالغفور» فرزند عالم 
و عارف شهیر «شیخ محمد) فرزند قطب‌الاقطاب عارف ربانی حضرت شیخ 
7۳ برهانی و مادرش دختر عالم نامدار و مجاهد نستوه «ملا خلیل گورعمری» 

ایشان در سال ۱۳۲۲ ه ش در خانقاه شرفکند دیده به جهان گشود و پس از دوران 
کودکی تحصیلات خود را در همان روستا به شیوهٌ حوزه‌ای آغاز نمود و تا سال ۱۳۳۷ در 
آتجا به تحصیل پرداخت و در سال‌های ۳۵ و ۳۶ افختار تلمَذ در محضر بابرکت جد 
بزرگوارش شیخ محمد یافت. 
در حوزه‌های علمیة منطقه اشنویه. لاجان» سردشت و شهر مهاباد به تحصیلات خود 
ادامه داد. در تابستان سال ۱۳۴۴ به قصد شرکت در امتحانات مدرسی عازم تهران شد و 
به اخذ گواهينامه مدرّسی در رشتهٌ منقول توفیق یافت. با اخذ این مدرک عازم خدمت 
سربازی شد و ناچار تحصیلات حوزه‌ای را نیمه‌تمام رها کرد. در سال ۱۳۴۶ به استخدام 
وزرات ۳ ویرورش درآمد و مدّت پنج سال در مدارس ابتدایی و دبیرستان‌های 
شهرستان میاندوآب به خدمت مشغول گردید. در سال ۰ در آزمون ورودی دانشگاه 
شرکت کرد و با امتیاز در رشته حقوق قضایی دانشگاه تهران قبول شد ولی با تغجب و 
ناباوری دوستان و افراد فامیلش از ادامه تحصیل در رشته مذکور صرف‌نظر کرد و در 
سال ۱۳۵۱ دوباره در آزمون دانشگاه شرکت نمود و این بار با کسب بالاترین امتیاز در 
میان همه شرکت‌کنندگان» رتبة اول را حائز گردید و در دورهٌ کارشناسی زبان و ادبیات 
عرب که اولین رشته انتخابیش بود. به ادامه تحصیل پرداخت. 

در سال ۱۳۵۵ گواهینامهُ لیساتس از دانشگاه تهران گرفت و به علت مشکلات زندگی 
و محیط تأمساعد تهران؛ از ادامة تحصیل در سطوحی بالاتر صرف‌نظر کرد و به دورترین 
ری دعت . ۶ دشت که به قول خودش «هم طیعتش را سب و خو 
تهر فرری ی سهر سر یه کوب یدنه بیس .را سیر او رل سم 
مردمانش را مهربان و محتره یافتم» تقاضای انتقال داد و از سال ۵۵ تا ان 


۶ ؛ سیری در ریا ض‌المشتافین 


دبیرستان‌های آن شهر به تدریس ادییات فارسی اشتغال داشت و از سال ۶۴ تا سال ۷۵ 
که سال بازنشستگی ایشان است. در ادار؛ آموزش و پرورش مهاباد به کار مشغول بود. 

در سال ۶۶ که دانشگاه آزاد اسلامی در مهاباد تأسیس گردید» جهت تدریس در 
دانشگاه مذکور از ایشان دعوت به عمل آمد و تا سال ۷۸ به همکاری خود با دانشگاه 
ادامه داد و در این مت بسیاری از واحدهای درسی رشتة زبان و ادبیات فارسی را 
تدریس می‌کرد و به اقرار اساتید دانشگای همه دانشجوبان به توانایی علمی و عمق 
معلرماتش معترف بودند و کلاس درسش را مغتنم می‌شمردند. 

آثار قلمی ایشان علاوه بر تصحیح کتاب «ریاض‌المشتاقین» کتاب بسیار نقیس و 
ارزشمند «زندگينامة عارف ریّانی حضرت شمس‌الذین برهانی» است که در سال ۶۸ 
توسط مرکز نشر فرهنگ و ادبیات گردی» انتشارات صلاحالّین بّوبی انتشار يافته است 
و دیگری کتابی است به نام «بیان در ادب فارسی» که به وسیله سازمان مرکزی دانشگاه 
آزاد اسلامی - مرکز انتشارات علمی دانشگاه به چاپ رسیده است. 

علاوه بر آثار مذکوره جزوه‌های متعددی در زمینة تاریخ ادبیات ایران؛ دستور زبان 
فارسی؛ آیین نگارش» عروض و قافیه ومبانی عرفان و تصوّف جهت استفاده دانشجویان 
نگاشته است که هر یک حکم یک تألیف در زمينٌ موضوعات یاد شده دارند و در 
صورت چاپ و انتشار می‌توانند داتشجویان را از کتب دیگر بی‌نیاز نمایند. 

اینک که ایشان دوران بازنشستگی را سپری می‌کنند و فراغت بیشتر برای تحقیق و 
تصنیف دارند. امیدوارم با توجه به قلم رسا و توانایی‌های علمی و آشنایی کامل به زبان و 
ادبیات عربی و فارسی و کردی» شاهد نشر آثار بیشتر و ارزشمندتری از ایشان باشیم و 
جا دارد اینجا صمیمانه از ایشان تشکر کنم که افتخار چاپ این کتاب مستطاب را به این 
حقیر ریزه‌خوار خوان پربرکت اولیای حق محوّل نمود و خداوند را هم خاضعانه 
سپاسگزارم که مرا توفیق چاپ آن عنایت فرمود. 

در خاتمه از قادر متعال مسألت دارم ایشان را طول عمر باعّزت و سلامت و مرا توفیق 
هر چه بیشتر خدمت کرامت فرماید و ما را همگی از برکات انفاس شریف دوستان خود 
محروم نتماید. آمین بالله التوفیق و هوالمعین. 

محمّد رژوف سیهرالاین 


مقد مه‌مصحح 


۱ -نگاهی به تعلیمات عرفانی در جهان معاصر 

گرچه این مقدمه مجال مناسب برای بررسی هم ابعاد گستردهُ تعلیمات عرفاتی و 
پرداختن به همه جنبه‌های دینی و اجتماعی و فرهنگی و ادیی آن نیست و در این مقوله 
هزاران کتاب و مقاله نگارش یافته و هنوز هم حق مطلب را آن چنانکه شایست پهنة وسیع 
این دریای بی‌پایان عواطف عالی انسانی و این گونه یافته‌های ذوقی و عمقی روان بنشری 
باشد ادا تکرده‌اند؛ با این وصف اشارهُ اجمالی به مبادی و مبانی آن خالی از فایده 
نخواهد بود و چه بسا انگیزه‌ای برای مراجعهٌ علاقه‌مندان به متابع تحقیقی و آثار 
پژوهشگرانی باشد که به تفصیل مطلب در این زمینه پرداخته‌اند. مقدّمه مفصّلی که 
اینجانب بر کتاب «زندگینامه عارف ربانی حضرت شمس‌الدین برهانی» -قدس سره - 
نوشته‌ام» می‌تواند تا حدودی جوابگوی این نیاز باشد. 

به هر تقدین شکُی نیست که یکی از مظاهر اصیل طبع لطیف و ذوق سلیم 
مسلمانان شاهکارهای منظوم و منثور عرفانی است که به کاخ باعظمت تمدّن و فرهنگ 
اسلامی جلوه و شکوه خاص بخشیده و برگهای ززین به تاریخ پر افتخار آن افزوده است. 

مننوی پرآوازه و جاویدان مولاتا جلال‌الدین محمد بلخی تنها یکی از این گوهرهای 
عالمتاب بازتاب انديشة عرفانی است که شرق و غرب عالم را به زیر سیطرهٌ خود در 
آورده و به قول دکتر «سید حسن نصم) استاد فعلی دانشگاه جورج واشنگتن در 
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همایش مشتاقان مولانا در ترکیه: «مثنوی مولانا اقیانوسی از معرفت و عرفان است که هر 
چه انسان در آن شناور شود نه به قعر آن خواهد رسید نه به ساحلی دیگر. امکان 
احاطه به محیط و حدود بستگی دارد و مثنوی حذی ندارد.» 
بتابراین؛ بی‌دلیل نیست که در سال ۲۰۰۱ میلادی همه رسانه‌های جمعی اعلام 
کر دند که ترجمه اشعار مولانا در سال مذکور پرفروش‌ترین شعرها در امریکا بود و این 
تشانگر این واقعیّت است که انسان امروز با همه پیشرفتهای علمی و تکتیکی از «خود» 
بیگانه شده و «گوهری» را که خداوند در وجود او به ودیعت گذاشته است گم کرده و در 
طلب آن از و گمشدگان لب دریا» به بن‌بست رسیده است. 
پیشرفتهای سریع در زمينة ارتباطات. فاصله‌های جغرافیایی را از میان برداشته و 
اقوام و ملل عالم را چتان به هم نزدیک نموده که این کرةُ خاکی ما امروز دورنمای 
«دهک دء کوچک» به خود گرفته است ولی فاصله‌های طبقاتی و احساسهای 
ستیزه‌جویانةُ نژادی و دینی و مذهبی همچنان دلها را از هم دور نگه داشته و بتی آدم را که 
به منابهٌ «اعضای یک پیکر» و «در آفرینش ز یک گوهرند» در مقابل هم قرار داده است. 
اگر متصفانه به قضاوت بنشينيم در این فضای باطل‌پرور شرک‌آلود تنها ندای 
وحدت بخش تعلیمات بلند عرفانی که افق محدود زمان و مکان را می‌شکافد و در ورای 
کثرات موهوم در جستجوی رایحه عطراگین وحدت است. می‌تواند مارا از این 
مایت وت زگ ییا و همبستگی و فضای صلح و آشتی 
رهنمون باشد و این فضا همان فضایی است که مولانا در اين ابیات ترسیم می‌کند و 
دریچه‌ای به روی همه خیرخواهان و مصلحت جویان جهان می‌گشاید: 
نه از ارکان طبعیّم نه از انلاک گردانم 
نه از هستدم نه از چینم نه از بلغار و ستقینم 
نه از ملک عراقینم نه از خاک خراسانم 
نشانم بی‌نشان باشد مک‌انم لامک‌ان باشد 
نه تن باشد نه جان باشد که من از جان جانانم 
دوئی را چون برون کردم دو عالم را یکی دیدم 
یکی بینم یکی جویم یکی دانم یکی خوانم 
در تعلیمات عرفانی رنگها که نماد تفرقه و تمایزند» به اصل بی‌رنگی برمی‌گردند و 
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جنگها و ستیزها که ناشی از تمایلات نفس سرکشند. جای خو را به صلح و دوستی 
می‌دهند: 
چسونکه بسی‌رنگی اسیر رنگ شد مسوسیی با موسیی در جنگ شد 
هست بسسی‌رنگی اصول رنگها صلحها ب‌اشد بسه زیر جنگها 

مع‌الرصف» چنین نیست که همه صحنه‌های دلپذیر این گونه تعلیمات روحانی از 
آلایشهای مادی و شائبة نفس‌پرستی دور باشد و افراد فرصت‌طلب و گندم نمایان 
جوفروش در صدد سوء استفاده از حسن ظنّ تودهٌ مردم نسبت به رهروان واقعی این راه 
الهی برنيامده باشند واین تنها اختصاص به طریق عرفان و تصوّف ندارد. نگاهی به تاریخ 
تطوّر حیات فکری و اجتماعی و سیاسی همه جوامع بشری نشان می‌دهد در مسیر تمام 
حرکتهای تکامنی همواره جریانهای انحرافی و ارتجاعی قرار گرفته و هر کجا نسیمی از 
نفحات روح‌پرور رحمانی بر گلشن‌حیات وزیده جریاتی از بادهای مسموم فریب و 
تیرنگهای شیطانی این صحن دل‌انگیز را آلوده کرده‌اند. 

به همین دلیل در این مقدمه مطلقاً در صدد دفاع از همه دستگاهها و محافل و 
مجالسی که به نام تصوّف و عرفان برپا می‌گردند نیستم. مخصوصاً در مناطق گردنشین که 
متصب بسیار خطیر و حسّاس ارشاد و رهبری سلوک را که به سالها مجاهده و تجارب 
معنوی نیاز دارد و مقام کاملاً اکتسابی است. به یک مقام موروثی و انتصابی تبدیل 
کرده‌اند و من در مقدمه کتاب «شمس‌الدین برهانی» نظر خود را در این زمینه چنین بیان 
کرده‌ام: 

«تصوف که روزی به عنوان نهضتی بر علیه جاه‌طلبی و شروت‌اندوزی حکام و 
فرمانروایان وقت» مبارز؛ مقدسی را آغاز نموده و با آرزوهای رذیلانه نقس طغیانگر 
انسان به مقابله برخاسته بود. اینک خود شدیدا بدین عوارض مبتلا گشته و در جهتی 
گام برمی‌دارد که موجبات یس و نومیدی فزاینده‌ای را نسبت به آیندُ آن فراهم نموده 
است. بیم آن می‌رود با این نمایشهای ساختگی و های و موی تصنعی, هویت واقعی 
آن از صحن حیات اجتماعی رخت بربندد و به صفحات کتب تاریخ و تراجم محدود 
شود. 

با دریغ فراوان باید اذعان نمود که عده‌ای از صدرنیشنان مسند ارشاد و 
خلافت» امروزه این سرمايه معنوی را وسیلهُ جلب زخارف دنیوی قرار داده و در پشت 
بساط فقر محمدی, دم و دستگاه فرعونی برای خود تدارک دیده‌اند. 
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در محافل عرفانی دیگر از آن شور و جذبهُ الهی خبری نیست و پاره‌ای تشریفات و 
مراسم بی‌محتوا؛ جای تصفیه و تزکیهُ باطن و قطع مراحل و منازل سلوک را گرفته 
است. خانقاهها که روزی جایگاه پرورش نوابغ بزرگ تاریخ تفکر دینی به حساب 
می‌امدند. اکنون به صورت اشیانه‌های متروکه‌ای درامده‌اند که شهبازانشان به سوی 
عالمقدس پ رگشوده‌اند و چنان می‌نماید که دیگر هیچیک از مرغان بلند پرواز شاخسار 
معنویت قصد نشستن بر این آشیانه‌ها را نداشته باشند...۴۱» 

ولی با قبول اين واقعیّت هم منصفاته نیست افکار بلند عرفانی را که به حق جزو 
بهترین زاده‌های اندیشه بشری هستند و همه نوابغ فکری عالم در مقابل شکوه و عظمت 
این اندیشه‌ها سر تعظیم و تکریم فرود آورده‌اند؛ با این نمایشها و شعبده‌های عوام‌فریبانه 
مقایسه کنیم و چه بجا و شایسته است در این مورد توصیه لسان‌الغیب, خواجه شیرازی 
را به کار بندیم و «سترحق بر ورق شعبده ملحق نکنیم». لذا اگر ناقدان مکاتب تصوّف و 
عرفان لبة تیز انتقاد و ایراد را متوجه این تعلیمات بی‌محتوا و جریاتهای انحرافی 
کنند» سخن به حق گفته‌اند و ما «جدل با سخن حق نکنیم» و اگر تعلیمات اصیل عرفانی 
را زیر سوال ببرند و اينهمه خدمات ارزشمندی که عرفا به تعالی روح انسانی و بسط و 
گسترش فضایل اخلاقی کرده‌اند» تادیده بگیرند و از کنار اينهمه شاهکارهای بی نظیر این 
طایفه, ساده‌لوحانه بگذرند؛ باز به توصیهٌ خواجهٌ نکته‌سنج شیرین سخن بهتر است « که 
ما گوش به احمق نکنیم» و در مقام پاسخگویی به آنان فقط این رباعی «علاءالدوله 
سمنانی» را یادآوری نماییم: 
ایسن ذوق و سماع ما مسجازی نود وین وجد که مي‌کنيم بازی نبود 
بسا بسیخبران بگو که ای بسیخردان . . بسیهوده سخن به ایسن درازی نسبود 


۲ - اشارة اجمالی به مبانی عرفان و تصوّف 

در بارة منشأً و خاستگاه تصوّف عقاید و آرای فراوان وجود دارد ولی آنچه محقّقان 
مسلمان و خاورشناسان بیفرض بر آن تأکید دارند این است که تصوّف غیر از قرآن و 
حدیث و سنّت محمدی (ص) و روش صحابهٌ کرام هیچ منشاً دیگر ندارد. گرچه نوعی 
زهد و پرهیزگاری و پاره‌ای تشابهات در نحوهٌ ریاضت و مراقبتهای باطنی در همه ادیان 
کم و بیش وجود دار اما این موضوع نشانه اخذ و اقتباس نیست بلکه حاکی از این 
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واقعیّت است که گرایش به عرفان و جستجوی یک حقیقت پایدار: یک واکنش فطری و 
طبیعی است و همه اذهان و نفوسی که ظاهر فریبند؛ٌ این جهان فانی نمی‌تواند آنها را 
سرگرم کند. تمایلات عرفانی دارند. 

بنابراین تصوّف راستین با آداب و رسوم خاص و تعلیمات شناخته شده خود 
مخصوص به پیروان دین مبین اسلام است و در هیچیک از ادیان دیگر این نوع تعلیمات 
وجود ندارد. 

علامه دکتر محمد اقبال لاهوری در کتاب ارزشمند خود به تام «سیر فلسفه در ایران؛ 
در زمینُ منشأاً تصوّف بحث مفصلی دارد که خلاصهٌ نظر ایشان چنین است: 

«در تاریخ تکامل عقلی یک قوم. معنای هر حادثه فقط در پرتو شرایط فکری و 
سیاسی و اجتماعی آن حادثه به درستی دریافت می‌شود و اگر این شرایط در میان 
نباشد اساسا ضرورت ظهو رآن حادثه پیش نم یآید. 

برای تبیین تصوف باید بر اساس علَیت صحیح, جامعهُ اسلامی را مورد بررسی 
قرار دهیم و مخصوصاً شرایط اجتماعی و سیاسی و فکری سده‌های دوم و سوم هجری 
را بکاویم. در آن صورت به آسانی می‌توانيم جرئومه تصوف را در قرآن و احادیث 
موق بدست آوریم.» 

نیکلسون مستشرق بزرگ انگلیسی که بیشتر عمر خود را در تحقیق و تتبّع در زمينه 
تصوّف اسلامی صرف کرده است. در یکی از آثار خود که توسط استاد محمدرضا 
شفیعی کدکنی تحت عنران «تصوف اسلامی و رابطهٌ انسان و خدا» به فارسی ترجمه 
شده است. در باب منشاتصوّفه عقیدهُ خود را چنین بیان می‌دارد: 

«تصوف مانند هر جنبش دینی دیگری در اسلام ریشه در قران و سئت دارد و جز 
از طریق مطالعهٌ منابع نخستینش نمی‌توان در باب آن سخن گفت. در قرآن جیزهای 
بسیاری وجود دارد که می‌تواند اساس حقیقی تصووف اسلامی قرار گیرد. به عبارت 
دیگر پیوند رسول (ص) با خداوند دارای صیغه‌ای از تصوف بوده است. منظورم از 
صبغهُ صوفیانه این است که وی در حالت حضور نسبت به حق بود و اين امر را آگاهانه 
و مستقیم احساس می‌کرد و این همان دیین است در یکی از ژرف‌ترین حالات و 
زنده‌ترین سطوحش. من یقین دارم که اگر او در چنین وضعی نبود نمی‌توانست در 
تأسیس اسلام موفق شود.». 


۴ ؛/ سیری در ریاض‌المشتاقین 


۳-علّت پیدایش تصوّف و سیر تکاملی آن 

پس از رحلت پیامبر عظیم‌السأنْ اسلام (ص) و گذشت دوران افتخارآمیز و پربار 
خلافت خلفای راشدین احیای پاره‌ای از عادات و رسوم دورءٌ جاهلی اعراب و 
عصبیّتهای قومی و تقلید نادرست از آداب و سنن غیر اسلامی مردم سرزمینهایی که به 
وسیلهٌ مسلمانان فتح شده بودند و توجّه حکام و کارگزاران وقت به جمع مال و ثروت و 
علاقه به لذایذ نفسانی و زخارف دنیوی؛ موجب سستی و تزلزد درارکان دین و نفرقه و 
چند دستگی در میان مسلمین گردید. 

در اين میان تعدادی از مسلمانان که از اين اوضاع و احوال ناراضی بودند و آن را 
ناسازگار با روح تعالیم مقدّس اسلام می دانستند و واقعاًقادر به تغییر مسیر این جریانهای 
انحرافی نبودند؛ تاچار برای اینکه خود گرفتار این مقاسد اجتماعی نشوند» زندگی 
زاهداته‌ای اختیار کردند و اوقات فراغت خود را در خلوت و انزوا به عبادت و ذکر و 
مراقبه و راز و نیاز با خالق بی‌انباز به سر می‌بردند. 

شیوهٌ عمل این گروه از مسلمانان در قرن اول هجری هنوز صورت یک فرقُ خاص 
مذهبی به خود نگرفته بود زیرا زهد و تقوا و اعراض از مطامع و لذایذ دنیوی و 
بی‌توجهی به مال و ثروت و بی‌تکلقی در خوراک و پوشاک که سنگ زیر بنای تصوّف 
هستند» در میان اصحاب حضرت رسول (ص) و تابعین آنها عمومیّت داشت و زندگی 
خود آن حضرت نیز نموه کامل اين ویژگیها بود. بتابراین در اين فرن نیازی به عنوان 
دیگر تبود. 

در قرن دوم چنانکه گفتیم گروهی از مسلمانان با دقت در انجام فرایض و سنن و 
اهتمام فراوان به تکالیف شرعی و خلوت به قصد ذکر و عبادت و تصفیه و تزکیة باطن از 
دیگران امتیاز بافتند. در این دوره نیز گرچه به صورت یک فرقه خاص مذهبی ظاهر 
نشده بودند ولی استعمال کلمهٌ «صوفی» برای این گروه از همین دوره آغاز گردید. 

در باب ریشه اشتقاق این کلمه 6 اه تیه ان نظریه‌های فراوان وجود دارد. در 
میان همه این نظریه‌ها آنچه از همه نزدیک‌تر به واقعیّت است و اغلب محققان هم آن را 
پذیرفته‌اند» این است که این کلمه واه عربی و منسوب به «صوف» به معنای پشم و 
«صوفی» یعتی کسی که پشمینه‌پوش است. چون اين لباس از نوع زیر و خشن و افرب به 
تواضع و فروتتی بود؛ متقدمین صوفیه اغلب از آن استفاده می‌کردند و به همین مناسبت 
این عنوان به آنان اختصاص یافت. 


مقامه نصحح 7 ۱۳ 


تصوّف در قرن سوم با تبیین و تدوین و تبویب مباحث و مسائل آن» موضوعیّت علمی 
یافت و با تشکیلات منظّم و عتوان رسمی به صورت یک فرقٌ خاص مذهبی درآمد. 
پیشتر اصطلاحات عرفانی از قبیل فتا و بقاء علم‌اليقین و عین‌الیقین و حق‌الیقین» سکر و 
صحو فرق و جمع قبض و بسط. تلوین و تمکین... در همین دوره معمول گردیدند. 

در قرن چهارم و پنجم گفتار توأم با کردار صوفیان و توجَه عمیق آنان به باطن شریعت 
و روح تعالیم اسلام و عمق سختانشان در زمينه توحید الهی و احوال نفسانی نظر 
بسیازی"اینمتشگران و صاحب‌نظران و فقیهان و متکلمان را به خود جلب کرد. اینان 
خاضعانه در سلک این طایفه در آمدند و کتابهای ارزشمندی در شرح مبانی و مبادی 
طریقت و تطبیق آن با شریعت به رشتهٌ تحریر درآوردتد. 

در قرن ششم و هفتم گروه بیشتری از دانشمندان و فرهیختگان و توابغ فکری به اين 
مسلک روی آوردند و با شرح و بسط مراحل و منازل سلوک و تصویر حالات و مقامات 
روحانی در قالب تمثیلهای عینی و ملموس شاهکارهای بی‌نظیر آفریدند و بیش از پیش 
بو کتمچیتة ادب عرفانی افزودند. 

در این دو قرن بود که تصوّف از هر لحاظ مخصوصاً جتة نظری آن به اوج 
ناشناخته‌ای از رشد و کمال رسید و چنان مباحث پیچیده و اندیشه‌های بلند از طرف 
بزرگان قوم عنوان گردید که تفسیر و تبیین آنها از آن زمان تا کنون همواره مورد توجه 
محافل علمی و مراجع تحقیق و تفقحص جهان بوده است. 

چنانکه گفتیم اوج تکامل اندیشه‌های عرفانی در قرن ششم و هفتم بود و در قرون بعد 
عمده همّت پیشوایان طریق متوجه جنبه عملی تصوّف یعنی کیفیّت سیر و سلوک و نحوهٌ 
ترییت سالکان گردید و اگر نواوری و تحقیقی صورت گرفته باشد بیشتر در زمينةٌ « داب 
استحسانی» تصوّف از قببل پوشیدن خرقه و انواع آن؛ رباشنت و جله‌فتیش ‏ عتشی و 
سماع: ذکر جلی و خفی و نحوه معاشرت در خانقاهها... بود و برداشت هر یک از 
رهبران طریق از موارد مذکور خود متشاً ظهور و پیدایش بسیاری از سلسته‌های تصوّف 
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گردید. 


۴ -سلسله‌های مختلف تصوّف 
گرچه فرقه‌سازی و گروه‌گرایی با دیدگاه بلند عرفانی سازگار نیست و عارفان «جنگ 
هفتاد و دو ملت» را به سبب عدم درک حقیقت با اغماض و تسامح می‌نگرند و در 
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مقایسه اجه عاشقان ساحت مقدس ربوبی بدان رسیده‌اند» مولانا این جنگ و جدال 
را نوعی دانگی تلّی می‌کند: 
با دو عالم عشق را بیگانگی است وان در او هسفتاد و دو دیسوانگی است 

با این مف» مشرب خاص هر یک از پیشوایان بزرگ طریقت در نحوهٌ تربیت و ذکر 
ر مراقبه سکان؛ ٩‏ ِِ قومی و جغرافیایی مناطق مختلف: منشاً پید ایش سلسله‌ها 
با طرایق تلف در زمان گردیده و اغلب این سلسله‌ها خود شاخه یکی از 
سلسله‌هان مشهورند که در هر ناحیه به نام یکی از اقطاب آن سلسله‌ها شهرت یأفته‌اند 
بلوت اینک‌با هم کو چک‌تری. اختلاف داشته باشند. 

به عنوذ ن مثال از سلسله 29 شافلیه» منسوب به شیخ ابوالحسن شاذلی؛ عارف نام آور و 

ی اسکندر ریه مصر؛ سلسله‌های بکربّه خواطریّه جوهریه وفائیه مکیه هاشمیّه» 

۱ 

از سللاٌ مشهور «سهروردیه: منسوب به شیخ شهاب‌الدین سهروردی: عارف 
ور قردنشم هتم و صاحب کناب معروف «عوارف المعارف»» سلسل جلایه ۳ 
هند. جماله در ایران روشتیّه در افغانستان خلوتیه و زییّه در آسیای صغیر نشأت گرفته 
و در مناطن مذکور رواج یافته‌اند. 

سلسل نقشبندئه هم؛ چنانکه بعداً نیز توضیح می‌دهیم؛ 
خواجگان بود که بعدها به نامهای احراریه منسوب به خواجه عبیداللّه احراره مجددیّه 
ملقّب به امام ربانی و خالدیّه منسوب به 


خود شاخه‌ای از ۳ 


منسوب په حضرت مجدد شیخ احمد سهرندی 
حضرت مرلانا خالد شهرزوری خوانده می‌شد. 
در تأید مطلب مذکور که این سلسله‌ها با هم اختلاف ریشه‌ای و اصولی تداشتند؛ 
هجویری در رکشف‌المحجوب» که از کتب بسیار معتبر و از مراجع مهم صوفیه است؛ 
می فرماید: «ایشان دوازده گروهند, دو از ایشان مردودند و ده مقبول و هر صفی را از 
ایشان معاملتی خوب و طریقی ستوده است اندر محاهدات و ادبی لطیف اندر 
مضاهدات و هر چند که اندر معاملات و محاهدات و مشاهدات و ریاضات 
مختلفند, اند ر اصول و فروع شرع و توحید موافق و متفقند». 
ده گروه مقبول که هجویری از آنها نام می‌برد عبارتند از: 
۱-محاسبیه : بروان ابو عبدالله حارث بن اسد محاسبی (م ۲۴۳ ه. ق). 
۳-قضاربه ۰ پیروان ابو صالح حمدون بن احمد بن عماره فصّار (م ۲۷۱). 
۳-طیفوربه : پیروان بایزید طیفور بن عیسی بسطامی (م ۲۶۱). 


۴۳-جنیدیه : پیروان ابوالقاسم جنید ین محمد (م ۲۹۷). 

۵-نسوریه ۰ پیروان ابوالحسن احمد بن محمد التوری (م ۲۹۵). 
۶-سهلیه : پیروان سهل بن عبداللّه تستری (م ۲۸۳). 

۷-حکیمیه :_ پیروان ابو عبدالله محمد بن علی حکیم ترمذی (م ۲۲۰). 
۸-خرازیه : پیروان ابو سعید خرّاز (م ۲۸۶). 

.)۳۳۱ -خفیفیه : پیروان ابو عبداللّه محمد بن خفیف (م‎ ٩ 
.)۳۴۲ ۰-سیاریه : _ پیروان ابوالعباس سیّاری (م‎ 

دو فرقه مردود هم عبارتند از حلمانیّه و فارسیّه. 

بعد از هجویری نیز سلسله‌های دیگر به وجود آمدند که مهم‌ترین این سلسله‌های 
عبارتند از: 

! -قادریه: منسوب به شیخ عبدالقادر گیلانی (م ۵۶۱). ایشان در بغداد به امر ارشاد 
مشغفول بودند و بقع شریفش در آنجا زیارتگاه خاص و عام است. این طریقت در تمام 
بلاد اسلامی منتشر شده و عارفان بعد از آن شخصیّت ممتاز عرفانی همگی به علوّ شأن 
و مقامش معترف بوده‌اند. 

۲ -رفاعیه: منسوب به ابوالعباس سید احمد رفاعی (م ۵۷۰) اهل بطایح عراق است. 
دراویش این سلسله در حلقَهٌ ذکر منظرهٌ شگفت‌انگیزی به وجود می‌آوردند و کارهای 
عجیب و خارق‌العاده از آنان سر می‌زد. 

۳ - بدویه: منسوب به سید احمد البدوی (م ۶۷۵) اهل فاس مراکش است. وی در 
مصر ارشاد می‌کرد و پیروان وی در جنگ صلیییّون مسلمانان را به جنگ با آنان تشویق 
می‌کردند. 

۴ - سهروردیه: منسوب به شیخ شهاب‌الدین عمر ین عبدالله سهروردی (م ۶۲۳) 
است. ايشان در بغداد ارشاد می‌کرد و مورد تکریم و احترام خلفای عباسی بود. در 
طریقت روش معتدل داشت و از شیو امام قشیری و امام غزالی پیروی می‌کرد. 

۵ -شاذلیه: منسوب به ابوالحسن شاذلی (م ۶۵۶) است. این سلسله در مصر؛ مغرب 
و بلاد عثمانی شهرت و اعتبار تمام داشت. 

۶ -نقشبندیه: منسوب به خواجه بهاء‌الدین محمد نقشبند است که در بخش بعد به 
تفصیل در بارة این سلسله به بحث خواهم پرداخت. 

۷ -چشتیه: منسوب به معین‌الدین چشتی (م ۶۳۳) است. شیخ فریدالدین شکر گنج 
و شیخ نظام‌الدین اولیا از اخلاف این عارف نامی هستند. 


۶ ؛ سیری در ریاض‌المشتافین 


۸ -شطارنه: متسوب به شیخ عبدالله شعار ر (م بین 9۸۱۸ ۸۳۲) است. این سلسله و 
سلسلهٌ چشتبه در هند و سوماترا و جاوه پیروان فراوان داشتتد. 

٩‏ -مولویه: منسوب به مولانا جلال‌الدین رومی (م ۶۷۲-۶۰۴) است. مولانا و پیروان 
و در عهد سلاجقة روم و عثمانیان از شوکت و عرّت و احترام فراوان برخوردار بودند. 
قبر مولانا در قونیه اکنون هم زیارتگاه شیفتگان طریق عشق و عرفان است. 

۰ - بکتاشیه: منسوب به حاجی بکتاش ولی (م ۷۳۸) است. این طریقه در قرن 
هشتم در ر آمیای صغیر (ترکیه کنونی) در زمان سلاطین عثمانی ر واج یافت. 

۱ - نعمت اللهیه: منسوب به شاه نعمت اللّه ولی (م ۸۳۵) است ت. طريقه ایشان در 


1 
۱ 


مناطقی از شرق و جنوب ایران رواج داشت. بقعهٌ شیخ در ماهان کرمان اکنون هم 
زیارتگاه اهل دل است. 


۵ طر یقه اه وف سل 

طریقه نفشبندیه منسوب به خواجه بهاءالدین محمد نقشبند بخارایی (۷۹۱-۷۱۸) 
است که اساسا دتبالهً طریقهٌ خواجگان است. ایسن طریقه را (عواجه 
عبدالخالق غجدوانی» (م ۵۷۵) با الهام از تعلیمات پیر مرشدش «خواجه یوسف 
همدانی» (۴۴۰ -۵۳۵) بنیان نهاد و اهم وظایف و دستورات سیر و سلوک را در هشت 
اصل با کلمات و ترکیبات بسیار موجز و بلیغ فارسی بیان کرد که عبارتند از: سفر در 
وطنء خلوت در انجمنء نظر بر قدم هوش در دم یاد کرد بازگشت یادداشت و 
نگهداشت. 

اخلاف خواجه عبدالخالق چون «خواجه عارف ریوگری» (م ۶۴۹) و «خواجه 
محمود انجیر فغنوی» (م ۶۸۵) و «خواجه علی رامیتنی» (م ۷۱۵ و «خواجه محمد 
بابای سماسی» (م ۷۵۵) و «سید امی رکلال» (م ۷۷۲) هر یک در تفسیر و تبیین این اصول 
و اشاعه و ترویج طریقهٌ ایشان کوشش فراوان به عمل آوردند تا اينکه مقام پیشوایی و 
رهبری این طریقه به حضرت خواجه بهاء‌الدین نقشبند( رسید. 

خواجه بهاء‌الاین که نسبت طریقتش به پنج واسطه به خواجه عبدالخالق 
می‌رسد. بیش از دیگران به توضیح و تشریح اصول طريقَهُ خواجگان همّت گماشتند و 


1 -شرح حال مختصر هر یک از این بزرگان ن از خواجه یوسف تا خواجه بهاءالدین به ترتیب در قسمت حواشی و تعلیقات امد 


است. علاقه‌مندان می‌توانتك به آتجا مراجعه کنتد. 


مدمه مصحح 7 ۱۷ 


خود سه اصل دیگر به نامهای: وقوف زمانی» وقوف عددی و وقوف قلبی به آنها افزودند 
وبه طرد بدعتهایی پرداختند که به مرور به این طریقه راه یافته بودند. 

در وجه تسميةٌ خواجه بهاءالدین به لقب «نقشبند» آرا و عقاید فراوان وجود دارد. در 
این میان آنچه به صواب نزدیک‌تر است این است که این لقب بر حرفهٌ خانوادگی آن 
حضرت دلالت داشته است زیرا در دوره تیموریان و صفویان «نقشمند» به کسی می‌گفتند 
که انواع نقش روی پارچه و نظایر آن می‌کشید و در آن زمان توعی حرفهٌ هنری به شمار 
می‌آمد. 


۶-اصول طریقه نقشبندیّه 

چنانکه گفتيم طریقهُ نقشبندیّه دنبالةٌ همان طریقهٌ خواجگان است که خواجه 
عبدالخالق غجدوانی آن را بنیان نهاد و اهم وظایف و دستورات آن را در هشت اصل بیان 
نمود و خواجه بهاءالدین نقشبند سه اصل دیگر به این هشت اصل افزود و با حذف 
باره‌ای از بدعتها و روشهای نارواکه به مرور به آن راه یافته بود به ترویج و اشاعة هر چه 
بیشتر آن همت گماشت و از مصلحان بزرگ این طریقت گردید. 

در اینجا قبل از اينکه به شرح و بیان اصول یازده‌گانة مذکور بپردازب لازم می‌دانم به 
پاره‌ای از ویژگیهای این طریقه به قیاس طرایق دیگر تصوّف اشارةُ مختصر داشته باشم. 

آنچه همه محققان و پژوهشگران در تحقیق خود در زمینه اين طریقه بر آن افاق 
نظر دارند این است که اساس این طریقت. پیروی از شریعت و اتباع ستت و اجتناب 
از ببدعت است. به تعبیر دیگر طريقَه نقشبندیّه دقیقاً همان طریقهُ صحابة کرام 
است ری الله‌عنهم که نه چیزی بدان افزوده و نه چیزی از آن کاسته‌اند. 

عمل به شریعت و التزام سنّت و اجتناب از بدعت. اصلی است که همه بزرگان این 
طایفه دقیقاً بدان متعهد بوده و پیروان و اتباع خود را هم به طور اکید بدان توصیه 
فر موده‌اند: 

خواجه عبدالخالق غجدوانی در یکی از وصایایش می‌فرماید: «وصیتی می‌کنم ترا 
ای پسرک من به علم و ادب و تقواء در جمیع احوال بر تو باد که تتبع آثار سلف کنی و 
ملازم سنت و جماعت باشی و فقه و حدیث آموزی و از صوفیان جاهل پرهیزی»۱! 


۸ / مسیری در ریاض‌المشتاقین 


خواجه بهاءالدین می‌فرمودند: «طریقهُ ما عروة و ثقی است» چنگ در ذیل متابعت 
حضرت رسالت (ص) زدذ است و اقتدا به انار صحابهُ کرام ۱ ۷ 0 ۲۰۳ 
است»(۱* 

شیخ احمد سهرتدی!" فاروقی (امام ریئانی) می‌فرماید: «بدانکه حاصل طریقه 
حضرات خواجگان - قدس‌اللهاسرارهم - اعتقاد اهل سنت و جماعت است و اتباع ی تشن 
سنیه مصطفوبه -ع ی صاحمالصلوتوالسلام‌والتحية - و اجتناب است از بدعت و هوای نفسانیه 
و عمل به عزیمت امور مهم امکن و احتراز از عمل به رخصت ۲ 

شیخ عثمان سراج‌الدین در وصیّت‌نامهٌ خود به فرزندانش می‌فرماید: «احوال را تابع 
شرع و شرع را اصل و طریقه را فرع شناسند و چون احوال و افعال با شرع راست آمد از 
انکار و انتقاد اعل قیل و قال نهراسند»! 

مشایخ نقشبندی به پیروی از رسول اکرم (ص) و اصحاب بزرگوارش از خلوت‌گزینی 
و چله‌نشینی و تن دادن به راضت‌های شاقه و بیکارگی و قلندرپیشگی امتناع 
می‌و رزبدند و بر اساس یکی از اصول این طریقه (خلوت در انجمن) همواره خود را به 
۱3 ری مشغول ل می‌داشتند و همگی از ز طریق کسب حلال معیشت می‌کردند. آنان حاضر 
نبو دند به خفّت توقع تن در دهند و سربار زندگی دیگران باشند. در میان مردم عادی 
زندگی می‌کردند و زندگی بسیار ساده و معمولی داشتند و از هر عملی که رنگ تظاهر و 
خودنمایی داشت. احتراز می‌نمودند. 

در سايهٌ همین ساده زیستی و مناعت طبع و عمل به شریعت و اتباع سنت بود که 
رهبران این طریقه توانستند دامنهٌ تعلیمات خود را در همه مناطق اسلامی گسترش دهند 
و قسمتهای وسیعی از خاک خراسان و قفقاز و آسیای صغیر و عراق و شام و مصر و 
سرزمینهای وسیعی از هند و ایالاتی از چین را به حوزهٌ تفوذ خود درآورند 

از جانب دیگر اعتدال ر میانه‌روی نقشبندیان و اهتمام و التزام آنان به شریعت. توجه 
قاطبهُ علما و فقها را به خود جلب کرد و تعداد بیشمار از آنان به حلقهٌ ارادتمندان این 
طریقه درآمدند چنانکه علامة متبخر و فقیه بزرگ شافعی ابن حجر هیثمی )٩۷۴-۹۰۹(‏ 


۱ نشفحات: ص ۲۸۷ 

۲ این کلمه در اغلب متابع تقشیبندیان به صورت :سرهنده آمده ولی صورت درستش. هملن :سهرند: است که در زیان هتدی 
محل اجتماع شیران را می‌گویند. 

۳ - مکتوپات مع ریانی: حلد اول مکتوت ۹ 


۴ اواخر روضهٌ دوم کتاب »ریاض المشتاقین ». 


مقدمه مصحح ۷۹ 


در خاتمه فتاوایش می‌فرماید: «لطْرَْالْعَِ سل من کدوات جَهةَ الصوفّة. هی 
الطرَةٌالَشبری»» 

فاضل محقق, دکتر طاهری عراقی در مقدمهٌ قدسیه در همین زمینه نظر خود را چنین 
بیان می‌دارد: 

«خواجه عبدالخالق غجدوانی و خلفش خواجه بهاءالداین نقشبند به حقیقت 
مصلحان تصوف اسلامی بودند. مکتب آنان اعتراضی بود به تصوفی که دستگاهی 
شده بود و پب پیش ا زآنکه به اصل و معنای عرفان بپردازد. به ظواهر و رسوم می‌پرداخت. 
اعتراضی بود به صوفیان خانقاهی چله‌نشین خلوت‌گزین بیکاره و درویشان قلندر یاوه 
خرف 

مکتب نقشبندی آن گونه مراتب شیخی و مرشدی را که جز نام و مقام چیزی در 
درون نداشت و از حقبقت ارشاد و تربیت دور شده بود و پوست بی‌مغزی را می‌مانست 
رد می‌کرد. خواجه عبدالخالق می‌گفت: «در شیخی را دربند و در یاری را گشای» و 
بهاء‌الد ین صوفیانی را که پای همتشان به قید سلسله بود. به سخره می‌گرفت و سلسله‌ها 
و کرسی‌نامه‌هایی را که صوفیان دستگاهی -درست يا نادرست -از برای خود ساخته 
بودند و بدان مفاخرت می‌کردند» بی‌ارج می‌شمرد. میگفت در راه تهذیب و کمال 
ادمی از سلسله کاری برنياید از خود باید طلبید و در خود باید جست». 

اینک به شرح مختصر هر یک از اصول یازده‌گانه این طریقه می‌پردازم و لازم می‌دانم 
این موضوع را یادآوری نمایم که در منابع مربوط به این طایفه شرح مفصل برای هر یک 
از این اصول نگاشته‌اند که اشاره به همه آنها متتاسب با اهداف این مقدمهٌ مختصر نیست 
لذا در هر مورد به ذکر یک تعریف یا دو تعریف اکتفا می‌کنم. 
۱ -هوش در دم 

«هوش در دم یعنی انتقال از نفسی به نفسی می‌باید که از سر غفلت نباشد و از سر 
حضور باشد و هر نفسی که می‌زند از حق -سبحاه -خالی و غافل نبود»(. شک نیست 
این مراقبت در همه اوضاع و احوال برای سالکان ممکن تیست. بنابراین منظور این است 
که سالک به قدر وسع و توان خود کوشش کند هیچ نفسی از انفاسش از یاد حق خالی 
نباشد تا کارش به دوام حضور و آگاهی پینجامد. 


٩‏ دطر یبد عالی و و سالم از انج اقات صوفیال نادان» همات ط بقه ت تالیهست 


۲ -رشحات عین الحیات یه نقل از مولاتا سعدالدین کاشقری: ص ۳۹-۳۸ 


۰ / سیری در ریاض‌المشتاقین 


۲-نظر بر قدم 

نظر بر قدم آن است که سالک هنگام راه رفتن نظر به اطراف نیفکند و نگاهش همواره 
متوجٌه قدمگاهش باشد زیرا مناظر اطراف ممکن است نظر او را به خود مشغول کند و از 
رسیدن به مقصود باز دارد. ضمناً این گونه راه رفتن شباهت زیاد به رفتار حضرت ختمی 
مرتبت (ص) دارد و از نوعی وقار و متاتت حکایت می‌کند. 
۳ -سفر در وطن 

«سفر در وطن آن است که سالک در طبیعت بشری سف رکند یعنی از صفات بشری به 
صفات ملکی و از صفات ذمیمه به صفات حمیده انتقال فرماید»( به تعبیر دیگر 
رهروان این طریق لازم نیست مانند بعضی طرق دیگر در طلب مقصود از شهری به 
شهری و از دیاری به دیاری دیگر سفر کنند و تن به محنت غربت دهتد بلکه این سفر 
باید در وطن یعنی در باطن سالک باشد: 


یارب چه خوش است بی دهان خندیدن پسی واسط چشم جان را دیدن 
بنشین و سفر کن که به غایت خوب است بسی مستّت پاگرد جسهان گسردیدن 


۴ خلوت در انجمن 
خلرت در انجمن آن است که ذکر چنان بر قلب سالک مستولی گردد که کسب و کار و 
معاشرت با مردم او را از یاد خدا باز ندارد یعنی به ظاهر با خلق و به باطن با حق باشد. 
از خواجه بهاء‌الدین سوال کردند خلوت در انجمن چه باشد؟ فرمود: «به ظاهر با 
خلق بودن و به باطن با حق بودن». باز از او پرسیدند این معنا میشر شود؟ فرمود: «حق 
تبارک و تعالی د کلام مجید می‌فرماید: رجال لا هم ارهز لا بیع عن ذکراله»:۱: 
و در جای دیگر می فرماید: «طريقهٌ ما صحبت است و در خلوت شهرت است و در 
شهرت افت. خیریت در جمعیت است و جمعیت در صحیت به شرط نفی بودن در 
یکدیگر»۳۱" 
۵ -یادکرد 
یاد کرد به معنای ذکر کردن است و ذکر هم بر دو نوع است: یکی دکر لسانی و 
دیگری ذکر قلبی است. ذکر لسانی به لفظ است و مرکب از اصوات و حروف است ولی 
ذکر قلبی به ملاحظه مسمّای لفظ و مجرّد از حرف و صوت است. 


مقد مه مصحح ۷ ٩‏ 


در طريقةٌ خواجگان از زمان خواجه عبدالخالق غجدوانی تا زمان خواجه محمود 
انجیر فغتوی فقط ذکر قلبی (خفی) مرسرم بود ولی از زمان خواجه محمود تا زمان 
خواجه بهاءالدین ذکر لسانی (جهر) هم تلقین می‌گردید ولی ایشان سالکان را از یبن 
شیوء ذکر منع نمود و به همان شیوه مررسوم در زمان خواجه عبدالخالق عما می‌کرد. 

ذکر قلبی در طریقه خواجگان دوگونه است: ذکر به اسم ذات یعنی ذ کر به اسم جلاله 
«اللّ» و ذکر به نفی و اثبات یعنی ذکر به کلمةٌ طیةٌ «له اله الا الله» که در روضهة سوم این 
کتاب به تفصیل در بار؛ هر یک از آنها بحث شده است. 
#بازگفیت 

بآ کشت آن اهبتکه سالگ در آغاز و پایان هر صد بار ذکر قلبی به اسم جلاله با کلمة 
طیه مفهوم ایز عبارت را به زبان دل بگوید: له ات مقصوّدی و رضاک ٩۱»‏ ت 
بذب- ی 
۷« نگهناشت 

تگهنداشت ان است او ان ناشذ, 
بعضی این محافظه را از ورود خواطر مقید به هنگام ذکر دانسته و بعضی به طور مطلق 
گفته‌اند. ولی در هر دو صورت منظور این نیست که مطلقاً هیچ خاطری به دل خطور نکند 
چون این بسیار مشکل است. بلکه منظور این است که سالک به اندازهُ امکان و توان 
خودش دل را از ورود خواطر محافظت کند. 
۸ یادداشت 

یادداشت عبارت است از دوام آگاهی به جناب حق -سبحانه و حضور بی‌غیست. به 
عنوان مثال ذاکر هنگام ذکر 0 اله لا اللّه» آگاهی خود را به مذکور 
(ذات اقدس با ری) حفظ کند و بر تداوم آن کزششی تعنایده 
٩‏ -وقوف زمانی 

یعتی سالک همه وقت بر احوال خود وقوف و آگاهی داشته باشد که آیا به حضور 
میرگ رد و موجب شکر و سپاس است با به غفلت و موجب قدامت.و معذرت است. 
۰ - وقوف عددی 

وقوف عددی عبارت است از رعایت عدد فرد در ذکر یعنی ذاکر در یک نفس سه با 


۱ -خذاوندا مقصود من توو,رضای توست 


۲ + میری در ریاض‌آلمشتاقین 


پنج یا هفت... یا پیست و یک بار ذکرگوید چنانکه پس از بیست و یک بار ذکر اثری از 
نورائیّت باطن در خود مشاهده نکند» نشانهٌ این است عملش مطابق دستور نبوده و باید 
کار را از سرگیرد. 

خواجه بهاء‌الدین در این زمینه فرموده است: «در ذ کر قلبی چون عدد از بیست و یک 
بگذرد و اثر ظاهر نشود, دلیل باشد بر بی‌حاصلی آن عمل. و اثر آن ذک رآن بود که در 
زمان نفی (لا اله) وجود بشریت منفی شود و زمان اثبات (الا الله) از اثار جذبات 
الوهیت مطالعه افتد»۱! 
۱- وقوف قلبی 

وقوف قلبی را به دو معنا تفسیر کرده‌اند: یکی آنکه دل ذاکر هنگام ذکر واقف و آگاه به 
حق باشد به وجهی که هیچ خواستی غیر از حضور در محضر حق هیچ خواست دیگری 
نداشته باشد. روشن است که وقوف قلبی به این معنا تفاوت چندان با یادداشت نخواهد 


داشست 

معتای دیگر وقوف قلبی این است ذاکر هنگام ذکر متوجه قلب صنوبری شکل باشد 
که در قفسهٌ سینه در مقابل پستان چپ قرارگرفته و به وجهی با لطیفهُ قلب ارتباط دارد و 
به همین متاسیت مجازاً آن را دل می‌گوینده یمتی ذاکر آن را به ذکر مشغول گرداند ز 
نگذارد که از مفهوم ذکر غافل بماند. 

لازم به ذکر است که خواجه بهاء‌الدین به وقوف قلبی بیش از وقوف زمانی و عددی 
اهمیّت می‌دادند چون مقصود اصلی از ذکر همان وقوف قلبی است اما باز داشتن نقس 
(حبس نفس) را گرچه مقید می‌دانستند ولی لازم نمی شمردند. 

در پایان این بحث لازم است بدانیم که طرق وصول به حق در طريقه نقشبندبه چهار 
طریق است: طریق مصاحبت و متابعت یک پیر کامل و مکمل» طریق رابطه طریق ذکر 
خفی و طریق توجه و مراقبه. و چون مولف در روضه سوم این کتاب به توضیح و تفسیر 
هریک از این چهار طریق پرداخته است. اینجانب در اینجا به همین اندازه از یاد آوری نام 
آنها اکتقا می‌کنم. 

اشاره به این نکته هم ضروری است آنچه در بارهٌ ذکر و آثار آن در تصفيهٌ باطن و طی 
مراحل و منازل سلوک اظهار داشته‌اند. وقتی به نتيجه مطلوب می‌انجامد که تحت 


۱ -قدسیه ص ۲۹.- 


مقدّبه مصحح 7 ۲۳ 


مراقبت و توجّه مرشد و پیر راهبر راهدان باشد» در غیر این صورت چه بسا؛ آن طور که 
حافظ می‌گوید. تتایج معکوس هم به بار آورد: 

واز تجربهٌ خود هم در این زمینه چنین یاد می‌کند: 
من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم 


۷-سلسله مشایخ نقشبندیه 

گرچه خواجه محمد بهاءالدین در حقيقت «اویسی»)بود و باطتااژ روحایت خواجه 
عبدالخالق غجدوانی تربیت یافته بوده ولی چون بر حسب ظاهر تلقین ذکر از سید امیر 
کلال گرفته بود؛ نسبت تربیتش از سید امیر کلال به پنج واسطه به خواجه عبدالخالق و از 
خواجه هم با وسایط دیگر به شرح زیر به حضرت رسول اکرم (ص) اتصال می‌یابد: 

بر اساس آنچه خواجه محمد پارساء دومین خلیفه خواجه بهاء‌الدین, در تعلیقات 
خود بر کلمات قدسيٌ خواجه بهاء‌الدین نوشته است» سلسله طریقت مشایخ این 
طایفه در سیر صعودی خود از سه طریق به حضرت رسول (ص) متصل می‌شود: رشته 
اصلی این سلسله ابتدا از خواجه بهاءالدین آغاز می‌گردد و به واسطه سیّد امیر 
کلال (متوفی ۱۷۷۱ هق) محمد بابای سمّاسی (م ۷۵۵) خواجه علی رامیتنی!" معروف به 
حضرت عزیزان (م ۷۱۵) خواجه محمود انجیر فغتوی (م ۶۸۵) خواجه عارف ریوگری 
(م ۶۴۷) خواجه عبدالخالق غجدوانی (م ۵۷۵) خواجه یوسف همدانی (۵۳۵-۴۴۰) به 
شیخ ابوعلی فارمدی (م ۷ می رسد و از شیخ ابوعلی به دو شاخه تقسیم می شود زیرا 
شیخ ابوعلی هم از شیخ ابوالحسن خرقانی و هم از ابوالقاسم گرگانی تلقین ذکر گرفته 
بوک 

شاخه اول به واسطه شیخ ابوالحسن خرقانی (م ۴۲۵) بایزید بسطامی (۲۶۱-۱۸۱) 
امام جعفر صادق (۱۴۸-۸۰) قاسم بن محمد بن ابی‌بکر (م ۱۰۱) سلمان فارسی (م ۲۳) 


۱ -در اصطلاح تصوّف :اویسی» به کسی گویند که خداوند به او عتایت خاص داشته باشد و هدایت وارشاد از را باطتاً به یکی از 
بندگان مقوب خود یسپارد بدون اینکه بین آتها ملاقات جسماتی وجود داشته باشد چنانکه حضرت اویس قرتی گرچه به دیذار 
سرور انبیا (ص) مشرّف نشد ولی باطدٌ تحت تریبت آن حضرت قرار گرفت و از مشکات تبوّت نور ایمان به قلبش تأیید. 

۲ اغلب تویسندگان معاصر این کلمه را که تام قصبه‌ای در بخراست با تقایم دت" به «ی» توشته‌اند ولی در فرهتگها از جمله 
قرهنگ آنتداري برهان قاط تاظم الاطبا و لعت‌تامه دهخنا به تقدیم ای" بر «ت» (رأمیتن) ضیط کرده‌اند و «رامتین" را به نقدیم 


نت یر نی نام یک تقر چنگ‌تواز نوشته‌اند. 


۴ ؛ سیری در ریاض‌المشتاقین 


حضرت ابوبکر صدیق (م ۱۳) به حضرت رسول اکرم (ص) خاتمه می‌یابد و آن را 
سلسله «صدیقیه» می‌نامند. شاخه دوم به واسطهُ ابوالقاسم گرگانی؛ ابر عثمان عغربی؛ 
ابو علی کاتب. ابو علی رودباری سید الطایفه جنید بغدادی, سری سقطی به معروف 
کرخی متّصل می‌شود و آن را سلسلهٌ «معروقیه» گویند. 

چون معروف کرخی هم از علی بن موسی الرضا و هم از داود طایی نسبت طریقت 
گرفته بود این سلسله هم به دو شاخه تقسیم می‌شود: شاخه‌ای از آن از طریق امام علی 
بن موسی الرضاء امام موسی الکاظم امام جعفر بن محمد الصادق؛ امام محمد بن علی 
الباقر» امام علی ین حسین زین العابدین؛ امام حسین بن علی به حضرت علی می‌رسد. 

شاخ دیگر به واسطه داود طایی؛ حبیب عجمی و حسن بصری باز به حضرت علی 
می‌رسد و هر دو شاخه به واسطهٌ آن حضرت به حضرت ختمی مرتبت (ص) ختم 
می‌گردند. شاخة اول را به علّت اشتمال بر امامان اهل بیت «سلسلةالذهب» و شاخ دوم 
را سلسلةٌ «علویه» گویند. ضمناً سلسنةالذهب به وسیلهٌ امام جعفر صادق که نسبتش هم 
به پدرش امام محمد باقر و هم به قاسم ین محمد ین ابی‌بکر (جد مادریش) می‌رسده با 
سلسلة صدبقیّه پیوند می‌یابد.۱۱؛ 

از سین ایس هس نات تقیتنیان سابل کته وا بر خو سالسلا میکر 
(سلسلة‌الذهب و سلسله علویه) ترجیح می‌دهند و در اجازت و توسلات و اذکار و 
ختمها از آن استفاده می‌کنند زیرا وسایط این سلسله بین خواجه بهاء‌الدین و بین حضرت 
رسول (ص) بسیار کمتر از دو سلسلهٌ دیگر است چون اگر از انتساب روحانی خواجه 
بهاءالدین با خواجه عبدالخالق غجدوانی صرف‌نظر کنیم با چهارده واسطه و اگر آن را به 
حساب بیاوریم به نه واسطه به پیامبر (ص) ختم می‌گردد و ضمناً این سلسله گذشته از 
نسبت خواجه بهاءالدین با خواجه عبدالخالق در سه مورد دیگر مشتمل بر نسبت 
روحانی است: نسبت شیخ ابوالحسن خرقانی با بایزید بسطامی» تسبت بایزید بسطامی ب 
امام جعفر صادق و نسبت قاسم بن محمد بن ابی‌بکر با سلمان فارسی» چون این بزرگان 
هیچکدام معاصر هم نبوده و از روحانیت شخص قبل از خود استفاده کرده‌اند و 
نقشبندیان نسبت روحانی را برتر و قوی‌تر از نسبت جسمانی می‌دآنتد. 


مر و3 شرفت رد ‌ ۳ ۹ ِ یت 1 
۱ -نموداری از شجه‌نامه تفشبندیان با اقتاس از مقدمه دکتر ط‌هری عراقی بب «قدسیه» در غسمت حواشی و تعلیقات ا۶رددام 


خواتندکان عزیز می‌توانتد بد انح مراجعه کنند. 


مقامه مصحح ۲۵ 


4۸- سلسله نقشبند یه از خواجه محمد بهاءالدین 
تا شیخ عثمان سراج‌الدین -تس‌سر‌ها 

سلسه نقشبندیّه پس از خواجه بهاءالدین و اخلاف ایشان» در سیر نزولی خود به 
رشته‌های متعدد منشعب شد. در یکی از این رشته‌ها که به شیخ عنمان سراج‌الدین ختم 
می‌گردد این شخصیٌتها به ترتیب. مقام خلافت و جانشینی اين طریقه را به عهده داشتند 
وبه تربیت و ارشاد طالبان پرداختند: 

خواجه علاءالدین عطار بخاری (م ۸۵۲) مولانا یعمقوب چرخی( (م ۸۵۱) خواجه 
تاصرالدین عبیدالله احرار تاشکندی (م ۸۹۵) شیخ محمد زاهد سمرقندی (م )٩۳۶‏ 
شیخ محمد درویش يا درويش محمد سمرقندی (م )٩۷۵‏ مولانا محمد خراجگی 
امکنگی(" سمرقندی (م ۱۰۰۸) شیخ میدالدین خواجه محمد باقی (م ۱۰۱۲) شیخ 
احمد فاروقی سهرندی مشهور به امام ربّانی و مجدد الف ثانی (م ۱۰۳۴) شیخ 
محمد معصوم عروةالوئقی فرزند امام ربّانی (م ۱۰۷۹) شیخ محمد سیف‌الدین 
فاروقی (۱۰۵۵ -۱۰۹۵) سید نور محمد (م ۱۱۳۵) مولانا شمس‌الدین حبیب‌الله جان 
جانان مظهر شاه (۱۱۱۱ - ۱۱۹۵) مولانا شاه عبداللّه دهلوی!۳ (م ۱۲۴۰) ذوالجناحین 
ابوالبهاء ضیاء‌الدین؛ مولانا خالد شهرزوری (۱۲۴۲-۱۱۹۳). 

چنانکه گفتیم نقشبندیان از میان سه سلسله مذکور سلسلهٌ «صدیقیه؛ را بر دو 
سلسلهٌ دیگر ترجیح می‌دهند و اسامی و القاب آن هم در ادوار مختلف به این شرح 


استت 

از زمان حضرت ابوبکر صدیق (رض) تا عهد سلطان العارفین طیفور بن عیسی بن 
آدم» ابويزید بسطامی «صدیقتیه» و از زمان آن حضرت تا زمان شیخ‌المشايخ خواجه 
عبدالخالق غجدوانی «طیفوریه» و از دورهٌ آن جناب تا دوره خواجه بهاءالدین محمد 
تقشبند «خواجگان» و از عهد خواجه بزرگ تا عهد خراجه تاصرالدین عبیدالله احرار 


«نقشبند یه ) گفته‌اند. 


۱ ۳ 3 ۳ تفه 9 
-چرخ: روستایی ۳ حوالی عزنین بوده است. 


رن ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ حِ 

۲ -امکتکی: متسوب به امکنه به کسر حرف اول و فتح سوم که در اتصال به «ی: تسبت ده» غیر ملفوظ تدیل به زاگ: شده است 
۳۶ 

و یه نوشته خحزینه الاصفیا قصبه‌ای از مضاقات سمرقتد است. 

سس 


۳ ی ی 5 ۱ بر 2 ۲ ۳ 
- شرح حال هر یک از این بزرگان به ترتیب متن در بخش حواشی و تعلیقات آمدء است و علاقه‌مندان به ترجمه احوال آنان 


گ‌ ظِ 


می‌توانتذ یه ان بخش مراجعه کنتد. 


۶ ؛ سیری در ریاض‌المشتاقین 


بعد از خواجه عبیداله احرار علاوه بر لقب نقشبندیه» در هر دوره وزمانی به تام یکی 
از مشایخ بزرگ و صاحب نظر که در ترویج و اعتلای این طریقه تأثیر بسزا داشته انتساب 
بافته است چنانکه از زمان خواجه عیدالله تا زمان امام ربانی مجدّد الف ثانی «احراربه» 
و از زمان آن حضرت تا زمان شمس‌الدین حبیب‌الله جان جانان. مظهر شاه «مجددیه» و 
از آن زمان تا زمان ضیاء‌الدین ذوالجناحین. مولانا خالد نقشبندی «مظهریه» و از عهد 
مولانا و بعد از آن «خالدته» نام نهاده‌اند. 


٩-ملاحامد‏ کاتب یا کاتب الاسرار ملف کتاب ریاض‌المشتاقین 

ملا حامد فرزند ملا علی «بیسارانی» مطابق آنچه خودش در مقدمةٌ کتاب نوشته 
است در سال ۱۲۲۳ هجری قمری از مادر متولد شده و پس از گذشت دوران کودکی 
به رسم طلاب علرم دینی» تحصیلات حوزه‌ای را در مدارس آن زمان آغاز کرده و با 
توجّه به هوش و استعداد سرشارش همه پایه‌های علمی را با لیاقت و شایستگی به پایان 
رسانیده است. 

(یسان در جواتی طبع صوفیانه داشته و در همان اوان تحصیل علاقه‌مند بوده خود را 
به یکی از پیران طریقت تسلیم کند و تلقین ذکر از او بگیرد. به همین منظور ابتدا به 
خدمت حاج محمد صدیق ستندجی» اولین خلیفه حضرت مولانا خالد در کردستان؛ 
می‌رسد و از او تلقین ذکر متعارف طریقه نقشیندیَه مجد دیّه می‌گیرد ول در آن موفع 
چون هنوز سرگرم تحصیل بوده نتوانسته است به طور لازم به کار سلوک بپرازد و از آن 
بهره کافی ببرد. 

چند سالی از اين واقعه می‌گذرد و حاج محمد صدیق دعوت حق را لبیک می‌گوید و 
ملا حامد هم تحصیلاتش به پایان می‌رسد. 

این بار داعيةٌ طلب قوی‌تر از گذشته او را به صوب اورامان می‌کشاند و در سال ۱۲۵۱ 
در «طویله» خود را به حضرت شیخ عثمان» قطب طریقةٌ نقشبندیّه در آن زمان؛ تسلیم 


می‌کند. 


۱ -استاد ملا عبدالکريم مدرس در جند دوم زیادی مه‌ردان: ص ۳۴۳ تاریخ تولد ایشان را سال ۱۲۲۵ و باینمردوخ روحانی در 
جلد اول «دریخ مشاهیر کرد: ص ۰ سال ۱۲۳۰ توشته است. جای تعجب است که این در استاد هر دو تسخه‌ای از کتاب 


تریاخی المشتافین» در اختبار داشته‌اتد و مولف هنگام بازگشت حضرت مولانا خالد از سقر هندوستان در سال ۱۲۲۶ هجری 


قمری و ورود ان حضرت به شهر ستندج» راجم به خودش چنین می‌تویسد: :از وال خویش -عفی الله عنها - شنیدهام که گقت 


آن سالی که حضرت مولانا عالد -رحمه الله - ز سفر هتدزستان باز امد. تو آن زمان قریب سه سأله بودی...». 


مقذبه مصحح 7 ۳۷ 


ملاحامد از ضمان آغاز تشف به خدعت آن پبر زوشن ضمیر با خوجه‌به پايةٌ فضل و 
حسن ادب و حسن معاشرتش: مورد لطف و عنایت خاص واقع می‌شود و در سعفر و 

ایشان نامه‌نگاری و پاسخگویی به مکاتبات دیگران را با حضرت سراج‌الاین هم به 
عهده می‌گیرد و به همین دلیل به «ملا حامد کاتب» با ز کاتب‌الاسرار» اشتهار می‌یابد. 

ملا حامد تا پایان حیاتش در خدمت شیخ سراج‌الدین و فرزندانش شیخ محمد 
بهاءالدین و شیخ عمر ضیاءالدین باقی می‌ماند تا اينکه در سال ۱۳۰ هحری قمری در 
بیاره رخ در نقاب خاک می‌کشد. 

گرچه اشتغال به کار سلوک و آداب طریقت مانع آن بودکه این ادیب توانا رسماً به کار 
نو د ندگی و شاعری بیردازد ولی همین اندازه از آثار نظم و نثر ایشان که به دست ما 
رسیده است. نشان می‌دهد که در همه فنون ادب بسیار ماهر و در سرودن انواع شعر از 
قبیل قصیده و غزل و مننوی... قدرت و تسلط کامل داشته است. غزلشر دارای لطافت و 
ظرافت خاص و قصایدش به سبک قصیده‌گویان بزرگ پارسی از تشبیب و تغزل و حسن 
فتخاهن بو عتمیخ ختام برخوردار است. نثرش چنانکه در همین کتاب شاهد آن هستيم: 

با توجه به این امتیازات ایشان را باید از گویندگان توانمند دوره قاجاریه و از 
سرایندگان طراز اول پارسی‌گوی کرد به شمار آورد. با این وصف تاکنون هیچیک از 
محققان عرصه تاریخ ادبیات ورقی به ترجمهٌ حال این نویسنده فاضل و شاعر تازک خیال 
اختصاص نداده‌اند که شایسته شأن والای ایشان باشد. امیدوارم بعد از این پژوهشگران 
تاریخ ادب ایران و تذکره‌نویسان ادبا و شعرای گرد به نحو شایسته‌ای به معرفی ایشان 
بپردازند و برگ ززینی به تاریخ ادبت این سرزمین بیفزایند. 

چون خوانندگان محترم این کتاب خود با نمونه‌های فراوان از نظم و نثر بسیار شیوا و 
زیبای نویسنده مواجه هستند. لذا در اینجا به ذکر غزلی از ایشان از همین کتاب و چند 
بت قصیده‌ای از خارج آن اکتفا می‌کنم: 

در یی دعوت محمود یاشا پسر عبدالرحمان پاشا از حضرت مولانا خالد برای 
بازگشت مجلد از بغداد به سلیمانیه و قبول این دعوت از طرف آن حضرت. ملا حامد به 
متاسبت این رجعت با میمنت این غزل را سروده است: 
یوسف مصر دگر باره به بازار آمد نوبت جوشش و غوغای خریدار آمد 
آفتاب انق حسن ز نو طالع شد ساحت دهر پر از پرتو انوار آمد 


۸ / مسیری در ریاض‌المشتافین 


ساقی بزم طرب جلوه‌کنان باز رسید 
موده ای مرد؛ پژمرده مسیحا صفتی 
روی او غیرت رخسار: خورشید فلک 
ثبت شد نقطه وشی بر ورق دهر که عقل 


ساغر عیش بر از باد؛ سرشار آمد 
هم به بالین تو غمخوار و پرستار آمد 
بسوی او رشک ده تسافة تاتار امد 


گرد آن نقطه سراسیمه چو پرگار آمد 


همچنین به مناست وفات حضرت سراج‌الدین فصیده‌ای استوار سروده است که 


ایتها ابیاتی از این فصبده‌اند: 


امشب که جهان یکسر پر ناله و فریاد است 
عالم همه در هم شد تا باز چه غم زاده است 
آشوب قیامت خاست یا زمزهة تسوحید 
که حضرت شیخ ما در حلقه ارشاد است 
نه آن و تسه این باشد کان پادشه معنی 
آمسنگ سئر فرمود عزش عدم‌آباد است 
فسریاد مسریدانش. غسوفای شسهیدانش 
از درد فسراق او در خاطر ناشاد است 
الحق که وجود او جون سد سکندر بود 
قرنی است که در اسلام این رخنه نیفتاده است 
زین بیش که نطق من دعوای فصاحت داشت 
در راء شسسنای او یرال و زاد است 
حسیرت زده‌ام اما در دفستر اوص‌افش 
از فکر که وصاف است این قطعه مرا یاد است 
سهل است اگرگویم سر دفتر ابرار است 
جهل است اگبر خوانم سر حلقةٌ اوتاد است 
افراد همه چساکر او سر هسنگی مسرور 
اقطاب همه شاگرد. او بر همه استاد است 
دیق عسفت ضصادق» فاووق تسط غاشق 
عشمان دوم باشد این رتیه خدا داد است 
فرزند علی خسوانش زیرا که به عهد خود 
کس باب ولایت زا این مرتبه نگشاده است 
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نصف شب سه‌شتبهن شالت عشر شوال 
این واقعه عضما وین هایله رخ داده است 
در نکر شم ک‌اندر تاریخ چه بنویسم 
ناگاه خرد گفتا: «قطب ره ارشاد است»() 
تاریخ ظهورش نیز چون «مظهر گل:(" باشد 
پس سین شریف او هشت از پی هشتاد است 
چنانکه در آغاز این بخش اشاره کردم ملا حامد با شایستگی همه پایه‌های علمی 
زمان خود را طی کرد و علاوه بر توانمندیهای ادیی در زمينهة تمام علوم حوزه‌ای به ویژه 
فقه وکلام صاحب نظر بود و اوقاتی را به تدریس در سطوح عالی به سر می‌یرد و طلاب 
از محضرش استفادهٌ شایان می‌کردند. ایشان علاوه بر همه اشتغالات» از کار تالقب هم 
غافل نبود و آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته است که متأسفانه هیچیک از این 
آثار هتوز به زیور طبع آراسته نشده‌اند. استاد ملا عبدالکريم مدرس در جلد دوم «یادی 
مه‌ردان» از تألیفات وی غیر از کتاب «ریاض المشتاقین» اين آثار را هم که خرد مطالعه 
کرده است نام می برد: 
۱-اصول اعتقادی ایمان و اسلام به زبان اوارمی که استاد ملا عبدالکریم مدرس این 
کناب را به زبان گردی سورانی برگردانیده است: 
۲-شرح مثنوی مولانا جلال‌الدین رومی به زبان فارسی در سه مجلد. 
۳-حاشیه‌ای بر «گلشن راز» شیخ محمود شبستری. 
۴-شرحی بر منظومه «الزبده» در فقه شافعی به زیان فارسی. 
هم به زبان فارسی است. 


۰ -اهمیت کتاب ریاض المشتاقین 

اثر مشهور ملا حامد همین کتاب ریا ض‌المشتاقین است که در مقامات و ترجمهٌ حال 
دو تفر از بزرگترین عارفان گرد یعنی حضرت مولانا خالد شهرزوری و حضرت شیخ 
عثمان سراج‌الدین نس‌ر‌ها -از ایتدای حیات تا زمان وفات نوشته شده است. 


۱ -به حساب حرزف ابجد مطایق عند ۱۲۸۳ است. 


۲ به حساب حرزف ابجد مطای عد ۱۱۹2۵ ست. 
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علّت تألیفه کتاب چنانکه نویسنده خود در مقدمه به آن اشاره می‌کند این است که 
وی در سال ۱۲۷۴ ه. ق در خانقاه «طویله» به کتابت کتاب «برکات احمدیه» تألیف 
خواجه محمد هاشم بدخشانی در مقامات و کرامات حضرت خراجه محمد بافی و 
حضرت امام ربّاتی و اولاد امجادش -ندس‌سرهم - مشغول بوده است. در آن اننا که 
حضرات پیرزادگان وی اوقاتی را به مطالعهٌ آن کتاب می‌گذرانیدند «و مقامات عالية آن را 
به نظر مبارک اثر درم یآوردند و دماغ جان را از نفقحات آن گلزار حکم و اسرار معطر 
می‌نمودند و دید دل را از لمعات ان مطلع انوار منور می‌فرمودند. ص ۴ خطاب به 
ملا حامد می‌قر مایند: 

«فلانی چنانکه می‌بینی و می‌دانی آنچه از کرامات و خوارق عادات و معاملات 
بزرگانه که از حضرت مولانای ما و حضرت شیخ و پیر ما - قدس‌اللسس‌هاواناض علینافیضمیاو 
برها - به ظهور آمده است. معلوم نیست که از مشایخ ماتقدم زیاده بر آن ظهور کرده 
باشد. پس چرا ت و کتابی را بر طبق برکات احمد یه در مقامات وکرامات و معاملات این 
دو بزرگوار دین و این دو شهباز اوج حق‌الیقین نمی‌نویسی تا که هم رورگارت را مایه 
سعادتی و هم خوانندگان را موجب مزبد خلوص و ارادت یگردد. ص 4۵۴. 

ملا حامد با اصرار پیرزادگانش این خواسته ایشان را قبول می‌کند و آن را به اختتام 
کتابت کتاب برکات احمدیه و اجازه مرشدش حضرت شیخ سرأح‌الدیین موکول 
می فرماید. 

خوشبختانه در همان سال نسخه‌گیری کتاب برکات احمدیه خاتمه می‌یابد و وقتی 
موضوع نگارش کتاب مورد درخواست رابه عرضص آن حضرت می رساند: «زمانتی 
بنفشه‌وارگردن سرو رعنای تواضع را خم کرده یه طرف سینه که گنجینة حکم و اسرار 
است انداختند, بعد از آن سر مبارک را برداشته به خطاب مستطاب این حقیر پر تقصیر 
را نواختند وگردن امید را به نوید قبول برافراختتد به این مضمون که بلی اذن است هر 
چه خود دیده يا از کسان معتبرالقول شنیده‌ای بنویس که هر چه از مسناقب و مکارم 
اخلاق حضرت قطب‌الافاق مولانای ما -رضی‌اللهعنه‌وارضاه -گفته و نوشته شود هنوز از 
آن دریای بیکران قطره‌ای است. و هر چه از محامد و مناقب و کرامات آن معلا ذات 
خجسته صفات خیال کنی خطره‌ای است و در ماه من نیز اگرچه شایستهُ آن نیم بلکه 
مخلصان مرا به دعایی یاد و به فاتحه‌ای دل شاد سازند. ص 4۵۶. 


/ 
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پس از اذن آن حضرت کتاب را در همان سال آغاز می‌کند و در یک مقذمه و سه 
روضه و یک خاتمه مرب می‌سازد و تام «ریاض المشتاقین» بر آن می نهد: «و چون در 
این رساله خاصیّت بوستان است که مشام جان مشتاقان مانند بلبل ا زگلهای خندان آن 
بوستان معط راست, پس آن را «ریا ض ‌المشتاقین» نام نهاده بر یک مقدمه و سه روضه و 
یک خاتمه مرئب ساختم. ص 0۵۶. 

چنانکه گفتیم ملا حامد این کتاب را در سال ۱۲۷۴ ه. ق آغاز می‌کند ولی پایان کتاب 
معلوم نیست. آنچه معلوم است این است که نگارش کتاب در سال ۱۲۷۷ هنوز ادامه 
داشته زیرا در اواخر روضهُ سوم در مبحث خلفای حضرت سراج‌الدین در ترجمهٌ حال 
ملا احمد نودشه‌یی می‌نویسد: «حال تحری رکه سنه هزار و دو صد و هفتاد و هفت 
است, در قضای سلیمانیه مفتی است.». 

نبابراین احتمال دارد در همان سال یا سال بعد خاتمه پیدا کرده باشد. 

به هر تقدیر این کتاب علاوه بر جنبه‌های ادبی از آن جهت که به قلم توانای کسی 
نگارش یافته است که خود با تعدادی از خلفای حضرت مولانا خالد مصاحبت داشته و 
اطلاعات موئق از آنان کسب کرده و قریب سی و دو سال در خدمت حضرت 
سراج‌الدین به عنوان یکی از مقرّبان آن حضرت بسر برده و خود در بطن همه حوادث و 
تفاقات آن زمان بوده است؛ اهمیت فراوان می‌یابد و خوانندگان با وثوق و اطمینان بیشتر 
اخبار و وقایعی را که نگارنده از این دو بزرگوار نقل می‌کند. دتبال می‌کنند. شهرت نام و 
عل مقام اين دو شخصیّت والای عرفانی نیز بی‌نیاز از شرح و بیان است و نقش مور آنان 
در اشاعهٌ طریقهُ نقشبندیه جای هیچگونه شک و تردید نیست زیرا اين طریقه. که به 
عقیده همه پویندگان اين راه واکنشی علیه تندروی صوفیان علوی و اباحیگری بعضی 
درویشان و غلاة صوفیه و نهضتی برای احیای شریعت و تقیّد به سنّت و دوری از بدعت 
بود؛ قبل از بازگشت مولانا از سفر هندوستان برای مردم گردستان به علت دورض از 
مراکز انتشار آن تقریباً طریقه‌ای ناشناخته بود. این طریقه به وسیلهٌ مولانا و خلفای ایشان 
در تمام مناطق گردنشین و بعضی کشورهای عربی چون عراق و سوریه و شام و عربستان 
اتتشار یافت و در تمام اين سرزمینها با استقبال شایان اقشار مختلف مردم روبرو گردید. 
پس از مولانا هم شخصیّیی که بیش از سایر خلفای ایشان در کُردستان ایران و عراق 
باعث رواج آن گردید» حضرت شیخ عثمان سراج‌الدین و خلقای متعدد آن حضرت 


بو دند. 


۲ ؛ سیری در ریاض‌المشتافین 


و سالها به امر سلوک پرداخته و مرشدش در بعضی مواقع کار تربیت سالکان و اداره 
خانقاه را به وق سیرده است» بیش از هر کس دیگر عملا آشتا به شیوه تخلیمات طربقة 
تقننا به بوده و آگاهانه آداب سلوک و نحوهٌ ذکر و بعضی از اصطلاحات خاص این 
طریقه را توضیح داده است و در این زمینه بسیاری از زوایای پوشیده آن را تبیین و نکاتی 
را یادآوری نموده که کمتر به ذهن دیگران رسیده است. 
سبت است ۶ا کون کشت ند ژبان و کی ور ی خ الآ 

در ۱ تا کتون کتب متعدد به زب عربی و فارسی و کردی در شرح حال این دو 
عارف ریّانی نگارش يافته و استاد ملا عبدالکريم مدرس در جلد اول «یادی مه‌ردان» 
می‌برد که به ترجمة حال و بیان مقامات و کمالات آن حضرت پرداخته‌اند ولی هیچکدام 
دارای امتیازات مذکور نیستند و همین امتیازات است که بیشتر بر اهمیت کتاب 

با همه مزیّتهای مذکور احتمالا بعضی از ناقدان با توجّه به پیشرفتهای شگرفی که 
امروز در زمیته‌های علمی و تکنیکی نصیب بشر شده است.؛ برای ایتگونه خحدمات 
فرهنگی و نشر این گونه آثار ادبی و عرفانی ارزشی قایل نباشند و چه بسا به عتوان سدی 
در مقابل ترقی و تعالی جوامع بشری تلقی کنند. 
که امروز در سطوح بسیار عالی از تکنیک و پیشرفت قرار دارند» برای اینگونه آثار ارزش 
کمتر از آثار علمی و صتعتی قایل نیستند چون همگان این حقیقت را پذیرفته‌اند که 
نیازهای واقعی انسان منحصر به تیازهای جسماتی نیست و جنبه‌های ادراکی و روانی وی 
هم متحصر به درک روابط مادی و کشف قوانین فیزیکی نیست بلکه ابعادی به مراتب 
گسترده‌تر از این مقولات دارد. به همین دلیل. به عنوان مثال» امروز در کشورهای 
انگلیسی زبان هميشه تعداد معتنی‌به از پزرهندگان مشغول تحقیق و بررسی آثار 
«رشکسپیر» شاعر و نویسنده معروف انگلیسی هستند و تنها در ابالات مبّحده امریکا 
تعداد این محفقان در هر دوره از زمان کمتر از سه هزار نفر نیست در حالی که ایشان در 
سال ۶ میلادی فوت کرده و اینک قریب چهار قرن از فوت وی می‌گذرد و هیچیک 


علاوه بر ان در همین گونه آثار ادبی و در همین گونه مقامات نامه‌های 
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مشایخ» نکات بسیار باریک و دقیق در زمینه‌های تاریخی: فرهنگی سیاسی. اقتصادی و 
مسایل ارضی و کشاورزی و جغرافیایی وجود دارد که اغلب این نکات را نمی‌توان از 
متون و مراجع مربوط به زمینه‌های مذکور به دست آورد. 

بتابراین توضیح به جرئت می‌توان گفت احیای هر اثری از آثار فرهنگی و ادبی در 
حکم یافتن حلقه مفقوده‌ای است که سلسلهٌ حیات معتوی و فرهتگی ما را به هم پیوند 
می‌دهد و نتایج زیانبخشی که از فقدان اين آثار به وجود می آید چندین برابر از حلقه‌های 
مفقوده در فرضیات طبیعی بیشتر و آشکارتر است. لذا افراد کم مایه‌ای که برای ترویج 
کالای کم بهای خویش می‌کوشند این گونه خدمات ادبی و فرهنگی را بی‌ارج و کم بها 
تلقی کنند. به قول یکی از صاحب‌نظران یا مفرض خیانتپيشه و یا جاهل خام‌اندیشه‌اند. 

تعداد دیگر از ناقدان و مخالفان این گونه آثار بخصوص آثاری که در زمينهُ مقامات و 
کرامات مشایخ نوشته شده‌انده متعصبان قشری و ظاهربینند که هر آنچه در چهارچوب 
اندیشه‌های محدود آنان نگنجد. اتکار می‌کنند و نسبت به خارق عادات و کرامات 
چندان دیدگاه مثبت ندارند و اغلب این داستانها را از قبیل طامات و خرافات به حساب 
می‌آورند 

در جواب باید گفت ایتان تمی‌توانند منکر اصل معجزه و کار خارق‌العاده باشند زیرا 
در قرآن کریم موارد فراوان از معجزات و خارق عادات وجود دارد که جایی برای انکار 
باقی نمی‌گذارد. مانند به آتش انداختن حضرت ابراهیم (ع) و سالم ماندن آن حضرت از 
[ 3 «ل با ناژ کون بدا لا علی یْراهم۲ و مانند ازدها شدن عصای حضرت 
موسی (ع) و بلعیدن همه مارهای آژدها گونه‌ای که ساحران با چشم‌بندی بر روی صحنه 
آورقه بسو وله الق موی عطاه فافا قسو تالف شا یفک و( و مانند 
تسخیر شیاطین یا اجثه به وسیلاٌ خداوند برای حضرت سلیمان (ع): « من الشیاطین 
اه 2 رن عَملاً دون ذلکت»۳ و و مانند دمیدن حضرت عیسی (ع) در پرنده 
کین و له کندن ۲ هزات یز ماه و هش شیس طر و زنده کردن 
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۱-گقتیم ای تکوم سرد و سانم باش بر ابراهيم. آیه ۶٩‏ سوره اثبیا: 
۲ -موسی عصایش را انداخت. تاگهان فرود برد آنچه آتان به سحر و چشم‌بندی روی کر آورده بودند. ای ۲۵ سور: شعرا. 
1 
۳ -و یرای او (سلیمان) جماعتی از شباطین (دیوان) مسخر ساختیم که برایش غوّاصی و کارهای دیگر اتجام می‌دادند. یه ۸۲ 
سبهوه بل 


۴ / سیری در ریاض‌المشتاقین 


3 
ور 


و ابص و خی الق بان ال و نکم با تا کی و ها خروت ق ‏ نگاو بانند 
حضور سه هزار ملائکه در رمیشان جنگ بکو اف املاه مسلمانان: «ذً کفول رین لن 
یکفیکم آن مدکم دکم رکه یله آلاف من اللْکة مُع لین( و مانند دهها مور رد دیگر که ایتجا 
نیازی به ذکر همه آنها نمی‌بینم. 

و اگر اینان منکر این امور برای غیر انبیا هستند» باز می‌گویم که در قرآن کریم موارد 
فراوان هست که از اتتساب امور غیر عادی به غیر اتبیا نیز صراحت دارد مانتد داستان 
حضرت مریم (ع ۶ «کلَا دح علها کر اتخراب وَجَد عند‌ها رزقا. قال یا مریم آن لک هذل؟ 
قالت: هو من عتْدالله نله یر من یشاء پغیر حداپ»(" و ماتند نَضَهٌ اصحاب کهف که 
سالها بدون غذا در آن غار زنده ماندند: «فْضَرَبنا عل آذانهم فی الکهّف سنبن عدد»! ف 
مایق یی متا وین و با ماه( که وت اتید ۲ ۳ ۳۳ 
زدن تخت ملکهٌ «سبا» را از يمن به پیشگاه آن حضرت در شام بیاورد: : «قال اي ده 
علْمٌ من الکثاب آنا آتیک نیک به یل آز یرت زلیک طوفک. فلا زاه مشتها عنده 
قال: هذا من فضّل زین( 

علاوه بر دلایل فوق در همهٌ متابع کلامی اهل سنت به صحت وجود کرامات اولیا 
تصریح شده و آن را در ردیف معجزات انبیا قرار داده‌اند با این تفاوت که معجزه توام با 
ادعای نبوّت ولی کرامت بدون این ادعا است. اینک در این زمینه به نقل دو مورد از کتاب 
«شرح المقاصد» علامهً تفتازانی که از کتب بسیار معتبر کلامی اهل سنت است. اکتفا 
می‌کنم: تفتازانی به تقل از متره ن کتاب می‌گوبد: «لری هو الغارف ال تال الضارف هه 
عاسوام والْكَرَامَة ظهُو آفر خار ولا ین قیه لاله ز هی جانرة ون بقضد 


یه تک ن پرنده می‌سزم و در آن می‌دمم به اذن خداوند پرنده واقعی ی شسوه کور ماخ[ ری داي 


۱-من از گل چیزء 
مداوا می‌کتم و مردگان را زنده می‌سازم به اذن خداو به شما اطلاع می‌دهم آتچه می‌خورید و آتچه در خانه‌هی خرد دخیره 
می‌کتید. یه ۴۹ آل عسران. 

۲-وقتی که به مسلمانان می‌گفتی اي کفیت نمی‌کند شما را که پروردگرتان با فرست‌دن سه هزار ملاکه شم ر! مد رس‌ند. آیه 
۴ سوره آل عمران. 

1 


۳-هر گاه زکریا در مسجد بر او وارد می‌شد. نزد او مقذاری خوردنی می+ یاقت. به او کقت ای مریم این روزی 2 ِ 


گفت از جاتب خداست. بی‌ شک خدا! به هر کس که بخواهد بی‌حساب روزی می‌رساند. آبه ۳۷ سوه ال عمران: 
۴-سالها یر گوش آنان در آن غار پرده میت آتها را یه خواب فرو بردیم. آیةٌ ۱۱ سورة الکهف. 


[ ۵ اتکه دانشی ! از کتاب الپی داشت اشنا به اسم اعظم بود) گفت قبل از ایتکه چشم یه هم بزتی من تخت او را بینر توعی اغورح 


وقتی سلیمان تخت بلعیس را پیش خرد دید گقت این کار خارق لعاده از فصل پروردگار من است. آیه ۴۰ سورد تما - 


مقدمه مصحح ۳۵ 


ال و من جنس الجراتِ لشئول قَدرّة ال شغای...»" و پس از تفصیلی در شرح 
آن» چنین نتیجه می‌گیرد: «و بالشلةه و ی کَرانات الاولیاء یکاد لح بظهُور مُفجزات 
ای و نک فا لیس بعجیب من ن آفل البتع و الوا اذ 1 یشاهدوا ذلک من آنفیپم 
و له تفت یو قسانهه لین بکشون آبم عل قیر ۳ 

غیر از قران آن و سنت و کتب کلامی در منابع دیگر اسلامی از جمنه آثار فلسفی هم 
قَفیّهُ اشراف بر ضمایر و اخبار از مفیبات و خرق عادات پذیرفته شده است و فلاسفه 
هم آن را خلاف موازین و معیارهای خود ندانسته‌اند. استاد جلال‌الدین همایی؛ محقق 
بزرگ ایران؛ در مقدمه کتاب «مصیاح الهدایه و مفتاح الکفایه» می‌فرماید: 

«در بار؛ ریا و امکان اطلاع بر امور مغیبه در غالب کتب فلسفه مشایی و اشراقی از 
قبیل اشارات و شفای ابو علی سینا و مباحث مشرقیه امام فخر رازی و کتاب المعتبر 
ابوالبرکات بغدادی و تلویحات و حکمة‌الاشراق شهاب‌الدین سهروردی معروف به 
شیخ اشراق و شیخ مقتول. فصلی مخصوص نوشته‌اند. و خلاصه همه نوشته‌های آنها 
یک چیز بیش نیست و آن عبارت است از اتصال نفس ناطقه انسانی به مبادی عالیه و 
ارتسام صور از آنها در تقس انسانی. 

حکماگویند که نفس ناطقه انسانی ذاتا از سنخ مجردات است و به حکم سنخیت 
مایل است که به اصل خویش اتصال پیدا کند اما پیوند بدن و علایق عتصری و شواغل 
حسیه ی حجاب و مانع او از اتصال به عالم مجزدات شده و ناله‌اش از این است که: 
از نسیستان تسا مس وا بسپریده‌اند از نسفیرم مد و زن نسالیده‌اند 

و هر وقت که حجاب مادیات از میان نفس و عالم مجردات برداشته شد و نفس 
ناطقه به مبادی عالیه اتصال یافت صوری که در عالم مجزدات موجود است مانند 
ایینه‌های متعاکس در نقس انسانی نقش می‌بندد و به هر نسبت که حجابها مرتفع‌تر 
گرد ید نقوش و عکوس مترائیه روشن‌تر و صافی‌تر خواهد بود: 
آیسنه‌ات دانسی ز چه غسمّاز نیست چسونکه زنگ‌ار از رخش ممتاز نیست 


رو تسو زنگ‌ار از رخ دل پاک کسن بعد از آن آن تور را ادراک کسن» 


۱ -رلی همن عارف بالله است: کسی که غیر از خدا هیچ چبز را زجهه همّت خود قرار نمی‌دهد. کرامت هم ظهور کار 


خارق‌الع ده از جانب او بدون ن ادعای نیت است و اين هم جایز است اگرچه از روی قصد و اراده آن وی باشد و این کرامت هم از 
جتس معجزات است زیرا قدرت خداوند فراگیر و گسترده است. 

۲-به طور کلی کرامت اوفیا دتبالهٌ همان معجوات انبیاست و اتکار آن از ز طرف اهل بدعت و هوایرست عجیب تیست چود از این 
توع معارف در باطن خود هیچوقت چیژی احساس نکرده و از رهیر بران خد هی که کمان می‌برند دارای ارزشی هستند. چیزی 


تشنیده‌اند. شر- انمقاصد. ج ۰۵ ص ۷۲۲و ۷۵ بیروت. چاپ اول. 


۶ ؛ سیری در ریاض‌المشتاقین 


برای تکمیل این بحث لازم است به این موضوع هم اشاره کنم که بیشتر کسانی که به 
انکار کرامت اولیا می‌پردازند» استدلالشان این است در میان سخان این جماعت 
مواردی از ز پیشگویی و اخبار از ز مغیبات وجود دارد که با آیاتی از 3 قبیل: «قل لا یلم من فی 
التفوات و ال رض انیب لاله در تعارض است. ولی و کر و 
منظور خداوند ا: ز این آیات اطلاع بالذات است نه بألواسطه ز زیرا بعضی حوادث با دلایل 
علمی و محاسبات ریاضی کاملاً قابل پیش‌بینی هستند از جمله حوادث جوّی و کیفیّت 
جنین در رحم با وجود اينکه در کتب کلامی آنها را از موارد غیب به حساب آورده‌اند 
ولی امروزه منجمان و پزشکان با محاسبات ریاضی و استفاده از روشهای پیشرفته علمی 
می‌توانند در باره این دو موضوع دققاً یشگویی کند مخصوصاً منجمان به آسانی 
می‌توانند خسوف و کسوف ماه و خورشید و خیلی از انفاقات جوی را هزاران سال بعد 

بتایراد «ِِ بعصی امور 7 

در ید لب رل ری دش مدق مد باق 
لیب هندب له تغلی لا سبیل ل یه لاد 3 پاغلام هو هام بطر یق الْعجرّة او کرام 
آوالاز شاد ال الاستدلال بالامازات قما کی لک فیه»! ًّ 

گرچه در حول و حوش موضوع ولابت و مخالفت ؛ با ابعاد دیگر ۱ ن» مسایل قراوادن 
وجود دارد ولی عرصهٌ محدود این مقدذمه بیشتر از این به من اجازه نمی‌دهد به شرح و 
بسط ایو ن مسایاأ ( بیردازم. خو شبختانه دیگران کتب مستقل در این مباحث به رشته تحریر 
کشیده و پاسخهای قاط به همه ایرادهای مخالفان داده‌اند. 

امّا موضوعی که می‌ خواهم | انیت بتعتی زا سة ‏ : خاتمه دهم این است اغلب ای 
مخالفتها تاشی از عدم درک صحیح از یافته‌های عرفانی است زیرا اینها جزو تجارب 
باطتی و امور ذوقی و وجدانی‌اند که طبیعتاً در حوز؛ مناقشات کلامی و دریافتهای عقل 
استدلال‌گر قرار ندارند و به قول مولانا: 


۱ -بگوکه هیچیک از اتهاکه در آسماتها و زمیتند جز خدا غیب تمی‌دانتد. اي ۶۵ سورة تمل. 


۲ یه طور کلی علم به یب امری است که فقط یه خداوند عتعال احتعصاص دارد و ر هی براء ی بندگانش یه آن وجود تدارد مکر 


ات و ی و ۳۱۱ ۱- < ۷ 1 9 لایر ء نشاته‌ها استد لا کتند د 
یتکه خودش به طریق معجزه يا کرامت کُساتی را گاه سازد و ی تساتی را راهتمایی کند که به عا یم ۶ نشاته‌ها استدلال کتند در 
۱ 


جایی که "ستدلال به این علایم و نشانه‌ها امکات‌بدیر باشد شرح عقاید نسفی. ص ۰۲۵2۱ 


زب 
مد مه مصحح ۳۷۲ 


اندرین بحث ار خرد ر‌بین دی خر رازی رازدار دین بسدی 
لیک چون «تن لَم یلق لم یذر(ابود عسقل و تخییلات او حسیرت فزود 

به همین دلیل عرفا خود از کنار این مخالفتها و بحثهای جدلی با بی‌اعتنایی می‌گذرند 
و آنها را بی‌نتیجه می‌دانند چون کسانی که خود به این درجه از معرفت و نورانیّت باطن 
نرسیده‌اند» نمی‌توانند شناخت درست از معارف آنها داشته باشند و سرگرمی با 
استدلال و مباحثه و مجادله فقط بر حیرت آنها می‌افزاید همان طور که کور مادرزاد 
نمی‌تواند تصوّر درست از رنگها داشته باشد. 

امام غرّالی که خود از بزرگترین متکلمان و دانشمندان مسلمان است و همگان به پاية 
بسیار بلند علمی و خلوص و عمق ایمان وی معترفند» پس از انقلاب روحی که برایش 
پیش آمد و خودش در کتاب «المنقذ من الضلال» به تفصیل از اين تحول بحت کرده 
است؛ همین روش را پیش گرفت و از مجادله و مناظره دوری جست چنانکه ابوبکر بن 
ولید قریشی در سفر شام خواست باوی مناظره کند ولی غزالی در جواب وی 
گفت: «تَرکناه لصَیْة نی العرای»۲۲ و در کتات «احیاءالعلوم» در باره علوم خلافیه و 
مجادلات می‌فرماید: «یاک و آن وم رها و اجتتتها (جناب السمٌ الفاتل فا الداء العضال 
و هو اي رَد الْققهاء کلم ی طلب لناقسَة و الباها»۳۱؛ 

اینک من هم با اذعان به این واقعیّت که شناخت عارفان طور ورای ادراکات حسی و 
عقلی است و با معیارهای معمولی و متعارف ما هیچ سنخیّت ندارد؛ به همین مناسبت 
این بیت مولانا را «مسکه الختام» این بحث خواهم تمود: 
در تسیاب ال پخته هیچ خام پس خن کسوتا» ب‌اید والسلام 


۱ -ویژگیهای سبک کتاب 
کتاب ریاض‌المشتاقین مانند اغلب کتبی که پس از گلستان شیخ اجل به نشر فارسی 
نگارش یافته‌اند» کاملاً تحت تأثیر سبک نگارش آن اثر بی‌نظیر است زیرا همه محققان 


۱ -کسی که نجشیده باشد: نمی‌داند. یعنی کسی که این احساس را در درون خرد تجربه تکرده ببشد. تمی‌تواتد از ان اطلاء 
ت 


درست داشعه باشد. 


۲ -یعتی مناظره و چدل را برای کودکان عراق باز گذاشتیم و گذشتیم. باقعی در وقیع سال ۵۲۰. 


۳-زنهار! از جنل و متاظره و فتون حلاف چتان بپرهی که از زهر کشتده باید پرهیز کرد. آینها همان دردهای بی‌درمان‌اند که همه 
فقهای ما را یه خودتمایی واداشته و از راه حقیقت برگردانیده است. احیاءالعلوم. جلد اول. 


۸ . سیری در ریاض‌المشتافین 


تاریخ ادبیات ایران اظهار داشته‌اند گلستان منشأً جریان تازهُ مهمّی در نثر فارسی گردید 
که از قرن هفتم تا اواخر دورءٌ قاجار ادامه داشت. به تعبیر دیگر شیوهٌ نگارش گلستان که 
ترکیب بسیار ر استادانه از نثر ساده و مصنوع و موزون فارسی بود. چنان مطبوع طباع قرار 
گرفت که از زمان سعدی تا قرون معاصر بیشتر نویسندگان و مترسلان صاحب ذوق و 
استعداد کوشیدند به نحوی شیوه نگارش این اثر جاوبدان را دنبال کتند و آثار ماندگا از 
خود به یادگار بگذارند. 

شاید این مقدمه جای مناسب برای این بحث نباشد ولی در توضیح مطلب مذکور 
لازم است اجمالا اشاره کنم که از اواسط قرن پنجم هجری نثر فارسی تحت تأثیر علل و 
عواما گوناگون رو به توسعه گذاشت و در قرن هفتم کمال روتق یافت. در این دو ره سه 
باه کم دنر 

۱ -نثر ساده و مرسل: اين نوع نثر با اندکی تفاوت دنبالهُ همان نثر ساده و روان دوره 
سامأنیان است که نویسنده می خواهد بدون تکلف و تصنع مطلب را بیان کند. 

۲ تثر مصنوع و متکلف: مترسلان پارسی‌نویس قرن ششم به پیروی از مترسلان 
عربی نویس. که غالبا هم ایرانی بودند. تدریجاً نثری را رواج دادند که در این شیوه 
نویسنده مطلب ساده‌ای را با آرایش‌های لفظی و معتوی و توصیفات دور و دراز و 
استفاده نامحدود از ز کلمات و ترکیبات عربی چنان در ریوشش عیارانت و کتوات پیت 
که اصل موضوع از نظر مکتوم می‌ماند؛ اين توع نثر را مصنوع و متکلف گویند 

۳-نثر موژون: در آثار صوفيانة این دوره به شیوه‌ای از نثر برمی خوریم که نویسنده 
سجعهای سادهٌ شبیه به قافیه در آن به کار می‌برد و کلام را به قسمتهای تقریباً متوازی و 
متساوی از لحاظ شمارهُ هجاها تقسیم می‌کند. این نوع نثر به علت نزدیکی زیاد به 
شعی آن را نثر موزون نامند. 

چنانکه گفتیم سعدی با ترکیب بسیار بدیع و نی چنیا 
می‌آور رد که از چنان ظرافت و ز زیبایی و بلاغت و شیوایی برخوردار است که ززمان خود 
سعدی تا کنون خیلی از مترسللان و نشرنویسان خواسته‌اند این شیوه وی را تقلید کتند ولی 
هنوزکسی نتوانسته است به خوبی از عهده ای 3 ۳ 

ما ما ی ,یکی از همین پویندگان است که در کتاب ریاض‌المشتافین قاطعانه قدم 
مت 
همین دلیل خواننده هنگام مطالعة مقدمة کتاب همان فضای تصویری دیباچهٌ گلستان را 


مقذنه مصحح ۳۹ 


تداعی می‌کند و خود را در حوزهٌ قلمرو پیروان سعدی احساس می‌نماید نظیر این 
عبارت: «جمعی از یاران که انیس من بودند و در ححره الفت بعضی سبق خوان و 
بعضی رفیق و جلیس... ص ۶۵ که این عبارت از دیباچه گلستان را به یاد می‌آورد: «تا 
یکی از دوستان که د رکجاوه انیس من بود و در حجره جلیس, به رسم قدیم از در در 
آمد.» و مانند این جملات: «در واقعه چنان دیده که گویا به عزم سیر در بوستانی که 
چون خاطر اهل صفا وسیع و خزم. و درختانش مانند نیک بختان ب رکنار جویبار 
سرافراز و چون ارباب جمعیت با هم... ص ۶۲ که باز این قسمت از دیباچه گلستان را 
تداعی می‌کند: «شب را به بوستان یکی از دوستان اتفاق مبیت افتاد. موضعی خوش و 
خرم بود و درختان سر در هم...). 

به هر تقدین اقتفا به شیوء بیان سعدی در گلستان بدین معتا نیست که خودش در 
استفاده از صنایع بدیعی و روشهای بیانی ابتکار عمل نداشته باشد. بالعکس ایشان در به 
کار گرفتن آرایشهای لفظی و معتوی و تصویرسازیهای خیالی کاملاًابتکاری عمل کرده و 
استادی و مهارت خود را به خوبی نشان داده است. 

همچنین در بحث از ویژگیهای سبک کتاب می‌توان به اين موارد هم اشاره کرد: 

۱_گاهی موّلف به شیوهٌ نثرنویسان متصنع مطلب ساده‌ای را با تعبیرات فتی آراسته و 
آرایشهای بدیعی و شواهد فراوان شعری لباس تعقید پوشانده و تن به اطناب داده است. 
به عنوان مثال بازگشت مولانا خالد از سفر هند و ورود وی به منطقهٌ سلیمانیه را با این 
عبارات بیان می‌کند: «بعد از آن, آن آقتاب اوج قبول, و آن شمس عروج و نزول مصود 
ا ز کلف خسوف و افول, به جانب افق وطن مألوف که به مصداق «حْبٌاوّطن من الایان» 
به آن مایل و مشعوف بود. پرتوافکن گردید. و ساحت انجمن از بوی نسیم قدومش 
غیرت گلشن گردید, در و دیوار آن دیار از نوید وصولش جان تازه یافتند و شاهدان 
بهجت و سرور از بتسارت قدوم آن قطب یگانه به این زمزمه عاشقانه مترنم بودند: به 
دماغ دل من بوی کسی می‌اید + سر سودا زده‌ام را هوسی می‌آید. مقدم قافله هند وف 
نزدیک است + که چنین غلغل و بانگ جرسی می‌آید... ص ۳۹( 

۲-وقتی از دیگران نقل قرل می‌کند به تناسب موقعیّت کلام: گاهی مطلب را فراتر از 
یک گفتار معمولی در قالب جمللات فخیم و تعبیرهای ادیبانه بیان می‌کند در صورتی که 
مطلب پیش از دو سه جملة ساده نیستء چتانکه در مک مکرمه. در اطراف خانه 
خداء یکی از خواص در لباس عوام بر مولانا ظاهر می‌شود و پس از گفتگوی چند. مولانا 


۰ / میری در ریاض‌الدشتاقین 


درمی‌بابد که او یکی از مردان خداست لذا دست ارادت به سوی او دراز می‌کند و از او 
می‌خواهد به عنوان مریدی او را قبول کند اما آن مرد عارف در جواب می‌گوید: «ای 
عاشق سرگردان بیضه استعداد چو تو شاهبازی در خور بال تربیت هر زاغ و زفن 
نیست, و قابل پرورش جون ت وگلی ساحت هر چمن و گلشن نیست. جای نشیمن تو 
ساعد شهرباری دیگر است, و لایق نشأً و نمایت چمن و گلزار دیگر: ساعد شه مسکن 
این باز باد + تا ابد بر خلق این در باز باد. و به این بشارت ترا اشارت می‌کنم که چون از 
این سفر خیرالاثر مراجعت نمودی و ساحت مرز و بوم خود را مرف فرمودی آن 
زمان: بوی جانی سوی جانت می‌رسد + بوی یار مهربانت می‌رسد. قاصد فرخنده پی از 
طرف حی + آید و آنجا نشانت می‌رسد. ص .4٩۱‏ 

بالعکس گاهی بسیار ساده به بیان مطلب می‌پردازد و صرف‌نظر از نحوةٌ تعبیر آن در 
زبان فارسی» جمله را تحت‌اللفظی از گردی به فارسی برمی‌گرداند» مانند این 
عبارت: «حسب‌الاشارهُ آن حضرت بر س رآن کهنه چاه رفتیم و به قدر یک ذرع کندیم 
هیچ نبود. مردم گفتند شیخ به تو صحبت کرده» سنگ در اینجا چه می‌کند؟ ص #۳۲۸ 
و نظیر این عبارت: «حسب‌الام رگاو را نگه داشتم تا چهار سال جفت کرد و هر سال 
قریپ صید خذار قله به دست من میآمد ص ۱ 

ما وقتی ملف خود به بیان مطلب می‌پردازد و برای آن مقدّمه‌چینی می‌کند. معمولا 
در این موارد نثر کتاب مصنوع متمایل به ساده با ساده متمایل به مصنوع است یعنی 
نسیت به سبک نگارش امروز زبان فارسی مصنوع و نسبت به آثار مترشلان صنعت‌گرای 
ادوار گذشته آسان‌تر است. 

۳-یکی دیگر از ویژگیهای نثر کتاب این است موّلف گاهی برای توضیح مطلب جملهٌ 
معترضه طولانی به کار می‌گیرد که ممکن است خواننده را برای دریافت معنا با مشکل 
مواجه کند: «فاما متوشطانی که هنوز به نهایت عروج نرسیده یا منتهیانی که هنوز نزول 
نکرده يا در نزول به فایت نازل نگردیده -زیرا که نزول به اندازهُ عروج است کسی که در 
عروج به نهایت النهایات می‌رسد و آنکه در صعود سستی می‌کند. در تزول نیز ضعیف 
است -با مبتدیان نسبت کمتر دارند ص ۴۲۴. 


۲ -بعضی از ویژگیهای دستوری کتاب 
نثر کتاب از لحاظ دستوری دارای همان ویژگیهای نثر دوره صفویان و قاجاریان است 


مقد مه مصحح + ۴۱ 


که ذیلا به بعضی از این ویژگیها که پاره‌ای از آنها جزو همان ویژگیهای سبکی‌اند؛ اشاره 
خواهم کرد: 

۱ -وقتی دو جملٌ متوالی دارای یک فعل ربطی یا کمکی باشند مولف به مقتضای 
ذوق خودگاهی از جمله اول و گاهی از جملهٌ دوم فعل ربطی یا کمکی را به قرینه حذف و 
در مواردی هر دو فعل را ذکر می‌کند. حذف فعل از جملهٌ اول مانند: «تو که ماه اوج 
سعادتی با کرم شیتابت چه الفت؟ تو که پادشاه کشور علم و معرفتی با گدای بی سر و 
پایت چه حاجت صحبت است. ص ۰ و از جمله دوم مانند: «دیدم که در هر 
گوشه‌ای ا زآن خانه شخصی نشسته است و در شیوهٌ فانیان فی له رشتةٌ تعلق را از 
ماسو یگسسته. ص ۲۵۳ و ذکر فعل در هر دو جمله نظیر: (خوش لهجه و خوش کلام 
و ظریف بود. چابک و شیرین حرکات و صاحب مشرب و لطیف بود. ص ۱۰۱. 

۲ - جمع بستن کلمات غیرعربی با علامت جمع عربی؛ نظیر: «و علمای وللایت 
عراق. مخصوصاً کردستانات» اغلب اجازهُ تدریس از وی دارند. ص ۱۵۲ 

۳ - جمع بستن ضمیر مشترک «خوده مانند: «مرا به موافقت خودها در آن سفر 
تکلیف نمودند. ص ۶۵. 

۴ - جمع بستن ضمیر سوم شخص مفرد «او» نظیر: «و چون مراتب اولیا در 
قسرب متفاوت استه» پس تفاوت در مکشوفات و مقامات اوها به اندازه قرب 
ثابت می‌شود. ص ۲۰۶). 

۵ -استفاده از علامت جمع «ان» برای غیر ذوی‌العقول. مانند: «یکی از اعیان گفته 
است که سوگند می‌خورم که این شخص در عهد همه انبیا و اولیا و علمای کبار بوده 
است و با یک یک ایشان شبان و روزان صحبت نموده است. ص 4۲۱۴. 

۶-جمع بستن مجدد جمع مکتّرهای عربی با علامت جمع فارسی» مانند اطفالان» 
اوقاتها تصایحها و املاکات.... مانند: «از روحانیت ان حضرت امدادها دیده و 
نصایحهای مشفقانه شنیده است. ص 4۲۴۶. 

۷ استفاده از ضمیر شخصی برای غیر ذوی‌العقول: «محلی بود که زبان بیان از 
تحربر اوصاف اولال است و عقل را ادراک چگونگی آن بناها محال است. ص 4۱۹۹. 

۸ - تبدیل ( به «ج» هنگام اتصال علامت جمع «ات» به کلمات مختوم به های 
مختفی: «و رقیمجات آن حضرت که به سرافرازی شیخ احمد صادر فربوده بسیار 
است. ص ۱۷۲). 


۲ ؛. سیری در ریاضلمشتافین 


٩‏ حذف فعل بدون هیچ قرینه‌ای: «و بعد از چند ماه باز خالد پاشا معزول و فرار و 
کار حکومت دوباره به عبدالرحمان پاشا باز قرارگرفته. ص 4۱۴۳ یعنی معزول شده و 
فرار کرده. 

۰ - آوردن صفت موّنّث برای کلمات فارسی مختوم به های مختفی به گمان اينکه 
کلمه موٌ ث. است. مانند ترکیب «خانواده علیّه» در این عبارت: «و به استخاره مسنونه که 
شیوه ستوده و قاعده مقتررة این خانواده علیه است امر فرمودند. ص ۶۷». 

۱ - به کار بردن بعضی از ترکیبات که ساختار خلاف قوانین دستور زبان فارسی 
دارند» مانند ترکیبات حسب‌الفرمان (به فرمان) حسب‌الخواه یا حسب‌لخواهش (به 
خواهش) حسب‌الدستور (به دستور). مانند: «و مرا اشارت کرد که هر شب از آن خرما به 
قدر دو گردو با ابریقی آب جهت من اینجا بیاور. من حسب‌الفرمان او رفتار کردم تا 
جله تمام شد. ص ۲۲۵ و مانند: «پس ما ازاین ولایت حسب‌الخواه شما رفع تصدیع 
می‌کنیم. ص ۱۳۲». 

۲ -به کار گرفتن «را»ی زاید: 
هداز از آمسیب یاه شسوان وا به هم تا مقابل بهار و خزان است 

یعنی تا وقتی که بهار و خزان در مقابل هم قرار دارند» او را از آسیب باد خزان حفظ 
کن. 

۳ -شنایی با کتاب ریاض‌المشتاقین و نویسنده آن 

در آن هنگام که در صدد تهیّهُ مدارک و اسناد برای نگارش زندگینامه عارف 
رئانی حضرت شمس‌الدین برهانی - قدس‌سر: - بودم: در جلد دوم «یادی مه‌ردان» اثر 
ارزشمند استاد داتشمند ملا عبدالکريم مدرّس با نام کتاب «ریاض‌المشتاقین» و 
نويسندءه دانا و ادیب فاضل و تواتای آن «ملا حامد کاتب» آشنا شدم و از همان زمان 
علاقه و اشتیاق زایدالوصفی برای تهیّه و مطالعه این کتاب و آشنایی بیشتر با نویسنده آن 
داشتم تا اینکه در سالهای ۱۳۶۷ و ۶۸ در داتشگاه آزاد اسلامی مهاباد با مرحوم 
مغفو جناب آقای دکتر محمد خالدی, از فضلا و فرهیختگان بنام سقز و استاد دانشگاه 
دولتی زنجان افتخار آشنایی یافتم. 

از حسن اتفاق. پایان‌نامه دور قوق‌لیسانس ایشان در دانشگاه تبریز؛ تصحیح «شرح 
ملا حامد کاتب بر مثنوی مولانا» بود. به همین دلیل هم با این ادیب توانا آشنا و هم به 


پایه فضل و ادیش کامللا آگاه بود. در ضمن نسخه‌ای هم از کتأب «ریاض‌المشتاقین» در 
گنجینه کتب ب خانوادگی داشتند. 
دریی ا ین فرصت مغتنم کتاب را به عنوان اماتت از ایشان گرفتم : و وا جفلااتسخهااق 
از آن تهیه نمودم. چون و اقف بودم کسی برای چاب این کتاب نایاب اقدام ننموده 
است, قبل از مطالعه به فکر تصحیح و تحشیه و چاپ آن افتادم لیکن حین مطالعة کتاب 
متوجه شدم» علی‌رغم خط بسیار زیبای آن از اشتباهات و تحریفها و ترک قسمتهای 
مختلف با توجه به بریدگی مطالب. مصون نیست. لذا تصحیح آن تا هی حداقل یک 
نسخهة دیگر برایم مقدور نبود. به همین دلیل همواره در جستجوی این بودم که یک نسخه 
یا نسخه‌های دیگری از کتاب بدست آورم. 
خوشبختانه در اواخر سال ۱۳۸۱ نسخه دیگری از این کتاب توسط استاد 


محترم؛ حاج ملا شفیع برهانی بدستم رسید که ایشان هم آن را به طور امانت گرفته بود. 


با دستیابی به نسخه دوم این کتاب؛ عزمم برای تصحیح و طبع آن فاطع‌تر شد و : 


نسخه‌ای از آن تهیّه کردم ولی با مطالعه ای ن نسخه و تقابل آن با نسخة قبلی؛ بیشتر به 
صعویبت کار رپی بردم و متوجه شدم که تصحیح کتاب با این دو نسخه که من به تحاظ 
قدمت زمان نسخه اول را «الف» و تسخهُ دوم را «ب» نام نهادم به دلایلی که در ر بخشهای 


بعد به ذکر آن خواهم پرداخت تقریباً غیر ممکن است. 


را مشخصات نسخ خطٍ 
نسخه «الف )۰ 


تسخه‌ای که توسشط زنده‌یاد مرحوم دکتر محمد خالدی به دستم رسید و من ان را 
نسخه «الف» نام نهاده, نسخه‌ای است با خط بسیار زیبای نستعلیق که هر صفحهٌ آن به 
ابعاد ۱۳ ۲۰ سانتیمتر و مشتمل بر ۱۵ سطر است. این نسخه را شخصی به نام محمذد 
فرزند محمد علیخان در قرب «خوردلوکی» استنساخ کرده است. 

ناسخ از سه روضه کتاب روضه اول را در ۲۵۴ صفحه در شعبان سال ۱۳۱۳ و روضة 
دوم را در ۲۷۵ صفحه در محرم سال ۱۳۱۴ هجری قمری به پایان رسانیده است و با 
کمال تعجّب با وجود اینکه در مقَدمه کتاب بر فصلبندی مولف واقف بوده که نوشته 
است: «پس آن را ریاض‌المشتاقین نام نهاده بر یک مقدمه و سه روضه و یک خاتمه؛ 
ولی از نگارش روضة سوم و خاتمه کتاب که تقریباً یک سوم کل این کتاب را تشکیل 


۴ #۸ یوخ دز وباخن المشتافین 


می‌دهند. صرف ‌نظر کرده و با این عبارت: «تمام شد کتاب مستطاب ریا المشتاقین از 
دست حقیر مذنب... محمد خلف مرحوم محمد علیخان غفرالله لهمامن شهور 
[فی شهر] محرم الحرام ۱۳۱۴ پایان روضه دوم را پایان کتاب تلقی کرده است. 

بعضی از اشکالات این نسخه: 

۱ -کاتب این نسخه به زبان عربی و قواعد آن چندان آشنایی نداشته و به همین دلیل 
در ضبط آیات و احادیث و اشعار و عبارات عربی مرتکب اشتباهات فراوان شده است. 
این اشکال در نسخهة «ب» هم با برجستگی تمام به چشم می‌خورد. 

« خف موردااز اپ تمه به وسیلة یکی ی کراشنگان میاه غیته اسست: اسعهالا 
قصدش از این سیاهکاری این بوده است مبادا مطلب خوشایند کارگزاران وقت حکومتی 
تاشن. 

۳ - در بعضی جاها کاتب عبارت متن را که دور از فهم خود و خوانندگان دانسته» با 
عبارت ساده‌تر و تزدیک‌تر به زمان ما جایگزین کرده است. 

۴ در روضه دوم کتاب اغلب عبارت «شیخ ماء يا «حضرت ایشان» را به عبارت 
«اعلی حضرت سراج‌الدین» که به نظرش محترمانه‌تر بوده تغییر داده است. 

۵-از ضبط شواهد و اشعار عربی یا خودداری کرده و یا به طور ناقص آنها را ضبط 
کرده است. در مورد شواهد و قطعات شعر فارسی هم همین شیوه به نسبت کمتر 
مشاهده می‌گردد. 

۶ در مواردی که به گمانش نویسنده گرفتار اطناب شده است. به قصد ایجاز یک 
جمله یا چند جمله از متن کتاب را حذف کرده است!؟ 

۷-در نقل کرامات و خرارق عادات حضرت سراج‌الدین در روضه دوم جای بعضی 
از داستانها با توجه به نسخه «ب» پس و پیش شده است و من همه موارد مذکور را تا آنجا 
که امکان داشته در پاورقی کتاب یادآوری کرده‌ام. 

نسخه «ب): 

این نسخه با خط نستعلیق نیمه شکسته و متمایل به نسخ نگاشته شده و هر صفحه به 
ابعاد ۱۳ ۲۰۷ و مشتمل بر ۱٩‏ سطر است. کاتب آن شخصی است به نام محمد سلیم 
پسر جلیل آقای پسر مرسل بیگ پسر میران بیگ بابامیری که ساکن قریهٌ «بیگ‌اوبسی» 
بوده است. ایشان هر سه روضه و خاتمة کتاب را در ۴۲۵ صفحه به رشته تحریر کشیده و 


مقذمه مصحح ۴۵ 


خط این نسخه گرچه ظرافت و زیبایی نسخه «الف» را ندارد ولی کاتب بیشتر جانب 
امانت را رعایت کرده و هیچ جا به ذوق و سلیقهٌ خود به ترک عبارات یا تغییر کلمات 
اقدام ننموده است. فقط در دو مورد چند صفحه از متن کتاب را حذف کرده است که هم 
ناسخ به دلیل آن اشاره کرده و هم من در پاوزقی کتاب آن را توضیح داده‌ام. 

با وجود اینکه این نسخه ۳۲ سال پس از نسخه «الّف» نوشته شده است ولی به طور 
قطع هر دو نسخه از یک نسخه استنساخ شده‌اند زیرا در هر دو نسخه داستانی به طور 
ناقص ضبط شده و هر دو ناسخ اظهار داشته‌اند که تسخه اصلی در این قسمت سیاه شده 
و ناخوانا بوده است. همچنین کلمه یا عبارت و یا مصرعی در چند جای کتاب یکسان در 
هر دو نسخه از قلم افتاده و يا به غلط ضبط شده است و باز بعضی از کلمات در چند 
جای کتاب در هر دو نسخه با املای غلط نوشته شده در صورتی که همین کلمات در 
جاهای دیگر به صورت درست ضبط شده‌اند. 

مطلبی که هنگام مطالعهٌ اين نسخه باعث تأسف شدید اینجانب گردید و همه 
امیدهای مرا به یس تبدیل کرد این بود که کاتب مقدار ۱۴ ورق از خلاصه شرح «سید 
محمود آلوسی» بر تصیدهٌ «سید جواد سیاه‌پوش» در مرثیٌ حضرت مولانا خالد را 
حذف کرده بود. این قصیده شیوا و غرّا را سید جواد سیاه‌پوش در مرثیة حضرت مولانا 
خالد در ۶۷ بیت به زبان عربی سروده است و سید محمود آلوسی: مفسّر بزرگ قرآن 
کریمی شرح مقصل بر آن نوشته و شیخ عبدالرحمان ابوالوفاه فرزند ارجمتد حضرت 
سراجالدین این شرح را تلخیص نموده و ملا حامد کاتب ملف کتاب این تلخیص را به 
عنوان «رساله ملتقط» درج تألیف خود کرده است. 

کاتب که این رساله را از کتاب خارج کرده و نتوانسته آن را بنویسد» چنین معذرت 
خواسته است: «به عرض قاریان محترم می‌رساند حقی رکاتب این نسخه که سلیم ابن 
جلیل آقاست کتابی را که این نسخه از روی آن نوشته‌ام» آن مرئیه‌های اشعار عربی در 
آنجا ثبت بود و مرقوم لکن چون بنده سواد عربی نداشتم و آن جواه رآبدار و اشعار و 
معنای آن عربی بودند و به کار من نم یآمد زیر این کتاب را جهت خود نوشته‌ام. لهذا 
به قدر چهارده ورق از آن اشعار عربی و غیر اشعار از این کتاب خارج نموده و بیرون 
انداختم. مستدعیم که عذرم را قبول فرمایند.» 

گرچه انتظار می‌رفت کاتب نسخهٌ «الف» هم به شیوهُ معمول خود از درج این رساله 


که کلاً به زبان عربی نگاشته شده است. صرف‌نظر کرده باشد؛ با این وصف چند صفحه 


۶ ؛ میری در ریاض‌المشتافین 


از آن را نوشته و برای ادامهٌ موضوع ایشان هم چنین معذرت خواسته است: «بنده 
درگاه؛ محمد خلف مرحوم محمد علیخان کاتب این کتاب شریف است. پنج شش 


کردهء انشاءالله ترک ادب تخواهد ۲ ۱۳ 


۱۵ - تصحیح و تلخیص کتاب 

چنانکه قبلاً اشاره کردم وقتی که نسخ دوم کتاب به دستم رسید: نظرم این برد به هر 
طریق کل کتاب را تصحیح کنم و به چاپ برسانم ولی وقتی به مطالعه و مقابله ین دو 
اينکه نسخه «الف» فاقد تقویباً یک سوم کتاب است. کاتبان هر دو نسخه به اقرار خود 
قسمتهایی از کتاب را حذف کرده‌اند و من هم غیر از این دو نسخه: نسخه دیگر در اختیار 
نداشتم و برای تهیَةُ نسخه سوم هم بسیار کوشیدم ولی موفق نشدم. 

با توجه به این توضیحات. به اجبار از تصحیح کتاب صرف نظر کردم و شور و شوفی 
که در آغاز برای این کار داشتم به تدریج جای خود رابه یاس و نومیدی می‌داد. از طرف 
دیگر چنان با کتاب القت پیدا کرده و به اهمیّت جنبه‌های عرفانی و ادبی» تاربخی و 
اجتماعی آن واقف شده بودم که به آساتی نمی‌توانستم آن را از صحن خیال به‌در کنم تا 
اینکه به مصداق این مثل حکیمانه: روجود ناقص به از عدم صرف است») به خاطرم 
رسید که به عتوان تلخیص و گلچینی از کتاب به تصحیح همین اندازه که در این دو نسخه 
آمده است. بپردازم و چنانکه روزی به یک نسخه کامل دسترسی پیدا کردم برای تصحیح 
و طبع کل کتاب اقدام کنم. 

این موضوع را با بعضی از دوستان صاحب‌نظر در میان گذاشتم. همگی آن و 
پسند ندند و بر آن صخه گذاشتند. تأیید آنان دوباره جرقهٌ امیدی در دلم برافروخت و 
موجب گردید این دفعه به عنوان «سیری در ریاض‌المشتاقین» کار تصحیح و تلخیص را با 
جد و جهد تمام پیگیری کنم و با استعانت از ذات اقدس باری و توسّل به انفاس شریف 
مقربان بارگاهش این کار را در آغاز سال ۱۳۸۲ آغاز کردم و قطع نظر از یک وقفه شش 
ماهه در اواخر شاه ۳کار تصحیح و تلخیص را به پایان رسانیدم. 


اینک قبل از توضیح در بارةٌ شیوه کار و روش تصحیح لازم است این چند نکته مهم را 


قب نصحح ۴۷ 


۱_از آنجا که تصحیح کتاب عنوان تلخیص هم به خود گرفته است لذا هر جا موف به 
متاسبت موضوع به نقل قصیده یا غزلی از حضرت مولانا خالد پرداخته به جهت رعایت 
اختصار به ذکر مطلع قصیده یا غزل اکتفا کرده‌ام زیرا تمام قصاید و غزلبات مولانا هم در 
دیوان و هم در کتبی که به ترجمه احوال ایشان اختصاص یافته‌انده وجود دارند و در 
دسترض همگان فستند. 

۲-از بعضی فسمتهای کتاب که که به مناسیتهای مختلف در دو جا تکرار شده است. 
صرف نظر کردم. به عنوان مثال مولف در اواخر روضه دوم به دستور حضرت سراحالدین 
دو خلافتنامه برای دو نفر از فرزندان آن حضرت (شیخ محمد ابوالبها و شیخ 
عبدالرحمان انوالوفا) نوشته و صورت هر دو خلافتنامه را در کتات آورده افتستت: این دو 
خلافتنامه از لحاظ مفهوم یکی و از لحاظ الفاظ تفاوت بسیار کم با هم دارند. لذا نیازی به 
درح خلافتنامة دوم ندیدیم. 

۳-موارد معدودی از کتاب وجود داشت که بویی از عصبیتهای مذهبی و فرقه‌ای از 
آن به مشام می‌رسید و این گونه عصبیتها چنانکه قبلاً در همین مقدمه بیان کردم با 
دیدگاه بلند عرفانی سازگار نیست. مواردی هم از مشاجرات لفظی و خصومتهای 
شخصی بود که از حسادت و منیّت بعضی از اشخاص کم‌مابه حکایت می‌کرد و به دور از 
اخلاو ق صوفیانه و فروتتی عار رفانه بود. یکی دو مورد هم نویسنده داستانی را از دیگران 
تقل کرده است که به ظاهر چندان با حقیقت انطباق نداشت و تعصب شدید گویند ینده این 
احساس تاباوری را در خواننده تقوبت می‌کرد. به دلایل مذکور این موارد را از کتاب 
حذف ؟ کرده و جای , آنها را با چند نقطه با نقاط تعلیق (. ..) نشان داده‌ام. 

۴ -مولف در روضه سوم بٍ ج بیشتر به اثبات حقَّانیّت طرق صوفیه و دفع پار ره‌ای از 
اعتراضات ناملایم معترضان پرداخته و در این زمینه به تفصیل دلایلی از کتب معتبر فقهی 
به عین عبارت نت عوبی آز له کت افرقه اک رن این قسمت از کتاب برای اکثریت قاطع 
خوانندگان قابل استفاده نبود و درج آن با ترحمة فارسی هم باعث حجیم شدن بی‌روّية 
کتاب می‌شد و صورت نامتعادل و نامتعارف به آن می‌داده در این قسمت از کتاب به 
ترجمهٌ مختصر رژوس مطالب این عبارتها اکتفا کردم ولی مطالبی که تویسنده خود در 
فواصل این عبارتهای عربی به زبان فارسی بیان کرده است» عین عبارت اورا مثل بقیّه 
مرارد بدون تغییر آورده‌ام. 

۵-اگرچه به دلایلی که قبلاً اظهار داشتم؛ به کار تصحیح کتاب عنوان تلخیص 


۸ . مسیری در ریا ض‌المشتائین 


افزوده‌ام ولی غیر از مواردی که ذک گر کردم قیچ جا در عفن کناب تقیبری نداده و قاط یه 


1 ۱ 
تصحیح ن به شرحی که که در بخش بعد به آ ن اشاره خواهم کرد پرداخته‌ام. 


۶ روش تصحیح 


برای تصحیح کتاب از میان دو نسخه موجود یراب و ون 
اتتخاب کردم زیرا چنانکه هنگام بحث از ویژگی این ده و نسخه اشاره کردم ناسخ آن 
دقت و هم امانت ۳ 
بخشهای کتاب را دربر دارد. با وجود این هر جا تشخیص دادم ضبط نسخه «القف» با 
توجه به سجع عبارات و مقهوم کلمات و جملات درست‌تر است. آن را انتخاب کردم و 
ضبط نسخه «ب» را در ذیل صفحه نشان دادم. نکات دیگری که باید در این زمینه 
باد اوری تمایم ایتها هستد: 

۱ چنانکه هنگام بحث از ز ویژگیهای نسخه «الف» بیان کردم کاتب در اغلب عبارات 
به میل خود کلمه یا جمله‌ای را به جای کلمه با جملةٌ دیگر آورده و یا کلمه و جمله‌ای 
اغلب حذف وگاهی هم اضافه کرده است و اگر می‌خواستم هنگام مقايسه این دو نسخه 
به همه اين اختلافات اشاره کنم» حجم بسیار وسیعی از پاورقیهای کتاب را به خود 
اختصاص می‌داد» لذا از اختلافاتی که چندان از لحاظ معنا و مفهرم با هم تفاوت 
«رحمه الله» و در تسخة دیگر به صورت «رحمهة الله علیه» با این جمله را در نسخه‌ای به 
صورت زقلاسش لله سرهه و در قسطة دیگر به صبورت وقلسن سره» نوشته است. روشن 
است این عبارتها از لحاظ مفهوم چندان با هم تفاوت ندارند. من هم نیازی ندیدم به این 
اختلافات جزئی اشاره کنم ولی در مواردی که اختلاف دو نسخه معنای جدیدی را دربر 
داشت یا نوشتة نسخه «الف» را دور از سبک نگارش کتاب تشخیص ندادم این موارد را 
در زیرنویس صفحات نشان داده‌ام. 

۲ - کاتباد د هر دو نسخه کمتر به به عنوان درست قالبهای شعری توجه نموده‌اند و در 
اغلب موارد به جای قطعه رباعی و به جای قصیده. غزل با عناوین دیگر به کار 
برده‌اند؛ به همین دلیل این عنوانها را که قطعاً جزو اشتباهات ناسخان است؛ حذف کردم. 

۳-مولف هر گاه قطعه شعری از سروده‌های خود آورده است. آن را با این 

عبارتها: «لناطمها». «لمحررها» از سروده‌های دیگران امتیاز بخشیده است. من هم این 

عبارتها را در آغاز سروده‌های ایشان حفظ کرده‌ام. 


مقدمه مصحح ۲۳۹ 


۴ -کلماتی که با دیکته نادرست نوشته شده‌اند» صورت درست آنها را ضبط کردم. 
مفلا این کلمایت: بر خولست (بلعط شلع غورد گویچک) زیل یات _اعماو دوضنایفت - 
هزیانات خولاصه -ذوغال... که به صورت نادرست نوشته شده‌اند؛ به صورت درست 
آنها یعنی: برخاست -خرد -ذیل -جذبات -اغماض -وظایف -هذیانات -خلاصه زغال 
برگرداندم. 

۵-در بعضی مارد که ضبط هر دو نسخه نادرست بود و یا در قسمتهایی از کتاب که 
فقط نسخه «ب» در اختیار داشتم و ضبط آن را نادرست تشخیص دادم ناچار به 
قیاس معنا و مفهوم عبارت به تصحیح این موارد پرداختم و آنها را با علامت 
اختصاری «ت. ق» (تصحیح فیاسی) نشال داده‌ام. 

۶ -معتای تمام آیات و احادیث و اشعار و عبارات عربی و کلمات و ترکیباتی که 
احتیاج به توضیح داشت. در ذیل صفحات به فارسی روان نوشته‌ام. فقط در چند مورد که 
ترجمه عبارتهای عربی به طور معمول در پاورقیها گنجایش نداشت. به قسمت حواشی و 
تعلیقات انتقال داده‌ام. 

۷-در هر دو نسخه کلماتی وجود دارد که املای آنها منطبق با رسم‌الخط امروز زبان 
فارسی نیست. این کلمات را که هم تعدد و هم تنوّع فراوان دارند به رسم‌الخط معمول 
معاصر تغییر دادم. 

در اینجا من مدمه را به خاتمه می‌برم و خاضعانه به استحضار می‌رسانم به مصداق 
مثل مشهور: «کیال اند بذل الزجرده همة آنچه در وسع و توان داشتم صرف تصحیح 
و تنقیح این کتاب مستطاب کردم مع‌الوصف به دلایلی که قبلاً توضیح داده‌ام: نتوانستم 
کل کتاب را تصحیح کنم ولی درصد بسیار کم از مشکلات باقی گذاشته‌ام. لذا امیدواره 
پژوهشگرانی که به نسخه یا نسخ کامل کتاب دسترسی پیدا کنند. آستین همت بالا زتند و 
برای تصحیح و طبع آن اقدام نمایند. یقیناً کوشش برای انتشار این اثر ارزشمند که 
صرف نظر از جنبه‌های ادبی؛ تاریخیء اجتماعی و فرهنگی. ترجمه احوال تعدادی از 
اولیای حق و مقربان آستان مقدسش را دربر دارد؛ در پیشگاه آن حضرت بی‌اجر نخواهد 
بود و از نظر حق‌شناس شیفتگان طریق عشق و عرفان هم مکتوم نخواهد ماند. 

ابویکر سپهرالدین 


بشم من لحم 


6 ی هوهق 6 یرت و سس ی اقا این م و2 ده حور ود 
احندلله رب‌العالن دا ای نعمه() و یکاق مزیده و الصلا:ة و السّلام عی سَیّرنا 
۳ و 2 ۰ 0( 1 نیم تب مر اج رع و مت 

محمّد مصدر انعامء انعدیدة و مَظهر صفاته احميدة و علی اله و اصضحابه التادبن باداب. 


زینت عنوان طغرای دولت آبدئیه و زبور سر لوحه کتاب سعادت سرمذیی سیاس و 
ستایش حضرت آفریدگا رش اسبت طفانه که مان عناق قلح از نسخه جامع 
مقاماتش حرفی است بل نقطه‌ای: و معارف عارفان حلقه اصطفا از دریای ذخار 
یت زبان حال هریک به عجز و تقصیر از تقریر ثنایش 
ات وی 2 باق ی تناء یک أنتَ نا لت عَل تفسک»!"و قوّه یک یک به 

نقص و قصور از معرفتش «تّصف که «فا عرفناک خن مه َعْرفتکَ» (قطعه لراقمها): 

پاک خداوندی که در درگاه او از کبریا 
یا عجز خود شد معترف سر خیل جمله انییا 
فوح سلک فوق فلک سرگشته و حیران او 
خود ک د ختم این نامه را سلطان لا احصی شتا 
یعتی سپاس حضرتت در خورد فهم و وهم تست 
ین سای خسويقی با فلع اکن ربا وق 
و خمیرمايهٌ دولت و اقبال هر سعادتمندی؛ بلکه اکسیر وجود و کیمیای جود و کرم 


۱ -ت: تمه 


۰ ۳ ۳ ۳ 
۲ -منزه می دانم ترا + نمی انم ستاأیش ترا حساب کنم: : تو آن ذ طوری که خودت ۰ خودت ! را ستایش کردها ی (حدیت نیو است). 


۳ فا ان طوی که قنیسعه شداعت ار بشد تشتاختیم. (حدیث نیوی است؛. 


۴ ؛ میری در ریاض‌المشتافین 


هر ارجمندی: درود حضرت مسعودی است (ص) که صحيفهٌ نبوّت و رسالت به نام 
نامی او مختوم است. و قبول طغرای اقضلیّت علی الاطلاقش بر کاقه انام فرض و محتوم 
است. (لمحررها): 
محمد عربی کابروی هر دو سرای نیافت هیچ کسی بی‌قبول فرمانش 
جماعت ملک و خیل انبیا و رسل لش( خورند در او طفیلی خوانش" 
ثنای حضرت او درخور بلاغت نیست خدای. خطبهٌ لولاک(" خواند در شانش 
و خاتم صحيفهٌ قبول عبادت هر عابدی و فهرست کتاب"" وصول الی اهاية هر 
جاهدی( محیّت آل و اصحاب کرام و اولیای عظام است - عل نبیناوعلهمالصلوتوالسلام. 


(قطعة لراقمها: 
اصحاب نسبی نسجوم دینند آقکوی هه فقنت سس اقب باق 


هم فستهة در را ام‌انند هم مس خزن سس را امسسینند 
پسروان شسمم ولا باش کین طایفه ادا قرینند 
در کشسسور فسسقر پس‌ادشاهند ... شسساهنشه مس لکت بقینند 
«للَه ون و سار امن عل مرضایک ق ضفن الباع خییک و یک سیک سیرالنام و 
اجعَلْا یا نا خشورین ق زره حبّة آصخابه لام و آل لام و بابک الفخام علیّه و 
هم الصَوةٌ و السلام ال یرم اْقیام» 
تک یاک پهروازن کیب تعافت به خانط کی فانکت و ی ا تاش 
متحصر بر این است که به مدلول ایتکه 
گر ندارم از شکر جز نام بهر این بستی بهتر که انسدر کام زهر 
اگرچه از حالات و مقامات و کرامات ارباب شهود و تمکین و کمالات و معارف 
اصحاب حق‌الیقین - رض‌الله‌عنهمامعین - از روی ذوق و وجدان و کشف و عرفان بهره‌ای 
نگرفته‌ام و ندارم, اما از مطالعهٌ کتب و رسایل مقامات علیّةالدرجات آن پاک کیشان و از 
معارف و مکاشفات عالیه ایشان چاشنیی به مذاق جان چشیده اين را ماه سعادت و 


۱ الثی يا الوش: یاقی‌ماندء غذابی که بر سر سفره نهند. 

این بیت در الق بست. 

۳ -اشاره یه این حدیث قدسی است: »لولاک لما خلقت الاقلاک*. 
کتابت. 


۵ب هر حامدی. 


مقدّنه مولفت ۱ ۵۳ 


۳ 


برکت و حسن خاتمةٌ خود می‌شمارم که بهشت را به بهانه دهند به بها ندهند. بزرگی 
فرموده است: الهی از ایشانم کن و اگر از ایشانم نمی‌کنی از سرجنبانان ایشانم کن؛ و 
فی‌الحقیقه به مصداق: «الْرء مَع مَْ َخی»() محب ایشان با ایشان است» و بر خوان 
سعادت طفیلی نش خوران صفاکیشان. 

اتفاقاً در ستة هزار زر و دوصد و هفتاد و چهار هجری مشغول کتابت کتاب مستطاب 
«برکات احمد یه » بودم» و دیدهٌ دل را به جواهر سرمهٌ حروف آن(" ! منور می‌نمودم 
و آن کتابی است که عالی جناب غرّای سعادت جاوداتی» «خواجه مسحمد هام 
بدخشانی» - قدسسر: - که از خلفای هدایت‌افزای حضرت قيوّم صمدانی» واقف اسرار 
نهانی؛ کاشف رموز فرقانی؛ مجدّد الف ثانی (قطعة لناظمها): 
فشطب و قیوّم و غوث ال جهان شسسیخ اخسسمد امتام ربّسانی 


آن یس نابیع حکسمت و اسبرار کاشف تکسسته‌های فسرقانی 
شرع امد چو زو مسجدد گشت اقسس بش ند مجلد نانی 


- رضی‌الله عنه وعن اسلانه‌واخلافه - بوده است؛ مقامات و کرامات و مکاشفات و معاملات آن 


غواص دریای حقیقت و امام طریقت شریعت را با مقامات و معارف (قطعة لناظمها): 
میت 9 ك ۳ 9 


خواجهء فانی ز خود باتی به حق آن خستام خسواجگکان با سبق 
از کسس‌مالش خس‌اندان نسقشبند شد چنین شیرین نظام و خوش نسق 
شد ز رویش پسرتو سنت عیان بتتو5ه سسلمانت بسدافت کشت شنسق 


و حالات و اطوار و منازل اولاد امجاد آن دو شاهباز قلَةُ قاف دین و آن دو یکهتاز 
عرصه حق‌اليقین» و خلفای یاک‌نهادشان را که هر یک در کشور هدایت شأهی و بر اوج 
سعادت ماهی بوده‌اند. (قطعة لناظمها): 
پک‌سفقازان. سر ناگ قیاق له سفق 
شسسهریاران خسسطهٌ عسرفان متا گازااي عیت فا اکن سوفیق 
قسدس اللسسه سوهم طماً هم ب‌اضعاف مسایقال حستقیق!") 

به نیکوتر سبکی و خوش‌تر سلکی زیور تحویر داده و ثبت نموده است. و در این اثا 
که به کتابت آن کتاب مستطاب سرگرمی داشتم» و تخم اخلاص آن سلاطین کشور 


۱ -هر شخصی جزو کسانی به حساب ی ابد که آن‌ها را دوست دارد. 
تب ۳ ۳ 
-ب: و دیده دن را یه جوهر سرمد ال. 


۱ ِ ای 1 ۳ ۳ 1 
-خدای کور انان را عمکی عقدس رداند: آنال شیسته چتدبن برایر سنایش هستتد که گفته می‌شود. 


و( سیری در ریاض‌المشتاقین 


طریقت و اساطین ملک حقیقت را در مزرع سینهُ عقیدت دفینه می‌کاشتم. گاه‌گاهی () 
حضرات پیرژانگان کامگار و مساحبان با مسجد و وقا رکه هر یک بحیدلله 
(قطعة لمحررها): 


در مس لک وجس ود سس ربلندند پر مس ند فستر ارجمندند 
عسالی ه‌ممند و تسیز پسرواز ش_هاز یق نس فشیندند 


در سسيتة دش منان چسو تسیرند ور گنس توق مساق کتک 


- سلمیم الله وابقاهم وعل اعلی مدار ج‌القربرقاهم - از روی شوق و ذوق و حضور مطالعه آن کتاب 
09 - 
1 


مستطاب مزبور می‌کردند» و مقامات عاليه آن را به نظر بارک اثر در می آوردند و دماغ 
جان را از نقحات آن گلزار حکم و اسرار معطر می‌نمودند و دیدهٌ دل را از لسعانت ان 
می‌گفتند (قطعة تناظمها): 


خسرش نسسیمی می‌وزد ای دوستان بر مشام جان مازین بوستان 
بسسلبل دل راغسم بسستان گسرفت پسبیل با مساد اهنسد از وبا 
بانگ عسیو ایک کبفاق طالب بیا اندرین خوش بوستان و بو ستان 


روزی توجه خطاب به این حقیر پر تقصیر کرده فرمودنده و غنچهٌ دهان را به این نسیم 
گشودند که فلانی چنانکه می‌بینی و می‌دانی آنچه از کرامات و خوارق عادات و معاملات 
بزرگانه که از حضرت مولاتای ما و حضرت شیخ و پیر ما - قدس‌الل‌سرهماواناضعلینانیضمماو 
برهها (به ظهور آمده است معلوم نبست که از مشایخ ماتقدم زیاده بر آن ظهور کرده 
باشد. پس چرا توکتابی را بر طبق «برکات احمدیه» در مقامات و کرامات و معاملات این 
دو بزرگوار دین و اين دو شهباز ارج حقاليقین نمی‌نویسی تا که همم روزگارت را مایة 
سعادتی. و هم خوانندگان را موجب مزید خلوص و اراداتی گردد. مصرع: «شمشاد 
سایه پرور ما از که کمتر است؟» و هر چند حقیر نظر به ملاحظهٌ عجز و تقصیر خویش 
تعلل و تسوّف می‌نمودم» و عذرهای موجه را به روی کار آورده در صدد تعویق و تفره 
بودم که خفأت بی‌بصر را چه یارا که پیان مقامات مهرانور کند. يا مگس بی‌هنر را چه حدٌ 
آنکه پر قله قاف حرّت گذی تماید. طی گرد این اج عرتغرار لانق لین بی‌سر وبا 


مقذمه ژلف ۵۵ 


گفتن پر خورشید که من چشمه نورم دانسند بزرگان که سزاوار شها نیست 

از درک( و فهم و وهم و عقل ناقص این نافهم در عروج معراج بلندپایه عرّت آن دو 
شهریار مسند ولایت چه می‌گشاید: 

ز زیرین پایه‌اش شهباز نکرت تا فراز عرش 
بسه مسطلب نارسیده خونش از متقار می‌آید 

علاوه بر اين» مقامات و کرامات این دو بزرگوار دین اظهر من الشمس و اجلی ( 
من‌القمر است؛ چه حاجت به تقربر و تحریر و حکایت و روایت امثال حقیر از ذرّه کمتر 
1 
آفستاب آسسد دلیسل آفستاب ‏ گر دلیلت باید از وی رخ مستاب 
از وی ار سب‌ایه نشانی می‌دهد شسمس هر دم نسورجانی می‌دهد 

گذشته از اين» مدح و ثنای اين مسکین بی‌بضاعت باد به کف بر رخساره شاهد 
محبوبان ربانی کلف( است. تحربر و بیان قلم و زبان این ناخلف کی سزاوار اظهار شرف 
و بزرگی آن دو فخر سلف است: 
ذرّه گر بس نسیک ور بس بد بود هر قدرگسر تک زند در خود بود 

مرا بر همین نامرادی خود بگذارید» و اين بار تکلیف را از اين بندهُ ضعیف به کرم 
تخقیف فرموده عذرم را موجه بشمارید (لناظمها): 
مگسی را هوس مهر نه در خور باشد پشه را عرص شهباز نه در خور باشد 

فلا بانان با ها ید حسالظن که عر بارالنن عنگه فردشاق خر مسا استه وق 
التماس و تکلیف را باز نگردانیدند بلکه تا درجه الحاح و اقترام هم رسانیدند. لاجرم 
حقیر بی‌بضاعت را با وصف نقص قابلیّت و کمی استطاعت. از اطاعت مأمول و اجابت 
مسوول چاره نماند. گفتم: بلی عمر اگر وفا کرد و کتابت اين کتاب مستطاب زیور اختتا 
یافت. انشاءالله به شرط اذن و اجازهٌ حضرت شیخ ما - روحنافدا‌وسلمه‌اللهوابقاه - ابتدا به 
نوشتن 1 کتاب بر طبق طبع شریف و فکر مستطاب و ر راک راب جداب اشنا م ی قود. 
مصرع: :ومکسی را که تو پرواز دهی شاهین است». 


۳ -روشن‌تر. الف زر ب: اجل که چنذان مناسب عبارت تیست. 

۳ یه فتح حرف ارا لکهاي آفتا ت اقسان 

یه قح تصرف ازیو دوع هس ای که یر فتاب و ماه يا صورت د دیده می‌شود. 

۴ در نسخه * الف و ب بیت یه همین صورت توشته شده ه است ولی به علّت اتحاد قاقیه در هر عو عصرع یه احتمل قوی قاقیه 


مصرء اول کلمه «سر؛ است. لازم یه ذ کر است که ماقیل «و» معدوله در این صورت مفتوح اتتحة 


2۶ + صیری در ریاضص! 


خحام 
فك 
ح‌ِ 


چون بعون الله در همان سال مذکور کتاب مزبور؛ به قلم شکستُ این دیباچةٌ نقص و 
قصور و به امداد مداد این خاتمة رسالهً ضعف و فتور به آخر رسید و مختوم به ختاه 
گردید. لاجرم( حین ایفای معهود و اوان انجاز وعده موعود بود. 

روزی چون طالع بختیاران خرّم و فیروزه و آفتاب برکت و سعادت عالم‌افروز این 
ماجرا را به نیکوتر وجهی و خوشتر بیانی در خدمت با برکت آن منبع خیر و سعادت 
معر و ضر ی داشتم و تخم تمتا را در روج امید قو! ل کاشتم. مضصرع : « نا چه اند بشه کند 
رأی جها نآرایش». 


زمانی بنفشه‌وار گردن سرو رعناء تواضع را خم کرده به طرف سینه که گنجینهة حکم 


و اسرار است انداختند. بعد از آن سر مبارک را برداشته به خطاب مستطاب این حقیر 
پرتقصیر را نواختند وگردن امید را به نوید قبول برافراختند به این مضمون که بلی اذن 
است هر چه خود دیده یا از کسآن معتبرالقول شنیده‌ای بنویس که هر چه از مناقب و 
مکارم اخلاق حر حضرت قطب الاقاق مولائای ما -رضی‌انله‌عته‌وارضاه -گفته و نوشته شود هنوز 
از ان در باه ی بیکران ب قطره‌ای است: و هر چه از ز محامد و مناقب و کرامات آن معنی ذات 
خجسته صفات خیال کنی خطره‌ای است. و در ماد من نیزه اگرچه شايسته آن نیم بلکه 
مخلصان مرا به دعایی یاد و به فاتحه‌ای دل شاد سازند؛ 
طاعت ار نیز نباشد گنهی باید کرد در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد" 

و هم در آن مجلس بسطی زا در اوصاف حضرت مولانای ما -قدس‌سره-دادند و درج 
دهان را به جواهر بعضی از اسرار گشادند. 

و چون رضای آن حضرت را بی‌شايبةٌ شک و ریب مشاهده کردم» پس در همان روز 
ای و خیبت!؟ به انجام مطلب 
آوردم. «وّ من الله اْعصمة و عون و ادا و عَیه التکلان من الباية ای الایة». 


و چون در ای وش : است که مشام جان مشتاقان مانند بلبل از 


1 


۳9 


ان بوستان معطر است. یس آن را «رباض المشتاقین» تام تهاده بر یک 


معدمه و سه روضه و یک خاتمه مرتب ساختم. 
۱ 


گل‌های خندان 


۱ -ب: لاجرم ایقی معهرد. 
۲ -الف: مور 

تَ‌ 
۳۳۳] آوزین نو در تاریخ دییات خود به تاه ار صیا تا تیماه مصرع ال این بیت تشاط اصفهانی ر؛! چنین ضیط ک ده است: 


,طدعت از دست تباید ؟ کنهی باید کر د:. 


۴-دامیدی. 


مقد مه بل ۵۷ 


مقدمه: در مقلمات و معات و اسباب وصول این مرکز دایرة تقص و قصور و خمول 
به شرف حضور و قبول حضرت شیخالزمان شیخی و سیّدی و سندی و ذخيرة یومی و 


روضه اول: در ترجمةٌ قطب‌الطریقه و غوث‌الحقیقه شیخ ماجده ذی الجناحین مولانا 
خاند -قدی‌سره -و بیان اجمال احوال و اطوارش ازبدو وجود تا زمان پرواز روح پرفتو حثر 

روضه ثانی: در ترجمه حضرت سیدی و سندی و مکاذالروح من جسدی و ذخيرة 
برمی و غدی شیخ‌الزمان شیخ عشمان - قدس‌سره‌وانیض‌علینانیضه‌وبره - با بعضی از حالات و 
خوارق عادات آن حضرت - روحنافداهرضیاللهعن‌وارضاه. 

روصه ئالث: در دلایل طرق صوفیه علیّه و دفع پاره‌ای از اعتراضات تاملایم پریشان 
که محرومان از خوان نعمت فیض و برکتشان برایشان می‌آوردند نموه و فر بیان 
خصوصیّات و مزایای طریقة له نقشبندیّه و احوال و کفایتی که مخصوص بر آن طريقه 

خانمه: در بعضی از متاقب خاصةٌ حضرت امام ربّانی مجدد الف انی.!! 
مقد مه 

در.مقدمات و معدذات و اسباب وصول این مرکز دایر نقص و قصور و خمول به 
شرف حضور و قبول حضرت شیخالزمان شیخی و سیّدی و سندی و ذخيرة یو 
و غدی: 
سسحاب نسیض. یسنبوع سعانی کید مس خزن سر نسهانی 
ک‌مالش زیسور طسغرای پیری جسمالش رشک ایام جسوانسی 

- قدس الثه سره و رضی ال عنه و ارضاه و افاض علینا فیضه و بوه و علی اعلی مدارج القرب رثا 

حقیر مرکز دایرهٌ عجز و قصور و سرگردانی» حامد بن ملا علی معروف به 
بیسارانی - عفاالله‌عنهماوشرقهیابشرف‌لقاله - بعد از آنکه مدتی را از عمر نفیس صرف متاع 
خسیس هوای نفس پر تلبیس کرد و قریب بیست سال گاهی در تحصیل علوم ر سمیه میان 
فقهای رسمی و دمی به لهو و لعب و ظرافت و مناسب‌خوانی چنانکه اقتضای شعبهٌ 
جنون عنفوان جوانی است. با ابنای زمان اوقات را به سر برده و در این اثنا از طلبه‌های 


۰ - ایر 
ین 


اند او نتاس که تناها ححاوای اج رد اه معدود ز تماما هم نقل فول از کتاب «برکات احملیها و مکتویات 
با > مد رز 7 سل بر یه اون 


حضرت ماه ریانی است. حذف گردیده است. 


۸ : سیری در ریاض‌المشتاقین 


علوم گاهی اوصاف و نعوت شاهبازان قلهْ لاهوت و یکه‌تازان عرص جبروت و 
گردن‌فرازان تخت ملکوت! را 
آن دو شسا: کشسور عسرّ و شسرف و آن دو مسا: مسطلع حس:‌الیقین 
یعنی حضرت شاهباز گردن‌افراز ذی‌جناحین شیخ مکرم ماجد «مولانا خالد» 
و خلفالصدق امجد ارشدش «ثیخ عشمان» سم ذی‌السورین سلقب به 
متا اج‌الدین - قدس‌اللهتعلی‌سر‌هماواف اض‌علیناو عل‌ساثرالطاثبینفیضهیاوبرها - به نیکوتر وجهی و 
خوشتر بیانی می‌شنیدم و نفحه‌ای از نفحات آن دو گا گل گلزار طریقت را به مشام جان 
می‌شمیدم» و شربتی از آن دو ساغر ماءالحیات حقیقت را به مذاق تصدذیق و اذعان 
لاجرم به حکم: «اَرواح نود مد تغارف منها ال و ما تناکرفنها احلَف»(اشو 
وطلبی در دلم بیدا کشت و میل اینکه خود را طفیل ی 
ذبل تسبت غرای آن بزرگان زتم هویدا گشست. این آر زو را همیشه در دل » داشتم. و تخم 
این تمنا را همواره در مزرعه سینه می‌کاشتم تم (قطعهة لناظمها): 


کی بود یارب که من در آستان نقشبند جان و دل را کرده وقف خادمان نقشبند 
واله و شیدا و ناپروا زنم پروانه‌وار خویش را بر شمع جمع خاندان نقشبند 


همچو بلبل بذله‌گو چون فاخته کوکوزنان روز و شب پران شوم در گلستان نقشبند 
و سال‌ها این خیالم در سر بود» و اين سودا در شویدای دلم مضمر بود. فامّا تازيانة 
تقدیر توسن میل حقیر را هر دم به جایی می‌دوانیدء و هر وقت درپی هوایی به سوی 
مأوایی می‌جهانید تا اينکه قاید توفیق و هدایت به مدلول: «کل یر لا خلق»!۳ 
عبر ,را سنوی کساوی بعتعف فبستسیل آنه را کر لقن اتسسااکستند 
و «ذْا آزاد ال معا یا لبانه»" سمند میل این مستمند را به خدمت حاج محمد 
صدیق سنندجی -رحهالله که یکی از خلفای شاه تخت ولایت و متصرّف اقلیم , «ْدراج 
الناية ی البدایّة» حضرت مولانا خالد - قدس‌سره - بود» کشید. چون اوّل کسی که در ملک 
گردستان به شرف ارادت و بیعت مشرّف شده است او بوده است. لاجرم حضرت ایشان 
۱ -نسخه الف و ب: لاهوت. ت. ق. 


۲-ارداح لشکرهای بسیجی هستند. آن گروه که یکدیگر را می‌شتاستد ٍ هم الفت پیدا می‌کتند و گروهی که با یکدیگر آشنابی 


تدارند. دارای اختلافند. حذیت نیوی است. 


۳-هر یک سازگا 


با ان چیزی است که برای آن اقریده شده است. 


۹ هر گاه خداوند کاری را اراده کند. "سیاب آن ر آماده می‌سازد. 


ری را ملقب به صدیق فرموده است. والحق مردی بود مردانه و کامل عیار: و صاحب 
اخلاق حسنه و تمکین و وقار. و حقیر اگرچه بلبل‌وار دلم شیفته گلی دیگر بود؛ و عشق 
دلربای دیگر مرا سودای سر بود اما به حکم اینکه: 
گفت متصودم تو بسودستی نه آن لیک کار از کار خیزد در جهات 

به نیت تبرک؛ طلب بیعت و ارادت از جناب حاج محمد -علیالرمه کرد و دست 
نیاز و تواضع و انکسار به دامن آن معدن حلم و وقار آوردم. 

جناب ایشان اين گرد دامن درویشان را چنانکه قاعدهُ مقرر؛ معهوده و شیوة حستهٌ 
ستوده این خاندان عالی شأن است؛ به استخاره امر فرمودنده و دریچهٌ نوازش و مهربانی 
را بر این واله بیدای سرگردانی گشودند. 

فقیر حسب‌الامر ایشان استخاره مسنونه کردم» و روی امد و نیاز را به درگاه پادشاه 
بنده‌تواز کارساز آوردم. در واقعه که مرغ روان این شکسته پر از اين جهان و هم و خیاد 
پرواز کرد به گلزار عالم مثال پیوست و از قفس تنگ بدن جهیده بر شاخسار برزخ 
نشست؛ دیدم که گویا به قصد مقصود معهود به خدمت حاج -رحهالله -رسیدم و در همان 
واقعه به شرف قبول آن مأمول مشرّف گردیدم. پس آن جناب از روی لطف بی‌حد و 
حساب صندوقی را که مثال گنجینه سرّ بین عاشق و معشوق بود بیش آورد و به دست 
خود آن(؛صندوق را وا کرد مانند دل اریاب راز مملو از امارات صدق و نیاز بود. 

یک رقعه تعویذ و یک ثوب عمامه را که در آن صندوق بود بیرون آورد و به نطف تمام 
به حقیر تسلیم کرد و فرمود که اين تعویذ را بردل خود بدوز و اين عمامه را بر سر پیچ و 
حقیر به ارادت و نیاز تمام دست ادب را دراز کردم و کف امید راگشادم و تعویذ را گرفتم 
و در جیب نهادم و عمامه را بر سر پیچیدم و از حضورش مرخص گردیدم و هنوز چند 
گامی نرفته بودم دیدم(" که سگی در عقب من افتاد می خواست!" که بر من حمله آورد. 
هر چند او را منع و رد می‌کردم منزجر نشد. آخر دست به سوی زمین برده پاره سنگی را 
برداشتم و به سوی آن سگ به قرّتی تمام انداختم.!) دیدم که آن سک از آن ضوریت گویا 


اب شده بر زمین فرو رفت. فردا که به خدمت حاجی رسیدم و واقعٌ دوشینه را در 


۱ الف و ب: کلید آن صتدق را وا کرد. ت. ق. 

۲ -ب #دیدع» تدارد. 
۳ -ب: می خواهد. 
۴-ب: گماشتم. 


۰ 1 سیری در ریاض‌المشتاقین 


خدمتش بازگردانیدم بشاشت در جبین مبینش پیدا شد و پرتو رضا و قبول در یه 
طلعتش هویدا گشت و در تعبیر واقعه فرمود: بلی آن تعویذ ذکری است که د ر این طریقه 
مبارکه به تو تعلیم می‌شود و آن عمامه علامة بزرگی است که که به تو میر رسد از آن سک 
رات نقس لیا انسک که تعوییه الاو تال برکنع یت ایو یراق له پبه فا 
مصطلحه این طايفه صرفیه - قدس‌الله‌اسرارهم - مشرّف خواهد شد (لناظمها): 


سوق سک کسسفس وا فسغا گسردق واگ اسسسوق: خسسسلاق. آزودی 
سگ جضو یا نو است در بسوو۵ا درق گرچه خود را ز محرمان شمری 


پس جناب حاج محمد -علیهالرمه - مرا تلقین ذکر متعارف خانوادهُ له مجددیه 
تقشبند یه - قدس‌الله‌اسرارهم‌العلیه - فرمود» و به توجه معمولة ایشان روزهُ دل ایمان منز را 
باز گشود. لکن حقیر به علت سرگرمی که به تحصیل علم رسمی داشتم» و تخم هوای 
تکمیل علوم را در مزرع سینه می‌کاشتم کمتر به خدمت حاجی می‌رسیدم. لاجرم از 
خوان نسبت شريقهُ ایشان بجز از نمکی که موجب مزید شور محبّت و ارادت و اعتقاد 
این خانوادهُ علیة عالی بنیاد بود. به مذاق ذوق و وجدان تچشیدم. 
چند سال دیگر بر این متزل گذشت که به مدلول اینکه: 
فستاده‌ام ببه مسیان دو دلبر و دو دلم که دل به بهر که بندم در اين میان خجلم 
گاهی به تحصیل علوم سرگرم و مشغول بودم و دمی به یاد اینکه: 
عمر بگذشت به بیحاصلی و بلهوسی ای پسر جام میم ده که به پییری برسی 
مفموم و ملول بودم و جناب حاجی -علیهالرمه - نیز از این جهان فانی به سوی عالم 
جاودانی رخت سفر بست. و طایر روح پر فتوحش از قفس تنگ تن پرواز کرد و به 
شاخسار گلزار فردوس نشست. 
شد جهان پر از این خروش و صدا روم اللء روخه ادا 
باز شوق لقای حضرت سمی ذی‌النورین! ۲۳ - قدس‌سره - در دلم تازه گ گشت. و گلگونة 
شوق طلب بر رخسار شاهد طرب غازه!گشت. زبان حالم مترنم این مقال بود: 
ببازم هسوای آن بت رعناست الغیاث قاوگنسو دلم رسید؛ شسیداست الفیاث 


باری وفاداری غمگساری خرش مشربی داشتم که او مهر مرا در سینه خود 
۱ -هم نام حضرت عثمان - رضی الّه عنه که منظور حضرت شیخ عثمان سراح الدین است. 


۲ فموتخانبه 


مقدّمه مزلف ۶۱ 


می‌پرورید و من تخم وفای او را در دل خود می‌کاشتم و آن پار وفادار شیخ محمد 
نام خوش لهجه و موزون طبح و شیرین کلام بود. با هم یار و هم سبق بودیم. و اوقات را 
گاهی به درس خواندن و وقتی به تکرار تمودن و زمانی به طیبت ظریفانه و دمی به انشاد 
اشعار حریفانه چنانکه شیمها""اهل شیاب است صرف می‌نمودیم و یک دو سال بدین 
منوال بادهٌ عشرت و بهجت را در بزم الفت با هم می‌پیمودیم: 
خرم آن ساعت که یار غمگساری داشتم تخم مهرش در درون خویشتن می‌کاشتم 
گاه وصل و گاه فصل و گاه ناز و گه نیاز هیچ سودی را جز این سودا نمی‌پنداشتم 
قآ جوان را چونکه مشربی لطیف و دل نازک و خاطری ضصعیف بود از صحبت و 
الفت دوستان به مقاد اینکه: 
دل ز هر پباری صفایی می‌برد جان خوشخویان غذایی می خورد 
زود متا فشک و از این ال ربوده محیّت دوست به مدلول: «از کوزه همان برود 

تراود که در اوست» آثار شوق حضور آن سرحلقةهٌ اصحاب عشق و شرر را مشاهده 
می‌نمودم و به مدلول: «اْقُ یرق من القلب»(۲ آتش این سودا در دل آن یار وفا شعار به 
حکم جرّ جوار افروختن گرفت. و شمع سراچه دل به هوای لقای محبوب سبحانی 
سوختن گرفت. با هم به ترانژ عاشقانه طبل هموای دوست را در بین خویش و بیگانه 
می‌زدیم و به مضمون این ابیات رندانه با هم روزانه و شبانه مترنم می شدیم: 

الوداع ای دوستان جان سوی جانان می‌رود 

ببلبل دل بباخته سوی گلستان صی‌رود 

رنسدکی: مستی. خماری باز سوی میکده 

بذله‌گویان» بای‌کوبان با می‌رود 

فاخته جان باخته کوکوزنان با صد طرب 

بسی سرو پاسوی آن سرو خرامان می‌رود 


تحریص می‌کرد: 


۱-خلق و حوی. این کلمه در لسخه الف نبست و در نسخه ب یه صورت «شخه: نوشته شده است که قطعاً از اشتیاهات تاسة 

جبی 3 ۱6 ِ ب مر ر ۳ 
ِ 3 
۳ دل از دل عی‌دزدد. ([خبر می‌گیرد). 


با صقته. 


۲ ؛ سیری در ریاض‌المشتاقین 


همین مگ و قودا که فرداها گذشت تسابهکلی نگنرد ایام گشت 

در تأخیر مظَهٌ هزار گونه آفت است» چون عمر فرگذاشت دو فان بیم و مخافت 
است. مس وجود را اگر بر آن کیمبای کرم وجودخواهی زد علّت تعویق و تسویف 
چیست؟ «د کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست» لاجرم عزم بر سفر جزم شد. و 
عقدهٌ میل تأخیر و تعطیز از کار وا شده اوان ملاحظهٌ تعجیل و حزم شد. 

اتفاقاً در آن روزها که من و آن یاره قرین شورها و سوزها بودیم هوای زمستان چون 
نفس تن‌پرستان سرد بوده ز زمهریر شتا در شورش و آشوب نبرد بود. لاجرم عرصه 
جولان آرزوی عشاق تنگ. و پای نازک طلب مشتاقان لنگ گردید: 


چستان کسشگه مسالی فد انلو فنشق کته سارات قراس وی کسردظط عشق 
لهذا به مصداق: 
آنسچه دلم خسواست نه آن می‌شود آنسچه خدا خواست چنان می‌نود 


که «عَرفْ ال بقَنخ اْعام»() عزم رحیل را تا فصل بهار که زمان شکست لشکر 
اتود زا شرت شاک صضینه نما اس قرف وا 
خوش بود فصل بهار و وصل یار گلعذار معنی نورٌ علی نور این بود ای پار غار 
ساغر می برکف و چنگ و صراحی دربغل دست اندر دست مه رویان یار غمگسار 
بی وصال دلیر ار فردوس باشد ای جحیم بی کل وروی اگر گاشی بود اش شاروار 
و از اتفاقات حسنه در این اوان که خیال این سودا و سود در سویدای(دل من و آن 
یار وفا شعار مضمر بود. زبان حال هر دو مضمون این مقال را: 
سسویدای دل من تساقسيامت مسباد از سر سودای تسو خالی 
تکرار می‌نمود. 
سه شب متعاقب هم آن یار دلفگار صفا شیم که مرغ روانش از قفس تن می‌رست. و 
در گلستان عالم مثال مطلق‌العتان گاهی بر طرف جری می‌گردید و دمی بر شاخسارها 
می‌نشست, در واقعه چنان دیده که گویا به عزم سیر در بوستانی که چون خاطر اهل صفا 
وسیع و خرم؛ و درختانش مانند نیکبختان برکنار جویبار سرافراز و چون ارباب جمعیّت 
با هم گل‌های آن بوستان چون دل‌های دوستان با هم شکفته و خندان و بلبلان مانند 


مقدمه مولف / ۶۳ 


صاحبدلان تراتة عاشقانه زنان و گویا شیخ سعدی -علیه‌الرمه - در مدح آن اين جواهر را 
به نظم آورده است: 
رزضتء ضاء لهرها صلضال ازجم طیرها موژزن"ا 
این پر از میوه‌های رنگ‌ارنگ وان پر از لاله‌صای گ‌وناگون 
وسساهفن تایه در سانش کیت او[ تساه سای وتو قاموان 
گفت به عزم سیر و تفج می‌رفتیم» و به صیقل نزهت و الفت آینهٌ دل را از زنگ 
وحشت و کلفت می‌رفتيی و چون داخل آن باغ شده نظر به ملاحظة آثار صنع ایزدی 
سبحانه باز کردم و دریچه تفرَج و بهجت را فراز کردم دیدم که توه یعنی مژلف 
رساله در آن باغی و در غایت عیش و سرور و امن و فراغیء و گویا علاقة باغبانی آن باغ 
به تو 5 ی داشتی که گاهی آن را آبیاری می‌کردی و دمی در آن تخم گل‌ها می‌کاشتی: 
قرغ از اندوه مکسروه زمن می‌خرامی همچو مستان در چمن 
چون تو مرا آنجا آمده یافتی, به بشاشت تمام و لطافت روی و ظرافت کلام مانند 
میزبان لطیف که به استقبال مهمان شریف رود به سوی من شتافتی. و خیرمقدم و 
مرحباگویان دست مراگرفته میان آن باغ می‌گردانیدی و هر جا درختی خرم وگل خندان 
بود به نظرم می‌رسانیدی؛ و بعضی جاها را خصوصاً اشارت می‌کردی, و به آمدن من 
آنجا و اختصاص آنجاها به من بشارت می‌دادی» و می‌گفتی وقتی که تو اینجا می‌آیی 
جای بهجت و تفرّج تواین است. نیک ملاحظه کن تا چه مرتبه خرّم و خوش آیین است. 
با هم شادمان و خرامان در آن‌گلزار می‌گردیدیم تا به کنار حوضی که آبش چون خوی 
صاحبدلان پاک و صاف بود» و مانتد روی مقبلان سفید و چون طلعت نیک‌بختان شماف» 
رسیدیم. بر کنار آن حوض دو درخت بود بلندبالا که مثال سرو قدان عالم معنا قد 
افراشته. و صورت و تمثال آن دو نهال را تا اکنون هیچ نقاش در صفحهٌ خیال ننگاشته 
(لناظمها): 
ممسسو رگا تسه آسسمانته دو ماد از داوخ سا تک سبتت اه 


زیشان من خسیال خضرم مممورة دل هف سمش اباد 
سوق تست ی سوان طستاو از دیسدنشان 3 وکین شاد 


و برکنار آن حوض پیری نشسته و دید دل به مشاهدهٌ شاهد حقیقی باز کرده و نظر از 


۱-باعغی که آب جویبارش گوارا و درخت بورگ و تنومندی که صدای پرندگانش موزون و خوش آهنگ برد. 


۴ : سیری در ریاض‌المشتاقین 


نظار؛ٌ ماسوی بسته و صحیفهٌ دل و صفحه خیال را از غیر جمال محبوب بی‌مثال شسته 
(لناظمها): 
پیری نه که شاک امکاری سم بسسسند عسر شسهریاری 
از کشمکش رنه رسسته دور از هس مه بباخداتشسته 
فانی ز خسود و ز غسیر الحسق بساقی بسه بستای حسق مسطلق 
گفت چون تو مرا به شرف لقای آن پیر همایون می‌رسانیدی و از شکر و شیر معاینه 
و مکالمه او چاشنیی به مذاق جانم چشانیدی, باز بت غبواً گرا غته بدرفه ساختی؛ و من 
از آن گلزار بیرون آمنم و تو بازگشته به کار خویشتن پرداختی. 

و چون آن یار وفا شعار ای ن واقعه خود را که سه شب" علی‌التوالی به تکرار دیده 
بوده بیان و اظهار کرد معلوم کردم که اتفاق من و آتان جانی در مشرف شدن به خدمت 
آن وی و و دشوار است: 

0 ۱ 7 تفه ا-24 یذرکه تجری الویاخ بما لاک تشتهی السَمَوْ!) 

و عمل به مقتضای «الامور وله باوفاتجا»! ۳ لازم و در کار است. 

فصل بهار که اوان انجاز موعود اين دو یار بود: و نسیم فرح و بهجت از مه عشرت 
وزیده رشک نافهٌ تاتار بوده دیدم که آن بار مهر آثار فریفتةُ صحبت اهل دنیای مکار شده 
استه و بوده صجیت ابتاق روزگار گشفه شافد هوای خفن خسیس رافر آقوش 
گرفه ز خیال جعجرق آن گوهر فیس را دکان 1 بکی ققا عد زور۳۷ باه فراموش 
ساخته. زبان حال من با وی به این گونه در سوّال: 
تسس بایستی در اول عسهد بسسستن چو در دل داشتی پیمان شکستن 

و لسان خیال وی با من اينکه در جواب (ناظمها): 
ناصحا رو هوسم در پی کار دیگر است پای این مرغ دلم بست دام فریگتز اس 

لاجرم به علّت تفاوت قبلاً مقصود و مراده در بین این دو بار جانی جدایی افتاد: 


لاخ نارق وه لتده ایک لا ان قذان(* 


۱ -ب: این واقعه خود ر! سه شب علی التوالی. ت. ق. 


۷ چنین نیست هر چه شخص بخواهد به ۱ 


۳-کارها در گر: 


ن‌ برسد: (جه یسا) بادها در جهّت خلاف هیل کشتی‌ها می ززند. 
و اوقات خود هستتد. 


۴-متل اینکه جیزی است که قبلاً دی از آن تشنه است. قسمتی آیه ۱ سوره ۷۶ (۳انسان]. 


۵ - ید حان پدرت جز دو سدرده فزخداد» هر برادری از برادرش حدا می‌شود. 


مقذمه مزلف : ۶۵ 


پس از صحبت همدیگر مأیوس. و هر یک با خیال وصال مطلوب خویشتن مأنوس 
شدیم. آری 
مس قست و پسی‌وانسه آتگی وین هوس دیگر و عاشقی یگس اه 

از ز اتفاقات حسنه در آن روزها که من مه شرا مره اي موی تمه ره 
آرزوی مقصود معهود را به پای خیال می‌پیمودم» به مدلول : «اذا آزادالكگ 2 ها معا 
بای( جمعی ا از یاران که انیس من بودند و در حجره الفت بعضی سبق خوان د و بعضی 
رفیق و جلیس؛ » عزم را جزم کرده 5 که به تصد صلهٌ ارحام به طرف مسکن و جای و مقاه 
خود مراجعت کنند وگردکربت غربت راکه بر آَيینهُ دل نشسته, به صیقل وصال خویشان 
ی و 

0 بان ز مطلوب ایر رن حقیر دل پریشان , غافل بودند. و از مقصود و 
مراد دل این یرد ن ناشاد ذاهل لکن از روی استیناس و الفتی که که با این اخس‌الناس 
تشحو مره جع سوکتی که از طرک یقت قر فرح مد کتروش ات ر 
یو > و ی ی 
بهجتی بودی» ۳ این سفز بهجت افرجاما مات و مراشفت ۳ 1 
در ساغر الفت با ما می‌پیمودی. آن مکان که ما عازم آتیم بسیار خرّم و فرحناک 
ایتکه: 

نجد می‌گویم و زان تصدم زمین یشرب است 
کآفتاب جود و خورشید کرم را مغرب است!۳ 

به رقاقت ایشان رضا دادم» و دروازه ابساط و اختلاط را به حسب الصوره با ایشان 

گشادم و به معتا با خیال مأمول خود دست در آغوش. و خروس آرزويم در عشق یار 


ن 


مه‌رویم در خررش: 


۱ _هر گاه خداوند چیزی را اراده کت اسیاب آن را مهیّا می‌سازد. 

رس ۶ ۴ و سا د یدج یم 7 
۲ در نسخه الف و ب: ایش پاک و صاف است که با توچه یه سجع چمنه ثبل (فرحتاک است) اصلاح گردید. 
ِ 


۲ - این بیت» بیت آخر ر از یتد دوم هقت بتد جامی در وصف حضرت رسول (ص ) ات که در دیوان ایشان به همین صورت 


بگاشتة:شده است. و ولی در تسخه الف وب فافیه مصرع دوم ؛ «ععسر است: تکارش یافته که هم نامفهوم و هم ب ب مصرع اول هم 


قاقیه تیست. 


۶ . میری در ریاض‌المشتاقین 


خسبوشتر آق بساقد که ستز فلسرات کته آتستاه در لنش فیک رات 

با ایشان روی به راه نهادیم با ذوق و شوق و وجد و ترانه مانند صیدی که از کف کید 
صیّادی گریزد» راهی و روانه شدیم. اول به طرف محال پاوه که موضعی است در صفا و 
بهجت و خرّمی معروف و مشهور و ضرب‌المتل» هوایش خوش و آبش صاف و دلکش و 
تا کش وس کی دنکیم نس بقل زد بود رسیدیم و با باران آنجایی چند روزی باده لهو و لعب را به 
طور جوانی که اوان مستی و سرگردانی است در ساغر آرزو کشیدیم. دا 
سلت. و عضفا عا ز صَمنا ز مان شاتنا نبا خن »۱ 

بعد از آن از ایشنان وخست خواسعه با فو دار هوادار که بیخغر به شرف مت آن 
صدر ابرار - قدس‌الله‌امراه - ز سید ه بو دند»ء واغلب حقیر مدح و ثنای آن حضرت را از ایشان 
شنیده و بلبل دلم به آن گلزار ر اسرار کل عاشه ق گردیده. به عزم حضور پرتو تور راهی شده 
بعد از چند روزی به شرف پابوسیش مشرّف شدیم. 

راهان وم تور آن شاه به جان اين ناتوان رسیدء خارج از دايره 
بیان و تحریر است 
زبان ناطقه در وصف شوق او لال افتتا چه حای کلک بریده زبان بیهوده گوست 

گویا حضرت مولوی معنوی - قدس‌سره-اشاره به آن حالت کرده که فرموده است: 
دیس ل قوگاهیی بو از انسعامها ال حساجت گس تریده دامها 


دم بدم هر مسوی صاحب دولت ی(" یافته زان در عسطا و رفسعتی( 
بهرگبر و مومن و زیبا و زشت همچو خورشید و مطر نی(" چون بهشت 
اهل صورت در(" جواهر یافته( اهل معنا ببس حرمعنا سافته 
آنکه بی همت چوباهمت شده وانکه با همّت چو بانعمت شده 


بسانگ مسی‌آید کسه‌ای طالب بیا جود محتاج گدایان چون گدا 
و وصف رحمت و شفقت آن آفتاب فلک مکرمت مستغتی از گفتگوی زبان است. 
(لناظمها): 


۱ - حداوتد گذشته ما را 


ببخشاید و م را از اتچه بعت بدناعی ست محقوظ یذارد ء اینده ما ر! نکو گرداند. 
۲ -صاحب حاجتی. شرح عنتوی: تالیف کریم زمانی- 
خحلعت . همان مد 
_ خلعتی. همان منیع. 
۱ 
۳ -بل چول بهشت. همان منبع. 


۵ جون جواهر. شر< هختوی؛ تالیف محمدققی جعقر> 
جود جو وتو بی حعهری. 


۶ باقته. شرح مثنوی کریم زمانی 
دح 


مقدمه مو لفت ۶۷ 


کس چه داند حالت آن بلبلی ک زقس انسدر گلستانی رسید 
مساهیی افستاده در تیه خشک لب فا کت ان در بسحر عانی رید 
خود چه گویم وصف آن عشرت که باز مسردة اقسسرده را جانی رسسید 

و چون عرض مطلب را به منضه ظهور آن صدرنشین محفز ذوق رسانیدم و مانند 
مریضی که روی عجز و نیاز را به طبیبی مشفق ] ارد» احتیاج و دردمدی خود را 
خدمت آن طبیب الهی آشکار گردانیدم» نظر مبارک را از نااعلی حقیر پیسوشیلاة فرادسه 
التفات کشو دند: و به اما ره مستونه که شیوة 5 ستوده و قاعده مقر رة این خانرادة علبّه 
است امر فرمودند. 

حسب‌الامر استخاره کردم و روی التجابه امید قبول به درگاء پادشاه بی‌نیاز آوردم. 
چوذ طایر روان مسکین از قفس تن جهیده در عالم مثال پران شد؛ در ریا چنان دیدم که 
از ز دولتخانهُ حضرت ایشان -قس‌سره-غذایی را که آثر شیربرنج بود جهت حقیر آوردند 
من از آن طعاملذیذ که در صفابخشی گویا همشیر؛ شربت کافور بوده خوردم و 


مش و 


عه ها 


ردیدم و یه شور که مانده بود(") حضرت ایشا آن را به نفس نفیس تناول فرمودنده 
گویا به این معامله دریچهُ حکمتی بود که جهت حقیر گشودند. به مصداق: 
«ل جَزاء الخنان لا الانان»!" مصراع: «آری جزا موافق احسان مقرر است» کمال 
مریدان به پیران باز راجع می‌شود. (لناظمها) 
قسطره سیلی شد به دریامی‌رود هسر چه زاتجا آمد آنسجا می‌رود 
و چرن واقعه را در خدمتش بازگردانیدم حقیر را به محض کره م قبول فرموده و تلقین 
ذکر فرمودند و به تصایح پیرانه و توجه کاملانه دریچة دل را به سوی تزهتگاه غیبی 
گشودند. و به دام ودانة لطف وجود دل ای ن نافوه را به کل شکار خود نمووند: 
دوستان عمرغ دلم در دام صیادی فتاد 
ناخته کوکوزنان در جوی شمشادی فتاد 
صعوه بیچاره‌ای را شاهبازی صید کرد 
شوربختی ناگهان در دست حلادی فتاد 
خود چه گویم ماهیی لب تشنه در عمّان رسید 
سفلسی بی‌خانمان در دولت آبادی فتاد 


بو بقیه که سور ماننه بود. سَوّ ٩‏ < مقدارء از اب یا عذایی که بحد از ضرف آن در ظرگ ياقي مي ماند. 
ور بود. مور ری از اپ یا عذ : بح از ضر و صرق یاقیی خی 


۳ ۹ ۳ 9 ی ‌ 
۲ - ای باداش نیک هی تواتدجد یی باشد. سورخ مق اید ععز 
ت- لگ 2 ی ی و ۰2 نت6 ۶ ِ 


۸ / سیری در ریاض‌المشتافین 


تا مدت ده روز در خدمت آن آفتاب عالم‌افروز به ذوق و شور و سوز به سر بردم» و 
اخلاص تمام به اضعاف آتکه پیشتر داشتم در خدمت او حاصل کردم امّا هنوز دلم به 
جانب تحصیل علوم مأیل بود: 
دوش سودای رخت گفتم ز سر بیرون کنم گنت کو زنجیر تا تدبیر این مسجنوذ کم 

مصراع: «صعوه از وه شاهین قضا عافل بود». رخصت انصراف از آن مصدر لطف و 
کرم طلبیدم امّا از غم و اندوه مانند ماهیی دور از آب به اضطراب می‌تپیدم (لناظمها): 

ماهیی لب تشنه از دریابه دریامی‌رود 
این سر شوریده باز از نو به غوغا می‌رود 
یک طرف شوق وصال و یک طرف فص فراق 
زین تقاضا تا چه سودا بر سر مامی‌رود 
نی خموش درهم مشو در کار نادر حکمتی است 
برس مااین تقاضازین تقاضا سی‌رود 

حضرت ایشان به حکم جواسیس ‌القلوب: به نور فراست این اضطراب را از حقیر دك 
کباب مشاهده فرمودند. و دریچه التفات را به سوی این بی‌ثبات گنشوده به خطاب 
مستطاب فرمودند که فلانی هیچ غم مخور و اندیشة دوری را به خاطر میاور که انشاءالله 
عمرها با هم می‌نشينيم و از گلستان وصال گل‌های عشرت را با هم می‌چینیم: 


یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور کلبهٌ احزان شود روزی گلستان غم مخور 
این دل غم دیده از نو شاد گردد شاد باش وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور 


از این بشارت اندوهم کمتر شد. و امید وصال آن قدسی مثال باز ذخيرةٌ خاطر شد. 
پس از آن آستان به امید آن نوید مرخص گردیدم؛ با دلی از غیر خیال دوست خالی 
بعد از چند وقتی به شهر ستندج باز رسیدم. 
دو سال دیگر باز گاهی سرگرم تحصیل علرم بودم و دمی در طلب دایهٌ نفس شوم 
اوقات را صرف می‌نمودم؛ و وقتی زبان به تحریص دل به اين گونه می‌گشودم: 
ای دل آنسجارو که با تسو روشنند در جستایتها ترا چسون جسوشتند 
بر جسنایاتت مسواس | سی‌کنند در مسیان جسان تسرا جسامی‌کنند 
و آنی خود را به این نوع جواب می‌دادم: 
گر سمانيم زنسده بردوزيم جامه‌ای کز فراق جاک شده 
ور بسسميريم سس درها بسسپذیر ای بسا آرزو که خساک شده 


مقامه موف ۱ ۶٩‏ 


تا اینکه از دو طرف این مسکین را خواهان شدند که حقیر به وجه مولویّه(۱ و تدریس 
نزد ایشان بروم و از کشمکش فقر و عسرت فوق‌الطاقه فارغ شوم. اگرچه پیشتر هرگز این 
نوع خطرات به خاطرم خطور نمی‌کرد و خیال تعلّق دنیوی در خزانٌ خبالم نبود و زبان 
حالم گویا به این مقال بود: 
همین منه بسر پایم این زن‌جیر را که بسریدم سس لسلةً تسدبیر را 
غسسیر زلف آن نگسار دلبسسرم گر دو صد زنسجیر آری بسر درم 
لکن به هوای آنکه یک دو سال در جایی بنشینم و چیزی از حطام دنیوی را جهت 
وجه معاش والده‌ای ضعیفه که داشتم به دست آورده بعد از آن به مدلول این که: 
بند از زنجیر نتوان کرد دل وارسته را می‌تواند زد به عالم پشت پای بسته را 
دامن از هر علاقه‌ای برچینم» و مانند مرغی که از دام صیاد گریزد بگریزم و بر 
شاخسار آن گلزار ذوق و حضور بنشینم؛ رضا دادم و زبان به مدلول این بیت مثنوی 
معنوی که: 
عبارنبود شیر را از سلسله نیست سار از قضای حق گله 
گشاده گردن آزادی را به کمند علاقة دنیایی با وی نهادم. 
اتفاقاً در این اثنا که دل متزلزل در این کشاکش بود. و نفس خسیس با این تلبیس خرّم و 
خوش بود» جناب مرحوم مبرور شیخ محمدصادق که از مریدان اجازت یافتهٌ حضرت 
شیخ الزمان -قدس‌سره-و با این حقیر باری شایق و محبّی موافق بوده به اذن حضرت ایشان 
به قصد صلهٌ ارحام خویشان به شهر سنندج وارد گردید. و از بشارت قدومش به خاطر 
این مغموم رسید آنچه رسید و دل متزلزل من مترنم این ترانة عاشقانه بود (لناظهما): 
ای عساشق بسی‌نوا خسیر می‌آید کایام غم و ضه به سر می‌آید 
هم منظر دیده را و هم خلوت دل پسرداز که سار نو سفر می‌آید 
و چون به شرف ملاقات آن یار جاتی رسیدم» و چاشنیی از شراب بهجت در ساغر 
الفتش چشیدم به این ترانه صادقانه: 
مسرصبا ای قسبلة جان‌های پاک خسیرمقدم مرحبا روحی فداک 
مترنم گردیدم به حدی که شاهد الفت آن پار جاتی را در آغوش گرفتم و رشته 
آميزش دوستان زبانی را بریده: 
از یارکسهن تسی‌کنی یناد این شسیوة نو مسبارکت بساد 


1 -به عنوان پیشنماز و مدرّس. روحانی 


۰ / میری در ریاض‌المشتاقین 


ی ضعا بر افدن 3 مر ۵ و 2 
دو مواعید گد‌شته را «کان ۸ یکن شینا مدکورا» ف ای ش ساختم و در خلو ات به 
عهود و مو ر ن فراموش ساختم و در خلوات : 


تأیه چه 
2 ان 


که یاری برخورد از وصل باری 


1۳ ۲ ۱ 5 - !۱ ۲ 1 ۹ 1 
لد در صمن جستحور ی احوان اف داز حمده خصالن ۱ ۳1 آن عأحرا محر 


ساختم؛ و اختیار یکی از ان دو طرف را که حبالة وهم و خبال را به کف گرفته به دانه و 


دام هوای نقس بی‌فرجام در فکر صید کردن دن بی پر و بال حقیر خالی اثباد بودند به 


تشخیص و رضای وی انداختم. (لناظمها): 
گسسسفتم دل من رای دانه 
هسیر سسوی نسهاده‌انند دامسی 
من گرچسه هوای کام دارم 
دانسم که امین صادقی تسو 
ای منرهم سسسینة نگسارم 
درم انده منم نو دسستگیرم 
من گس رسنه مسرغ بسی تمیزم 
یدام اگسر تسو دانسه دای 
امن بسه فیراعت ای امینم 


هر لحظه صمی زند تسرانه 
اتسدیشه ی ز دام دارم 
پا خساطر مسین مسوافقی تسو 
بسنمای بسه من صسلاح ک‌رم 
آزاد تسنسوئی و مین اسسیرم 
تسس بط تلم بو بسا سویوم 


بنمای تسه مسج( تس کاردانی 


ی زجسمت دام دانه تچ سیم 


چون سر نهان را قارع‌السمع آن بار مهربان یکدل نمودم و پرده خفا را برداشتم. در 


جوابم چنین گفت. والحق گوهر فکر جواب را به الماس تقریر زیبا سفت. که فلانی مگر 


گ 


تو نمی‌دانی که بی‌ادن ورضای شیخ بزرگوار -قدس‌سم»-هر کاری که ما کسم باطز است که 


کالای کار مرید بی‌ترویج پیر با تدییر البئه کاسد است (لناظمها): 


پسیر تسابستان و ماچون تسیر ماه 
کار مابی حکم آن حکمت پرست 
انکن ایسن تدبیر خود را ای رین 
تساچهگوهر می‌نشاند در جواب 
بی‌رضایش گلستان ای خارزار 


ببارضای او بسه دوزخ گسر روی 


چون آن یار وفاشعار مضمون این جواهر آبدار 


ماسییه همچون سم و بر صاه 
جسمله خام و ناتمام و ابستر است 
پیش امر و حکم آن سسلطان دیسن 
آن مسبارک باشد و خیر و صواب 
#ومسستا مس نیو او سار از 
این مس وه بسا سس نکن 
| به رشته اظهار کشید. از آنجا که 


م اف 


مقلمه بولف ‏ ۱ ۷۱ 


محض صواب بود مطبرع و پسند خاطر مستمند گردید. مصرع: «از لب شکر چه زاید 
فیک راب لهذا عریضه‌ای را با کمال تواضع و انکسار به خدمت آن معدن اسرار 
نوشتم و شیر و شکر عبارات را مشتمل بر مطلوب معهود با هم آغشتم. مدادشر سواد 
دیده امید» و کأاغدش چون صفحه دل مخلصان صاف و سفید. فاتحه‌اش فتح دریچه 
اخلاص و نیازمندی, خاتمه‌اش مختوم به ختام شکستگی و مستمدی. فقراتش سراسر 
اظهار فقر و نیازه عباراتش یک یک مشعلهٌ سوز و گداز. هر حرفش از باه شوق 
ظرفی هر لفظش از ماده ذوف طرفی. نقطه‌اش از سیاهی سوبدای دل نکته‌ای, و نکته‌اش 
نشان داغ جبین غلامی را نقطه‌ای. متنش از نهایت اخلاص علامتی: شرحتر از غایت 
اختصاص آیتی (لناظمها): 
چه نامه مشعلی از آتش شوق ‏ چسه‌کانونی لبسالب ز اخگر ذوق 
ببس روی مسجمر سسوزان سیندی نشس‌اند. داغ‌داری مس تمندی 
فسسرستاده بسه رسم ارمفانی پیی دفسسعم گسزند دلسستانی 
چو بر رخ قطره‌های اشک جاری شب ده بیس صسفعه‌اش خبط قپباری 
حسس روف مستنش از الفت نشانی عسسبارت از ارادت داسستانی 
مس یانش زاتش سسوزان تسسنوری مععاتی مسجمری پر سوز و شوری 
نامه را چون خاطر مشتاقان درهم پیچیده به دست قاصدی چون پیک آه دل عشاق 
تیزرو" و مانند خیال آرزومند بی تک و در دادیم و فرستادیم و دیده انتظار به شاهراه 
مراجعتش (لناظمها): 
چون مسریضی در انستظار طسبیب گس وش او سسوی ب‌انگ در بساشد 
یبا چولب تشته‌ای که از پسی آب ‏ دیسده‌اش سوی رهگ ذر باشد 
نهادیم تا روزی که از فیروزی: «داغ نه ناصیه نوروز بود» و کوکب سعادت و بهجت 
چون طالع نیکبختان عالم‌افروز: 
یار فرخنده پی از جانب حی باز آمد بلبل ذوق و طضرب باز به پرواز آمد 
چایک و تیز و سبکر و چو دل اهل سلوک رفت تاق له انجام و به آغاز آمد 
به رسیدنش دل متزازل مست شد و از پرسیدنش جان ناتوان از دست شد. یس از 
پرسش‌های مشتاقانه به مضمون این ترانه: 


۱ب تیزروتر که با توجه یه سجم این جمله با حمنه بعد اصلاح ک دید 
جر زور عکبه موجه به جع این ۶ 5 اس 


۷5 سیری در ریاض‌المشتافین 


تسیا اش وال وس فان سین کاب لها[ تالا سقا عخسحی 
ب‌ازگسواز نسجد و از باران نجد .  .‏ تادل و جان را ز نو آرم به وجد 
سار تسوا یس و شسااها نها ام علی الهجر انتَمرُا وال جفا) 
دست به جیب فرو کرد و سر خط آزادی. و برات بهجت و شادی یعتی نامه مشکین 
شمامه و ملفوفةٌ برکت مألوفه را که حضرت پیر دستگیر به قلم مرحمت شیم به نام این 
عبد ضعیف نگاشته و مرسل داشته بودند بیرون آورد و چون اعمال حسنه به یمین این 
ارادت آیین نهاد و گویا قفل دروازه شادی و آزادی را بر روی این اخلاص قرین گشاد: 
قستخااز مکی اتسوا سوم سوه کش ناه مشک در مان است 
نهر از سیر نامه بسیرگرفتم گسسویی که مسر گس لاپدان است 
به دماغ این خاکسار از آن ناه تاتار نقحه‌ای رسید که دل مرده و جان افسرده را از نو 
حیات تازه و فرجی بی آندازه حاصل گردید: 
همچو بوی احمد (ص) مرسل که آن در قسیامت مسی‌رسد بساعاصیان 
یبا مسثال بوی رجمان کز یمن صی‌رسد سوی محمد (ص) بی دهن 
خطوط عباراتش کحل الجواهر دبده بارمد» سواد مدادش سویدای دل سودا زده را 
مدد. اشارات سرایا بشاراتش همه سروش غیبی: فقرات حقایق سماتش یک به یک برید 
۷ ریبی. خطاب مستطایش توقیع کرم شاهانه. جواب با صوایش مزده قبول را نشانه. 
فضموقق 
ای دوست بسیا کسه ما تسراييم میس رکه مش وکسه آش‌ناييم 
و شک ۲ 
ای عاشق و بسیقرار بسیدل تو خسته دل و طسبیب مایم 
گلستانی پر از گل‌های شادمانی بوده بوستانی پر از تمتای دل و شضوق و وجدان و 
کامرانی بود (لناطمها): 
نامه نی: طغرای شادی و سرور زخمهة طنبور وق و شوق و شور 
حرف او ظرفی پر از می تایه لب سطر او شطری ز بهجت وز طرب 
از جبین طلعتش خوی"" می‌چکید از خسم الفاظ او مسی مسی‌چکید 


٩‏ - ایا از ها خشنود شده و به سوی و فامین کرده‌اند + همجتان بر فراف ء جفا بایذارند. 


۲ ۳۴۲ رود 2 ۳ 
-ب واز ععدءله ماقیی معتوح بر وزد موه عرق , 


مقذمه موف ۷۳ 


نسقطه‌های او سپند() چشم ید نکته‌هایش کحل چشم بارسد 
مععنیش یکسسر مغنی خضوشنوا قوت ان عاشقان بسی‌نوا 
اتحه نشتح توح خاص ۴ عام اتمه خستم مب ادخ و السلام 


از مطالعة آن عبارت شهدآمیز دل سودازده مدهوش‌تر گشت. و از نشثة آن بشارت 
شورانگیز خم باده شوق پر جوش‌تر گشت. کمند جذبه آن یه عرص توحید در گردن 
جان این ناتوان چنان افتاد که به غیر از هوای کوی دوست هر چه در مغز و پوستم بود 


همه را بر بأد داد: 


چسون نرود از پسی صاحب کمند. آهسوی بسیچاره بسه گردن اسیر 
و لول شوقم تازه گشت. و غوغای ذوقم بلند آوازه گشت: 

همین مزن دم ک‌اتش دل تسیز شد شیر هجر آشفته و خونریز شد 

آنکه او هشیار خزد شند است و همست چون بود چون او قدح گیرد به دست 

شیر مستی کز صفت بیرون بود از بسسیط مسرغزار افسزون بسود 


رشته هر علاقه‌ای را بریدم و به کلی شکار هوای دیدار مهر آثار آن فلک تمکین 
گردیدم: 
هر عهد که من باد گران کردم وبستم   .‏ چون روی تو دیدم همگی را بشکستم 
ملامت گران را همه وداع کردم؛ و سلامت‌جویان را جمله سلام گفتم و مضمون این 
جواهر را به الماس بیان خرش خوش می‌سفتم: 
ای سسلامت جو سلامت مر ترا شتا کسسووقا کسن قبق سرا 
شسمع مسجلس را بسهل افروخته کز بسخارا می‌رود دل سوخته 


جان من عسزم بخارا می‌کند مبرغ دل را ی مسدارا می‌کند 
عاشق و مست و خراب و سرخوشم هر دم از صهبای وی می می‌چشم 


هم در این روزها که همدم شوق‌ها و سوزها بردم چند قصیده را بعضی عربی و 
بعضی فارسی که ابیات آن‌ها هر یک بر اثبات ربودگی دل نشانند. و اشعارشان بر 
شیفتگی حال اشعار و بیان به نام نامی ایشان -قدس‌الهسره‌السامی " به رشتة نظم کشیدم: و 


بعضی از ابیات آن قصاید را که حین تحریر در یاد فقیر مانده بود ثبت نمودم: 


وش سیری در ریاض‌المشتافین 


قصیدة اول:() 
ای خوش آن دم ره و رسم طلب از سر گیریم 
پسای سر کرده ره مصطبه‌ای درگیريم 
عسمر بی فانده در کسب کمالات گذشت 
چند روزی دگسر آسین قساندر گیريم 
خاطر از وسوب؛ علم و عمل پاک کسنيم 
زنگ تس دید( ز ایسينة دل بسرگیريم 
جای درس و جدل و فکر شب و ورد سحر 
بر بط و چنگ و رباب و می و ساغر گيريم 
عاشق شیفته را سبحهٌ صد دانه چه سود 
سبحه از زلف خم انسدر خسم دلبر گسيريم 
تسا صیقل شود از بار غسم آيسينة دل 
سسباغری زان می باقوتی احمر گیريم 
«حامداه شاه جهان چاکر فرماثیر ماست 
ینش او خاک فن فسیخ چچسو انس یریم 
کسیخ خسقمانه شسه دیسن: قبة اقبال که نا 
از نسبولش خسط مسقبولی داور گسیریم 
مادگر در ره دیین ال شسریعت باهیم 
تایه کی جنگ و جدل بیهده در سر گیریم 
از اسیران درش حکسم خدایسی پسرسیم 
وز مسریدانش ره و رسسم پسیمبر گسیریم 
سئی و شیعه به عهد تسوبه هم متفقند 


فضل عشمان زکی بر سر حسیدر گیریم 


۱ - نویستده قیل از فصایذ قارسی: دو قصیده عریی وا اترده اشت که وی که اول یا این مطلم آغاز می‌شود: 

ک 4 و وم اش ایل. هتسخ یگ لجع 92 شغل 
(تور هذایتش چون مشعل‌ها پرتو افکن است لیکن مایه علت سرگرمی به هوا و هوسی‌ها از آن غافلیم). از آنجاً که این دو قصیده در 
بخ الف همراه چند صفحه دیگر کتاب از فلم اقتاده‌اند و در نسخه ب هم اشتباهات قراوان در ضبط آن‌ها وجود دارد ناچار از 
درج آن قصاید با ترجمهٌ آن‌ها صرف نظر کردم. 


۲-الّقف ء ب: تحریر. ت. ق. 


قصید؛ دوم: 

دمی نشنه می شناسی و دانسی 
به خود باز نایی ز مستی هستی 
ره وحدت این است این جز یکی را 
نسدانسی معانی ورق تا نشویی 
اگر سرد راهی صفایی به دست آر 
دلا گر تسو پسیوند با دوست خواهی 
چو جغدان در این دیر ویرانه تاکی 
مکن شهیر خویش آلود؛ گنل 
چنان در هسوا و هوس محوگشتی 
زهی عقل کاسد. زهی درک فاسد 
جهان آستین نگارت ز کف یرد 
چو دونان به لهو و لعب صرف کردی 
کنون دست و پایی بزن بلکه خود را 
پسبسوامووست گنسینیاق مساق 
بو چستکگه یسم دأانسن پیر کامل 
چه پیر آتکه باتیر رایش موافق 
چسنان ند رعنای پیریش دلکش 
اسام هدی, قطب دیین. غوث عالم 
الا اق شاه کت هد ای 
زمن را بجر توامانی ندانم 
عسلامان پشسمینه وش درت را 
چه کم گردد از جاء همچون تو شاهی 
اکرچسه به کار شکاری نیایم 
سول تسقبور پسیلی استه مرن تشاد 
چه حاجت به اظهار حاجت در این در 


۱ -م‌نی جمع امثیت: ارزوها. 


۲ -قکوداتی؛ فکو پست. 


مقذمه موف ۷۵ 


که هشسیار سرد از ایسن نسرگوانین 
فرس تابه میدان وحدت نرانی 
نگویی: نجویی: نخوانی؛ ندانی 
ز حرف ورق خوانی و نکته دانی 
چه کار آید افسون افسانه‌خوانی 
تسو شهباز قسدس اوجی و آشیانی 
مش و بسسته ب‌ای‌بند امس‌انی( 
که جان را به صد فکرت از تن ندانی 
زاخسی رای قاس وفی فک رداکر ( 
خوثاک‌استین از جهان بسرفشانی 
گس رانسمایة عسننوان جسوانی 
به نیروی همت به جایی رسانی 
مس خود بر اکسییر زن گسر توانی 
شه مس لک تسوحید عشمان ثانی 
که خم کرده از رشک پشت جوانی 
امین خسدا گنج سر نسهانی 
تسو ام روز فسرمانروای جسهانی 
سم ود حکسم کش ورستانی 
بسه خسیل سگان درم گر کشانی 
طسفیل سگانت کسنم [تسسادگاتی 
مگر حکمت ایسن پیل را پسیلبانی 
که ناگفته دانسی و ننوشته خوانی 


۶ / سیری در ریاض‌المشتاقین 


قصیده سوم: 

چمن رشک باغ و بسهار حنان است 
ز لطف هوا شد چنان دهر خرم 
صبا کرده بسر روی گل زلف سستبل 
تسو شسمشاد را پسر لب جوی بسنگر 
ز آواز تسس مری و آهسنگ بسلبل 
دم صسبح عشرت. سحاب کرامت 
خروشان و نالان و گریان تو گویی 
مهین شیخ عشمان بر اورنگ عرّت 
ز سیمای پاکش به چشم بصیرت 
امام‌الوری: غسوث و قیّوم عالم 
بسیاموزمت کحل ارب‌اب بینش 
الا ای شه تخت وحدت توامرت 
من آن صعوهً چنگل باز نفسم 
به این درگه انداختم خویشتن را 
ابو یگ ناتسمز سین 
خدایاتو این گلبن سعرفت را 
نگ هدار از سیب باد خزان را 


به کوه و دمن اسر گوهرفشان است 
زسین را بسی نساز بسر آسمان است 
پریشان مگر گیسوی مهوشان است 
خرامان چو سرو قد دلستان است 
فضای جهان پر خروش و فغان است 
مسیه خسیمه افسراشته آن چتان است 
که قلب مریدان قطب‌الزمان است 
عم سابل شاه شاقهاق اسف 
چو خورشید نور سعادت عیان است 
امین خدا: تطب اهل جهان است 
خس و خار و خاشاک آن آستان است 
چو حکم قضابر دو عالم روان است 
مرا یک نفس مانده و بیم جان است 
که درگاه تو کهف امن و امان است 
شود شاهباز این مثل بی‌گمان است 
که زینت ده هر گل و هر گلستان است 
به هم تامقابل بهار و خزان است 


باز آمدیم بر سر مطلب گذشته: اگر چه آن یار باوفا و موافق: یعنی مرحوم مبرور شیخ 
محمد صادق را نیت آن بود که مذتی در شهر ستندج بنشیند بو که اهل آنجا از برکات 
صحبتش هر یک به اندازه قابّت خویش بویی دریابد و مخلصان آنجا نیز به غایت‌الغایه 
فریفت صحبت وی بودند و هر یک به نوعی باده ذوق را از ساغر الفتش می چشیدند و 
دیدهُ شوق را به جمالش می‌گشودند لکن نايرة اشتیاق مراجعت خدمت آن قطب آفاق 
در نیستان دلش افروختن و خاشاک صبر و قرارش را سوختن گرفت. غلبةٌ بی آرامی 
طرفین به جایی رسید که شب وقت منام و زمان سکوت ازدحام عوام بی‌آگاهی اقوام 
مانند دو مرغ که از دام تجات یایند به عزم زیارت حضرت قطب لانام (لناظمها): 
هیقر رب هه آآهسسی 
آن بسسس بل بسا لاتعین پسسسووانسة شسمم لاتسنافی 


ال کبس لته هقی گسبونالی 


مقذمه مولف ۰ ۷۷ 


روانه و راهی شدیم و بعد از چند روزی که در آن بین به اقتضای مصالح طرفین 
توقف افتاده مس وجود را که در بوتهةٌ شوق گداخته بوده به آن کیمیای مسعود زدیم و این 


ترانة عاشقانه (لناظمها): 
پس یل گت فو لته قسمواق تسساگسهان در گساستاتی وید 
نی. سلط گسفتم بگو پسروانه‌ای پیش شمعی در شسبستانی رسید 


به زبان حال تکرار می‌تمودیم و دیدهُ دل را به مشاهدهٌ جمال آن فرشته خصال 
می‌گشودیم. و آن حکیم الهی و منبع فیض نامتناهی از آنجا که شیوه ستودهٌ ایشان است 
که با هر طالبی به انداز استعدادش معامله می‌فرماید: و به مصداق: «ألطقَ ال اه ده 
تفاس املایق»! هر سالکی را به مسلکی که مناسب مشرب او باشد دلالت می‌نماید. 
اگر استعدادش مناسب ذکر و فکر است. وی را به ذکر و فکر ترغیب می‌دهد که: 
شکسن نسم قافن کا کسوا سا (است پساکسسن لو تس تسوفان الب 


واگر سزاوار خدمت است. وی را به قلاده خدمت فقرا مقید می‌سازد: 


ات قسرا نه کستگره یروا کش این سقفگاه را به جز این نردبان مخواه 
و اگر شایستهٌ استیناس و صحبت است. با وی دريچه مصاحبت و الفت می‌گشاید: 

یک زمانی صسحبتی بس‌ااولی ا بسهتر از صد سال بودن در تسقا 
چون به مفاد: 

آتس‌چه در آیسسینه جوان بسیند پسیر در خشت خسام آن بسیند 


استعداد این حقیر را از فسم اخیر دیدنده لاجرم بساط سعادت سماط صحبت و 
انبساط را مبسوط گردانیده. چاشنیی از ماء‌الحیات الفت را به مذاق جان این بی‌بضاعت 
چشانیدند و به مدلول: 
آنکه به تبریز یافت یک نظر از شمس دین . طعنه زند بر دهه سخره کند با چله 

بی دغدغة مجاهده و ریاضات و وسوسه اربعینات به شاه راه نجات رسانیدند و چون 
حقیر پر تقصیر را نظر به دید آلودگی( و قصور خود از بساط قرب آن سرچشمه فیضی و 
تور دوری و نفور: 
آب گفت آلوده را در من شستاب گفت آلوده که دارم شم از آب 


و میل آن سر خیل اخیار با قرب و حضور به طریق مذکور بود: 


۱ -راه‌های رسیدن به خذ! به اتداژه تفوس مخلوقات است. 
رادهای رسیدل بر 1 ره معوحی سحالی 


۲ -ب:نظر یدید و الودگی,. ت. ق. 


۷۸ سیری در ریاض‌المشتاقین 


ای تسنن آلوده ببه گرد حنوض گرد... پاک کسی گرد بسرون حنوض مود 
1 جرم ملاحظ و مقابلةکتاب متنوی را پهنه ساختند. و در ضمن بندة شرمندة خود 
را به نوازشی که لاب ق بزرگی آلء حقسرتت موه و انقحند, 
کتاب مستطاب مزیرر را در حضور ر آن حضرت هر روز دو ورق کما بیش ملاحظه 
نموده به این دستور به اتمام رسانیدم و از شراب ناب آن حضور مستطاب چند ساغری 
را به مدای جان چشیدم. و چون در آن اوقات نسبت محو و استغراق بر آن قطب آفاق 
غالب بود. مدت صحبت با برکت: بعضی ی وقت‌ها طول می‌کشید و به دو ساعت و سه 
ساعت و زیادتر می‌انجامید. 
معارف و خوارق عادات که این حقیر در آن ایام آن قطب‌الانام دیده و 
دانسته‌ام: جارح از حوصله بیان است. مصرع: یت ۳۷ بی‌حد شود ). 
حاصل کلام اینکه آنچه ماه امد سعادت این بی‌بضاعت باشد. همان صحبت اکسیر 
خاصیت است (لناظمها): 
عمر آن بود که در وصل دلارام گذشت مابقی جمله به بی‌حاصلی و بلهوسی 
و فرط اشتیاق و شدت تعطشی که این مرکز دایرهُ عجر و قصور را هنوز به مطالعةٌ آن 
کتاب مستطاب است. از بقایای آثار آن شوی و جمعیّت و حضور است: 
چشم هر قومی به سویی مانده است هن ضرف یک روز ترقنی رانده است 
این است بیان حال حقیر پر کلال به طریق اختصار. «و هو ال ال و مه ده و ال 
تال ز سل الله عل تشر نا حترٍ خی ارس و علی آله ز آضعابه خرالصب و الی.» 


الروضةالاولی 


روضه اول در بیان حالات و مقامات و معاملات و ترجمهٌ حضرت قطب‌الطربقه و 
غوث الحقیقه (لمحررها): 
تطب حق سردفتر دیسوان عشسق زیسور دیس باچه طسفغرای دیین 
بکنسه لاو غسرصبه فطل و فشرقه تساه تاو له خن عالی یی 
غوث عسالم: شاه مولانای ما آنکسه گسنج حکمت حق را امین 
شسیخ خسالد آن ضیاء دین و دل نور عشقش بود لایسح سر جبین 
در تساج ابستهاج سبابقان خساتم اقسبال اصسحاب‌الی مین 


از بدء وجود مسعودش تا پرواز روح پر فتوحش از این عالم مجاز. و فیه جداود. 


الجدول الاول 

حدول اول در ترجمه آن قطب الرشاد از ز بدایت طلوع از مطم لسمب ر سعادت و 
استعداد تا آوان تکمیل علوم و اکمال و رسیدن به درجه رجاد «زضی له َو نا پر کاته 
و ثَرَفنا بتثریف سفغاداته و هذایاته»۱) 

«هُالشَیخ ایو الا دذوالحناحین ضیا #لدیْن مَولانا خالد. هزور وطا و معا فشک 
لاشعری اعتفادا. الشافعی مدهبا. الق قشبندیگ این طریقة و ربا القادریْ ز الکوَویُ و 
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ری و چضع لٍجاره ین آجمد بن این( التبا زضی ال اسب و ال 
و آزضاهم و وققنا علی ایکون میا ول فاوضا؛ آمین».(۱ 

سلسلهة انتساب این گوهر درج شریعت و طریقت و اختر برج سمای(" حقیقت به 
اتصال ولی کامل. عالم عامل محبوب سبحانی پیر میکاییل رودانی -قدس‌سره - درست 
می‌شود. و این پیر میکاییل شخصی بوده به ولایت مشهور وموصوف و به علم و فضل و 
کرامت در بین اتام مثل و معروف. و نسبت این پیر عارف از طرف آباء کرام به امام 
الانامی خليفة تالث حضرت رسول ملک علام حضرت عثمان -رضی‌الله‌عنه -متصل است. 
و از طرف امهات به حضرت سید سنده"" ولی له بلانزاع السید محمد المشهور به پیر 
خضر شاهو -تدس‌الل‌سره. و این پیر خضر سیدی بوده صحیح‌النسب و به ولایت و قطبیت 
بین خاص و عام مشهور و اغلب سادات علیّهُ سنندج و افشار و ساوجبلاغ و شهرزور و 
سایر صفحات را به(") انتساب حضرت وی ثابت و صحیح می‌کنند. 

و عالم عامل کامل سید به ولایت متصف. ملا ابوبکر معروف به مصتف که صاحب 
کتاب «وضوح)» و «سراجالطریق» و غیرها است. از خانواده پیر خضر است - قدس‌اللهتعالی 
اسرارهم و افاض علیناوعلی ساثرالسلمین نی ضهم وانوارهم. 

طلوع و ظهور آن کوکب مسعود. و آفتاب کشف و شهود: 
شسه دین شساهباز ذی‌جسناحین . که بد شخصن جهان را مردم عین!۳" 
سسرو سرهنگ ارب اب درایت ریس خسیل اصسحاب ولایت!۲ 

حضرت مولانا خالد تقربیاً در سنهٌ ۱۱۹۰ (هزار و یک‌صد و نود) بوده است؛ و قصبه 
«قره‌داغ» را که بلده‌ای است از مضافات شهر سلیمانیه» به نور طلوع آفتاب طلعت 


۱ -ب: این احمد ین الاخیی: الف: اين الاحمد الجشتت ن ولی در اغلب کتب چون نیادی مه‌ردان» اثر استاد ملّه عبدالکريم 
مدرس و مولانا خالد شهرزدری: اثر دکتر مهیتدخت معتمدی به همان صورت که در متن که یط شید ها انیت 

۲ و شیخ ایوالیهی ذوانجناحین ضیاء‌الاین: مولانا خالد شهرزوری: اشعری مذهب از احاظ اصول اعتقادی و شقعی مذهب 
از لحاظ قروع دین نقشیندی مجددی از لحاظ طریقه و مسلک: صاحب اجازه در طریقه تادری و کیروی و سهروردی ء چشتی. 
خرزند احمد بن حسین عثماتی است خداوند از گذشتگان و ایندگان آنان خشنود یاد و آدن را خشنود سازد و ما را توفیق دهد بر 
اتجه باعث رضا و خشنودی اوست. 

۳ب سیماء 

۳ب زستد» تدارد. 


۵-الف وب ورا: تدارتد. ت. ق. 


۶ _ب: که ید شخص جهان را دی جتاحین. 


الروضة الاولی ۸۱۷ 


خویش منورّ فرموده» و نشأً و نمای!) آن نهال چمن حسن و جمال و گلبن گلزار فضل و 
کمال قریب به دوازده سال در آن خاک پاک اتفاق افتاده؛ و از آن شرف است که قصبهٌ 
قره‌داغ داغ غلامی بر جبین ارم نهاده. الحق خاکش پاک و دلتشین است. و هوایش با 
هوای فردوس همقرین است. 

کلامللّه شریف را در آن محل تلاوت کرده و محرر و تصریف زنجانی و بعضی 
مقدمات علم نحو را هم در آنجا به اندک زماتی به حطةٌ ضبط درآورده و در فهم وحدّت 
ذهن به حدی بوده است که به نقل صحیح ثابت گشته که اول روزی که ابتدا به لوح ابجد 
نموده سوره فاتحه و معوذتین و اخلاص و تبت یدا و سورهٌ فتح را خوانده. 

متقول است که معلم وی چنانکه معتاد است بعد از اتمام سور فتح طلب مرغ سیاه 
از شاگردان می‌کنند:!" مرغ سیاه را از وی خواهش کرده است. وی فرموده که ای استاد 
من از حیا تاب آن ندارم که با پدر بزرگوارم در اين باب سختی به میان آرم. تو برای من 
چیزی بر کاغذ بنویس که به نظر پدر برسانم. استاد در کاغذ مرغ سیاه نوشته و به دست 
او داده. چون معلم نگاه کرده است می‌بیند که به کاغذ نگاه می‌کند زیر لب چیزی 
می خواند؛ از روی تعجب پرسیده است که چه نوشته‌ام» گفته ای استاد مرغ سیاه 
نوشته‌ای. 

حاصل. در آن صفر سن در اندک وقتی در نظم و نثر و لطافت قول و ظرافت بیان و 
حسن خلق!" ایشان کار را به انجام رسانیده است. 

ومع هذا در تأدیب") تفس و زهد و قتاعت و تقل و انقطاع بی‌مثل» و در عین عنفوان 
شباب به صلاح و تقوا و صبر و حلم و تمکین و وقار دربین خاص و عام آن دیار معروف 
و مثل گردیده. و چون آن بل( بیضيةُ استعداد به پرورش عنایت حضرت رب‌العباد 
شهیر معرفت و درایت حاصل کرده» شاهبازی گردیده و در چنگل فکر خویش فَوهٌ به 
دست آوژدن مرغان حکم و اسرار دیده است. و به حکم «اةّ له # مان اهعم!۲ 


۵ -دستکش چرمی که میر شکاران یر دست کتتد و بدان یاز و چرغ و غیره بر دست گیرنده تکاپ و جزوه‌دال, 
۶ خداوند همت‌های عالی را دوست دارد. الف این عبارات را تدارد و در تسخه ب هم ترکیب «به حکم: که یرای زیط عبارت 


لازه آمنت ظاهراً از قلم ناسخ افناده است. نت ی 


۲ ! سبری در ریاض‌المشتاقین 


هر جاک. آوازهُ عالمی ذوفنونی شنیده به تصد غواصی آن دربای ذٌار پران گردیده تا ا 
هر کانی جند گرهری و از هر دربایی چند للی برچیده است: 
لاحرم شد مخزن اسرار علم و معرفت لجه بحر علومش موج زن عمان صفت 

واز جملة آن اجه که سعادت استادی آن اختر برج فطانت و آراستگی یافته‌انده و 
آفتاب کت تست[ مشرق هدایت بر ایشان تافته عالم عامل کامل ریّاتی صاحب 
فکر اقب و درک صایب مستقیم, محقق «شیخ عبدالکریم» و بردار فاضل کاملش ثیح 
عبدالرحیم؛ - رجمهراالله - بوده‌اند. این دو برادر والا گهر از حانودا: عَتّه سیادب در عهذ 
خود شهر سلیمانیه را به نور علم و معرفت منوّر فرموده‌اند. خصوصاً بردار مهین شیح 
ِِ علیه‌الرضوان - مشهور به صلاحت و ولایت و در کمال ذکاوت و درایت بوده. 

از جملهة معلمان آن عالم رتانی؛ عالم فاضل. سکه نقد کامل عیاری 
راد صالح تره‌ماری)». و و عالم عامل مقبول حضرت با ری: «ملا ابراهیم بیاری». و ۳9 
کامل نحریر زیور طغرای!") نکته دانی زبدةالسادات «شیح عبدالل» 
خریانی» - رمدالله‌علهمامعین. 

و هم آذ مرکز دایرة کمال و قرَة باصره جمال» به طلب تحصیل علوم و افضال 
صفحات «کوی» و «حریر» را منوّر ساخته و در خدمت عالم نحریر «ملا عبدالرحیم 
زیادی» معروف به ملازاده که در فنون علم مهیّا و آماده بوده. شرح جلال منطق را 
خوانده و باز علم عزم را به صوب سلیمانیه افراخته. 

پس آذ شمس سمای شریعت و آفتاب برج طرشته شرت قسگ:و ول و علم 
کلام و حکمت را در سلیماتیه با علمای آنجا گذرانیده بعد از آن سمند میل را به جانب 
بغداد جهانیده و در آن محل شریف مختصر منتها را در خدمت سرلوحه کتاب 
نکته‌دانی(۲ «ملا ۳ افندی ماورانی» به انتها رسانیده است. 

باز رایت مراجعت را به جانب سلیماتیه افراشته و شاهباز بلند پرواز همت را به صبد 
علوم دقیقه واسرار انیقه گماشته است. 

منقو است که در اوان تحصیل علوم که در سلیمانیه بوده و در بحار معارف و اسرار 
غوّاصی می‌نموده و لثالی متلالن معانی فراهم می‌فرموده است: «ملا عشمان بالخی» که 
یکی از عالمان عامل آن دیار بوده و به ولایت اشتهار داشته از انجا که به نور 


۱ الف: عیارت: :و این دو شجر سعادت ثمر: اضاقه دارد. 


۲ ب: کلمات «تحویو: و «زیور؛ تدارد. 


۰ ۶ رحت ِ 
۳ ب: سم لوحه نکتهداتی. 


الروضة الاولی ۸ ۸۳ 


فراست. طلوع آفتاب ولایت را از جبین عبین آن صدف گوهر هدایت لابح دیده و 
نفحات غیبیه را از آن نافة طبلةٌ سعادت به مشام وجدان شمیده است و به مصداق منظوم 


حضرت مولوی در مثنوی: 

پسیر ایش انند کین الم نبود 
بسوده پسیش از خسلقت انگسورها 
در دل انگیزنرود نی وا دیدهاند 
دیبده چسون بی کیف. هر باکیف را 
در تسسسموز گرم مسی‌بینند دی 


جان ایشان غرق بد در بحر جود 
خورده سی‌ها و نموده شورها 
در ننای مسحض شیی را دیده‌اند 
دیده پیش از کان صحیح و زیف را 
در فستای محض می‌بینند شیی 
پیش از آن که نیقعی کل( بایست شید 


چاشنیی از می ساغر آن سرمست بادة تجلی را به کام ذوق و وجدان چشیده» پروانة 
دلش واله شوق جمالش گردیده است. یک بار به قصد زیارت به سوی حجرة آن لول 
دریای بصارت از منزل خود راهی گردیده و چون نزدیک دربچه آن گلزار بهجت و 
سرور و گنجينهٌ صفا و حضور گردیده است. طایر روان غیب آشیان حضرت ایشان!؟ از 
قفس این عالم ناسوت پرواز کرده یعنی آن گوهر یکباب را غرق لجّه خواب دیده است: 


برغ ج‌انش گشته آزاد از قفس نار از انديشة دام و مسفص(۲ 


گاه در گس لواز و گساهی در من 


می‌پرد گرم سسفر انسدر وطن 


از غم و نادی عالم رسته است فانی از خویش و به حق پیوسته است 

حاج حسن نامی که مخلص و مرید و محرم راز ملای مرحوم بوده است. و از 
خدمتش دراين زیارت نیز موافقت نموده خواسته است که آن مستغرق خواب را بیدار 
سازد؛ و بساط صحبت و انبساط را میان این دو دمساز بیندازد. جناب ملا -علیهلرمه-او را 
منع فرموده است و گفته که آن روی‌پوش را که ابرسان حجاب آن ماه دو هفته شده 
است» دورکن تاکه از دور نظاره جمال بدر متالش کرده فیض‌یاب شویم و چون از 
برکات مکالمه محروم ماندیم باری از شرف مطالعهٌ جمالش نصیبی گرفته به جای خود 
باز رویم. حاج حسن به اشارةٌ ملای سعادت مرتهن روی‌پوش را از رخساره آن عاشق 


مدهوش باز کرده؛ پس ملای مرحوم زمانی به ادب و حضور مقابل آن سرچشمهةٌ نور 


۴ / سیری در ریاض‌المشتاقین 


ایستاده و دست به دعا گشاده است که پارت این گل گلزار معرفت را و آسسیی خزان 
حاجی فرموده که اين شخص کسی است که دیدهُ عالمی از او منره و دماغ جان بسی از 
سعادتمتدان به نسیم هدایتش معطر می‌شود. و به منزل خود باز گردیده است. 
بالجمله بعد از مراجحعت سفر خیرالاثر بغداد باز بلیل دلش به هوای علم ریاض و 
حساب هندسه به اهتزاز آمده و به طرف ستندج به قصد عالم بارء صاحب ذهن اقب 
ابو علی سینای وقت خویش «شیخ محمد قسیم» پرواز نموده است و به اندک زمانی 
صوب سلیمانیه جهانیده. اين بار صغار وکبار آن دیار همه قرین شادی و استبشار 
آمدی وه چه عجب خرم و خندان گشتیم تشنه بسودیم قسرین لب عمّان گشتیم 
سالها در طلب یوسف گم گشتة خویش در بسیابان طلب واله و حیران گشتیم 


مژده کان یوسف ما باز به کنعان آمد دیده روشن به جمالش شد و شادان گشتیم 
خسته بودیم و به سا مود؛ درمان آمد مرده بودیم و هم آميخته با جان گشتیم 


و در سنه الف و مأمتین و ثلائة عشر (۱۲۱۳) در مدرسه استاد اجل خود «شسیخ 
عبدالکریم) -روح‌ال‌روحه -که در آن سال شهد شهادت طاعون را چشیده. و طایر روحش 
به سوی گلزار فردوس پریده به اسم تدریس و مولویه نصب گردیده. و پایهٌ عزت و 
مقبولیّتش عندالعام و الخاص به اعلی درجه رسیده است. 

قریب به هشت سال آن اختر برج فضل و کمال به نشر علوم رسمیه و غیر رسمیه 
مشغول گشته. قول و قعلش تزد علما و فضلا و حکام نصی قاطع بوده است؛ و دلایل 
عقلیه و نقلیه او()همه برهان ساطع. هر نکته که او بیان فرمودی بری از تکلف بوده تا که 
آوازُ علم و فضلش به اقطار آفاق رسیده. وصیّت کمال و هنر و زهد و صلاحش در عالم 
منتشر گردیده. در حل دقایق ید طولا داشته و از کشف حقایق پایهٌ علیا گرفته. با این همه 
(لناظمها): 

از همه بود به معنا چو الف صفر مجرد 
گرچه بر مسند عرّت شه با خیل و حشم بود 


۱-ب: :اوه تدارد. 


الروضة الاولی ۱ ۸۵ 


دم ز حشمت چه زنم خاکنشین سر کویش 

عارش از تخت فریدون و کی و حشمت جم بود 
در رگ و پرستش غیر از هوای دوست چیزی نیود» و ماسوای او -سبحانه -را در 
نظر همتش بهای پشیزی نبود. ربوده جمال جانان بود و مطلق از بند علاقه این و آن 


بود - قدس‌الله‌سره‌وافاض علینافیضه‌وبره, آمین. 


الجدول الثانی 
بعد از آنکه آن آفتاب مشرق علم و معرفت و آن ماهتاب اوج سعادت و هداء تا در 
شهر سلیمانیه قریب هشت سال بوده و آن صفحات را به پرتو برکات خویش منوّر 
0 و مأتین و عشرین (۱۲۲۰) کمند جاذبةٌ طواف بیت‌الحرام» و 
شتهُ کشش زیارت روضه مطهره حضرت سیدالانام - علیه‌وعلی آلهراصحابهالوف الصلوات و صنوف 
کی و جانش افتاده لاجرم به شوق و ذوق تمام و شور و سوز کامل! "آیر همه مال 
و متصبی دامن زده به شیوة مستان و سرخوشان: «گر تیاید به خوشی(" موی کشانش آرید» 
به صد صدق و نیاز مهاجر الی اه و رسوله روش به صوب حجاز نهاده» و هر عرّت ت(۲) که 
داشته همه را به «لاابالی»(۵) در داده. آری: 
چسون نسرود از پسی صاحب کسمند. . آهسوی بسیچاره بسه گردن اسیر 
و آن چبر نحریر آگاه؛ و آن یُنبوع اسرار اله در این عرض راه از بلند همتی و 
استسقاطلبی!"ا که داشته است؛ در هر منزل از منازل» همّت بر کسب کمال گماشته است. 
لاجرم به هر دیار که پرتو نزول ارزانی فرموده است اول از علما و اکابر آنجا تفتیش و 
تفخص نموده تا از هر نخلی ثمری فراهم آورده و از هر گلبن گلی چیده است. لهذا در 
مساقة بین سلیمانیه و شام صحبت بسی از علمای اعلام را دریافته و به سعادت الفت 
بسیاری از فضلای کرام رسیده است. آری: 
۱ -ب:یعد از آنکه آن افتاب اوج سعادت و هدایت. ۲ 5 
۲ اج پیت 


۴ب و هر عزت متصبی. 
۵ -فعل مضارع متکنم وحده از مصدر مبالاة به معتای اهمیت تمی‌دهم ولی در فارسی بیشتر به معنای رصفی بی‌باک؛ بی‌پروا و 
یه معتأای مصدری سهل‌اتگاری و بی‌فید شدن یه کار می‌رود. 


۶ -تشنگی سیوی‌ناپذی. 


۶ / سیری در ریاض‌المشتاقین 


آری ز چسنان کسی چنین می‌شاید کز خیر مسحض جز نکویی ناید 

خصوصاً در بلدة طیبهٌ شام جنّت مشام به خدمت عالم عامل محقق همام «شیخ 
محمد الکزبری» که مدرس دارالحدیث آن بلدهٌ شریفه بوده است" و به خدمت تلمیذ 
ارشد امجد شیح مذکور؛ اعلم اکمل(" «شیح مصطفی الکردی» که هر دو در علم و تقوا 
مثل» خاصه در علم حدیث بی‌بدل بودند (لتاظمها): 
آن دو ی نبوع مععانی و حکم آن دو بحر عسلم و درس‌ای عیان 
آنه و کب هیا فسضاق م‌فرفت و آن دق سا ملک تسفریر و بیان 
و آن دو تسیر جعبة فسضل و هنر و آن دو قوس تسیر امسر کسن نک‌ان 

- علمیاالرمةم‌النک النان(۳"- رسیده است و به فیضی اخذ اسناد از آن دو استاد به برکت 
اجازء سلسلهٌ جلیله از آن دو باک‌نهاد فایض گردیده(" و علاوه بر این اجازه قرائت اذکار و 
اوراد و ادعیه و سایر مایتوقف علی‌الاجازه را از آن دو بزرگ دین گرفته است. و در طريقَه 
علة قادربه -قدی‌سر:-سالها مجاز و مأَذون گشته. 

پس بعون‌الله الملک العلام از بلده شريفة شام با حجاج ذوی‌الاحتشام به تایید 
الهی» متمشک به ستت سنیّه و متجتب از بدع و نواهی» گاهی از شوق کوی دوست 
گریان؛ و دمی از غم دیار بار نالان و خروشان راهی شده به انکسار و خضوع و خشوعی 
تمام چنانکه شیوء اولیای کرام است. به مدیتة منوره داخل شده است و مس وجد 
مسعود را بر آن کیمیای کرم وجود زده و در اين اثنا هفت‌بندی را ردیف هفت بند پیر 
سامی نامی؛ حضرت مولانا عبدالرحمان جامی -علیه‌الرمه - به رشته نظم کشیده است. 
ایراد آن در این رساله باعث روشنی نور دیده است و فهرست آن هم از کلام آن قطب 
همام در دیوان شیرین بیان این گونه مرقوم است: «مدهوش صهبای خودبینی و 
مغروری بنده جانی خالد کردی شهرزوری به تنم( حضرت کامیاب لت تاکامی, 
مولائا نورالد ین عبدالرحمان نقشبندی جامی - قدس‌الله‌سرهالسامی - در هفت بند خویش 


می‌گوید: 


۱ الف و ب: شریقه ۲ 


۲ الف:!کمل اصفی. 

۳ ب؛ جمله «من انمنک لمنان» ندارد. 

۴ با توه به آنچه در کتب دیگر از جمده «الاتوار القدسیه: آمده است. شاید عبارت فوق در اصل چنین بوده باشذ: تو به برگکت 
اجاژه سلسله جلیله قادریه..: 

۵-ب:پس یعون له از آن بلده تریفد شام یا حجج به 9 

۶ 


- بت شهر ری تیم 
ح ررئدف جح 


الر وضة الاولی ۸۷ 


ساربانا رحسم کین بر آرزومندان زار 
وعده شد نزدیک نبود بعد از این جای قرار(۱) 


در هنگامی که اشعهٌ قبَهُ حضرت سید ابرار چون برق لامع بر دیده اشکبار هویدا و 
آشکار گردیدهه قصیده‌ای را در رشتهٌ تحریر کشیده است - قدس‌اللهتعای‌سره - با این مطلع: 


عجایب نشله‌یی زین دامن کهسار می‌آید 


تو گویی با نسیم صبح بوی یار می‌آید 


و چون آن بلبل شوریده شوق گلزار کوی حانان» و آن پروانة تاپروای اشتیای شمع 
لقای دلستان!۲ با صد صدق و خلوص و نیازه و هزار ده(" و ولوله و سوز و گداز داخل 
مدینة منره گردیده است. گویا ماهیی دور از آب بعد از هزار اضطراب به دریا رسیده 


است, نی نی بلکه (ناظمها) 

قسطره‌ای نساگه ب عسمانی رسید 
ذزه‌ای با آفستایی شسد قسرین 
مسفلسی شد غرق در دریای جود 


خسویشتن را ن‌ایدید و مسحودید 
از وجود خویشتن خلوت گسزین 
کس چه داند وصف آن حالت نمود 


و چون آبینهٌ ادارک را به صیقل آن خاک پاک که رشک روان افلاک است رسانیده و 


آنچه باید یافت. یافته و آنچه شاید دید دیده است» به زبان حال مترئم این مقال گردیده 


(لناظمها): 

دل ز خاک کوی جانان یافته است 
نی لط گفتم که خضر آب حیات 
شد طفیل و چاکر این آستان 
خود چه گنويم گر دی و گنر ولی است 
قتطره‌ای از دجسلهٌ احسان او است 


آنسچه خضر از آب حیوان یافته است 
تس از آ۵ اه انا باه ابیت 
ایسن شرف روح‌القدس زان یافته است 
ریزه‌ای زین خوان احسان یافته است 
آنسچه ابرو له و کان یافته است 
وز ظهورش دهر امکان یافته است 


گاهی چون فاختهٌ دلباخته از تأثیر «خانه» در حنین و دمی مانند بلبل از مشاهده 


(متبر و محراب» در انین. و وقتی شمع مثال از آتش شوق روض. مطهره افروخته. و 
تفسی پروانه‌وار ناپروا خود را بر قنادیل معلقه زده و سرخته» و چون استسقای طلب 


۱ -از آئجا که هلنت‌بند ایر ترکیب ند و همه اییات قصیده بعلد د جلد اول «یادء ععردان: اثر استاد ملا عبدالک فا وفت 5 
ال< ین در سیب ِ سك ی مه‌ر 8 ِ س و هم 


در :مولانا خالد تقشیتدی: اثر دکتر مهیندخت معتمدی امده است به جهت رعایت اختصار از درج آل صر قباتظر شند. 


۲ -ب: شمم دلستان. 
یچ 


۳-در اینجا به معتی عشره گری و طتازی است. 


۸ / سیری در ریاض‌المشتاقین 


مطلوب حقیقی بر وی به حدی غالب بوده»که اگر هزار دریا را به دمی آشامیده هنوز «قل 
من مَزیدٍ» گویان و از هر کسی پرسان و جویان در جستجوی محیط بی‌پایان بی‌پا و سر جذ 
و جهد تموده: 
نه حسنش غایتی دارد نه سعدی را سخن پایان 
بمیرد تشنه مستسقی و دریا همچنان باقی 
لاجرم همه آن» سودای اینکه دست تمشک به ذیل صاحبدولتی زند. و مس وجود را 


بر کیمیای مسعودی زده از خودی و خودبینی فارغ کند» در سویدای دلش مضمر بود و 


مضمون ابیات حضرت مولوی را همیشه در خاطر: 


پیر را بگزین که بی پیر این سفر 
آن ری کسه بارها تو رفته‌ای 
پس رهی را که ندیدستی تسو هیچ 
فولت از ره انک ند ان در گسوند 
صد هزاران ساله راه از حاده دور 
اسستخوانهاشان ببین و مویشان 
گسردن خر گسیر و سوی راه کش 


دش من راه است خر مست علف 


7 و 7 ۳ 
ببسعی‌قلاوز) ان دران آشسفته‌ای 
همین مرو تستها؛ ز رهسبر سر مپیچ 
از تسو زیرک‌تر در این ره بس دند 
بودشان و کردشان ادبار و ور(" 
عبرتی گیر و مران خر سویشان 
سسوی رهسبانان و ره‌دانان خضوش 
ای بسا خر بنده را کرد او تلف 


لهذا از هر کسی به امید و ملتمس هوسی و از طالب شهاب قبسی بوده. و از هر 
دانشوری جستجوی پیر کامل راهدانی راهبری نموده است (لناظمها): 


چون کسی گم کرده باشد کاله‌ای(۳ 
هر طرف پرسان و جویان دربه‌در 
هم رکسسی او را نشانی معی‌دهد 


می‌دود چسسون نسقطف: جواله‌ای 


پسیی‌محابا در طسلب بی پاو سر 


وان وی هر بیانی می‌دهد 


تاکجاآن گم شده آید به کف کته قله تسسیو هیا و1 قنسالافه 
منقول است از زبان مبارک آن حضرت که فرموده است آن زمان که در مديتهٌ منوّره 


بودم و از ساکنین(" و واردین آن مکان شریف طلب نصایح و تأدیب می‌نمودم به 


۱-بر وزن بهادر <- مقدمه لشکر» راهیر دلیل را 


۲ الف: او یبر عور: ب: ار پین عون شرح تقی جعفری: ادیار عرر؛ شرح کریم زمانی: ادیار و عور. 


۳ کالا؛ متاع, 


۴ الف: و به ظاهر و باطن از سکتیرن... 


الروضة الاولی ۱ ۸٩‏ 


شخصی از اهل یمن که آثار برکت از سیمای وی لابح بود ملاقی گردیدم و مانند جاهلی 
که استفسار از کاملی کند» طلب نصایح کرده چگونگی آداب و معاملات را از او پرسیدم. 
مرا چند فقره نصیحت پیرانه کرده اموری که از لوازم آن مکان مبارک بودند 
بیاموخت. گوبا شمعی را از ادرااک رموز و اسرار در کاشانهة دل من برافروخت و از جمله 
آن نصایح مدبانه یکی این بود که چون به مک معظمه خواهی رسید و از شرف نزول آن 
مکان تبارکتی کة مزر تجلیات حضرت حوفعالی است مشرّف خواهی گردید بر 
قاطنین() و زوار آن دیار سعادت آثار اعتراض به کار مبر و اگر چنانچه از کسی خلاف 
ظاهر شرع شریف عملی را مشاهده کنی آن را بی حکمت مدان و بیهوده مشمر و بجز از 
شیرهُ تواضع و انکسار پیش میاور که حاکمان عالم امکان در آن سدهٌ ستیّه( بند و 
محکومند و شاهبازان عرّت و شرف در آن عتبه(۲ علیّه در شمار بومند. عاقل آنجا باید 
که علم و عقل و ادراک خود را جوی نشمارد. مصرع: «هر سخن وقتی و هر نکته مکانی 
دارد». 

و چود به سطلعت خر فد یه ی و یی وی با یه نآ کی مات 
زدم. صبح روز جمعه روی نیاز به کعبه شریفه کرده دلایل الخیرات می‌خواندم و از ظهور 
عظمت و جلال حضرت حق -سبحانه -خیره می‌ماندم.ناگاه مردی ۲ 
به لباس عوام بود دیدم که پشت بر شاذروان(" کعبه کرده روبه‌روی من ایستاده است. 
لاجرم دریای غیرتم جوش 3 موسی‌وار نصیحت آن پیر یمنی خضر آثار را فراموش 
کرده مصداق «ََ جثت میا ۵ را در خاطر گذراندم» و روی دل را از آن سوء ادب 
که مشاهده 5 کردم متفر گداندم ‏ چون آن مرد نیک وخصال به معنا یکی از مردان راه بود 
به حکم «هم جوا سب سیسْ القلوب» از خطرء خاطر من آگاه به وجه عتاب با من خطاب کرده 
ترنوه کي 39 ان اکن داي قهرجت دق « ای نزد حق -سبحانه - بالای 
حرمت حرم است. و شرف اهل دل افزون از شرف کعبهً معظم: 
دل به دست آورکه حج اکبر است از هزاران ک‌عبه یک دل بهتر است 
کسسسعبه بسنیاه خسلیل آذر است دل ز. ظرگاه خ‌یل اگسیر است 


| بساکتیت بک‌مخا , 
تین « ش‌ 


۳-درگ- رفیی پیشگاه عالی. 
ای 

۳ - تاه در. 

۴ شاذروان یا شادروان کعبه قسمتی از پایه‌های خانه کعبه که بعد از تعمیر يا توجه به گم عرضص گرد دیوارها اض فد امده 


اج 
است. 


2 هر آینه کار ناپستدیده‌ای مرتکب شدی. خطاب حضرت موسی یه حضرت خضر در سوره کهف ای ۷۴ 


۹۰ سیری در ریا ض‌المشتاقین 


پس. از اين معامله چرا بر من انکار نمودی و نصیحت همان پیر یمنی را در مدينة 
منوره فراموش ساخته دريچه اعتراض گشودی. 

حقیر مولف که ملا حامد است سالها در اين انتظار بودم که فرمود این بزرگ که 
حرمت مرد موّمن بالای حرمت کعبة معظمه است موافق فرموده حضرت رسول (ص) 
است یا نی تا اينکه بر احیاء ارم یافتم: «و فق ری - وی المعته» ان ال 
تال عت نید و عطضها وا از ععدا هرا کج | غوا آخرقها: ایلع جر جرم من 
اشْتَحَف بو من آولیاء ال قال الاغرایی و من لیا اله؟ ال اون كلم آولیاء 4 اللّد. 
آما تفت < قول: له انآ ون بغض الاخبار لو فضَل من الْکَبة و الْوّمن 
یب طاهرٌ الم رم له من اللایک»؛ 

و چون آن طالب صادق فرزانه این کرامت را از آن مرد مردانه مشاهده کرده است 
لاجرم به صدق و تضرع و سوز روی به جانب وی آورده: که ای گوهر درج ولایت 
می‌داتم که یکی از رجالی و واقف اسرار مبداً و مالی اولا این مستمند را از این سوء ادب 
که سر زده است عفو فرمای و ثانیً این گمشده یدای غوایت را به صوب نجات و هدایت 
دلالت نمای. مدتی است که در سرم شور و هوسی است. و در خاطرم تمتای تمسک به 
ذیل چون توکسی. اگر به لطف قبولم کنی می‌شابد و اگر قفل درهای بسته‌ام به کلید 
همّت بگشایی صواب می‌نماید (لمحررها): 
ای که اجسرام نوع انس‌انی همه چسون قالبند و تسوجانی 
اس کات مسسسطالانت کسسوفت هس مه دم در هسدایت انشاتی 
مت رو همم و شک و بدعت را بسه نسظر دفع و رفع گسردانسی 
هنم هدز سا وه عو شهی. .بدا رازه گنک آ#نر عنانی 
ذَرّه را اگسر تسس و بسستوازی آنستابی شسود درخشانی 

آن مرد واقف اسرار انجام و آغاز در جواب آن شاهباز اوج اعزاز فرموده است و 
گوهر سر را به این نوع سفته: که ای عاشق سرگردان؛ بیضة استعداد چون تو شاهبازی در 


۱-در حدیثی که اتس ‏ خد! از او خشنود باد -روایت کرده امده است: 

خداوند خاته کعبه را احترام گذاشته و بزرگ داشته است يا این وصف اگر بنده‌ای آن را سنگ به سنکد ویران کند سپس آتش 
یزند» جرم او به جرم کسی نمی رسد که یکی از دوستان خدا را تحقیر کند. اعرابیی گفت: دوستان خدا چه کسانی هستند؟ فرمود: 
موّمتان همه دوستان خدا هستتد. آیا این آبه را تشتیده‌ای: خدا دوست همه کساتی است که ایمان آررده‌اند. ر در بعضی اخیار 
آمده است: مهن از کعبه بوتر است و موّمن پاک و پاگیزه است و مومن پیش دا از بلاکه برتر است. 


۳ -الف: یه ذیل هدایت چون تو کسی. 


٩۱ ۶ الروضدالاولی‎ 


خور بال تریبت هر زاغ و زغن نیست. و قابل پرورش چون توگلی» ساحت هر چمن و 
گلشن نیست. جای نشیمن تو ساعد شهریار دیگر است. و لایق نشاً و نمایت چمن و 
گلزار دیگر: 

س:اعد شه مسکن این باز باد تاابد بر خلق این در باز باد 

و به اپن بشارت ترا اشارت می‌کنم که چون از این سفر خیرالاثر مراجمت نمودی و 
ساحت مرز و بوم خود را مشرّف فرمودی آن زمان (لناظمها): 
بوی جانی سوی جانت می‌رسد وی یار مهربانت می‌رسد 
قاصد فن|رخنده‌پی از طرف حصی آ فتاه ی آتسست‌جا تس سباتت مس ود 

هی ما ُل بن کلام ار عل زوحه آلافت اوح من الّه تغالی و تبازک (پایان 
یافت آنچه از کلام آن شخص مبارک که هزاران گشایش از جانب خدا بر روحش باده نقل 
گردید)() 

و بالجمله آن یکه‌تاز ز عرصه علم و عرفان» و آن سرافراز وج تصدیق و یمان گاه از 
اندوه فراق روش حطهر سوزاق؛ و همی از قبوق وصول کمبه معظمه افرودالد 
فستاده‌ام به میان دو دلبر و دو دلم که دل .به مهر که بندع در این میاك جملم 

قرین فیض نامتناهی در همین عشق الهی به صوب مک معظمه راهی شده و کبوتر 
مثال به گرد آن مظهر عظمت و جلال طوف زده. وقتی از ذوق مقام و حجر و ملتزم 
دیوانه‌وش پویان؛ و زمانی از شوق باب و منبر و آب زمزم» زمزمهةٌ عاشقانه‌زنان, گاهی از 
سودای تلثیم(") حجرالاسود سویدای دلش در جوش. و دمی از می شوق ارکان اربعه در 
نعره و خروش. از سعی مروه دل مرده را زندگی رسید. و از صفا جان افسرده را صفای 
دیگر بخشید. در مرمی دیو نفس را رجم کرده و در عرفات روی به عرفان جدایی آورده. 
اس 
جوابش کرم و مرحمت و اعزاز. از این طرف زاری و اشکباری 
بر در آمسد بسند؛ بگریخته آبسروی خود به عصیان ریخته 
مسغفرت دارد اسید از لطف تو زانکه خود نف رموده‌ای لا تقنطوا 

و از آن طرف دلداری و غمگساری 
رو در صف بندگان ما باش و مترس خاک در آستان ما باش و مسترس 


۱ -روشن است که موّلف این مکالمه را به صورت عیتی و طبیعی تقل تنموده پنکه چناتکه شیوء ایشان است يا ارایشهی 


گونا کون کلامی لباس ادبی به ان پوشانبده است. 


۳ ۹ 
- یوسیدن. 


۲ ۸ سیری هر ریاضرالمشتاقین 


عالم همه گر قصد به جان توکنند دلدار قوی از آن سا بساش و مسترس 
بعد از آن با عملی مبرور و سعی مشکور و ذنب مففور و سود سودای تجارت 

«لَْبوْرَ(۱ باز مقرون به رحمت الهی مراجعت کرده به طرف مدینه منره راهی گردیده 

و دراین اثنا با سوز و گریه غزل عاشقانه‌ای به رشته نظم کشیده که مطلع آن این است:!"" 

و احسر تسا جدا شدم از خانة خدا از غشه وئت گفهه شود دل ژ قن ۳ 
و چون آن سیاح بیدای معرفت و درایت و آن سبح دریای سعادت و هدایت( بعد 

از آنکه سمتد همت را قر میدان برکت جهانیده به مدلول: 

رشسته‌ای در گسردنم انکسنده دوست می‌کشد هر جاکه خاطرخواه اوست 
منزل به منزل حیران و مضطرب و متزلزل نايرة عشق حضرت درست در کانون 

سینه‌اش مشتعل. گاهی از فراق بیت کبوتر مثال در ناله و انین» و دمی در اشتیاق روضهٌ 

مطهره حنانه‌وش در حنین. جانش تیر اندوه را نشانه» و زباتش مترنم این ترا عاشقانه: 

ای جلوه گت ایسزد دادار الوداع ای قسبله گاه احسمد مسختار الوداع 

ای شاقع گروه گناه‌کار روز حشر وی دافع شک‌وه ستمکار(*) الوداع 

او اف سب الق طسایر ارواح اصفیا وی آسستان حضرت دلدار الوداع 

ای مسطلع کواکب انوار ایسزدی وی مسنیع لطایف اسسرار الوداع 

خالد چو دیر آمدی و زود می‌روی بساشادی کم و غم بسیار الوداع 
به طور و اصلان نهایت اصل الاصول بعد از(" قطع معموره‌های آفاقی و انفسی و 

طی منازل و فیافی(" امکانی و وجوبی, به «سهر الی اللّه» و «فی الّه» به کعبهً وصال و 

«جمع» ایشان را می‌رسانند و به مصدای: 

رو در او گم شو وصال این است و بس تو سمان اصلاً کمال ایین است و بس 
از خمخانة وحدت چاشنیی از شراب محو لت( و نفی وجود به مذاق شهودشان 

۱ -تجرتی که کساد تداشته باشد. قسمتی از آیة ۲۹ سور قاطر است. 

۲ علاقه‌متدان می‌تواتند کل غزل را در جند اول «یادی مه‌ردان» صفحه ۴۶۸ مطالعه فرمایند. 

۳-الف و ب:ز غم جدا: یادی مه‌ردان: ز تن مولانا خالذ نقشیندی: ز هم. 

۴-ب: بر هدایت» تدارد. 

۵ در نسخه الف و ب :ستمکاه؛ آمده است که با مراجعه به دیوان مولانا اصلاح گردید. 

الق ورب که ید ار معد قد 

۷- منت معمور: جای آباد. 


۸ بیابانها, 


٩-در‏ الف و ب چتین امده است ولی ظاهر! باید «لات محوه باشد که به معدی همان فنای مصطلح عرقتی است. 


الروضة الاولی ۹۳۴ 


چشانیده به رجوع قهقرا و « سبر عن اللّه باللّه» جهت دعوت مقیدان) عالم امکان و 
گشایش حباله() علایق جسمانیه بازشان می‌گردانند: 
تاکنون فرمان پذیرفتی ز شاه بعد از این فرمان رساند بر سیاه 
دست تقدیر لجام توسن تدییرش کشیده به مبدأً بازش گردانیده» و به دماغ جان 
مشتاقان بلده سلیمانیه از نو نفحات غیبیه رسانیده است. از بثسارت قدوم برکت لزومش 
مهجوران زاوية فراق همه طبل شادی‌زن و زبانشان گویا به ذکر «اتلّه لد دعب عن 
رن دست‌افشان و پای‌کربان و زمزمه عاشقانه گویان: 
انسصاف ده ای فلک مینا فام این هر دوکدام خوبتر کرده خرام 
خورشید جهان گرد تو از جانب صبح  .‏ اما دل انروز سن از جانب شام 
طایر شوق مستقبلان مانند فاخته کوکوزنان غلغله در کوه و بیابان انداخته به 
مضمون این ابیات که حضرت ایشان - تدس‌سره -به رشته نظم کشیده: 
جان به استقبال جانان مسی‌رود تشسنه وی آب حیوان می‌رود 
در فراقش صبر کردن چون توان. جسم اگر باز ایستد جان می‌رود 
تازکف دامان یارم شد برون خسونم از مسژگان به دامان می‌رود 
زبان می‌گشادند و دل مقبلان چون بلبلان مترنم به ترانة پیدلان به مدلول غزل آن 
معدن‌العرفان بشارت قدومش می‌دادند: 
مژده ای یعقوب دل کان یوسف کنعان رسید 
مسحنت بی انستهای هجر را پایان رید 
بازگرد ای جان بر لب آمده کان نازنین 
عیسی مریم صفت بهر علاج جان رسید 
کوه فم برباد ده ای دل که باباد صبا 
بر مشامم بوی خاک مقدم جانان رسید 
تسلخی دوران به یکسر محو شد از دل مرا 
چون نسیمی بر مشامم زان گل خندان رسید 


۱-الف و ب: مقتذای. 
۲ -قید و بتد. 


۳-سیاس خدایی را که عم و اندره از ما برداشت. 


۴ . سیری در رباض‌المشتاقین 


خالد ای مرغ گلستان وفا بس کسن فان 
کان بهار زندگانی خرم و خندان رسید 
و چون آن مایهُ جان جهانیان به بلده سلیمانیه رسیده گویا عامَهُ خاص و عام آن دیار 
را از نو حیاتی تازه بخشیده است تا هر یک به اندازه حوصلهٌ خویش از آن سرچشمهٌ 
زلال عرفان سیراب گردیده و گویا حضرت مولوی -قدس‌سر: در ثتای آن معدن اسرار این 
جواهر آبدار را در مثتوی سفته و گفته است: 


مسجلس و مسجمع دمش آزاهستی در نسوای او فسیامت خ‌استی 
بانگ او جون بانگ اسرافیل بود مسرده را زو زندگی تحویل بود 


این بار اهل آن دیار از علما و فضلا و حکما و اکابر و اخیار فریفته و مسحْر آن مخزن 
جواهر اسرار گشتند. و شیر ارادت خود را با شکر سعمادت وی آغشتند. 

قریب دو سال بدین منوال به تدریس علوم و حل منطوق و مقهوم اشتغال می‌فرمودند 
و اکابر آن دیار هر یک به فضل او اقرار کرده زبان به اين قول می‌گشودند: 
بسلبلی زیس‌نجا بسرفت و بازگشت بسهر صید این معانی بازگشت 


الجدول الثالت 

و اگرچه آن آقتاب فلک استعداد و خورشید سمای شرف و اسعاد در غایت عرّت و 
اعتبار بوده؛ و در فنون علم و فضل کالشمس فی وسط النهار در کمال وضوح و 
اشتهار» علما و فضلای آن دیار در خلوت و جلوت طبل ثنای وی را زده در جوش و 
خروش بوده‌اند: و امرا و حکام امر و فرمان او را حلقه در گوش. اما به مدلول: 
نسم ال که ایو مسق وان ایسظه کین قمبب ات ی سای اش 


سس و19 923 نان وی ات نی در غم کار قسوم و خویش است 
خلق از پسی او به واه( پویان وز وی همه کسام خویش جویان 
هر یک بسه تسرانه و سرودی دسستان‌زن او رای سودی 
او فارغ از این همه فست‌انه ب دلیر خویش در تسرانه 


منصب و حشمت و عرّت و اعتبار دنیوی همه در نظر همتش باد بوده است. و دائماً 
دیده ترصد و انتظار در شاهراه وعدهٌ معهود که آن برد بهجت نوید ربّانی در کعبهةٌ 
معظمه - زادهالتعای‌شرفاً در باره او فرموده می‌گشود (لتاظمها): 


۱ - 2 ِ ناج 
چبز ضروری: حا+ مراد. 


الر وضة الاولی ٩۵‏ 


کی بود یارب که دل فارغ ز درد انتظار قاصد یار آید و آرد به من پیغام یار 
جان دهم در مژدگانی دل سپارم پیشکش رو نهم سوی دیار یار خود دیوانه‌وار!!" 
جان ز مشتاقی به جان آمد کجایی ای نسیم دل ز تنهایی به درد آمد شمیمی زاندیار 

تا اينکه در تاریخ سنه هزار و دویست و بیست و چهار (۱۲۲۴ ه. ق) ناگاه بشیر شادی 
مشیری» خوش لقایی دلپذیری؛ امیری در لباس فقیری دانشمند بصیری آگاه و 
خبیری به صورت و معنا تمامی» ماهی در پردهُ غمامی» درویش محمدنامی؛ از جانب 
شاهی با رفعت و جاهی بر اوج عرّت مهری در برج سعادت ماهی با فر و شکرهی 
دوست و دین پناهی در شریعت با عرّ و حشمتی در طریقت با خیل و سپاهی (لناظمها): 
قطب حق غوث الوری قیّوم دین شهار ند حسق آلیسسقین 
شاه صبدال» شا دهلوی آنکهگ زار حقیقت را نوی 


تانب فش سوق اعستغ و سرا یر او را جان مشتاتقان همدف 
شمع جمع اولیا و اص‌فیا سور او کب‌اشانة دل را ضسیا 


گر نسویسم نسعت آن صدرالکرام صد قیامت بگذرد و ان ناتمام 

- قدس‌اله‌سرهوافاض‌علیناشآییب‌فیضموبره‌ال بوم‌القيام ۳2 به ضلیمائیه آمده است. و کوکبه 
سعادت رابه ترجمان آن آفقاب آسَماق ولابت زده است وعاطر مجلی مظاهر حضرت 
مولانای ما -قدس‌سره - از آنجا که آمیزش روحانی به آن سر حلقَهٌ اسرار و معانی داشته 
است؛» و به حکم «ما و و ای مرو ید را در فضای دل 
بی‌کلفتش (*) کاشته؛ لاجرم از رسید ن آن یار جانی» و و زیدن نسیم آن برید روحانی 
یو افتوض خر رقف ششرو اسان سل سل دید سا 
مضمون این ترانه ترنم نموده است (لناظمها): 

بوی جان است ز جانان که به من می‌آید 


فا فسیهی اسکه ز رای گر مسآ وا 


۱ -د, ر تسخه ب کلمه «یاره از قلم افتاده است. 
۲ -ب: مشتاقان شرف. 
۳ خداوند خاکش را مقدس یدارد و بارال فیض و برکت او را تا روز رستاخیز بر ما بریزد. 
۴ -قسمتی از این حدیث است: #الارواح جنود مجند:.. ۰ که در ر پاورقی صفحت تبل بیان شده اشتتت 


۵ -ب: در فضای بی‌کلفتش. 


۶ ؛ مسیری در ریاض‌المشتاقین 


یا نه این است و نه آن این نفس رحمان است 
که به من بسی دهن از طرف یمن می‌آید 
تفس قاصد یار است در این موز و دیار 
که چنین بوی خوش از طرف چمن می‌آید 
بعد از چشیدن شربت لقای آن یار جانی: و شمیدن بوی الفت آن برید بهجت نوید 
روحانی چون آن علامت و نشانی که آن واقف سر تهانی و آن ترجمان هدایت ربّانی 
فرموده بود. در آفتته شیعا این درویش صفاکیش لایح می‌نموده جاذبه شوق. عنان 
طلیش را باز کشیدن گرفته است و ماهی دور از آب را هوای بحر بی‌یایان در تپیدن آورده 
(لناظمها): 
فسیل جسان فر باه هستتوستاق اد بسسلیل دل را غسم بستان فستاد 
گر لسسسرستالن وجسوخش التکسسی دربتاه .ی سا دو دسس ان فاد 
لاجرم با تواضع و انکسار روی به آن درویش نیک‌اندیش خوشلقای شیرین کلام 


کرده مشتاقانه با سوز و ترانه مضمون این ابیات عاشقانه را گفته (لناظمها): 


ای لقایت حصل تغل مشک لم 
طوطی شک رشکن را در کلام 


از کس‌جا مسی‌آیی ای شسیرین لا 
کاین چنین زیبا و نیکو منظری 
وی جمالت رهم داغ دلم 
آو و می‌کن شرح حالت را تسمام!) 


آن درویش شیرین سخن و آن طوطی شکرشکن در جواب آن عاشق ممتحن مضمون 


این اشعار را به درجه اظهار آورده (لناظمها): 


طوطی هسندوستانم بلبلی زان بوستانم 
عاشق و رند و خرابم دردمند دل کبابم 
سرخوش جام الستم رندم و ساغر پرستم 
عاشق و هامون نوردم پر غم و اندوه و دردم 


در جنونی ذوفنونم در چه غم سرنگونم 


من یکی از دوستانم نیستم بیگانهةٌ تو 
کشته دل پر خون و تابم از غم جانانة تو 
پر خمار و نیم مستم مهم از پیمان؛ تو 
گوش دل را باز کردم من پی افسانة تو 


تازه شد داغ جنونم از دل ديوانة تو 


چون آن عاشق پاکباز ان درویش پر نیاز را با شوق و شور و گداز و محرم سرّ و راز 


۱ -در نسخه آلّف فقط دو بیت ارل اين ابیات را 


آمدی: از قلم افتاده است. 


اورده و در نسخه ب هم مصرع دیگر این مصرع: «یس اطیف و تیک و دلکش 


الروضة الاولی ۰ ٩۷‏ 


دیده است. بلبل دلش به حرکت و اهتزاز آمده این ترانه را به رشته نظم کشیده"" 


(لناظمها): 

گسفت در جس‌انم فستاد» آتشی 
لها پسسسست ده م در دام او 
واله انستادهام در جسوی او 
گشته چسون پروانه ناپروای او 


از خسم صسهیای او مسی می‌کشم 


عشق شوخی اابسالی سرکشی 
طسرفه تسر ایسنکه تدانم نسام او 
عس‌اشق و مست و خسراب از بسوی او 
سس تذا سیم تسم و اسا وان او 


و آن درویش دلریش بهجت بشارت چون از آن عاشق شیفتةٌ دل شده غارت امثال این 


ابیات را شنیده آتش شوق و وجد و سوز در سوخته جانش افتاده مضمون این جواهر 


۳۳ ۳ ۰ 
اییات مثنوی معنوی را به رشته بیان کشیده است: 


سوختم من سوخته خواهد کسی؟ 


فلا و سیخ اکن واه کو یر خی 


۳ 


سوخته(۲) پسستان کسه آناس گنت نود 


بعد از آن به وجه بشارت به سوی کعبهٌ مقصود اشارت کرده گفته است (لناظمها): 


ای رد تسا خانه عشسق 
ای کشسسسته اشسسیز بسا قبب تچوات 
مین سس مد نقباز مسهوشت را 
مسسی دانسم و می‌کنم اشارت 
من زنسده پبسه یساد روی اویم 


ای داش ده تسس رانسه عشسق 
اک_شن لته بای جسسانان 
داروی دل بسسلا کشت را 
خسواهسم ز تسو مس ژد: شارت 
دل شاد بسه دک رکسوی اویم 


آن شاهباز بلند پرواز که تو شکار اوبی» و آن شهریار مسند اعزاز که در راه هوای او 


می‌پویی؛ شاهی است که مسند جلالش ولایت هندوستان است؛ و ماهی است که مطله 


جمالش آن مرز و سامان (لناظمها): 

تسام آن شسهباز اوج لامکان 
شد ارم شسهر «جهان آباد» از او 
گسسو پسسیوتداین سه شاه دهلوی 


۱ 


شا عسبدالسه ماه بسرج جسان 
پسلکه ملک این جهان آباد ازو 


مبزرع ابید تسو پابد نسوی 


وگفت من نیز اشارتی قرین بشارتی به وصول چون توکسی در طلب شهاب قبسی به 


1 - متظور این است یه مصمون این "شعار محرنم بوده است ژیرا اشعار از ود موّلف است نه حضرت مب 


۲ قتیله و یتبه که یدان دسله جر 
2 دسیه جر 


لا تلا 


خ را روشن می‌کردند. مجازاً عاشق دلسوخته. 


۹۸ مسیری در ریاض ‌المشتافین 


آن وادی ایمن از آن شجره طیبةُ مبارکه شنیده‌ام و تا اینجا که رسیده ذاتی را که محل» 
به آن حلیه و صفات باشد بجز تو ندیده‌ام (لناظمها): 
وی دانم به این اقیال فیروز. ‏ سای این کرامت باشی امروز 
که آن شهباز در قید هوس تنیست سزای صید او مور و مگس نیست 
اگربسامن بیایی شاه گردی کسنون گر اخسترستی ماه گسردی 
اگر برین خطیر اقدام نمایی بدرقة راهت منم غاشيهٌ حرمتت را بر دوش کشیده به دل 
و جان خدمت کنم (لناظمها): 
هین بیابامن که اقبالت رسید موم انجام آمسالت رسید 
شاه از بهر تو بنهاده است خوان مسطرب و بزم و سفتی: بسذله خوان 
چون آن بلبل گلشن لاهوتی و آن فاختهُ چمن جبروتی که در قفس جسم ناسوتی 
محبوس بوده است. بوی جنان جان را از آن برید خوش نوید مهربان شنیده و دیده دل را 
گشوده. بی محابا تبیدن گرفته است و گوهر این ترانةٌ عاشقانه سفته و گفته (لناظمها): 
محمل رحلت ببتد ای ساربان کز شوق یار 
می‌کشد هر دم به رویم قطره‌های خون قطار 
زودتسر آهسنگ ره کن کارزوی او مرا 
برده است از دیده خواب. از سینه صبر از دل قرار 
کرده ده منزل یکی یا سر نهم در راه دوست 
یاکشم در دیده خاک آستانش سرمه‌وار 
لاجرم کمربند همت را در میان چست بسته. و بر بارگی شوق و طرب نشسته با زاد 
سعی و طلب و جذ و اجتهاد. و سامان شایستگی, قابلّت و حسن استعداد. رفیقش قَافله 
وجد و شور و سوز و نیاز وگریه و آم. بدرقه طریقش هدایت و عنایت و حمایت حضرت 
اله. با آن درویش صفاکیش روی به راه هندوستان تهاده و خط نسیان بر همه مال و متصی 
کشیده و پیوند علاقه را به تیغ «لاابالی» بریده. فارغ و آزاد و مطلق و جریده از هرا آشنا 
و خویش و بیگانه. و تیر ملامت بیگانه و خویشان را نشانه به این ترانه نیازمندانه مترتم 


گردیده است (لناظمها): 


الروضد الاولی ۲ ٩٩‏ 


خسته جانم سوی حانان می‌روم دردمس تدم سسوی درمان می روم 
خون‌فشان. دامن‌کشان. دیوانه‌وار گ: طسسرنان گاه خندان مسی‌روم 


پر خمارم شیر مستم سرخوشم پبای‌کوبان دست‌افشان می‌روم 
پیش شمعی می‌روم پروانه‌وش بسلبلم سسوی گس لستان مسی‌روم 
هصمچو مرغی کز قفس آزاد شد یاچو طغلی از دبستان می‌روم 
قهه کوته یسوسف گم گشته‌ام باز سوی پیرکنعان می‌روم 
بالجمله آن شیقته عشق حضرت اله و آن پادشاه بی‌خیل و سپاه و آن یکه‌تاز عرصهٌ 
فقر و تجرید به عزم هتدوستان که دیار یار غمگسار است در سنه مزبور که هزار و 
دویست و بیست و چهار است به اعتماد توفیق الهی رو به سمت آذربایجان کرده راهی 
شده ویس از طی وادی ری بادپای همت را به صوب بسطام جهانیده است و خود را به 
شرف زیارت مزار متبرکة حضرت امام الایرار» سلطان العارفین و برهان الواصلین؛ زبدة 
العشاق و عمدة اهل الافاق؛ 
یسم پس زرف و بسحریبس طامی(!ا.. قسطب حسق بایزید بسسطامی 
شوگ آقساق لا عشساق ناسین الأسسسته: سس هاش تامی 
مشرّف گردانیده"" و این قطعه جواهر را در ثنای آن حضرت به الماس فکر به وجه 
مناجات گفته است: 
یارب به حق تربت سلطان بایزید یارب به قاطعیت برهان بایزید!۲! 
بعد از آن به طرف نیشابور و قوقان و صمغان رفته است و زنگ کدورت را از آينُ دل 
به صیقل نسیت اولیای سلف که مدفون در آن طرفند -قدس‌الله‌اسراهم -رفته است تا به دیار 
طرس که مشهد مقدس امام همام (لناظمها): 
شسهریار مسند قرب ورضا نسور چشسم مصطفی و مسرتضی 
امام علی ال رضا - رضی‌الله‌عنه‌وعن‌اسلانه‌واخلافه - آتجا است؛ رسیده است و بعد از زیارت 
روضة مطهره آن نور دیدهٌ بصیرت ر بصارت. قصیده غرا را در منقبت آن آفتاب ولایت به 
رشتهٌ انتظام کشیده با این مطلع: 


۱ -یس عظیم ۳ ق وگن اف و ب: پسطامی 


۳ اب قطعه در جلد اون «بادی مهردان: صفحه ۵۱۱و :مولانا خاند تقشبتدی: صفحه ۳۰۴ امده است. علاقه‌متذان مي تو اتتد 
‌‌ زب داد هگر و مدای می‌بو 


کل قطعه را در ان کتاب‌ها مط لعه قرمایتد 


۰ . صیری در ریاض‌المشتافین 


این بارگاه کیست که از عرش برتر است وز نور گنبدش همه عالم منور است() 
و از انجا بر سمند همت سوار شده معمورها و بیابانها را مردانه نوردیده است و از 
احیا و اموات آن دیار از هر خمی( ساغری و از هر پیاله‌ای جرعه‌ای چشیده است. 
منقول است که در شهری از شهرهای خراسان از جمعی که پرواتة آن شمع بوده‌اند به 
قاعده معهوده خویش پرسیده است آیا در شهر شما عالمی یا فاضلی که به زیور علم یا 
صلاح آراسته باشد هست(؟ تا زمانی به صیقل صحبتش زنگ آیينهُ دل را بزداييم و به 
نسیم الفعش غنچه خاطر را بگشاييم. نام یکی را برده‌اند و اوصاف حسنه او را برشمرده. 
حضرت ايشان روی به درویش رفیقش کرده فرمرده است درویش چه می‌گویی به 
خدمت آن عزیز" برویم. یا او را به فراغت خود گذاشته بار خاطر نشویم؟ از آنجا که 
رشک و غیرت درویش مزبور بر آن آفتاب مشرق ذوق و حضور به حدی بوده که به 
مدلول این بیت غیورانه که عاشقی با خیال معشوق خود گفته: 
غیرتم بر تو چنان است اگر دست دهد نگذارم که درآیی به خیال دگری 
نخواسته است که با کسی الفت گیرد مبادا که آبینة صفا منزلش خدای نخواسته 
غباری پذیرد. لاجرم در جواب آن گوهر یک باب گفته است که تو ماه اوج سعادتی با کرم 
شبتابت چه الفت. تو که پادشاه کشور علم و معرفتی با گدای بی‌سر و پایت چه حاجت 
صحبت است (لناظمها): 


جای چون تو شاه تخت عّت است یی کت وا یگ وس و سوق 
جای چون توماه اوج رفعت است کرمکی کی مر ترا در خورر سود 


جوانی شیرین بیان که در آن مجمع حاضر بوده و جاذبة صحبت آن گل گلزار الفت 
بلبل دلش را به کلی ربوده است» حضرت ایشان روی به آن جوان کرده که تو چه 
می‌گویی؟ آن جوان با عقل صاحب رشد عرض کرده ای آنکه آيينة دلت مظهر انوار غیب 
است. با این همه فضل اگر پیش از خود کمتری بروی چه تقصان و عیب است: 
پیش هس بیرزنی رفتی رسول که دعاکن تاشود امد قبول 

حضرت ایشان را سخن آن جوان ظریف پسند آمده به طریق ملامت به درویش 


۱ این قصیده یکی از زیباترین قصاید شعر قارسی است که همه ایبات آنّ را می‌توان در جلد اول زیادی مه‌ردان: صفحه ۲۷۹ و 
:مولانا خالد نقشیتدی» صفحه ۲۷۷ مطالعه فرمایند. 

۲-با از خمی. 

۳ در نسخه ب: کلم «هست: از قلم افتاده است. 


۴-ب:یه خدمت ال برویم. 


الروضة الاولی ۲ ۱۰۱ 


فرموده است: دریغ این معرفت درویشانه را تو بایستی خرج کنی او رو کرد و به واه 
تواضع و انکسار تو بایستی سلوک نمایی او نمود نا چه توانکرد (ناظمها: 


نکسته رانسی و مععرفت دانسی بسته پسیری و جسوانسی نیست 


پس به شیوهٌ ستودهٌ معهودهٌ خود به زارت آن کس رفته است و نصیب خود را به 
مدلول: 
پس صلة یاران ره لازم شسمار هر که باشد گر پیاده گر سوار 
گرفته است. آنگه با تأیید الهی از آن بلده راهی شده و به شهر جام که مزار متبرکة 
حضرت شیخ احمد جامی نامقی ملقّب به شیخ‌الاسلام آنجا است رسیده این چند گوهر 
آبدار را به رشته نظم کشیده و هی هذه: 
خالد بیا و عزم سفر زین مقام کن ‏ . برروضة رضا به دل و جان سلام کسن( 
و از آنجا به له خریقش‌هرات که روضه سور حضرت شیخالاسلام عبداللّه 
انصاری -علیه‌الرضوان - آتجا است. نهاده است و با علمای هرات نیز در مباحثه و مکالمه 
افتاده است و داد تحقیق و تدقیق داده و قفل بسی از مشکلات را به کلید بیان گشاده. 
حکایت: حقیر فقیر کاتب‌الحروف می‌گوید در خانقاه سلیمانی در حجره نشسته 
بودم و دریچهُ دل را از اختلاط اين و آن بسته. ناگاه دیدم که پیر تورانی که جمال پیریش 
داغ نه جبههٌ جوانی بود از در درآمد و الحق در صورت و سیرت و دانش و بصیرت 
سرآمد زمان. خوش لهجه و خوش کلام و ظریف بو چایک و شیرین حرکات و 
صاحب مشرب و لطیف بود. بعد از اتمام تحیّت و سلام» و ایفای جواب و ترحیب و رویه 
احترام؛ به طریق جرّ کلام از جای و مقامش پرسیدم: 
که ای پاکیزه گوهر از چسه کسانی که داری ای‌نهمه گوهرفشانی 
گفت غریبم از مردم هرات که به زیارت حرمین محترمین -زادهااللهتشریناً- مشرّف 
شده به عزم وطن خود با زگردیده‌ام. منزل به منزل بوادی را طی کرده تا اینجا رسیده بلبل 
دلم در هوای پرواز به گلشن وطن است و سالها است که اين آرزو را داشته و تخم تمتا را 
در مزرعة سینه‌ام کاشته که از لثالی منظومةً حضرت: 


۱ - علاقه‌مندان می‌تواتند همه اییات این قصیده را در صفحه ۵۵۳ جلد اول تی‌دی مهردان: و صفحه ۳۱۶ ,مولان خالد 


نقشیندی» مطالعه فرمایند. 


۲ ۷ ری در ریافوالشتاقین 


-قس‌سره لوْلوُّی را به دست آورده و آن را زاد راه و رفیق طریق خود سازم و چون به 
وطن می‌رسم به آن تحفه دوستان خود را بنوازم. یک دو ساعتی نسخهٌ دیوان ایشان را به 
من التفات کرده بده و به این معامله منت عظما بر گردن من نه. حقیر از آن پیر عاقبت خیر 
پرسیدم عجبا که تو مولانای ما را چگونه شناخته و نرد اخلاص آن حضرت را به چه نوع 
باخته‌ای؟ آن مرد لبی به تبم گشوده از روی بشاشت به من گفت و مضمون این پیت را 
ز چشم من بسپرس احسوال گسردون که شب روز اختر می‌شمارم 
اهل این ولابت قیمت آن گوهر دریای ولایت را نمی‌دانند بلکه به مصداق: 
هر کسی از طن خود شد يار من از درون من نجست اسرار من 
اغلب نسبت به بزرگی وی در وادی وهم و ظن و گمانند. کوکبة سپاس و ستایش آن 
کوکب برج هدایت را در شهر هرات هر شام و سحر می‌زنند و نام نامی وی را ورد زبان 
ساخته جهت حرز جان و تن خود تکرار می‌کنند. خاصّه علما و اکابر آنجا بلبل دستان‌زن 
آن گل گلزار عرفانند و چون فاخته دلباخته کوکوی آن سرو بستان ایمان و احسانند: 
قصه کوته مهر را هر ذره نبود مشتری قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری 
و گفت در ضمن سفر فرخنده اثر جهان آباد که جهانی را به قدوم برکت لزوم آباد 
فرموده» در شهر هرات که منزل گرفته از این سر و از آن سر محل نزولش کلبة درويشانة 
ما بوده است و از این شرف آن کلبه گوشهة کلاه فخر بر آسمان سوده. تفصیل اجمال 
اینکه عادت معهوده و شیوهٌ ستوده علمای هرات آن وقت این بوده که روزها در مسجد 
جامع آنجا مجمعی ساخته حلقه می‌بستیم و هر یک از اهل فنون علم مقابل همکار 
خویش در مباحثه و مکالمه و تحقیق معاتی اسرار بودیم. ناگاه دیدیم: 
نسیکمردی» فاضلی. پر مسایه‌ای آفب‌نستابی فن نشسسسیان سسسابه‌اق 
که سهری در درون ذره‌ای شرنسم در پوستین بسوه‌ای 
نگین صفت در حلقهٌ اهل معرفت داخل گردید و به مجرد حضورش بهجّتی مشوب 
به هیبّت به آن اهل مجمع رسید: 
مسهرو یبت هست ضد همدگر این دو را دیدند جمع اندر جگر 
بعد از ادای ستت سلام چنانکه شیوةٌ ستودهُ کرام است مصراع: «گفت پیغمبر (ص) 


اثروضة الاولی / ۱۰۳ 


سلام آنگه کلام» قد سرو رعنای تواضع را به خاک پستی و انکسار خم ساخته در پایین 
حلقه به ادب هر چه تمام‌تر() نشست و از آنجا (لتاظمها): 
پسود در سسیماش فسر سسروری خوش فروزان همچو ماه و مشتری 
از هیبت سیمایش عظمتی بر اهل مجلس نشسته هر یک در جای خود دیده را به 
مطالعة جمال مهر مثال آن حضرت بست. بعد از جواب سلام و تواضع و ترغیب تمام به 
طریق این کلام از وی پرسیدند (لناظمها): 
توای لولٍی لالا از چه بحری توای پاکیزه گوهر از چه کانی 
چنین خوش صورت و شیرین شمایل تسوخضری یسافرئتة آسمانی 
گفت غریبی از دیار عراق رومم و وارد این مرز و بوم در پی رزق مقسوم. پرسیدند از 
علوم بهره‌ای داری؟ گفت کم و بیش. پرسیدند از چه فن بهره کامل گرفته؛ گفت از هر فنی 
به اندازه قابّت خویش. از نحو و صرف و معان و بیان پرسیدند» گفت بلی اندکی. از 
منطق و آداب و کلام و حکمت سوّال کردند. گفت آری کمکی. از اصول فقه و اصول دین 
استفسار نمودند. گفت کمتری. از حساب و هیأت و علوم ریاضی تفخص کردند؛ فرمود 
قلیلی. چون معلوم شد که در هر فتی غالب و سرآمد است و در هر علمی از «من لَذن 
حکمم علم»!" مدد (لناظمها): 
طحسرف؟ تحهرف انیت پسر از آب علوغ؛. بنشفگه ینمی است لسالب ز جکنم 
پس وی را به اعزاز و احترام مقدم ساختند و به طریق تواضع و انکسار هر یک 
مشتافانه نرد خدمت می‌باختند و به این ترائه وی را می‌نواختند: 
ای لقای تسو جواب هر سوال مشکل از تو حل شود بی قیل و قال 
ترجمانی هر چه مارا در دل است دستگیری هر که پایش درگل است 
وبا باشجتبی یاشوتضا ان تب جاء القضا ضاق الفضا" 
کف و کشت اوه وک وی ۷8۵ 
لاجرم بساط مبائسته و مکالمه طی شد و سمتد نصاست و بلافت قارسان" آن 


1 - نی باقن تماء‌تر 


۲ از جانب حکیم دانا. قسمتی از ایه ۶ سورد تمل. الّف و ب: در امن ندن حکیم لدن.ت. ق.: 
۳-اگر تو غایب شوی: قضا بياید و قضا تتگ شود. 
قوه: هر کس توا تخواهد و از این کار خود دست نکشد پراستی که تیاه خواهد گشت. 


؟ وی سم وه 
وی سردر و 


۵ -سواران. 


۴ + سیری در ریاض‌المشتاقین 


میدان بالمژه پی شد. زبان در کام زبان‌آوران بند شده همه خاموش شدند و جمله مانتد 


طفل زبان بسته در معرض بیان آن معدن عرفان همگی گوش شدند (لناظمها): 


پس توای دریای رحمت جوش‌کن ‏ تشسنگان را آب ده خاموش کین 


از بیان معانی و اسرارش عقل دوراندیش خیره و حیران گشت. و از طلاطم امواج 
معارف و حکمش فکر تیزیین واله و سرگردان. بلی با ظهور نور آفتاب سپاه اختر را به غیر 
از تواری!!) و اختفا چاره چیست: 
گفتن بر خورشید که من چشمة نورم دانند بزرگان که سزاوار سها نیست(" 

هر عقدة مشکل که آن جماعت داشتند همه به انامل بیان آن سرحلقة علم و عرفان 
حل گردید. و هر شبهه و تشکیکی که داشتند به درجه توضیح و تحقیق رسید. 

بالجمله چند روزی آن مهر جان‌افروز بلدهُ هرات را به نور خویش روشن و منوّر 
ساخت» بعد از آن نایرهُ عزم فراق را افروخته رایت قصد به قصد قندهار برافراخت. علما 
و اکابرهرات آن کوکب هدایت و نجات را چند میل بدرقه ساختند و هر یک زمان رحیل 
وی را به این ترانه مشتاقانه می نواختند (لناظمها): 


لتاق تسه اب وفسسدگانن وی مس تبعم حکسمت و معانی 
ای .سوم فکرت و معارف وی بحر مسحیط نکته‌دانی 


مسرغ دل مابه دام مهرت پ‌ابسته رشسته نسهانی 
رفستی و قسرارم‌اربسودی تسس وآفت عسقل دوسستانی 
هر ‌جاکه روی خدای با تست دایم بسه مراد دل بسمانی 
هر چند رفتن آن عمر عزیز از بر ما به غایت مشکل و دشوار بوده و ماتند فراق تن از 
جان بر ما مشتاقان صعب و ناهموار می‌نمود؛ مصراع: «لیکن چه توان قاعدء عمر ذهاب 
است). 
پس آن یکه‌تاز یدای تجرید و آن شاهباز هوای توحید پیوند علاقة صوری را به تیغ 
«ابای» بریده» راهی به صوب قندهار گردیده: 
پسکه ما فاتحهٌ حرز یمانی خواندیم در پیش سور؛ اخلاص دمیدیم و برفت 
و از آن روز باز بلبل دل اين پر نیاز بلکه تمام اهل هرات در هوای آن گل گلشن راز در 


1-پتهان شنت. 


۲ ستارة ریز در دپ اکیر. 


الروضة الاولی ‏ / ۱۰۵ 


حرکت و اهعواژ ااست. اهر ما ها 49 من تج کلام الفاضل اقراتي عُعَرالله 
ی و له آمین». 
پس آن سیاح بیدای وارستگی و آزادی و آن سبّاح بحار جوانمردی و شجاعت. وادی 
بسیار از مفاوز و بودای را به پای همّت طی کرده است؛ و عبورش به ولایت غزنین و کابل 
و قندهار و غیرها افتاده است چنانکه در بعضی از لثالی منظومه به اين معنی لب گشاده 
است؛: 
خالدا گر نیستی دیوانه و صحرانورد تو کجا و کایل و غزنین و خاک فندهار 
منقول است از زبان مبارک آن مورد واردات حق تعالی و تبارک که فرموده است چون 
به شهر قندهار رسیدیم. و از اهل آن دیار از چگونگی راه ساحت هندوستان 
پرسیدیم گفتند که راه عبور به کلی مسدود است. و قافله نایاب و رفیق طریق مفقود 
است. از قندهار تا به سرحد هندوستان مسافة دو ماه راه می‌باشد؛ و مخافت و بیم آفت 
به حدی است که مجرّد خطرهٌ آن صفحه خاطر را می‌خراشد. صبر تا اوان فرصت باید 
کرد و به مقتضای «و لا لوا بایْیکم ال الَْبلک*اکرده خود را در مهلکه نباید اتداخت. 
من خود آتشی در دلم شعله می‌زد که مجال توقف نداشتم و قول ناصحان را باد شمرده و 
هذیان می‌پندا شتم. گفتم اینکه شما می‌گویید سر باختن است و خود را در بیدای هلاک 
انداختن» این خود در طریق وفا بسیار سهل و آسان و کم است: 
به امید سر خود پای منه در ره عشق کاندرین مرحله سر باختن اول قدم است 
رفیقان یعنی درویش محمد و حاج عبدالرحمان نیز گفتند که ما طاقت این وادی 
خونخوار نداریم. صبرکن بلکه طریق پیدا شده شاید که اتشاءاللّه به سلامت بگذریم و 
دوام صحبت و خدمت را بگزاريم (لناظمها): 
نهی لاتلقوا بایدی را ز قرآن گوشدار رفتن این وادی خونخوار در خاطر میار 
و من در جواب ایشان به اين گونه خطاب می‌کردم (لناظمها): 
ای حریفان من سمندروار با آتش خوشم نسل ابراهیمم و گلزار باشد آتشم 
ز آتش نمرود اگر سوزان بود نبود هراس خوی آتش(" برگرفته است این دل پر آتشم 
تفاقً در آن روزها منزلچیان(" به طرف هند می‌رفتند. عزم را جزم کرده گفتم که من با 


۱ یه دست خود خود را در معرض هلاکت میتدازي ید. آیه ۱۹۵ سوره یقره. 
۲ -ب: خوی پر ۳ گرفته ات 


۳ چاپارها. 


۶ مسیری در ریاض‌المشتاقین 


این منزلچیان خواهم رفت. هر چند رفیقان منع کردند؛ گفتم در گردن رشته‌ای است بس 
محکم. در آن وقت سه هزار قروش نقد و سه رأس الاغ سواری داشتم. آن را سه قسم 
کرده قسمی را برای خودم و دو قسم را برای ایشان گذاشتم. بر رفیقان سلام کرده با 
منزلچیان به راه افتادم و بی آرامانه زبان به اين ترانه گشادم: 

#شسته‌ای در گسردنم افکنده دوست می‌کشد هر جاکه خاطرخواه اوست 

و چون رفیقان معلوم کردند که عزمم بر رفتن جزم و مصمم است و سلسلهُ جاذبه دلم 
قوی و محکم. نه به قرَةُ ملامتگران باز کشیده می‌شود و نه به غایلةٌ خوف هلاک در 
وادی‌های سهمناک بریده می‌گردد؛ پس ایشان نیز ناچار موافقت کردند و به مرافقت من 
دست از جان شسته روی به آن وادی خونخوار آوردند. 

پس, «اعقاداً علی اللّه القدیر» ا ز هر بیم و خوف بر کرانه» بیخودانه و مستانه چهل روز 
به سیر چاپارانه با منزلچیان به راه رفتیم و گرد بات تیه رات را سقل آمیت؛ عل 
سود دا متزل دانسته زنگ کدورت را رفته رفته به آن رفتیم. 

و نیز از حضرت ايشان متقول ابش که قرزنتر و بان که بسیار مخوف بود من 
اسب را به شدّت می‌دوانیدم و او قطره‌های خوّی() می‌چکانید و قطره می زد(" و من از 
اشتیاق وصول مقصد پیک آه را به عیوق می‌رسانیدم و بارگی از درماندگی تأّی می‌کرد ر 
میا ل من آن بود که قه مترل را يکي کرد هی تن ژودتر ايخ مسافه را طس کت و او در 
تمتّای اینکه کی باشد که زمانی توقف کرده نفسی به فراغت زنم. دیدم که ناچار اسب 
بسته زبان به زبان آمده به قول صریح با من گفت که فلانی نه آخر مخلرق خدایم؟ چرا به 
حالم رحمی نداری و زمانی نمی‌گذاری که نفسی برای راحت!(" بگشایم. من در جوابش 
گفتم از من چرا می‌پرسی؟ از آن کس بپرس که این عشق را در دل من افروخته و اين نایر؛ 
جانسوز را در جان من زده و خاشاک صبر و قرارم را سوخته (لناظمها): 
در جان و تستم فستاده شوری انس روخته در دلم تنوری 
سس رگشته و زار و بسسی‌قرارم بگسسته زمسام اخستیارم 
تیور باق و وسی‌گاگی. اسف سس جدسسیم 


سس درم ا نتم تسدارم آرام در دام نستادهام سه سب سب ۶ 


۱ب واو معذونه ماقیل مغتوح عرق را می؟ و یفت: 
۲ قطره زا دن: تردد کردن» » تند و تیز راه رفتن. 


هیا نامب راحت بگشايم. 


الروضة الاولی ‏ : ۱۰۷ 


پسروانهکجاشکیبد از نور ماهی ز تییدن است معذور 
انستاه بسه گردنم ک‌مندی ‏ . از طر؛ شوخ سس ربلندی 
من پشه و عشسق باد صرصر ... بسسی‌صبرم و نس‌اشکیب و مسضطر 
و فرمود در این حال که دل ما متزلزل درگرداب اضطراب بود و خاشاک صبر و قرار 
در آتش شوق و التهاب» از سروش غیبی این بشارت لاریبی به گوش هوشم رسید به 
حدی که لذّت آن را سراپای وجودم چشید که «مَنْ بخرق الْعادة خرق له الْغاد۱(6) 
منقول است که آذ ترجمان سرّ حضرت داور بعد از قطع مفاوز و مهالک به بلده 
«دارشیاور»(" رسیده است و به عادت معهوده با علمای آن دیار و بلده ملاقی گردیده. 
علمای آن دیار از روی مجادله و مکابره و انکار به میدان تعصب و ابرام و اصرار آمده‌اند 
و تايرهُ مناقشه و مباحثه برافروخته و طبل قیل و قال زده‌اند. باز آن کلیم طور معرفت ید 
بیضای فصحات و بلاغت را موسی صفت از جیب موهبت بیرون کشیده است تا آنکه آن 
گروه مجادل یک یک اعتراف به فضل او نموده و هر یک به عجز خویش قایل گردیده‌اند: 
«هَاعْترام ضله و ترکوا القیل و الفال و فلا ما بَغد ان لو الضَلال»(۲ بیت: 
بسلی هر جاشود مهر آشکارا. سهارا جزنهان بودن چه یارا 
منقول است از زبان گوهرفشان آن معدن اسرار حضرت سبحان - علیه‌الرهتو 
الرضوان که فرموده است در بلده‌ای از بلاد سرحلات هند به خدمت درویشی رسیدم. و 
چاشنیی از شربت صحبتش به مذاق ذوق چشیدم و آن درویش از نسبت باطتی حظی 
داشت و تخم هدایت را در دل طالبان سعادت می‌کاشت. التماس کرد که من خود را به 
کف کفایت او سپرده توجهی به کارم برد و چیزی از سرمايهةٌ نسبت باطتی خود به من 
سپرد. دل من اگرچه ربود؛ُ کسی دیگر بود و موسی جانم طالب شهاب قبسی دیگر اما 
از روی درماندگی رضا دادم و دریچه دل را در مقابل دل صفا متزلش گشادم. بر هن 
توجهی کرد که نسبت قلیلی را به اندازهٌ خود مشاهده نمودم و چاشنیی از شربت صفای 
باطتش چشیده دیده دل را گشودم. شب که مرغ جانم از قفس این عالم مجاز به سوی 
عالم حقیقت پرواز کرد و دریچه اين جهانی را بسته و دروازه آن جهانی را باز کرد دیدم 


۳ تس و ۹۳9 ۳ ۷ تلا ی ‌ نید ی ۳ ع ‌ ات 
۱ کسی که عادت را نشکافد: عادت برایش شکاقته نمی‌شود یعنی کسی که بر عادت‌های زندگی چیرء نگردد: تمی‌تواند کار 
خارق‌العاده "تجاه دهد 


۲-ب: دارشیار. 


۳-یه برتری او اعتراف و قیل و قال را رها کردند و گفتند بعد از حق جز گمراهی نیست. 


0 


۸ / میری در ریاض‌المشتاتین 


که حضرت شاه دین پناه و مظهر غیرت‌اله در واقعه ظهور نمود و زبان مبارک را که 
ترجمان سر حق -تعا‌وتبارک -است به توبیخ و تقربع من گشوده فرمود که اگر فرضاً به 
خدمت جنید وقت برسی قبول ندارم که سر فرود آوری؛ زنهار که خود را به دست 
تصرّف کسی نسپاری: 
غیرتم بر تو چنان است که اگر دست دهد نگذارم که درآیی به خیال دگری 
و فرموده است چون از بلدة لاهور گذشتم به خدمت جناب المتوکل علی ال هام 
پیر؛() حضرت شاه دین پناه(" مولانا ثناءالّه -قدس‌سر‌ها -که در بلده‌ای از بلاد به ارشاد 
عباد مشغول بود در غایت بزرگی و حرمت و قبول؛ مشرّف گشتم و به خدمت آن معدن 
فیض الهی که عازم و راهی می‌شدم چون به دارالتیران فجره("اکه مخزن آن در مکنون بود 
رسیدم و از آن گوهر درج حکمت و اسرار حق‌تعالی پرسیدم خادم حجره روی به من 
کرده گفت به خدمت جنید وقت می‌روی؟ اذن است برو که حالا در حجره نشسته و بیدار 
است و مورد واردات حضرت ایزد مختار است. معلومم شد که آن خادم از واقعهٌ معهوده 
من آگاه و یکی از محرمان بارگاه است. و چون به شرف خدمت مولانای مذکور رسیدم 
الحق او را در علم و معرفت کامل و مکمل دیدم. به عادت معهودهٌ خود روی عجز و نیاز 
به خاک آن محرم راز آوردم و طلب دعا و التماس حصول مذعا از جناب شریفش کردم. 
دعای پیرانه را در حق من به کار برد و با من طریق عنایت و ملاطفت را سپرد و میل آن 
سرخیل هدایت و هادی طریق «لتیزاج ای ف اْبدایة»!" آن بود که من هم طفیل 
درویشان آن پیر ذی شأن گردم و حلقهٌ ارادت او را در گردن کرده زیاده از این بیابانها 
و معمورها را نتوردم. من خود در سرم شوری دیگر بود و سودای دلبری در سویدای دلم 
مضمّر (لناظمها): 
ببه جانم دلبری مأوا گرفته است فتتا ۷ اسر سای وا کی فته اس 
دل آشسوبی که چون سودای زلفش سسویدای دلم سسودا گرفته است 


که اشنه‌اقد. تم تقد «عامي لفط دیگ هر از مق ند ومع است ؟ 2 شته است مانتد ها 
۱-کساتی که با هم یک پیر داشته‌اند. پیشوند :هام تلقظ دیگری از پیشوتد «هم: است که در قدیم رداج داشته است مانتد هام 


دین» هام راه. 

۲ -ب: شاه دین پناهم. 

۳ جمع بت شاید این اسم را به علّت اکثریت جمعیت غیر مسلمان آن شهر انتخاب کرده‌اتد. استاد ملا عبدالکریم 
مدرس و خانم مهیندخت ززیری از این شهر به عتوان فصبه کوچک در نزدیک لاهور یاد کرده‌اند. 

۴-یکی از اصطلاحات طربقه تقشیتدیّه است: منظور آن است حالات و مقاماتی که سالکان طریق دیگر در پایان کار سلوک یه 


آن می‌رسند» سالکان این طریل در همان آغاز یا آن آشنا می‌شوند. 


الروضة الاولی : ۱۰۹ 


عرض کردم که این بلبل دلم شیفته گلی است و فاختهُ شوقم کوکوزن شمشادی که 
جای نشاً و نمایش(۱) حضرت دهلی است. کمند جاذبهٌ آن صیاد در گردن جانم افتاده 
کشان کشان ‏ مصرع: «گر نياید به خوشی موی کشانش آرید» -سوی خود می‌کشد و 
مداق جانم از ساغر عشقش هر وقت چاشنیی الفت می چشد (لناظمها):۱) 
چ و دل بسا دلبسری آرام گسیرد ز وصسل دیگری کی کام گیرد 
نهی صددسته ریحان پیش بلیل نخواهد خاطرش جز نکهّت گل 
چو خواهد تشنه جانی شربتی آب فسیفند سودمتاش شک ر نساب 

امید که عذرم در خدمت موجه افتد نه خدا نکرده غبار آیینةٌ خاطر مرفه. چون از 
خدمت آن اکسیر معرفت اجازت خواسته به منزل خویش آمدم و با خیال دلبر خویش 
طبل اشتیاق و آرزو می‌زدم» شب در منام به خدمت آن صدر کرام که در روز به شرف 
خدمتش مشرّف شده بودم؛ رسیدم و به سعادت لقايش مسعود گردیدم. دیدم که به 
خذ خود را باز کشیده از دندان لزلژسانش" باز رهانید. فردا که به خدمت با موهبتش 
رسیدم و شربت ماءالحیات نوازش و ترحیبش چشیدم بی اينکه واقعهُ دوشینه را عرض 
کرده باشم روی توجه متطایرا به من کرده و غنچه دهان را به تبسم گشوده (لناظمها): 
گستقت افطل قسی افسان فستو سرد ا لقع تور فلقساه شنسق 
پیش آن شسیخ و صسدیق داورم متتتاه یلاله پییر مسسحترم 
متس گنای وان گاید م عرافتا فسقل مشک اهانت اي والا میسقت 

و چون از آن پیر کامل عیار اين جواهر آبدار را که به وجه استبشار گوشوارة گرش 
هوش این عاشق دلقکار کرد شنیدم لاجرم با شوق افزون‌تر و وثوق به صدق مقرون‌تر به 
اعتماد فضل الهی به عزم خدمت آن صدر حضور و آگاهی روانه گردیدم. 

منقول است که آن زمان که آن یکه‌تاز میدان همت و آن سرافراز فضای سعادت در 
ساحت هندوستان به هوای دیار یار دلستان رخش شوق و وجد را جهانیده وگوی توفیق 
را به چوگان طلب در میدان تصدیق گردانیده» در عرض راه قریب به شهر پنجاب که 
بلده‌ای است از بلده‌های هند به نوجوانی خوش‌منظر شیرین زبانی نیکو محضری 


۱ -الف و ب: تشا تمایشی. ت. ق. 


‌ 


یسنان 


۳ب لول سیشض. 


۰ سیری در ریاض‌المشتاقین 


لطیف بیانی ملاقی گردیده و آن جوان ربودهٌ حسن آن ماه اوج کمال به حدی گشته و شیر 
محبّت را با شکر الفتش آغشته که بی‌اختیار چند میل آن هادی سبیل را بدرقه نموده و از 
آن گنجینه معارف و اسرار دریوزه کرده و چند گوهری را ربوده است. و در اين اثتا که 
ابیات عاشقانه راگفته و گوهر ترانه‌های مشتاقانه را با هم سفته‌اند آن جوان التماس کرده 
که از زاد؛ُ طبع موزون گوهری را از گوهرهای مکتون که در مخزن سین جواهر دفینه 
مخزون است» گشوار؛ گوش ارادت نیوش‌فرمای و زنگ کدورت از آيينة دل به صیقل 
کلام شریف بزدای. پس حضرت ایشان بداهتا فرموده است: 
پنجاب شد مسر چشمش خبر برید رنجید را که بچ؛ کتری جهان گرفت 

پنجاب اسم شهر آن جوان است و رنجید نام حاکم آذ شهر و کتری پدر آن جوان. 
انتهی. 

و به زبارت مزار حضرت ابوعلی شرف نیز رسیده و اين چند لزلز در ثنای او به رشتة 
نظم کشیده است: 
از روم تا به هند گرفتیم جان به کف بسهر نسنار مسرقد شه بوعلی شرف 
بروی تسم به جان عزیز مبارزش! کاندر وفاش کرده جوانی خود تلف(" 

منقول است در آن ایام که آن عاشقی شیفتهُ مستهام و آن واله سرگشته بی ارام حضرت 
مولاتای ما -قدس‌سره در شوق حضور حضرت غوت‌الانام «شاه عبدالله شه با احتشام» 
مفاوز و بیابانها را به پای شوق و وجد طی فرموده و ساغر دل را از خم اشتیاق آن قطب 
آفاق پر از می نموده. هنوز چهل منزل مسافه در بين مانده است که آن ترجمان الهام 
الهی, و آن آيينة پرتو تجلیات نامتناهی؛ و آن گل گلزار شهود و اسرار معبود 
کماهی: اصحاب خود را به وزیدن نسیم ارادت آن بلبل دستان‌زن بستان سعادت بشارت 
داده فرموده است که شاهبازی که طالب شکار اوییم و طبل لقای او را به دوال کشش 
باطتی می‌کوییم و زمان وصال او را به دل و جان می‌جویيم, اینک وصولش نزدیک و 
قریب است. و غنچه دل صفا منزل» شکفته از تسیم طلب و شوق آن عندلیب است 
(لتاظمها): 


آنگسه از اتسار حق یاقا سپیو دید دل باشدش پاک و متیر 
مشرق و مغرب به چشم او یکی است چاه و خندق پیش او خوش مسلکی است 


۱ -الف: میازر: نام شاهواده‌ای بوده است از مریدان بوعلی که سخت یه یکدیگر دل باخته‌اتد. 


۲-ئل اببات تصینه در صقحه 2۳۲٩‏ «بادی مه‌ردان؛ جلد اول و صفحه ۳۱۳ مولاتا خالد تقشبتدی آمده است. 


الروضة الاولی ۱ ۱۱۱ 


سسسیش آفا آگسساه راز کسو فان چون سر یک ناخن آمد این جهان 
الکسه وااسف بشاشند از انسوار هسو سر مخلوقات چه بود پیش او 
و هم این بلبل دستانسرای گلزار عرفان» نسمات نسبت ز کی آن سر خیل طريقة علّه 
را به مشام دل شمیده و لمعات واردات و اشارات را به دیده ادراک دیده است. 
بالجمله آن شهسوار میدان ارادت و ادب و آن سرخیل سعی و طلب به مصداق: 
وعد؛ وصل چون شود نزدیک تین هقشبسستی: یسیو گر سس وه 
شبان و روزان از حرارت آتش عشق ماتند کورهٌ سوزان شعله‌زن و افروزان منازل و 
مراحل و مقاوز هندوستان را طی فرموده و زبان حال را به امثال این ترانهٌ عاشقانه 
می‌گشوده اسنت (لناظمها): 
خرّم آن ساعت که شام هجو را پایان رسد عاشق دل‌خستة مجروح را درمان رسد 
زین عجایب تر نباشد در جهان افسانه‌ای آفتاب جود را شب‌پره‌ای مهمان رسد 
منزل به منزل با سیری سریع‌تر از سیر دل تا به کنار قلعهُ بلده شریفه ده (که شهر 
دهلی متصود است) که قبلهٌ توجَه و کعبهٌ مقصودش آفتاب صفت آنجا مشتعل 
بود؛ رسیده است. شب که بیرون قلعه مانده دو قصید؛ غرا یکی عربی و یکی فارسی در 
ثنای حضرت شاه دین پتاه -رضی‌ال‌عنه‌وارضاه - به رشتهٌ نظم کشیده است. والقصيدة 
العربية هذه: 
کسسسلک هت اه کت هه الاش ال خن لین دمن بالافنال" 
قصیده فارسی این ات 
دهید از من خبر آن شاه خوبان را به پنهانی که عالم زنده شد بار دگر از ابر نیسانی(" 
و چون آن عاشق شيفتةٌ بی‌قرار اشکبار داخل شهر یار و تزدیک به قرب جوار مسند 
حکمرانی آن شهریار با محد و وقار شده است. مشتاقانه و بی آرامانه, از عقل و هوش 
بیگانه مضمون این غزل عاشقانه به سلک انتظام کشیده است: 
جای جانان است اینجا مايةٌ جانم کجا است 
منزل سلطان خوبان است ساطانم کجا است!" 


۱-مسافت کعیهٌ آرزوها به پایان رسید. سپاس می‌گويم کسی را که به پایان یافتن آن بر من منت تهاد. ابیات کاسل این قصیده در 


صفحه ۶۳۱ یدی مدردان جلد اول و صفحه ۳۵۰ مولانا خالد نقشیتدی تکارت يافته است. 
۲ -اين تصینء از لحاظ استحکام و سلاست و بلاغت یکی از زیباترین قصید شعر تارسی است. علاقه‌مندان می‌توانتد همه 


ابیات آن ر؛ در جلد اول یادی مه‌ردان صفحه ۵۶۷ و مولانا حاند نقشبتدی صفحه ۲۹۲ مطالعه فرم‌یند. 
۳ چرن این غزل هم به طور کامل در صفحه ۴۷۷ جلد اول یادی مه‌ردان و صفحهةٌ ۷ مولانا خالد قشیتدی ضبط شده است: 
۱ 


یه جهت رعایت اختصار از نگارش آن تیز صرف‌نظر شد. 


۲( ۹ ۵ سیری در ریاض‌المشتافین 


پس از هر علاقه‌ای مطلق و فرد؛ از لباس هر شک و التباسی برهنه و مجرد احرام 
صدق و ارادت بسته» و لوحه خاطر از غیر دوست شسته پوبان و جویان لبیک‌زنان و 
سعدیک گویان» صبح پیست و ششم ذی حجٌةالحرام ستة هزار و دویست و بیست و 
چهار (۲۲۳ ۱) به دروازهُ خانقاه حضرت شاه دین پناه - رضی‌اللهعنه‌وارضاه -رسیده است و به 


ادب و انکسار و تواضع تمام از آن باب الرحمه داخل کعبهة مقصودش گردیده است. 


الجدول الرابع 
چون آن آفتاب بی‌عمام و آن ماهتاب بی‌ظلام: آن در( برکت و سعادت حسبی همّا و 
در شرف و نجابت نسبی همام به شوق و ذوق و سوز و شورکامل و اعتقاد و ارادت و 
خلوص و ادب تمام داخل خانقاه مبارکه شده است. به مجرّد ورودش بهجتی تازه و 
فرحی بی‌اندزاه به اهل آن دبار( بهشت آثار پرتو زده است: 
فد درو دیسوار آتسجانعر‌زن ‏ . نی ووا يا ق وم قذزال لْحَرَنه" 
و عصر آن روز با صد شورو هزار سوز قرین شکستگی و انکسار و نیازه و رهین ذوق 
و شوق و گداز به دامن‌بوسی حضرت قطب‌الزمان و غوث الانام (لتاظمها): 
آن شه تخت کرامت و آن سه بسرج شرف 
آتکه در عالم ورا در دور خود ثئانی نسبود 
زینت طغرای غرای طریق نسقشبند 
زیسور دیسباچة کشف و تسجی و شهود 
بلکه این کشف و تجلی و شهود اولیا 
قطره‌ای باشد از آن دریای لطف و فضل و جود 
ساکسازان دوش سر کفبفت را کفی ژهنند 
عار باشد نسبت این وصفها بر آن وجود 
پباية مسعراج آن شسهباز اوج لامک ان 


صد هزاران ساله ره بسرترز توحید رجود 


۱-الف: در 
۲ -ألف ر ب: با اهل آن دیار. ت. ق. 


۳ عزّده ای جماعت که اندوهها رخت بریستتد. 


الروضة الاولی + ۱۱۳ 


مظهر فیض خفی و جلی. شاه عبداللّه ملقّب به غلامعلی - قدس‌الله‌سرهوافاض‌علینانیضهو 
بره -مشرّف گردیده است. و به مذاق اشتیاق از صهبای نسبت آن خم خمخانهً( اطلاق 
جرعه‌ای که ماه جان آفاق است چشیده. از خود و خودبینی فارغ و رسته و رشتة علاقهً 
هر هوایی را گسسته, آنچه باید دید دیده و آنچه باید شید شنیده است. باز از نو 
ابراهیم وار بر ادهم تجرید و تفرید سوار و از هر مایملکی("به غیر از قمیص که مانند کفن 
ساتر( بدن باشد» مجرد شده و همه را به نیاز حضرت شاه نقشبند - قدس‌سره -به فقرا 
تقسیم نموده است. 

منقول است که آن ماه اوج عرّ و تمکین و شاه فوج علم و بقین , بعد از آتکه به خدمت 
حضرت شاه دین یناه - رضی‌الله عنه‌وارضاه - مشرّف گردیده و به اشاره خادمان حضرت 
ایشان در یکی از حجره‌های خانقاه مبارکه نشسته تا سه روز بنا بر مراعات حسن ادب به 
خدمت آن ماه دلفروز خود سر مشرّف نگردیده و حضرت شاه دین پناه تیز آن سه روز از 
وی نپرسیده است. بعد از سه روز آن مشوق آقتاب تجلی و حضور کسی را از محرمان 
مجلس پر نور سفارش کرده و نزد حضرت مولانای ما - رضی‌الله‌عنها - فرستاده و به این 
مضمولن داد نصیحت‌های مشفقانه داده که عجیاا از کسی برای مراد و ملتمسی از هر مال 
و جاه و متصبی گذشته. و مسافهٌ یکسال راه به پای سعی و طلب در نوشته می‌تواند که 
مه سه روز لابالی‌وار در کنار بنشیند و فارغ باشد و به لک( خیال «ق خآ 
زنگ کلفت را از آبيتُ الفت نخراشد. مگر از مضمون «عَلَکَ السَوَفونَ!۵) غاقل است» و از 
مدلول «الوقت سیف یف قاطع ن فطع تَقطَعه یطعک(؟ ذاهل قضه «مَن رهق 
َعبُونْ»() در ر بین ائمه تصوف شایع است و مثل «غرم لایقضی ین مشهور و ذایم. 
عزیزی گفته است؛ والحق گوهر معنا زا به الماس بیان فکر نیکو سفته است: 


هر ان کو غافل از حسق یک زمان است در ان دم ک‌افر است اما نهان است 
۱ -ب؛ آن خمخانه. 

۲ -الّف و ب: ماملکی. ت. ق. 

۲ -ب: ساز بذن باشد. 

۴-نوعی کرد 

۵-کس‌تی که کار امروز زرا به آیئده موکول می کنتد راء هلاک رفته‌اند. 


۶-وقت شمشیر برنده‌ای است اگر تو آن را قطع نکنی او ترا قطع می‌کند. 
۷-کسی که دو روزش مثل هم باشنه زیان کار است. 
۱ 


۸ این جمله قسمتی از سخن مشهور استاد ایو علی دقاق !ست که عی‌قرماید: تالتوحیدٌ غريمٌ 2 یَفضی ده غریت ایرد 


حقه» (توحیدذ وامداری است که مش ادا نمی‌شود و غریبی است که به حقش تمی‌رسد), 


۴ + مسیری در رباض‌المشتاقین 


اگر آن غافلی بیوسته بسودی در اسسلام بووین باه پتووی(۱) 

و چون حضرت مولانای ما این نصایح مشفقانه را شنیده است و لت آن خطاب 
مستطاب را به مذاق قبول و اذعان چشیده. در جواب چنین معروض داشته است. و در 
مزرع امید تخم تمنا را به این گونه کاشته که اين ذِرَهٌ پر نقص و قصور این راه دراز و دور را 
به امید قبرل آن سرچشمه ضیا و نور پیموده است. و حالا هم دیده امید را به شاهراه 
نوید قبول گشوده چون خود را قابل قبول آن شاه مسند وصول ندانسته است» سرزده و 
بی رخصت. گستاخانه اقدام بر خدمت آمدن کردن نتوانسته است: 
اه ا گس لتق پست ادف راتس بنده بساید که حد خود داند 

خفاش بی‌بصر راکی شایستگی() حضور مهر انور است. و مگس بی‌پا و سر راکی 
لیاقت شکار شاهباز اوج پر است: 
ولی چون شه مرا برداشت از خاک سزد گر بگراننم سر ز افلاک 
من آن خساکنم که ابسر نسوبهاری کسند از لطف بر من قطره باری 
اگربر روید از تن صدزبانم چوسبزه شکر لطفش کی توانم 

اگر چه سراپا نقص و قصور و نادانی و جهلم فاما: «تمنای قبولش دارم و دانم که 
نااهلم» نیاز و تمتای این غریب از درگاه سعادت پناه آن محرم اسرار محب و حبیب سه 
فقره است: 

اول اینکه حضرت صاحب قبله فقیر را به غلامی قبول فرموده هرگز به لقب مولویه و 
غیرها مخاطب نفرمایند و به همین اسم بی‌مسمّای خویش که خالد است خطاب فرمرده 
دریچهة امیدش را به اين نوید بگشاید. 

دوم آنکه در خصوص طعام و سایر انعام خدام خانقاه مبارکه» بندهُ شرمندهُ ناتمام را 
از عام امتیاز ندهند. 

سیم اینکه به حوالةٌ خدمت خلاجای خانقاه مبارکه منت عظما را برگردن این غریب 
ممتحن نهند. هرگاه اين سه فقره نیاز نیازمندانه به عر اجابت موصول است. اشارت به 
قبول است والا نشان یأس و نومیدی و علامت رد قدم قبول(" است. و چون فرستاده 


۱ -الف: در هر دو مصرع یه جای «بودی» «یاشد: امده است. 
:۱ 


۳ -ب: شایسته. 


۳-ب: ءقدم قول است. 


الروضة الاولی : ۱۱۵ 


حضرت شاه() جواب این نیازمند بارگاه حضرت اله را به خدمتش باز رسانیده است. و 
فقرات محتاجانه او را یک یک (مصرع: جهانی معنی اندر لفظ اندک) معروض ری عالی 
گردانیده است آن حضرت زمانی بنفشه‌وار به وجه تواضع و انکسار سر را به طرف 
گلزار سینه که محل اطمینان و سکینه بوده خم فرموده است. بعد از آن غنچه دهان را به 
نسیم بیان معارف ترجمان گشوده: که بلی مأمول اول و انی که به اختیار ما است مقبول 
است لیکن استدعای سیم اختیار به حضرت شاه والاتبار ارجمند» خواجه گردن فراز 
تا نیت و آن حضرت تنخواه() خدمت خلاجای() خدمت سقایی را 
معلوم فرموده است؛ و دروازه مرحمت را به این گونه گشوده. 

بالجمله آن سبّاح دریای معرفت و آن قلزم ذخار درایت. پنج ماه علی‌التوالی» از کبر و 
تخوت و ملاحظهُ صفت مولویّه خالی در خانقاه حضرت شاه دین پناه سر و پا برهنه 
سفایی نموده و به صیقل آب‌پاشی بی‌تحاشا زنگ کدورت از آیینٌ صلفوت منزل گشوده 


است و مضمون این نصایح پیرانه را کار فرموده: 


تسا توانسی بنده شو سلطان مباش 
تسفس را میدار در سر فسراق 
نفس ازدرهاست او کی مرده است 
کر بسیاید آلت فسرعون او 
آنکسه او بسنياد نرعونی نسهد 
تسوطممع داری که او را بی‌جفا 


هر خسی را این تمّناکی رسد 


سخت کش( چون گوی شو چوگان مباش 
تابراف روزد ز نار اشستیاق 
از غسسسم بسی‌آلتی افسرده است 
که به امر او همی رفت آب جو 
راء ص.د موسی و صد هارون زند 
پسته داری در وقارو در وف 
موسی باید که ازدرشاکشد 


منقول است از زبان گوهرفشان حضرت ایشان - علیه‌الره‌توالرضوان که فرموده 
است: آن چاه که من اغلب از آن آب برمی‌کشیدم قدری از خانقاه دور بود با وصف 
دوری همه وقت از ازدحام قرب کشان پر فتته و شور بود علاوه قر اقرن ژنان مجوس بر 


توس جهست افیت دادن من عمداً اطراف چاه( را ملوّث می‌ساختند» و این معامله ۳ 


۶ سیری در ریاض‌المشتاقین 


موجب بهجت خاطر پر تلویث خویش می‌ساختند. می‌بایستی که من هر بار اطراف چاه 
را پاک شسته پس قرب () خود را پر کردمی و قربه را به دوش گرفته به خانقاه آوردمی و 
چهل خم بزرگ را هر روز پر آب می‌کردم و صحن خانقاه را نیز آب‌پاشی کرده و روز را به 
این شغل به شام می آوردم. 

پنج ماه تمام از صبح تا شام کارم این بود که بی‌شایبهُ کلفت و نخوت دلم این خدمت را 
رهی و رهین بود تا اينکه شانه‌های من مجروح و خون‌آلود شده خون و ریم از آنها 
طراوت می‌نمود و من درکار خویش بیش از پیش به جد بودم و لحظه و لمحه‌ای را مدارا 
و توف نمی‌نمودم. انتهی. 

و بعد از آنکه آن ماه برج دلوه پنج ماه له و فی اللّه در خانقاه حضرت شاه دین یناه 
ستایی کرده است و به آب اخلاص , و ارادت که در ز فورج استعد اد کقه بر4۳ در ورد کین 
به حکم «مَنْ واضع له رقم اه قدره»() جاذبة عنایت ازلیه او را از خاک مذلّت برداشته 
است و گردن اسیرش!" به قلادهٌ جاوید برافراشته. پس حضرت شاه آگاه و مظهر رحمت 
اله - قدس‌سر:-او را از خدمت قالبی نهی و به تزکیهُ قلبی امر فرموده است تا به تکرار کلمه 
طیبةٌ جلاله در مذت قلیله دريچه فیض و فتوح به طریق اندراج نهایت در بدایت که در 
طريقةٌ علیّةُ نقشبندیّه("! - قدس‌الله‌اسرارهم‌العلیه - متعارف است» در کاشانه قلب و روحش 
گشوده است. بلی آنچه لعل بدخشان از خورشید رخشان می‌یابد. در خور استعداد هر 
سنگ و گل و خار و خس تیست و آنچه بلبل هزاردستان از دهن غنچة بستان می‌شمد» 
سزای هر زاغ و زغن و مور و مگس نیست (لناظمها): 
قابل صیقل نباشد جوهری چون آیینه. . مهر راکس نیست چون لعل یماتی مشتری 
کیمیا را کیمیاگر شوق‌مند و طالب است قدر زر زرگر شناسد. قدر گوهر گوهری 

ببرق ماد بای آناده برده است و خاک اسمطاادش به آلب سعادت از یه تم کاده 
لاجرم به اندک فرصتی از تسبت علیهٌ نقشبندیّه که عبارت از یادداشت و حضور بی غیبت 
است به طریق اندراج و انعکاسء حظی وافر گرفته است و به صیقل جذبات و واردات و 
کششها و تبشهای معنوی» که به سیر مرادی در مبادی طریقهٌ علیّه روی می‌دهد. آیينة 


۱-ظرف آب‌کشی, 
۲ -کسی که برای خدا تواضع ر فروتتی کند: خداوند قدر او را بالا می‌برد. 


۳-الف: امیدش. 


۴ب نقشیتذی. 


الروضة الاولی ۶ ۱۱۷ 


باطن را رفته رفته رُفته است. هر آینه آتش درد و طلیش افروزان‌تر و خس و خاشاک صبر 
و قرارش سوزان‌تر گشته است تا بساط هر قکری را بجز فکر دوست که ساری در 

شت و استخوان و رگدو پوستش بود به کی درتوشته است. آوی: 
عشق آن شعله است که چون برفروخت . هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت 
تسیغ لا در قستل غیر حسق براند درنگر زان پس که بعد از لا چه ماند 
اند الا اللسه و بساقی جمله رفت شاد باش ای عشق شرکت سوز زفت() 

متقول است که یکی از علمای متبحرین که در جوار خانقاه حضرت شاه 
دین‌پتاه - رض‌الله‌عنه دیق آهبر ریس مشغول برده است و به مفاد «الْعلم هراجا 
الاک( " از روی تتکر و تکنته راه رو تعصب را در پیش ی گرفته دریچهادبار و مُقّت() 
را بر روی خویش می‌گشوده و از ز وعید «مَن غادی لي ول ققد ده باطوّب»! " غافل و از 
تهدید «مَنْ عض علی ون ال عزوجل - ضرب ف قلبه تم عنشوم»! زامل» همواره در 
چستجوی آن بوده که آگر غریبی بیچاوه از دیار خرد آوارم آوا رگن جر ج شاه دنم 
پناه را شتیده به امید آنکه از خوان احسانش نواله‌ای برباید» وارد گردیده باشد؛( خود را 
به آن غریب بیچارهٌ آواره رسانیده به مکر و ریب ابلیسانه او را از راه برده و از آن 
سعادت محروم گردانیده است. و حضرت مولانای ما را بعد از اطلاع برین ماجرا تمای 
آن بوده است که کاشکی در خلوتی خالی از محرم و اغیار به آن مرد صاحب انکار ملاقی 
می‌شدم تا بعون له وی را ملزم و ساکت ساخته و به راه نجات می‌آوردم. 

در اين اثتا یک بار آن سر خیل اهل آتکار به شیوهٌ ناهنجار کسی را از محرمان اسرار 
خویش سفارش کرده به خدمت حضرت مولانای ما فرستاده است و از روی مکاری در 
آن سفارش داد تواضع و نیاز و فروتتی داده به این مضمون که اگر جناب مولاتا از روی 
کرم یک ساعت در خلوتی با من ملاقی شود بار متتی عظیم است که بر گردن مم 
می‌نهد. شاید که مشکلی از مشکلات دینیّه که سالها است دارم با تأمل بیان آن متبع علم 
و عرقان حل شود و این غبار اندوه و غم که بر خاطر دارم به صیقل صفای دل آن بد 
کامل به صفا مبدل گردد. 


۱-توی. ستیر +بزرگ. الف:و ب: رقت. 


۲ -بزرگترین حجاب همان داتش است. 


۳ بذیختی. 
۴ ی که جک از دویطات من عاین و به او و اعلام جتگ می‌کنم. 
۵ -کسی کد یه دزست خدا بت و تا - توهین کند» تیری مسمومی یه » قلیش زده می‌شود. 


۶ -الف و ب:وارد گردیده است. مت.ق. 


۸ : مسیری در ریاض‌المشتاقین 


حضرت ایشان فرموده‌اند چون من سفارش مشتاقانة آن مرد را شنیدم زیاده‌تر به 
ملاقاتش شایق گردیدم. گفتم: «سعاً و طاع». مدتها است که من نیز به ملاقات آن عزیز 
شوقمندم. هر جا که می‌فرماید اطاعت امر او راگردن در کمندم. 

بالجمله حضرت ایشان به ملاقات آن منکر حال پریشان رضا داده است و همان جا را 
که وی معلوم کرده مشرّف ساخته و در انتظار ایستاده است. 

ناقل گوید حضرت ایشان فرمودند دیدم که آن مرد صاحب انکار از دور پدیدار گشت 
به طوری که دود گند انکار مانند گلخن حمام از او آشکارا بر هوا می‌رفت. من خود را از 
حول و قرّت خود دور کرده پناه به ارواح مطهرهٌ حضرات علیّه آوردم و همّت شیر 
بیشه‌های حفظ و عصمت را سپر تیر بلای خود ساخته روی ترجه به ثبلةٌ وجه مطلق 
کردم. آمد و سلام کرد و پیش من نشست. بعد از جواب سلام به ترحیب تمام و کامل و 
ترغیب کلام( به سخنان شیرین مکاران به صورت آشنا و به معنا بیگانه از هر دری 
سخن پیوست و قدری انگور که در دستمالی کرده با خود آورده بود» پیش نهاد که اول 
این انگور را بخوریم بعد از آن طریق کلفت را گذاشته زمانی راه الفت را بسپریم. من گفتم 
به راستی معامله باید کرد که خلاف آن مکر و کذب و نفاق است. و مکر و کذب و 
تقاق شیرهٌ ناستودهٌ اهل شقاق است. که در راه درویشی شرط است که طعام منکر را 
نخورید که سم قاتل است و الفت قلیّه با وی در هر طریق خاصه در طریقه علية 
نقشبندیّه - قدس‌الله‌اسرارهم -زهر هلاهل است. من چنان شنیده‌ام که تو با حضرت شاه دین 
پتاه ما -رفی‌الل‌عنه -غبار و انکار داری و به معامله بزرگانة آن حضرت در غایت تعضب و 
نقاری. یس انگور را به کنار گذار و اعتراضات و انتقادات خود را هر چه در خیال داری 
بی‌توقف و اهمال همگی را در میان آر, اگر «بعون اللّه سبحانه» اشکالات را یک یک 
جواب با صواب یاقتی و تو نیز مانند من به بزرگی حضرت ایشان - علیه‌الرهتوالرضوان - 
معترف شده از انکار گذشته به اقرار شتافتی» آن وقت انگور را با هم ماتتد دو همدم و 
محرم می‌خوریم و اگر «العیذ باللّه» من مغلوب تو شده به شامت انکار آن فخر اولیای 
کبار - قدس‌الله‌اسرارهم - دچار شدم باز هکذا. 

پس ابتدا به سخنان متکراته کرد و تلبیسات و تمویهات ساحرانه خود را همه بیش 
آورد. من همچنان گوش به خرافات و هذیانات او کرده خاموش بودم و به صورت ساکت 


الروضهة الاولی ۰ ۱۱٩‏ 


وبه معتا در جوش و خروش تا اينکه تشکیکات و اعتراضات خود را هر چه بود همه را 
به آنتها رسائیف و خراند الطنال خرد را از مرهومات مهمومه که سالها ذخره ساشته برد 
خالی گردانید. پس «بعوّن ال اللک لقدیر» سوّالات او را هر یک جواب صواب به حسن 
تقربر گفتم: و به صبقل تحقیق زنگ تشکیک را از آينه خیالش رفتم تا به مضمون «الأان 
کطلکل ای ۱6 کپ رتاطاتی و شمسا خر ععر لب وق گر دی و زرق آنگاز و کب 
را باز گردانید و بساط اعتراف را باز نوردیده سماط ارادت و اخلاص را پیش کشید. از 


قول و فعل خود نادم و مستغفر و به بدبختی خویش معترف و مقره دست کشیده دامن 


مرا محکم گرفت و به مضمون این ابیات حسرتمندانه قایل گردید (لناظمها): 


حسرتاء دردا. دریغا ای نسدم 
در بان سس لالت سلها 
در گسسسستان انب وال بوده‌ام 
تساکسنون زهراب فسرقت خورده‌ام 
هممچو خسفاشی عدوی آفتاب 


در ح یقت دشمن خود(؛ بوده‌ام 


من عدو جان جان خود شدم 
مسی‌پریدم هسمچو بسی‌اقسبالها 
خسون دل از تشسنگی پ‌الوده‌ام 
تسسرک تسریاق محبت کردهام 
بس‌اشد و رن جد ز رری آفتاب 


خسوش را بر تیغ تیزی سودهام 


چاره این درد بی‌دوای من چیست مرا به آن دلالت کن؛ از روی کرم مرا دستگیری 
نمای و رفع این تشویر و خحالت کن. من وی را دلالت کرده گفتم اندوه مخور مده‌ای را از 
عمر گرانبها در انکار و ادبار به سر بردی, بقیّه را در اندوه و ندامت به سر مبر: 


این غم و این ماتم و زاری تسو 
این پیشمانی زیاد مامضی‌ست 
واه سای کته واه یگس اک 


افکن این تدبیر خود را ای رین 


هست هسم آئنتار بیماری تو 
ماضی و مستقبلت پرد؛ خداست 
ژانگسه هقسیاری گتاهی دیکسر است 
پیش آن سلطان سطانان دیسن 


هنوز دروازهٌ توبه را نبسته‌اند» و رشته توفیق و هدایت را نگسسته‌اند و حضرت شاه 


دین پناه - رضی‌الله‌عنه‌وارضاه - (لناظمها): 
محض لطف و عین عفو و رحمت است 
یخشش و داد و کرم مسنطوق اوست 


شربت اندر شربت اندر شربت است 


جمله عفو و صفح در صندوق اوست 


۰ ؛ میری در ریاض‌الشتافین 


یس دست او را گرفته با یابوس حضرت ایشان - علیهالرمتوالرضوان - آوردم و عرض 
ندامت و استغقار و خجالت ت و انکسار او را در خدمتش بیان کردم. او نیز به خجالت و 
تشویر تمام بر پای آن حضرت افتاد ؛ و داد تضرّع و زاری و اشکباری و نیازمندی داد و 
حضرت شاه دین یناه -رضی‌الله‌عنه که سایه لطف اله بودند» تیسّم‌کنان وی را از خاک 
عل لس پر واشقد هسیک بهرباگ بر قوق قیاق وق سر دق و فرتر وت می کات خی برع ناگ 
نیست که ترا بل کردم و خط عفر و صفح را بر ماجرای تو کشیدم و آوردم (لناظمها): 
اولبا از لطف حسق سمسرمایه را بسرداشتند 
درگ لستان کسرم تسخم عنایت کاشتند 
کار ایشان جمله عفو و حلم و صفح و رحمت است 
کنج دل را از مستاع مرحمت انسباشتند 
کی جفای خلق را آرند در پیش نظر 
چونکه محو حق شدند و غیر را بگذاشتند 
هر چه دیدند از جفا و گرم و سرد روزگار 
هم ز حق دانسته و عین صفا پنداشتند 
منقول است که غیرت حضرت شاه دین پناه -رضی‌الله‌عنه - در بارهٌ حضرت مولانای 
ما -روحنافداه -به طوری بوده و به حذی ظاهراً و باطتاً وی را پرورش فرموده که وقتی از 
آوقاک !)در ارات مشفولی ب اخار زابطه حضرت اجه تحرار دیس جهت وق 
ظهور نموده است و فی‌الفور روحانیّت حضرت شاه -رض‌الله‌عنه - در میان حایل گشته و 
فرموده است: 
سس لامان من از احسرار ب‌هتر همه باران من زان نار بهتر 
راقم حروف گوید که بزرگان راه دين و سلاطین مسند حق‌اليقین -رضو‌الله‌عنهم اجمعین - 
اتحاد و قبله توجَه را شرط وصول الی اصل الاصول فرموده‌اند و از تشبّث و پراکندگی 


دل به جذ تمام نهی نموده. بزرگی می‌فرماید: «ه رکه یکجا همه جاو ه رکه همه جا 


چون گرفتی پیرهن تسلیم شو همچو موسی زیر حکم خضر رو 
۹ چه کشتی بشکند تودم مزن وز چه طفلی را کاند تسو مسق کین 


صبر کین برکار خضری! بی‌نفاق 


لوح دل را از تشستت بر تسراش 
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کسانگ وید خسضی رو هسذا قسراق 


نیست زین سودا بجر بادت به دست 


و 5 یک دل روی دل تن بستافت 


ور شوی هر جایی سودا پرست 
هرکه شد مقبول یک دل جمله یافت 
ور به هر زخمی تو پر کینه شوی پس کس‌جا بسی‌صیقل آینه شوی 

1 

تقل است که حضرت مولانای ما -قدس‌سر: - می‌فرمودند در آن اوقات که از طرف 
حضرت شاه دین پناه -رضی‌اللدعنه -به شغل باطن مأمور بودم» و دیدهٌ دل را به مشاهدات و 
تجلتاث می‌گشودم» یکی از صاحب‌زاده‌های کبار یعنی از اولاد امجاد حضرت اما 
ریّاتی. مجدد الف ثانی - قدسناللهباسرارهم -به شغل طریقه مشغول و مشرّف به تشریف 
قبول آن شاه مستد قرب و وصول بود. یک بار از روی لطف و مهربانی دست مرا گرفته به 
ملایمت و شیرین‌زبانی به حجرهٌ خاصه خویش تکلیف فرمود. من نیز مراعات حرمت و 
ادبش کرده تحَلف ننمودم. به قدر یک ساعت با هم نشستیم» و در بارٌ بزرگی حضرت 
مجدّد -رفی‌اللعنه از هر دری در سخن پیوستیم به حدی که سراپای وجودم از محبّت 
امام -علیهرضواناللک‌العلام پر شد: و صدف دلم به یاد آن قیوم عباد پر از در شد. دیدیم که 
حضرت شاه دین پتاه - رضی‌الله‌عنه - مانتد سرو خرامان به ناز می‌خرامد و می‌پوید و از 
روی تأدیب و عتاب زیر لب می‌گوید: این مرد را بنگرید که مسافهٌ یک ساله راه را طی 
کرده و نوردیده است. و بر همه مال و منصبی خط نسیان کشیده برای مطلبی اینجا 
رسیده است. حالا اوقات را به زبان آوری به سر می‌برده و ذهاب عمر نفیس را سهل و 
مختصر می‌شمرد و چون من و صاحبزادهٌ والا تبار اين عتاب را از آن شیر مردی و وقار 
شتيديی سراپا غرق عرق تشویر و انفعال گردیدیم و بعد از آنکه حضرت شاه ظل اللّه به 
حجرة خویش تشریف بردند مرا به حضور سراسر نور طلییده و غنچهة دهان را به تصایح 


پیرانه گشودند: من جمله تو این راه دور و دراز از برای خدای تعالی طی کرده و جهت 


‌ 


۲ -پتاه بر خدا از تفوت بعد از آشتایی ر از رد بعد از قبرل. 


۲ + سیری در رباص المشتاقین 


حصول مرتبهُ قرب و رضای او سبحانه روی به اين دیار آورده‌ای» قبول ندارم که جز با 
حق سبحانه و با من که واسطهٌ پينم سخن با کسی دیگر کنی و به غیر از عروةالوثقای ذکر 
دوست. که توجه خاطر هر سعادتمندی بدو است. چنگ به چیزی دیگر زنی: 
هر چه جز ذکر خدای احسن است گر شکر خوردن بود جان کندن است 
منقول است که حضرت مولانای ما قدس سره فرموده است وقتی از اوقات در اوان 
مشغولی از آنجا که قبض و بسط دو جناح مرغ دلند. مرا قبضی روی داد به حدی که امید 
و رجا روی به یأس و نومیدی نهاد. محاسبهُ اوقات کردم و دفتر اعمال را پیش آوردم. 
معلومم شد که زکات فطر را ادا نکرده‌ام و اين امر واجبی را در وقت وجوب به جای 
نیاورده: 
چو محرم شدی غافل از خود مباش . که محرم به یک نقطه مجرم شود 
پس این ظلمات کدورت در ساحت وجودم خیمه زده است. عمامه سر خود را 
فروخته زکات فطر را دادم و بقیّه‌ای که مانده بود نثار قدم حضرت شاه صاحب قبله 
کردم. از این معامله قبض من به بسط مبدل و دریچه فیض و فتوحم مفتوح‌تر از اول گشت. 
بالجمله چونکه عنایت ازیّه با وی پار بوده و همت پیران طريقة علیّه مددکار. لاجرم 
به اندک فرصتی در مراتب طریقه ترقیات بی‌اندازه کرده است و شاهد لطایف خمسه را 
به هر هفت"" تصفیه و تجلیه غازه کرده!" و چون به فنای جذبه و بقای آن که در اصطلاح 
افتخ طایقة علیّهمعیّر به وصل اعدام است: 
وصل اعدام اگر توانی کرد کار مسردان مسرد دای کرو( 
و آن را در طریق حضرت مجدد وجود عدم نیز می‌گویند و مقدمة فتای حقیقی که فنای 
افعال است می‌دانند؛ رسیده است و حالت خود را به عرض شاه دین یناه -رضی‌الله‌عنه‌و 
ارضاه - رسانیده است» حضرت ایشان این جواهر منتوره را در جواب به رشته تحربر 
کشیده است و هو هدا: 
مولوی صاحب عالی مراتب سلامت."" فقیر عبدالله معروف به غلامعلی سلام و نیاز 


۱ مجموعه موادی هفتکانه که زنان خود را بدان ارایش کنتد و انها عبارتتد از: حتاء ءعسمه: سرخی؛ سقید آب: سرمف زرک: 


غالیه. تویستدء در آینجا تصقیه و تجلیه باطن را یه وسیله سالکان یه این هفت قلم آرایش تشبیه کرده است. 
1 
۲ -غازه کردل: سوخاب زدن. 


ی ۶ 
۳ -ب: تانی کرد. 


* نسخه خطی نامه‌های شاه عیدالله: سلامث یاد. 


الروضة الاولی ۸ ۱۲۳ 


گزارش می‌تماید. کمال و تکمیلی که پیشینیان را بود و تأثیری که آن اکابر داشتنده این 
ننگ درویشان ندارد و از دریای فیض آن بزرگواران تمی در کاسه گدایی اين کمینه رسیده 
است. وجه کسب آن این است که اول به همّت و توجّه» قلب و دیگر لطایف به حرکت 
ذکر متأثر کرده بعد جاری شدن لطایف عشره. القای نور جمعیّت و ازاله خطرات نموده 
می‌آید هر قدر شود و باز توجّه و همت برای حصول عروج و توجّه لطایف به فرق 
می‌شود تا اینکه انجذایی در آنها پیدا گردد. 

پس همیشه قصد و همت به تسلیک لطایف می‌باشد تا به غنایت اللّه جذب پیدا 
می‌آید و لطایف مستعد واردات الهیّه می‌شوند. ورود") احوال را وجود عدم گفته‌اند و 
این حرکات ذکر و جمعیّت و توجّه و عروج لطایف و وجود عدم. مقدمةٌ نسبت یادداشت 
و آگاهی و حضور است و هرگاه وجود عدم به تواتر و توالی و اتصال می‌رسد. حصول فنا 


3 
از 


می‌شود و این دوام بی‌شعوری و بی‌خبری و بی خودی است. نسیان ماسوی نیز تعبیر! 
آن است. آن حضرت می‌فرمایند که اين مقلمهٌ نسبت را در باطن خود می‌يابم: «قاخمدلله 
عل الک», انشاعالله در چندی به عسبتاویاب جمعت قنا حاصل می‌ شود و آگرذر 
خلوتی دوام ذکر و پرداخت آگاهی و حضور کرده شود(" امید حصول مقصود است. 
خلوت و انزوا و التزام دوام ذکر و پرداخت ملکه حضور طریق ارباب طلب است. 
حضرت ملا سعدالدین پیر ملای جامی -رحةاله‌علها-کار خود را به خلوت و دوام ذکر و 
آگاهی(۲) پیش برده‌اند. حضرت شاه نقشبتد - رمالله‌علیه - پیش از حصول مرتبهٌ تکمیل» 
قیونت سا بطم مب وا سوحسه نله اجازه داوات دا ط لباق قو جیگ 


یکدیگر شرفیاب می‌شوند و ناقص را امید(*)کمال است. لهذا شما را نیز به ابَاع حضرت 
خواجه -قدس‌سره -اجازه تعلیم طریقه گفتیم که(" به ارباب طلب ذکر و جمعیّت و حضور و 


توجه به واسطهٌ ارواح طیّبه بزرگان : -رممةالله‌علهم - و عنایت کریم کارساز - سبحانه - القا 


فرموده باشید. اوقات را به وظایف اعمال با رعایت نسبت رجوع به آرواح مشایخ 
اف م شتاسید. یادداشت را معمول ذاشت» ن کاری بسیا 7 
خود -سیحانه و و اتباع حبیب خود صل‌الله علیه‌وسلم -موفق دا, رد. آمین والسلام. 


۲ _ او 


الفه ب: درد و احوال ل را. تسخه خطی ورود احوال را 
۲ الفه ب: به غیر از ؟ ان است. تسخه خطی تعبیر از ان است. 

الف و ب: کرده. نسخه حطی: کرده شود. 

۴ لف و ب: و دوام ذکر آگهی. نسخه عطی: و درام ذکر و آگاهی 
امد > 


هید کمان: است. 


۵ لف و ب: و اقص را کمان است. تسخه خطی: و ناقص را امي 
#قف وی ناف ود رولب لب 7دک بر اي کید نی له 


۴ / سیری در ریاض‌المشتاقین 


پس حسب الاشارهٌ حضرت شاه -رضی‌الله‌عنه - خلوت و انزوا اختیار فرموده است و 
حتی‌الامکان اوقات را به ذکر و فکر معمولهٌ این خانوادهٌ علیّه صرف می‌نموده. وقتی 
دیگر از آتجا که قبض و بسط دو جناح طیران از این عالم مجازند(» آن حضرت را 
دلبستگی و قبض مفرط پیدا شده است و به گمان اينکه مگر خاطر مبارک حضرت شاه 
دین یناه - رضو‌الله‌عنه - انکداری پید! کرده است؛ طلب آذن و مرخصی کرده است و 
حضرت شاه اين رقیمهٌ نوازشنامه را به خط شریف نوشته و دلالت فرموده است 
وهی هده: 

به خدمت مولوی صاحب مراتب -سامکم‌الله‌وار صلک ال غايةآمالکم‌منه (") بعد سلام 
مسنون(" گزارش می‌نماید که بنده از شما هرگز ناخوش نیست. مصرح: «والله که وجه 
ناخوشی نیست در میان». به گفتة کسی در دل شریف از این طرف هیچ اندیشه نیارند. 
بعناية الله -سبحانه - شغل تلاوت قرآن و اذکار و مطالعهٌ حدیث و تفسیر در پیش دارید و 
اجتناب از لغو و فضول لفظ می‌فرمایید و به فضل الهی توجّه وبی‌خطرگی یا کم خطرگی و 
ورود!؟) کیفیّات و جذبات لطایف در این اندک مدّت با اين همه اوهام و ملالت‌ها که از 
مردم می‌بابند» پیدا فرموده‌اند تعمت‌های حضرت حق است.!* مشغول باشید که شکر 
آن واجب است. پس اعمالی که خلاف ایمان باشد ما از شما هرگز نمی‌بینيم. حالا شدذت 
گرما بسیار است و سفر متعذّر است. به التزام دوام شکر و اصلاح باطن و تصفیه پردازند. 
هرگاه معاملهٌ نسبت باطن خود به خود به فوق می‌رسد: توجهات به القای نسبت فوقانی 
کرده خواهد شد. خاطر شریف را جمع دارید والسلام. 

پس آن مخزن علم و حکمت نامتناهی و آن گوهر صدف سر الهی ده ماه در خلوت 
ترک تشسته است؛ و دریچةُ آمد و شد غیر را به کلی به روی خویش بسته: و رشتهٌ هر 
علاقه را بجز هوای دوست به تیغ نفی گسسته است. انیس شوق و ذوق و سوز 
تهانی. جلیس سروش و الهام غیب و معانی. چراغ خلوتش نور دل روشن, و نزهتگاه 
خاطرش همه وقت خرم‌تر از گلشن: 


1 -ب: مجازم. 

۲ -الف و ب: سلمه الل تعالی و اوصنهم له غاية آمالهم یمثه. لازم یه ذکر است که عدول از نسخه الف و ب در اصلاح این نامه 
هم یر اساس تسخهٌ خطی این نامه‌ها است. 

۳ اف و ب: مستول. 

۴ -ب:و ورد و کیفیات. 


۵ -الف و بت با آب- ازهام و ملامتهایی که شمردم می‌اید ايتهمه نعمتهای حضرت حق است. 


الروضة الاولی ۰ ۱۴۳۵ 


گر ز صورت بگرید ای دوستان جنت است و بسوستان در بسوستان 
ای بسا حبوس ب‌ند اب تلا ای بسا مستکوس زنسدان بل 
در سس یقت در گسناستالی بسود شسمع بسزم و مسحفلستانی بسود 
طعامش از مائده «ابیتٌ عْد ریٍ»!" و شرایش از زلال «و هر حشبی». خواب و سباتش 
فتا و بیخودی» یقظه‌اش باقی شدن به بقای سرمدی» شعارش!" تقوا و توگل» دثارش 
ردو تن بهافگور وم اقات موه اکا ای عاندان حالیفان اوقات را مور داقنده 
است. و تخم سعادت خود و عالمی را در مزرع سینه کاشته است. لهذا بعد از چندی 
(لامها): 
گشت بحری موج‌زن از گوهر اسرار غیب بلکه دریای لبالب از شالن حکم 
درگذشت از جمله حالات و مقامات طریق تا محیطی موج‌زن گشت او ز اسرار قدم 
از ولایات و کمالات و حقایق درگذشت تا به سرحدی که آنجا منع شد سیر قدم 
باقیاس"" نسبت غرّای او دارند این هوش دردم یا سفر اندر وطن!" حکم عدم 
وقت آن آمد که آن موسی طور معرفت همچو عیسی زنده گرداند جهانی را به دم 
بالجمله سیر آفاقی و انفسی که عبر به «سیر ای الّه» است به انجام رسید و طیور 
لطایف عالم امر از ففس سینه جهیده بر شاخسار اصول خودها که فوق‌العرش 
است. واصل گردیدند. و از آنجا نیز پریده و به مستقرّ اصلی خویش که مرتب وجوب 
است رسیده آرمیدند. بساط تجلی و شهود و توحید وجود را طی کرد و ساغر دل از 
خمخانة جمع پر از مَیّ کرد. از تجلی افعالی مشکات دلش روشن شد. و از تجلی صفات 
ایجایی زجاجه جانش شعله‌زن شذء واز تجلی شفونی ذاعی وسعقر» «کابا کوک 
درَیْ»( پرتوافکن گشت؛ و از تجلی صفاتی سلبی کاشانة «خفا» روشن‌تر از گلشن 
گشت. از تجلی شأن «الجامع» خلوتخانة «اخفی» که تنگتر از غنچه است. وسیم‌تر از 


۱ -اشاره است به حدیث نبوی (ص): «ابیت عند ربی یطعمتی « بسقیتی (شب را پیش برودگارم به رز می‌رستم مرا طعام و 
آب می دهد مخظور ریت لت مانب قرب آل حضرنت یه پروردگار آشسخه 

۲ -الف و ب: سفارش. ت. ق. 

۳ -ب: یی قیاس. 

۴ -هوش دردم و سقر در وطن دو اصل از اصول بازده گاته طریقه نقشبندیه هستند. علانه‌مندان می‌توانتد توضیح آتها را در 


مقدمه کتاب مطالعه قرمایند. 


۵-قسمتی از ایه ۳۵ سوره تور همچتین کلمات «عشکات» و «زجاجهه نیز از کلمات همان ایه هستند. 


۶ / سیری در ریاض‌المشتافین 


چمن گشت. لطایف خمسه(اعالم خلق نیز تزکیه و تصفیه و فنا و بقای مخصوصه خودها 
یافتند. و هر یک به سوی آشیانة خویش پریدند و شتافتند. نفس نفیسش از امّارگی به 
اطمیتان رسید و ما صدق کريمة «یا آیْمّا اس اطع ازجعی ال ریک راضية 
ره" شرف حصول بخشید. کفر حقیقی به اسلام حقیقی مبدل گشت. «توحید 
شهودی» ظهرر کرده بساط «توحید وجودی» را درنوشت. سیر اسم اظاهر و اسم 
الباطن را به انجام رسانید و زمان «سبر الی اله» و «سبر الله» و «سبر عن له باللّه» به 
انصرام انجامید و اران «سير فی الاشیاء»" واضح و آشکار گردید. مقامات و حالات 
ولایات ثلاثه و کمالات ثلاثه و حقایق سبعه(" جلوه گر گردیدند و مقامات و منازل خاصه 
مجذدیّه به درجه وضوح رسیدند. اجزای اکسیر وجودش هیأت وحدانی گرفتند و با هم 


آمیختند رشته تنافر و تتافی را گسیخته گوهر اتحاد را می‌سفتند: 


یک گسهر گشتيم ما چون آفستاب بی گره یک رنگ و صافی همچو آب 
منقول است که اصحاب شاه دین‌پناه را -رضی‌اللهعنه - از ازدیاد نوازش که با حضرت 
مولاتای مأْ -روحانداه - داشتند» غیرت ۳ رشک در دل حاصل شراخ بود. لاجرم ملایک 


مخال نسبت به آن معامله که شبه ماصدق «انی جاعل ق‌ الارض حَلیَ»() تشکتگه: از 


ترددی و سوال و اعتراض و قیل و قال در دل پیدا شده با خیال با آن شاه مسند عر و جلال 


۳2 


در مناقشه و جدال افتاده بودتد و زبان حال به مدلول «اتجعل فا من یفسدٌ فا و یفک 
لدْاء»( می‌گشودند و آن شاه بصیر خبیر که واقتف اسرار هر ضمیر بود چون پرتو 
انديشه ایشان را در آیینه دل صفا متزل جلوه گردیده» دریای غیرتش در جوش و خروض 
آمده به حکم «فال عم له ضا لا تَلُونَ»( لطیفه‌ای انگیخته تا هر یک از 


هن و میج ی , بط مه 
لط یف پنجک‌نه عالم خق عبارتند از عدصر اریعه و نقس انسانی. 


۴اه ۲۷ ق ۲۸ غبوره قح 


2 5 ِ ۱ 2 3 
۲-عوفاً مر اتب سیر و سلوک را به چهار سفر تقسیم کر ددا 


ند که یه آنها داسقار ازیعه: می‌گویند و موّلف در این جند سطر به ان 


ساره کرده است. برای توضیم ۳ 
وج 


این سفرها و سیر اصطلاحات چون »توحید شهودی» و :توحید وجودی؛.. یاید به کتبی که در 


زمینه اصطلاحات عرفاتی تکار یافته‌اند مرجعه شود. 


۴ -مونف هر یک از این اصطلاحات را در اواخر , رضه سوم توضیح داده است. علاقهمندان می‌توانتد به آتجا مراجعه کتند. 
3 7 و یج 


2 -عن در زمین جانشینی خواهم گماشت. قسمتی از ایه ۳۰ سوزه بقره. 
۶ -ملائکه در جواب خدا گفتند پروردگار! آیا کساتی خواهی گماشت که در زمین فسد کتند و حوتها بریزند. قسمتی از ایه ۳۰ 
سورد بقره. 


۷ ناوید دز جواب ف رغال قرهود قوه خی از اسبرار حاعت بش مر انم که .نما کب دانتته ابه. ۳۰ سورد بقرة 
راصق ری ار امتوا ی ق ۳۳۰ ات 


الروضة الاولی ۱۳۷ 


معترضان به مصداق «قالّا مُیخانک لا علم کا لا ما علَ تک نت العليم امکم»۱) به 
نقص و جهل خویش معترف آمده و به فضل حضرت مولانای ما مقر گردیده و خط 
ندامت و پشیمانی را بر حرف انتقاد و اعتراض خود کشیده‌اند و آن لطیفه این بوده است 
که روزی آن شاه بی خیل و سپاه, و آن ماه عرّت و غیرت حضرت اله؛ اصحاب خود را 
جمع دیده روی به هر یک کرده پرسیده است که فلانی تو غلام کیستی؟ هر یک در 
جواب آن سر خیل ارباب أولوالالباب گفته که غلام شاهم. حضرت شاه فرموده است که 
مولانا خالد را آواز کنید. چون حضرت ایشان را طلبیده‌اند آمده در صف التعال با هزاران 
خشوع و خضوع ایستاده و بنفشه‌وار گردن نیاز را خم کرده و دست بر دست نهاده است. 
حضرت شاه -رفی‌الل‌عنه - فرموده که خالد پیشتر آی. آن حضرت حسب‌الامر قدری 
نزدیک‌تر گردیده و همچنین تا چند مرتبه(۲ او را تکلیف کرده تا به مرتبهٌ سایر ایستادگان 
رسیده» پس حضرت شاه آگاه نظر مرحمت بر او انداخته فرموده است که خالد تر غلام 
کیستی؟ آن حضرت از روی عجز و نیستی عرض کرده که قدایت شوم این نقل: نقل 
حضرت بایزید است. و این حکایت حکایت ان در فرید: 


سس ردفتر عاشقان ات ه 
چون مرغ صفت پرید از این فخ !۲ 
گس فتند ورا کسیر و مسنکر 
تسو بسندة کسیستی بسیان کین 
او داد جنس واب آن دو مسسرسل 
چسون می‌طلیید کش ف این راز 
گر وی بسه فسلاميم گسرفته است 
ور رد کند او مرا چسه گسويم 


ءِ‌ 


بسه شساخبار بسرزخ 
آن سر دو بسرید حسی داور 
سسرمایة خسویش را عسیان کین 
کین عسقده ز من نسمی‌شود حبل 
گسردید بسه سوی حضرتش باز 
آینتتم کچ کساز سم شک فته ات 
بسیهوده که مین لام اویم 


پس من هم اگر حضرت شاه به فلامی قبولم می‌فرماید غلام اویم» والا هر چه عرض 
کنم فضولی کرده ببهرده می‌گويم. حضرت شاه را این جواب صواب و موافق طبع 
مستطاب آمده به سوی اصحاب نظری فرمودند و گویا به این نظر دروازه تأدیبی بوده که 


بر زوی ایقان کشو که استه 


ی نت منت ۲ ۳ 1 3 2 
۱-فرشتگان گفتند: ای خدای ی ک و متزه م جز آتچد تو به ما یاد داده‌ای. چیزی تمی‌داتیم. همات دان و حکیم تویی. آیه ۳۲ سوره 


۸ / سیری در ریاض‌المتافین 


لاجرم اصحاب همه سر فرود افکنده و از اعتراض و انتقاد تأهموار خویش مستغقر و 
شرمنده گشته و باز از نو تخم ارادت آن شاه خَطهُ ولایت را که مثمر ثمر سعادت 
است» در مورع دل خود کشعه‌اند. «ذلک فضل الله یوّه من یَشاء و الله ذوالتشل 

ت‌ ِ ‌ ۰ ۳ 
الط ».۱ 

حاصل اینکه جون معامله سلوک و تسلیی تمام شد و کشاکش روج و رجوع و 
صعود و نزول به انجام رسید. زمان طلوع آفتاب دعوت و ارشاد و اوان ظهور نیّر هدایت 
و رشاد آشکار گردید: 
تاک نون فرمان بذیرفتی ز شاه بعد از این فرمان رساند بر سیاء 
تاک نون اختر اثر کردی در او بعد از این باشد اسیر اختر او 

یس حضرت شاه دین یناه رضی‌اللهعتهوارضاه - آن ماه اوج قرب و رضای حضرت اه 
زا مسیخانه» نه سار مطلقه مار و ماخرق ساختند و َلم جلم( و اذعان او با هر فواد 
شهرت و عیان براف اختند. 

پس آن شاهباز اوج یقین در شکار اطیار و قلوب طالیین دین و سالکین سبیل یقین بال 
همت برگشای و آن یکه‌تاز میدان عر و تمکین در میدان طریق هبین گوی از همگتان 
ربوده داد مردانگی بداد. شبان و روزان مانند مهر و ماه افروزان و چون خم از صهبای 
تجلی ساغر قلیش در جوش: و از مشاهده حمال حانان حیران و مدهوش» قز گنوشن 
سرش این سروش بود: 
جان نشان افتاد(" خورشید باند یخن قیتتین ای( فیس که برع کفتان 
در شکتار صعوء جان باز باش همچو خورشید جهان جانباز باش 

در روایت تسیر و حدیث و تصوف و صلوات و اوراد و سایر مایحتاج الی الاجازه به 
برکت اجازهُ آن قطب ارشاد مبروک و مجاز گردیده است و علاوهٌ این شرف: به امر و 
اشاره حضرت شاه آگاه به خد مت عالم عامل فاضل کامل؛ آن‌که در هر فنی از فتون علو م 


تشه 9 اه اه ره من ِ ۱ ۳ 
این فقضی خدااست که به هر کس خو هد عطا فرمابد و فضل و کرم خدایسیار عظیم ! سوره حدید: ابه ۲۱ 

۲ -ب: حلم 

۳-ب: افتاده. شرح کریم زعاتی بر متتوی: افتاد 

۴ 


الر وضة الاولی ۱۲۹ 


راکب و راکضص*؛ صاحب تصاتیف نفیسه ی در تفسیر ورد روافض. المدرس 
المحذث الواعظ الصوقی المعمرء مولانا عبدالعزیز ابن العالم الفاضل و الولی!" الکامل 
مولانا ولی اللّه الحنفی النقشبندی - رجمةالله‌عله) - رسیده است و به اجازه روایات صحاح 
ستّه و بعضی اوراد و احزاب از آن جناب نیز مجاز گردیده است: 

«ر کب الوزلی عبدالعزیز انا -رحهرالد -لجازةً طقةٌ بالطف تظم و اخسن تسق و 
رف فها بقلم احبْاهمة اعد نی طلب انق»۳) ۱ ۱ ۱ 

و حضرت شاه دین پناه -رضوالله‌عنه ‏ نیز اجازهٌ ام غرّا را که از هر نقص بری و معا 
است. توشته است و شیر و شکر عبارات و اشارات با هم آغشته است و هی هذه: 

بارحم 

بعد حمد و صلوات. فقیر عبداللّه نقشبندی مجددی -عوعنه -گزارش می‌نماید که 
سرام علمای دین و گزید؛ طالبان راه حق‌الیقین» حضرت مولانا خالد - سلمهالله‌تعالی - 
برای طريقهٌ نقشبندی از ملک گردستان نزد این فقیر رسید. تا ده ماه در خلوتِ رک به 
اذکار و آشغال به کمال جذ و جهد پرداختند. الحمدلله که به عتایت الهی -سحانه - به 
واسطه پیران کبار -رحةالل‌علهم -به مدارج طریقه؛ ترقیات کردند و به حضور و یادداشت و 
تهذیب لطایف عالم امر و فنا و بقا و بیخودیها فایض شدند و انوار سیر لطایف عالم خلق 
و کیفیّات و حالاتی که بر هیأت وحدانی(" سالک در طریقه حضرت مجدد -رمالله علیه - 
فایض می‌شوند. باطن ایشان را منر ساختند و از کمال طریقه به تکمیل آن رسیدند. 

پس ایشان را به اجازه و خلافت و تربیت طالبان ممتاز فرمودیم و در طرق قادریه و 
چشتیّه و سهروردیّه و کبرویّه -رماله‌علهم -نیز مجاز و مأذون ساختیم چنانکه معمول این 
طریقه است. دست ایشان دست من است و ایشان تایب و خلف الصدق پیران متند. 
رضای ایشان رضای من و خلاف ایشان خلاف من . به دوام ذکر و توجه و مراقبات و اباع 
سنت سنیّه و اجتناب از بدعت رویّه و صبر و توگل , و تسلیم ورضا و شغل علوم تفسیر و 
حدیث صوفیّه(*) و و هدایت طالبان مشغول باشند. لاله من نام 3َصل الله غل 
سیینا محر و آله ز صخبه و سَلم». 


راکش خانک سوان: 
۳ -الّف و ب: الوالی. 
۳ -مولان عبدالعزیز برای مولانا رحمت خدا, نو آئها بای جات زا ی با لطیف‌ترین نظم و زیباترین شیوه نوشته و در آ ان مولانا را به 
عنوان صاحب همت عالی در طلب حق: ترصیف کرده است. 
۴ _ ؛ا ا 


تلف: وحد‌انی. 
ت‌ 


۵-القفه ب: و حدیت و صوفید. نسخه خطی: و حدذیت صوفیه, 


۰ سیری در ریاض‌المشتاتین 


منقول است از حضرت مولانای ما - قدس‌سره -که می‌فرمودند میل خاطر مبارک 
حضرت شاه آن بود که مرا در حیات پر برکات خود در خانقاه علیّه بر مسند خلافت در 
جای خویش بنشاند: و خود از زحمت ارشاد رهیده, مطلق‌العنان و جریده سمند همت 
را در میدان تل و اتقطاع ظاهراً و باطتاً جهاند بطور معاملة حضرت «خواجهُ فانی ز خود 
تسساقیی سس حسق) - قسدس‌بره که در حال حیات خرد حضرت امام 
ربانی» مجدّد الف ثانی را - رضی‌الل‌عنه - در جای خویش نصب نموده و اصحاب خود را 
همه به متابعت وی امر فرموده و خود گوشه انزوا را اختیار ساخته با دلبر خویش 
بی‌مزاحمت بیگانه و خویش نرد عشق را باخته است. اما من بنا به غیرت و حمیّتی که با 
اهل دیار خویش داشتم؛ غیرتم قبول نکرد که خویشان و دوستان وطن این ممتحن از این 
دولت خداداد مأیوس و محروم بمانند. لاجرم حضرت شاه آگاه که محل رحم و کرم 
حضرت اله بود به مفاد: «ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست» مرا به مراجعت به 
سوی وطن اذن و اجازه فرمودند. 

و نید حضوت مولانا کنیس فرموده است که در آق روزها که شاه دین پتاه -رضی‌اله 
عنه‌وارضاه - مرا اجاز؛ ارشاد طریقه دادند و بار گران خلافت را بر گردن تهادند. زمانی در 
بین حضرت غوت‌التقلین و حضرت شاه نقشبند -رضی‌الله‌عنهی - در کار من مشاجراتی واقع 
شد که هر یک از آن دو یادشاه مسند حیق‌اليقین و آن دو ماه اوج ملّت و دین» مرا جهت 
عدمت طریقةٌ مخضوض خود می‌طاییدند و این مشاجره تا زمانی طول کشید. آخبر 
معامله به مصالحه انجامید و حضرت غوث مرا به غلامی قبول فرموده و به حضرت شاه 
نقشبند - رضی‌الله عنهیا - بخشید. 

کاتب حروف می‌گوید که اين معامله شبیه به آن است که در برکات احمدیه مسطرر 
است نسبت به حضرت امام ربانی رفی‌الهعنه -تبرکاً و تّمناً عبارت برکات را بعینه اینجا 
ثبت خواهم کرد و هی هده: 

حضرت ایشان یعنی امام ریانی -قدس‌سره-از یمن آن انظا رکه از حضرت شاه کمال در 
طفولیّت دیده بود بهره‌ها از نسبت قادریه یافته بعد از مراجعت از خدمت خواجه بافی 
اه دی - یه انق ان خرقه و نسبت کامله و اجازه از روحانیّت حضرت شاه 
کمال - رمةالله‌علیه - نیز رسیده. 

بیان این قضیه اینکه خدمت شاه اسکندر که تبیرةٌ حضرت شاه کمال و تایب مناب آن 


الروض الاولی ۰ ۱۳۱ 


بزرگ صاحب جمال بود روزی که حضرت ایشان در حلقه مراقبه( یاران نشسته بودند 
از «کتیل»( آمده خرقة متب رکه حضرت شاه کمال را به دوش حضرت ایشان نهاده است. 
چون حضرت ایشان چشم گشاده‌اند و شاه اسکندر را دیده, به تواضع تمام معانقه 
نموده‌اند. شاه گفته که جند مرتبه در معامله از حضرت جدٌّ خود شاه کمال مأمور می‌شوم 
که خرقه مرا به فلان که حضرت شما باشید برسان. با اینکه مرا بسی مشکل بود خرقهً 
ایشان را از خانه بیرون آوردن و به کسی دادن لیکن چون به تأکید مأمور شدم تاچار 
امتثال امر نمودم. حضرت ایشان آن خرقه را پوشیده به حرم سرا درون رفتند. بعد از 
ملتی بیرون آمده به بعضی محرمان اسرار گفتند که بعد از پوشیدن خرقةً حضرت شاه 
کمال قضیّهُ عجیبه روی داد و آن اين است که چون خرقه را پوشیدم. حضرت شیخ الجن 
و الانس؛ شیخ عبدالقادر جیلانی را دیدم -رض‌الله‌عنه -که با خلفای کبار خود و حضرت 
شاه کمال - رمهم‌الله - حاضر شدند و حضرت غوث ریبّانی دل مرا در تصرف خود 
درآوردند و به اتوار اسرار!" نسبتهای خاصهُّ خود منور گردانیدند و من غرق لجّه آن انوار 
گشتم و در غوّاصی آن دریا درآمدم. چون چند ساعت بر این معامله رفت» هم در غلبات 
احوال ناگاه بر دلم خطور کرد که تو مربای(؟) اکابر نقشبندیّه بودی. اکنون این صورت 
گرفت. به مجرّد این خطور دیدم که مشایخ سلسله شريفهٌ نقنبندیّه از خواجه 
جهان. عبدالخالق غجدوانی تا حضرت شیخ ماه خواجه باقی بالله - قدس‌الله‌اسرارهم - در 
رسیدند و بر کار من در مشاجره افتادند. اکابر نقشبند یه -قدس‌الله‌اسرارهم -فرمودند که این 
مربای ما است. از تربیت ما به ذوق وصال و کمال رسیده, شما را با او چه دخل است؟ و 
اکابر قادریه -رجهم‌الله -گفتند در طفولیّت ما را به او نظری بوده و چاشنبی از خوان نعمت 
ما ربوده و اکنون نیز خرقه ما را پوشیده است: 
ز بهر آن بت چون شمع و چون گل گس رفته سنگه بسا پسروانسه بسلیل 
در این مباحثه بودند که جماعتی از مشایخ کبرویه و چشتیّه -رحهم‌الله - دررسیدند و 
مصالحه نمودند. بعد از آن حظّی وافر و نصیبی کامل از نسبتین شریفین در باطن خود 
یافتم «تی ا ف الرَاتِ». 


۱ -مراقبه با بارال. بر کات احمدیه: جپ استانیول, سال ۱۳۹۷ ه ق. 
۲-یرکت احمدیه: کتهل, 
۳-برکت احمدیه: و به انوار و سرا 


3 رای 


۴ اسم مقعول از تربیت است. 


۲۳ ؛ میری در ریاض‌المشتافین 


نقل است که می‌فرمودند آن اوقات که حضرت شاه دین پناه مرا به سوی وطن 
مرخص می‌کردند... دریچه مرحمت شاهانه را ظاهراً و باطتاً به تمامی برگشود و یک 
متزل تمام آن شاه همام و الامقام مرا بدرقه نمود و تا سه روز روحائیت حضرت ایشان هر 
بار ظهور می‌کرد و می‌فرمود خالد مگر دیوانه شده‌ای مرا به جا می‌گذاری؛ کجا 
می‌روی؟ آری: «در عشق چنین بلعجبیها باشد» هر گاه عشق عاشق به سرحذ کمال که 
فنا در معشوق [است ] رسید (لناظمها): 
مسحوسی‌گردد دوی و امستیاز ‏ یک شسود آسينة نساز و نسیاز 
عاشق و معشوق را جولان یکی هر دو بر بالین وحدت متکی 
در دل معشوق جز عاشق نماند چونکه عاشق دامن از خود برفشاند 

و از مراسلات حضرت شاه دین پناه که بعد از مراجعت به وطن به حضرت مولاتای 
ما - قدس‌سرها -نوشته است. پايهٌ قدر و منزلت و علوّ درجه ایشان به اوجه وجه وابین بیان 
معلوم می‌شود و از آن جمله است حضرت شاه آگاه این نوازش‌نامة برکت شمامه 
مرحمت علامه که بعد از آنکه حضرت مولانای ما - قدس‌سره -به ولایت رسیده نوشته 
است و هی هده: 

بش له ان خی 

مقبول بارگاه الهی؛ مصدر نسبت حضور و آگاهی؛ جناب مبارک حضرت مولانا 
خالد - سلمه‌الله تعالی وبارک فی مااعطاهوجعله للمتتین‌ماما - السللام علیکم و ر حمة اه و برکاته. شکر 
و سپاس متکاثرهٌ حضرت حق -سبحانه که شامل حال این فقیر سراپا تقصیر است. زیاده 
ازع ویر و تقریر است: 
گر بر تن من زبان شود هر مویی  .‏ یک شکر تواز هزار نستوانسم کرد 

از جمله اتعام منعم حقیقی؛ طریقه گرفتن شما عزیزان است از این پبر عمر ضایع 
کرده و ابوسعید پیرزاده و پسرش روف احمد پیرزاده(" و مولوی بشارت الله و فاضل 
غلام محی‌الدین نام که از قصور در اين وقت آمده است. در اندک قرصتی متاسبتی به 
نسبتهای حضرت مجدّد به هم رسانیده و بعضی دیگر امتیاز دارند خصوصاً ذات با 
برکات شما موجب شرف و افتخار این فقیر است که طریق ما را شما رواج دادید و عالمی 
به توجّهات شما تفعها برداشت. الحمدلله ثم الحمدلله. 


- ۳ 9 اج 1 ۳ ای 
۲ الف و بو پسرش و رزرف احمد پیرزاده. نسخه خحطی مکتوبات: پسرش زوژوف احمد. 


الروضة الاولی رن ۱ 


جتاب خواجه محمد باقی مثل حضرت مجدّد و حضرت مجدد مثل سید آدم نبوری 
افتخار۱) خلفا دارند و بنده بارهاگفتهام که مولانا خالد موجب افتخار من است. اه تعالی 
بر این طریقهُ مرضیّه شما را و این بنده را استقامت کرامت فرماید آمین. به خاطر جمع!؟) 
افاضهٌ فیوض طریقه کنید و هیچ اندیشه به خاطر نیارید. شما را واسطهٌ فیض و قطب آن 
بلاد ساخته‌اند. بدخواهی کسی ضرر نخواهد رسانید و افترای مفتریان پیش ما مقبول 
نیست. والحمدلله و صلی الله علی سیدنا محمدٍ و آله اولا و آخرا شما به حال مستفیدان 
خود عنایتها دارید و اينها آنچه شما بفرمایید از اذکار و اشغال و عدم ملاقات مردم آن را 
به جا آرند و سعادت خود دانند. ملاقات منکران طریقه نکتید. «هرکه با پیر تو بد تو با 
وی نیک سگ از تو بهتر». سید برزنجی بر عبارات محرّفه که عارف!" نامی عبارات 
مکتوبات شریقهٌ حضرت مجلد را تحریف نموده به مدیته منوره فرستاده بر آن 
اعتراضات کرده است. هر اعتراضی را جوابی است و رسالهٌ رد جمیع اعتراضات پیش 


تن و نوشته‌اند: : «لا مه الا موم تق ولا ببفضه لا منافن شوه 1 


اپ مان 
بلاد اسلام از فیوض حضرت مجدد و واجب شد بر مسلمانان شکر و سپاس حضرت 
محدد - رجمةالله علیه وافاض‌علینامن فیوضاته‌وب رکاته‌ق الدنیاو ال خرة». 

بر علما و شرفا و امرای آن دیار لازم است که وجود مسعود شما را غنیمت دانند و از 
شما استفاده کنند و در تعظیم و احترام شما قصوری نکنند و مخالفان و بدخواهان و 
حاسدان شما را ممانمت کنند. این فقیر از راه نصیحت نوشته است. «فال سول الّه صل 
له یه و سم لین اَیحة». له تمالی شما را خليفة شاه نقشبند و مجدّد الف ثانی و 
میرزا صاحب قبله گردانیده است. هیچ کس جای شما را نتواند گرفت. دست شما دست 
من است و دیدن شما دیدن من است. از آن مسافه بعیده اراده سفر نکنند.(*) نیاز و رابطة 


قلبی کافی است و نیز مبادا التفات و بیرنگی(" این فقیر موجب انکار ذوق و وجد طالبان 
گردد. والسلام ختام. 


۱-الّف: کلمه «افتخار: تدارد. 

۲ -نسخه خطی عکتویات شاه عبدالله: به خاطر جمعی 

الف: معررف تامی. 

او ر! (حضرت مچتد) دوست علارد مگر مسلمن پرهیزکار و یا ار دشمتی تررزد مگر متافق بدکار. 


تشه خطی مکتویات شه عبدالله: ارادء سفر ایتد! تکتند. 


۶ -نسخه خطی؛ «بیرتگی: تدارد. 


۴ . سیری در ریاض‌المشتاقین 


طِ 


ی و ی ۵ وس ات و ی و ره 
الرقعة الاخری من مُکاتَیته الشريقة ری الله عَنه: 


شم هنماخ 

والامقای حضرت مولانا عازن خاللدسوترفاه یه خجایات وآقبه محر وشی داد و المانی 
دعای حسن خاتمت و دوام عافیت مقبول. دو قطعه عتایت‌نامه به دست حاح محمد 
حسن به ورود مسعود مسرّت رسانید و کلفت انتظار چندین ساله را مرتفع گردانید و 
مطالعه مضامین مندرجه: از رجوع طالبان و کسب انوار و کیفیّات طریقه و شیوع فیوض 
نسبت شریفه. دل را به مرتبه‌ای شکرگزار نعمتهای الهیّه. که بی‌پایان است. نموده که از 
تحویر و تقربر زیاده است. «شکر نعمتهای حق چندانکه نعمتهای حق» بل اضعاف 
ذلک. اللّه تعالی ذات شریف را واسطه حصول فیض ساخته. الحمدلله ثم الحمدلله. ام 
معلوم باد ایتک در اوایل ظهور انوار طریقه» سوزش و گریه‌ها و ب‌ناییها دل را فوق یاب 
می‌فرماید. آخر طمأنینه و جمعیّت نقد وقت می‌باشد. بی خطرگی و مرتبهُ یادداشت 
بالله - قدس سره -طالبان بی قراریها و گریبان‌دریها می‌کردند و در توجّهات میرزا مرادییگ و 
رحیماشرف از اصحاب بنده گریه‌ها و شورشها حاصل می‌شد و از مقتضیات سیر لطیفه 
قلبی اينهمه ناله و اه و اسرار توحید وجود و استغراق و بیخودی است. مردم بی توفیق» 
محض به جمعیّت قلبی قتاعت دارند و از غلبات محبت که از کثرت ذکر حاصل است 
غفلت دارند. از روزی که تشریف‌فرمای آن طرف شده‌اید. از آن دیار همین یک خط 
رسیده است. حسب خاطرخواه و انتظارها برای آمن خط جچه دعاها(!" کرده شد ه۵. 
نیست. هیچ وسوسه‌ای از اهل انکار و خلاف به خاطر نیاورده به ترویج طریقه مشغول 
باشند و به واسطهٌ ارواح مشایخ کبار - رمةال‌علهم - در هر امر و رفع آزار این مردم به 
جناب الهی اکثر التجا نموده باشند. بنده نیز از دعا و توجه غافل نیستیم والسلام. 


۱ -ب:اضعق. 


۲ -الف و ب: چه وعده کرده شده. نسخه خطی مکتویات: چه دعاها کرده شده. 


الر وضة الاولی ۱۳۵ 


۰ ِ ۱ ۳ 
بنمالله من الرحج 
به خدمت شریف فضایل و معارف مرتبت؛ حضرت مولانا خالد -سلمه!"الله تعالیلانتفاع 

السلمین - و بعد سلام و التماس دعا() گزارش می‌نماید الحمدلله که تا هژدهم ذی قعده 
خیریّت و عافیت حاصل است و برای شما نیز دعای خیر کرده می‌شود. این فقیر را نیز 
در دعا یاد آرند. رواج طریقه به توجه شما در آن بلاد در کمال استقامت شنیده می‌شود. 
الحمدلله -اللهم‌زدنزد - در طریقة قادریه و چشتیّه جهر ذکر معمول است. شما را 
اجازه تعلیم اين در طریقه نیز دادیم که به تعلیم اذکار جهر و خفیّه و توجّه به حضرت 
حتق -سبحانه -و قلب! واسطه محبّت و معرفت و متابعت باشید. الله تعالی مبارک کناد و 
در طريقهٌ کبرویّه و سهروردیّه نیز والسلام. 


الجدول الخامس 
و چون آن شمس سمای عروج و نزول به مصداق «والشَمنْ ری نت قا ذلک 
تفدیر للع( به مستقر اصلی خویش که تحت‌العرش مرتبةٌ اطلاق و لاتعیّن است 
عروج کرده("" و به فرمان خداوند علیم حکیم به نزول و عروج قهقرا و طلوع در مشرق 
صحو جهت تنویر دیدهُ بصیرت عباد و تیسیر اسباب معاد و معاش اهل استعداد مأمور 
گردید و به سیر رابع که «سير ف الاشیاء باللّه» است به وسط السماء دعوت و ارشاد 
رسید. لاجرم (لناظمها): 
سای تیان آق هه اه ال فر همان ره که رقته از امد 
قسبلة روم و شام و مسصروعراق یمن و ط‌الف و حجاز آمد 
قهه کوتاه بر هسمه عسالم مساق اف مان قوآق ات سا 
پس منزل به منزل بدرقه‌اش لطف خدا و راه روشن نور دل» بارگیش اعتماد بر حفظ 


۱ -الف وب: سلمهم الله 

۲ -تسخه خطی: ققیر عیدالله گزارش می‌نماید. 

نسخهٌ حطی: و توجه قلب به حق - سیحانه واسطه محبت و معرفت ز متأیعت باشد 

۴ نیز خورشید در مدار معین خود ار گر است و این به حکم خدای غالب و دانا است, سور: یس 


۵-ب: عرزح کرده رسید. 
ِ ‌ 


۶ + میری در ریاض‌المشتاقین 


حق. قبله توهش وجه مطلق به توفیق الهی با بارخانه‌های امتعهٌ تفيسهٌ فیوضات الهی به 
سوی وطن راهی شد. گاهی با دل متزلزد در ملامت و عتاب (لناظمها): 
ای دل از نو هم به غسوغا مسی‌روی ای سر سرکش به سودا می‌روی 
بسازگرد ای بنده سوی کوی دوست گرچه کوی اوست هر جا می‌روی 
دمی با خیال درست در سوال و جواب (لناظمها): 
دوری ز تو دلخواه من خسته جگرنیست . جز وصل تو در خاطر من فکر دگر نیست 
لیکن چه توان کرد که تقدیر چنین بود در بازوی من قَوّت تغییر قدر نیست 
از متازل هندوستان و توکستان و خراسان و ایران یک یک گذشته به صحت و سلامت 
عبور کرد و سعادت و برکت جهت دیار سعادت آثار خویش آورد. 
منقول است آن زمان که آن شاهباز بلندپرواز ذی‌جناحین که از هندوستان به این 
طرف پرتو شرف انداخته است. در شهری به عادت خویش از اهل صلاح پرسیده و 
لوای طلب افراخته است. اهل آن شهر گفته‌اند که اینجا شخصی است که عزیز جهان 
است. امّا مانتد جان از ديده جهانیان نهان است. تا حال که که مد هژده سال است در حجره 
مستقبل‌القبله نشسته» و رشتة هر علاقه را به اقتضای تجلّی صمدی گسسته است. نه 
بسته خورد و خواب است و نه پیوستة لباس و اسباب. در این مت کسی از وی تحرک 
تیه و تکلم ففبعیده است, و حالا اطراف آن خاوه که آن شیر شا فست و صولت درآ 
منت از بیم و شکوه خراب و خالی السکنه گردیده است. هیچ کس واقف حالات و 
مقامات آن کنچيبة فضل و شرف تیسته ی فقل خوودهیین وا از حل این معما غیر از باه 
چیزی ی و وی ی و تین 
پی‌محابا رفتن آن بیشه!) شیر خونخوار را طالب آمده(۲) هر چند ناصحان وی را 
نصیحت کرده و به این گونه خطاب تموده‌اند (لناظمها): 
هر که افتاد اندرین دریای ناییدا کنار آن چنان شد تا ابد دیگر نیاید با کنار 
آتش این شعله‌زن گر می‌زنی خود را بر او پر و بالت را بسوزد سوز او پروانه‌وار 
و چون آن نهنگ دریای قدرت گرم و سرد زمانه را بسیار چشیده بود. با هر درد و 
محنتی او را استیناس بود. نه از بیم تنش شکوه و نه از خوف جانش هراس برد 
(لناظمها): 


۱-ب: رفتن به نزد ان شیر. 


۲ ب: طالب شده. رععیت سجع عبارت تسخه ألف را درست‌تر نشان می‌دهد. 


الروضة الاولی 7 ۱۳۷ 


هر که ترسد از حق و تقوا گزیند باک نیست 
مرد را از شیر و اژدرهای خونخوار و پلنگ() 
چون سمندر ز آتش سوزان ورا نبود هراس 
می‌نهد بی‌خوف و دهشت پای در کام نهنگ 

پس کسی از مردم آنجا از دور آن خانه ویرانه را که آذ ولی در میان آن بوده به وی 
نشان داده است و آن شیرمردی و صولت تنها به آنجا بی‌پروا روی نهاده است.(" 

متقول است که فرموده‌اند چون یای به صحن خانه نهادم از هیبت پایم از رفتار ماند 
مانقد کسی که پایشی دز گل رود ایستادم. پس امداد ارواح پیران کبار - قدس‌اللهاسرارهم - 
طلبیده باز به رفتار آمدم تا به ایوان آن حجره که مخزن آن گوهر فرید بود رسیدم. باز از 
هیبت در جای خشک ماندم تا نسبت حضرات مشایخ طریقهُ علیّه(" که به من رسیده 
بود» سپر خرد ساخته متوکلا علی الله -سبحانه -پای در حجرهُ شریفه نهادم و از خودی 
خود گذشته به ادب و نیاز تمام و انکسار نزدیک شدم و دست آرزو و طلب را در دامنش 
زده گفتم عالمی هستم بی‌عمل و گرفتار چنگ امل با وصف این عجز و ناقصی از طرف 
پیران طریقه مد یه نقشبند یه - قدس‌الله‌اسرارهم‌العلیه - اماتتی را بر گردنم نهاده‌اند و مرا با 
این ضعف و ناتوانی سر در این بیدای ناپیدا کنار درداده. همتی را بدرقة راهم فرمای که تا 
امانت را بی‌خیانت به اهل آن برسانم و خود را و دیگران را فاسد و ضایع نگردانم. 
غنچهٌ دهان را به این کلام که «به بغداد برو» گشود و زیاده از زاين هر چه تضرع و نباز 
نمودم تکلم نفرمود. یس ی برو سللام کردم و بازگردیدم و از صفای نسبتش چند قطره 
چشیدم انتهی. 

و چون از خاک عجم گذشته در سنة هزار و دویست و بیست و شش به شهر سنتدج 
داخل ک گردیده است و چند روزی آنجا جهت آسودگی از گوشت راه و لب ور زیکه ضر آی 
بای اروت دا آن مکان تعلیم طريقهٌ مبارکه فرموده ا ست!" او دریچه 
فیض و برکت را به روی ایشان گشوده است. و از ز آن جمله حاج محمد مرحوم است که 
در مقدمه این کتاب نام تامی او ثبت جریده صواب شد و حضرت مولانا -قدس‌سره - در 


۱ -الّف و ب:نهنگ که در این صورت قافیه هر و بیت کلمه «نهتگ» یه یک معتا خوآهد بود و این هم درست تیست. بنایراین 
ضبط کلمه «تهتک: در مصرع دوم این در بیت باید از اشتب‌هات ناسخان باشد. 

۳ -ب: تهاده. 

۳ -ب: مشایخ را که به من رسیده د بود. 


۴ -دز تسه فب عیارت: ودر ام بن اثتا. .. فرموده است؛ از قلم افتاد و آسجتدد 


۸ . سیری در ریاض‌المشتافین 


ماد او فرموده که حاج محمد؛ صذیق من است. حقیر کاتب الحروف که به نقص و قصور 
موصوف است. از والدهُ خویش -عن‌اللهعنها -شتبده‌ام که گفت آن سالی که حضرت مولانا 
خالد -رعه‌النه از سفر هندوستان باز آمد تو آن زمان قریب سه ساله بودی. والد تو ملا 
علی -عنعنه _از آنجا که مورد عنایت حضرت لمیزلی بود؛ به اعتقاد کامل و شوق تمام ترا 
به دست نیاز و خلوص گرفته به خدمت آن قطب همام برد به این نیّت که شاید آن 
حضرت بر سر تو نظری بیندازد و به قلادهٌ غلامی گردن استعداد ترا برافرازد (لتاظمها): 

هر که داغ این چنین شاهی است او را بر جبین 

عار می‌آید ورا از شساهی روی زمین 

نیک‌بختی را که او طغرای دولت ختم کرد 

از جبینش پرتو نور هدایت شد سبین 

ای که خواهی دوری از آسیب اصحاب الشمال 

شو طفیل جمع آن سر خیل اصحاب الیمین 

هم رکه آمد در پناه آن شهاب مکرمت 

شد مصون از فتنه و آضوب شیطان لعین 

تعه کوته می‌کنم باشد قبول آن عسزیز 

تسرجس مان رحسمت اتعام رب‌الع‌المین 
و آن مصدر فیض و سعادت و برکت از آنجا که نوازش با نیازمندان وی را شیوه و 
عادت بود؛ ترا به دست عنایت در کنار حمایت نهاده و غنچه دهان را به دعای حفظ و 
توفیق گشوده و علاوه بر این از عین‌الحیات دهان مبارک جرعه‌ای به کامت ریخته بود 


(لاظمها) 


از بسساد: ناب شامانی جامی به مذاق ک‌امرانسی 
نسسوشیدم و بساز در سسرم هست زان تشه خسمار و سسرگرانسی 
نی نی غاطم که ساغری بود از آب حسیات جاودانسی 
چون ریخت خضر صفت به کامم یک جع ز آب زنسدگانی 
ببس خنشید سرا صفای قلبی نسوشید مرا صفای جس‌انی 


پسيراية عیش این جهان شد 


سس یاو ف نس فقو آق مان 
وگن او خسسسوش‌بیانی 


بعد از آن, آن آفتاب اوج قبول و آن شمس عروج و نزول» مصون از کلف خسوف و 


الروضة الاولی ‏ : ۱۳۹ 


افول به جانب افق وطن مألوف که به مصداق «حُبٌ انوَطِن من الایان» به آن مایل و 
مشعوف بود. پرتوافکن گردید. و ساحت انجمن از بوی نسیم قدومش غیرت گلشن 
گردید. در و دیوار آن دیار از نوید وصولش جان تازه یافت و شاهدان بهجت و سرور از 
بشارت قدوم آن قطب یگانه به این زمزمة عاشقانه مترنم بودند: 
به دماغ دل من بسوی کسی می‌آید .. سر سسودازده‌ام را هسوسی می‌آید 
مقدم قافلٌ هسندوفا نزدیک است که چنین غلغل و بانگ جرسی می‌آید 
ای اسیران غسم و فستنه و آشسوب بلا شاد باشید که فسریادرسی می‌آید 
موسی وادی ایمن به سوی آتش طور رفت در دست شسهاب قسبسی می‌آید 

و چون آن سردار خیل ولایت. و آن قافله‌سالار عنایت و هدایت با بارخانه‌های امتعهٌ 
تفیسة هند عالم غیب و صندوق‌های پر از جواهر ثمينة بندرات() حضرت لاریب داخل 
خاک پاک سعادت‌ناک شهرزور گردیده است؛ و کلاه گوشهٌ فخر آن دیار به برکت قدوم 
سعادت آثارش به کیوان رسیدهه قریب به سه هفته آن ماه دو هفته جهت تسلّی اقوام و 
احیای ستّت سنیةُ صلهٌ ارحام در قریُ «سرکت» که خانةٌ برادر مرحومش؛ محمدخان 
آنجا بود توقف نموده است؛ و دید اقارب را به مشاهدةٌ جمال مبارک مور فرموده. بعد 
از آن علم عزه را به طرف بلدهٌ سلیمانیه افراخته است. و به ورود بهجت سرود پرتو 
سعادت بر آن دیار انداخته است. چند روزی معدود که در آنجا نشسته بود. به صیقل 
نسیت باطن زنگ کدورت از آیینة دل چند مقبلی شسته است. 

پس به اعتماد و فضل الهی به قصد زیارت مورد رحمت نامتناهی» حضرت 
غوث‌الثقلین -رفی‌الله‌عنه بر وفق اشارهٌ آن مجذوب هالک( که مذکور شد به صوب 
بغداد راهی گشته است و مدّتی آن هلال فلک کمال که بر رخساره شاهد ولایت ابرو مثال 
زیور جمال بوده» در مقابل آفتاب عر و جلال به مصداق «لوْرٌ الم مُْفا من شور 
الشْمْس»!۴) بدری گردیده است. و از برکت حضور آن شاه ملت ور دین صدری شده. باز 
شاهباز بلندپرواز میل را جهت صید کبوتران صفحات شهرزور بازگردانیده است؛ و 


گردن اعزاز اهل نیاز را به عیوق رسانیده است. 


-جمع یتذر است که برحلاف قیاس جمع پسته شده است. 
۲ -بدو به ورود آن حضرت. 
۳ فاتی (فاتی فی الله). 


سا قورن هآ تفه یی ای 


۰ / سیری در ریاض‌المشتاقین 


و حضرت شیخ ما -قس‌سره - آن وقت به شرف قبول حضرتش -رض‌اللهعنه -مشرّف 
شده و مس وجود را بر آن کیمیای مسعود زده و در رکاب مستطاب آن حضرت به طرف 
سلیمانیه راجع شده است. حقیر از زبان گوهرفشانش شنیده‌ام که می‌فرمود چون در 
رکاب آن شهسوار تمکین با صد بهجت نزدیک شهر سلیمانی گرديديم حضرت ایشان 
را در مادَهٌ عدالرحمان پاشا که آن وقت حاکم سلیمانیه بود فرمودند این است که ما 
داخل سلیمانیه می‌شویم حال از دو ابر خالی نیست: یا عبدالرحمان پاشا بی‌توقّف و 
تحاشا میان کار آمده تا یکی از مردان حق -سبحانه گردد. و یا فزاش اجل بدین زودی 
بساط وجودش را درهم‌نوردد.: 
فریب جهان قَصّء روشن است بسبین تا چه زاید شب آبستن است 

بالجمله آن شاه خطَة ولایت و ماه برج «ادزاج الا نی البدایّة» قرین هزار عنایت و 
هدایت داخل بلدهٌ سلیمانیه گردیده است. و سماط دعوت عامه را جهت عام و خاص 
ولایت باز کشیده. لاجرم به اندک زمانی هنگامهٌ شوق و ذوق گرم شده است. و اوازه 
جذب و شور اهل ارادت و طلب بی‌شرم (لناظمها): 

این چه غوغا و خروش است در این مرز و دیار 
وین چه شوری است که افتاده دگر بر رخ کار 
گویی این فتنه و آشوب قیامت برخاست 
که خلایق همه در جوش و خروشند و خمار 
رک کب 59 نعره‌زنان. جامه‌دران در تک و دو 
گاه در معرکه گه زمزمه دیسوانه شعار 
جمعی از بی‌خودی افسرده و افتاده به خاک 
جمعی از آتش دل گشته فروزان چو شرار 
«حه موسی صعقا»() گشت در آن دم معلوم 
کشف شد ما صدق «في الشجر الاخشر نار( 
شورش و غلغل و غوغای خریداران است 
کآمسده یس وسف مااز سر نو در بازار 


۱ 


-و موسی بیهوش افتد. قسمتی از ایه ۱۴۳ سورء اعراف. 
۷ ال شرفت سیق براش انتفاع شما اتش قرار داده. فسمتم از آیه ۸۰ سوره یس: لازم نی 3 کر | ست که در ایه به جای افیا امن« 


الروضة الاولی ‏ ۸ ۱۴۱ 


پس عبدالرحمان پاشا نیز بعد از چند روزی بی‌تحاشا داخل جمع گشته است و تاپروا 
و بی‌محابا پروانة آن شمع گردیده تا به حدی که بعد از چند روز آتش درد و سوز بر وی 
غلبه نموده به عزم اینکه دست از حکومت بردارد و امر حمکرانی را به پسرش 
محمودیاشا سپارد؛ به خدمت آن حضرت آمده است فامّا چونکه به مصداق: 
آتسچه دلم خسواست نه آن سی‌شود آتسچه خدا خواست همان مسی‌شود 

تدبیر با تقدیر موافقت نکرده است و قضا خلاف شيوءه مامضی را پیش آورده. آری: 
قتسضادستی است پنج انگشت دارد چوخواهد از کسی کامی بسرآرد 
دو بر چشمش نهد دیگر دو بر گوش یکی بر لب نهد یسعتی که خاموش 

چند کنس از اعیان و امراء گاهی به تملّق و شیرین‌زبانی و دمی به جدال و مرا باز وی را 
فریب! دادند» و دریچة کم سعادتی را به روی او گشادند. 

زبان حال در بارهةٌ وی به اين مقال لب می‌گشود: 
راسستی خاتم فیروز؛ بسواسحاقی خوش درخشید ولی درلت مستعجل بود 

تا که کارش به جایی رسید که به وسوسه و اغوا و فریب کم بختان گوش کرده بالمرٌه 
بساط اخلاص و ارادت را برهم پیچید: 
هر که را دیسو از کسریمان وا بسرد بسی‌کسش سازد سرش را می‌خورد 

تا حذی که کسان خود را به خدمت آن آفتاب کرم و احسان سفارش به این گونه کرده 
که اگر حضرت ایشان به رسم تدریس و نشر علوم کالاول در این ولایت می‌نشیند مبارک 
است متّت برداریم و به خدمت و اعانت و ترویج دین مدام حق فضل(" وی را می‌گزاريم 
و اگر به مشیخت و ارشاد میل دارد چونکه بر خاطر علما و سادات و اعیان این سامان 
دشوار و گران است. خاطر ما نیز از این معامله برکران است. هر جا که تشریف می‌برد 
خدای همراهش باد و حق تعالی وی را توفیق دهاد. 

چون آن شهباز اوج معرفت ولوله بوم‌صفتان خرابهٌ جهل و تکرّت راگوش کرده 
است؛ دریای غیرت و استغنايش جوش آورده غنچه دهان را به مضمون این بیان گشوده 


انیت اد 
خویشتن بکشید ای جغدان که من نی مقیمم می‌روم سوی وطن 
ایین خسراب‌آباد در چشم شما است ورنه مارا ساعد شهبار جا است 


ینغور و اقریب امد 


۲ 


الف: دام حق فضل وی را می‌گذاریم: ب: دام قضله وی را می‌گذاريم. ت. ق. 


۲ ؛ سیری در ریاض‌المشتاقین 


بازم و باشد مطارم فوق عرش 


نیست درخور مر مرا ایسن دود فرش 


خیال کرده‌اید که من امر خدا و رسول و پیران طریقت را به کنار گذارم و برای 


سکونت این ولایت شما که 
بردارم» هیهات هیهات: 
آنسچه تسوگنجش توهم کرده‌ای 
ظاهرش گنج است و باطن رنسج دل 
پس ما از این ولایت حسب‌الخواه شما 


به قدر سفرهٌ بی‌ دولتی است از سعادت جاودانی دست 


زان تسوهم گسنج را گم کسرده‌ای 
فسنع را از رنسج بشسناس ای مقل) 


شما رفع تصدیع یع می‌کنيم و می‌رویم پس معلوم 


می‌شود که از ما و شما کدام سود می‌بریم و کدام خاسر و نادم می‌شویم: 


همین دسی بنگر کسراساقه زساق 


گساژوی گس و شاه وین آفستاب 


خساقیت که سود مسیاه خر از آن!؟) 


پس حضرت ایشان تدارک گرفته ولایت را به جای گذارد و اهل آنجا را به دست 


مصیبت و غم و اندوه سپارد. ناگاه خبر رسیده است که اینک وزیر بفداد با جمعی کثیر 


جمّی غفیر جهت عزل و نصب سلیماتیه حرکت کرده روی به سلیمانیه نهاد. لاجرم 


عبدالرحمان پاشا از ز حرکت و جرئت( 


حضرت فرستاده و خود نیز 
نیازمندانه گشاده: 


به تضرخ و 


عسفو کن ای عفو در صندوق تسو 
که محب و صادق و دل خسته‌ايم 
خوی شاهانة ترا نش ناختیم 
هر چه هستی حان ما قربان تست 
تیر مکر مابه ماس عکوس شد 


شنیع نادم شده و شفیعان را به خدمت آن 
و نیاز آمده و زبان انکسار به مضمون این ابیات 


رحمت و لطف وکرم متطوق تو 
درد و عالم دل به مهرت بسته‌ایم 
بات وگستاخانه نردی باختیم 
مر( 


دست بردی دست و بازویت درست 


وین سسرما از حیا منکوس شلد 


ینس , از عفو و کرم مشتقند. شیوه ستوده «وَالْکاظمین العْیْضَ و عفن 


عَن لاس»(۵ پ 


تهی دست و درویشی. 


۳ب از حوئت شنیح. 
ان وا ج 


الّف و ب: اختران. شرح تقی جعفری بر مقتوی: اختر از ان. 


پیش آورده‌اند و وی رااز ماجرای گذشته عفو کرده‌اند اما به مضمون ن اینکه 


۴ -مصرع دوم اين بیت در نسخه انف و ب از قلم افتاده است. ضمتاً حود پیت هم در مثتوی مولانا با بقیه اییات در یک داستان 
دح زیت ب ۱ و 


تیامده است 


۵و خشم و غضصب خود را فرو تشانتد و از لغزشهای مردم فر کته قسمتی از 


آیهٌ ۱۳۴ سورء آل عمران. 


الر وضة الاولی ۷۴۳ 


گفته‌اند «انسوس که ناید باز تیری که بشد از شست» چون به عزم مقابله و مقاتله به 
استقبال لشکر وزیر رفته است. کارش بر شکست و فرار قرار گرفته است. لاجرم با اعیان 
و اعوان خرد هزیمت خورده روی به طرف عجم نهاده است و وزیر بغداد» خالدیاشا را 
حاکم کرده و به سلیمانیه فرستاده. خالد پاشا نیز به مدلول اینکه: 
ستت بدکزشه اول بزاد این شه دیگر قدم بسر وی نسهاد 

شیوه ناستودهٌ منع و تهی ارشاد را تازه کرده است و رویْهُ اعتراض و انتقاد را به روی 
کار آورده, حضرت ایشان نظر به الفت خویشان به «سرگت» تشریف آورده است و 
خالدپاشا و اعیان او را به دست شأمت و ندامت سپرده. 

بعد از چند ماه باز خالدپاشا معزول و فرار و کار حکومت"" باز به عبدالرحمان پاشا 
قرار گرفته است.! پس آن سلیمان تخت ولایت را باز دلالت و استمالت نموده لاجرم به 
سلیمانیه تشریف نزول را ارزانی فرموده. چند روزی هم بر این منوال گذشته تا نايرة 
وجد و طرب اهل عشق و طلب افروزان‌تر(" گشته است. دیگر باره دیک حسد و تعتت 
در جوش و انکار اهل ادبار در قلق و جوش؛ و خروس غیرت و ناموس ارباب افسوس از 
نو در خروش آمده. باز عبدالرحمان پاشا را فریب دادند و دریچ ادبار و شامت را به 
روی عالمی گشادند. این زمان آن شاهباز غیبی مطار از ولولهٌ بوم‌صفتان آن دیار به کلی 
ملول شده به طرف بغداد رحلت فرمود و مقارن بیرون رفتن آن روح روان از آن مرز و 
سامان پر ید مرض موت و مقدمهٌ عسکر فوت به دیار وجود پاشا بی‌مواسا و تحاشا 
نزول نمود. باز پاشای مذکور زبان به نقص و قصور گشاد و اعتذار نامه‌ای را در این باب با 
هزاران گونه تشویر و اضطراب به خدمت آن قطبالاقطاب نوشته فرستاد و محمودیاشا 
نیز عریضه‌ای را در این خصوص به خدمتش نوشت!" و شیر و شکر خلوص و ارادت را 
با هم آغشت: 
خود قضابرسبلت آن حیله‌مند . زیر لب مسی‌کرد هر دم ریشخند 
زانسو آن دم زن که تعلیمت کنند . از چسنین زانسو زدن بسیمت کنند 

لاجرم هنوز قاصد به منزل نرسیده و به شرف پایبوس آن قطب الهی مشرّف نشده. 
طایر روح آن مریض بستر اندوه از فقس بدن پریده روی به فضای عدم تهاده (لتاظمها): 


1 -الف و ب: و کار حکومت را ت. ق. 


۲ -ب: و کار حکومت را دزبره به عیدالرحمان پاش باز قرار گرقته است. 
۳ الف: اقر وژاتر از اول. 


۴ -ب: توشته. 


۴ میری در ریاض‌المشتاقین 


اول | شسمشیر تسیزند از فسلک آویسخته 
هر که سر بر تیغشان زد خون خود را ریخته 
ظاهراً بر خاک عجز افتاده خاکستر صفت 
باطناً چون کور؛ سوزان شرار انگیخته 
ب‌اخبر شو تانشورانی دل مردان حسق 
گر تخواهی ريشء ایمان خود بگسیخته 
آب نیلند این گروه از بهر قبطی(" خون ناب 
از پسی سسبطی!" زلالی با شکر آمیخته 
چون علیل بر بستر ناکامی افتاده ذلیل برد» قاصد بسیار ساعی و در غایت چابکی و 
تعجیل لاجرم به مده‌ای به غایت قلیل خود را به خدمت ایشان -علیه‌الرضوان - رسانیده و 
گردن نیاز را به خاک خواری خم کرد و عرض ماجرای آن گروه را با زاری و ماتم کرد و 
آن حضرت از جواب نامةٌ مریض اغماض کرد هیچ ننوشت فامّا لساناً به قاصد فرمود که 
گر از تو طلب جواب کردند این بیت بخوان: 
به مثل بذر قطونا(" است دل درویشان تا درست است شفا ور شکنی سم باشد 


مبارک نوشته به وی تسلیم کرد. 

از زبان آن قاصد چنین منقول است که گفته که من به علت پریشانی و تعجیل آن بیت 
را که آن حضرت به من سفارش کرده بود فراموش کردم هر چه فکر نمودم آن را به یاد 
نیاوردم. خاطرم از اين اندوه آشفته بود. در اين اثنا دیدم که پارچه کاغدی در میان راه 
افتاده بود و مانتد دل غافل مشوّش و پیچیده و ناگشاده. چون کاغد را برداشتم دیدم که 
بیت مذکور به خطی واضح و خوش در آن مسطور بود. چون این معامله را از محض 
تصرف و کرامت آن شاه خطْة ولایت دانستم ارادت من در بر او اقزود و چون قاصد به 


منزل رسیده و مریض را فوت شده و در خاک مذلت دیده است. کاغذ محمودپاشا را که 


به آن مضمون خوانده‌اند از بزرگی آن حضرت حیران و خیره مأنده‌اند. پس محمودپاشا با 


۱ -عتسوب به قبط که قومی از ساکتان قدیم مصر بودتد. 


۲ -عتسوب یه سبط یه معتی نواده است. ولی در یبت متظور از قبط قرعونیان و متظرر از سبط پیروان حضرت موسی از 


بنیاسرائیل است. 


۳ قطون:گیاهی که تخم ان را اسفره‌زه گویند. فرهتگ تاظم‌الاطبا, 


الروضة الاولی ۲ ۱۴۵ 


اعیان نامه‌ای را در غایت اخلاص و ارادت نوشته و فرستاده‌اند و داد نیازمندی و تواضع 
را در آن داده و به مضمون این ترانهٌ عاشقانه لب گشاده‌اند (لناظمها): 


ای پادشه خوبان داد از عم بنهانی 
دل بی تو به جان آمد از سوزش مشتاقی 
باز آی که باز آید بازی که پرید از دست 
ماقمری کوکو گو تو سرو لب‌جویی 
ماماهی بی‌آبيم تو لجه بی‌پایان 
محروم مکن ما را از فیض لقای خویش 
ما گرچه گنهکاريم هم عفو طمع داریم 
گر تیغ زنی صد بار ما روی نپیچانيم 
ما اشک ندم ریزان با درد و غم آویزان 
تا چند به گفت آریم ما راز دل خود را 


وی سرور مسحیوبان فریاد ز حیرانی 
جان بی تو در افغان است ای قبلهٌ روحانی 
کم گوی که ناید باز تیر از پس پرانی 
ما بلبل دستان‌زن تو غنچهة بستانی 
ما خسته بی‌تابیم تو عیسی لقمانی 
بگذر ز خطای ما ای رحمت رحمانی 
در پوش گناه ما چون مظهر غفرانی 
شرط است تو نیز از ما رخساره نپیچانی 
از غسضه وجود ما نزدیک به ویرانی 
ناگفته همی دانی ننوشته همی خوانی 


چود این نامه خلوص خطامه() رسیده است. دریای مرحمتش در جوش و سحاب 
مکرمتش در خروش آمده خط نسیان بر نقوش خطای گذشته کشیده و باز زمام باد پای 
قصد را به صوب سلیمانیه بازگردانیده است. 


الجدول السادس 

چون آن سلیمان ملک ولایت و آن متصرّف اقلیم «نْدراج این الدایَة» باز 
سلیمانیه را به نور جمال خویش منژّر فرموده» و به نسیم الفاس عیسوی اساس: هسام 
جان مخلصان آن سامان را ااوزشو تحطر کم هن شمیا جلن مپسا و اباز گشوده 
است. این بار امرا و کبرا و علما و صلحای آن دیار پروانهوار گرد آن شمع جمع اخیار 
باشوق و ذوق و شور و سوز بسیار گرد آمدند(" و اغلب مس وجود را بر آن کیمیای 
مسعود زدند تا غلبه جوش و خروش و غوغای اهل جذب و وجد از اندازه به در شد. و 
از غلغل ارباب دل فضای آن بقعهٌ شریفه مانند عرصهٌ محشر شد. خورد و بزرگ و 
خویش و بیگاته در سپاس و ستایش آن شاهباز عرش آشیانه به این گونه در ترانة عاشقانه 
بودند (لناظمها): 


٩‏ لام ربا یی که ک رید عتر راید آق می‌بتدند و نامه خنوص حطامه یعتی نامه‌ای یسته به اخلاص. 


1 مدهاتد. 


۶ + سیری در ریاض‌المشتاقین 


یوسف مصر دگر باره به بازار امد 
آفتاب افشق حسن ز نو طالع شد 
ساقی بزم طرب جلوه‌کتان باز رسید 
مژده‌ای مردةً پژرده مسیحا صفتی 
روی او غیرت رخسارة خورشید فنلک 


نوبت جوشش و غوغای خریدار آمد 
ساحت دهمر پر از پسرتو انوار آمد 
هم به بالین تو غم‌خوار و پرستار آمد 
وی او رشک ده ناه تاتار امد 


ثبت شد نقطه‌وشی بر ورق دهر که عقل گرد آن نقطه سراسیمه چو برگار آمد 
تا به کی کشمکش تعمیه(" و رمز حجاز(؟ 

این بار نایرٌ شوق و ذوق و شور و سوز اهل آن دیار عالم افروزتر شد و آتش وجد و 
طرب ارباب خلوص و طلب با حرارت و سوزتر. علما و فضلا و اکابر از ساغر خمخانه 
هت قرو سفق وگو ود شوگ مرو و انا بانط 2 سناش جععیلی چه 
کلی از دست شذند تا صدای زمزمه عشاق به کیوان رسید. و پرتو آن آفتاب هدایت به 
اطراف آفاق منتشر گردید. اهل صفحات دور و نزدیک عرب و عجم و گرد و ترک و 
تاجیک پروانه‌وار ناپروا خود را بر آن شمع می‌زدند. و صاحبدلان مانند بلبل واله شوق 
آن گل گلزار «فرق بعدامحمع»!" می‌شدند. هیچ مسعأتتمددی اند که از آن خر رشید قلک 
سعادت پرتری نگیرد مگر خفاش بی‌بصر و هیچ طایری نبود که شکار آن شاهباز اوج 
هدایت نگردد مگر مگس بی‌هتر. حالات و مقامات و کرامات آن کوکب سعادت در آيينة 
استعداد هر صاحبدولتی به اندازهٌ صفای خویش لایح شد و تفرقه میان مسعود و 


قصه کوتاه که آن میع اسرار اس 


متحوس و سره و ناسره به آن محک کامل عیار واضح شد: 

اقای سا هسب له تسقی و بساطلتد چون مسحک معیار مکنون دلفظ 
خالص و قلب و صحیح و ناسره ش اههد آن قسهه‌های بت اصره 
یک نشان آدم آن بسود از ازل کته سیک مسر هبش آز بسل(۱۳ 
پگ فسات کایکسسر آتکبه له پسلیسی ننهدش سر که منم شاه و رئیس 
عم کوا: او است ایسمان ملک هم گسواه او است کقران سگک 


۱ چیزی را به صورت رعز و معما بیان کردل. 

۲ - یکی از دستگاه‌های موسیقی است. 

۳ ب:فرق بین‌الجمع. فرق بعذالجمع از مراحل آخر کار سلوک است که سالک پس از جمع بعد از فرق» و اتصال به عانم انهی 
دوباره جهت ارشاد و هدایت مردم یه هبات آنان وی گو دقن 


۴-الّف وب از حمل. شرح تفی جعفری بر عتتوی: از محل. 
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محمودیاشا با اغلب امرا و اعیانش نیز داخل طريقة علیه گردیدند. و به قدر بِیالهً 
حوصلهٌ خویش از آن خم خمخانه علم لدتی هر یک جرعه‌ای چشیدند و روزان و 
شبانه از عجب و نخوت بر کرانه به خدمت آن شاهباز قدس آشیان می‌رسیدند. لقایش 
صفای دل بود نظرش شفای امراض معضل و کلامش کلید حل هر مشکل بود: 
همچو اسرافیل کآوازش به‌فسن. مسردگان را زنسده مسازد در کفن 
یاهمچو عیسی همایون فر که بس مرده را جان دادی اندر یک نفس 

تا که در تاریخ هزار و دوصد و سی خانقاه عالی را برای محل سکونت درویشان 
حضرت ایشان -علیه‌الرضوان -بنا نهادند و در تعیین وظایف وادرار() دست کرم گشادند. 
پاشا به کلی مسر امر و فرمانش بود؛ و امرا و اعیان جاروبکش و دربانشء و علما و فضلا 
ریزه‌چین خوان احساتش (لناظمها): 
هر امر که او کردی بیرون ز تخلف بود هر نکته که آوردی خالی ز تکلف بود 
هوش همه مدهوشش گوش همه با حکمش . کی دل آفاقش در تحت تصرّف بود 

به اندک فرصتی آوازهُ ارشادش عالم‌گیر شد و شاهباز همتش بر صید کبوتران اطراف 
و اکناف چیره گشت. مردم اطراف «کَالمراش الْبثْْثٍ» گرداگرد آن شمع فروزان جمع 
شدند و خود را پروانه‌وش ناپروا بر آن عين آتش خرّم و خوش می‌زدند. لاجرم جمعی 
کثیر و جمّی غفیر از آن محض خیر و برکت بهره‌ور و مبروک و بسیاری از اخیا اجازه 
یافتةٌ راه جذب و سلوک گشتتد. و به امر حضرت ایشان دهقان صفت تخم سعادت و 
معرفت در مزرع سیته‌ها می‌کشتند. 

و از جملهٌ سعادتمندان که مهر قبول آن دفتردار دفترخانةُ قرب و وصول. ختم خاتمهٌ 
سعادتشان گردیده است و از خوان احسان آن سردار خیل ارباب صعود و نزول نواله‌ای 
به ایشان رسیده است. عامل کامل فاضل» حبر نحریر آگاه» مقبول بارگاه اله» ینبوع اسرار 
نکته‌دانی و مخزن جواهر حکم و معانی آنکه علم و فضلش در کمال معروفی و 
مشهوری(" «ملا یحیی مزوری» [است] - رجةالله‌علیه _که در جمع علوم رسمیّه و غیر 
رسمیه بی‌بدل» خاصه در تحقیق مسائل فقه لاسیّما در کتب ختام المتأخرین و امام 


-بت‌از آن حمخانه. 


۲ -رضقه مستموری. 
ِ ری 
۳ مانتد ملخ به هر سو پراکتده سوره تارعهف ایه ۴ 


۴ الف:معروف و مشهور. ب: معروف و مشهوری. ت. ق. 


۱۳۸ سیری در ریاض‌المشتافین 


المتبحریّن؛ شیخ ابن حجر -رمةالله‌علیه در آفاق مشهور و مثل بوده و بر بعضی جلدهای 
کتاب «تحفة احتاج فی شرح النهاج» که بر علما مشکل بوده تحقیقات واضحه و تعلیقات 
لایحه نوشته و آن را جمع فرموده است. اگر کسی به وجه انصاف مطالعه آن تحقیقات 
نماید؛ به کمال دقت ذهن و حدّت نظر آن صاحب هنر معترف می‌گردد. 

منقول است که با وصف معمّری و ریش‌سفیدی» در مقابل آن سرچشمه نور با کمال 
ادب و حضور مانند بید می‌لرزید و می‌گفت که من در علم ماتند جویی هستم بسیار خرد 
جوکه با دریااگر پهلو زن د(ا) خسویشتن را از مسیان گسم می‌کند 

و چند صفحه‌ای از مکاتیب!" عرییُّ آن اعجوبهٌ زمانه در جراب اعتراضاتی که بعضی 
کسان که از بزرگی حضرت قطب یگانه» مولانای ما - قدس‌سر:-بیگانه بوده‌اند نوشته 
است. بر کمال تحقیق آن مرج شرع و طریق گواه عادلند. و علاوه بر اين پایة مراعات 
ادب آن علامه زمان نسبت به حضرت مولانا به حدّی بوده است که یک بار کسی 
جلی -رمهم‌الله -حاضر بودند؛ از حضرت مولاناً - قدس‌سره - پرسیده حضرت ایشان اشاره 
به ملا یحیی فرموده که جواب سوالش بگوی. او عرض کرده است که قربانت شوم در 
مجلس شریف شما خبر از خود نیست چه جای آنکه از تحقیق مسائل دم زنم. در جایی 
که مهر رخشان تابان است. جه مجال ذره حقیر است: 
بلی مر جا شود مسهر آشک‌ارا سهارا حزنهان بودن چه یبارا 

شیخ عبداللطیف و ملاعبدالله نیز به ان مضمون جواب داده‌اند. پس حضرت ایشان 
در تحقیق این مسأله زبان بیان گشاده‌اند و داد تحقیق و تدقیق دادی لیکن تحقیق حضرت 
ایشان با فکر اقب و رای صایب ملا بحیی -رتاللهعله -موافق نیامده است. پس سکوت 
را 3 معرضص خلاف شرع دانسته و حمل این بار را بو گرهت نتوانسته.۲۱ ناچار 
برخاسته دامان حضرت ایشان را گرفته بوسه داده و بر پای ایستاده و با تضرع و انکسار 
عرض کرده است که قربانت شوم سالها است که من از روی جهل و نادانی در این مساله 
خبط کرده‌ام و به خلاف فرمایش حضرت شما بارها فتوا داده‌ام. حضرت ایشان 


۱-الف: جوی يا دریا اگر دم می زنت, 
۲الف و ب: مکاتب. ت. ق. 


۳ب حمل این تار راگردن تتوانسته. 
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فرموده‌اند پس تو به قرار فتوای خود تقریر() این مسأله بکن شاید که صواب مطابق رأی 
ثو باشد. و چون تقریر مسأله را دز غدمت حضرت ابشان گرده است» پس آن معدن 
انصاف به خطای خود و اصابت جناب ملا اعتراف فرموده است و تحسین پا علم و 
تحقیق وی را نموده است. 

و از آن جمله جتاب سید سند و محقق شریف «شیخ عبداللطیف» بوده 
است -رة الله‌علیه و این شیخ از سادات لیالد رجات برزنجی است. ولد ارشد مرحوم 
شیخ عبدالرحیم است که یکی از استادان علم حضرت ایشان بوده و حضرت ایشان در 
اوان تحصیل علوم با این شیخ محبت و الفت بسیار داشته است و در حین مشیخت نیز در 
خدمتش به غایت الغایه معزژ بوده است و در علم کامل و در عمل جاهد و در خلق حسن 
بوده است و همه آن بیان بزرگی حضرت مولانا را در محافل و مجالس به ابلغ وجه 
نموده. 

متقول است که یک بار وصف پایهٌ علوم آن حضرت را پیش چند نفر از علمای کبار 
آن دار که در بارة آن حضرت نوعی از انکار داشته‌اند؛ به نوعی اظهار کرده که قبول آن بر 
عقل ایشأن بسیار دشوار نموده است. پس گفته‌اند هرگاه چنان است که تو می‌گویی پس 
بیا که با تو به اتفاق به خدمتش برویم و فلان جا را از تحفة ابن حجر به وی نشان 
می‌دهيم؛ اگر آنجا را برای ما تحقیق کرد ما نیز اعتراف به گفت او می‌کنيم والا تو نیز از 
مبالغه کردن در مدح او فرود آی و من‌بعد زبان به این نوع سخنان مگشای. جتاب شیخ 
رضا داده. پس به هیات اجتماعی برخاسته به خدمت حضرت ایشان آمده‌اند. بعد از 
سلام و جواب و بشاشت تمام مطلب معهود را به میان آورده به اين نوع که سالها است 
مبحثی از تحفه ابن حجر - رمةالله‌علیه -بر ما معلق مانده» اگر جناب شما به کلید تحقیق 
حل آن را بفرمایید؛ گویا دریچه‌ای است از لطف که به روی ما می‌گشایید. حضرت ایشان 
تبسّم کرده فرموده‌اند بلی عیب نیست بقرمایید. یکی از علما تسخهٌ ابن حجر را باز کرده 
از اول مطلب تا آخر یک ورق خوانده. پس آن حضرت فرموده که نسخه را به من کرم کن 
و نسخه را به دست مبارک گرفته از اول ورق تا آخر ملاحظه نموده است. دوباره کتاب را 
به صاحبش داده فرموده است گوش کن تا من آن را بخوانم. پس آن را از اول تا آخر 
خوانده‌اند. حضرات از قَوّه محافظتش حیران مانده‌اند. بعد از آن مبحث را به تقریر وافی 


۱ -ب: تحریر. 
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و تحقیق شافی جهت ایشان تقریر) فرموده است؛ و ققل آن معمّا را به کلید بیان به ی 
وجه گشوده است. لاجرم به بزرگی و شرف آن حضرت مقر و معترف گردیده‌اند» و 
بساط انکار و اعتراض را به کلی درنوردیده‌اتد. 

و از آن جمله است عالم عامل کامل مورد فضل ازلی» محمّق مدفق «ملا عبدالله 
جلی» است -رمةالل‌علیه - در علم و عمل مشهور و معررف. و در امکته مذکور و بر السته 
موصوف بوده. با وصف این همه فضل و شرف. غاشيهٌ خدمت آن شمس ولابت را بر 
دوش قبول گرفته» حلقه به گوشانه از هر کبر و نخوتی بر کرانه چاکری نموده است. از 
ین مخلصان است و از اجازت یافتگان آن حضرت -قدس‌سره. 

منقول است که یک بار رخصت انصراف از حضرت ایشان طلبیده که به خانهٌ خود که 
در قصبهٌ «کوی» بوده مراجعت نماید و دیدهٌ دل اهل آن دیار را به نور برکت خویش 
بگشاید. آن حضرت امر کرده‌اند که اذن است امّا باید که از محمودیاشا نیز رخصت طلب 
نمایی. او عرض کرده است که حاکم و پادشاه ما تویی با کسی دیگر مرا چه علاقه 
است؟ آن حضرت فرموده است شکر ولی‌نعمت از جملهٌ واجبات شرعیه است. آن را 
مراعات باید نمود. حسب‌الامر واجب الاذعان آن حضرت. نزد پاشا تشریف برده است 
و ملا عباس که او نیز شخصی بوده است عالم و عامل و از اجازت‌بافتگان حضرت 
ایشان -علیه‌الرضوان - همراه او رفته است.(" و چون داخل مجلس پاشا شده‌اند؛ دیده‌اند که 
چند کس در مجلس پاشا حاضرند و در خصوص حضرت مولانا - قدس‌سم: - سخنی در 
میان دارند و یکی از سادات معتبر که در علوم نیز بهره‌ای داشته در صدر مجلس نشسته 
و بی‌باکانه سخنان منکرانه از روی تعصب و تعنت. از راه صواب برکرانه» در پیوسته 
انشکی بچیرق سا حتکالآه و عط عیاش را دید ای رااحا گر فته و سگزت یار گرفه اشت: 
بعد از آنکه این دو شخص در مجلس نشسته‌اند و یاشا رویَُ قیام و احترام ایشان را به 
جای آورده ملاعبداللّه خطاب به سوی پاشا کرده و گفته است اگر من و ملا عباس در 
امری در خدمت پاشا گواهی بدهیم. گواهی ما در خدمت مقبول است یا نه؟ پاشا گفته 
است بلی مقبرل است که از شما عادل‌تری امروز در اين دبار موجود نیست. یس ملا 
عبدالله گفته که من در حضور شما شهادت «حسبٌ لله» می‌دهم که اشهد بالّه مولانا خالد 


قطب این عصر است و هدایت و سعادت در این عصر بر اتباع او حصر است. و ملا 


الروضة الاولی ۰ ۱۵۱ 


عباس تیز بدین مضمون گواهی داده است و آنشخص منکر از آنجا که در تعصب و انکار 
ثابت و مستمر بوده در جواب گفته که گواهی فرع جهت اصل غیر مقبول است چرنکه 
شما تابعید و او متبوع» پس , شهادت شما جهت او مجروح و معلول است ۰( ما عبدالله 
زمانی طویل سکوت نموده. در مقابل به لا و نعم لب تگشوده. پس محمودپاشا خطاب به 
سوی ملاکرده که چرا سخن نمی‌گوبی و این چنین حیران و مبهوت سکوت اختیار کرده 
و رما توالت تم ترا ۴ ماه مرااز متخ ای بعضی غویر لهیم اشفالی غظیم 
روی داده و یو ار 
حضرت محمدی - صل‌الله‌علیه‌وسلم - بالمره برهم می‌خورد و اعتماد و وئوق 

کتاب و سنت نمی‌ماند که گواهان رسالت حضرت رسول (ص) ابوبکر صدیق و عمر 
بن خطاب - رضی‌الل»عنهیا - بودند نه ابوجهل ۱۷ جامع قرآن و راوی 


حدیت» عغمان بن عفان و ابو هربره بود -رضی‌اللهعتها-نه ابولهب و ولید بن مفیره. آری: 


دید اجسمد را اب وجهل و بگفت زشت نسقشی کز بنی آدم شکفت 
دید صدیقش بگفت ای آفتاب نه ز شرقی نه ز غربی خوش بتاب 
چسون ابسوبکر آیت تسوفیق بود باچنان شه صاحب و صدیق بود 
چون نید بوحهل از اصحاب درد دید صد شق‌القمر باور نکرد 
مسوجب ایسمان نسباشد سعجزات بسوی جسیّت کند حذب صنات 
سعجزات از بهر قشهر دشمن است بسوی جسیّت پی دل بردن است 


پس آن شخص منکر از گفتهُ خرد سرزیر و خجل و شرمسار و پاشا و اهل مجلس همه 
بر صدق گواهی آن دو عادل اقرار کرده‌اند. 

و علاوهٌ این دو شخص عزیز «حاج جرجیس؛ نیز از جانقدیان و اجازت یافتگان آن 
حضرت و از امل کوی است. اما اب ن حاج جرجیس در تبتل و انقطاع معروف و 
مشهور بوده است و در قلوب ساکن!" و بر زبانها مذکون و نظر عنایت حضرت 
ایشان - قدس سره - در بارهة او موفور. حتی یک بار در بار عام فرموده است که در ولایت 
کوی دو کس مریدند: ملا عبدالله و حاج جرجیس. و وقتی دیگر فرموده فقط حاج 
جرجیس -رحةالله علهم اجمعین. 

و از آن جمله است عالم عامل و فاضل کامل زبدة العلما و نخبة الکبرا «شیخ هدایت 


-ب: پسی , شهادت شما یرای مجروح و معلوم است. 


ناگرهم 
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الله اربیلی» - رمةالله‌علیه. او نیز از مقبولان و اجازت یافتگان حضرت ایشان( -عله‌الرمة 
والرضوان - بوده است و از قوَهٌ نفس قدسی ارشاد را با تلدریس جمح فرموده. 

منقول است که در ابتدا که هتوز به شرف ارادت آن سرخیل ارباب سعادت مشرف 
تفع است و نهال فیض و نسبت آن سرحلفَهٌ ولایت را در روضه باطن خویش تکشته 
است» یک بار با یکی از مخلصان آن حضرت ملاقی شده و آن مخلص به مصداق: «مَنْ 
حَبٌ میا اک ره سخن را در باب بزرگی و فضل و تصرّفات آن حضرت در میان 


آورده. پس جناب شیخ هدایت ال -رمه‌الله -میلی به ارادت پیدا آمده است و آن مخلص 


را به حضرت ایشان سفارش کرده که دور و نزدیک جهت اهل ال بی‌تفاوت است که 
«بعد منزل نبود در سفر روحانی» اگر آن حضرت در فلان وقت معین که من متوجه 
روحانیّت ایشان می‌ شوم نطری به سوی من اندازد و این صعوه دل را شکار شاهباز 
تصوّف خویش سازد. غایت کرم و احسان است. و چون این طالب صادق بوده و در راه 
دین اسمش با مسمّا مطابق, لاجرم در وقت معهود که دیده انتظار و توجه به جانب آن 
مشرق آقتاب تجلّی و شهود گشوده است. دیده است که آفتاب نسبت فیض و برکت از 
مطلع سعادت طلوع کرد و اورا در بر گرفت و نسیم عطر شمیم از آن طلبه انفاس رحمانی 
وزید و دماغ جانش را معطر ساخت آری. (لناظمها): 
اللپسا اقسستتقای تانق هعمچو خورشید بسرتوانش انند 
لعصسل و ی‌اقوت. سسنگ و پسیروزه دور و نزدیک جسمله یکس‌انند 
گسسر قفاوت ند در انب تقد نسسیست از انس تاب بسی‌مانند 
جسسمعی از انعکاس پسرتوشان لمل و نوت و در و مرجانند 
یک گروه هسمچو صخر؛ صماا فسته قستضو نسته کساه! وا تال 
بعد از مشاهدهٌ این کرامت به دامن‌بوس حضرت ایشان رسیده و به برکت قبول و 
وصول و اجازت و خلافت میروک و مشرّف گردیده است و مراعات حسی ادب آن 
سعادتمند با حسب. نسبت به خادمان حضرت ایشان -رضی‌اللعنه - تا حذی بوده که یک 
بار عالمی مستعدی از شاگردان وی که آخر مادّه خوان بوده(" و جناب شیخ با وی به 


۱ -ب: حضرت ایشالن است. 

۲-کسی که چیزی را دوست داشته باشد: زیاد از آن یاد می‌کند. 
۳ -ب: وزیده. 

۴ -فتتک: بسخرقن 


۵ا-ب: پوده است. 
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غایت مهربان بوده است. با طالبالعلمی( دیگر که از اهل سلیمانیه بوده و مکالمه 
نموده‌اند» آن مستعد به آن طالب‌العلم به وجه تنقیص۲گفته است که تو از اهل «سبه» 
هستی. چون جناب شیخ این لفظ را از آن مستعد شتنیده است او را از مدرسه بیرون 
کرده گفته است که تو این لفظ را از روی تنقیص گفتی. مگر نمی‌دانی که حضرت مولانای 
ما -قدی‌سره-از اهل بیه است» و پايهٌ رفعتش عندالله -سبحانه تا چه مرتبه است. آری: 
می‌پذیرند بدان را به طفیل نیکان رشته را پس ندهد آنکه گهر می‌گیرد 

وناق آن-جنله آست تقش سک سعادت جاودانی» عالم عامل کامل فاضل «عبدالله 
افندی ماورانی» - رحه‌الله - او نیز از مقبولان و اجازت یافتگان حضرت ایشان بوده» در 
دارالولایت بغذاد تدریس را با ارشاد جمع فرموده!" و نزد عام و خاص آنجا در غابت 
حرمت و قبول و عرّت و صاحب اخلاق حسنه و شیوهٌ ستوده بوده است!۲) -غفراله‌تاولهو 
اعلی نی اجان محلناو له (2) 

و از آن جمله است زیور سرلوحه کتاب سعادتمندی اعلم امجد اکمل افضل 
«عبدالرحمان افتدی» -رحاللعلیه -اگرچه به علت اشتیاق به تلدریس علوم و سرگرمی به 
انتشار منطوق! و مفهوم به شرف اجازه ارشاد مشرّف نگشته است. اما تخم سعادت و 
اخلاص و ارادت آن حضرت از همه زیادتر در مزرع سینه کشته است. بلکه سراپای 
وجودش با مهر آن آفتاب کرم وجود آغشته است. 

حقیر کاتب الحروف سالی که در خدمت حضرت شیخ خود -قدس‌سره-به سفر بغداد 
رفته بودم» به خدمت جناب افتدی رسیده‌ام. مردی بود بسیار خلیق و شفیق و مهربان و 
کریم‌الطبع و نزد عام و خاص بغداد به غایت عزیز و محترم و در هر فنی از فتون علم 
پیش‌قدم بود و علمای ولایت عراق خصوصاً کردستانات اغلب اجازهٌ تدریس را از وی 


دار ند. 


مِ 


1-طالپ علمی. 
۲ -ب: نقیض 


۲الت 2 نهر گیهوادد 
2 مح ترمو 


۴ 


تف و ب فعل «یرده ۱ 


ست؛ را بنون فرینه لفظی از جمله قبل یا بعد که شیوه نگارش موّلف است. حذف کرده‌اند. احتمال 
دارد از قلم ناسخان فده باشد. 
۱ 


0 9 « 
۵ خداوند ما راو او را ببخشنید و در بهشت جایگاه ما و او را در مرتبه بلند قرار دهد. 


۶ از اصطلاحات عنم اصول به معتای طاهر سخن و مقایل مفهوم است. 


۴ * سیری قر ریاش‌المشتافین 


حالا که به رحمت ایزدی پیوسته؛ پسرش احمد افندی مردی است نیکو بصیرت و 
پاکیزه سیرت و سخی طبع و خلیق و مهربان در جای او نشسته. - رح‌الل‌السلف‌واضلفو 
غفرالله لناوطم اجمعن. 

و از آن جمله است صاحب علم موفور و عمل مبرون زبدة السادات و معدن 
السعادات «سید عبدالعقور» -رم:الله‌علیه که از خلفای هدایت‌افزای حضرت 
ایشان - علیه‌الرجمةوالرضوان - بوده است . او به امر آن ن حضرت در خانقاه مبار که بغداد به تور 
ارشاد کاشانه سینه عباد را متوّر فرمودهی در خدمت حضرت ایشا کمال مقبولیّت و 
حرمت داشته و تخم بیخودی و استغراق و صفا را در بوستان دل طالبان راه سیر انفس و 
افاق کاشعه انست. هلاه فاقوا کت اند (۳) 

و از آن جمله است جامع شرف معنوی و صوری» نگین خاتم سعادت. نقش نگین 
سیادت. سیدالسادات «سید عبدالله شمزینی برده سوری» - رجةالل‌علیه - عالم و عامل و 
کامل عیار و صاحب مجذ و شرف و مصاحب تمکین و وقار. از برکت نظر عنایت 
حضرت ايشان در میان تدریس و ارشاد جمع فرموده است. 

متقول است که چون آن کوکبهٌ هدایت و ارشاد در ضمن سفر خیرالاثر جهان‌آباد از 
این سره دولت‌سرای این سید شریف را به قدوم برکت لزوم آباد فرموده, سید زبان توبیخ 
و تقریع را مودیّانه گشوده است که آرزوی این سفر را از سر خود به درکن که بی‌ثمر 
است. همین به کار تدریس مشغول باش که به مراتب از این سفر بهتر است. قضیّهُ «ن 
الاشتفال بالعلم من فْضَل الطاعات» در بین خاص و عام مشهور و مثل است. بلکه در این 
آخر زمان که علامت و آتار علم به غایت مستور و پنهان است تدریس از همه طاعتی 
افضل است؛ و امر معروف و نهی منکر در این روزگار که ظلمات فسق و بدعت بسیار 
ظاهر و آشکار است. بی‌شبه و بدل. و چون آن عمَّان معاتی و اسرار این نصایح مودبانه را 
از آن سید سند والاتبار گوش کرده دریای غیرتش موج زده و جوش آورده است و ب 
۱ نظم کشیده تا که جناب سید به حسن 
ری مبارک وی مقر و معترف گردیده است. پس التماس کرده که چون از این سفر 
7 با منود س‌های خعارت رو " معاودت می‌فرمایی ما را از خوان احسان 
خویش نیز تواله‌ای برسان و از چاشنیی آن شربت زندگی اندک مزه‌ای به مذاق جان من 


 !‏ خداوند او را به بختش خود بپوشاند و در وسط بهشتش جای دهد. 


۲ تجارتی که زیان ندارد. قسمتی از ید ۵ سوزه فاطر. 
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بچشان. و حضرت ایشان -علیه‌الرضوان - اشاره به این واقعةٌ معهوده کرده در آن غزل که 
فرموده: 
ادیب من جلیس من شود در حلقةٌ رندان به گوشش گر رسانم نالهٌ مستانة خود را 
وچون آن ضدوتشین صفهة ولابت بازرسیده است» و آوازه ارشاد و هداخش در یس 
عالم منتشر گردیده لاجرم سید معهود جهت ایفای وعده موعود به خدمت آن مایهٌ کرم 
وجود آمده و مس وجود رابه آل کیمیای مسعود زده است و شرف قبو و وصول و 
اجازت و خلافت يافته. آنجا هلالی برده اینجا بدری گشته جهت تنویر() آفاق تافته و به 
مقام خود مراجعت کرده و شتافته است. 

بعد از آنکه شاهباز روح آن پاکباز از این عالم مجاز به سری عالم حقیقت پرواز کرده 
است جتاب «سبل طه» - رحةالله‌علیه که برادرزاده او بوده است. به امر و اشاره حضرت 
مولانا!؟-قس‌سره_نشسته ارشاد فرموده است تا عالمی از برکت ارشاد آن جناب» مبروک 
و فیض‌یاب جذب و سلوک گشته و تخم سعادت جاودانی را در ساحت مین بسیاری از 
سعادتمندان کشته است و خلفای متعدد را از علما و کبرای اطراف و اکناف خود 
گشوده - غفرالله یا(" واعل عل غرف نان محلهی (۳) 

و از آن جمله‌اند هر دو عالم عامل پاکیزه گوهر که دیدهُ دلشان به نور علم و 
عرفان منور بوده است. هر دو نقش سکه کامل عیاری «ملا مصطفی) و «ملا محمد» 
خلماری -رمب‌الله. این دو بردار و الا گهر هر دو اجازت بافتگان 1 مهر انور بوده‌اند» و به 
کحل الجواهر نسبت آن حکیم الهی دل خود را و عالمی را منور فرموده‌انده خضوصاً ملا 
مصطفی که در علم و دانش بارع و در میدان معرفت مصارع بوده است. 

از شخص موئوق‌به شنیده‌ام که از زبان مرحوم علا مصطفی نقل می‌کرد که فرمود ان 
زمان که حضرت مولانای ما -قدس‌سره - در ولایت بغداد بودند. و دیده شهود را به 


مجاز و مأذون فرموده است و غنچه دل بسیاری را به نسیم فیض و نسبت قرب 


مشاهده انوار بهجت آثار می‌گشودند. من هم در خدمت آن حضرت بودم؛ و به ساغر 
اخلاص باد؛ مودت و اختصاص را از آن ساقی بزم باقی می‌پیمودم. یکروز بعد از عصر به 


- خداوتد آنها را بی‌مرزد و د طبقات بلای بهشت جی دهد. 


۱۵۶ سیری در ریاض‌المشتاتین 


زبارت حضرت غوث‌الثقلین -رضی‌الله‌عنه - رفته بودم و در کنجی از گنج فبَه منره سر به 
جیب نیستی فرو برده مراقبت می‌نمودم. ناگاه مرا بیخودی در گرفته از خود خافل و 
فراموش و در لجَهُ بحر استغراق غرق شده مدهوش ماندم. خادم از حال من غافل دریچه 
قبّه را بسته بیرون رفته بود. درراقعه دیدم که دیوار روضه مطهر شق شد و کسی که 
سراپایش مستخرق نور بود داخل شده به کنار مرقد غوث القلین -رضی‌الله‌عنه - امده 
بنشست و حضرت قوث مانند کسی که از خواب بیدار شود. از مرقد منوّر برخاست و 
صحن روضهٌ شریفه به اقتران این دو کوکب منوّر گردید. مدتی هر دو با هم مانند دو یار 
محترم بادهءٌ صفوت را در ساغر الفت ریختند و باز آن شخص روحانی دیوار روضه را شق 
کرده بیرون جهید و حضرت غوث -رضی‌الله‌عنه - در خوابگاه خویش مستور و غرق له 
نور گردید و من از هیبت این واقعه بیدار شده مانند بید می‌لرزیدم. فردا که به خدمت 
حضرت مولانا رسیدم؛ بی آنکه واقعهٌ خود را معروض دارم روی به من کرده فرمود کاکه 
مصطفی امشب بسیار ترسیدی چون آن واقعه را به آن نوع دیدی. معلومم شد که آن مرد 
روحانی زبارت‌کننده او بوده است که با آن ساقی بزم ملکوتی بادهٌ اسرار لاهوتی پیموده 
(لناظهما): 
اولیا مسرآت انسوار حسفقند ببلکه سحو تسور وجه مطلقند 
وان و تس اسان و تسققشاق جمله جان مسطلق آمد بی‌نشان 
کی در و دیوارشان بباشد حجاب  .‏ جسمله عسالم ذزه ايشسان آفستاب 
و از آن جمله است عالم عامل ربانی؛ پیر معمّر سعادت اثر()«ملا علی 
دستانی» -رمتةالل‌علیه. حقیر راقم الحروف به خدمتش رسیده‌ام: و از شربت 
صحبتش چند پیاله‌ای به مذاق الفت چشیده. مردی بود مردانه و از هوا و نخوت 
و عجب و ریا و سالوس برکرانه. با آن بزرگی که اشخاص متعدده از اهل علم در 
خدمتش منتهی گردیده‌اند» و مصئفات عدیده(" را در علم رسمی تصنیف فرموده 
و به مهر قبول رسیده‌انده و با آن برکت اجازت و خلافت که از حضرت مولانا - قدس‌سره - 
یافته بود و آن معمّری که از هشتاد سال تجاوز نموده. بارها از قریهٌ دستان که مسافه 
بین آن و محل مبارک حضرت شیخ ما(" - تس‌سره - قریب ده روز می‌شود؛ به خدمت 
دب پیر معقر سعادبت ملاعلی فستائی: 


۲ -الف وب: معدوده. ت. ق. 


۳ الف: حضرت شیخ عشمان. 


الروضة الارلی ‏ ۸ ۱۵۷ 


شیخ ما -قدس‌سره - آمده است! و هر بار چند ماه توقف کرده مانتد مریدان کهین داد ادب 
و خلوص داده. 

و از آن جمله است شهریار مسند حکمرانی و یکّه سوار میدان علم و معانی» اعلم 
امچد ارشف سیذالسادات «سید اسماعیل داغستانی» -رحةالله‌عیه. مردی بوده است 
عالم و فاضل و نحریر آگاه و از مقبولان و اجازت یافتگان حضرت مولانای 
ما -رضو‌اللعنه. از ملک داغستان جهت تحصیل علوم به سل کرخستان رسیده؛ و در 
خدمت محقق مدقق. علامةالزمان ملا یحیی مزوری -رمةالله‌علیه -به برکت تحصیل و 
تکمیل علوم مبروک گردیده است و چون شاهبار همتش بلند پرواز بوده؛ لاجرم به علوم 
رسمیه قانع نشده جهت صید معانی و اسرار لدتی بال خیال گشوده است. میل دل صفا 
منزلش به عزم اينکه دست اعتصام به ذیل صاحبدولتی زند و خود را از خودی و 
خودبینی فارغ کند. لاجرم به راه افتاده روی به دیار هندوستان نهاده و از غرور علم و 
مولویّه که داشته به اینکه خود را در سلک مریدان حضرت مولانا داخل کند تن درنداده 
است و بر این عزم مصمّم شده. از ولایت بغداد عبورکرده است که شاید از راه دریا روی 
توجّه به جانب هندوستان نماید و از آنجا عقدهٌ کارش به کلید صاحب همتی بگشاید. 
بارها که به اين نیّت استخاره کرده و روی نیاز به درگاه پادشاه بی‌انباز آورده است. در 
واقعه او را به حضرت مولانای ما حواله کرده‌اند و به کف تربیت و کفایت آن کوکب 
هدایت سپرده باز از نخوت سر به اين واقعه نیز فرود نیاورده و مبالاتی به اين معامله 
نکرده است. 

رفیقی مهربان و صدیق مشفق داشته که تخم وفای یکدیگر را در مزرع سین هم 
کاشته‌اند» به اشاره سیّد استخاره کرده در واقعه عين این معامله را دیده است. پس جتاب 
سید ناچار و بی‌اختیار به عزم خدمت حضرت مولانای ما - ندس‌سر: - بازگردیده است و 
در آن اوقات آن حضرت در سلیمانیه تشریف داشته و علّم هدایت و سعادت از آنجا 
افراشته. از زبان گوهر فشان شیخ خود" -سلمه‌الل‌وعلاعلمدارجالقرب‌رفاه(")- شنیده‌ام که 
فرمودند آن زمان که سید اسماعیل داغستانی از راه هندوستان به قصد مشرّف شدن به 
شرف حضور پر نور حضرت مولانا -روحانداه - بازگردیده به بغداد رسیده بود. جتاب 
۱ -الف:می امد 


۲ الف: حضرت شیخ عتماد. 
وه قح 


۳ خدای او را سالم داراد و به بلندترین پایه تزدیکی یه خود برساناد. 


۸ /. مسیری در ربا ض‌المشتاقین 


عبیدالله انندی از آنجا که از پایةٌ علم و فصاحت و بلاغت سید بلدیّت داشته 
بود» خرده‌بینی کرده به تعجیل پیش وقت قاصدی را به خدمت ایشان - قدس‌سره-فرستاده 
و معاملهٌ سید اسماعیل را در میان نهاده و عرض نموده بود که سید اسماعیل شخصی 
است عالم و فاضل و در هر فنی از فنون بارع و کامل. این است که به فصد خدمت 
حضرت ایشان و به نیت بیعت خاندان عالیشان روی به آن طرف کرد. باید که حضرت 
ایشان مرحمت کرده او را سپردةٌ دست خلیفة عالم و فاضل و متقی فرماید بلکه از نظر 
عتایت آن حضرت نفحه‌ای از تفحات گلزار نسبت کارخانة علیه به مشامش برسد. اگر 
خدا نکرده انکار حاصل نماید» نقص کلی بر آن خاندان عالیشأن پیدا می‌شود که عالم و 
کامل و فصیح و زبانآور است و در علم جدل خصوصاً صاحب هنر و ظفر. 

و چون آن حضرت سفارش عبیداللّه افندی را گوش کرد پس دریای غیرتش در 
تلاطم آمده و جوش کرد. فرمود از رغم عبیداللّه افندی باید که او را تسلیم خلیفه‌ای کنم 
که جاهل باشد تا معلوم کند که تصرّف پیران من چگونه و تا چه درجه است. پس روی به 
اصحاب کرده فرمود که چون سید اسماعیل به اینجا رسید باید که اوّل بارخانة او را تاراج 
کنید و هر کسی چیزی را برای خود ببرد اما زنهار که تصرف در آن نتمایید تا که از شما 
طلب می‌کنم. 

و چون جناب سید رسید به قراری که آن حضرت فرمود با وی رفتار شد. آن 
حضرت تا سه روز از وی نبرسید. همین در حجره تنها مبهوت و متحیّر به اشار؛ خادم 
خانقاه مبارکه آرمیدند و بعد از سه روز مرا به حضور پر نور طلبیده فرمودند که فلاتی در 
ماد سید اسماعیل متوجه روح پر فتوح قطب عالم خواجه گردن‌فراز ارجمنده!!؛ یکه‌تاز 
عرصه توحید شاه نقشبند -تدس‌سره -بشو تا بدانیم چه می فرماید. چون حسب‌لامر ایشان 
متوجّه شدم؛ چنان معلومم شد که امر حضرت خواجه - علیهانرمه - آن بود که حضرت 
ایشان به نفس خود تلقین ذکر فرموده بر وی توجهی بفرماید بعد از آن او را تسلیم به من 
کرده دريچهٌ لطف را در معنا نسبت به وی بگشاید. چگونگی را عرض کردم. پس آن 
حضرت -قدس‌سره -متوجّه شد فرمود بلی راست است و اگر چه میل خاطر آن حضرت بر 
آن بود که خودش بر وی توس تفرمایک بهعلت ایتکه یکی از شروط ۲ استفاشه و اقاضه 
مناسبت در بین طالب و مطلوب است و چون نسبت آن حضرت در غایت صفا و بیرنگی 


الر وضة الاولی ۱۵٩۹‏ 


وی رسای یی می‌نمود. لهذا اول وهله به نفس 
مبارک توجه بر مبتدیان نمی‌کردند و به کسانی که نسیت ایشان هتوز صاف نشده. 
می‌سپردند. فاما حسب‌الامر حضرت خواجه | 
ذکر فرمود و توجّه کرده حوالهٌ من فرمودند و قدغن فرمود که هیچ کس از خاص و عام 
خانقاه قبول نیست( بغیر فلانی("کسی با سید مصاحبت کند و آمد و شد حجرء او 
نماید. همین فلانی همه روزه به حجرهٌ او برود و او را متوجّه شود. پس من به امر آن 
قطب همام صبح و شام بلکه علی‌الدوام به حجره ار می‌رفتم و در مقابل او به ادبی تمام 
نشسته به مراقبه مشغول می‌شدم و به مراعات نسبت شریفه این خاندان عالیشان صیقل 
بر آيينة دلش می‌زدم. هر آینه در مه سه روز به مشاهده ذکر ماسوی که به گوش هوش از 
ماسوی به قول صریح ذکر نله را از خاک و سنگ و شجر و مُذر(" و سایراشیا 
۱ ۲ 2 طایفهٌ علیّه که گفته‌اند: 
سکس وا تسا دگست فه او قفا ُ ِ قه ره در بسسارگاه کتسیریا 


رسید. روز بیستم حضرت ایشان - علیه‌الرضوان - او را به نظر خاص نواخته به اذن و 


اجازه ارشاد سربلندش ساختند و گردن امید او را به این نوید بهجت مزید!۲ برافراختند. 

پس حکم فرمود که اشیای منهوبهة! سید پیش هر که بود. همه را جمع کرده به سید 
باز کرم فرمود. بعد از آن دروازه اختلاط را در بین او و سایر خلفاگشود. بارها جتاب سید 
می‌گفتند اگر این حکیم الهی با من به اين نوع معامله نمی‌فرمود به تحقیق که من به 
شَامّت انکار دچار می‌شدم. 

پس با عمل مبرورا" و سود و سودای تجار ره ول رز( و عم فت سار و یت 
بی‌شماره به رخصت و اجازهٌ حضرت ایشان به طرف ولایت داغستان مرخص گشته 
است و شیر و شکر علم ظاهر و باطن را با هم آغشته اهل آن دیار همه به طوع و اختیار 


او را حاکم شهر خویش ساخته‌اند و بعد از اتکه روح جناب ب سید از اين عالم به عالم 


۰ ؛ سیری در ریاض‌المشتاقین 


حقیقت پرواز کرده است. شیخ شامل که حالا ملقّب به «شامل شاه» است و خلبفهٌ جناب 
سید بوده, در جای او صاحب کار و شهریار آن دیار است و همه وقت با رژوس رو سیةٌ 
منحوس در معرکهٌ مقاتله و با ایشان در جنگ و جدال است و در سنهٌ هزار و دوصد و 
شصت ویک بر ایشان غالب شده شکست فاحش داد و در دیوان «فاضل» -دحه‌الله - این 
بیت را یافته‌اند که به طریق مکاشفه نوشته بوده است: 

فلک در سال «ساغر»۱) باده مرگ از کف شامل 

به کام روسیان رید به کام امل دین فاصل 

عفر | ال الگلت و وف ق خلت و ره و ناد رامین علی آغداء اغلام لین و مر به 
و سار عداکر الاشلام ات الک لا و ما می الاشلام بز ین ول انکافرین 
آمین.(۲ ۱ 5 

و از آن جمله است مقبول حضرت داوری» عالم فاضل سلا عبدالحکیم 
کاشغری» -رحاله‌علیه - بعد از آنکه به سفر حج رفته و برکت!" حج مبرور یافته و 
بازگرکیله است نه خدعت برکت مرفور حضرت عو لا در کانقاه سلیمافية رسیده .و 
چاشنیی از شربت قبول آن ساقی بزم حضور و وصول به مذاق خلوص چشید ه(" او را نیز 
حواله ترییت شیخ ما - روحنانداه - فرموده است. به وعدهٌ یک ماه به درجهٌ وصول 
رسیده. مأذون و مجاز گردیده او را مرخص به طرف دیار خویش نموده است. 

و از آن جمله است مظهر تجلیات!") افعالی و صفاتی «حاج احمد هراتی» -رم‌اند - 
که معاملهٌ او نیز شبیه به ملا عبدالحکیم کاشغری بوده است -غنرائه‌شم 

و از آن جمله است زیور طغرای مدئی و مَآبی «ملا / حمد ذهایی» مرد عالم و فاضل 
بوده و چون حضرت ایشان سبق , علم را از او نیز گرفته بودند. با وی خطاب به لفظ مام 
استاد می فرمودند. به سعادت قبول آن حضرت مبروک و اجازت بافتهُ طریق جدّب و 
سلوک بوده -رج2ةالله‌علیه 

و از آن جمله است گل گلزار خوشبوی و خویروی» زبدة السادات «شیخ احمد 


! کلمه ساغر یه حساب ایجد ۶۱ می‌شود. 


۲ خداوند شخص سابق را پیامرزد و جاتشین وی رین او و سایر مسلمین را یر دشمتان بزرگان یی 


وسیله از و سایر سریازان اسلام بتیان کفار خارم از د ابود سازد و مرزهای اسلام را به‌وسیله نان از تجاوز این کافران حفظ 
ین ‌ كت الن بو زا ابو گ زد ی ع را 03 این 
3 
پ ۰ ات 
آ-فت تیه یر کفت. 
۱ 


۴ هب جشيشدة: ااست: 


۵ -الف و ب: صقات انعالی و صفاتی ت. ق. 


الروضة الاولی ۱۶۱ 


سرگلوی» رمةالل‌علیه در غایت ثروت و عزت و نهایت تموّل و تغلب بوده و در خلوص 
ارات حطبوتت انشا ی قاو نو تفاب جاه و سال و احتیار قرد راهمه حیسم او ان 
قطب‌الا خیار کرده است و سر مویی در ارادت سستی نیاورده. حقیر کاتب الحروف به 
شامعتی زمسدهو ناگی از دادالمیات خن به ملاق خرن چفیده الق مرفی یود 
خلیق و مهربان و خوب‌منظر و با خرد و بزرگ وعام و خاص لطیف و آميخته چون شیر و 
شکر. عمر شریفش از نود تجاوز کردء با وصف این مسنی؛ در درک و هوش هیچ قصور 
نیاورده. -روح‌الله‌روحه.(۱ 

از زبان آن پیر معمّر منوّر از خوارق عادات حضرت مولانا -قدس‌سمه-نقلی شنیده‌ام که 
فرمود وقتی که من عازم زیارت حرمین محترمین - زادهماله تشریفاوتکربا!"!-بودم و تدارک 
آن راه مبارک می‌نمردم. یک روز در شهر بغداد در خدمت حضرت ایشان - تدس‌سره - 
بودم. یک دانه هندوانه را جهت آن حضرت آوردند. مرا تکلیف فرمود» هندوانه" را با 
هم خوردیم. بسیار بسیار شیرین و لطیف و خنک بود. آن حضرت خطاب به من کرده 
فرمودتد که فلانی اگر در فلان وادی (تام جایی را برد که اکنون در یاد حقیر کاتب‌الحروف 
نمانده و آب در آنجا نایاب است) یک دانه هندواته مثل اين هندوانه به دست تو می‌افتاد 
که می خوردی» صفایی داشت. من کلام آن حضرت را حمل بر مکالمةٌ عادتی کردم و 
از حقیقت حکمت غافل بودم و به وجه عرف به تصدیق سری فرود آوردم تا به فلان 
وادی که آن یکه‌تاز عرصه تجوّد و آزادی نام برده بود» رسیدیم و از تشنگی مانند ماهی 
می‌تبيدیم. زبانم در کام خشک و بی‌آب بود و نفسم در سینه با سوز و التهاب. خادم و 
امین بارخانهٌ من چون تا این غایت تشنگی مرا مشاهده کرد گفت: فلانی تو با اين حالی 
که می‌دانی. پس آن هندوانه در میأن خرجین نهاده‌ای» برای چه روز به کار می‌آید؟ اگر 
اذن است آذ را بیاورم تا بخوریم. از روی تعجّب گفتم که هندوانه در میان خرخین 
هست؟! گفت بلی. گفتم یس برو بیاور. رفت هندوانهٌ بزرگی را مثل آن هندوانه که با 
حضرت ایشان در بغداد خورده بودیم آورد. چون آن را بریدیم و خورديم از انگبین 
شیرین‌تر و از برفاب خنک‌تر بود. آن زمان فرموده آن حضرت به یادم افتاد و تحقیق کردم 


که به قوه تصرّف او اين هتدوانه به اینجا رسیده است - غفراللهاوطم‌اجعین. 


۲۳ ؛ سیری در ریاض‌المشتاقین 


واز آن جمله است شریف معتمد و سید سند عالم عارف نیک ساثر؛ زبدة‌السادات 
«شیخ عبدالقادر» برادر شیخ علی قاضی - رحالله‌علیه. و سید سند سعادت آشیانه «شیخ 
حسین پلکانه») -رمةالعیه. و عالم فاضل پرتر کوکب نیکو اختری «ملا محبد 
قزلری» - رحتاللهعیه. و خاتم صحیفةٌ خبر مأبی «شیخ حسین ذهایی» -رمةاللهعلیه. و زیور 
طغرای سعادت جاودانی «شیخ حسین مریوانی/ -رحالله‌عله. 

منقول است که این شیخ حسین هر بار که به خدمت حضرت ايشان آمده است: 
ختمات تهلیز را به هدیه آورده و آن حضرت از معاملة وی بسیار خورسند و خرشوقت 
شده است: و صید سند سعادت و سادی( وسیك عیدالله» که وق را به خلافت به مکَة 
معظمه فرستاده ‏ رمةالل‌علیه. و صاحب مجد و وقار و سکینه «شیخ ابراهیم جزیری) 
خلیفهُ مدینه منوّره -رمةاللعلیه. و صیقل آیبنهٌ خوشخویی و خوش‌دماغی عالم عامل 
«ملا عبدالرحمان قره‌داغی» -رحالله‌عله. و هر دو مقبول آن معدن العرفان و هر دو اختر 
فلک اعتقاد و ایمان"" عزیزالو جود با مجد(" «حاج احمد» و برادر والا گهرش «شیخ 
عبدالرحمان» رب‌الله. و صفای مرآت پاک نهادی واله شوق صمدی «شیخ عبدالقادر 
بغدادی» رجةالله‌علیه. و شیخ با سعادت متعضف «شیح بوسف» که در غابت قبول و 
خسلیفه اس لامبول بوده است -رمت‌تاللهعلیه. و منظور نظر آن قطب 
ربّانی» عالم عامل واصل «شیخ اسماعیل انارانی» -رحةائل‌عله. در خدمت آن حضرت در 
غایت قبول بوده و حضرت ایشان -عله‌الرضوان - وقتی که در شام جنت مشاه شهد 
شهادت طاعون را چشیده این شخص عزیز را نایب سحادهٌ ارشاد خویش فرموده است 
چتانکه بعد از این به تفصیل نوشته می‌شود. انشاءالله‌تعال. و مهیط سعادت 
جاودانی» مستغرق دربای احدی «عیدالقادر دیملانی» رجمةالله علیه. و رملا یس نامی 
که در شام شریف به چند روزی پیش از آن حضرت. شهد شهادت طاعون را چشیده 
است -رح2ةالله‌علیه. و قره باصره فطانت ورادی؛ صاحب مجد و وقار «شیخ احمد 


زردابادی» وح2ةالله‌علیه. و مستغرق لحَة غیب‌الغیوت؛ واثه شوی حضرت دوست «شیح 


۱-الف: بلیکاته. 
لش پستوه آورنی. بو سیادت 


۳-الّف و ب: اعتقاد ر اعیاد. مت. ق. 


۲ : یی 252] 
-ب: + محد؛: تذارد. 


الروضة الاولی ۰ ۱۶۳۴ 


عبدالکریم مجذوب» -رمة الله‌علیه. از زبان حضرت شیخ خود( - قدی‌سر: - شتیدم که 
فرمود حین وفات شیخ عبدالکريم من بر بالینش بودم. در مراقبه بود وگاهی چشم باز 
می‌کرد و می‌گفت: يا شیخ تسلیم شده‌ام یا مانده‌ام تا بهمین حال روح برفتوحش از تن 
پرواز کرد که تفاوت در بین عالم مجاز و عالم حقیقت پیش نظرش برخاسته بود و مرقد او 
در طویله است - غفراله‌اناوله. و جان فدای آن گوهر دریای علم و نحریری «شیخ خالد 
جزیری» - رمةال‌علیه. و مدب به آداب مالکی و مملوکی: مرید صادق مقبول «شیخح 
محمد کرکوکی») - رمةالله علیه. و واله و شیدای( عشق حضرت محصوبت «شیح محمد 
عقری» ملقب(" به شیدای مجذوب - رحةالله‌علیه. مجذوب و مغلوب بوده و به اجازه 
حضرت ایشان ولایت جزیز و اطراف آن را به نور ارشاد متوّر فرموده است. و مقبول 
حضرت سبحان(" عالم فاضل متورع حاج‌الحرمین القسریفین (سیج احمد 
کولکانی»*) -رحمةالله‌علیه که حالا مشغول به ارشاد عباد است و حالت جذبه بر مریدان او 
غالب. از مریدان و اجازت یافتگان شیدای مجذوب است -غغراللهفيآمین. و متظور نظر 
کیمیا اثر «شیخ محمد عقری دیگر». و واصل طریق جذبی و سلوکی!*" صاحب خلق 
حسن «ملا عبدالغقور کرکوکی» - رجمتالله‌عليه. و منظو نظر اکسیر اثر آن قطب 
رتانی؛ مشرّف به شرف قبول آن حضرت «شیخ محمد چزنانی» -رمةالله‌علیه. و رونق 
طفغرای ارجمندی» عزیزالوجود (حسسن افندی» رم-ءهاللهدعلید. 3 سرلوحهة کتات 
سعادتمندی «ضیح محمد ) ولد حسن افندی - رمه‌االلد. و محک امتیاز سره از ناسره 
«ملا یسعقوب دریند فقره» -رمتالل‌عليه. و مشمول عنایت ربّانی «ملا محمود 
بازیانی» -رمةالله‌علیه. و صاحب مجد ظاهر و فضیل واضح «نسیج محمد) ملقب به 
ناصح -رحذاللهعلیه. و جانفدای آن قطب‌الانام «ملا احمد اربیلی» خلیفةٌ شام - رحماله‌علیه. 
منظور نظر آن قدوةٌ اهل تحقیق «حاج محمد سنندجی» ملقّب به صدیق -رحاندعله. و 
موصول و مشرّف به شرف قبول آن صدرالکرام سجاوندی") وقت خویش «ملا ابوبکر 


: ار زیان گوهرین حشرت سراح‌الدین. 
-ب: واله شیدای عشی. 

۴ الق و ف؛ الملقب. فت. 3 

-الف: سبحانی. 

۵-انف: کولکانی- 

۶ -ب: سلوک. 


۷-تزیین با آب طلا و شنگرف. 


۴ سیری در ریاض‌المشتاقین 


امام» - رجتاله‌علیه. امام خاتقاه مبارکة آن حضرت بوده است و هر سال در تراویح 
رمضانء قرآن شریف را ختم فرموده و در قرائت از همه قاریان وقت پیش‌قدم بوده و در 
تقوا و طاعت و نسبت طریقه علیّه اول و اقدم بوده است و شهد شهادت طاعون را 
چشیده. قریب مرقد منوّر آن حضرت مدفون است. و نقش صحيفةً خوشخویی و پاکیزه 
صفاتی جانفدای آن حضرت. خادم‌الفقراء «شیخ عبدالله هراتی» - رمةالل‌عه که تا 
بوده عمر را در سر کار خدمت آن حضرت صرف نموده. حالا در قایی حضرت ایشان در 
شام شریف مدفون است. 

متقول است که حضرت ایشان مکرر فرموده که حق -سبحانه -دو نعمت را به من کرم 
فرموده که مشایخ دیگر را نبوده است: امامی چون ملا ابوبکر و خادمی چون ملاعبداللّه 
هراتی. 

و سید سند «سید اسماعیل غزی» که خواهر پاکیزه گوهرش در عقد ازدواج آن 
حضرت بوده است - رضی‌الله‌عنها, 

و از آن جمله است «شیخ اسماعیل» -رحهالله که بعد از حصول برکت قبول حضرت 
ایشان, به جهان آباد رفته به خدمت حضرت شاه صاحب -رفی‌الله‌عنه ۱ رسیده و از آن 
حضرت نیز به برکت اجازت مبروک گردیده است. 

این اشخاص مفصّله که مرقوم شدند. همگی شربت وفات را چشیده‌اند و «ن مَقَعَد 
صدق عند ملیک ُفتیر»() آرمیده‌اند. 

هسبلا و سیخ جناب والا ماقب» پرادر صلیی حضنرت ایشان 
«شیخ سحمود ملقب به صاحب - رجتالل‌علیه - است. در ابعدا نظر عنایت آن 
مق نته میسرت ای باه وق به غایت بو که اقنضه خر فلا وسا اسان و و را به 
خدمت و حرمت وی ترغیب فرموده لکن در آخر بنا به اقتضای ایزدی از وی سوء ادبی 
صادر شده است. از آن جهت آییتةُ خاطر آن حضرت غباری گرفته تا حدی که اصحاب 
خود را منع فرموده که قبول ندارم که کسی با وی صحبت و مکالمه کند و او نیز در خانة 
خود ساکن گشته و خون دل را با آب چشم آغشته است. 

منقول است که در آن اوان ملا عمر نامی که از این واقعه مخبر نبوده یا از روی 
ساده‌لوحی مبالات ننموده یک بار نزد او رفته است و به صحبت زبانی» گرد کدورت را 
-ت:ختهوار 


۲ در منزلگه حقبقی نزد خداوند عرّت و سلطتت جاودانی متتعمتد. سور قمر: ای ۵۵ 


ااروضة الاولی ‏ ۰ ۱۶۵ 


از آیيتهٌ دل صاحب رفته. پس در همان مجلس به ناخوشی( اطلاق مبتلا شده به حدی 
که در بینی و مقعد او خون جاری شده است. او را به چهار دست برداشته به خانقاه 
آورده‌اند و واقعهٌ او را در خدمت حضرت ایشان عرض کرده‌اند و چندی از مقبولان به 
خقاعت و یی و شا نب ات ملالی فهایطند فا که آن تال راا قوف موکه نع 
از آن فرموده است که مردم خیال می‌کنند که عجز و ملامت ما نیز برای هوای نفس 
خویش است. از کسی ملامت حاصل کنیم نه چنان است بلکه مهر و قهر ما عکس مهر و 
قهر حق است -سبحانه. پس فرمود می‌دانم که مردم از صحبت محمود خود را محافظت 
نمی‌توانند نمود. ناچار ضرر صحبت او به بسیاری سرایت می‌کند. لهذا مصلحت آن 
است که او در اینجا نماند. پس امر فرموده است صاحب( از شهر بیرون رفته و مدّتی در 
دهکده‌های اط رف توقف کرده است. ۲ بعد از آَن شفیعان برانگیخته و خودش نیز سر و 
یای برهته به خدمت آمده تا او را عفو فرموده لکن دریچة مرحمت و شفقت را نسبت به 
وی کالاول نگشوده است. آری (لناظمها): 
دل نازک اولیا چسون گل است گل ار زخم شد چاره‌اش مشکل است 
سخن مسختصر کن که زهر هلاهل عبارت هم از تهر اهل دل است 
بعد از وفات حضرت ایشان -علیه‌الرضوان - چندی در خانقاه سلیمانه بوده است و بعد 
از واقعهٌ طاعون حاکم سلیمانیه او راگرفته وبسی اذیت داده و زده است. پس گریخته و به 
شرف زیارت حرمین محترمین مشرّف گشته و بعد از آن به شام تشریف آورده. حالا در 
شام بر سر تکیهٌ عداسیّه است. با مجد و وقار و صاحب دولت و اعتبار است. حجاج این 
طرف از این سر و از آن سرء آنجا مهمان می‌شوند و به حرمت و عرّت تمام ایشان را 
روانه می فر مایند - جزاه("االله‌عنالسلمین خیرانجزاء. 

و از آن جمله است مست صهبای محبت حضرت ساقی باقی خادم تربت مقس 
حضرت مولانای ما -تدس‌سر: -«شیخ محمد فراقی» -رمتاللاعلیه که حالا خدمت تربت 
مطهرهٌ حضرت مولانا -رض‌الله‌عنه - حوالةٌ اوست و از خوان سعادت. این قدر نوالة او 
سس 


وت مه ار 
۲ الف و ب: امر فرموده است که صاحب. ت. ق. 
اه توقف کرده. 


۴-الف و :جرا لله. مت: قه: 
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و از آن جمله است فارس میدان سیادت و تجابت؛ سید صحیح النسب. و شریف 
ظریف کامل‌الادب: صاحب علم و حسب. دیباچه کتاب مهتری «شیخ اسماعیل کنه 
وی است ذکی و هوشیار و خوش‌منظر و تیکو محضر و باوقان 
در لطافت قول و ظرافت کلام سرآمد» و در ذکاوت و محافظت و فصاحت و بلاغت وی 


2 ظر ه 


را «من لن خکي» ملد است. حالا در شهر بغداد ساکن و در بین خاص رز عا 


مقبول و معززٌ ۱۳| - ن اهل طریقه مبارکه محترم و رم است. حضصرت 
ایشان -قدس‌سره -وی را سیار عزیز و ارجمند داشته است:! "و اغلب به مخاطه و کالم 
در مجالس, گردن حرمت وی را در بين امثال و اقران برافراشته است. 
و متظور نظر آفتاب مشرق کاملی و تکمیلی «شیخ احمد درقلی» که حالا در حمص و 
2 اک فقو اسسته ما اه از هاش | ی 
حما به ارشاد عباد مشغول . و مقبول ان غوت‌الزمان «شیخ حمد) که در ولایت 
تره‌بلوس (طرابلوس ) می باشد. و محت صادق رشیخ محمد عاشق» که حالا در مصر 
است. و مشّف مکرّم مسعرد «شیخ محموده که حالا در مکه معظمه موجود است 

و از آن جمله است مورد عنایت حضرت سبحانی؛ مکرم مقبول «شیخ محمد 
خانی» -رمةالل‌علیه _که حالا در شام است. 

و از آن جمله است عنوان صحيفهٌ علم و صلاح: منظور نظر علیّةُ آن حضرت «شیخ 
عبدالفتاح» -رجة مداللذعلیه. بعد ! از وقات مرحوم ملا عبدالله هراتی متکفل کار دنیوی حرم 
محترم آن حضرت اوست. بارها کو خضوضی کار و بار استانة سعادت اشنیانه بة 
اسلامبول رفته و باز آمده. مردی با تمکین و وقار و سکینه و ذکی و با درک و هرشیار 
افتتت . در امور دیتی به استقامت و در امور دنیوی کامل عیار تب اما بسیار با اقدام و 
غیور است به غایتی که با اغلب خلقای آن حضرت نقار دارد چه وی را داعیه ابن است 
که اهل این کارخانه مبارکه به کلی مس امر او باشند و بی‌امر و فرمان او اقدام به امری 
ننمایند بلکه سر خود را نخراشند و این خود ناممکن است. بنا بر آن اظهار عدم رضا از 
ایشان می‌کند و نسبت نقص و فصور بر ایشان می‌زند. خصوصاً با شیخ ما -قدس‌سره - در 
غایت نقار است بلکه نزدیک به انکار. لهذا حقیر وی را بنا بر اينکه بزرگان گفته‌اند: «هر 


۱ -پرای صاحبان تعمت نعمتتان گوا را باد و برای عاشق مسکین هم آتچه می‌نوشد. 


بت فاگ ات 
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که با پیر تو بد و تو بااوی نیک» سگ از تو بهتر» دوست نمی دارم اگرچه در اين معامله 
که با شیخ ما و سایر خلفای آن حضرت دارد به علّت غیوری که در نهاد او است. او را 
معذو ر می‌دارم - حول الله حالی و حالهالی احسن الحال و جعل حالنانی الحال احسن من ماضی وا محال.(۱) 

و از آن جمله است ارشد امجد «شیخ احمل» که از اقدم مریدان و اجازت‌بافتگان 
حضرت ایشان است -قدس‌م: -و چون آن حضرت به وجه خلافت وی را به اربیل 
فرستاده است» مشهور به ارییلی گشته والا از اهل سلیماتیه است. حال تحریر در خانقاه 
سلیمانیه به مشیخت آنجا نامزد است. الحق مردی است بسیار خوشخوی و حلیم و 
خفیف و لطیف و مهربان. با خرد و بزرگ چون شیر و شکر آمیخته. و چون گل خرم و 
خندان و شکفته است. فامّا معاملهً مردم با وی نیک تیست. وی را غیبت بسیار می‌کنند و 
از غایت حلم نزد او همه کور است.! حتی اولاد وی به حسن ادب سلوک تمی‌کنند از 
غایت حلم و عفوی که دارد. 

حقیر از زبان وی بیان ابتدای مشرّف شدن وی را به تشریف قبول حضرت 
ایشان - علیه‌الرضوان - چنین شتیده‌ام که فرمود: اوقاتی که حضرت ایشان هنوز به سفر 
خیرالاثر جهان آباد تشریف نبرده بودند» من در خدمتش می‌بودم و غبار قدم او را صیقل 
صفا دانسته بر آيیتةُ دل ارادت منزل خویش می‌سودم و تخم محبّت و مودتّش را هميشه 
در مزرع امید خویش می‌کاشتم. اگرچه مشغول به تحصیل علوم بودم امّا هميشه دیده 
انتظار را در راه اینکه به پیری راه‌دان راه‌یین برسم و مس وجود را بر اکسیر صحبت او 
زنم» می‌گشودم. نزد بسیاری از درویشهای اهل طریق رفتم و از بعضی اذکار و اوراد 
مأئوره هم گرفته به آن مشغول شدم اما به مصداق اینکه: 
بی هدایات حق و خاصان صق  .‏ گسرص اک باشد سیاهستش ورق 

کارم به جایی نرسید و اذ کار و اوراد معموله نتیجه‌ای نبخشید. چند سال بدین منوال 
گاهی به تحصیل علوم و دمی به یاد راه حق مشوّش و مغموم بودم. وقتی که من در بلده 
کوی به خواندن مشغول بودم. شبی در واقعه مرا گفتند که این است مولانا خالد از 


هندوستان باز امده است (۲ به خدمتش برو و داخل طريقة او بشو. چون بیدار شدم 


۱-خدا حال من و او را یه بهترین حال برگرداند و وضع کتونی ما را از گذشته و زمان حال بهتر کناد. 
2 


بن و او را رااز 
۲-اين عیارت در القف تیست و در ر هم چنین | ت: نود او همه گور است. تد. ق. 


‌‌ 


۳-الّف: عکم ياز اهده است. 


۸ . مسیری در ریاض‌المشتاقین 


عزمم بر باز آمدن به سلیمانیه() جزم شد چه پیشتر بی اینکه به هندوستان رفته 
باشد» عقیدهٌ بزرگی به او داشتمء و تخم ارادتش را در سینه می‌کاشتم: 
عروس مجلس رندان هميشه دل می‌برد علی‌الخصوص که پیرایه‌ای برو بستند 
فی‌الغور بی تعویق به راه افتادم؛ و خیال درس و کتاب را به طاق نسیان نهادم. شام آن 
روز به دهکده‌ای سر راه که رسیدم و در آن منزل گزيدم شب در واقعه دیدم که به 
خدمت آن حضرت رسیدم. اول وهله که آن حضرت نظر بر من انداخت مرا بالمزه 
شکار خویش ساخت. شوقم به این واقعه افزون‌تر گشت. و کارم از آرام و طاقت 
درگذشت. و چون به سلیمانیه رسیدم؛ باز شب در واقعه به خدمت ایشان مشرّف 
گردیدم. دیدم که شخصی دیگر بسیار صاحب هیبت و نورانی فوق او نشسته. چون به 
حضور ایشان رسیدم آن شخص به حضرت مولانای ما - رضی‌اللهعنها - اشاره فرمود که 
احمد را ذکر طریقه بیاموز. پس در همان مجلس مرا تعلیم طریقهٌ نقشبندیّه چتانکه 
معمول حضرت ایشان - علیدالرضوان - بود فرمود.(" باز فرمود که سلسلهٌ طریقه را نیز به 
وی بیاموز. سلسله طریقه را نیز تعلیم فرمود. 

و چون به سرگت رسیدم و به خدمت آن حضرت مشرّف گردیدم و آن حضرت را در 
بارٌ خرد بسیار مشفق و مهربان دیدی طلب تعلیم طریقه کردم. فرمود اگر چه عهد من 
این است که تا به خدمت حضرت غوث‌الثقلین -رضی‌اللهعنه - ترسم و رضای آن حضرت 
را معلوم نکتم» به ارشاد مشغول نشوم اما امشب برای تو متوجه ارواح یه مشایخ 
کبار - تدسنااللهباسرارهه -می‌شوم تأ که چه می‌فرمایند. صبح بعد از نماز صاحب برادرش را 
فرستاده مرا آواز کرد که حضرت ایشان ترا می‌طلبد. به خلوتی که آن محرم خلوت‌سرای 
غیب در آن نشسته و در آمد و شد غیر را بسته بود» داخل گشته به شرف دست بوسش 
مشرّف گشتم. مرا تعلیم طریقه فرمود و زمانی چند توجّه فرمود. در درون خود نوری 
آميخته با دود ظلمت مشاهده می‌کردم مانند آتشی که در اه اندازند. تا چند روز متوجه 
شدند غیر از این مشاهده نشد. تا روزی بعد از نماز صبح امر فرمود که در فلان جای 
بنشین؛ متوجه قبله باش و ذکر مکن. ساعتی تمام منتظر نشستم. شنیدم که آوازی از دل 
من مانند اينکه دریچهُ خانه را به زور باز کنند» آمد به حدی که به این گوش ظاهری آن 


٩‏ -نبیاز امن سلیمانيه: 


ِ ۳ ۳ ۶ 1 سا 
۲ -فعل افر مود در نسخه الف و ب از نلم آفعاده مت تخد وج 
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صدا را) شنیدم. بعد از آن ذکر در جمیع لطایف بلکه سراپای وجودم عخارقق گس( 
پس آن حضرت مرا امر به مراجعت سلیمانیه کرده فرمود که پنج شش روز دیگر من 
هم - انشاءائله -عازم آنجا می‌شوم. 

و گفت بعد از آنکه آن حضرت -قدس‌سم:-به سلیمانیه داخل شد! و چند روز آنجا به 
صحبت دوستان قدیم واصل گردید و چند نفر معدود هم به سعادت قبول مسعود 
شدند» پس علم عزم را به صوب دارالولایت بغداد برافراخت.. و دیدهٌ شهود را به 
آن مظهر انرار قدم بودم و جبههة ارادت را بر خاک سعادت می‌سودم. در آن محل 
میارک که مهبط فیوضات حق تعالی است. کار ذکر و رابطه و مراقبه من به ساز 
آمد و داستان تأثیرات واردات و فتوحات غیبیّه‌ای که بر مین ظهور کردنده دراز. 
1 ارت نا کایرت بت ی ای اقعار- 
خصو صا در واقعات. روح پر فتوح غوث‌اعظم بسیار ظهور می‌فرمود و هر بار که واقعات 
را جحهت ان حضرت -قدس‌سره - بیان می‌کردم؛ بشاشت در جبین مبینش لایح می‌شد. فامّا 
یک بار در واقعه دیدم که حضرت غوت‌اعظم دست مرا گرفته با من بیعت فرمود. بعد از 
آن چند ادعیه بر من خواند و به لفظ مبارک این عبارت یکت قه «تحَلقوا باغلای 
ال از اين واقعه سراپای وجود من از سرور پر شد و از نخوت و غرور مملو گشت. 
چون واقعه را در حضرتش با کمال سرور و بهجت بازگردانیدی دیدم که تغییر در جبهة 
مبارکش پیدا شد و پرتو آتش غیرت بر عارض لطیفش هویداگشت. روی توجّه به یکی از 
حاضران مجلس کرده فرمود که من می‌خواهم احمد را بیرون کنم تو چه می‌گویی؟ آن 
کس عرض کرد قربانت شوم چه سوء ادیی از وی واقع شده؟ فرمود که مرد نامرد 
سراپای وجودم آب شد و لزران‌تر از سیماب گشتم. هر نخوت و وجودی که در آن 


واقعه دچار من گردیده بود همه محو شد. و کبر و مستی که حاصل شده بود» مبدل به 


۷ بة ان بدا شتیلعه القب: دای آن. اواز شتیدم. مت ق. 


۲ -الف: ری شدن گرقت. 
۳ -ب: داخل شدء چند 


روژری.-.. 


۴ متخلی به اخلاق لهی شوید. 


۷۰ / مسیری در ریاض‌المشتائین 


انکسار و صحو شد. فامّا از شامت این غرور و پندار قبضی مفرط برایم ظهور کرد که 
تزدیک به هلاکت شدم. در آن قبض شیطان خونخوار به آشکار با من در مجادله اقتاد و 
مرا به کلی ملزم گردانید و کار را از انکار مشایخ و انبیاه به اثبات کردن شریک برای 
حضرت باری - حل‌جلاله - رسانید. او می‌گفت خدا دوست و من می‌گفتم یکی است. 
اتفاقا ان روز تا وقت ظهر حضرت ایشان بیرون نیامد. بعد از نماز ظهر سر راه به وی 
۳ 
کر 
سخنی دارم. آن حضرت توقفی فرموده نظری بر من انداخت و تبشمی کرد و دست در 
گردن من انداخته فرمود چه می‌گویی بگو, گفتم منکر تو و پیر تو هستم تا اینکه به 
حضرت رسول -صل‌اللاعله‌وسلم رسیدم. خواستم که بگویم... پس گریه بر من غلبه کرده 
گفتم که این بلا ز تو بر من آمد. پیشتر مسلمان و طالب‌العلم بودم. حالا کافر و زندیق 
گشتم. گناه من به گردن تو است. فرمود اگر ترا درست نکردم دیگر مرا استاد مخوان. بعد 


فتم. چون از مسجد بیرون آمد. بی‌ادبانه» از شعور بیگانه» فریاد کردم که مرد با تو 


من رسیدء آن حضرت نیم و حالت چنان مشاهده 
می‌کردم که گویا یک منقل آتش را در دل من ربخته‌اند. سراپای وجودم افروخته شد و 
مانند آتشی که در میان خار و خی خشک اندازند هر انکار و وسوسه که بود به کی 
سوخته شد. ملّتی بیخود افتادم. بعد از آنکه حلقه تمام شد به هوش آمدم. شنیدم که 
بعضی از اصحاب آن حضرت که با من مهربان بودند؛ عرض کردند که در باب فلاتی ما را 
بشارتی فرمای. آن حضرت فرمودند که تا خودش نگوید من هیچ نمی‌گریم. چون 
پرخاستم دیدم که سراپای وجودم زیاده از اول مستغرق اخلاص و ارادت اد حضرت 
است. امّا مانند ناخوشی که تازه عرق کرده باشد» ضعیف و ناتوان شده بودم. به هر حال 
خود را به دامن‌بوس آن حضرت رسانیدم. روی به من کرده فرموده منت بمیرم چگونه 
استادی هستم؟ عرض کردم که اشهد بالله امروز بر روی زمین از تو استادتری نیست: 

شد روان این آب اندر جوی تسو ‏ آفسرین بسر دست و بر بازوی تسو 


محرم ناسوت هم(" لاهسوت باد آفرین بر دست و بر بازوت باد" 


۱ - هوشیاری. الف و ب: محو ولی رعایت سجم با جمله فیل و مقابله با کلم مستی نشان می‌دهد که صحو درست است و محو 
از اشتیاه اسخال است. 
۲-شرح کریم زمانی بر مثتوی؛ بحرم تأسوت ما. 


۳-اين مصرع در الّف + ب از قلم اندده است. ضمتا در متتوی مولانا بیت اول این دو بیت در داستان نخچجیران ر شیر و بیت دوم 


در داستان موسی (ع) و جوپان آمدء است. 
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و هم فرمود یک بار به امر حضرت ایشان مراقبة معیّت می‌کردم. مرا از اسرار توحید 
وجودی سرّی ظهور کرد که باعث کبر و نخوت من گردید و بوی انانیّت!" به دماغ من 
رسید. به خدمتش رفتم و واقعه را عرض کردم. هیچ مبالاتی به من نفرمود لکن هنوز 
غرور و نخوتم به حال خود بود تا اينکه مرا به خلوت طلبیده به وجه سرزنش فرمود که 
عیب برای تو( که چندی است مشغول طریقه هستی حالا به جزتی امری مغرور باشی. 
و فرمود آن زمان که واقعه را برای من بازگردانیدی» دیدم که سراپای وجودت پر ظلمات 
و کدورت است: خواستم که مشتی را بر فرقت زنم که مغزت از دماغت بیرون آید. 

و هم نقل کرد که اوقاتی که به امر حضرت ایشان به وجه خلافت به شهر وان رفته 
بودم از آن س رکه باز آمدم در دهکده‌ای مهمان مللایی شدم که مرید حضرت ایشان بود. 
شب ملا مادیان مرا در طویله نزدیک به مادیان خود بسته ائَفاقاً مادیان ملا لگد 
بر ران مادیان من زده بود و ران او را شکسته و ملای بیچاره در آن شب جراح را آورده 
و ران مادیان را بسته و قدغن نموده بود که کسی این واقعه را به فلانی نرساند. 
فأما من بعد از نماز صبح که به مراقبهٌ مشغول بودم: ناگاه ددم که روحایّت حضرت 
مولانای ما -روحنافداه -برای من ظهور کرده فرمود ای احمد تو عجب مردی فقیر و کودن 
هستی! چرا مقید امر خود نمی شوی؟ امشب فادبات هلا لگد بر ران مادیان تو زده و 
رانش را شکسته است و تو هیچ آگاهی نداری. من از هیبت برجستم و بر قفا افتادم. چون 
بیدار شدم دیدم که ملا سر مرا در آفوش گرفته است. حیران که این چه واقعه است که 
اتفاق افتاده. چون برخاستم و نشستم گفتم ملا تو با من خبانت کردی. او سراسیمه‌وار 
پرسید که شیخا جه خیانت از من واقع شده؟ خدا نکناد که خیانت از من در بارة شما 
واقع شود. گفتم امشب ران مادیان من شکسته چرا از من پنهان کرده‌ای؟ انکار کرد. گفتم 
خانه خراب حالا حضرت مولانا -روحی‌فداه در واقعه به من گت که مادیان ملا با لگد ران 
مادیان ترا شکسته است. چون این بگفتم نعره‌ای بزد و دست آورده دامن مرا گرفته گفت: 
جان من فدای تو و پیر تو باد. به خدا چنان بوده امشب مادیان من لگد بر مادیان شما زده 
و ران او را شکسته و اين واقعه را غیر اهل من کسی ندانسته و او را تعلیق به سه طلاق 
کرده‌ام که کسی این ماجرا از او نشنود پس تو بزرگی کرده هفته‌ای اینجا توقف کن ماگ 
جتایه ید الافت حفا و هست رات علایان درس شب قنها رال مادیان هو هار ان 


1 - خودبیتی- 


5 الف: برای تو عیب اشبخت 


۹ #4 مور سر رتافد 


می‌ارزد» تنخواه مادیان خودت سوار شو. بالضروره نشستم و مادیان هم درست شد. 
سوار شدم و روان گشتم. 

و رفیمجات آن حضرت که به سرافرازی شیخ احمد صادر فرموده بسیار است. این 
دو رقیمه را تیِمَناً اینجا ایراد می‌نمایم تا چاشنی لذت این رساله گردد و من اه المدد. 

الرقعة الاوی و هی هده: 

پم رن رح 

«ِغْد امد الک ار و الصّلاو۱ و التحیات عل سید الابُزار و آله الطهار ر اضحابه( 
الا خیار» نموده می‌آید تصوّرا" وجود را اهل طریقه شرک اکبر گفته‌اند چه جای اینکه 
کسی خود را به صفات حمیده موصرف با ی ۰ 
خواند» این خود دعوای الوهیّت و مرجب لعنت ابدی است - العیااذباللهسبحانه - چنانکه 
ایلیس «انا خر مه گفت و موجب لعنت ابدی گشت. پس به غایت العایت ترسان و 
لرزان می‌باید بود که هیچ مریدی و هیچ عوامی و هیچ می خواره‌ای راز خود کمتر ندانی 
نه به ايی معنی که می خوردن بد نیست «تموذ له من هد الاطتقاد» بلکه به این معنی که 
خاتمه کار مجهول است. ای بسا میخوارگان نجّار که در آخر کار دست تفلل به ذیل توبه 
و استغفار و تدامتو انایت!) به در ه کریم دادار محکم کرده ثبت جریده ابرار 
وت متشرع خلوت‌نشین مرتاض که عاقبت به سمت فجار متسم 
بلکه به رسم کفار : مُرتسم می شوند -نستل‌اللهالعافیةق الدنیاوالاخرة. پس به کثرت اهل ارادت و 
تأثیر توجه غره نباید بود و آن تأثیر را از جای دیگر می‌باید دانست و محقق از جای دیگر 
است. مطلقاً جیفة دنیا را از اهل طلب قبول نکنتد نه کم نه بیش مادام باعث دلشکستگی 
بسیار نشود. یا اشاره‌ای از این طرف نباشد. بر این همت() می‌باید بود اگر تمام عالم 
منکر و عدو شوند یا مخلص و معتقد سر موی تفاوت در مراد پیدا نشود. همین رضای 
محبوب حقیقی خواهی و بس. اگر کسی گوید بعضی اولیا عظمتها! کرده و بزرگیها 
فرموده‌اند و مردم ایشان را بندگی نموده‌اند» شما چه طور می‌گویید خود را بزرگ نباید 


۱ -الّف: الصلوات. 

۲ -ب: و اصحاب الاخیار. 
۳ -ب: قصور وجود. 

۴ -ب: تدامت آابت. 


۵ -ب:ذیر این موهبت. 


۶ - عظیمیه کرده. یادی مه‌ردان ۰۲۲۲/۱ 


الروضة الاولی ۰ ۱۷۳ 


گرفت؟ در جواب می‌گوییم که اولیا فانی فی اللّه و باقی بال‌اند. از خواهش نفس امّاره به 
کل تهی نده‌اند: هو عخزکسی که از ایفنان متردژننبه محش قدرت و اراقط ای اس 
اصلاً تقاضای تفس در او نیست و فعل بشری!)به او مساس ندارد. ای کریمه: «ها رَمَیت 
ریت ز لاله زمی»(" اشاره به این مقام است. خلاصه فعل اولیا اگرچه صورتاً به 
فعل سایر مردم می‌ماند؛ امّا در معنا کردار آن برگزیدگان نوعی دیگر است. در تامه همین 
می‌توان نوشت. وصیت است که کسی را بی‌استخاره قبرل نکنید که قبول شما قبول این 
مسکین است و قبول این مسکین بالاتر می‌رود و سر موی در قول و فعل و ظاهر و باطن 
چه خود و چه اهل ارادت تکاهل در شریعت محمدیه -علیه‌وعل آله و صحبه| کمل‌السلامو الحية - 
جایز تدارند که صد هزار کشف و کرامات در پهلوی این دولت به جوی است بلکه کشف 
و کرامات اگر باعث کثرت اتباع شریعت نشوده بلا در بلا است. هیچ جا را وطن 
خود نداتید و هیچ کس را بالذات محبوب نشمرید که وطن قثبر است و محبرب حقیقی 
حت - جل‌جلاله‌رعلا - آری.اگر سبت به کفرت انکان زی‌ سود اقب وزدم فوزی در شغل پیدا 
شود از آنجا رحلت می‌باید کرد و اذن از این مسکین باید طلبید. ملا مصطنی از خود 
هشیار باشد که حضرات ما را از خود نرنجاند. بعضی مردم به سبب گلکاری و بعضی به 
چیز قبول کردن متنفر شده‌اند. عمل به این دو بیت باید کرد: 
بسه روزی بسود خشک نانی کفاف بسه سالی بود کهنه دلتسی پستد 
ی لقسمه و خرقه هر لحفه‌ای نسباید کشیدن ز خلقی گسزند 
والحاصل خاطرجویی هر کس اگر با شربعت غوا راست ت آید مانع تیست و اگر کج آمد 
شریعت را یگیر و او را بگذار و صلاح و استقامت برای این منسکی ن را بطلبید که دعای 
غایب به اجابت قریب است. «والسلام لک ول ماج خسن و علی سار لبم و طلب 


و له رل ز آخرا و الصَلاه و السلام علی میرا تقد باطناً و ظاهرا رز عل آله و 
آضخابه لین ی فت وچه * الدّین صبیحا و ر باهرً.»( انتهی مکتوب الشریف. 

مکتوب دوم: 

برادر عزیز شیخ احمد موقق باشد. اگرچه در شریعت غرّا مقرّر است که آمور غیر 


۲ -و فعل شر به او مسأسی ندارد. دی مهردان: ۰۲۲۳/۱ 


۲ چون تو مُشتی خاک افکندی نه تو پلکه خدا اقکند. سورة انقال. ایهٌ ۱۷. 


۳-سلام بر شماویر حاح حسن و سایر در یس وی رو از اول تا تا آخر د درود و سلاء بر سوور ما 


محمد در یاطن و ظاهر ء بر آل و اصحاب او که چهره دین از آنان رشق اقتکا ر گوقشه. 


۴ . سیری در رباض‌المشتاقین 


اختیاربه مخل ومبطل صلات نیستند اما نظر به اینکه در وجود و ضبط و تفاصیل آن امور 
حاجت به تدیّر(تمام در فروع می‌شود که اکثر طلبهٌ علم از آن تفصیل بی خبرند چه جای 
مردم عوام و نماز که اجل عمل کوج آمسا و قر شباتفروزی و نگ عنتی انسان به ادای 
آن می‌پردازد «شتا لباب ی العوام و الْراص و تادبً معع اسريَة يقة الب عل سوسیا 
الصَلا: ر السْلام و المحیّه»ا تنییه شدید و امر اکید می‌شود که از هر کس در اثتای نماز 
صوتی و نفخه‌ای و اضطرابی که به افعال مُبطله بکشد روی دهد!" اگرچه بی‌اختیار 
باشد؛ برای اباع ظاهر شریعت باید آن نماز را دوباره بگذارد. اما بعضی مردم جاهل که 
معتقد جذبات اریاب احوال نیستند» چنات یی حرکات از غیر اهل جذبه هم 
مانع صحت صلات نیستند و به این تقریب!*) -نعرذباله - رخنه در بنیان مرصوصه سنت 
سَتیّه محمده -علیه‌وعلیآله‌افضل‌الصلاةوالتحية - راه یابد و محقق شده است کسی که مغلرب 
جذبه باشد و جبرا و قهراً خود را در اظهار آن متع کند» برای ترقی باطن هم نفع دارد و تا 
توانند در نماز خود را منع کنند و اگر نتوانند نماز را دوباره بگذارند. در ضمن این 
زحمتها!) مصلحتها است هرگز مخالفت نتمایند و همین مضمون را هم به ملا"" بنویسند. 
والسلام علیگم و رعة ال 


الجدول السابع 

و چرن آن آفتاب فضل و درایت و آن خورشید سعادت و هدایت بر اقطار ولایت 
پرتوانکن شد. و علما و سادات و اکابر و اشراف اطراف و اکناف. آن کوکب هدایت را 
نوبت‌زن گشتند: پس به مصداق «ة ال الق قَد لت من قَیْلْ»( آتش رشک و غیرت 
جماعتی از اهل حمیت که در زن ظلم و مایت پرودنه در جوش آمده و خروس 
دل ایشان از ظهور این معامله در خروش. این زمان به مفاد «اماء ‏ تفر باضدادها»() 


تخیر 
۲-الف: اجل عمل تیست. ب: اج عمل این است. ت. ق. 

۳ یه منظور جلوگیری از عوام و خواص و رعایت ادب با شریعت تبوی که بر موّسس آن درود و سلام بد. 
۴ ب:یکشد اگرچه بی‌اختیار باشد. 

۵ ب:تقرب. الف: و به این طریق. 
۶ -وصیتهاء بادی مه‌ردان ۲۲۲/۱ 

۷ به ملامصصقم .یادی مهردان» ۱ 


۸- آین الهی که چنین جنری شد» است (حق بر باطل پبروز می‌شود). سورهٌ فتح یه ۲۳. 


ت 


۷۳۳/ 


٩‏ هر چیزی به ضذد خود شتاخته می‌شود. 


الروضة الاولی ‏ :۰ ۱۷۵ 


تفاوت در بین محب و مبغض بی‌پرده آشکار شد به حدّی که رسایل در رد و تشنیع و 
تکفیر تصنیف گردید و معامله از مجادله و مکابره به مقابله و مقاتله انجامید. محمود پاشا 
با جمعی کثیر از اعیان و امرا نیز تابع اهل انکار شدند و قرین شامت معادات اولیای کبار 
گشتند. از همه عجایب‌تر اينکه درویش محمد مذکور که پیشتر جانفدای آن سرچشمهٌ 
ذوق و حضور بود به درد انکار آن سر خیل اخیار مبتلا گشت و او نیز داخل آن جمم 
شده بساط مودتهای سابقه را به کی درتوشت. حقیر کاتب‌الحروف به تقریبی از شیخ 
خود -سلمه‌الله - پرسیدم که انکار درویش محمد با حضرت مولانا -تدس‌سره- از چه 
رهگذر بود بعد از آنکه غایت شفقت و مرحمت حضرت شاه صاحب را در بار؛ُ آن 
حضرت رفی‌الله عنبما - معلوم کرده چگونه انکار می‌نمود؟ فرمودند که عشق و محبت 
درویش با آن حضرت -رفن‌الله‌عنه -به حدّی بوده که به مفاد: 
غیرتم بر تو چنان است اگر دست دهد نگذارم که درآیی به خیال دگری 
نمی‌خواست که به غیر از وی باکسی دیگر مبالات فرماید. و حضرت ایشان هم 
امکان آن نداشت که اوقات خود را صرف صحبت او فرماید. لهذا درویش را غیرت به آن 
مقام رسانید. شیخ احمد اربیلی -رجةالل‌علیه از حال درویش چنین تقل کرد که اوقاتی که 
در بلدءة اربیل به امر حضرت ایشان به عنوان خلافت ساکن بودم و معامله انکار درویش 
محمد را افواهاً می‌شنودم. ناگاه دیدم که درویش پیدا گردید به صورتی که دود انکارش 
به دماغ مخلصان می‌رسید. ملا مصطفی نامی بود از اکایر بلد؛ اربیل که در اخلاص و 
ارادت بی نظیر بود ر پایهٌ اعتقاد او در خدمت خادمان آن حضرت فزون از حوصلهٌ تقریر 
و تحریر بود. اول مجلس که با ملا مصطفی ملاقی گردیده او را به حذ انکار رسانیده بود. 
دیدم که یکی از مریدان خبر به من آورد که اینک درویش ملا مصطفی را متکر ساخته. 
خیلی تعجب کردم که با اينهمه اعتقاد و اخلاص که ملا مصطفی داشت. به این یک لحظه 
چگونه مُنکر گردید؟ فرستادم که ملا مصطفی آمد. زمانی با وی مکالمه کردم تا او را باز 
بر سر اخلاص آوردم. بعد از آن گفت اگر می‌فرمایی بروم و آن درویش را به قتل رسانم 
که باعث این انکار و ادبار من شد. گفتم: «نه به آن شوری شور و نه به آن پی‌نمکی». بعد 
از آن گفت درویش کسی را فرستاد که اگر فلانی در خلوت یک زمان با من صحبت کند. 
بسیار ممنون می‌شوم. من گفتم عیب ندارد. به حجره آمد و ابتدا به سخنان منکرانه نمود 
تا اينکه هر چه در نهاد داشت همه را بیان کرد و هر سخنی که از انکار می‌گفت. با وی 


گریه هم می‌کرد. چرن نوبت به جواب من رسید به توبیخ و سرزنش بر سر وی آمدم که 


۶ ؛ سیری در ریاض‌المشتاقین 


این چه بدبختی و کم سعادتی است که بر تو آمده است. بر حال خرد گریه کن 
و ندامت و استغفار شعار خود ساز. بارها به گوش خود داستانها از تو در ثنای بزرگی 
و علوّ مرتبهٌ حضرت مولانای ما -قس‌سم:-و بیان کمال مرحمت حضرت شاه صاحب 
قبله - رضی‌الله عنه - در بارة وی شنیده‌ام. اگر سخنان آن وقت راست بود این هذیانات 
چیستند و اگر این سخنان راستند پس آنها چه بودند. چونکه مکر و فریب او در حق من 
اثر نداشت. ناچار آهی کشید و برخاست. 

بعد از آن به خدمت ملا بحیی مزوری -رمةاله‌علیه - رفته بود و آنجا نیز هذیاتات و 
مزخرفات به ظهور آورده. ملای مرحوم به عزیز پاشای حاکم آنجا اشاره فرموده بود که 
او را در آن ولایت بیرون کرده بودند. دیدم که باز به اربیل رسید. من نیز اشاره به حاکم 
کردم از آنجا هم بیرونش کردند. 

و از زبان شیخ احمد سرکلوی - رماللعلیه - شنیدم که می‌فرمود آن سال که من به 
زیارت کمبهٌ معظمه رفته بودمی درویش محمد هم آنجا بود. اقا یکی از مریدان حضرت 
شاه صاحب. - رضی‌اللدعته از راه حریا آمده بود و حضرت شاه آگاه رقیمه‌ای کریمه را در 
کمال لطف و مهربانی به خدمت حضرت مولانای ما -رضو‌ال‌عنه -نوشته به دست همان 
مرید سپرده بود که در مکه با حجاجی که به طرف بغداد مراجعت کنند. به خدمت 
ایشان برساند. آن بیچاره چونکه از معاملهً درویش با حضرت ایشان بی‌خبر بوده» رقیمة 
شاه را به او سپرده بعد که انکار و منکری معلوم می‌شود طلب رقیمه می‌نماید بازیس 
نمی‌دهد. دیدم مرا پیدا کرده سراسیمه‌وار نزد من آمد. منهم برخاسته شکره نزد شریف 
مکّه برده محصلی از وی گرفته به زجر تمام صحیفه را از وی گرفتم. فامّا آن را پاره پاره 
کرده بود. پس پاره‌ها را با هم جمع کردم و درست ساختم انتهی. 

بالجمله کار ارباب جدل و انکار در بارهٌ آن صدر اخیار -قدس‌س»-بر آن قرار گرفت که 
روز جمعه حضرت مولانا -روحی‌نداه که به مسجد جامع با مریدان می‌آید. دروازهُ مسجد 
را بر ایشان بگیرند و تیغ قتل بر ایشان کشند و اتباع آن حضرت نیز خود را مهیّ 
ساختند» و فریقین هر یک به هوای خویشتن غلغله در میان انداختند. و مریدان و 
مخلصان نیز «کالمر اش الثوت» کر شمع جمع اولیا -قدس‌الله‌اسرارهم - جمع گ ردیدند؛ 
و هر جاصاحبان مَکنتی بودند() مانند شیخ احمد سرکلوی و غیره با 


لاف نت | کنر .ات ق 


الروضة الاولی ‏ ۱ ۱۷۷ 


حضرت «رجة للعالین» بودند» جهت دفع فعنه و آضوب روزگاره فرار را بر فرار 
اختیار نمودند. 

خلاصه کلام شب وقت متام آن بخت بیدار مانند تیری از کمان جهید. بلکه چون 
جان از تن بیرون آمده واصل دارالولایت بغداد گردید. مخلصان در سلیمانیه. صغار و 
کبان از مهاجرت آن صدر اخیار ماتم‌دار شدند و ساغر بهجتشان که سرشار بادهٌ ناب 
عشرت بود. نگونسارگردید و آيینة خاطرشان از زنگ انکدار پر غبارگشت. فغان و نالا 
بلبلان از فراق آن گل گلستان عرفان به عیّوق رسید. و قمری شوق مقبلان کوکوزنان در 
جستجوی آن سرو چمن عرفان هر سوی می‌گردید. 

بعد از آنکه آن آفتاب فلک ارشاد از مشرق!) دارالولایت بغداد طلوع فرمرده و دیده 
جمعی را به نور هدایت منور فرموده شعلهٌ شوق و طرب اهل طلب آنجا نیز گرم شده 
است و بانگ اشتیاق عشاق آن محبوب آفاق بی‌شرم گشته است؛ پس محمود پاشا و 
اعیانش در تلاطم افتاده‌اند و در اتبان مکر و فریب را گشاده‌اند: 
آن نیک‌اندیش مَخمّر داشتند بکار برند.) لهذا پیشکش بسیار برای داود پاشاکه آن وقت 
وزیر بغداد بود فرستاده‌اند» و داد تملّق و چابلوسی و روبه‌بازی داده‌اند. اما چون وزیر 
شخصی بود عالم و با ادراک؛ صاحب ری درست و فهم دراک به شرف خدمت و 
صحبت آن حضرت که رسیده به کلی ربوده و واله علم و معرفتش گردیده است. لاجرم 
مکر و فساد مفسدان در گوش هوش او نرفته است و هذیانات و خرافات معاندان را که 
نسبت به آن حضرت بافیده‌اند» همه را باد گرفته است. آری: 
چراغی راکه ایزد برفروزد چوابله پسف کند ریشش بسوزد 

لذا این ورق را طی کرده ورق تواضع و انکسار را پیش نهاده‌اتد. گاهی به اظهار 
حسرت و ندامت بر شیوه ناستوده مامضی و دمی به ابراز تعهدات بر رویبْه مرضیّه 
اخلاص و ارادت ما سیاتی لب گشاده: 


مساسچبانيم و سارا عسفو کین ای تسرا الط‌اف و عسلم من لدن 
مساچو طفلانيم و مارا دایسه تسو سس تسوا کستر ان از ,ماه شسق 


می‌دهد دل مر ترا کین بیدلان بسی تسو گردند آخر از بی‌حاصلان 


۱-الف و ب: نور مشرق. ت. ق. 


۳ -ب:یکارند. 


۸ / سیری در ریاض‌المشتاقین 


خسوی شس‌اهانة ترا نشسناختيم وی تسوگستاخ از آن رو تاختیم 

حاصل اینکه() رقعه‌ای را مانند درون مدعی تار ریک و پیچ در پیج» و چون هذیاتات 
ال سودا مطول و ععتی هیچ اندر هیچ نوشتند و پیچیدند و مه ساخحه دام و دنة تملّق 
را درهم آمیختند و روانه نمودند و حضرت ایشان اگرچه ظاهرآشیوة ستودُ عفو و صفح 
و اغماض را پیش ر بردند و ام به معاودت سلیمانیهبه مدلول اینکه:«یه دام و دانه نگیرند 
مرغ دانا را» سر فرود نیاوردند و عمل به حدیث «لا یلع الم نی جر واجدٍ مرت تین 
فرمودند و به زبان حال در جواب به مضمون «لنْ قَد ثیشت و فا ینم لدم( لب 
گشردند و کاغذی در جواب رقیمهٌ محمود پادشا نوشته و شیر و شکر توبیخ و عفو را با 
هم آغشته و هو هذا: 

مارح 

دادها کردم و فریادها تنم که آیر وی خدمتهای خود را مبر بردی ناوک آه(۲) 
دلدوز فقرا را عبث مشمر شمردی و راه عداوت درویشان را مسپر سپردی. و حلاج رال 
بدرقه مکن کردی» و به زبردستی بر سعادت خود شکست(" میاور آوردی: 
به گرد جسم چو خاکسترم میا گستاخ ناه تشر تسه ال اتتاسی ی فوهسایی 


آری: 
قضادستی است پنج انگشت دارد چو خواهند از کسی کامی برآرد 
دو بر چشمش نهد دیگر دو بر گوش  .‏ یکی بر لب نهد یسعنی که خاموش 


ِ سین ۳ یش 9 ۹ 
نمودیم() و ساحت سینه 9-۳ را ۲ غبار انکدار ی ما را توبه نصوح را 
هنوز به جا تیاورده‌اند. من‌جمله می‌بایست به طور آزادگی یکی یکی تقصیرات خود را 
۱ -ب: حاصل رقعه‌ای راد 
۲ -موّمن از یک سوراخ دو بار گزیده تمی‌شود. 
۳-اکنون پشیمان شدی که دیگر پشیمانی سودی ندارد. 

۴ ب: تازک دندوز. 
۵ - بادی مهردانه ج ۱و صلاح را 
۶ -ب:ودستی یر سعادت شکست خود. 


۷-ب: فرمودیم. 


الروضة الاولی ۰ ۱۷۹ 


استغفار از مساکین خاکسار و التجا به روحانیّت پیران کبار نمایند: «شاید که شود شیشه 
اشکسته درست». با اين همه گمان نکنید که فقیر کمتر از نقیر)خود را به چیزی حساب 
می‌نماید که کار و بار و رای فهم و دانش ما و شما است. دیگر تا به هنوز وجود بهبود خود 
را اگر ندانسته وعظ و نصیحت چه فابده دارد. خدای تعالی ما و شما را و سایر برادران 
دینی را بر حسن ادب به ارباب فقرو فنا توفیق عنایت فرماید و الحمدلله رب العالمین. 
بیچاره محمود پاشا بعد از این قضیه دیگر بهجت و راحت ندید و هميشه در کشاکش 
بود و همه آن خاطرش مشوّش. گاهی در ولایت روم منکوب و مهموم و دمی در خاک 
عجم قرین غصه و ماتم بلی: 
تادل مسرد دا ن‌اید به درد هیچ قسومی را خدا رسوا نکرد 
«عجیتا ال و سای السْلمین من مُغادات اولیاء الذین 2 فا بسعادات قبوطمٌ آمین.»۲۱) 
و چون آن شاهباز بلندپرواز اوج لامکان و آن یکه‌تاز عرص علم و عرفان از ولوله 
بوم‌صفتان خرابةُ سلیماتیّه را بدرود فرموده است و به مدلول: 
خویشتن بکشید ای جغدان که من نی مقیمم مسی‌روم سوی وطن 
این خراب آباد در چشم شما است مسر مرا خود ساعد شه‌باز جا است 
به دارالولایت بغداد تشریف برده و"قریب سه سال آنجا توقف فرموده و دیده دل 
بسیاری از اهل سعادت را به نور معرفت گشوده و از آنجا پرتو عزم را به جانب شام جنت 
مشام انداخته و دماغ جان جماعتی را به نقحات غیبی معطر ساخته و از آنجا دوباره به 
عزم زیارت حرمین محترمین -زادهالله‌شرفاً- متوجه حجاز شده و باز با سعی مشکور و 
حج مبرور و سعادت موفور لجام قصد را به طرف شام شریف بازگردانیده و به چنگل 
باز همت دل چند دیگر را صید کرده و به سعادت فنا که عین بقا است رسانیده تا 
در شب جمعه بین العشائین. سیزدهم ماه ذی‌قعده هزار و دوصد و چهل و دوم 
هجری (۱۲۴۲ ه ق) شربت شهد شهادت طاعون را چشیده است. ولادت آن حضرت 
در سنهٌ هزار و صد و نود و دو (۱۱۹۲ ه. ق) بوده است. به تقریب این تاریخ عمر مبارک 
حضرت ماجد. مولانا خالد - قدس‌سره -پنجاه سال بوده است -الله‌اعلم و شانزده سال هم 
ارشاد فرموده است و به مصداق کريمة هیا انا الکفش اا طعتة ازجعي رک 


۱ -عسته خرما: حقیر: اندک. 
۲ خداوند ما و سایر مسلماتان را از دشمتی ولیای دين حقظ کند و به سعادت قبول آنان مشرف دارد. 


۰ / مسیری در ریاض‌المشتاتین 


اضيةٌمرضیة»۱)به جوار حق -سبحانه -«ق مَقعٍ صلّق علد ملیک هُتٍَ»(") ملحق گردیده 
است - قدس‌الله تعال سره‌وافاض‌علینافیضهربره, ۱ 

جناب سید سند» زبدة‌السادات سید اسماعیل غرّی - رمتالله‌علیه که از خلفای 
مقبولین حضرت ایشان ‏ علیه‌الرمةوالرضوان -بوده است و به علّت اینکه همشیره شریفة او 
در عقد ازدواج آن حضرت بوده, به امر آن حضرت آمد و شد حرم محترم می‌نموده و 
علی‌الخصوص در حین وفات آن حضرت - رضوالله‌عنه - حاضر بوده؛ در رساله‌ای که در 
بیان وقایع متعلقه به اوقات وفات آن حضرت -ندس‌سه - نوشته چنین فرموده است که در 
عشره آخر ماه رمضان ستهٌ هزار و دوصد و چهل و دوم هجری آن شاهباز بلندپرواز 
فضای غیبی و آن یکه‌تاز عرص رضای حضرت لاریبی ذکر زبارت بیت‌المقدس را بسیار 
می‌نمودنده و اصحاب خود را به رفتن آنجا بعد از رمضان به بشاشت و بهجت بشارت 
می‌فرمودند و ماکه غاقل از حقيقت معامله بودیم این بشارت غیبی اشارت را همین بر 
ظاهر حمل می‌نمودیم. ندانستیم که مقصود آن حضرت -قدس‌سره -از این بیت‌المقدس 
عالم قدس است که طایر روح پرفتوحش را به آن آرام و انس است: 
آزاة بِسقذس" تس زخالاً نک ان الی. حظیزة( ان قذس خقاً ذلک اوه 

و همه آن این بحث سفر بیت‌المقدس را تکرار می‌کرد و به شوق و ذوق تام بر زبان 
شریف می‌آورد: 
من چو(" لب گسویم لب دریا بسود من چو" لاگسویم مراد ال بسود 

تا که آثار وقوع واقعدٌ طاعون ظاهر گردید و مقدمة‌الجیش آن عسکر پر غلبه و طیش 
به بلدهٌ شام شریف رسید. جناب شیخ اسماعیل انارانی که از اجل خلفای آن عمده 
علمای ریّانی بوده وعدهُ سفر بیت‌المقدس را فرا یاد آن حضرت داد و حضرت ایشان به 
دلایل واضحه و براهین قاطعه توقّف کردن و صبر نمودن بر بلا را بر زیارت ترجیح تهاد و 


۱ ای تفس اطمیتان یافته برگرد به سوی پروردگارت در حالیکه تر راضی به نعمتهای او و ار هم از تو راضی است. سور: قجر: 
آیه‌های ۲۷ و ۲۸ 

۲ در جایگاه حقیقی ند سلطان یا قدرت. سوره قمر آیهُ ۵۵. 

۳ الف و ب: المقدس. الحديقة الندیّة: للقدس. 

۴ اف و ب: خطیر:القدس. حظیر:القدس کنایه از بهشت است. 

۵ - می‌خواست به ببت‌لمقدس سفر کند و منظورش از این سفرء سفر به بهشت جاودان بود. 

۶ -ب:من چه لب. 


۷ب من چه لا. 


الروضة الاولی ۱۸۱ 


احادیث و آثار و قصص علمای اخیار و اولیای کبار را -قدسناللهباسرارهم -که در اجر صابران 
بر مصیبت طاعون و فضل شهدای آن واردند؛ بیان می‌نمود و هر زمان و همه آن به اوضح 
بیان بر صبر و تسلیم و رضا به قضای ریّانی تحریص و ترغیب نموده اين بیت عربی را 
تکرار می‌فرمود: 
یهت یُسنادي کل یوم بدا ب مت و ابئزا یخرب( 

و ورد زبانش همه ذکر موت و تمتای لقای حضرت لایموت بود. 

یک بارکسی از مخلصان از روی صدق و نیاز و سوزی تمام طلب دعای حفظ از این 
مصیبت طاعون از آن قطب همام کرد. حضرت ایشان جهت وی به سوز دل دعا کرد. آن 
کس عرض نمود که دعا کنید که ذات شریف شما که خیر محض و محض خیر است 
نیز محفوظ ماند. آن حضرت فرمودند که من شرم دارم از اينکه طلب عدم لقای آن 
حضرت -سبحانه -کنم. 

حال بر این منوال بود تا که روز چهارشنبه بیست و ششم ماه شوال همین سال» نور 
دیده شیخ و شاب. محمد بهاءالدین؛ ولد ارشد آن قطب الاقطاب به تیر زهرآلود طاعون 
مصاب گردید. سن شریف آن در درج ولایت پنج سال ناقص بود و در بین سایر برادرانش 
به والد ماجد خود -قدس‌سء ‏ مشابهت بیشتر داشت. مقارن این صدمه عظما در بشرة 
منوره آن حضرت آثار حزن و اندوه و اضطراب که اقتضای بشریّت است لایح گشت. 
مت رنجوری آنگوهر صدف کرامت تا صبح جمعه کشیده ناگاه صبح جمعه قبل از فجر 
به اندکی» بات حضرت ایشان -علیه‌اارضوان - حلقه دروازه ما را زد. دانستم که روح 
قرةالعینم بهاءالدین به سوی عالم قدس پرواز کرده است.( چون دروازه را باز کردم و 
پرسش از حال قرّالعینم نمودم» خبر وحشت اثر فوت آن نور بصیرت را به من داد و داخ 
حسرت بر جگر من نهاد وگفت حضرت ايشان فرمود که الان بی‌توقف باید بیاید. من 
تعجیلا یه خدمت آن صدر کرام رسیدم. دیدم که تنها در ایوان شرقی حرم نشسته است؛ 
و رشته علاقَهٌ هر الفتی را بجز از حضرت دوست -سبحانه -گسسته. چون آن حضرت را 
دیدم قادر بر ضبط گریه نبودم به حدی که بیخودانه؛ از راه ادب بر کرانه» بر روی افتادم و 
گریان بر خاک پایش روی خویش سودم. تا ساعتی به این حال ماندم که قدرت برخاستن 
نداشتم. پس آن حضرت به دست مبارک سر مرا از خاک مذلّت برداشت و پیشانی مرا 


۲-برای او قرشته‌ای است که هر روز بانگ یرمی‌دارد: متولد شوید برای مرگ و بسازید یرای خرابی. 


۲ب داست» ندارد. 


۳ سیری در ریاض‌المشتاقین 


بوسید و لوای حمد و ثنای حق را برافراشت و گفت من شکر و ثنای حق تعالی بدین 
نعمت می‌کنم که اين گل گلزار بهجت را پیش رو من فرموده است و به اين وسیله دریچه 
دخول روضهء قدس را بر روی من گشوده و در حین تکلم به این جوهر ثنا و 
سیاس: بشاشت بی‌حد و قیاس در جبین مبینش «کالشْمْس قِ زابعة الپبار»() لایح و 
آشکار می‌تمود. پس شروع در بیان فضیلت موت اولاد نمود و زبان به نثار(" جواهر 
احادیث و اخبار گشود. پس سخن مکان دفن آن گوهر نقیس در میان آمد. خصار مجلس 
هر یک وو ال باب چیزی گفتند و در باب مدفن آن روح مجسّم گرهری سفتند. اما 
حقیرض انا سس یل سیون با هر معلی که مواق نف از سریدان ]3 
آن گل گلزار دل را شیخ اسماعیل اناری که اجل خلفای آن حضرت بود و شیخ ناصح که 
استاد تعلیم قرآن آن بلبل چمن عرفان بود؛ معلوم تمودند. 

چون مهم غسل و تجهیز به انجام رسیدء آن حضرت به نفس نقیس تشییع فرموده تا 
جمعی کثیر و جمّی غفیر از خاص و عام اهل شام نعش شریف آن روح لطیف را به دوش 
اخلاص برداشته تا جبل مذکور که الان مشهور به «تلالنور» است» رسانیدند. و آن خاک 
پاک را به وصول آن در شهوار منوّر گردانیدند و حضرت ایشان خود به امامت پیش رفته 
نماز جنازه را با کمال سکینه و طمأنینه ادا کردیم. پس آن گوهر گنجینة عرفان را در درج 
خاک نهاده حسب‌الامر ایشان راه صبر و تحمّل را سپردیم. و آن حضرت در آن وقت در 
کمال سرور و بشاشت بود مانند کسی که دختر با حسب و نسب و جمال را جهت پسر 
بامجد و کمال تزویج کرده باشد. و همان روز موضع حظیره!منیره جسم شریف خویش 
را معین کرده شیخ عبدالقادر دیملاتی را که از خلفای مقبول آن حضرت بود به مباشرت 
حفر آن نامزد فرمود. پس به هیأت اجتماعی مراجعت کرده در خدمت مبارکش نماز 
جمعه را در جامع عداسیه ادا کردیم و یکی از خلفای آن حضرت. ملاً عیسی تام آنجا 
مطعون بود. آن حضرت به عیادت وی تشریف بردند و ساعتی تمام نزدیک او نشسته به 
پرسش مشففانه دنک کلورت زا از ایتةً خاطرش ستردند و از احوال باطتی او سوال 
فرموده به ورزش حضور و یادداشت تحریص نموده فرمودند که از مرگ انديشه مدار 
همه وقت متوجّه قلب خود شده و خود را از حول و قَوَهٌ خویش بیرون کرده و به حول و 
۱ - چول خورشید در وسط روز. 


۲-ب:به تشای (نشاء: ایجاد: آفرینش). 


۲ الف و ب: خحطبره. حظیره: محوطه‌ای که پبرامونش از چوب رز نی و خار حصار کشند» دیوار یست 


الروضة الاولی ۰ ۱۸۳۴ 


قَُ حق -سیحانه- بسپار تا به عون له -سبحانه -بر دیو لعین که در کمین اهل دین است 
غالب شوی. و به ابمان کامل و سعادت شامل به درگاه حضرت اله روی. و چون به ولدم 
بهاءالدین ملاقی می‌شوی. از من به وی سلام رسان و بگوی پدرت می‌گوید او را 
وحشت نگیرد که انشاءالله به این زودی با کمال بهبودی و غایت فیروزی پیش او خواهیم 
امد. 

چون از حجرة ملا عیسی بیرون آمدیم ناگاه نور دیده اهل عرفان» شمس‌الدیین» 
عبدالرّحمان که به یک سال از بهاء‌الدین بزرگتر بود؛ به طعن طاعون مصاب و مطعون شد 
و در جبهه نورانی آن مظهر فیض رحیمی و رحمانی: آثار حزن و اندوه معلوم و معیون 
گشت به حدی که بی آرامانه گاهی به حرم می‌رفت و گاهی بیرون می‌آمد تا روز دوشنبه 
نهم شهر ذی‌القعده دیدم که آن حضرت تبسّم‌کنان به صورتی که مانند ماه تابان از مطلع 
طلوع کند. درخشان بیرون آمد .گمان من آن بود که البهقوتالمینم عبدالرحمان شفا یفته 
است که آن حضرت با این بشاشت به وجه بشارت بیرون شتافته. حضرت ایشان روی به 
ماکرده و به بشاشتی تما فرمود امدلله رب‌العالین فر‌زندم عبدالرحمان با برادرش 
بهاء‌الدین ملحق شد. چون بعضی از حضار مجلس از اینکه حضرت ایشان -علیه‌الرضوان - 
درحین مرض اولاد در کمال غم و اندوه هستند و بعد از ایشان با کمال شادی و بهجت در 
شگفت بودند. آن حضرت جهت دفع شبهة ایشان فرمود اقتضای طبیعت بشریّت این 
است که در وقت مرض اولاد و خروج روح ایشان از بدن ملول و غمگین می‌شوند فاما 
بعد از فرت ایشان, کاملان مسرور و مبتهجند. حضرت رسول - صل‌الله‌علیه‌وسلم - که 
سردفتر کاملان بودند در حین تزع پسرش ابراهیم فرمودند: «انْ لت دمم و ان الب 
رن و ای لفراقک يا ایراهيم ح ون 

رز گرسین گه ق ردق خوواژه یاهب وتا تسه وه خافق آنم فا وا و 
هلق عبدک. ناصيي بیرک. ماض و خکلکت. عدل قضانک, اشالک کل انم تب 
کت علَ دا من خلقک و ره کیک و نوت به نی علم لیب ننک نْ 
عل سیّینا مر و عل آله»( و امربه تجهیز آن گوهر کبار عزیز فرمودند. پس شیخ 


اسماعیل انارانی و شیخ محمد ناصح که متکمّل تجهیز بهاء‌الدین بودندء این عزیز والاگهر 


۱-همانا چشم اشک می‌ریزد و قلب اندوهتاک می‌شود و من در فراق تو ای یراهیم اندزهما کم 
۲ - خذایا من بنده تو هستم اختبارم یه دست تو است: حکمت بر من جریان یافته و و قضایت نسبت به من عدلاته است. ترا 
می‌خواتم به هر یک از تامهیی 5 هش ید اتیب ی ی هورگ موی و یا در کتابت نازل کرده‌!ای و يا در 


علم‌الغیب پیش خود یه خود اختصاص داده ای که بر سرور ما محمد و یر آل او درود بقرستی. 


۴ + میری در رباض‌المشتافین 


را نیز غسل و تجهیز نمودند و نعش او را برداشته با جمعی کثیر و جمی غفیر در خدمت 
آن حضرت -قدس‌سره - به ت‌النور رسانیدیم؛ و آن لژ لالارا در جوار برادر والاگهرش در 
درج آن خاک پاک نهاده پوشانيديم. چون آن حضرت نگاه کرد دید که جای قبر شریفش 
همان به قرار خود است. به وجه سوال روی به شیخ عبدالقادر دیملاتی کرد و فرمود که 
مهم حفر قبر را که حواله کرده بودم چرا معوق کرده‌ای و به امر من بی‌باکانه محلی 
ننهاده‌ای؟ شیخ عدالقادر از خجالت سر فرود انداخت. پس آن حضرت فرمود که چنان 
می‌دانم که وجه اجره حقار نداری از این جهت این امر مهم را به تفره می‌گذاری. پس 
مبلفی دراهم معدود به وی تسلیم نموده فرمود همین روز ابتدا به کندن آن کن و گفت 
چون قریب دو زرع زمین کنده می‌شود به سنگی خواهید رسید و آن سنگ را نیز باید 
شکافت که قعر قبر به مقدار یک قامت و بسطه‌ای برسد. بعد از آن قبور خلفا و اهل حرم 
خود را هم معلوم فرموده و امربه ساختن صهریجی() در ممرٌ سیل به طوری که محیط به 
آن قبور باشد نمود و دوباره شیخ عبدالقادر را به تأکید امر کرد که از کندن قبر من تکاهل 
مکن و اگر نه» حین‌وفات من به سیب کندن آن سنگ زحمت خواهید کشید. حسب‌الا مره 
شیخ عبدالقادر به کار حفر حظیر!" مبارکه مشغول گشت تا به قراری که آن حضرت خبر 
دادند بعد از کندن قریب دو زرع از زمین!به همان سنگ رسیدند و از آن سنگ به قدر 
سین مرد معتدل کندند تا که قامت و بسطهٌ مسنونه تمام گردید. لهذا مدذت کندن قبر 
شریف سه روز طول کشید و بعد از دفن آن گوهر پاک آن آفتاب شهود و حضور از 
تل‌النور نزول فرموده به دولت‌سر!(؟! درون رفت و به مصداق «ان ال که نْ ۳ 
المانات ای آفلها»(*) عمل نموده کتب مستعاره را به مالکان ایشان بازفرستاد و چون کسی 
که در جناح سفری باشده به تهیهٌ اسباب سفر آخرت روی توجه نمود تاکه صبح سه‌شنبه 
وقت طلوع آفتاب کسی از مریدان آن حضرت دقالباب کرده چون بیرون آمدم گفت 
حضرت ایشان ترا می‌طلبد. به تعجیل تمام رفته در حرم محترم به خدمت ایشان مشرّف 
شدم. نظر مبارک را به سوی من انداخته فرمودند که چرا دیر آمدی؟ عرض کردم که یا 
سیدی حد آن نداشتم که سرزده خصوصاً این وقت داخل حرم شوم. فرمود که اگر 


۱ -صهریج یا صهروح معرب ساروح است که متظور ماتعی از سارزج است. 
۲ الف:قیی ب: خطیره. ت. ق. 

۳ -ب: از زمین کنده شد... 

۴ الق حرحصرا: 


۵ خداوند یه شما امر می‌کند که امانات را یه صاحبان آنها برگرداتید. قسمتی از آيةٌ ۵۸ سوره تساء 


الروضة الاولی : ۱۸۵ 


می‌بودی چنانکه من می‌خواهم البّه امروز قبل‌الفجر اینجا می‌آمدی. از کلام آن 
حضرت ذهن من به آن منتقل شد که میل زیارت پیرزاده‌ها دارد. می‌خواهد که من در 
قدمش باشم. عرض کردم که میل زبارت داری؟ فرمود به جایی نخواهم رفت مگر نزد 
ولدم بهاء‌الدین. عرض کردم که آنجا به سیب شدّت گرما تاب توقف و استقامت نیست. 
فرمود چون به آنجا رسیدم تاب آفتاب و گرمی هوا به من تأثیر نمی‌کند. به طرف ایوان 
مشرق حرم روی توجّه نمود و مرا نیز فرمود که بیا. سایه مثال در دنبال آن آفتاب مطلع 
مجد و افضال افتادم تا به در کتب‌خانه رسید و آنجا بنشست و به نشستن من هم امر 
فرمود. حسب‌الامر نشستم» و دیده انتظار به شاهراه امرش بستم. روی مبارک به من کرده 
فرمود بشنو تا که چه می‌گویم: زنهار که در راه مخالفت من نبویی. و لرحه خیال را از این 
وصایاکه می‌کنم به آب غفلت نشویی. بدان و آگاه باش که به درستی که من خلیفةٌ خود و 
نایب سجّاده ارشاد بعد از خود و رصی اولاد خود و ناظر کتابهای خود و متکفل تنفیذ 
وصایای خود ساختم اسماعیل انارانی را و بعد از او محمد ناصح راو بعد از او عبدالفتاح 
راو بعد از او ترا به درستی وصیت می‌کتم به ثلث مال خودم. اول هزار قروش را به یت 
اسقاط صلات به فقرا تقسیم نمایند و از باقی» صهریج سیل آب را که گفته‌ام بتاً نمایند. 
فاما اگر کسی متکفل شد که آن صهریج را بنا کند مانع نشوید و فرمود که گمان من آن 
است که بعضی از مخلصان, تکیه‌ای را آنجا جهت فقرای منسویین ما بنا خواهند کرد و 
اگر از آن ثلث بقیه‌ای مائد پر فقراق مترددین غانه صرف کرده شود و فرمود ژتهار که 
عقار و ضیاع!) مملوکة ما را هیچ مفروشید بلکه ربع آن را در فقرای مترددین صرف 
نمایید. 

پس وصیت به صبر و شکیبایی فرمود و فرمود که بر مصیبت مرگ من اگر چه برای 
شما اعظم مصایب است؛ شکیبا باشیده و به ناخن اضطراب سینهٌ تمکین و سکینه را 
مخراشید. عرض کردم که یا سیدی پرده دل مرا به تیغ این سخنان وحشت‌انگیز 
دریدی» و مرارت زهر فرقت را به مذاق جانم چشانیدی. فرمود ای اسماعیل ما که به 
شام آمده‌ايم برای این بود که اینجا بمیریم و برکت سعادت این ارض مقدس نصیب ما 
شود و حضرت حق -سبحانه -به کمال کرم زبارت پیت‌المقدس و زیارت روضه مطهره و 
کعبة معظمه را در سال سابق روزی فرمود. اگر شربت شهد شهادت طاعون را نیز روزی 
قرماید: انشاءاللّه علامت سعادت و نشانة حسن خاتمه است. حالا در دنیا مرا آرزویی 


۱-اموال غیر منقول (زمین. اب و درخت). 


۶ ! میری در ریاض‌المشتاقین 


نمانده است. در این گفتگو بودند ناگاه شیخ محمد ناصح به حضور رسید و عرض کرد که 
جماعتی از علمای شام به قصد زیارت حضرت ایشان با سید حسین افندی مفتی در 
حجرء نزدیک دروازه علیّه نشسته‌اند. فوراً آن حضرت برخاسته نزد ایشان نزول 
فرمود و غنچدٌ دهان را به ترحیب ایشان گشود. و اگر چه آن جماعت به سنت تعزیه و 
تسلیت فوت اولاد امجاد به خدمت آن قطب ارشاد آمده بودنده لکن آن حضرت زبان 
گوهرفشان را به تهنیه و تسلیه گشودند؛ و سخنان شکرآمیز و عبارات!) بشارت‌انگیز را 
بیان فرمودند. در این اثنا سید حسین افندی خطاب به آن سرلوحهٌ کتاب سعادتمندی 
کرده عرض نمود که اولاد صغار که به جثت می‌روند در چه صورتند؟ و چون عادت 
معهود؛ آن حضرت آن بود که چون کسی سوال از او می‌کرد؛ ساعتی متوجّه قلب می‌شد 
بعد از آن جواب می‌داد. در حین توقف آن حضرت علمایی که حاضر بودند مبادرت به 
جواب کردند و هر یک فراخور علم خویش سختی را در میان آوردند. بعضی گفتند که 
طول هر یکی شصت فراع می‌شود و بعضی گفتند به اندازه پدران ایشان می‌باشند و 
بعضی گفتند که خدمه اهل بهشتند. پس حضرت ایشان -رفی‌الله‌عنه - خطاب به ایشان 
کرده سمند فصاحت وب و 7 
سایر اهل جنت ممتازند. «قال اب الا ف اي آلولدان دغا میس آهلِ ات و الدخموس 
هر الذی ید عل وجوااه ای ۲ دهم ال أنْکتة آمل ات ٍ#ِ۳ 
مت من الدخُول پکی محل آرأذو:۳۱ و هرگاه از تردد در امکته اها ل جنت ممتوع 
نباشند. پس باید که از اهل جنّت محمیّز باشند به اندازةُ خردسال که به حذ منع 
نرسید»» زیرا که حق‌تعالی در کتاب عزیز خود می‌فرماید: «َرٌمَفصوزات ق انییام(؟ 
(آیْ علی نظر آژواجهِنٌ) یعنی از نظر بیگانگان ممنوعند و چون اولاد صغار از تردد 
قصورا*) ممنوع نشدند؛ لابد باید که به حد منع ترسیده باشند. پس مرا امر فرمود که 


9 ۳ ۳ 1 ۳۹ ِ 3 ‌- ۳1 
۱ کلمه «عبرات» در اف تیست و در ب هم به صورت مفرد آمده است که به قرینه «سخنان» مدسب‌تر همان صورت جمع ال 


است. ت. گ. 

۲ب یشبههم. 

۳ این اثیر در ر کتاب نهایه گفته است فرزندان دعامیس اهل بهشتند و دعموس همان است که ب پی آنت: نا درقت و آمد دارد 
(حشرة آب روشن‌کننده) کودکان را به این دثیل به این حشره تشبیه کرده‌اتد چون زیاد به خانهٌ اهل بهشت وفت :3 آمد دارزند خجون 
آنها را یه هر جا که بخواهتد بروتد منع نمی‌کتتد 

۴ -زناتی که در سراپرده‌های خحود از چشم بیگانگان مستورند. سوره الرحمن؛ آیه ۷۲ 


۵-الف و ب: مقصور. 


الروضة الاولی ۱۸۷ 


کتاب «نهایه» را برای من بیاور. نهایه را آوردم. آن حدیث نفیس را که این حکم از آن 
استنباط کرده بود به ابشان نشان داد. همه تسلیم گردیدند.() 

بعد از آن بیان فضیلت طاعون و شرف شهیدان آن در میان آمد. احادیث صحیحه و 
کرد که آیا ره یا دعایی(" برای دفع اين امر به کار می آید يا نه؟ زمانی توقف کرده قرمود 
اگر قضا میرم باشد اسم اعظم هم چاره نمی‌کند. 

پس آن جماعت از خدمت مرخص شدند و آن حضرت نیز برخاستند. من اراده کرد 
بود. فرمود که من به حرم می‌روم: طعامی برای تو می‌فرستم. فامّا من غایلة آن کردم که 
اگر در خدمتش توقف کنم؛ باز با من همان سخنان وحشت‌انگیز در میان می‌آورد و من 
طاقت استماع آن ندارم. دوباره اذن طلبیدم و عرض کردم که من از استماع این کلمات!۲ 
مضطریم. امید که مرا اذن رفتن فرموده عذرم را موجه داری. فرمود ای اسماعیل این 
سخنان که کرده و می‌کنم محض سخن نیستند. این امر لابای است. ظن می‌برم که شب 
جمعه باشد و اگر خوف آن نمی‌کردم که مردم حمل بر اظهار کرامت می‌کنند: بر همه 
اصحاب و احباب دور وصیت می‌دادم و از ابشان وداع می‌کردم. پس مرا دیگر طاقت 
استماع نماند. بر قدم شریف ایشان افتادم و بوسه دادم و بیرون رفتم. 

ناقل گوید والدهٌ من که در حرم آن حضرت بود برای من چنین نقل کرد که آن زمان که 
آن حضرت به حرم درون(" آمد در کمال بهجت بود و مانند غنچه‌ای که از نسیم بهاری 
شکفته باشد. شادان و خندان می‌نمود و اهل حرم جهت آن حضرت طعامی آوردند که 
شاید چیزی تناول فرماید زیرا که چتد روزی گذشته بود که اصلاً طعام را تتاول نفرموده 
بود. تبسّم‌کنان فرمود میل طعام خوردن ندارم زیرا که طالب موت را به خوردن طعام میل 
نیست. بگذارید که معدهٌ من خالی از طعام دنا باشد. هر چند الحاح کردند فایده نکرد. 
فرمود مرا بگذارید که دلم نمی‌خواهد که با خدای خود ملاقی می‌شوم در شکم من 
طعام دنیا باشد. پس از غایت سرور و بهجت مانند طفلان که با هم شادی‌کنان 


۸ / سیری در ریاض‌المشتاقین 


می‌خرامند. در صحن خانه در گردش آمد. پس از آنجا به جایی که کتابها را نهاده بود 
رفت و کتابهای عاریتی را یک یک جدا کرده به اهل آنها باز فرستاد. پس اهل بیت خود را 
فرمود جمع شوید تا که شما را وصیت کنم و وداع نمایم. به درستی که من شب جمعه 
خواهم رفت. همه جمع شدند و هر وصیتی که ایشان را در کار بوده با ایشان به میان آورد. 
تا عصر در حرم توقف فرمودند تا که خبر آوردند که اسماعیل غرّی به دروازه آمده. پس 
تشریف را بیرون آورد. ناقل گوید چون آن حضرت به دروازه تشریف آورد؛ من از دور 
ایستاده بودم. به انگشت مسبخه اشاره به من فرمود که بیا و عادت آن حضرت آن بود که 
چون کسی را به انگشت مسبخه اشاره می‌فرمود» معنا آن بود که خود تنها بیا. من تنها 
سایه صفت دنبال آن آفتاب معرفت افتادم تا به مکتب خانه رسیدیم. باز وصیت سابق را 
تکرار فرمود به این مضمون که وصی بر اولاد خود ساختم شیخ اسماعیل را و بعد از او 
شیخ محمد ناصح و بعد از او شیخ عبدالفتاح و بعد از او شیخ اسماعیل غزی را و به تاکید 
فرمود برای صهریجی در سیل وادی() و ظنّم آن است که بنای تکیه‌ای برای فقرا آنجا 
می‌شود و اين کتابها را سالها است وقف کرده‌ام و هر کتابی را بعد از آن مالک شده‌ام نیز 
داخل وقف ساخته‌ام و وصیت می‌کنم که هزار قروش از ثلث مال من به نیّت اسقاط 
صلات» به مستحقان برسانید اگرچه الحمدلله از زمانی که بر من نماز فروض شده نماز 
فرض و نماز ضحی و تهجّد از من فوت نشده است. زنهار نگویید که فلانی حاجت به 
خیرات ندارد و بعد از وفات من از صدقه و خیرات جهت من کوتاهی نکنید و ختم قرآن 
را در مسجد خانه من ترک مکنید و از قرائت فاتحه و اخلاص مرا فراموش مسازید و 
دوست دارم که ختم خواجگان از مسجد خانهُ من فرت نشود و طعامی را جهت فقرا به 
نیت من مهیّا سازید و زنهار برحذر باشید از غیرت!" من بر حرم من. کسی که خلاف 
الاولی در حق حرم من به کار برد؛ در آخرت مرا نخواهد دید و کسی از امر 
اسماعیل انارانی بیرون نرود. به درستی که او خلیفة من است بعد از من در محل من 
و بر سر سجادهٌ ارشاد من. پس مرا گفت که با اين کتابها چه کتم؟ از آن می‌ترسم که 
پاره‌ای از قضات حفیّه متعرض بیع شوند چه نقض وقف متقول نزد سادات 
حنفیّه - رض‌الله عنیم - جایز است. من عرض کردم یا سیّدی به خط شریف خود بر پشت 


۱-اين جمله در «الف؛ تیست و در «ب: هم به این صورت ضبط شده است: و به تا کید فرمود که برای صهریجی در سیل وادی: 
که باید يا حرف ریط و« که» اضافه باشد و يا فعل جمله از قیبل «وصیّت می‌کنم: از قلم ناسخ افتادء باشد. 


۲ب از غیر من 


الروضة الارلی ۱۸۹ 


کتابها وقفنامه بنویس و لعن بر کسی که تغییر وقف. اگرچه یک رساله از آن باشد» کند یا 
۱۳۳-9 ی را بل وبا نگاه ذارق, 
پس از آن فرمود که کتاب قاموس را به من ده تا بر پشت پشت آن بنویسم . کتاب قاموس را به 
دست مبارکش دادم. یی قتویف یی مور پشت 9۳ توبت: 

«رََفْت هدّا الکثابِ ب وب کي له تغالی علی أن ال و ال بيدي و آزلادی الارشد 
ال زشد ملد آزلادي ها اسلا بید) صاحی اشاعیل آنزنی نم داح یلام 
اي اي وتو از یب ی با دق قابلت. یرجم الافر 
له و مخوح من یی انم و( ارس خولهم ال له و ال ی آفاریی الاقرّب 
ارب 20 بشزط الم و اسلا من آطلح و آزشد و آغلم من بوجد ین الق 2 
اناد مه سار امین ین اخلصين هه لطريقة و سای طرٍ الاولیاء. رقف جاک 
الْکْب کل تقیتها و غیر تفییها علی مَذ ی رسب وی ار امامنا, حگد د 
لذریس الشافعع الطلِی -رضی االعند. قْ یلهد ما معه ول نی رِسالة < یر تا 
ال و لکد و لاس امین و لاله عل میرن مد و ی یه و یه و لزان 
ذلک سنة آنین و آزتعین من جر ال بد نز اللف. ال پلسانه و رنه نان اعد 
الیشکین خالد شید ای سُوْح بالقْضل الْتی(۳ و ام من الولی الم اْعلی) 

پس فرمود که من این کتابها را در تاریخ مزبور وقف کرده‌ام و بر وقف آنها مردم بسیار 
را گواه گرفته‌م. عرض کردم بلی من هم از گواهان و حضار آن مجلس بودهام. سر ن فرمود 
که کتاب «مجمع الفوائد» را به من ده. آن کتاب را ذ نیز آوردم و بر پشنت آن کتاب نیز به 
عبارت و اشارتی که بر پشت قاموس رقم زده بود» رقم فرمودند. 

در این اثنا سید محمدامین این عابدین(* مفتی سادات حنفیّه داخل شده در 
خدمت ایشان بعد از ادای سنت سلام نشست و در استفسار مسائل غریبه پیوسته 
و هر سوالی را که عرض می‌کرد» حضرت ایشان جواب باصواب می‌دادند و نقل هر 
الف: یبدای صاحبی: ب: بیدی صاحبی: الاتوار القدسیة: بید صاحبی. 
۲ -ب:الی اقارب و الاقارب قالاقرب. 
۳ -ب الحتقی. 
۴ تحجچند وققنامه در قسمت تعلیقات آمنه است: بدانجا مراجعد شود. 


۵ الف؛ سید محمد عایذین فتوی ساده حتفیه ب: سید محمد بدین قتوی ساأدات حتفیب الحدبقه‌الندیه ء بادی معردان جلذ 


ازل: سید محمدامین این العابدین 


۰ ۱ مسیری در ریاض‌المشتافین 


مسأله را از هر کتاب که می‌فرمودند امر می‌کردند که فلان کتاب را به من ده. تا ده 
جلد کتاب در اين باب به دست آن جناب دادم تا مجلس طول کشید. بعد از آن سید 
مشارالیه عرض کرد که یا سیّدی من امشب!() در رژبا چنان دیدم که حضرت امام همام؛ 
عثمان بن عفن -رضی‌الله‌عنه - وفات کرده است و مردم جهت نماز جنازه وی حاضر 
شده‌اند و من یکی از آن جمعم که نمازگزاردیم. پس آن حضرت -علیه‌الرضوان - به بشاشت 
تمام فرمودند که من وفات می‌کنم و تو بر من تماز خواهی کرد و من از اولاد حضرت 
عثمان رضی‌اللعنه -می‌باشم.۱ سید سابق از اين قرل بسیار خجالت کشید چه تا حال 
ندانسته بود که آن حضرت -قدس‌سره -از اولاد حضرت امام است -رضی‌اله‌عنه. 

ناقل گوید پس آن حضرت روی به من کرده فرمود می‌بینم که خوف بر تو مستولی 
شده است. پس امشب به دهکد؛ دیرزه» برو (مسافة آن دهکده تا شام قریب نیم ساعت 
می‌شود و املاکات آن حضرت آنجا است) و در آن دهکده تا روز شنبه مقیم شو. عرض 
کردم با سیدی حالا من آنجا کاری ندارم. فرمود برای خاطر من برو و اولاد خود را هم با 
خود ببر. برای ایشان دعای حفظ و سعادت کرد. پس من حسب‌الامر به آن دهکده رفتم و 
همان شب آنجا بودم. فردا بعد از ظهر ناگاه دیدم که سواری به تعجیل اسب خود را 
می‌دواند و از من می‌پرسد. تحقیق کردم که مصیبتی هایله روی داده. بر وی ندا کردم که 
چه خبر است و ترا چه شوری در سر؟ گفت حضرت مولانا - روحانداه - امروز از حرم 
بیرون تیامده است. به علّت تاخوشی که بر وی عارض شده. خلفای آن حضرت مرا به 
طلب تو فرستاده‌اند که بیایی و برای ایشان رخصت طلبی که به خدمتش مشرف شوند. 
پس همان لحظه سراسیمه‌وار بی‌سروپا پیاده دویدم تا که در نصف راه الاغ سواری را به 
من رسانیدند. سوار شدم و به تعجیل تمام خود را به قاپی مبارک رسانیدم. دبدم که خلفا 
و مریدان(" همه سرگردان و واله و بی شعور ایستاده‌اند چنانکه هیچ کس قادر بر سخن 
نیست. چون رسیدم همه پروانه‌وار بر من جمع شدند. چگونگی واقعه را استفسار کردم. 
گفتند که امشب گذشته چون حضرت ایشان از نماز مغرب فارغ شدند. جمیع خلفا و 
جمعی از مریدان گرد آن شمع جمع اخیار حلقه بسته بودند. روی به آنها کرده فرمود شما 
گواه باشید که من اسماعیل انارانی را خلیفه خود گردانیدم که بر سجادهٌ ارشاد من نشیند 


۱ -ب: آهشب کته 


۲ -الق: حضرت علماتم ب: حضرت عنمان ‏ رضی‌الله‌عته - باشم. ت. ق. 


۳-ب: مرید. 


الروضة الاولی ۲ ۱٩۹۱‏ 


مطرود است و کردم او را بر اولاد خود وصی و بر وصایای خود و بعد از او محمد ناصح 
و بعد از او عبدالفتاح و بعد از او اسماعیل افندی غزی و وصیت کردم ثلث اموال خود را: 
که هزار قروش را جهت اسقاط نماز من به فقرا صرف کنند و صهریجی نزدیک قبر من 
بسازند و هر چه بقیّه می‌ماند بر فقرایی که متردد قاپی می‌شوتد صرف کنند و گردانیدم 
ایشان را ناظر کتابهای خود بدان شرط و ترتیب که بر پشت کتاب قاموس نوشته‌ام. پس 
شما همه ای خلفا و مریدان( من متفق باشید و با اسماعیل مخالفه و اختلاف مکنید و بر 
اثباع سنت سنیّه و تمشک به عروة الوثقای طريقة علیّه ثابت قدم باشید و بر مصایب 
صعب و زنها بر من گریه مکنید و از عذ شمایل من محترز باشید و به اطراف هم بتویسید 
که هیچ کس برای من نگرید و هر که مرا دوست می‌دارد برای من( قربانی و قرآن به روح 
صدقه نیستم» بلکه به یک فاتحه و یک سور اخلاص محتاجم و فرمود باید که برای 
قضای نمازهای عدد سنوات عمر من از وقت وجوب که سی و پنج سال است. اسقاط(۲ 
کرده شود. 

ناقل گوید زیرا که عمر شریف آن حضرت به پنجاه سال رسیده بود چنانکه بارها از 
لفظ مبارک آن حضرت شنیده‌ايم و اين مخالف آن است که در «حدیقه ند یه» نوشته 
که سال تولد آن حضرت سنه هزار و یک‌صد و نود و دو بوده باشد. 

پس آن حضرت خطاب به شیخ اسماعیل اتارانی کرده فرمود ای اسماعیل قدر خلفا و 
اصحاب مرا بدان و مساوات در بین خلفای خود و خلفای من مکن. باید عملی کنید که 
چشم من بعد از وفات من به شما روشن شود و ظن چنان دارم که بعد از من نزدیک قبر 
من تکیه‌ای برای فقرا بنا خواهد شد. 

پس از نشر این لثالی آبدار و نشر این حکم و اسرار» نماز عشا را با جماعت گزاردند و 


به حرم تشریف بردند. در کمال صحت بدن و کمال عافیت جان بودند و فردا که جمع 


یه یله من 


۲ -ب:برای قربانی و قران. 


۳ در »الف: اين عیازت نیست و در اب هم کلمه «اسقاط:: از قلم افتادء است. ت. ق. 
ّ ۱ ۱ 
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شدیم دیدیم که آن حضرت تشریف را بیرون نیاورده. از بوّاب سوال کردیم گفت که آن 
حضرت رنجور است. خواستیم که به حضورش مشرّف شویم. بواب ماتع شد و حال؛ 
حال ما به این اضطراب و اضطرار است که می‌بینی 

تاقل گوید پس با جمیم خلفا و مریدان آن شب که پنج‌شنبه بوده همچنان حیران و 
سرگردان به سر بردیم که یارای استیذان نداشتیم تا بعد از نماز ضبح به سعادت اذن 
دخول از طرف آن منبع راز سرافراز شدیم به شرطی که بعد از آن(ابه خدمتش نرویم و 
مشوّش خاطرش تشویم. پس مقدار بیست کس جمع شده پیش افتادیم و به هیأت 
اجتماعی با هزار گریه و فزع به حجرهٌ شریف وارد شدیم. دیدیدیم که حضرت ایشان 
مستقبل القبله مضطجع است و روی توجه را بنفشه‌وار به سوی سینه که محل وقار و 
سکینه است خم کرده با ذکر و مراقبهٌ محبوب خویش مشتفل است. و قطرات مروارید 
عرق برگل عارض مبارکش فرو می‌چکد و جبین مبینش آفتاب صفت مشتعل است. پس 
ما همگی یک یک بر قدم مبارکش افتاده بوسه دادیم و به نظارهٌ جمال مبارکش ایستادیم. 
شیخ اسماعیل انارانی که با آن حضرت محرم سر نهانی بود از چگونگی احوالش 
پرسید به دست شریف اشاره کرد که سخن مکنید و بسیار هم متشینید و شربت اب را 
عرضه کردیم که بنوشد. ابا فرمود و ادا کرد که من از دنیا و مافیها ملول گشته‌ام و با عشق 
معشوق حقیقی آغشته‌ام. در این حال مرا مزاحم مشوید. پس پای مبارکش بوسه دادیم و 
از حجره شریفه حسب الخواه آن حضرت قلم بیرون نهادیم. همگی واله و سرگردان, آن 
روز را که مانند شب دیجور بود به شام آوردیم. 

ناقل گوید که والدهٌ من و شقيقة من یعنی حرم حضرت ایشان -قدس‌سره -نقل کردند که 
بعد از آتکه آن حضرت نماز عشا را به جماعت با اصحاب گزارده به حرم تشریف 
شریف ارزانی فرمود. زوجات له خود را طلب فرموده از ایشان آزادی خواست از هر 
حقّی که بر آن حضرت داشتند. پس از اين معامله ایشان را وصیت فرمود که بعد از من از 
هم جدا مشوید و در خاته تا وقت مردن بمانبد و مشغول باشید به حفظ قرآن مجید تزد 
والدهٌ اسماعیل افندی و بر وظایف طریقهٌ علیه ملازم باشید و تا نصف شب مشغول 
وصیت ایشان بود. پس برخاست و تجدید وضو کرده و چند رکعت نماز را به جای آورد 
و ایشان را گفت که حالا من مطعون شدم و آن وقت ساعت پنجم بود از شب چهارشنبه و 


الروضة الارلی ‏ ۱ ۱۹۳ 


فرمود که می‌خواهم از شما که من بعد از من سژال در هیچ امر نکنید که من هیچ چیز را 
نگذاشته‌ام که رصیت نکرده باشم هم در بارة شما و هم در بارة خلفاء پس از 
این خوشم نمی آید که کسی با من تکلم کند تا با خدای خویش مشفول گردم و مگذارید 
هیچ کس بعد از این نزد من آید. پس بر پهلوی راست متوجه القبله افتاد و سبحه به دست 
گرفت و به ذکر مشغول گشت و بر این حالت مستمر بود بی‌تأّه و تألْم و توجع و زباد 
مبارکش از ذکر خفی سستی نداشت حتی که موی اندام و پوست و هر جزئی از اجزای 
بدنش به ذکر تحرّک می‌کرد تا که موذْن که ملا عمر نام داشت ابتدا به اذان مغرب شب 
جمعه کرد و چون مود گفت الهاکبر ايشان چشم مبارک گشودند و گفتند اللّه حق تا 
چهار مرتبه پس آيه «یا یا لس اطع ازچعی للی ریک زاضية مرْضِی» الی آخر الایه 
تلاوت نمود و جان را به جان آفرد بن سپرد ۱[ 

تاقل گوید چون این خبر وحشت اثر به خلفا و مریدان رسید گویالا) خروش و غوفای 
محشر نقد وقت گردید. بعضی به مجرّد استماع خبر بی‌هوش بر زمین افتادند و بعضی 
واله و حیران بر جای خود خشک ماندند و ایستادند و بعضی در جای خود نشسته قوَهٌ 
قیام نداشتند» و جمعی از دهشت و حیرانی؛ وقوع این امر را محال می‌پنداشتند. و 
خلفای صادق الاخلاص از شدّت اندوه نزدیک به موت گشتند؛ و هر یک خط عدم را بر 
وجود خود کشیده با خون دل آغشتند. لکن به علّت تراخی اجل در آن روز به غیر از یک 
تفر فوت نگردید و فضیّة آجل مسمّی به وضوح انجامید. بعضی یک روز و بعضی دو روز 
و سه روز تا بیست روز مت اجل مسیمای( ایشنان لول کشید. خیال ما آن نود که ببه 
مجرّد وقوع این امر هایل خطیر هیچ کدام از ما زنده نمی‌ماند. و هر که ذرّه‌ای اخلاص به 
آن سر خیل اهل رشاد داشته باشد فوراً دست از جان می‌فشاند. فاما حق -سبحانه جهت 
اظهار قدرت خویش هر یک را تا وقت معلوم به حکم «قاذا جاء هم لا یشحو ناه 
و لا یَسَْعَدمَوْنَه!۳ ثبات و قراز بخشیده و زبان حال باقی‌ماندگان مترتم به اين مقال گردید: 
ز دوری تسو نسمردم چبه لاف مهر زنم که خاک بر سر من باد و مهرباتی من 

و از همه ثابت‌تر و صابر و متین‌تر از این صدمهة کبرا و وحشت عظما و با 


۱ب :که خحروش.- 
۲ -اجل معین. 
۳ هر گاء اجلشان فرا رسد: نه ساعتی به تأخیر می‌افتند و نه ساعتی تقدیم می‌يایند. سره اعراف یه ۳۴. 


۴ / مسیری در ریاض‌المشتاقین 


تمکین تر» سجاده‌نشین آن قطب جلیل سید و سند و صاحب و معتمد ما شیخ 
اسماعیل بود رج2ةالله‌علیه که(" هم خود بر مرکز اعتدال و استقامت اقامت کرد وهم یک 
یک ما را به ثبات و شکیبایی دلالت می‌فرمود و به مواعظ موذبانه و نصایح پیرانه هر 
یک را تسلّی می‌نمود و مصیبت عظمای اهل اسلام را که رحلت حضرت سیّد الانام 
است - علیه‌وعل آلهواصحابه‌الصلا:والسلام - فرا یاد ماتمزدگان میداد و به فوت اصحاب کبار و 
تابعین اخیار و ائمهٌ مجتهدین و شاهان تخت حق‌اليقین - رضوان‌اللهتعلی‌علهماجمعین - عقده 
خاطر سوگ‌واران را اندک اندک می‌گشاد تا اينکه چند نفری از خلفای صاحب تمکین را 
از قعر دریای بیخودی و محو به ساحل بیداری و صحو بازکشید و به حذ درک و شعور 
باز رسانید و از آن جمله شیخ محمد اصح و شیخ عبدالفتاح و شیخ احمد مکی و شیخ 
محمدصالح و شیخ عبدالقادر بودتد که به قوة استقامت و ثبات شیخ اسماعیل که خلیفه و 
کفیل مهمات صوری و معنوی آن قطب جلیل بود؛ به دخول حرم محترم جهت تجهیز آن 
قطب مکرم امر فرمود و از نو تأکید به ثبات قدم و استقامت و اصطبار در رضا دادن به 
قضای حضرت آفریدگار ‏ جل‌جلاله -نمود. هشت نفر بودیم که به قصد دخول حجره 
شریفه آن قطب اکبر -قدس‌سر» -روی نهادیم و به مجرد دخول حجره و رژیت آن آفتاب 
مغرب افول همگی یک‌باره صیحه زدیم و بر قدمش بیخود افتادیم و ببهوش مانده گرئی 
روی به صحرای عدم نهادیم. باز صاحب سر آن قطب جلیل نقطهٌ دایر؛ ثبات و 
استقامت» شیخ اسماعیل؛ یک یک ما را از بیدای محو به معموره صحو بازکشید تأ همه 
را از یی‌هوشی و بی‌شعوری به حد هشیاری و شعور رسانید. پس غطا را از روی مهر 
مثال آن مطلع انوار جمال حضرت لایزال برداشته دور کرد و صحن حجرةُ شریقه را از 
شعاع انوار طلعت آن آفتاب رخشان پر از نور کرد. 

ناقل گوید که واللّه من هرگز روبی را به آن نورائیّت و جمال ندیده‌ام و بوبی را به آن 
معطری و فرح‌انگیزی نشنیده.( دست شریف راکه بوسه دادم دیدم که مانند شبنم که از 
برگ گل می‌چکد. بر دست میارکش عرق بود؛ و گویا آن عرق از روح و ریحان بهشت 
مأخوذ و مشتق بود. آن عرق را مانتد گلاب بر روی خود مالیدم؛ و از بوی خوش آن 
چنانکه عاصیان در محشر از بری بهشت آرامی می‌گیرند. به کلی آرمیدم. پس جسد 


الروضة الاولی ۱۹۵ 


مبارک آن محل فیوضات حضرت حق تعالی و تبارک را برداشته به مدرسه آوردیم و بر 
تختی !که جهت جلوس نفس نفیس خود ساخته بود» نهاده تهِیّةُ اسباب غسل و تجهیز 
کردیم و بر وفق وصیت آن حضرت. جناب شیخ اسماعیل با سه نفر دیگر از خلفا که 
عبارت از شیخ محمد تاصح و شیخ محمد صالح و شیخ عبدالفتاح باشند به غسل جسد 
مبارکش مشغول شدند. ابتدا به غسل در ساعت چهارم شب جمعه گردید و ده فسل 
یک ساعت تمام طول کشید. پس آن غیرت نافهٌ ختن را در ناف کفن نهاده پیچیدند و بر 
دست احترام برداشته به مسجد حرم‌سرای مبارکش رسانیدند. پس عوام و خواص 
متعلقه را اذن دخول در مسجد داده پروانه‌وار بر گرد آن شمع اخیار حلقه بستیم و 
همگی مشغول به قرائت قرآن شریف تا وقت فجر نشستیم و بعد از نماز صبح باز به 
همان قرار تا طلوع شمس به قرائت مشغول گشتیم تا اینکه قاضی شام مذْنان را جهت 
اعلام انام برای صلات جنازهُ آن قطب کرام تامزد کرده به محلها فرستاد. 

اهل شام خاص و عام با ازدحام تمام جمع گردیدند. پس نعش شریف را بر دوش 
ارادت گرفته نزدیک به جامع «یلیغا» که جامعی است وسیع؛ رسانیدند. جناب شیخ 
اسماعیل امر فرمود که در این جامع فرض صلات را باید بجای آوریم. پس نعش شریف 
را به آن جامع برده نهادند. و جهت صلات جنازه موذتان صلا دردادند تا اینکه جامع 
مملو و صفوف متصل کردند. جهت نماز به درگاه بی‌نیاز دست بر دست خشوع و 
خضوع نهاده ایستادند. و مع‌هذا جمعی کثیر در بیرون جامع ماندند و از این حسرت 
اشک اندوه را از دیده می‌افشاتدند تا اينکه جناب شیخ اسماعیل ایشان را به وعده 
اعادهٌ نماز ثانیاً علی مذهب الامام الشافعی( -رضو‌الله‌عنه -تسلی داد و عقده خاطر 
ایشان را به اين بشارت بگشاد. علما و اکابر به تقدم شیخ اسماعیل جهت امامت 
اشاره فرمودنده لیکن آن جناب راه تواضم گرفته شیخ الشیوخ شیخ عبدالرحمان 
الکزبری را - رجةالل‌علیه - به اقامت تکلیف نمودند. پس رئیس سادات! مذنین جامع 
اموی نزدیک سر آن قطب اکبر ایستاده به صدای بلند ندا در داد که «سْبْحانَ ی(" الامم. 


۶ و و 


بان مُفْیٍ الامم. سُبْحان مق الم سُبْحان مَن کرد بایفاء و القدم. سبْحان من لا عبر 


۶ 7 سیری در ریاض‌المشتاقین 


اون شیخان مَْ لا یِفتربه العشون؛ کل میم فالک لا وجهه. له کم و ی رون 
یلا زلی له بالطاعة و اغرا نموت لاه من قَب(۱ الساعة. ال ال تغل نی کشبه 
الکتون: «و یروا نات الوض نبا من آطرافن» اه پر الْعام. لاه علن 
قطب الْغال و ار لَْسوم. سبْحان ام اي .»7 

پس بدا به نماز کردند و بعد از نمازه نعش مبارک را بر گردن ادب نهاده روی به 
تل‌النور نهادند و مردم شامء خاص و عام «کالفزاش لْیشرْب» به سوی آن شمع جمع کرام 
روی نهاده داد ادب و تواضع دادند. از عطر عرق جسم لطیف آن قطب شریف هوا به 
حدّی معطر شد که عام و خواص ناس بی‌وهم و ریب و التباس آن را می‌شمیدند و از 
شمیدن این نسیم عتبر شمیم به کمال بزرگی و علو مرتية آن حضرت به کی معترفب 
گردیدند تا به تلٌ التوز که در صفح جبل مبارک «قاسیون» است (مروی است که مقدار 
هفتصد تن از انبیای کبار -عل‌نبیناوعلهم‌الصلاةوالسلام - آنجا مدفون است و از اصحاب و اولیا 
و محدّئین الی ماشاءالله تعالی) واصل شدیم و نزدیک حظیر؛ شریفه آن گوهر 
لطیف. نعش شریف را بر زمین نهادند و دوباره جهت صلات صلا دردادند. خلایق 
بی‌شمار صف بسته باز نماز گزاردند. پس همان چهار خليفة نامدار که مهم غسل و تجهیز 
آن صدر اخیار بر ایشان قرار گرفته بوده در قبر شریف نازل شدند و آن گنج مخزون( و 
در مکنون را در آن خاک پاک که غیرت فزای مشک ختن است. مدفون ساختند و مردم 
بعضی به قرائت و بعضی به ذکر و بعضی به مناجات مشغول بودند و بعضی به زبان حال 
مضمون این ترانة سوگوارانه می‌گشودند: 
فنپالیت آتي تم تلدني و تم آری انام السوری تخت شراب ی ومَره) 

و بعد از اتمام دفن: جناب شرف القرّا؛ امام و خلیل آن قطب جلیل؛ مرکز دایره 
آزادی» ملا ابوبکر بغدادی ‏ رمةاللهعله - سنّت تلقین را به جای آورده بعد از اتمام تلقین 
مدهوش زمانی بر خاک مرقد شریف افتاد» پس به هوش آمده جهت نماز جمعه با ما 
روی به شهر نهاد و جمعی کثیر آنجا توقف کردند و به قرائت قرآن بر تربت مطهّر بر آن 


٩‏ -الف و ب: من آفرب الساعة. ت. ق. 

ا دید کم ن» اضافه دارند که جزو این یه ثیست 

۲ -الف و ب ثم الی ریکم ترجعوت: اضافه دارند که جزو این !به یست. 

۳-ترجمه فارسی عبارات فوق در قسمت حواشی و تعلیقات آمده است بداتجا مراجعه شود. 
3 سی و ورن جاح تس 

۴-ب: مخزن. 


۵ _کاش مادرم مرا نزاده بود و نمی‌دیده که پیشوای مردم زبو حاک برایش بستر سازند. 


الروضا الاولی ‏ :۰ ۱۹۷ 


قطب زمان مشغول گردیدند و از آن جمله شیخ عبدالقادر دیملانی بود که به خدمت 
تربت شریفه دريچهُ سعادت را بر روی خود می‌گشود و چون ما به شهر رسیدیم وقت 
نماز جمعه دررسیده بود. جناب ملا ابوبکر امام به خطبه خواندن مشغول بود همان 
بالای منبر مطعون شد. به هر حال نماز جمعه را ادااکرد امّا قادر به ادای ظهر نبود.) فردا 
که به زیارت تربت مطهّر رسیدیی شیخ عبدالقادر دیملانی گفت که امشب من در واقعه 
چنان دیدم که حضرت مولانای ما بر تربت مطهّره نشسته است و خلفا گرداگرد او حلقه 
بسته‌اند. ناگاه دیدیم که درهای آسمان گشاده شد و حوریان در کمال زینت و بها فرود 
آمدند. حضرت ایشان از حاضران پرسید که هیچ می‌داتید که سبب ایین امر چیست؟ 
حاضران عرض کردند که حضرت ایشان بهتر می‌دانند. فرمود که این تهنیت قدم ما 
ابربکر امام است که پیش ما(" می‌آید. پس ما خبر مطعون شدن وی را به شیخ عبدالقادر 
دادیم و معلوم شد که البته زمان رحلتعش قریب است. پس فردای آن روز به رحمت حق 
پپرست و روح پرفتوحش «في معدٍ صدّق عنْد قلیک مره(" با محبوب خویش فارغ 
نشست. پس از آن؛ متتابع هر روز یک یک و دو دو و سه سه و زیادتر از مخلصان و 
مریدان آن حضرت به جوار رحمت حق ملحق می‌شدند تا که نوبت به شیخ محمد ناصح 
رسید. او نیز شربت شهد شهادت را چشید و بعد از آن صاحب ما و خلیفهُ سجّاد؛ ارشاد 
حضرت پیر ما -رفی‌اللهعنهیا -مطعون شد و بر بستر مرض ده روز ماند. پس خلفا و مریدین 
چون از حیات او مأیوس گشتند. همه در خدمتش جمع آمده و به ادب تمام در حضورش 
حلقه بسته, در باب تعیین خلیفهُ سجاد؛ ارشاد مشورت فرمود. اختلاف و اضطرابی کثیر 
در میان واقع شد چه هر یک از خافا حوالهُ اين امر خطیر را به خود می‌نمرد. 

ناقل گوید من گفتم یا سیدی این حقیر از فرمایش حضرت مولانا -رضو‌اللهعنه -امری 
یاد دارم عرض می‌کنم. بعد از آن اختیار به رأی مبارک است: سال سابق که آن حضرت به 
مین تیلب برنه بوحظ در «ط فتاه وسییی رکه فرمووه ود صورت آا وم شترا 
جهت من و مرحوم شیخ محمد ناصح فرستاده بود به این مضمون که کتابهای خرد را 
وقف کرده‌ام و گرداتیدم وصی بر اولاد خود و وصایای خود و خلیفهُ ارشاد مطلق خود 


الف: اما فادر عصر نبود. لازم به توضیح است که در مواردی ضمن ادای تماز جمعه به دتبال آن نماز ظهر را هم ادا می‌کنند. 


دق بش ۱ و ۴ 3 ت 
بنابراین توضیح خبط نسخه زب! هم قایز تیجیه است. 


7عقب( که پیشکیمی ال 


۳معنا و سوره و شمارة اين آیه شربقه در پاورنی اوراق قیل آمدء است. 


۸ ؛/ سیری در ریاض‌المشتاقین 


ملا عبدالّه هروی را و بعد از او شیخ عبدالفتاح را و بعد از او اسماعیل افندی غرّی را و 
اسم جتاب شما را در آن وصیت معلوم نفرموده بود و هرگاه حضرت مولانای ما شیخ 
عبدالّه هروی را قابل خلافت خود دانسته باشده پس تو نیز گر او را مناسب دانی که بعد 
از تو خلیفه باشد» انسب است. پس شیخ اسماعیل گفت: «جذاک ال انامه و اللّه که 
کسی را برای من نام بردی که اگر او حاضر می‌بود جز ایتکه من غاشيهٌ خدمت او را بر 
دوش ادب بگیرم و امر و نهی او را درپذیرم» امر دیگر نبود. پس امر فرمود که خلفا و 
مریدان مقبول آن حضرت مقدار بیست نفر حاضر گشتند و گرداگرد او به ادب و حضور 
نشستند. فرمود شما شاهد باشید که من سیدی شیح عبدالله هروی را خلیفه خود 
ساختم که بعد از من بر سر سجاده حضرت مولانای ما -رضی‌الله‌عنه - بنشیند. چنانکه آن 
حضرت مرا خلیفه خود ساخته بود» که بر سایر خلفا آمر و تاهی باشد. پس من گفتم یا 
سیدی شیخ عبداللّه اینجا حاضر نیست و یحتمل که دیر هم بیاید و این زمان اوان طاعون 
است. یمکن که از این حاضران کسی نماند. پس تو به خط خود اجازه‌نامه را بتویس که 
برای او دلیل و حجٌتی باشد. کاغذ را به دست گرفت تا که اجازه‌نامه بنویسد» قدرت بر 
کتابت نداشت. پس کاغذ را به دست من داد و گفت تور بتویس هر چه را من املا می‌کنم. 


حسب‌الامر ایشان فرموده ایشان را نوشتم و هو هذا: 
۳ به #م ۱۵ ۳ 
پم هلر رح 


صلی ال عل سین ٍ و آله ر صَحبه شید و سل آشا بعد ققّد ات علی سَجادة الاژشاد 
۲ و الْشيخَة 2 ال الصا ر اه الفا و ۳ غذا الرّان الفام فی مقام الاخسان, السایر فی 
الطریٍ الک السَی سیدنا لیخ عبدالّ ارو و ج جعَكه جع له نی ی کما جَعلی شَیْخی 
و آشنادي, و عشّق و علانی, فطبُ فذا اف ولا ضیاءالدین موب خالد ت_ 
ام 1 مراً رز ایا علی ساتر اْفام و افریدین کل 2 تن الق مطروه عن طریقنا وق 
فرزت کل اد ترجه نی الکان ۳ و فبه نف ایام رد مولا(۲ ی آن تق اب ایغ 
الذکود. قالا و باذنه انماعیل الکناران اتخالیت 0 


۱-الّف رب: والملک السوی. الحذيقه التدیه: المسلک السوی. 
۳ اف ایکا یه حضرت ول . الحد بة يقه التدیه! نی المکان الذء تی هو قیه قی ایام حضرت مولانا 


۳ -ترجمه عبارت بالا در تفای انته‌ اس ت. علاقه‌مندان می‌تواتند به آتجا مراجعه کنتن. 


الروضة الاولی ۲ ۱۹۹ 


بعد از آن وصیت به ثلث مال خود کرد جهت فقرا و شیخ محمد خانی را وصی 
ساخت. چهار روز بعد از این وصایا به رحمت ایزدی پبوست - رجتالله‌علهرمةواسعة -و در 
اثنای مرض او شیخ اسماعیل زلزله‌ای نیز شرف شهادت یافت. بعد از آن خلفا و مریدان 
آن حضرت به موت و شهادت شایق گشتند از بسکه صالحه و بشارت واضحه در بارة 
شهدا مرئی و مشهور می‌شد. 

ناقل گوید که اگر خواهم که تحریر مبشرات را که بعد از وفات و قبل از وفات آن 
حضرت که مردم از خلفا و مریدین و مخلصین بلکه از منکرین در واقعات و متامات 
نسبت به آن حضرت و اتباع او دیده‌اند بیان کنم؛ دفتری علی حده می خواهد. همین چند 
مبشّراتی را که از ثقات صادقین شنیده‌ايم اینجا ثبت می‌کنم تا که خلف را دلیلی بر علوَ 
شأن آن فخر خلف و سلف بدست آید: 

من جمله آن واقعه است که مذکور شد که سیّد محمد عابدین(دیده بود که حضرت 
امام همام عثمان بن عّان -رضی‌اله‌عنه - وفات یافته و همان سید مذکور از مردی معروف 
به صدق و صلاح نقل کرد که همان شب وفات حضرت مولانای ما - قدس‌سره - در خواب 
دیده است که ماه از آسمان بر سر خانهة آن حضرت افتاد و جماعتی دیگر پیش از انتقال 
آن حضرت دیده بودند که مناره‌های شام همگی بر زمین افتادند. بعضی از ایشان ریا را 
در خدمت آن حضرت عرض کرده بودند. در جواب فرموده بود عالمی از علمای شام 
فوت میل شوک 

ناقل که سبد اسماعیل غزی است می‌گوید که قریب زمان رحلت آن حضرت در 
خواب دیدم که گویا بر کتار بحری ایستاده‌ام. ناگاه میان همان بحر افتادم. خوف بر من 
غلبه کرد. دیدم که قدرت رفتن بر سر آب دارم. پس بر سر آب روان شدم تا به ساحل آن 
رسیدم. کوشکها و بناهای عظیمه را آتجا دیدم که هرگز مثل آنها را ندیده بودم و تشنیده. 
قصد دخول کردم هیچ شکافی را جهت دخول نیافتم. به یکی از شباکهای! آن متعلق 
شدم و داخل گردیدم. محلی بود که زبان بیان از تحریر اوصاف او لال است. و عقل را 
ادراک چگونگی آن بناها محال است. همه از ثثالی و جواهر و یواقیت ساخته بود؛ و 


فبّه‌های کثیره در آن بناها پرداخته بود. بعضی از آن قبّه‌ها دریچه داشتند و بر در هر یکی 


۱ الحدیقه الندیه: السید محمدامین بن عابدین. 


۲۰ میری در رباض‌المشتائین 


2 .و 


شخصی از اتباع حضرت ایشان نشسته بود(؛و بعضی را هیچ دریچه نبود و بعضی از آن 
قبّه‌های بزرگ گرداگردشان قبّه‌های کوچک بردند» بعضی از یک لوْلٌ. بعضی بر ستونها 
از انواع جواهر و نزد هر قبّه درختها و جویها بود که در تقریر نمی آیند. کوشکها و قصرها 
و ایوانها و بالاخانه‌های بسیار دیدم که کسی در آنها نبود و بعضی دیگر را دیدم که از اتباع 
حضرت مولانای ما جماعتی آنجا بودند که اغلب ایشان را می‌شناختم. پس مانند برق 
خاطف!!ادر آن امکنه سیر می‌کردم و از صفا و بهجت و بهای آن محل مسرور و محبورا" 
بودم تا به جایی که بسیار رفیع تر و بابهاتر از جای اول بود رسیدم. آنجا جماعتی بودند از 
اتباع آن حضرت که همگی را می‌شناختم و از آن جمله سید حسین افندی مرادی بود. 
چون مرا دید برخاسته استقبال کرد ر گفت می‌خواهم که برای ما اذن بگیری که به 
خدمت حضرت مولانا - قدس‌سره - پرسیم بلکه مکانی را از اين مکان بهتر به ماکرم 
فرماید. گفتم حضرت مولانای ما مگر کجا است و این محل که شما اینجایید چه محل 
است و شما چگونه اینجا رسیده‌اید که من هرگز این چنین موضعی را ندیده و نشنیده‌ام. 
جواب داد که این جای حضرت مولانای ما است - قدس‌سره که برای خود و اتباع خود 
ساخته است و هر کس تابع او است جایی از اين مکان را به وی می‌دهند. پس باید که تو 
به خدمتش برسی و جهت ما رخصت طلبی تا که ما هم به خدمتش مشرّف شویم. آن 
وقت. رفعت آنجا و مکانی۱) را که آن حضرت در آن است به تو معلوم می‌کنند. من گفتم 
به خدمت او می‌رسم. راه را به من نشان داد. پس من به سرعت تمام مانند برق به رفتار 
آمده تا به روض بسیار وسیع رسیدم که به مراتب بهتر و با بهاتر بود و آنجا از انهار و 
اشجار و لثالی شهوارو غیرها چیزها بود که عقل بشری در ادراک آنها خیره است؛ و دیده 
بشر از رژیت آنها تیره. و در وسط آن روضه قبه‌ای بود بر هشت ستون از لثالی شهوار و 
نزدیک آن فبّه حوضی بود که به قدر آن قبه فواره‌های بسیار از الماس داشت که از آن 
فواره‌ها آب بلند می‌شد و به کناره‌های حوض می‌ریخت و حضرت ایشان در بین حوضص 
و قیّه تکیه بر صفَةٌ قبّه داده نشسته بود و فرزند ارجمندش محمد بهاء‌الدین پیش او 
نشسته بازی می‌کرد. چون نظر مبارکش بر من افتاد» تبسّم‌کنان فرمود که حالا پیش ما 
می‌آیی؟ من عرض کردم یا سیّدی پیش از اینکه با من عتاب کنی مرا از حقيقت این محل 


دب شقصی آز الباع آق حش رید 
ب: شخصی از اتباع ن حضرت ما. 
برقی که چشم را خیره می‌کند. 
- شادمان و مسرور. 


۴الف و بو مکان ر. ت. ق. 


الروضة الاولی ۱ 


و این کرشکها و قبّه‌ها خبر ده که چیستند و برای کیستند. فرمود که تکیه‌ای است که 
جهت انباع خود ساختهام. هر که با من تعلّن دارد؛ اینجا بنایی برای وی ساخته‌ام و آن 
قبه‌ها را که دیدی هر کدام که دریچه( دارند برای خلفای من است و آنها که دریچه 
ندارند برای زوجات ایشان است. چون شنیدم که زوجات در آن قبّه‌هاانده عرض کردم 
که يا سیّدی مگر خواهر من که حرم محترم شما است او نیز در یکی از آن قبّه‌ها است؟ 
فرمودند بلکه با سایر!" زوجات من در حرم من است. آنها را که تو دیبدی جای 
مخصوص من نیستند بلکه مکان اتباع منتد و این را که می‌بینی مکان فرزندم بهاءالدین 
است و من از کثرت محبّتی که با بهاءالدین دارم جای خود را گذاشته پیش بهاء‌الدین 
نشسته‌ام. پس قول آنها که مرا جهت استیذان فرستاده بودند به یادم آمد. عرض کردم که 
فلان و فلان شوق زیارت حضرت شما دارند جهت اينکه جای خوب‌تر از آنکه حالا 
دارند به ایشان کرم فرمایی. فرمود برو و ایشان را رخصت ده که بيایند. پس تبتّم‌کنان 
فرمود که هیچ کس در شام خانه و تکیه‌ای مثل اين که می‌بینی بنا ساخته است؟ عرضص 
کردم لا و الله یا سیدی نه دیده و نه شنیده‌ام. فرمود به این سخنان مرادم اطمینان دل تو 
بود. پس برو و ايشان را طلب کن. پس رفتم و ایشان را خبر دادم. به فرح و سرور تمام به 
عزم خدمتش برخاستند. ناگاه من از خواب بیدار گشتم و چون واقعه را در خدمت آن 
حضرت معروض داشتم: فرمود آنکه تو دیده‌ای محل ما است در بهشت و ارجو دارم که 
حق تعالی آن را به ما ارزانی دارد. انتهی. 

و هم کامل فاضل؛ سیدالسادات. عبدالغنی خبر داد که در واقعه آن حضرت را دیدم 
که بعد از وفات که دو حله از ذهب در بر کرده تبخترکنان!") می‌خرامد. در خاطرم 
ذشت که حضرت ایشان با وصف کمال اتباع شرع شریف که صفت ذاتی او 
است. چگونه حله) ذهب(*) را پوشیده؟ آن حضرت فی‌الفور جواب دادند که «غذان(۶) 
حلالان لنا راهان لغیرا»۱ ۱ 


۱ -ب: هر کدام دریچه دارند. 


۳ -ب: یه سایر ژوجات من. 
۳-باناز راء رفح 
-یا ناژ راء رفتن, 
۴ حامه نو: پوشاکی که همه بدن را بپوشاند. 
2 - صلا 


۶ -ب: هد 


۷ این دو جامه برای ما حلال و برای غیر ما حرامند. 


۲ . میری در ریاض‌المشتافین 


شیخ عبدالقادر دیملانی» که کسی است از اهل , صلاح و تقواء خبر داد 5 که در واأقعه 
خود را در مسجد شیخ اکبر شیخ محی‌الدین ابن العربی -قدس‌سره -دیدم ناگاه از مرقد 
خود بیرون آمده با جماعتی از اتباع خود روان شدند. من از کسی سبب خروج او را 
پرسیدم. گفت اراده دارد که جهت سلام بر حضرت مولانا خائد به جبل قاسبون برود. 
پس من هم تابع ایشان شدم تا به تل‌النور که مرقد مبارک آن حضرت آنجا است رسیدیم. 
بر سر آن تل بناهای عظیم را دیدم که متل آنها را هرگز ندیده بودم. ناگاه دیدم که حضرت 
مولانای ما به تعجیل تمام بیرون آمد. حضرت شیخ اکبر را تلقّی نموده و هر دو با هم 
معانقه کردند و سلام بر یکدیگر فرستادند. پس حضرت ‏ شیخ اکبر گله گونه به حضرت 
1۳ 
مشغول بودم زیرا که حضرت حق بسساکفوتمال درهای تماته بهشت برای من گشاه و امر 
قرمود که برای هر دری از درهای آن‌کسی را از اتباع خود بگذارم تا هر که از مسلمانان که 
به این طاعون شهید می‌شوند او را داخل بهشت کتند. 

راوی گوید چون نظر کردم درهای بهشت را گشاده دیدم و بر هر دری از آن» یکی از 
اتباع آن حضرت را دیدم که ایستاده منتظر بودند که اگر کسی در رفتار ضعف با تقصیری 
داشتی. دست او را گرفته به بهشت داخل می‌کردند. انتهی. 

و هم برادر من سید عمر افتدی غرّی مرا خبر داد که به یک ماه پیش از وفات ان 
حضرت در واقعه دیدم که آن حضرت در قصری بسیار رفیع و عظیم که وصف آن از 
حوصله بیان خارج است. تشسته بر فرشی که مثل آن را ندیده و نشنیده بودی دست 
راست را بر بالشی و دست چپ را بر بالشی دیگر نهاده است و در آن مجلس جماعتی 
بودند که با وصف بزرگی خویش در پرتو جمال آن آفتاب افضال دیده گشاده و او در 
کمال سرور و استبشار این دو شعر عربی تکرار می‌کرد که در آن خواب من آنها را حفظ 
کردم: 
نی الستقاوم خسشی کافستي لم آدغ ني السملا ین ین ال شارد 
و اْتَطیّت السغلن جسواداً کریماً و ای الری عع اور خالد!) 


۱ -اين دو ویبت در نسخه الف وب با غلطهای فراوان ضیط شده‌انده تاچار عطایق خبط کتاب حدیقهالنذية اصلاح کردم و معتی 
تدای تج تاه 
دانها مر! دربر بر گرقتند 5 ات که در ر میات بزرگان قوم هیچ قضیلتی: حتی قضیلتهای دست تایاقتتی را نیز باقی فگناشتم که کسب 


تکتم و یرای رسیدن یه مراتب عاأی بر بر اسب راهواری سواز ر شدم ریر قله‌های اقتخار عرّت ایدی یافتم. 


الر وضه الاولی 7 ۲۰۳ 


هم شیخ محمد صالح - رحهالله -گفت از کسی از!! ثقات شام شنیدم که خبر داد در 
واقعه دیدم حضرت مولاتا را که بر تختی و بر اعلای تل‌النور نشسته است در بردی 
حلیایی(اکه از طلا و جواهر ثمینه بر آن زیور بسته بودند. پس در دل من خطور کرد که 
چون آن حضرت که عالم و متشرّعند؛ این لباس را در بر می‌کنند؟ حضرت ایشان 
فرمودند: «هَذا حلال نا و حَرام لغب »۱ بعد از آن دیدم که در هوا پرید و از چشم ناپدید 
گشت. ناگاه جمعی کثیر را دیدم که مانند طیور از طرف!" قبله روی به تل‌النور کرده در 
هوا می‌آیند و در پیش آن جمع(" مردی است عظیم با جمال که هیچکس تمثال صورت 
آن را در خیال نیاورده است. از حاضران پرسیدم که این چه کسی است که گویا آفتاب 
جهان‌تاب از پرتو جمالش طالب شهاب قبسی است. مرا گفتند که این حضرت رسول 
است -صل‌الله‌علیه‌وسلم -و اینها که با اویند» اصحاب آن حضرتند -رضی‌الله‌عنهم, چون نیک 
نظر کردم دیدم که حضرت مولانا نیز در آن جمع است و در عداد پروانه‌های آن شمع در 
غایت شادی و سرور و بهجت و حبور.!" پس حضرت رسول حی قدیم -صل‌اللهعلیه‌وسلم - 
به خط مستقیم پروازکنان تا کنار مرقد منور حضرت مولانای ما - تس‌سره -تشریف آورده 
نشستند. و جماعت اصحاب نیز ماتند هاله گرداگرد آن ماه فلک رسالت حلقه بستتد. در 
آن ائتا حضرت مولانا به جانب من نظر انداخته فرمودند که دیا و مافیها را تمامی به 
من دهند که به آن رجوع کنم؛ نصف ساعتی رجوع نخواهم کرد سبب این فضلها و کرمها 
که حق تعالی مرا اینجا ارزانی فرموده است. اتتهی ما قاله الفاضل المرحوم سید 
اسماعیل - رجةالله‌علیه. 


الجدول الثامن 
گرچه مرئیه‌های بسیار و تواریخ بی‌شمار را بعد از رحلت آن پادشاه تخت تمکین و 


۱ -ب: از کسی ثقات شام. 
ب 


۲ -پیراهن زینتی. 
۳ این رل عا ل و برای غیر ما حرام اند 
۴ب از اطراف تیله. 
8 ت: ال عجمع. 

۵ مع. 
۶-سرور. 


ِ 
۷-اين عبارت در نالف: نیست و در اب: هم ظأهر! حرف ربط :وه از قلم افتاده است. 


۴ ۸ سیری در ریاض‌المشتانین 


مستقیمه گردیده فأنّا خصوصاٌ چند جوهری را سید جواد الملقب به سیاهپوض زیور نظم 
داده است و سید محمود آلوسی - رجمةالله علیه - شرحی را بران کرده است و لثالی مکنونه 
آن را از قعر بحر خفا به ساحل ظهور آورده( و مع‌هذا در مناقب و محامد حضرت مولانا 
قدس‌سره-داد تحقیق داده است و از اسرار و حکمی که تلو به طریش صوفبه علیّه دار ند 
با بیانی!" وافی به اقتضای سوق کلام به توضیح و تدقیق حقیق لب گشاده و جناب برادر 
مهربان!" و ذخیرة امید هر دو جهان شیخ عبد الرحمان - سلمه‌اللهووتادوعل الراتبالعلية 
العمیةالعملیةرقا: - حسب الخواهش این فقیر مسکین از آن شرح التقاطی کرده است 
و بعضی از جواهر زواهر! ۳ آن را علی طریق الابجاز و الاختصار انتظام داده و حقیر 
آن رسالهٌ ملتقط را به عین عبارت آن در این رساله ثبت خواهم کرد و من الله ال 
المدد... .(۵) 


تذییل 

باید دانست که ولایت عبارت از قرب حق است -سبحانه‌وتعال - که بعضی از بندگان 
خود را به آن ممتاز می‌فرماید و به وسیلهٌ ایشان دربچه رحمت خود را بر سایر انام 
می‌گشاید و این قرب قرب مکانی نیست که به عقل جزئی ادارک آن توان کرد بلکه قربی 


۱ در نسخه اب: این قسمت از کتاب فقط 2 اینجأ نوشته شده و چنانکه در مقدمه کناب بدان اشاره شد. ناس ز ضبط يقبه مت 
ت‌- تس 


و اشعار عریی و شرح انها: که در نسخه‌ای که از روی آن اسننساخ نموده در حدود ۴ ورق بوده است. معذرت خوامته است. 


بتایراین از ز اینج تا شرح تفر ال وفقی تسخه «الّف؛ تکار رش يافته است. 


۲ الف: بیانی وافی. ت. . 

۳ الف: مهمال. 

۴ جمع زاهره: درخشاز 

۵ چتانگه کفتیم در نسخد «ب ناسخ از دکارشر ی شرح عربی این اشعار و یه علت نا آشتایی به زبان عربی و عذم اسنشاد او 9 


شرح: جنانکه خود کته است. معدرت خو استه و تاسخ تسخه «الف» هم فقط جتد صفحه‌ای با غلعطهای ف اوان از ای اوردء و از 
و 2 2 


ت 9 ۳ 
یقیّه صرق‌نظر کرده است. لذ" ضبع ايیر قسمت از کتاب برای اینجانب مقدور تبود 


استاد ملا عیدالخريم مدرس در جلد اول دیادی معردانه در باره این قصیده چنین عی‌تویسن: تعداد اببات این تصبنه ۷۲ بیت و 


ح آلوسی بر آن ۲۶۴ صفحه است. ابر کتاب در سال ۱۲۷۸ ه ق. مطایق ۱۸۶۱ در چاپخانة کستلیه جاپ شده است. 


همچنین در کتاب الانوار نقدسیه فی مقب "سادة التقشیندبه: ۶۷ بیت این قصیده امده است. شید تعداد اصلی یت تصبد: 


۰ ءءّ ا* اس( ۱ ممزا ۳ ۳ ای - > و و ۳ 
همین رقم پاشد ود س‌ » با شلد. به هر حای» مطلع تعصید: به :ین ببت اع رز می سود 
7 1 ست ۵ دج م ی وق 2 ِ 
خدب: لپهوی خحف خلط ااخلاضد اطلال یاب صریّت وان 


(اف موف من فو عفی و خادادگی: بر ی یاوه کوج کرد آثار خیمه‌های دوستان فرو بشید ء شعله‌های حیات و ز ندثی در این 
که در هی ق دح ی در رز بٍ ک ی تَ 


الر وضة الاولی ۲۰۵ 


است بیچون و بیچگونه از دایر؛ُ ادراک عقل بشری خارج است. فتا و بقای مصطلح!) 
صوفیَهُ علیّه - قدس‌الله‌اسرارهم - عبارت از این ولایست است و شهود و مشاهده و واردات و 
تجلیّات معنوعه و تخلّق به اخلاق له که در عبارت این طایفهٌ شریفه دیده می‌شود» هم از 
ثمرات این ولایت است و معنای متخلق به اخلاق الهی آن نیست که صفات بنده عین 
صفات حی شود نعو دبا لله من‌هداالاعتقاد بلکه به اين معناست که صفاتی که مناسب باشتد 
به صفات حق. در بنده ظهور می‌کند. 

حضرت امام رتانی» مجدد الف ثانی» در مکتوب صد و هفتم از جلد اول 
می‌فر ماید: «بدانکه معنای تخلقوا باخلاق الله که در ولایت مأخوذ است, آن است که 
حاصل شود مر اولیاء الله را صفاتی که مناسب باشند مر صفات واجبی را تعالی. لکن 
این مناسبت در اسم بود و مشارکت در عموم صفات, نه در خواص معانی("اکه آن 

در تحقیقات. خواجه محمد پارسا -قدی‌سره -می‌فرمایند در مقام بیان معنای «قْ 
باخلاق اللّم»: صفت دیگر ملک است و معتای ملک متصرف بود بر همه. چون رونده راه 
بر نفس خود متضرف شود و او را مقهور تواند داشت و تصرّف او در دلها نفاذ یابد» بدین 
صفت مرصرف شده باشد. صفت دیگر سمیع است و معنای سمیع شنواست. چون 
رونده راه» سخن حق را از هر کسی که باشد. بی‌گرانی قبول کند و اسرار غیبی و حقایق را 
به گوش جان فهم نماید» بدین صفت موصوف شده باشد. صفت دیگر بصیر است و 
معنای بصیر بیناست. چون رونده راه به بصر بصیرت بینا شده باشد و به نور فراست همهٌ 
عیوب خود بیند و کمال حال دیگران یعنی همه کس را به از خود بیند و نیز بصیری حق 
منظور نظر او باشد. بدین صفت موصوف شده باشد.صفت دیگر محیی است و 
معنای محیی زنده‌کننده است. و چون رونده راه به احیای سنت متروکه قیام نمایده 
بدین صفت موصوف شده باشد. صفت دیگر ممیت است و معنای ممیت میراننده است 


ظ شده است که وجهی برلی تأتیت آن تیست و دفتا و بقای مصطلم, 


۵ در «الف: و اب این کلمه به همان صورت هتن ضر‎ ٩ 


درست است. 

۲ -الف د ب. در خواحی معاتی که با مراجعه یه مکتویات امام (انتشارات صدیقی - راهان - چپ ارل - بهار 4۱۳۸۳ اصلاح 
کردبد. 

۳ - جمله دیدین صقت موصوف شده یاشد» در «الف: و دب: نبستت با توجه به عبارتهای قیل و بعد و مراجعه به مکتوبات 
حضرت امام معلوم شذ این جمله از قلم اقتاده است. 


۴ -ب: و معتای دیگر او زنده کتنده بود. 


۶ میری در ریاض‌المشتانین 


و چون سالک بدعتهایی را که مردم به جای سنّت گرفته‌اند منع نماید» بدین صفت 
موصوف شده باشد و علی هذا القیاس. 

و عوام معتی تخلّق را به رنگ دیگر فهمیده‌اند: ناچار در تیه ضلالت فرو رفته خیال 
کرده‌اند که ولی را احیای جسدی در کار است و اشیای غیبی می‌باید که اکثر بر وی 
منکشف باشد و امتال آنها و نا تری من ال سدق انب ان" انتهی. 

کشوفات و کرامات و خوارق عادات و واردات و تجلیات متنوعه و معارف خفیّه و 
اذواق و مواجید و جذبات از آثار ولایت است و چون مراتب اولیا در قرب متقاوت 
است» پس تفاوت در مکشوفات و مقامات اوها به اندازهٌ قرب ابت می‌شود. بیان این 
معما این است که حضرت حق -سبحانه‌وتعال - پیکر هیولایی انسانی را از ده لطیفه خلق 
فرموده است: پنج از عالم امر که قلب و روح و سر و خفی و اخفی باشند که به مجرد امر 
رکن) به وجود آمده‌اند بی‌ماده و پنج از عالم خلق که عناصر اربعه و نفس که ماده دارند. 
این خمسهٌ خلقیه اصول از عالم بالا ندارند چه عناصر آفاقی می‌باشند و تقس از عناصر 
متولد است. فامّا لطایف امریّه اصولشان فوق‌العرش است و اصول اصول در مرتبُ ظلال 
اسما و صفات دارند و اصول اصول اصول در مرتبهً صفات. و اين لطایف امریّه اگرچه 
انوار مجرده‌اند» لیکن به علّت امتزاج با عناصر اصول خود را فراموش ساخته و نرد 
عشق را با این ظلمتکده درباخته‌اند. هیچ در یاد نمی آرند که اصلی داشته‌اند و زمانی در 
گلستان تخم الفت را کاشته‌اند: 
پاية آخر آدم استت و آدفسی ٩۳‏ گشت سس حروم از متام مسحرمی 
گر نگردد باز مسکین زین سفر نیست از وی هیچ کس محروم تر 

و هرگاه سابقَهٌ عنایت ازلیّه تعلّق به سعادت سعادتمندی گرفته باشد. پس وی را به 
سعادت و برکت خدمت و صحبت یکی از اولیای خویش مشرّف می‌فرماید و به این 
وسیله دريچُ ترقی را از اين قفس تنگ ناسوتی به طرف فضای لاهوتی می‌گشاید. 

و طریق مشایخ سلف - قدس‌اللهاسرارهم - در سلوک مختلف افتاده. مشایخ اغلب طرق 
متوسطین ابتدای سلوکشان از تهذیب لطیفهٌ تفس است که از عالم خلق است که ظاهر 
اسان اسب و عالم امر باطن او است که به ریاضات شاقّه و مجاهدات فوق الطاقه نفس را 


۱ -و این چتانکه می‌بیتی از گماتهای فاسد است و بعضصی از گماتها گده یه حساب می ایتد. فسمت اخیر این عبارت عربی: 
‌ ارت ۱ 


قسمتی از ایه 21 سوره حجرات است. 


۲ب این ادمی. 


الروضة الاولی ۸ ۲۰۷ 


در مراتب منبعه می‌کشانند و به سرحذ «راضيهة مرْضِیَةُ» می رسانند. بعد از آن پای در سیر 
لطایف امریه می‌تهند و بعد از زهراب ریاضت و مجاهده شراب ذوق و وجد را 
می‌توشند و از این جهت است که جذبة ایشان پر سلوک موّخر افتاده است زیرا که جذبه 
از خواص لطایف باطنیّه است و از این است که در ایتدا ذکر جهر زبانی را با قلب جمع 
می‌سازند که ظاهر را مناسبت با ظاهر است و چون پای در تهذیب لطایف باطتیه 
می‌نهندهبه ذکر قلبی و مراقبات مشغول می‌شوند که باطی با باطن مناسبت دارد 

و چون در سیر لطیفهٌ نفس رنجهای بسیار کشیده و زهراب مخالفات و ریاضات 
بیشمار چشیده‌اند» لاجرم غالب ایشان به ذوق و حلاوتی که در سیر لطایف امریّه از غلبه 
انجذاب و محبت روی می‌دهد گرفتار می‌شوند و از عروج در مراتب آن باز می‌مانند و 
معارف اغلب ایشان متحصر در کشوف کونیه و بیان اسرار معیت است از ظهور وحدت 
درکثرت وکثرت در وحدت("و سَرَیان و احاطه ذاتی و توحید وجود و غیرها و نادری از 
ایشان که از این تنگنا گذشته به شاهراه توحید شهودی افتاده‌اند اهل توحید وجود 
نسبت خطا بر ایشان می‌زنند و از کلام ایشان است: «و زَعَمَتْ ۳ شهزوی فا 
و وان تة !۱ 

تا که نوبت به حضرت امام الطریقه؛ خواجهٌ نقشبند -قدس‌سر: -رسید پس آن حضرت 
به لهام الهی جهت اقتضای استعداد اهل وقت؛ ابتدای سلوک را از عالم امر فرموده است 
و مناسب آن ذکر قلبی و مراقبات است که باطن را با باطن متاسبت است و لهذا جذبه 
در طریقه ایشان بر سلوک مقدم افتاده است و کشوفات و واردات و تصرّفاتی که سایرین 
را در نهایت دست می‌داد. در اين طريقهٌ علیّه در بدایت دست می‌دهد که حضرت 
خواجه - قدس‌سر: - فرموده است ما نهایت را در بدایت درج می‌کنيم. و نیز فرموده است 
که بدایت ما نهایت دیگران است. معنی این نوع عبارت آن است که کشوفات و واردات و 
ظهورات و تصرّفاتی که در سایر طرق در نهایت دست می‌داد» صورت آن در این طربقه 
مبارکه در ابتدا دست می‌دهد زیرا که در این طریقه افاده و استفاده انعکاسی است. 

پس شیخ کامل مکمل نمونه‌ای از نهایت را به قوَهٌ توجه و تصرّف در آيينة دل طالب 
منعکس می‌سازد؛ لاجرم هنوز طالب پای در سلوک طریق ننهاده به مجرّد فنای 
جذبی احوال و وارداتی که در انتها روی می‌دهد از وحدت درکثرت و کثرت در وحدت 


۱ -ب: از ظهور وحدت در کترت در وحدت. 


ی ۲ 8 ۱ ۰ ۹ 
۲و ط نفه‌ای گمان برده‌اند که توحید وافعی همان توحید شهودی است ولی ایتان به حقیقت امر پی نیرده‌اند. 


۸ . سیری در ریاض‌المشتانین 


و کشوفات کونّه و غیرها» وی را ظهور می‌کند و همچنین در سیر آفاقی و انفسی و سیر 
ظلال اسمای واببی در گر مرتبه از مراتب قرب احوال و اطوار لايقهٌ آن مقام ظهور 
می‌کنند( تا اینکه سالک به مبدا تعیّن خود که ظلی است از ظلال اسمای و اجبی باز 
می رسد و در آن فانی می‌شود و چون مّبادی تعینات» جزییات صفت التکوینند. اين فنا 
مسمی به فنای افعال است که سالک اینجا نسبت فعل را از خود مسلوب و به حق 
متسوب می‌داند و چون این صفت التکوین: کل مّبادی تعیّنات است و مبادی همه 
جزئیات آن لاجرم کل را در اجزای خودسّریان بیچون هست. پس واصل این مقام خرد 
را در جمیع ذرّات و همه ذرّات را در خود مشاهده خواهد کرد چنانکه گفته‌اند: 
جزه درویش! است جمله نیک و بد هر که را ایین نیست آن درویش نیست 

و توحید وجود که همه اوست در این مقام دست می‌دهد و اسرار معیّت از احاطه و 
سریان و غیرهما که سابقا گذشت. هم از لوازم اين مقام است. و چون سالک از این مقام 
گذشت و پای در سیر صفات نهاد آن زمان مبدا تین خود را که جزئی از جزئیات 
صفت‌التکوین بود و به لت اتصالی که با صفت التکوین داشت» آن را عین این 
می‌دانست و در بین صفت و ذات اسم امتیاز نتوانست کرد فلهذا قایل به توحید وجود 
گشته بود؛ به جا می‌گذارد. آن زمان معلومش می‌شود که ذات: ماورای این مبادی است 
بلکه این مبادی ظلال صفت التکوینند. و همچتین از این صفت گذشته به شوونات و از 
شژونات به اصول و اصول اصول می‌پيوندد. پس ناچار حکم به فساد توحید وجود کرده 
به توحید شهود فایل می‌ شود یعتی مبادی موجودات را ظلال ذات می‌داند ته عين ذات و 
آن معارف که در مرتبه اوّلی که مرتبهُ ظلال بود روی می‌دادند از توحید وجود و سَرَیانْ و 
احاطه و غیرهاء همه هباءٌ منثور می‌گردند و معارف این مرتبه که مرتبهٌ اصول است همین 
احکام شرعیه‌اند که استدلالی؛("کشفی و وجدانی می‌شود و تقلیدی و برهانی» بدیهی و 
عیانی می‌گردند. 

در این ولایت که آن را ولایت کبرا می‌گویند» فنای نفس دست می‌دهد. در ولایت 
سابقه که ولایت صغر است اگرچه نفس را سرکشی سابق نمانده بود اما هنوز به کمال 
اطمینان نرسیده بود و کشوفات و تصرفات کونیّه که از خاصیّت ولابت اولی بودند. زیرا 


۱ -ب: در هر مرتبه از مراب قرب ر اطوار لابق آن مقام ظهور می‌کند. 


۲ -ب؛ جزء درویشی است: 


۴ -ب: که استدلال. 


الروضة الاولی و ۷۳۰4 


که تعلّق به کون داشت چنانکه گذشت؟؛ این زمان مستور() می شوند. اگر کشف 
است. کشف احکام شرعیه و اسراری است که که به ذات و صفات واجبه تعلق دارند و 
دانستن استعداد و مراتب سلوک سالکان. و اگر تصوّف است. منحصر در تصرّف کردن 
در دلهای طلاب است. مگر گاهی که بی‌اختیار وی امری به طریق الهام بر وی معلوم 
شود. یا تصرّفی که بی خواهش وی از وی سر زند آن هم به نادر. 

و حضرت امام ریّانی» مجدد الف انی - رضو‌الله‌عنه - مکتوبی را در این باب نوشته 
است. نقل آن مکتوب اینجا مناسب و محبوب است و آن مکتوب نود و دویم است از 
جلد ثانی مکتوبات شریفه: 

وانسدثله والسلام علی عباده الذین اصطل, منیافت‌عب اخنوی ای سیر مد 
نعمان, خوشوفت باشند و بدانند که ظهور خوارق و کرامات شرط ولایت نیست 
چتانکه علما مکلف!" به حصول خوارق نیستند: اولیا نیز به ظهور خوارق مکلف نیند 
چه ولایت عبارت از قرب الهی است جل‌سلطانه که بعد از نسیان ماسوی به اولیای خود 
کرامت می‌فرماید. شخصی را این قرب عطا می‌فرمایند و از احوال مغیبات مخلوقات 
هیچ اطلاع ندهند و شخص دیگر باشد که او را این قرب دهند و هم اطلاع بر مغیبات 
بحشند و شخحص ثالث را از قرب هیچ ندهند و اطلاع بر مغیبات بخشند. شخحص ثالت 
از اهل استدراج است و صفای نفس, او را به کف مغیبات مبتلا ساخته است و در 
صلالت انداخته و کریمة: «و سین نم عل قوّء آلا ام هم الکاذیون»انشان 
حالشان و شخص اول و شخحص ثانی که به دولت قرب مشرفند. از اولیاء الله‌اند. کف 
مغیبات نه در ولا نتشان مم ی‌افزاید و عدم کشف آنها نه در ولایتشان نقصان مس یآرد. 
تفاوت آنها به اعتبار درجات قرب است. بسا هست( که صاحب عدم صوّر غیبی از 
صاحب کشف ان صور افض بود و پیش‌قدم باشد به واسطهٌ مزیت قربی که او را 
حاصل شده است. 

صاحب «عوارف) که که شیخ‌انشیوخ است و مقول جمیم جمیع طوایف. در کتاب عوارف 
خرد تصریح به این معنا فرموده است. اگر کسی این سخن را از من باور نکند به آن 


! -ب: چنانکه گذشته عستور می‌شوتد 
۳ جک 
۳ و مان می‌یرند ک. خار-ای هستند رلی که که انان واقعاً دروغگویانند. سورد مجادله اید ۱۸ 


۰ / سیری در ریاض‌المشتاقین 


کتاب رجوع نماید. آنجا مذکور است بعد ذکر کرامات و خوارق که ان کرامات و خوارق 
مواهب حقند جلاطانه _گاه هست که قومی را به آن مکاشّف شف() سازند و این دولت را 
بدهند و گاه هست که در مرتبهةٌ فوق آن قوم باشد شخصی از این طایفه» که او را هیچ 
کرامت و خوارق ندهند زیر اه انتهبه کرامات از برای تقوبت یقین اعطا می فرمایند و 
کسی را که صرف( بقین داده‌اند او را به این کرامات حاجت نبود و اينهمه کرامات دون 
ذکر ذات است و دون تجوهر قلب است ست() به ذکر که بالا ذکر یافته؛ انتهی. 

و امام این طایفه «خواجه عبدالله انصاری» که ملقب به شیخ‌الاسلام است ففیی جتهات 
در کتاب متا تازل السایرین خود فرموده است که فراست دو نوع است: : فراست اهل 
۱ 
است و شناختن اولیای حق -سبحانه که به حضرت جمع واصل گشته‌اند و فراست 
ریاضت و ارباب جوع مخصوص به۳) ور و احوال مغیبات است که به مخلوق تعلق 
دارداث) و چون اکثر خلایق اهل انقطاعند از جتاب حق -جلوعلا - و اشتغال به دنیا دارند 
دلهای ایشان مایل به کشف صور است و به اخبار از مغیبات. اين معنا ند ایشان عظیم 
است و گمان می‌برند که ارباب اینها اهل اللّهاند و خواص اویند و اعراض می‌نمایند از 
کشف اهل حقیقت و متهم می‌سازند اهل حقیقت را در آنچه از حق -سبعانه ‏ اخبار 
می‌نمایند و می‌گویند که اینها اگر از اهل حق می‌بودند. چنانکه گمان می‌برند هر آینه 
مثل این جماعت خبر می‌دادند از احوال غیبی ما و احوال غیبی سایر مخلوقات و چون 
ایشان را قدرت بر کشف احوال ما نیست؛ چگونه قدرت خواهد بود بر کشف اموری که 
اعلاست از احوال مخلوقات. 

ر تکذیب می‌نمایند فراست ست اهل معرفت را که به ذات و صفات و افعال 
واجبی - جلسلطانه - تعلتق دارد و به این قیاس فاسد خود؛(") خود محروم می‌مأنند 
این طایفه و جماعت از ز علوم و معارف صحيحه این بزرگواران. و تدانستند که حضرت 


۱ الف و ب: مکاشفت: مکتویات اعام: مکاشف [مکتویات اماء ریاتی اهدان - انتشارات صدیقی - چاپ اول -بهار سال 


0۳۳ 

۲ -ب: تضرف. 

۳ _ب: دون تجوهر قلب است. الف و مکتویات: و دزن تجوهر فلب است. 
۴ -الف و ب: بدخصوص: مکتوبات: مخصوص به. 

ق ,عکتورات:که به مخلوقات نع عارقد: 


۶ -اين عیارت در الف از قلم افتاده ز در ب هم پدون حرف ریط 4و آهلده است: 


خواری :ترامات اوما الروضة الاولی ۰ ۲۱۱ 


حق - سبحانه‌و تعالی - حمایت این بزرگواران فرموده است از ملاحظه خلق و مخصوص 
گردانیده است ایشان را به جناب قدس خود. مشغول ساخته است ایشان را از ماسوای 
خود از جهت حمایت ایشان و غیرتی که بر ایشان دارد. و اگر ایشان به احوال خلق 
متعرض می‌شدند» صلاحیت حضور جناب قدس در ایشان نمی‌ماند. انتهی کلامه. 

و من از حصرت خواجه وا معني یس رش تلهم که می‌فرمودند که «شیخح 
محی‌الدین ابن العربی» نوشته است که بعضی اولیای عظام که کرامات و خواری از ایشان 
به ظهور آمده است. در آخر نفس از ظهور آن کرامات در ندامت بودند و تما می‌کردند 
که کاش اینهمه خوارق از ما به ظهور نمی آمد و اگر تفاضَل به اعتبار کثرت ظهور خوارق 
بودی. ندامت پر آن ظهور معنا نداشتی. 

سوّال: چون ظهور خوارق در ولابت شرط نبوده ولی از غیر ولی چگونه متمیّز شود و 
محق از مبطل چگونه جداگردد؟ 

و و و ,2 

جواب: گو متمیز نشود(" و گو محق و مبطل ممتزج بود. اختلاط!" حق با باطل لازم 
اين نشأً دنیوی است. علم به ولایت ولی هیچ در کار نیست. بسیار از اولیاء اند که به 
ولایت خود اطلاع ندارند فکیف دیگری را اطلاع بر ولایتشان لازم بود. 

در نبی از خوارق چاره نبود تا نبی از غیر نبی متمیّز شود که علم به نت نبی واجب 
است و ولی چون به شریعت نبی خود دعوت می‌نماید. معجزهٌ نبی او را کافی است. یا 
آنکه!" گویيم مرید رشید و طالب مستعد هر سیاعت در سلوک طریق خوارق و کرامات 
پیر را احساس می‌تماید و در معاملهة غیبی هر زمان از وی مددی می‌خواهد و می‌یابد!" و 
ظهور خوارق نسبت به دیگران در کار نیست امّا نسبت به مریدان خوارق در خوارق و 
کات اور ک اسان سکن کته ی ید 9 ی ۱ 
کرامات در کرامات ست چگونه مرد حساس خوارق پیر نکند که پیر د ۱ مرد مرید را 
زشله گردانیله است و به مشاهده و مکاشفه رسانیده. نزد عوام احیای حسدی 
عظیم‌الشآن است و نزد خواص احیای قلبی و روحی برهان رفیع الشان. 

«خواجه محمد پارسا» ی رقد سبه) می‌فرماید که احیای حسد‌ی 


شِ 


-متظور خراجه محمد باقی؛ پیر و عرشد حضرت ام است - قدس سرهما. 


۲ الق و "شوند: مکتوبات: نشود. 


۳ الق ر ب: اختلاطی: مکتویات: اختلاط. 
۴ الق و ب؛یا اتکی مکتویات: يٍ آنکه. لازم به باد اوری است که حدود دوازده سطر مکتویات ایتجا از قم اقتاده است. 
1 


۵ الف: می‌بایده ب: می‌یاید. مکتوبات: می‌یابد, 


۳۳2 8 ۰ ۱۳ 
۰ 


۲۳ ! میری در ریاض‌المشتاقین 


پیش اکثر مردم چون اعتبار داشت. اهل اه از آن اعراض نموده() به احیای روحی 
پرداختند و متوجّه احیای دل مردهٌ طالب گشتند. الحق که احیای جسدی نسبت به احیای 
قلبی و روحی کالمطروح فی‌الطریق است و نظر به آن داخل عبث چه این احیا سبب 
حیات چند روزه است و آن احیا وسیلهً حیات دایمه است. بلکه گوییم که فی الحقیقه 
وجود اهل له کرامتی است از کرامات؛ دعوت ایشان مر خلق را به حق -جل‌سلطانه - 
رحمتی است از رحمتهای حق -جلوعلا-و احیای قلوب اموات آبتی است از آیت‌های 
عظما. ایشان امان اهل ارضند و غنیمت روزگارند. «بهم ُطرونَ و مهم یْرْرَقْن() در 
شأتشان است. کلام ایشان دواست و نظرشان شفا. «هُ لاله و هم قَوم لیَشق 
لشیم ول بح آنیشچم۳؟ علامتی که مق اين طایفه ازمُطلآنها جدا شود آن است 
اگر شخصی باشد که استقامت بر شریعت داشته باشد و در مجلس او دل را به 
حق - سعانهوتعال -میل و توجّهی پیدا می‌گردد و برودتی از ماسوا مفهوم می‌شود آن 
شخص محی است و در عداد!؟ اولیاست علی تقاوت الدرجات و این هم نظر به ارباب 
مناسبت است. بی مناسبت محض» محروم مطلق است: 
هر که را رویی به بهبودی نداشت دیسدن روی نسبی سودی نداشت 

والسلام علی من اتبع الهدی. انتهی المکتوب الشریف. 

پس بنال"ایر این مقدمات مقرره و مُبادی محرره حقیر کاتب این رساله ملا 
حامد. جدولی را علی حده در بیان کشوفات و خوارق عادات و تصرّفات كونيهٌ آن 
حضرت مقرر نساخت و به جستجو و تحقیق و نقل آن نپرداخت زیرا که از آنجا که عل 
مرتبهٌ آذ بزرگوار است. نام کشوفات و خوارق عادات و تصرفاتی که به عالم کون و فساد 
تعلق دارند» ننگ و عار است. حضرت مرلانای جامی -قدس‌سهالسامی در مناقب 
حضرت خواجه احرار -رضی‌الله‌عنه - چه خوش گفته و الحق گوهر معنا را سفته است: 
ببه دهقانیش چون داری مسلم بدان م‌اندکه گسویی روح اعسظم 
که‌گر حال مرکب یا بسیط است به جمله فیض احسانش محیط است 


1 -الف و ب: تمودنده مکتوبات: نموده. 
3 باه آتان بارال بر "یشان می‌بارد و به تاد آتان روزی داده می شوتد- قسمتی از حدیثی ات که به گوته‌های مختلف 


روایت شده و در ۳ عرقنی در علو موتیه اولیاء الله بدان استتاد عم ی جویتذد. 
۳ آتان از مقربان بارگاه الهی هستند و جماعتی هستند که همتشینان آنها راه شقازت و بدبختی تمی‌پویتد و ناأمید نمی‌شوند. 
۴ب در عدد 


5 1 
مزا زین اعد 


الروضهة الا ولی ۱۳۸۲۳ 


گسسیاهی بسهرهور شد از نسوالش  .‏ ز قسوه سسوی فعل آمد کمالش 
کسمال روح اعسظم زین چه باشد به جز دم وی این تحسین چه باشد 
مسقام خواجه بسرتر از گمان است پسبرون از حسسل تسقریر و سیان انست 
دلش بحری است ز اسسرار الی ازو یک قطر: از سه تابه ماهی 

فی‌الحقیقه کسی را که صحیفٌ سینه از وصمّت غب و بغض وکینه صاف است. آن 
جواهر علوم و حکم و اسوار که از آن دریای ذشار تاپیدا کنار به ساحل ظهور و اظهار 
آمده‌انده جهت علو مرتبهٌ ولایت او کفاف است چه در آن اندک فرصت جمع آنهمه علوم 
معلوم است که نه در قوَهٌ اکتساب بشری و انسانی است. به تحقیق که از قوَهْ لدنی است. 

حقیر از جناب مرحوم مُبرور جنت جایگاه» استادی ملا قاسم پایگانی که یکی 
از علمای ربانی بود -رعه‌الله - شنیده‌ام که می‌فرمود سالی که من به زیارت حرمین 
محترمین -زادماله تشریفآوتکرها ‏ رفته بودم و به مصعل خاک پاک آن صفحات. آیينةٌ دل را 


‌ 


رفته بودم. حضرت مولانا خالد -علیهالرمتمن‌اله‌الواحد - هم آنجا بودند ۲ 
نزدیک حرم محترم تدریس بخاری شریف می‌نمودند. علمای آنجا غالبا در حلقة 
شریفه‌اش می‌نشستند و جمله مانند طفل مکتبی گوش هوش را به استماع تقریرات او 
می‌بستند و یکی از حلقه‌نشینان او شیخ عبدالوهاب محذث - رمةالله‌علیه - بود که بعد از 
آنکه شرحی را بر بخاری شریف که یک بار استر وزن داشت. کرده بود هنوز خود را 
محتاج آن دانسته به ادب تمام(اگوش هوش به تحقیق می‌گشود و مرش به حدی بود 
که اهل آن حلقه به غیر از «بلی» و «نعم» یارای تکلّم نداشتند و من به علت اینکه زمانی 
در دوران تحصیل با هم الفت داشتیم گاهی در خد متش دران حلقه به زبان کُردی سوّال 
می‌کردم و به بشاشت تمام جواب می‌فرموده باز جهت حضار مجلس به عربی سوال من 
و جواب خود را ترجمه می‌فرمود. اهل مجلس را از گستاخی من در خدمت ایشان و 
ملاطقت ایشان با من در استغراب می‌افزود انتهی. 

متقول است(" که قَوَهْ آن حضرت در علم اسناد به حدّی بود که حدیثی را که روایت 
می‌کرد. اسم هر راوی را که می‌برد» تام پدر او و مادر و مسکن و ماجرای او را به تمامی 
بیان می‌نمود بعد از آن راوی دیگر را ذکر می‌فرمود و هکذا الی آخر الاستاد و در علم 
تفسیر قدرتی چنان داشت که از شخص موق به شنیده‌ام که می‌گفت اوقاتی که حضرت 
تساه ناد 


۲ الف: و محقول است. 


۳۱۴ سیری در ریاض‌المشتاقین 


ایشان در سئیمانیه تشریف داشتند» و نهال سعادت در بستان دل اهل سعادت 
می‌کاشتند» یک بار در مجمعی که غالب علمای سلیمانیه جمع بوده‌اند و همگی پروانه 
جمال آن شمع: یکی از آن علما که در بارة آن حضرت غباری در دل داشته است. در 
مجمعی علم تعریف را برافراشته به اين مضمون که اولیای حق چنین و چنان کرامات و 
خوارق عادات را ظاهر ساخته‌اند و به این وسیله مهر خود را در دل اهل عصر خویش 
انداخته. کسی که دعوای ولایت می‌کند» وی را دلیلی که اثبات دعوای خود کند در کار 
است» وال مجنه وهم و پندار است. 

حضرت ایشان فرموده‌اند که من دعوای ولایت نمی‌کنم تا که کسی از من طلب 
کرامت کند فامّا چیزی می‌گویم اگر کسی انصاف داشته باشد» آن را از جمله کرامات 
محسوب می‌دارد. آن کس گفته است که بفرمایید. فرموده است من یک قرآن را به دست 
می‌گیرم. هر آیتی که شما انتخاب می‌کنید من تفسیر می‌کنم و می‌گویم که در فلان تفسیر 
چنین در معنا می‌گوید و در فلان تفسیر چنین» معنای همه تفسیرها را بیان می‌کنم» پس 
معنایی را که در هیچ تفسیر موجود نباشد هم می‌گویم. شماها تفسیرها را یک یک جمع 
سازید اگر چنانکه من گفتم بی‌زیاد وکم بود خوب والا هر چه می‌خواهید بکنید و آن چه 
می‌دانید بگویید. 

و در قصص و تواریخ و سیر صالحین از انبیا و اولیا و علما و صالحین به مرتبه‌ای بوده 
است که یک بار در مجلسی که همه اکابر و علما و اعیان حاضر بوده‌اند» به تقربیی بحث 
سییر دالعیی هر مان افناده سپس آق خرس نع رکسانته وااحر مرداله بیاة 
جهانیده و داد تحقیق داده است. یکی از اعبان گفته است که سوگند می‌خورم که این 
شخص در عهد همه انبیا و اولیا و علمای کبار بوده است و با یک یک ایشاد شبان و 
روزان صحبت نموده است وال به مجرّد نقل و ملاحظةٌ کتب قصص و سیر کسی به اين 
نوع از احوال و اطوار سلف بلدیّت حاصل نتواند کرد. 

ودفعه دیگر محمودیاشا مولود کرده و اعیان و سادات و علمای ولایت را همه جمع 
آورده و التماس تموده است که آن حضرت مولودنامه را بخواند» و از سحاب تقریر 
مستطاب آن, برکت بر دل) مستمعان بیفشاند. حضرت ایشان التماس او را قبول 


فرمرده محبان صفت‌گوی فصاحت را در میدان بلاغت ریوده است. چون به بیان 


۱ -ب:برکت دنل مستمعان. 
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اتحساب حضرت خاتم‌الرسل() - صل‌الل‌علیه‌وسلم - رسیده است؛ تفصیلاً سیر اجداد آن 
حضرت را - صل‌الله‌علیه‌وسلم - تا عدتان که صحیح و بی‌اختلاف است؛ رسانیده و باد بای 
بیان را در میدان تحقیق چنانکه شاید جهانیده است به حدی که گوش مستمعان همه 
مدهوش تحریر و تقریرش گردیده است. یکی از اکابر مجلس که در بارهٌ آن حضرت به 
حکم ناک روحانی انکاری داشته گفته است وی را از عدنان آن طرف و از اتساب 
حضرت رسول - صل‌اللعل‌وسلم - سوال کنید تا که چه می‌گوید. پس محمودپاشا عرض 
کرده است که فلان کس چنین می‌گوید. فرموده است بلی. پس از عدنان آن طرف به یک 
روایت تفصیلا بیان کرده تا به حضرت آدم علیه‌السلام رسانیده باز از آدم پایین آمده به 
روایت دیگر تا به عدنان آورده است و به این نوع جمیع روایات مختلفه را تقل فرموده 
است و دریچه استغراب و حیرت را به روی حاضران گشوده. 

وپایة علم آن معدن الحقيقه در علوم اصول( و کلام و غیرها به اندازه‌ای بوده است 
که مٌنکر و مخلص به آن معترف بوده‌اند و متَفق‌الکلمه بر این که در عصر خویش بر همه 
فایق است. اقرار نموده‌اند. ملا عزیز نامی از علمای سلیمانیه بوده و به ذکاوت و درایت 
موصوف و به فصاحت و بلاغت بر اقران فایق و بر السنه مذکور. و در امکنه!؟ چون مدح 
و ثنای تحقیق و تدقیق ایشان را شنیده است عرق حمیّتش به حرکت آمده و نبض غیرتش 
جهیده است تا به وجه داعیه و امتحان کسان را وسیله ساخته که آن حضرت لطف کرده 
درس به وی گوید و به آب سلسبیل تحقیق زنگ و لوث شبهات را از صفحه خیالش 
بشوید. پس آن حضرت ملتمس او را قبول کرده وقتی را جهت او معلوم کرده و جای 
حلوت را تا که وی را صولت و دهشت آن حضرت فرو نگیرد تشخیص داده. روز اول که 
به حضور پر نورش مشرّف شده است؛ معامله به طور طالبان علوم این روزگار که با استاد 
خویش به کار می‌برند» کرده. فردا که به خدمتش رسیده از دور به دو پای ادب ایستاده و 
دست بر دست نهاده است. دو سه درس را به هر حال به این منوال خوانده است تا که از 
دریای ذخا حکم و اسرارش غرق شده و مدهوش مانده است. بعد از آن کمال هیبت و 
سطوت آن حضرت او را مانع گشته و در زمره مخلصان داخل شده و بساط داعیه و 


نخوت را درنوشته است. 


آ فان لت :ر 
ب ی 
۳ -ب: اصولین, 


که گنهن 


۶ ۳ 


ه 


وش سیری در ریاض‌المشتانین 

و رساله‌ای) را که در خلق‌الاعمال تدوین فرموده أسجتت: بر علوّ پایه تحقیق در هم 
علوم و سمَوٌ رتبة تدقیقش در منطق و مفهوم. برهانی ساطع و دلیل لایح است. دیگر 
دلبری آن محبوب ریّانی و آن آفتاب مشرق حقبیتی و حقیقت‌دانی کلف است: 
عقل در شرحش چو خر در گل بخفت شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت 
آقجتتانه اس لیا اف خالب کنو یرت باید از وی رخ مستاب 


از وی ار سایه نشانی می‌دهد شمس هر دم نور جانی می‌دهد 
مسایه خواب آرد ترا همچون سمر ون پسرایند شسسنی آ شسقالف‌ضر 


علاوه برین» کشوفات و خوارق عادات و کرامات جتاب شیخ ما - سلمه‌الله که تمام 
آفاق را گرفته, فی‌الحقيقه عاید به آتحضرت می‌شود. به مفاد «نوژالقعر ماد من 
ورالشنس»!0 پرتوی از اتوار آن آفتاب اوج وصول در آيينة دل صفا متزل این ماه برج 
بو تاه اس که کب را وتف طلب هر یگ به اقا مت اراده و سب تخود 
روشتی یافته است و ما" در روضه ثانیه که مخصوص جهت بیان احوال و مناقب آن 
جناب وضع می‌شرد. از آن دربای ذخار» چند قطره‌ای به کنار اظهار می‌آریم تا که 
عوام‌الناس را که نزد ایشان ولایت عبارت از کشف و کرامات و اظهار مغیبات است نیز 
تصیبی رسیده باشد. فی‌الحقیقه: 
کار آن باشد که پیش از تن بوده است بگذر از اینها که نو حادث شده است 

سعادتمندی را که در خلوتخانة: «لارواح ود ده ساغری از ماءالحیات «ما 
تغارف منبا یت(" چشانیده باشند بی‌حاجت دلیل و برهان ظاهری به مفاد « که 
ضالاً انبن»!*) مطلوب خود را خواهد شناخت و صد تیر زجر و رد و تتفیر» او را دور 
تتواند ساخت و بدبختی که زهر «ها تفر ما احَلَفَّ» نوشیده باشد. هزار معجزه و 
کرامات او را پیش نخواهد آورد بلکه افسون عیسوی -علیه‌السلام - عللاج آن درد بی‌دوا را( 
نخواهد کرد. حضرت مولوی معنوی در اين باب چه خوش فرموده -رمةالل‌لیه: 


۱ در کتایهایی که به آثار مولاتا اشاره کر ده‌انده دم این رساله را نیانتم. 


۲ - تور ماه از نور خورشید گرفته شده است. 


۳-الق: و حقیر. 


۴-ترجمه قسمتهای مختلف این حدیت در پادرقی صقحات قبل آمده است. 


۰ 


حکمت گم شده مومن است. حدیت تبوی. 


۶ -ب:بی درد را, 


مسوجب ایسمان نسباشد معجزات 
مسعجزات از بسهر قهر دشمن است 
دید اجمد را ابسوجهل و بگفت 
قافتا صدیقش یگ فت ای آفتاب 


چسون اب‌وبکر از مسحمد برد بو 


چسون نبد بوجهل از اصحاب درد 
گسسفقت نبود مسثل تسو ساحر ۳ 
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بسوی جنسیّت کند جذب صفات 
بسوی جنسیّت پی دل بردن است 
زشت نقشی کز بنی‌آدم شکفت 
نه ز شرقی نه ز غربی خوش بتاب 
گخسقت فلا لین وجه کذیو() 
دید صد شت‌القمر بساور نکرد 


و از صقات حسنه و اخلاق مستحسته و فضایل حمیده و خصایل عدیده آن حضرت 
چه نویسم که مخلص و منکر اعتراف دارند و داستانهای متعددّه و نقلهای متکیّره را در 


بیان فصاحت و بلاغت و مردی و شجاعت و بخشش 


و کرم وجود آن قطب دایره وجود 


در محافل و مجالس برمی‌شمارند. بیان آن دفتر علیحده می‌خواهد نی بلکه: 


در دو صس.د دفستر تسم گوخد ۳ 


مع‌هدا از ز اخلاق حسنة آذ مردم دیدهُ مردمی و دیدة شخص آدمی جُلقی را و از 


تضرفات آ کران بخ 


خطهٌ ولایت چند تصرّف را مسکةالختام | ین ی و 


مشام یافتن بویی از گلزار معنا داشته باشد به این یک گل از آن‌گلبن گلستان کل نمونه به 


دست آرد وتهالارادتیبه اي وسیله در چمن دل خود بنشاند و سای صعادت خود 


شمارد که «قلیل یدل علقی الکيرٍ و ااعة 


یر( الکببر» س 


و 


که ررض 


نی عن الْعُدیر!" و اه اموذم شغرّف به 


اما خله ۱ است که به مراتب و کرّات جتاب شیخ ما سقمی‌شزه- و تقل 1۶ 


فرموده است و در ر محلی که شايستة قهر و انقام بوده است و صَفح و عفو رابه روی کار 


آورده؛ تتبّع آن حضرت نموده. و هو هذا: فرمود اوقاتی که من در خدمت آن حضرت 


۲ در ایتجا ضمه :کاذب: به خاطر ققیه مصرع آول بر - 
است گنت ۱ ك" 
ست؛ کقت این صورت دروغگو نبست. 
۲ -ایخیره برکه اند 
الدتد 
-ب؛ و الخقة. 


۴ -ب: بدر. 


ف رسم‌الخط معمول به نزه تبدیل 


شرع متام ژد 
شده است و معنای مصرع این 


۵ -کمی تشاتی از بسیار و وجود جماعت دلیل جشمه‌سار و مشتی نموته خروار است. (از آتج که این مثل در نسخه «الف» 


۶ 7و 


4 ۳ >1 ۳ ۳9 1 
نیامده است کلمات؛: «الحفته: به ععتی مشتی و «بیدر: بد معتی خرمن ب مراجعه یه متابع دیگر اصلاح شدند). 


۶-ب: آن تقل را 


۸ / میری در ریاض‌المشتاقین 
یعنی مولاتا -قدس‌سره - در بغداد شریف بودم و به خاک قدم آن صدر کم (۱)گرد کدورت 
آیینهُ دل می‌زدودم یک روز یکی از مخلصان آن حضرت وی را دعوت کرده بود و 


را از ایب 
من هم در قدومش به آن دعوت رفته از آن سر که او ندیم در میان بازار دیدیم که 


است و چند تفری کسی را به میان گرفته به مشت مشت و سیلی وی را می‌زنند. 
ایشان ندا کرد که هی چه می‌کنید و این بیچاره را چرا می‌زنید؟ چون صدای آن 
حضرت را شنیدند دست بازکشیدند. چون تزدیک‌تر شدیم دیدیم 5 که جمعی از مریدان 
آن حضرتند که کسی را گرفته‌اند. عرض کردند این ظالم به حجرة شریف حضرت شما 
ما ده شش ام 


غوغایی 


حضرات 


رفته وهر اسیاب که خاضَةٌ حضرت در آن حجره بوده همه را دزدیده 
ایتجا به وی رسیدیم و اسباب را از وی گرفتیم. غوغای ما با وی از اين است. فرمود هر 
چه اسباب آورده به وی دهید و او را مرخص نمایید هر جا می‌رود برود. ما هر روز چند 
تافرمانی می‌کنیم؛ حضرت حق تعالی ما را نمی‌گیرد اين بیچاره یک خطا کرده ما اور 

چرا بگیریم. پس ما او را باید عفو کنیم بلکه حق تعالی نیز ما را عفو کند. 

امّا تصرّفات ۱ این است که از شخصی مقبول الروایات شنیدهام که گفت من تا بر تیکی 
رحمةائله‌علیه که داشتم(" و تخم 
ها از 


و شوقی و اعتقادی تمام به جناب مرحوم ملا قاسم 
ارادتش را در مزرع سینه می‌کاشتم و او با من در غایت مهربانی بود و 
بیان اوصاف حسنةٌ حضرت مولانا را به احسن‌الوجوه می‌فرمود» به الحاح و اقترا تماه 
از وی پرسیدم به قراری که می‌فرمایی با حضرت مولائا در آن سفر خیرالاثر حج همدم 
بوده و با سزّش محرم, آیا هیچ خارق عادات را از وی مشا مشاهده نکرده‌ای؟ چونکه من به 
خدمتش نرسیده‌ام و به مجرد نتقل تقل دیگران اعتقادم پیدا شده. اگر از ز جناب شما نقلی را از 
باب خوارق عادات او بشنوم» وئوقم کامل می‌شود. هر چند تعلل کرد از او قبول نکردم. 
آخرفرمودمسلمان من از طرف وی به اشفا و ستر ال مأموز. جوذ تون تدم اج 
می‌کنی؛ یک تصرف که از وی دیده‌ام می‌گویم و آن این است وقتی که از آن سر از سفر 
خیرالاثر حج معاودت کردیم؛ در متزلی از منز زل نشسته بودیم که وکیل خرج آن حضرت 
به خدمت رسید که خرجی تمام است. قاست در زا ان رشن که که بر آن نشسته بود فرو 
کرد مبلغی خرجی را بیرود آورد به دست وکیل خرج داده و حال آنکه مر ن با کساتی که 


یخی 


۲ الف: که داشتم: ب: داشتم. 
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آن فرش را انداخته بودند رفیق بودم.۱) هیچ کس خرجی را آنجا نگذاشته بود. يقین کردم 
که محض تصرف بوده است. 

و هم از آن کس شنیدم که گفت من از حاج محمد شتیدهام که گفت اوقاتی که آذ 
حضرت در سلیمانیه بود یکی از اهل آنجا به آزار [بیماری] «جوعالبقر» مبتلا بود و 
عادتش آن ؛ بود که هر روز مهمان کسی , از ارباب دولت می‌شد شاید که او را سیر کنند. 
بک روز به خدمت آن حضرت آمد و گفت مولانا امروز مهمان تو هستم. فرمود خوش 

۳9 مر ‌ 
کاشی کوچک از آبگوشت به دست مبارک خود رید کرده انداخت. آن کس تعجب‌کنان 
گفت مولانا مگر احوال مرا نمی‌دانی؟ من به اين نوع چیزها چگونه کفایت می‌کتم؟ 
فرمود تو این را بخور بعد از آن خدا کریم است. آن کس هنوز بقیّه‌ای از طعام ما 
دست باز گرفت. آن حضرت فرمودند چرا نمی خوری؟ گفت به خدا سیر شدم. بیچاره از 
آنْ مضییت فجات باقت: 

و هم حقیر کاتب از کسی معتبرالقول شنیده‌ام که گفت یک بار مریضی را پیش آن 
عضریت اور کنیه آااب ی هسیر 2 تیه سوت حقرت بو 
از ز سور ۲ خود یک ک دوری بلاو را به وی داده کساتی که با وی بودند عرضص کردند که قربان 
این بیچاره آزار استسفا دارد. اين را بخورد می‌میرد. فرمود بگذارید بخورد. دوری پلاو را 

پیش او نهادند» همه را تمام بخورد. بسی نگاشت ت اقتضای اطلاق بر وی غلبه آورد. او را 
۱[ 

شیخ عبدالفتاح ولد مرحوم محمدخان برادر صَلبی حضرت مولانا 2 
چون حضرت مولانا از سفر خیرالاثر «جهاناباد» به «سرگت» که که خانهٌ پدرم آنجا بود 
تشریف آوردند در آن وقت من طفل شش هفت ساله بودم. حضرت ایشان مرا به 
فرزندی قبول فرموده به تلقين ذکر و توجه مشرّف ساخت. به اندک زمانی از برکت 
عنایت آن حضرت مرا کشف کونی روی داد. مرا بر کنار خود می‌نهاد و شخصی را که 
بغداد بود مثلاً نام می‌برد و می‌فرمود که که فالان کس ی را که در بغداد است برای من پیدا کن 
که الا در کسا است و به چه کار مشغول است و چگونه لباس ذر بر شارد؟ من مقوسهة 


می‌شدم. او را می‌یافتم و نشان و علامت او را بیان می‌کردم و آن حضرت تصدیق 
۱ -ب: بزدیم. 


۲ -سی مانده غذاو شرا 


۰ / سیری در رباض‌المشتافین 


می‌فرمود و پیشانی مرا بوسه میداد تا اينکه یک روز یک جوز را که در بن یک درخت 
افتاده بود خوردم؛ آن حال روی به زوال آورد. عرض آن حضرت کردم فرمود امروز چه 
خورده‌ای؟ عرض کردم یک جوز دربن فلان درخت خورده‌ام. فرمودند آن درخت مال 
یتبم است. کاشکی زهر می‌خوردی و آن جوز را نمی‌خوردی. بعد از چند روز باز حالت 
من به هماد ن متوال عود کرد. 

و هم یک سال گرانی شدیدی بود و در خانه ما هیچ قرت نمانده بود. آن زمان 
حضرت مولانا ی تن ی پدرم مرا به خدمتش فرستاد 


بنکه ما را علاجی بکند. جول به خدمتش سیذم مبلغ هقت تومان نقد و یک دست لباس 


برای من و یک دست جهت والده‌ام ک ی ک دانه عرقچین خود را هم به دست من 
داد و فرمود این عرقچین را به دست والده‌ات بده و بگو میان جوال ارد بنهد فامّا باید که 
غیر از والده‌ات کسی دست در میان این جوال نکند. چون به خدمت پدر و والده رسیدم 
و سفارش را رسانیدم» آن عرقچین را در میان جوال آرد نهادند و قذغن کردند که غیر از 
والده‌ام کسی بر سر آن جوال نرود. اين معامله وسط زمستان بود. تا وقتی که غله نو رسید 
همه روز از آن جوال به,قدر کفایت خانه که از پنجاه نقر متجاوز بودیم؛ نان می‌کردند تا که 
زنی دست در آن جوال کرده عرقچین را بیرون آورده بوده آن برکت قطع شد. 

و گفت علاوه بر این» سال دیگر بين مادر و پدرم تاخوشی پیدا شده بود. یدرم ما را 
یرون گرد. فاللعام وه گرد بد: خن ان تفت رشت: که مد کال براخوبت. سا وا از 
خانه بیرون کرده و در عسرت هستیم. حضرت مرلانا عرقجین خود را به وی کرم کرده 
فرمود که که آن را میان کندوی آرد بنه. تا سه ماه از آن کندو و ارد بیرون آورد و تان کرد. بعد 
از آن زن بیگانه عرقچیر را از میان کندو بیرون آورده بود. 

6 جر اهاط فا ره 
تن مسق رای ۳ یج مسا هی خی رد سکره و وی زد خلمت 
و با بعضی برادرانم الاغهای ایشان را به چرانیدن بردیم. .از آن 

که باز آمدیم به عادت جوانی که شعبه‌ای است از جنون اسبها را دوانیدیم. تقدیرا 
من از و یک دشتم شکعه شة به طورگ ۴ که جراح را آوردند. گفت علاج‌پذیر 
تیست. باید که این دستش را ببریم وال او را به هلاکت می‌رساند. حضرت مولانا به این 
معامله مخبر شد. فرمود که قبول ندارم دستش را ببرید. گفتند می‌میرد» فرمود بگذارید 
بمیرد. پس عرض کردند که چه باید کرد؟ فرمود استخوانهای شکسته را به هر حال برهم 
نهید و گیاه یونجه را کوفته به رری آن نهید و ببندید. همچنان کردند. 


الروضة الاولی ‏ ۱ ۲۲۱ 


بعد از اين معامله آن حضرت به صحرا تشریف برد تنها و شب هم در صحرا بود. 
سحر که تشریف باز آورد یک خیار سبز را در دست داشت» فرمود که این خیار را بخور. 
عرض کردم که جراح مرا منع از آب و هر چه از آب به عمل آید کرده است. فرمود ای 
نافهم من امشب خواب نکرده برای تو خود را تصدیع داده‌ام تو می‌گویی جراح چنین 
گفته. خیار ر از دست مبارکش گرفتم و خوردم. فی‌الفور به حال خویش آمدم و شبها که 
مردم از من دور می‌شدند» یک مار را می‌دیدم که از سوراخی بیرون آمده در پشت سر 
من حلقه می‌بست. از هیبت وی حرکت نمی‌توانستم کرد. حال را عرض کردم. فرمود ای 
نادان آن مار نیست بلکه یکی از جتیّان است که آن را امر کرده‌ام که ترا نگهبانی 
کند» خرف از او مکن و فرمود پنج کس از جنیّان برای نگهداری اولاد کاکه محمد خانم 
معین کرده‌ام و اين را خصوص برای تو معلوم کرده‌ام. 

و گفت اوقاتی که آن حضرت در بغداد بودند» من به خدمتش رفتم. مرا در خدمت 
#- نگهداری کرد و فرمود کاکه محمد خانم پسر بسیار دارد؛ ترا به من بدهد. مرا 
تسلر شیخ محمد ناصح که خلیفهُ آن حضرت بود کرد و فرمود که به من درس بگوید و 
چند نفر دیگر از مریدان معلوم کرد که مرا خدمت بکنند و کاغذی را به خط شریف به 
حاجی بیگ و یکی را به ملا عبداللّه هراتی در ماده گذران والده و برادرانم نوشت و به 
من داد که این کاغذها را روانه کن. من کاغذها را به دست یکی از اهل کاروان دادم. 
آتکس در میان بازار کاغذها راگم کرده بود. مراتب را به خدمت آن حضرت عرض کردم. 
فرمود تر مرا بسیاز اذیت می‌دهی. فی‌الفور به خانه رفت و بیرون آمدء همان کاغذها را 
و داست گر فده به من داد فرمود کاغذها را اين است یافتم. وصیّت رافع(! یکن که آن را 
فیک مساق کی 

و گقت یک سال پدرم عرض آن حضرت کرد که قربان میل به گوسفند دارم چیزی 
نقد برای من پیدا کن که به گوسفند بدهم. به حرم رفت و گوشواره‌ای با کرمک(" خاضَة 
روج معظمهاشی آوزفه به دست پدرم داد. فرمرد کاکه حالا به غیر از این؛ زیادتر هیچ 
گمان نمی‌برم و خوشم نمی‌آید که از کسی چیزی طلب کنم. 

پدرم به آن گوشواره و کرمک هفت گوسفند خرید. برکت در آن گوسفندان به حدّی 
افتاد که هر روز سه چهار رس را می‌کشتيم برای خانه و مریدان آن حضرت تا آخر 
۱ تأمه‌یر 


۳ 
۳ زیوری از طلا که زنان کرد به دوز کلاه مخصوص خود می‌بندند. 


۲ : مسیری در رباض‌المشتاقین 


حسایش به هزار و هفتصد رسید. آن حضرت بارها به روی طیبت می‌فرمود کاکه 
گوسفندانم بسیار شدند. باز می‌فرمود هر کدام که ذبح می‌شود و مسلمانان(" می خورند 
ن مال من است. 

و هم می‌گفت شیخ علی قاضی را عقرب گزیده بود و مشرف به هلاک گشته. آن 
حضرت نظر به کمال لطقی که با وی داشت. برخاست و به تعجیل تمام بر سر او رفت. از 
هوش رفته و به حد هلاک رسیده. مردم بر سر وی شیول و زاری می‌کردند. خلق را همه 
بیرون کرد و به دندان مبارک پیشانی او را که جای نیش عقرب بود -زیرا که در حین 
سجده وی راگزیده بود -گرفت و لحظه‌ی مکید تا که به حال خویش باز آمد به حدّی که 
گویا هرگز عقرب وی را نگزیده است. 

در مدح آن حشرت -قلدن‌سره : 

ب عرّآن غسریب شام کز وی سداضبمٌ الهُذی من یله امن( 
ضیاءالدین که یک نوری برافروخت خس و خاشاک عالم جملگی سوخت(" 


۱ الق و مسلمتان: ب: مسلمادال. 
۳ یج هدایت از شب گمراهی پدیدار گردید. 


۰ 7 ۲ .۰ 1 
۳-در نسخه :الف» و «ب"» یه دنبال دو بیت یلا این دو بیت هم در مدح حضرت سرا<الذین امده است: 
ب 4 2 راحالذین 


یه پیر ما سراج‌لدین که بستهاد فان عاشقی را سخت بتیاد 
قود این رود ازو هیگسر سرزدی هیعستنوو گفیت از او عانم فزودی 


که پیت اخیر در منایع دیگر چئین ضیط شده است: 


گ ۱-8 یت 2 وج ۳ 5 1 
گرقت این کار از او بهتر تمودی فرود این رود را بسهتر سرودی 


الر وضةاثانية 


«فا یلق بییان آخزال حضَ حَضر حضبرت اک اه اج او و و حون تقاودی 
و ملافی و هو و هو نی الداریئن هن و مَعْاذی»۱۱ 
(لمحرره): 
امین حق زمین حلم و تسمکین سسمای فضل و ماه مسلت و دیسن 
سسحاب جود و ینبوع معانی در در حسیا عس شمان نانی 
- قدس‌الله‌سمه‌وافاض علینافیضه‌ویره - فیها جداول. 


الجدول الاول 


در ترجمه آن اختر برج هدایت از ده اوان طلوع کوکب مسعودش از مطلع 
عنایت تا بلوغ باوج یا لا بش 

«هرّ الشیخ ع ان الق پیراج‌الذین الطویل مولدا رزوی شید آلف اف 
مذفبا لا شعری اعفادا. ری اجددی الفالدی ربا و طریقهٌ0) 

تود آن نور حَدیقَهُ هدایت و نور حدقه(" ولایت و ماه برج یراج الهاية ی البدایة» 
چنانکه به تحقیق رسانیده و از زبان مبارک ایشان شنیده‌ایم» در سالی بوده که محمودیاشا 


۱ 


روضه دوم مربوط ! 


ست به بیان احوال حضرت سرور ما و تکیه گاه ما و اتدوخته آمروز و فردای ماه پیرم و مرشدم: همان 
کسی که کتف حمایت ار در هر دو جهان پشت ع پناه من است. 

۲ او شیخ عتمان ملقب به سراج لدین است که مولدشی قصیه طویله عراق و منسوب به منطقه شهرزور است و از لحاظ فرو 
دین شاأْقعی و از لحاظ اصول اشعری مذهب و از حیت مشرب و راه و رزش سلوکه: تقتیتدی مجلادی حالدی است. 


۲-الف: ی نور بص ولایت: ب: و تور حدیقه ولایت. ت. ق. 


ك 


! ماه وصرسو چا رد ۳ ۲ و مرا 


توش سیری در ریاض‌المشتاقین 


پدر عبدالرحمان پاشا در دریند جمره(!با وزیر بغداد به مقاتله و مقابله(۲) ایستاده‌اند و به 
قرار گفتهةُ کسانی که اهل تاریخند همان سال تقریباً هزار و صد و نود و پنج بوده است(۳) 

والد مغفور ایشان اگر چه اهل دنیا بوده ر داخل جرگة خدمتکاران و به امر حکام 
عصر قریهة طویله را اغلب او به حکومت تصرف نموده» فاما این سعادت طراز از طفلی 
باز راه تبل و انقطاع و عجز و نیاز را پیش گرفته است و هرگز زلف دل(" را به باد غوایل 
هواي دنیای بیحاصل نیاشفته و تا بوده است هرگز دامن عصمت را به گرد صحبت و 
میوش ابنای جنس نیالوده است. بلکه میل دلش همواره به مصداق: «کل میم لا خُلق 
لَم() با امل علم و ارباب فقر و اصحاب زهد و صلاح و داعيه جانش هموآره منسلک 
بودن در سلک اهل سعادت و فلاح بوده است تا اینکه کلام الله شریفه و فارسیات و 
محرر و تصریف و بعضی از مقدمات علم نحو را خوانده است. 

بعد از آن پالمرّه میل دل را از کار علم قطع کرده و سمند طلب را به صوب درویشی 
رانده است و در ولایت بغداد قریب چهار سال در تکیه حضرت غوث اعظم -رضی‌اللهعنه - 
مجاور بوده و چند درویش از مجاذیب آن بقعهٌ شریفه را به صدق و نیاز خدمت تموده 
است. من حمله شیخ احمد نامی از شیخ‌زاده‌های قريهة چناره( نوده است که جتاب 
ایشان -قدس‌سره -از احوال آن شیخ احمد چتین خبر دادند: 

فرمود که آن زمان که من در تکیهٌ حضرت غوث -قدس‌سره-مجاور بودم و هميشه دیده 
دل را به شاهراه انتظار اینکه شاید به یکی از اولیای ۱۳ ۰ ۲ شده دست 
تمشک به ذیل هدایتش زنم. می‌گشودم شیخ احمد را که: 
جوان جوان بخت و نیکو ضمیر به دولت جوان و به تدبیر پیر 

بود نیز آنجا مجاور دیدم و چون از حرکات و آثار و گفتارش نشان جذب و محبت و 
علاقهٌ ربودگی و عشق مشاهده می‌کردم و می‌شنیدم؛ لاجرّم بالمزه ربودهٌ مهر و الفت وی 
گردیدم. 

ْفاقاً در اين انا که من با وی صحبت می‌داشتم و تخم ارادتش را در سینه 
هوهق دی دقن 
۳ -ب: داست» تذارد. 
۴-ب: زلف ستیل دل. 


۵-هرکس يا چیزی سازگار ۱ 


ست که یرای آن آفریده شده است. 


۶ب جنتاره احمذ بر تده. 


الروضة الانية / ۲۳۵ 


اللهاکبر تحریمه لب گشادی» پس آن کلیم جذب حقانی به مصداق «خرّ موسی صعقا»(۱ 
بی‌هوش و حیران و مدهوش بر قفا می‌افتادی و تا نصف شب بدین منوا بودی. بعد از 
آن بیدار شده بی آرام و قرار بر صحن و بام گاهی می‌دویدی و گاهی بیفتادی و دمی 
می‌خندیدی و دمی می‌سرودی. من از روی شوق ر شعفی که داشتم سایه‌وش در 
دنبالش افتاده او را به جا نمی‌گذاشتم. هر بار که از بام حجره‌ها خود را به پایین 
می‌انداخت» گمان من اين بود اعضایش همه خرد شده. چون می‌دیدم که همان به حال 
خود بود از این حال بر حیرتم می‌افزود. 

تا مه یک جمعه اوضاعش این بود و کردارش چنین که از مغرب تا نصف شب 
بی‌هوش بود و بعد از آن تا مغرب در جوش و خروش. و هم مجذوبی دیگر بود نورشاه 
نام که بدری بود کامل و ماه تمام. هیچکس از او تکلم نمی‌شنید و خوردن و آسایش 
نمی‌دید. کارش غالباً اين بود که زغال به دست گرفته بر دیوارها چیزها می‌نوشت و در 
زير لب چیزی می‌گفت که کسی را مفهوم نمی‌گردید و با این شیخ احمد به اشاره سخن 
می‌گفتند) و از معاملهٌ بین خودشان مرا به خنده میآوردند. 

فرمود در حین جذبات شیخ احمد روزی نزدیک نماز جمعه بود که تورشاه ابریقی 
آب زا به ذست گ گرفته به شیخ اشاره کر که وضو بگیر. شیخ احمد ابریق را از او گرفته 
وضو گرفت و به نماز جمعه رفتیم. بعد از نمازه شیخ احمد به من اشاره کرد که بیا. در 
عقبش افتادم تا به پایین شهر بغداد رسیدیم. محله‌ای بود ویرانه که دکانی انجا بود. 
آنبابه قدر یک و خرما خریلو ذر دامن من ربخت و باز گرديديم تاه جایی 
رسیدیم که خلوت بود. اشاره کرد که خزما را بیار. خرماها را پر پیش او نهادم. حبه‌های 
آنها را بیرون آورد باز به دامن من ریخت تا به کهنه مسجدی که نزدیک تکیه حضرت 
غوت -رضی‌الله عنه -بود رسیدیم. آنجا حجره‌ای بود. میان حجره رفت و مرا اشاره کرد که 
هر شب از آن خرما به قدر دوگردو با ابریقی آب جهت من اینجا بیاور. من حسب‌لفرمان 
ای و بر ی ای بر ار ای 
مشاهده می‌کردم. یک بار پیش یکی از آشنایان خود بعضی از علامات بزرگی او را اظها 
کردم» چون به خدمتشض وا ام تن ریت کی ون گت آتورم 
سخنان تزد فلان کس بیان کنی. من خجل شدم و توبه کردم که دیگر راز او را پیش کسی 
فاش نکتم. 


۱ ور موسی بی‌هوش افتاد. سور* اعراف. قسمتی از آبة ۱۳۳. 


۳ -ب: سختان میک ردند. 


مار ۱ سیری در ریباض‌المشتافین 


و فرمود بعد از تمام شدن چله باز به تکیه مراجعت نمود. دیگر روز در حجره 
خوابیده بود و من دور از وی نشسته بودم. در دلم خطور کرد که اگر شیخ احمد را به من 
میل و مبالاتی بوده برکتی به من می‌رسید. فوراً سر از خواب برداشته گفت بلی بلی با تو 
میلی دارم و ملاحظه هم می‌کنم امّا باید تو به فلان جا نروی و من در آن روزها علاقة 
محبّت مجازی به کسی داشتم و تخم محبّتش را در سينة خود می‌کاشتم و در رفتن( به 
طرف خانهٌ او هر روز مغلوب بودم و صبر از دیدن آنجا به مصداق: 
وضطا مت ال ار قستفن قسلبی لین خبٍ من سکن الیار 

نمی‌نمودم. چون خیال کردم که شخ احمد خوابیده رفتم و از دور نظری به خانة آن 
منظور کردم و بازگشتم. چون باز آمدم بر من نظری از روی عتاب کرده گفت ای حیوان 
آخر طاقت نیاوردی و به جانب علف باز میل کردی. من شرمسارگردیدم. و بالمره بساط 
محبّت مجازی را در نور دیدم. 

قریب سالی به اين منوال آن مجذوب صاحب حال را خدمت کردم و از خدمت او 
ذخيرة سعادتی فراهم آوردم تا که آن مظهر فیض نامتناهی به طرف حجاز راهی شد و من 
در بغداد شریف به جا ماندم و نامه فراق وی را با کمال سوز و احترای می‌خواندم: 
ول آخ 4 ساره ا خسس 9 لیی مایب سیک الا ال نوتدان!۳) 

و هم جناب ایشان فرمودند که مجذوب دیگر بود شوریده احوال و آثار شوریدگی 
و ربودگی در وی نمایان. یک بار من در خاطر گذراتیدم که چون به آن مجذوب 
می‌رسم مقدار سه درهم نقد که در جیبم بود به وی می‌دهم. اَفاقاً نزدیک روضه 
غوث‌الاعظم(۲) - قدس‌سر»-به وی رسیدم» نفسم خطره کرد که اين سه درهم را چرا بدهم» 
دو سه پاره کفایت است. چند پاره‌ای را از جیب درآوردم که به وی دهم دست بر دست 
من زد و گفت سه درهم چرا نمی‌دهی؟ من خجل شدم و سه درهم را که پیشتر عهد کرده 
بودم به وی دادم. أنتهی. 

بالجمله به مدلول: 
هر کسی را بسهر کاری ساختند یل آن را در دلش انداخ‌تند 


۱ -الّف: و در رفتن» ب: در رفتشن. 
۲_عستی حاته‌ها قلب مر دریر تگرفته است بلکه عشق کسی که ساکن این خنه‌ها است قلب مرا تسخیر کرده است. 
۳ ترجمه این بیت در پاورقی صفحات قیل اعذه است. 


۰ 
۴-ف: روضه سراحالا یود 


الروضة اللانية : ۲۲۷ 


چون گل وجود آن مسعود را به مفاد «ن ال خلَقَ الق ف ظلعَة تم رش عَلبم من وره 
فن آصابه من لک الثور قَقّد آهتّدی»!ابه آب هدایت خمیر ساخته‌اند و در زمین قابلیتش 
تخم سعادت انداخته, لاجرم به حکم «اکة ال لین( در دنباله کال( خویش واله 
و سرگردان و گریزان(؟ از صحبت بیگانه و خویش بوده است و از هر کسی التماس 
شهاب فبسی و از هر دانشوری طلب دریافت جوهری نموده است تا که به مصداق «مَنْ 
طلْبَ میا وج رَجَد»!" دوای درد خود یافته و دست به ذیل سر خیل ارباب هدایت زده و 

حضرت یر انصاری» شیخالاسلام هروی - قدس‌سره‌الیاری - این کلمه جامعه را چه به 
موقع فرموده: «اگر نحواستی داد ندادی خواست). 

تفصیل این اجمال آنکه از زبان گوهرفشان جناب شیخ خود - سلمه‌اللهتعا ی وابقاهوعل‌اعل 
مراتب‌القرب‌رقاه - شنیدم که می‌فرمودند آن زمان که من در تکیهٌ حضرت غوث - رضی‌الله‌عنه - 
در بحران درد و طلب بودم. و دیده امید را در راه نوید حصول می‌گشودم که تا کی این 
تخل او بل من به پر آید( و آفتاب هدایتم از مطلع سعادت جبین کدام صاحدولتی 
جلوه نماید. روزها در این فکر و خیال و شبها از این غصّه و ملال نمی‌غنودم تا: 
شبی خوش همچو صبح زندگانی نشساط افسزا چسو ایام جوانی 

با این خیال سر به بالین اندوه نهاده و دیدهٌ حس را بسته و نظر دل را به سری 
عالم مثال گشادم به این نت شاید که مرا به جانب مقصود اشارتی یا به قبول و 
حصول"" مأمول بشارتی روی دهد. ناگاه از سروش غیبی آوازی به گوش هوشم رسید 
و سراپای وجودم لذت آن را چشید به این مضمون که «دور دور خالد پاشاست ۸ 
و دوستان او را وقت شادی و سیر و تماشاست» و اتفاقاً آن اوقات عبدالرحمان‌یاشا 


و خالدپاشا بر سر حکومت سلیمانیه با هم در نزاع بودند. من از هیبت این سروش پیدار 


۳ -حکمت گم شده موّمن است. القف: کنه ضاله حویش. 


۳ کاله مخقف کالا است. 


۸ ۸7 سیری در ریاض‌المثتاقین 


گردیدم و از عجز و اندوه به ستوه آمده به ح یأس رسیدم. گفتم بدبختی نگر که من 
طالب چیستم و اشارتم به چه می‌کنند. من خود را از قید دنیای دنیّه می‌گریزانم و مرا 
صید صفت در دام صباد می‌افکنند. 

چتد روزی از این خیال با ملال بودم و با بخت خویش در جنگ و جدال. ناگاه به 
مصداق «ن ملسم شرا( نیر!" طالع طلوع نمود. و دریچه بچه سعادت به نسیم هدایت 
به رویم گشود یعنی حضرت منبع علم و درایت و مطلع آفتاب عنایت (لناظمها): 

ندس‌سره از سفر خیرالاثر «جهانآباد» به عزم اينکه جهانی را به نور هدایت آباد کند 
به دارالولایت بغداد وارد گردید و در تکیه حضرت غوث الشقلین -رضی‌الله‌عنه - مهمان 
شده( در و دیوار آن مکان مبارک را که مورد واردات حضرت حق تعالی است. به صفای 
تسبت قدوسی مقال صیقلی تازه بخشید. آن زمان معلوم شد که آن خالدپاشا را که در 
واقعه به من بشارت داده بودند اين شاه اقلیم حقیقت بوده نه پادشاه ملک(" مجازی 
شاه آن دان کو ز شاهی فارغ است بی مه و خورشید نورش پناز اس 
امسر او بر مس لک دل باشد روان او چجو ماه و اهل دل چون شب روان 
دل به دست او و موم نرم رام مسهر اوگسه نسنگ سازدگاه نام 
پادشاهان مسحازی بسنده‌اش مس ۲۳ ۳ از ژنده فس رخ نده‌اش 

فرمودند چون به خدمتش رسیدم مرا شناخت و به خلق کریمانه نواخت زیرا که 
اوقاتی که در حین شباب. آن قطب‌الاقطاب به وجه تحصیل به قریهُ طویله تشریف آورده 
بود گاه گاه به خدمتش رسیده و مورد نوازش گردیده و نقش خلوص و ارادتش را بر 
صحیفةٌ دل کشیده بودم. چون طلب قبول بیعت از حضرتش کردم؛ از روی شفقت پذیرا 
فرمودند و به استخاره مسنونه چنانکه طریقه این طریقهٌ(*) علیه است امر نمودند. در 
گشت آزاد از غسسم و بسند جهان در فنضای ساده و صحرای جان 


۱یا هر تتگنایی گنایشی است. یه ۵ سور؛ انشواح. 
۳ -الف: نیو ب: نیز. ت. ق. 

۳-ب:مهمان گردید. 

۴ب ته پادشاه مجازی. 


۵ -ب: این طریق علیه. 


الر وضة الثائية 7 ۲۲۹ 


چنان مشهود گردید که با جمعی انبوهی فراز کوه با رفعت و شکوهی بالا می‌رویم و 
گویا به طلب مطلوبی یا به هوای وصال محبوبی به جدّ و جهد تمام می‌رویم. من یک یک 
از مصاعدان را به مساعدء قَوَه لهیه به جا گذاشتم تا بر قلةُ آن کوه رسیده علم رفعت و 
شکوه را برافراشتم. دیدم که آن شاهباز بلندپرواز اوج عرّت دو جهانی, و آن یکه‌تاز 
میدان عروج لامکانی؛ آنکه بر هر مرتبه از مراتب قرب و رضای حضرت حق سبحانه 
صاعد. ضیاء‌الدین حضرت شیخ و پیر و مقتدای ما مولانا خالد -قدس‌اللهسم»-بر فراز آن 
کوه است و با کمال هیبت و عرّت و فر و شکوه. و جماعتی از محرمان حرم قربت در 
خدمتش بودند و ازاا) بادهُ محّتش ساغر دل می‌پیمودند و چون به شرف حضور بهجت 
موفورش مشرّف گردیدم. فرمود بنشین که درسی از این کتاب به تو بیاموزم» و چراغ 
معرفتی را در شبستان دلت برفروزم. در خدمتش نشسته دست بر دو زانوی ادب 
نهادم! و گوش هوش را به استماع حمایو یق و معارفش گشادم. درسی از آن کتاب به من 
گفت. و بسی جواهر اسرار را به الماس تقرير و بیان سفت. عبارت آن کتاب غیر فارسی و 
عربی بود به خیال من آن کتاب از علوم غریبةٌ مغربی بود. فردا که به حضور آن منبع 
فیضر ن و تور رسیدم و واقعه را در خدمتش عرض کردم بشاشت ت تمام در ر جبینش پیدا شد 
و آثار قبول در جبهه نورانیش هواید گشت. خطاب به حضار مجلس تمود و غنچه دهان 
را به نسیم تبسّم گشوده فرمود: ماشاءلله! عثمان در واقعه؛ بدایت و نهایت کار خود را 
دیده و راه سلوک مراتب کمال علی وجه‌الاجمال در عالم مثال بر او واضح گردیده. 

وا موی 
کش شرس اس کشودند. چنان مشهود شد که شمعی در دل من روشن 
گردید به حدی که قطرات روغن مانند دمع از آن شمع فرو می‌چکید. حسب‌الامر ایشان 
به ذکر طریقهٌ علیّه سرگرم بودم و دیدهٌ دل را به مشاهده واردات و تجلیات که در این 
طريقهُ علیه به طریق «اْدزاج ای ق البدایّة» وارد و متجلی می‌شوند می‌گشودم تا که 
شدند و هر د یک بهذکر اسم ذات گویاگشتند پس سلطان ن الذکر ملک وجود را فرو گرفت 
به حدّی که آواز ذکر از گوشت و پوست و موی خود به گوش هوش صریحاً می‌شنیدم» و 
لذت آن را که سرآمد همه لذات است. به ذایقهٌ دل می‌چشیدم و بوی آن را که از بوی 


۱-ب: و با یاده محیتش. 


۲ -ب: در خدمتش نشسته وبا ادب تمم گوش هوش را به استماع حقایق و معارفش گشادم. 


۰ / سیری در ریاض‌المشتاقین 


مشک و عتبر خوشتر است به دماغ جان می‌شمیدم و همچنین رات عالم همگی گویا به 
ذکر گردیده و مصداق «و [نْ من شیّءٍ 1 یب مره( به درجه وضوح انجامید. 

فرمود آتش شوق و وجد بر من به حذی غالب بود که یک بار در واقعه دیدم که 
اژدهای عظیم شده‌ام که تمام عالم را به دهن من می‌اندازند و معدهٌ من هنوز نعره «هل من 
مزید» می‌زند. چند روزی گذشت که مصداق این حال که در عالم مثال ظهور کرده بود؛ 
در ظاهر نیز ظهور کرد. اوقاتی که در خدمت آن حضرت به سلیمانیه رسیدم» محنت!" 
حرارت و سوزش مجاعت"""را به حدی کشیدم که هر چند می‌خوردم سیر نمی‌گردیدم. 
یک روز حساب کردم سی و دو نان را خورده بودم با چند دوری پلاو و گوشت و غیره؛ 
هنوز از مجاعت معدهام در افغان بود تا یکی از مریدان حضرت ایشان - قدس‌سره - دستش 
شکسته قدری خمیر بی‌نمک بر آن گرفته بودند و آن خمیر را به طاق افکنده بود و آن را 
هم خوردم هیچ فایده(۲ نداد. 

پس مردم از من هراسان شده در خدمت آن حضرت شکره کرده بودند که فلانی به 
آزار «جوع البقر» مبتلا شده که هر چه می خورد سیر نمی‌شود. حضرت تبسّم کرده 
فرموده بود که اگر دو نفر مثل عثمان باشند. ذخیره این شهر را همه می‌خورند. پس دو 
نان را به دست مبارک گرفته برای من فرستاده و فرموده بود مرخص است به خانه بدرش 
برود و دیگر در این شهر متوفّف نشود. من آن دو نان را در کنار شهر خوردم دیدم که آن 
حالت از من رفع شد و آن حرارت مجاعت که در من بود به کی دقع شد. 

و فرمود در میان راه که از بغداد به سلیمانیه می‌آمدیم» حالتی ظهور کرد. چون در 
خدمت آن حضرت بازگرداتیدم» روی مبارک به طرف قبله باز گردانیده فرمود پروردگارا 
مرحمت حضرت تو موقوف بر سعی و کوشش نیست. و کمال کرم و عنایتت راکه 
خورشید صفت در مشرق ارباب معرفت ظهور می‌کنده به غیر از عظمت تو حجاب و 
پوشش نیست. اما اراد ازیهُ حضرتت چنان مقتضی است که کسی را زهراب غربت و 
کربت و مصیبت و مشقت بیابانها و معمورها بچشانی» به آن دولت نرسانی!*) و کسی 


دهم خر اه رعاش یآ ی ات 
جج یی نیسته یه پاتی جدا را نستای آبه سوره اسرا 


۴ ب: هی دادی نداد 
مولع بمب 


لف:یه آت دولت او را نمی‌رسانی. 


الروضة اائية ۸ ۲۳۱ 


دیگر راکه در جای خود( فارغ نشسته و رشته امید را گسسته. بی‌حاجت سعی و عمل 
او را به این سعادت عظمی مشرّف می‌گردانی: 
از سیب مسوزیش من سودائیم در خیالاتش چوسسوفسطائيم 

و فرمود که در ابتدا رابطه بر من به غایتی غالب بودکه در هر ذره از ذرات عالم 
صورت مبارک حضرت شیخ خود را می‌دیدم و همه آن به زبان دل با وی گفتگو می‌کردم 
وبه گوش هوش جواب می‌شنیدم. یک بار آن حضرت به وجه امتحان از من پرسید که از 
صورت مثال من در باب حل و حرمت قلیان سوّال کن بدان که چه جواب می‌دهد؟ 
حسب‌الامر در همان مجلس پرسیدم. جواب داد که قلیان نه حلال است و نه حرام بلکه 
امری است مباح. عرض کردم: فرمود بلی چنین است. 

فرمودند پس صورت مثالی من با صورت مثالی آن حضرت یکی شدند که تفاوت در 
بین صورتین نمی‌انداختم. عرض کردم. فرمود این مقام جمع رابطه است. بعد از آن تعدّد 
صورتین نیز رفع شدء یک صورت واحد را می‌دیدم. عرض کردم. فرمود این معام 
جمع‌الجمع است و فنا فی الشیخ عبارت از این حال است. پس معامله از فنا فی الشیخ به 
فنا فی الرسول انجامید که سَرَیانَ در جمیع موجودات و جمع و جمع‌الجمع!" با صورت 
مثالی آن حضرت حاصل گردید. 

فرمودند وقتی از آن اوقات چنان می‌دیدم که تمام عالم از عرش تا فرش حتی ملائکه 
و انبیا -صلوات‌الله‌وسلامه‌علهم -بر حضرت مولانای ما -قدس‌سره - سجده می‌بردند و با کمال 
عجز و نیاز روی به آن محراب سعادت می‌آوردند. از ظهور اين واقعه سخت حیران 
ماتدم» و حرف حیرانی و سرگردانی را از لوحهٌ خیال خواندم. عرض کردم. فرمود فلانی 
هوشیار باش که کافر نشوی و خرمن ایمان و اسلام خود را بر باد کفر و زندقه ندهی. 
بسیار از مریدان در این حالت که تو هستی کافر شده‌اند و مرشد خود را به خدای 
پرستیده خسرالدنیا ۳ شده‌اند. بدانکه اين سجده تمام عالم بر من نیست بلکه بر 
حقیقت محمدی است - صل‌الله‌عله‌وسلم - که در من ظهور فرموده و وجود نابود مرا به 
ظهور خود مسعود نموده است؛ پس آرام گرفته به کار خود پرداختم و در کورهُ عشق و 
سوزء خاشاک وجود موهوم خود را گداختم. 

پس از چندی باز به همان منوال جهت خودم ظهور کرد که تمام عالم روی توجه به من 
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آوردند و با کمال افتقار و انکسار بر من سجده می‌بردند. آن زمان معلوم گردید که کسانی 
که بعضی اولیا را مانند سلطان اسحاق و غیره به خدای پرستیده‌اند. منشأً ضلالت ایشان 
این نوع حالت بوده است. 

و فرمودند بعد از این؛ کار از ذکر و رابطه به مذکور حقیقی قرار گرفت و وجود واحد 
را در مرأت کثرت خارج از شایبهٌ ظرفیت و مظروفیّت به بیچونی و بی‌کیفی مشاهده 
می‌کردم. پس حجاب کثرت به کلّی مرتقع شد: 
یکی ماند آن هم از نعت یکی پاک و سای قسووط و از انسلاگی ماک 

تا که فنای جذبه که مخصوص طریق «اندراج النهاية ق البدایة» (است] و آن را در 
طريقه له سادات نقشبند یه( - قدس‌الله‌اسرارهم - وجود عدم می‌گریند: 
وصسل اعسدام اگر تسوانی کرد کار مردان حق تسو دانسی کسردا! 

دست داد. اين زمان معامله از جذبه به سلوک انجامید. اطیار لطایف خمسه از ققس 
سینه جهیده روی به مقر اصلی خویش(" نهادند و در سیر آفاقی افتاده بال همت را به 
سوی عالم اتفس گشادند. 

فرمودند در اثنای اين سفر آفاقی کعبه معظمه را در نماز و غیره می‌دیدم. نفسم از این 
معامله غروری و نخوتی به همرسانید. چون به خدمت حضرت ایشان رسیدم فرمود که 
در تو غروری و نخوتی مشاهده می‌کنم منشأً آن را بیان کن. عرض کردم که همه وقت 
کعبهٌ معظمه را می‌بیتده و از مشاهده آن ثمرات بهجت می‌چینم فرمودند از این نوع 
نمایشها در اين طریقه مبارکه بسیار واقع می‌شود. زتهار که به اينها غره نشوی که نظر به 
ملاحظه اصل مقصود مقداری ندارد تا که کسی به اینها خورسند شود. چند روزی بر این 
منوال گذشت. دیدم که بر آسمان چهارم مقابل کعبةٌ معظمه و ممائل آن خانه‌ای است که 
ملائکه گرد آن طواف می‌کنند. باز مغروری سابق روی داد. چون به حضرتش رسیدم به 
هیبت نظری به سوی من انداخت که سراپای وجودم از تأثیر آن نظر به کلی گداخت. 
فرمود باز چه حال است که غرور پیدا کرده‌ای و صدای شوم بوم وجود موهوم را در 
ساحت اقبال خود آورده‌ای. صورت راقعه را عرض کردم. فرمودند در کجا می‌بینی؟ 


۱ - در :الف: و «ب: ترکیب «سادات نقشیندیه» تیست ولی جمئه بعد نشان می‌دهد این ترکیب یا نظیر ال از قلم اقتاده 
آشتته اعته: ود 
۲ هه تاقی گودد 


۳-ب:روی به مقر اصلی نهادند, 
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عرض کردم که بر آسمان چهارم. فرمود به چه وضع؟ عرض کردم مقابل کعبهٌ معظمه 
مانند دو سنگ آسیا که بالا و زیر باشند ظهور می‌کنند. فرمود به این چیزها فریب مخور 
که مقصود ما سوای ایتها است. 

فرمود وقتی در اوان سلوک کسی را می‌دیدم بر تختی نشسته دعرای انوهیّت می‌کند. 
چون به عرض رسانیدم فرمود که آن ابلیس پر تلبیس است تا به اینجا راه را بر سالک 
می‌گیرد. هشیار باش تا که فریب نخوری. هر گاه من بعد بر تو ظهور کرد» روی نفی دل را 
به سوی وی کرده بگو ای لعین برو که خدای من بیچون است و تو سراپا چونی. چرن 
حسب القرمايش عما را سای افتاد و خود و تختش محو و 
ناچیز گشتند. بعد از آن, آن لعین را می‌دیدم که از مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق 
کیت ی رس را رن موسر نوس 
سوزش باطن تو چنین بی آرام شده‌ام. می‌ترسم که آت تش در من اقتد. عرض کردم. فرمود 

که زنهار ربه حرف آن لعی ین غره نشوی. غرضش آن است که تو به قول او باور کنی و خود 

را از شر او ایمن شماری تا که ترا بر زمین اندازد و به کام خود برسد. 

پس ازکشاکتر عقبات سیر آفاقی نجات-تداض اه شده پای در فضای عالم انفس نهادم 
و به مشاهده تجلیات و واردات آن سیر که سیر الی الله است. به مدلول ٩1‏ ر نی آنقسکه 
اقلا تبصروْن»() دیده دل می‌گشادم. لطایف هر یک به اصول خود که فوق العرشند 
رسیدند و از کربت غربت و محبوسی زندان فرقت رهایی یافته از آفاق گذشته رخت به 
ملک انفس کشیدند. 

در اين اثنا حقیر کاتب‌الحروف از جناب ایشان سوا ل کردم که در ر مکتوبات شریفه 
حضرت مجدد -رخی‌اللهعنه -مسطور است که بعضی از اولیا سلوک را به ترتیب می‌کتند که 
از قلب به روح و از روح به سر و از سر به خفی و از خفی به اخفی می‌روند و همچنین در 
اصول و اصول اصول!" نیز همین ترتیب در سلوکشان مرعی است و بعضی دیگر 
سیرشان مخصوص به یک لطیقه يا دو لطیفه يا سه لطیفه یا چهار لطیفه است علی تفاوت 
الاستعداد و گویا از هر درجه‌ای از این درجات نقبی کنده و آن واصل را از آن نقب به 
مطلویی که شهود حق است رسانیده‌اند. مثلاً برای کسی که استعداد او متحصر بر سیر 
لطیفهٌ قلب است. از مقام قلب مثلاًنقبی کنده‌اند و به صفات افعال که اصل اصل است 


۱ یا بهد ون شود تم تکیت آیه ۲۱ جوره ذاودات: 
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رسانیده‌اند و همچنین از مقام روح گویا نقبی کنده و به صفات ثبوتیّه رسانیده و علی هذا 
انقیاس. آیا سیر جناب شما از اين انواع() مناسبت به کدام دارد؟ از تقریر ایشان چتان 
فهمیدم که ولایت ایشان به سلوک لطیفه قلب مناسب‌تر است زیرا که فرمود معاملهةٌ من 
اغلب با قلب بوده و سایر لطایف به تبعیّت قلب فنا و بقا یافته‌اند. والحق این کثرت 
کشوفات و خوارقات کویّه که از آن حضرت من‌البداية الی الان ظهور کرده و می‌کنند: 
علامت آن است که صاحب متصب ولایت قلبی است. 

فامّا بارها از جتاب ایشان شنیده‌ام که می‌فرمودند من مبداً تعیّن و رب خود را 
«العلیم» معلوم کرده‌ام و از حضرت مولانا -روحنانداه - چنان مسموع شده است که العلیم 
رت کسی است که محمدی المشرب باشد و نیز فرمودند اگر چه رب من العلیم است اما 
در سایر اسما سیر کردهام و اه اعلم بحقيقة الحال. 

فرمودند در آن اوقات که سیر من در عالم انفس بود؛ یک بار در واقعه چنان دیدم که 
گویا بازی شده‌ام شکاری که حضرت مولانا مرا بر دست گرفته شکار می‌کند و هر طیری 
که در هوا می‌گذشت به مجرد ايتکه از دور نظر بر آن می‌انداختم. از هوا به پایین آمده بر 
زمین می‌افتاد» اما چند طیر بزرگ جئثه بودند که به مجرد نظر فرود نمی آمدند. پس 
حضرت ایشان مرا برای صید ایشان پرواز داده بر هوا می‌رفتم تا اينکه از ایشان عروح 
کرده میان دوش ایشان نشسته و پایین آورده پیش‌قدم آن حضرت می‌نهادم. واقعه را در 
خدمتش عرض کردم. در تعبیر آن چیزی نفرمود. اما در آن روزها مرا به شرف اجازه 
ارشاد عامه مشرّف ساخته دروازه مرحمت خاصه به رویم گشود. آن زمان مصداق واقعه 
را که در عالم مثال دیده بودم» در عالم شهود نیز روی نمود. تفصیل این اجمال آنکه چون 
حضرت مولا نا -قس‌سه-مرا به اجاره مطلقه سرافراز فرمودند و جمیع خلفا و مریدان را 
به نشستن در حلقةٌ توجه من مأمور نمردنده بعضی از خلفا که نقص من و کمال خود در 
نظر ایشان بود. اعتقادی به من نداشتند بلکه مراعات امر آن حضرت را کرده به تکلیف 
در حلقه ختد ( این ضعیف می‌نشستند و لهذا از توجّه دیر متأثر می‌شدند و من هم 
غیرتم قبول نمی‌کرد که بی‌بهره بمانند. پس در توجّه ایشان توقفی واقع می‌شد. بنابراین 
مدّهٌ حلقه به طول می‌انجامید. جمعی از آن کسان که در خدمت آن حضرت شکوه کرده 
بودند که فلانی از ترجه دیر فارغ می‌شود اهل حلقه به علّت سستی او ملالت حاصل 


۱ب از این توع 
ب: از اين نوع 
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می‌کننده آن حضرت در جواب فرمود که عبنک من از کدو نیست. البتّه در توقف کردن 
عنمان در توجَه حکمتی هست که شما ادراک آن نمی‌کنید. بروید او را طلب نمایید. چون 
به حضور پر نور حاضر گردیدم به من فرمودند که فلانی می‌گوید تو دیر از توجّه فارغ 
می‌شری و مردم به این علّت ملول می‌شوند. چرا چنین می‌کنی؟ من عرض کردم قربانت 
شوم حقیقت را عرض کتم؟ فرمود بلی. عرض کردم بعضی از اهل حلقه وئوقی تمام به 
فرمایش حضرت دارند و به عقيدهٌ تمام در حلقه می‌نشینند و طلب فیض می‌کنند. چون 
نزدیک ایشان می‌رسم زود بهرهُ خود را می‌ربایند. فاما بعضی دیگر هستند که کم قابیّتی 
و نقص من پیش نظرشان است و به مجرد ملاحظهٌ امر حضرت در حلقه می‌نشینند لهذا 
دریچهُ فیض نسبت به ایشان مسدود می‌شود و غیرت من هم قبول نمی‌کند که بی‌بهره از 
حلقه برخیزند. ناچار به زور چیزی را برایشان می‌بندم. از این جهت طول واقع می‌شود. 
چون حال را عرض کردم نظر مبارک را به جانب آنها که شکوه کرده بودند انداخته 
فرمود نگفتم عینک من از کدو نیست. حقيقت این است که عثمان می‌گوید. آن جماعت 
از خجالت سر فرود انداخته قادر به تکلم نبودند. پس تعبیر آن واقعه که پیشتر در عالم 
مثال دیده بودم به ظاهر نیز معلوم شد. دانستم که آن اطیار بزرگ جیّه که به مجرد نظر 
شکار نمی‌شدن.. عبارت از این چند نفر خلفا بودند که نظر به ملاحظه بزرگی خود و 
تقص من اعتقادی نداشتند؛ و تخم رشک و غیرت و نقار را نسبت به من در سینة خویش 
می‌کاشتند. 

پالجمله عنایت حضرت مرلانا در بارٌ جناب شیخ ما -سلم‌الله - روز به روز در بروز 
بوده لاجرم کوکب سعادت و دولت در جبین مبیتش لایح و عالم افروز گشته او را در بين 
اصحاب خویش امتیازی تمام داده امر سرحلقگی ختم و توجه صبح و شام را غالیاً به 
دست تصوّفش نهاده است. 

از خوان احسان آن پادشاه تخت عرفان همه آن تواله بوده به حدّی که پرورش اهل 
سلوک و همّت بستن در دفع امراض و بلای مرض و ابتلا اغلب به کف کفایت وی حواله 
بود تا آن هلال اوج کمال به مضمون «نرر اممرٍ ماد من ور الشمْس» ساعهٌ فساعهٌ از 
نور نسبت آن آقتاب ملک افضال پرتو گرفته بدری گردیده و در مدارج عروج و نزول 
اندک‌اندک ترقی کرده صدری گشته است. از کمال به تکمیل و از تلوین به تمکین و از 
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سلوک به تسلیک() رسیده بر تخت نیابت ارشاد آن پادشاه اقلیم هدایت و ارشاد نشسته 
اهل ارادت حسب‌الامر آن فرمانفرمای کشور سعادت. پروانه‌رش گرد آن شمع جمع اولیا 
می‌گردیدند. ارباب طلب و اصحاب ابتلا و اهل نیاز هر یک فرآخور اخلاص خویش از 
آن پاکنهاد به مطلب می رسیدند. 

و از جمله کسانی که در آن اوقاتها به امر حضرت مولانا -رضی‌اللعنه در حجر تربیت 
جتاب شیخ ما - سامه‌الل‌وعافاه - پرورش یافته و از پستان همّت وی شیر نسبت و برکت را 
مکیده تا به سرحد بلوغ و به مرتبهٌ رجال رسیده سردفتر علمای ریّانی» سیّد السادات؛ 
سید اسماعیل داغستانی و مقبول عنایت داوری» ملا عبدالحکیم کاشفری بوده‌اند و 
غیرهما که در جدول خلفای آن حضرت مذکور شدند و مرحوم مبرور ناجی» زاهد 
مجاهد متقی. شیخ محمد لبْجی نیز به امر آن حضرت به جناب شیخ؛ - رضی‌الله‌عنهم - 
حواله بوده است. و از گنجینة سینهُ سعادت دفینه جناب ایشان وی را وظیفه و تواله بوده» 
قامّا چونکه در زمرة خلفای شیخ ما محسوب است و به آنجناب متعلّق و موب او را 
معدود در سلک خلفای آن حضرت -قدس‌سره - ننمودیم. 

منقول است که جناب شیخ ما -سلمه‌لله -به غایتی سرگرم ارشاد و خدمت اهل هدایت 
و رشاد بودند که روزها تا وقت ضحا مشغول توجّه حلقَهُ عامّه می‌شدند. بعد از ان به 
حجرهٌ شریف خود تشریف آورده در حلقهٌ خاصه دسته دسته خلق اطراف از علما و کبرا 
و اشراف آمده و نشسته برکت می‌گرفتند و شبها نیز به ادب!" تمام با خلفای کرام آن 
نت تا را در زمین الفت. بی‌غابلهة کلفت 

شت (لناظمها): 


۳/۳ ایسن و پيشه ایسن لاجسرم گشت شیر بسيشه دین 


از زبان مبارک حضرت شیخ خود - سلمه‌اللهوایقاه - شتید هام که فرمودند در آن اوقات که 
محمودپاشا اخلاص و ارادتی در بارء حضرت مولانا داشت و تخم ارادتش را که بارآور 


۱ در تسخه «ب: .و از سلوک به نسنیک: تیست. 
۲ _ب:و شیها نیز یه ادت تمام. 
۲-الفت: با حنقای کراغ آن حضوت: 


-فب و تخم محبت الفت را در زمین بی‌غایله می‌کاشت. 
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سعادت است در مزرع سین خود می‌کا شت. حسب الاستدعای وی به امر حضرت 
ایشان -روحنافداه -به مسجدی که در سرای خود ساخته بودگاه‌گاهی می‌رفتم؛ و به مصقل 
توجه و یسک 53 نگ خاطرش می‌رفتم. اول بار که با من ملاقی گردید» اول از اصول و 
فروع دین به وجه امتحان پرسید. یک یک را جواب صواب دادم و عقدهْ خاطر او را به 
کلید بیان گشادم. پس از مسائلی که تعلق به طریقه دارند پرسید. به جواب آنها نیز رسید. 
در آخر گفت من مطلبی دارم که روزگاری است که تخم انديشهٌ آن مطلب را در دل 
می‌کارم. در آن خصوص متوجّه شو تا چه می‌بینی و از گلستان غیب چه گلی می‌چینی. 
چون متوجّه شدم زنی را با شوهرش پیش من حاضر آوردند و علاقهٌ دل پاشا با آن زن 
معلوم کردند. با وی گفتم مگر پاشا خواهش زن خواستن دارد؟ گفت بلی چنان است که 
در نظر بصیرتت عیان است. گفتم که آن زن شوهر دارد و شوهرش از یاشا جوان‌تر است 
و آذ زن به شوهر() خود عاشق و شوهر با وی مهربان است. گفت مگر آن زن همین یک 
شوهر در طالع دارد یا بعد از شوهر اول شوهر انی او را در کنار می آرد. چون متوجّه 
شدم معلوم شد که شوهری دیگر که می‌کند غیر پاشا است. و آن ضعیفه با پاشا در کمال 
تتفر و حاشا است. گفتم اگر دو شوهر هم بکنده پاشا از تمتّع آن زن بی‌بهره و نصیب 
است» و تحقّق این معامله عن‌قریب است. و فرمود آن مرد حسن‌پاشا بود چون وفات 
کرد آن زن نصیب سلیمان‌پاشا گردید و محمودپاشا از آن گلین مراد گلی نچید. 
رهم فرمود در ی 
مولانا - قدس سره عالم‌گیر بود؛ و آقتاب هدایتش در مشرق اهل سعادت تابنده و مین 
یکی از اعوان!" پاشا هم محمود نام که خقاش صفت دیده بصیرتش کور بود و از 
شعشعان آن آفتاب معرفت نقور. لاجرم ابوجهل‌وار قرین شآمت انتقاد و انکار آن 
سرخیل اخیار بود؛ و در تتقیص و هک حرمت آن حضرت و تخریب بنای اعتقاد 
معتقدان جل و جهد می‌نمود: و همه وقت دریچهُ بدبختی و ادبار را بر روی خود 
می‌گشود. کار مخلصان از دست انکار آن سرخیل اهل ادبار به جان آمده و کاردشان از 


غَصَهُ آن سردفتر اهل بوار"به استخوان رسیده. لهذا آتش غیرت آن حضرت -قدس‌ره - 


۱-بو آن زن با شوهر خود. 


پ او 
1 -ب: عواد. 


سح 


۳-اين کلم در «الف» و «ب؛ به صورت «ویاره ضیط شده است که در این عبرت تأمفهرم است ‏ یاید «بوار: يا «دیار: باشد که 


۲ خ هه ادا هچ یه قل.حاع دیک کد 2 
ععنی هر دو هلاک است و از انجا که تویسنده در چند جای دیگر کتاب ۰ صررت اوق رایه کار بوده است. منهم ات را ترجبح دادم. 


۸ / میری در رباض‌المشتاقین 


به جورش آمده و صاعقة غضش فو مووشن. شین او آن شپها که دل جماعتی( از 
مخلصان از این اند بشه در بحران و تبها بودء(") و دست اهل نباز به درگاه کریم بی‌انباز 
دریاربها؛ حضرت ايشان مرا و سه نفر دیگر از خلفای مقبولین خرد را به حضور طلبیده 
تيغ اذن تصرّف را به دفع و اهلاک( آن متکر بدبخت ناپاک به دست هر چهار داد و طریق 
تصرف را آموخته بنای تخریب وجود آن بدنهاد نهاد و حکمت در اینکه چهار نفر را 
جهت این امر تشخیص فرموده این بود که مبادا غرور حاصل کنیم و خود را به شمت 
خودپسندی و نخوت واصل گردانیم والا از هر کدام از آن چهار نفر تنها؛ این 
ممکن لو جود بود؛ و در قوَهْ"ابازوی تصرّف هر چهار از انعکاس صولت آن سلطان اقلیم 
تمکین و وقار حصول این امر موجود بود. آری: 
ووسفی که بساقد از شسپراتشن نت تتسد هس41 کیت ان بسه: گنت 
وبالجمله این چهار نفر حسب‌لامر واجب الاطاعهٌ قضا جریان آن سلطان علم و 
عرفان به جای خود رفته سر پیش انداختیم و به قراری که آن حضرت تعلیم فرموده 
بودند(7 به قصد اهلاک آن ناپاک بدکیش پرداختيم. رشتة خیال را از هم گسستیم و مانند 
طفلی که از مادر مهربان چیزی درخواست کند»" به حصول آن مراد همت بستیم. بسی 


شوم کار همیشه در فغان: مزدٌ فوت آن منحوس آوردند و دل عالمی را به اين بشارت 


خرم و خوش کردند: 
مسزده مسدده‌ای کسروه یش‌ساز فتاه سین دوزخ به دوزخ رفت باز 
مزده مزده کان عدری حانها کسقل قهر خالقتش دتلان ها 


و هم فرمود یکی از زنان مار بدکاره که گریبان سعادتش به چنگ شامت انکار آن 


سرخیل پاره پاره بوده یک بار از وجه طنز و تسخرل" و انکار در جایی که مجمع زنان 
تابکار بوده حلقه بسته جمعی از زنان را شبیه حلقهٌ توجّه آن قطب‌الزمان گرد ساخته و 
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خود در میان تشسته» های و هوی در میان افگنده و چاه عمیق غوایت را جهت خود کنده 
بود. از شآمت این عمل شنیع به درد جنون مبتلا و گرفتار زنجیر مصیبت و بلا شد. 
جنونش به حلی غالب و مفرط بود که خود را عریان ساخته سرگین مزبلها را داخل فرج 
خود می‌نمود. اهل ن زن ناچار و بی‌اختیار او را برداشته به آستانهٌ علیّهُ آن حضرت 
انداختند و لوای انکسار و تواضع را برافراختند و از آنجا که اولیای حق -سبحانه - 
(لناظمها): 


محض لطف و عین جود و رأفتند رحمت اندر رحمت اندر رحمتند 


۱ 


بی‌ادییهای آن ضعیفه را! "در نظر نیاورده بر حل زنجیر ابتلابش همت گماشتند و مرا 
به متوجّه شدن کار و مادَهٌ آزارش مأمور داشتند و به مصداق: «از ختیر( محض جز 
نکویی ناید» دروازه التفات را به تمامی گشودند. و مرا به مبالغه در اهتماء به امرش 
تحریص فرمودند و من نیز حسب‌الامر مطاع در درستی کارش به جذ کوشیدم و چند 


خر 


نفری از جنیان را که بر وی مسلط شده بودند به دست باطن آورده و محبوس کرده از 
ایشان پرسیدم. گفتند ما حسب‌الامر شاه نقشبند -قس‌سره -به تعذیب این غذاره مکٌاره 
مأموریم پس ما بر این فعل معاتب نیستیم بلکه مثاب و مأجوریم. بگذار تا که او را به 
درجه هلاک رسانيم و عالمی را از دست بغض و انکارش فارغ گردانیم. چگونگی را به 
آنحضرت معروض داشتم. و انديشه را بر عمل به مقتضای امر و فرمان قضا جریانشس 
گماشتم. فرمود بلی هر چه ایشان گفته‌اند راست است اما لایق شأن ما در مقابل دشنام و 
نکوهش؛ نا و آفرین و در پاداش تصدیع و تفضیح کرم و عطا و در عوض هجو ر 
تهجین؛ تحسین و تفریح است: 
بات وگسویم ز دفستر اخلاق آییستی در مسخا و در بسخشش 
هرکه بسخرا شدت جگر به جفا هسمچوک‌ان کسريم زر بسسخشش 
از صنتدف یساد گسیر نکستهة حلم هس کنسه تسود مسرت گسهیر بستتقنتان 
پس باید تو ضرری به جتیان نرسانی چون از روی امر و اخلاص کرده‌اندا" و 
ایشان نیز از گفته ما تجاوز نکنند و دست بردارند و امر و فرمان مارا مانند متکران 


عبث و سرسری نشمارند. پس من چند روزی همچنان جنیان را بر بام خانقاه محبوس 


-الف و ب: از حیر محض. ت. ق. 


تدای ناید هوحن می یه خقیان کهاز رو اخلرض. خانلان اب عا رک فدانت ی سای : 
ب.پسن یاید و صرری حته رد ردی ن‌ ترتع اي و ۲ 


۰ ./ سیری در ریاض‌المشتائین 


ساختم() و خاطر ضعیفه را از بند ایشان رهایی دادم و پرداختم. بعد از آن جنیان نیز توبه 


به صدق کردند که من‌بعد گرد آن زن نگردند و این معامله موجب ارادت آن زن و 


متعلقانش گردید: 
مکر شیطان هم بدو پیچید شکر دیسو خود را هم سیه رو دید" شکر 
آنسچه مسی‌مالید سر روی کسان جمع شد بر چهرء آن ناکسان 


و از جملهٌ مبتلایان بند بلا و محبوسان زندان ابتلا که به امر حضرت ایشان به کید 
همت مشکل‌گشای جناب شیخ ما -رمالله‌علهیا - نجات یافته و دو اسبه به جانب سعادت 
شتافته» سلیمان‌بیگ نامی(" بوده از اهل بانه. جتاب ایشان -قدس‌سره - فرمودند چون 
مشارالیه بانه‌ای به خدمت حضرت مولانای ما رسید و از درد خویش استفائه به آن 
حضرت آورده ملتجی گردید و مریدان و خلفای آن حضرت از بیم وی می‌گریختند زیرا 
که شیاطین سراپای بدن او راگرفته به حذی بر وی غلبه داشتند که از بسیاری از او فرو 
می‌ربختند+ جیب قرار اهل کشف و ادراک از دست وی چاک بود؛ و دیده ارباب رحم و 
مروت در بارة وی نمتاک. 

بعضی از آشنایان من که اعتقادی داشتند و تخم ارادت مرا در سینه خود 
می‌کاشتند. نزد وی گفته بودند که اگر فلانی در کار تو دماغی بسوزاند. زود از این 
کشاکش نجات می‌یابی پس برو و دامن وی را بگیر اگر خواهی زودتر به جانب صحت و 
عافیت شتابی. دیدم که با کمال دست‌پاچگی و عجز و نیاز به تزدیک من آمد و به تضرّع و 
زاری گفت برای خدا نظری به حال پر اختلال من انداز و از این مهلکه مرا نجات 
داده, غلام حلقه به گوش خود ساز. من گفتم درد خود را بیان کن که چیست و این شکوه 
و داد فقاخت از ودست کیست؟ کشت 

مرا دردی است اندر دل اگرگویم زبان سوزد 

اگر چگونگی حال خود راگویم ترسم تو نیز از من بگریزی یا از بيم شامت احوالم در 
تهیَهُ اسباب اخراجم آویزی که آزار من نه مانند آزار سایر ناس است بلکه پیش هر کسی 
می‌روم(7) جواب سلامم «اذْمبِ و اخَْا و لامساس»() است. 


۱ ب: محبوس بر یام خانقاه ساختم. 
۲ -يب کرد 
۳-ب: سلیمان بیگ ثامی بانه‌ای بوده از اهل یانه. 


ی که هر هن 
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چون تقریر حالت خود را کرد: دلم به کلی بر احوالش بسوخت.» و آتش رحم 
مسلمانی در کانون سینه‌ام برافروخت. گفتم ای عزیز من اندوه مخور و مرا در بارهٌ خود 
چون پدر و مادر و پسر(" مشفق‌تر شمربه شرط امر و اشارةٌ حضرت مولانا -روحنانداه .در 
دفع مصیبتت جدّ و جهد می‌نمايم و به عون خدا و همت آن حضرت. این غل گران را از 
پای دلت می‌گشایم: 
شاد باش و ایمن و فارغ که من آن کسنم با تسوکه باران در چسمن 

لکن بی امر و رضای حضرت ایشان - قدس‌سره-سعی و جهد من و غیر من باد است 
بلکه گستاخی و سوءادب و باعث ویرانی خانهٌ مراد است. 

پس آن بیچاره که گریبان دلش از اغوای ذریّت دیو مکارهُ ستمکاره پاره پاره بود و در 
بیابان هلاکت سرگشته و آوّره» دامن هادی گمشدگان تیه ضلالت و غوایت و راهنمای 
فرقة ناجیهٌ کوی سعادت راگرفته بود که از روی کرم و رحمت مرا به فلاتی حواله فرمای 
و امر اکید و تأکید شدید کن. شاید که به حالم رحمی نماید بو که از این مهلکه از همت 
حضرت شما نجاتی و بر ایمان و اسلام ثباتی پیدا کنم و مس وجود منحوس خود را بر 
کیمیای مسعودی زنم. 

پس حضرت ایشان مرا به حضور مبارک طلبیده فرمود فلانی این مسلمان را به تو 
حواله کردم باید که خوب دماغ بسوزانی و اين ظلمات کفر و اغوای شیطاتی را به القای 
تور ایمان دفع کرده شمع هدایت را در شبستان دلش برافروزانی. 

حسب‌الامر آن حضرت به کار آن بیچاره پرداختم. و خود را به تمامی در جستجوی 
اسباب نجاتش انداختم. شبی در آز خصوص استخاره کردم که آیا اين قفل مشکل به 
کلید سعی من مقترح می‌شود تا که اوقات خود را در کارش مصروف سازم؛ یا از قوَهُ من 
بیرون است تا از شر او خود را نجات داده به کار خود بپردازم. در واقعه که مرخ جانم بر 
شاخسار چمن عالم مثال در طیران برد و دیدهٌ دل(" در تماشای عجایب آن چمن حیران, 
چنان دیدم که اسپی دیوانه شده و جمعی انبوه به نیت اینکه او را بگیرند شاید که به کس 
ضرر نرساند بر وی جمع آمده روی به هر طرف که می‌نهاد مردم از بیم وی 


۵-برد: گم شی حق تماس پا کسی تداری. کلمهٌ «اذهب» و «لامساس مأخحوة از ای ۷ سورد ۰ و «اخساء از ای ۸ سور:؛ ۲۳ 


است. 
۶ -ب:پسر ۶ مادر و پذر. 


۷-ب: و دیده دل را در-. 


۲ #/ سیری در رناف‌الشتافین 


می‌گریختند» و از خوف آب چشم و رنگ روی می‌ریختند. چون نزدیک من رسید غیرت 
و محبّت را به کار برده نزدیک شدم و در عقب او هر دو پایش گرفته برداشتم و بر زمین 
زدم. دیدم که سراپا آب شده و در زمین فرو رفت و محو گردید و مردم از شرّ فتنه او 
خلاص و تجات يافته هیچ ب یک مکروهی ندیدند. 

از ریت این واقعه اعتقادم به دفع بلای آن مبتلا منعقد شد و میل دل به جانب وی 
مشتعل و مستعد گردید. پس به جذی تمام به جانیش اقدام کردم و روی توجه دل را به 
کی یه سمویشن آو رده. م. روز به روز آزارش مایل به تخفیف بود. اندک اندک قوَهُ نور ایمان 
تا تزا قتاات سامت هس یو وی مات ها هی همان 
ريشه آزارش بر وی توجهی نمودم؛ و دروازهُ دل را بالکلیه به جانب وی گشودم. دیدم که 
شیاطینی که در درون او مانند زتبوران برهم نشسته بودند» به یکبارگی بیرون آمده 
گریختند و رشت تعلقی را که با وی داشتند به تمامی گنیختند. 

پس آن سعادتمند به احسن الاحوال محوّل() شد و خطرات کفرية او همه به ذکر 

9 و به مصداق «اولتک سل ال سیناعهم حَسَنات»! " سرایای وجودش(""اکه 

معلو از طلمات کفر بوده ۱ سلطان الذکر که 
در این طریقهٌ علیّه سانکان را روی می‌دهد: به وی رسید. 

و فرمود یک بار در آن اوقاتها کسی به آزار حبس بول() مبتلا شده بود. حضرت 
ایشان مراامر قرمو دکه وی وایه حجره بیر و متوجه ضو جهت‌نوهایی زاو نجانشن این دعا 
بر وی بخوان: «بثم له ره پشم له ره پم ال قلث» پس حسبالفرموده عمل 
کرده چند بار که این دعا را خواندم دیدم ناگاه مانند قزاره بول از سوراخ ذکرش جاری 
شد و فرش حجره را ملوّث ساخت. 

یک بار به تقریب سخن فرمودن() در قضای مبرم و معلق فرمودند آن اوقات که 
من در خانقاه سلیمانبه در خدمت مولانا - روحنافداه - بودم و مرا به شرف ادن خلافت 
عامه مشرّف ساخته بودند و به مزایای نظرات خاصه نواخته» یکی از اعیان پاشا 
۱ -الف: به احسن الوجه محول شد. ب: به احسن الاحوال محو شد. 


۳ خداوند کردارهای بد آنها را به تبکیها تبدیل می‌کند. آیةٌ ۷۰ سورهٌ فرقان. 


۳ الق وب: وجودشی زا. ت .ق. 


الروضة الثائية ۸ ۲۴۳ 


که نسبت به آن حضرت ارادتی داشت و از آن ارادت تخم سعادتی جهت آخرت خود 
می‌کاشت بیمار گشته بود به حدّی که بیماری او ظاهراً از دابرةٌ مداوا و تیمار گذشته. 
کسان او به فریاد و فغان به حضرت ایشان استغاثه آوردند و بسی لابه و تضرع و مسکتت 
و افتقار کردند. مرا امر کردند و فرستادند که به نیت دفع آزارش متوجه باشم و فرمود که 
اگر قضا مبرم است» متعرّض مشو و جان خود را به تیغ او مخراش والا بر تو نیز حمله 
می‌کند و شیشه‌ات را به زمین می‌زند. 

حسب‌الامر آن حضرت رفتم و چرن داخل خانة آن مریض شدم. دیدم که مرض به 
صورت شخصی کریه‌المنظر آن مریض را فرو گرفته بود. چون مرا دید برخاست و به 
ادپ تمام نزدیک در خانه ایستاد و آن مریض به حال خود آمده به سخن کردن لب گشاد 
و من هم همت را بر او جهت بیرون رفتنش بستم دیدم که به شور و خروش آمده 
می‌خواهد که به من حمله آرد. دست از وی برداشتم و همت برگری زگماشتم. چون من از 
خانه بیرون آمدم او نیز به قرار سابق بر سر آن مریض رفت. معلوم شد که آن قضا مبرم 
است و چنگ اجل در گریبان جانش محکم. 

کاتب حروف می‌گوید وقتی به تقریب اینکه یکی از اولاد ملوک مریض شده و 
حکیم |پزشک] آورده بودند که او را مداوا کند و آن حکیم ارادتی به جناب شیخ ما 
داشت, خفية پرسیده بود که اگر این مریض شفاپذیر است خود را در تصدیع بیندازم وال 
به بهانه‌ای خود را نجات می‌دهم. پس حضرت شیخ فرموده بود که علاح‌پذیر نیست هر 
تصدیعی که می‌کشی به عبث می‌رود. آن حکیم بهانه جسته خود را تجات داد. حکیمی 
دیگر بر سرش آوردند علاح نتوانست کرد و وفات یافت. 

و فرمود که لوح الحیات و لوح الممات هستند کسی که ادارک آنها می‌کند متوجه 
می‌شود: اگر آن مریض را در لوح الحیات یافت می‌داند که شفاپذیر است و علامت طول 
یافت؛ می‌داند که شفاپذیر نیست. 

یر کاتبالسروف هو آن وقت سوال گرضم که آن لوسها در چه محلد؟ فرمود خر 
لامکان که فوق‌العرش است. عرض کردم که لوح‌المحفوظ در چه محل است؟ فرمود در 
کنار عرش است. و به همان تقریب فرمود که در دل اتسان علامت معصیت هم تمایان 
می‌شود و هر معصیتی نشان علی حده دارد و فرمود من یک بار کسی را دیدم که در عمر 
خود یک دفعه خمر خورده بود» عللامت آن شرابخواری بر دل او مثل جای زخمی تمایان 
بو د. 


۴ / میری در ریاض‌المشتاقین 


ویکی از مخلصان از حال خود چنین خبر داد که من در حالتی که شباب بودم و متنعم 
وکامیاب شوق اينکه خود را طفیل خیل مریدان حضرت مولانا -روحنافداه -سازم» در من 
ظهور کرد و هر آرزوبی راکه در نهادم بود به کلی مستور کرد. به حضرت ایشان رسیدم و 
از آنجا که در بین آن حضرت و پدر من سابقه الفت بود. به نظر عتایت و شفقت زیاد از 
امثال و اقران خود مخصوص گردیدم. تمنای قبول بیعت در خدمتش کردم. به لطف پذیرا 
فرمودند و در بین ساير خلفا شیخ شما را امتباز داده مرا به وی تسلیم نمودند. فاما 
چونکه من متمول و نازپرور بودم و جناب شیخ بسیار برهنه و خوار تن؛ نقس مرا به غایت 
از این معاملهًٌ حضرت ایشان دشوار آمده لکن از اطاعه چاره نداشتم. چند روزی حال بر 
این منوال بود تا اينکه روزی در حلقه حجرهٌ خاصه او نشسته بودم» دیدم که یکی از 
مشایخ که لباس فاخر دربر داشت. بر من توجّه می‌کند و از آن توجّه کمتر تأثیری به من 
رسید. بعد از تمامی حلقه جناب شیخ روی به من کرد فرمود چونکه میل خاطر تو بر این 
بوده که کسی صاحب شرکت با جمال بر تو توجه کند. استدعا کردم که امروز حضرت 
عزیزان؛ خواجه نساج -قدس‌سره -بر تو توجه کند. استدعای مرا قبول فرمود و بر تو توجه 
فرمود. از اظهار این کرامت اندک اعتقادی پیدا کردم لکن هنوز اعتقادم صاف نشده بود. 
بعد از آن یک روز به قصد اينکه به حجرهْ من تشریف بیاورد به در حجره رسید. فی‌الفور 
مانتد کسی که از درنده‌ای بگریزد بازگردید. فرمود این چه دود سیاه است"" که از اين 
حجره بیرون می آید؟ من عرض کردم که اینجا هیچ آتش نیست تا که دود کند. فرمود آن 
جاجم را از این حجره بیرون بر که حرام است و این دود از ظلمات اوست. جاجم را 
بیرون بردم تا داخل شد. بعد از آن از صاحب جاجم تحقیق کردم گفت بلی این جاجم را 
تنخواه خرج به ظلم از کسی گرفته‌اند و آن ظلم کتنده که آشنای من بود. آن جاجم را به 
تعارف برای من فرستاده بود که شب بر سر لحاف خود بکشم که سرما نخورم و چون 
این خارق را دیدم اعتقادم صاف شد. 

شیخ علی نقل کرد آن زمان که جناب شیخ ما در خانقاه سلیمانیه در خدمت حضرت 
مولانا -قدس‌سرها -بوده کسی علی‌اللهی آنجا آمد. جناب ایشان با وی صحبت می‌داشتند. 
از برکت صحبت آن جناب مسلمان شد. بعد از آن التماس می‌کرد که جناب شیخ همت 
فرماید که بلکه اهل و عیال من هم مسلمان شوند و جناب ایشان نشان اهل و عیال وی را 
یکی یکی بیان می‌کرد و او تصدیق می‌نمود. 


۱ب این دود سیاه است. 


الروضة الثانية ‏ ۲۴۵ 


حاصل اينکه به قرار فرمودة جناب شیخ ما و شهادت دادن کسان معتبر تا زمانی که 
حضرت مولانای ما -قدسس:- در سلیمانیه توقف کرده است» امرر ارشاد را 
غالباً به جناب شیخ ما حواله نموده و در امورات جزئیِه کشفیّه به کشسف جتاب 
ایشان -قدس سره -مراجعه داشته و عمل فرموده. 

من‌جمله فرمودند چونکه کار منکران سلیمانیه بران قرار گرفته بود که روز جمعه که 
به نماز می‌روند. دروازه مسجد را به وی می‌گیریم و با وی مقاتله می‌کنیم؛ شب همان 
روز حضرت ایشان به حکم « شاوزهم نامر(" با اصحاب خود مشورت فرمود. رأی 
اغلب خلفا بر این قرار گرفت که اگر متکران مقاتله کردند» ما نیز با ایشان مقاتله خواهیم 
کرد که دفع السائل لازم است و من سر حیا و شرم را فرو انداخته ساکت بودم. در اين انا 
روی به من کرده فرمود فلانی تو چه می‌گویی؟ عرض کردم که قربانت شوم من قابل آن 
نیستم که در این معرض خود را در عدد آرم. فرمود تو نیز هر چه می‌دانی بگوی. عرض 
کردم که قربانت شرم آنچه به حقیر معلوم شده این است که حضرت ایشان باید امشب 
هجرت فرماید و این سنّت سئيهٌ حضرت خیرالیر یه را -علیهاصلوتوالسلاموالتحیة نیز تجدید 
نماید. دیگر: «رای آنچه تواندیشی حکم آنچه تو فرمایی». 

حضرت ایشان - قدس‌سره- لحظه‌ای متوجه شد. بعد از آن فرمود بلی حقیقت امر این 
است که تو می‌گویی. حاضران مجلس زبان توبیخ و تقریع بر من گشادند و آن 
حضرت. ایشان را ساکت فرمود و همان ساعت مرا امر فرمود که روی به طرف خانة 
خود برو. حسب‌الامر برخاستم و همان ساعت از سلیمانیه بیرون آمدم و حضرت ایشان 
نیز با چند نفری از جانفدایان مهاجر الی اللّه و رسوله همان شب روی به راه بغداد نهاده 
بود؛ و ابواب حسرت را بر بازماندگان گشاده بود. و حقیر کاتب‌الحروف از بسیاری از 
مخلصان حضرت ایشان شنیده‌ام که می‌گفتند روز جمعه که خبر هجرت آن در فرید به 
گوش منکران رسید» مردم را عقب او فرستادند که او را بازگردانند یا به قتل رسانند اما 
حمایت حضرت حق -سبحانه - به نوعی وی را از شر ایشان صیانت فرمود که از مردم 
اطراف که داخل شهر می‌شدند. از هر که احوال او را می‌پرسیدند هر کس به نوعی دیگر 
بیان می‌نمود. جمعی می‌گفتند در فلان جای به وی رسیدیم. و بعضی می‌گفتند در جای 
دیگر با وی ملاقی گردیدیم. لهذا منکران خیره و سرگردان ماندند و رخش حیرانی را در 


۱ - الف: در سلیماتیه بوده است: ب: در سلیمانیه متوقف کرده است. 


۳ -و با مسلمانان در کار مشورت کن. ایه ۱۵۹ سورة ال عمران. 


۶ ؛ میری در ریاض‌المشتاقین 


بیابان سرگرداتی می‌راندند تا بعد از چندی خبر تشریف بردن آن حضرت به بغداد 
رسید. و این معامله باعث مزید حسرت قاطبهٌ اهل آن سامان گردید و داغ غم و الم را بر 
دل مخلصان نهاد. و دريچة نکبت و مصیبت و ماتم هر دو عالم را بر روی دشمنان گشاد... 
«نحجیتا له من مُخادات آولبائه الکزام و دنا نو زفرة تیم ید خبیبه ینام عَلّه و 
عَلی آله و اضخابه و ععرّته الصَلوةٌ و الشلا»۱) 


الجدول الثانی 
در ظهور کوکبةٌ ارشاد آن کوکب فلک هدایت و اسعاد -قدسر:( 

و چون آن سبّاح دریای معرفت و آن سیّاح بیدای موهبت یعنی حضرت مولانای 
ما -رضی‌الله‌عنه - مهاجرا الی الله و رسوله از ولولٌ بوم‌صفتان خرابهُ وطن تن به غربت 
درداده و بال شاهباز بلندپرواز همت را به صوب دارالولایت بغداد کشاده است و جناب 
شیخ ما -سم‌الله‌ووتادوعل‌اعلی‌مراتب‌القرب رف(" -به امر آن حضرت به قرب طویله تشریف باز 
آورده است و به نور ارشاد کاشانهٌ دل اهل آن اطراف را از سعادتمندان اعرّه و اشراف 
منور کرده؛ به مصداق «گر در یمنی چو با منی پیش منی» از روحانیت آن حضرت 
امدادها دیده و تصایحهای مشفقانه شنیده است. 

یک بار به تقریب اینکه تصرّف تمودن مشایخ در مریدان تزدیک و دور یکسان است» 
فرمودند اوقاتی که حضرت مولانا - روحتافداه - در بغداد تشربف داشتند و شاهباز همت 
را جهت تصرّف در قلوب مسترشدان و تربیت و تسلیکشان می‌گماشتند و من در قرية 
طویله در جای خالی دور از اغیار مشغول شغل باطتی بودم و خود را از خودی فارغ کرده 
مراقبهٌ وجود مطلق می‌نمودم؛ می‌دیدم جماعتی که من ایشان را ملایکه گمان می‌بردم به 
آنجا آمده مشفول عبادت می‌بودند. نماز می‌گزاردند و قرآن تلاوت می‌نمودند. امّا من از 
غلی استغراقی که با مطلوب خود داشتم. این نوع ظهورات را «کأن ‏ ین شین 
مَذکوّرآ»( می‌پنداشتم. در این اثتا یک بار روحانتت حضرت مولانا - قدس‌سر:- ظهور کرد 


۱ خدارند ما را از دشمتی یا دوستان بورگوارش نگهدارد ر ما را در زمره دوستداران آتها داخل کند به وساطت و عتایت حبیب 
خودش. سرور عالم که بر او و آل و اصحاب و ذریت او صلات و سلام یاد. 

۲-ب:قدسی صوه و افاض علید برد 

۱ ۳ 


۲ ترجمه این عبارت در پاورقی صنحات قبل امده است. 


۴-مثل ایتکه دوع تونقه که چد یاه آورده شواک مت ار ین اسوره ۷۶ (الاتسان) 


الروضة الثانیة ۲ ۲۴۷ 


و فرمود فلانی آن جماعت چه کسانند که نزد تو می‌آیند و می‌خواهند که به حسن رفتار و 
شیریتی کردار دل ترا بربایند؟ عرض کردم که قربانت شوم چه عرض کنم؟ چنان 
می‌نماید که جماعت فرشتگانند که آنجا می آیند و قرآن می‌خوانند. روی خطاب به وجه 
سرزنش به من کرده قرمود ای کودن مگر نمی‌داتی که آنها شیاطینند و دشمتان ملّت و 
دینند. من از روی تعجب عرض کردم که قربانت شوم نماز می‌کنند و قرآن می‌خوانند. 
شیاطین و این نوع اعمال حسنه ضد همند. فرمود ای کودن مگر از ما هم نیستند که نماز 
می‌کنند و در قرائت قرآن سرخوشند و چون مظلومی را به دست ایشان می‌دهند پوست 
سر آن مظلوم را می‌گیرند و بر چشمش می‌کشند: 

طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی صدق پیش آرکه اخلاص به پیشانی نیست 

و فرمود پس فردا تو به جای خود برو و به همان طریق مشغول کار خود شو. البّه آن 
سگها باز می‌آیند و دريچة نفاق را می‌گشایند. آن زمان متوجه ارواح علیّه شده و هم به 
مراقبه و ذکر خود مشغول باش و روی نفی دل را به سوی ایشان کن» اگر ملایکه‌اند الببّه 
ملایکه را از ذکر و نسبت مشایخ وحشت نمی‌افزاید! و اگر آن سگهایند: می‌بینی چه به 
روزگارشان می آید. 

فرمود حسب‌لامر ایشان فردا هم به جای خود رفته به کار خود مشغول شدم. دیدم 
که آن جماعت نیز به عادت معهوده رسیدند و به قرار سایق مشغول کار خود گردیدند. 
امداد از روحانیّت حضرت مولانا و سایر مشایخ -رضی‌الله‌عنم - طلبیده مترجه دفع ایشان 
گردیدم. دیدم که به یک‌باره مانند آتش که در خس و خاشاک افتد؛ آتش در ایشان افتاده 
فرار اختیار کردند و دیگر ایشان را ندیدم. 

و به همین تقریب فرمودند که ملاعبدالحکیم کاشغری در آن وقت که به امر حضرت 
مولانا() حوالهٌ من شده بود. التماس نمود که در شهر حلب یکی از علما را دیدم که به 
درد عظیم مبتلا شده بود. برای هر نمازی می‌بایست که غسل کند. اگر شما میل داشته 
باشید دماغ بسوزانید یقینم این است که درد او را چاره خواهید کرد. گفتم درد او چه 
بود؟ گفت دردش این است که جنیّها بر وی حمله می‌کردند و هر زمانی با وی مجامعت 
می‌کردند. بیچاره می‌بایست برای هر نمازی غسل کند. از جان خود هراسان شده 
می‌خواست که شيشهة وجود خود را بر سنگ عدم زند. چون من غریب بودم» درد خود را 


۱-الف: و بت تمی‌زداید. تد ق. 


۲ب :که به حضرت مولاتا, 


۸ ؛ سیری در ریاض‌المشتاقین 


پیش من اظهار کرد و این مصیبت عظمی را به درجه ظهور آورد و التماس نمود که جهت 
رفع بلای وی دعا کنم و از امثال شما بزرگان هم استدعا نمایم شاید که ارحم‌الراحمین از 
این مصیبت او را رهایی بخشد و این عقده او را بگشاید. 

حسب‌الاستدعای او در همان مجلس متوجّه شده جنیّان را به تصوّف باطن آوردم و 
گرفتم( و از یشان از علت این معامله با ملای مبتلا پرسیدم. گفتند این تخم بلارا او خود 
جهت خود کشته که زوجهٌ یکی از ما را کشته. حالا تنخواه آن زن» عمل قاحشه با وی 
می‌کنيم و طبل انتقام را در ساحت وجودش مي‌زنيم. پس من آن سگها را سوزانیدم و این 
بیچاره را از آن بلای بد رهانیدم. ملا عبدالحکیم به همان ملاکاغذ نوشت که در فلان روز 
و تاریخ» لطف حق شامل حالت گردید و در خدمت حضرت مولانا خالد - قنس‌سرد - به 
تصرّف فلان خلیفه اوان محنت را پایان رسید. 

حاصل اينکه جتاب شیخ ما -سلمه‌الله -به طریق محبوبی و مرادی سیر کرده 
است. لاجرم در حصن حمایت و عنایت حق -سبحانه -با وجود اينکه به ظاهر از حضور پر 
تور حضرت مولانا دور افتاده: حضور و غیبتش یکسان بوده و سر موی سستی از ترقی 
در مدارج قرب حق -سبحانه - نیاورده است و دو دفعه هم بعد از هجرت کردن حضرت 
مولانا به بغداد تشریف برده و وجود خود را بر آن کیمیای() مسعود زده و تشریف باز 
آورده است تا به برکت نظر عنایت و تربیت آن حضرت. شاهباز همّتش بر صید کردن دل 
عشاق چیره گشته است و آواز؛ُ بزرگی و تصرّفات و کشوفاتش عالم‌گیر شده اهمل 
سلیمانیه و سایر گردستانات به ارادت تمام بر آستان مبارکش(" روی نیاز می‌آوردند و 
دعوای اخلاص و ارادت و اعتقاد از جنابش می‌کردند. حتی از خلفای آن حضرت هر 
کدام از اهل کشف و ادراک و انصاف بودند» نخوت و کبر را بر کنار گذاشته مراجعه 
جتاب ایشان نموده‌اند مانند شیخ عبدالکریم مجذوب که مرقد او در طویله است - رحة 
الله علیه. 

لکن چند نفری از خلفای آن حضرت نسبت به جناب شیخ ما -سلمهالله - نقار داشته‌اند 
و تخم خار خار خار وسوسه را در بارةٌ وی در سینه کاشته‌اند. من‌جمله مرحوم مبرور 
جنت‌جای(؛ حاج محمد سنندجی بوده. لکن جناب شیخ ما با ایشان با کمال تواضع و 


۲ -ب: جتیان را به تصوّف گرفتم و کشیده آرردم. 
۲ -ب: برای کیمیای مسعود. 
۳-ب:یر استانش. 


۴-اين ترکیب در »الف» تیست و در اب هم به صورت جنت‌جاه» ضبط شده است. ت .ق. 
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ادب معامله فرموده است. یک بار به تقریبی بحث حاجی مرحوم در بین آمد. فرمود یک 
سال جهت اقتضای مهمی رفتن به سنندج اتفاق افتاد. چون می‌دانستم که حاجی مزاح 
تازک دارد. نیارستم که به خدمت او بروم و زنگ آیینهٌ خاطرش شوم. به مسجدی از 
مساجد آنجا رفتم و مهمان گردیدم و در گوشه آن مسجد به فراغت خاطر آرمیدم. چولن 
حاجی این خبر را شنیده بود دیدم 5 که تشریف آو رد و مرا تقریع و ملامت و سرزنش کرد 
که من اینجا باشم و تو در جای دیگر باشی؛ رخسارهٌ صفا را به خار جفا می خران 


حکماً مرا برداشته به مسجدی که او تشریف داشت برد و با من بساط الفت و انبساط را 
به شیوة ستودهٌ متحایین فی ال گسترد. چند روزی که در ر خدمتش بودم؛ در حلقه ختم و 
توجه او می‌نشستم و مانند سایر مریدان دیده دل جهت فیضش می‌گشودم. یک بار 
جمعی از مریدان وی تزد من آمدند و تکلیف کردند که بر ما توجهی فرمای و در گلزار 
ارادت و اخلاص ما تفرجّی نمای. گفتم در جایی که جتاب حاجی باشد» من لیاقت آن 
ندارم که بشیز() خود را به چیزی شمارم که با وجود آب تیمم روا نیست. و در حضو 

مهر انور, کرم شبتاب را نور و ضیا نیست. ايشان را چون حسن ۳ 
از مطلب برنداشته اين ماجرا را به حاجی عرض کرده علم عزم خود را در خدمتش 
برافراشتند. لاجرم جناب حاجی حسب‌الخواهش(۲ ایشان امر فرمود که فلاتی بر این 
مریدان امروز تتخواه من توجهی باید یرد هر تا کملا نمودم بی‌سود بود. ناچار 
فرمایش ایشان را به عمل آوردم و وجود" خود را از بین نفی کرده توجٌه بران جمع کردم. 
اتفاقاً مریدان را آن روز تأثیر و شوق و وجدی بسیار روی داد و نعره و صیحه و گرية 
بیشمار اتقاق افتاد. پس حاجی را از مشاهده این حال عجز و ملال تمام روی داده همان 
لحظه مرا از حجره بیرون کرد و رویّهُ ناسلوکی را به خلاف ماضی پیش آورد. به جای 
ری ۳۱۱۱۳۱ 39 آنجا را از 
معاملة حاجی با من. تتری حاصل شده و اخلاصی که پیشتر با جناب ایشان داشتند» بر 
قرار خود نماند و باطل شد و غبار و نقار حاجی با من از این واقعه فرّت گرفت و سنبل 
خاطرش از باد این غایله کون آشفت به حذی که شکوه‌نامه از دست من به خدمت 


هریز ۱ 
: ۸ و بردن لی 
۰ سیری در ریاض‌المشتاقین 


حضرت مولانا -روحی‌فداه ۱ به بغداد نوشته بود و عجز و ملال , لاحق را با غبار وتات 
سانق آعقته و چون من به عزم پایبوس , حضرت مولانا - قدس‌سره ده لاف رسیقن وب 
حضور حضرت ایشان مشرّف گردیدم. مرا امر فرمودند که حاج محمد با تو غباری در 
خاطر و نقارء ی در سینه می‌کارد. نات حرتنم هی رآید که جوا مر اسب دورد ی 
نحوی که می‌دا: نی نقار او را دفع کن و غا ر خاطرش را بنشانی. بعد از مراجعت 

حسب‌الامر عمل کردم و نیاز و شکستگی را در خدمت حاجی به ظهور آوردم شاید که 
باز آید و عقدة خاطرش بگشاید. اندکی خاطرش با من خوش شده فاما بعد از مدتی باز 


دلش از من رنجید و خاطرش مشوّش شد.... 


الجدول الثالث 
«ق تشر فانه الظاهر: و الْبِاطتَة ‏ سنا ال پاشزاره و آفاض عَلیْا من آنواره»() 
عمده تصرفات جعلب که سیر تفش و بفگنایشن شنعیرجت ک ریم رقاب 

است منحصر به دست آوردن دل مسلمانان است و القای نور حضور و جمعیّت در باطن 
ایشان و دفع امراض صوری و معنوی رنجوران جسمی و جانی و حصول اغراض 
محتاجان ابر ن جهاتی و آن جهانی نه اینکه قصداً ضور قلبی و یا قالبی به کسی برساند یا 
و میدان سلاوت ری کنق و فس 03 جهانه: 
آری ز چسنان کسی چنین می‌شاید کز خیر مسحض جز نکویی ناید 

حقیر بارها از زبان 0۷ اي ۹۳۰ ادب از کسی 
مشاهده کرده است -الهی از طرف من کسی را مضرّ رت دنیوی یا دینی نرسانی و از طرف 
خودت مختاری» خود خوب می‌دانی «لأیْشأل عا یفعل و شه یاون فاما اگ ررکم 
سعادتی خود را بر آن تیغ زده باعث رسوایی و خانه خرابی خود باشد. گناه کسی 
چیست؟ «او ستون خانه خود می‌کشد». «هم دماء حون و ماء للمحبوبینْ»(*: 


اولیاشمشیر تسیز ندای رفیق این نصیحت بشنو از شرط طریق 
پیش آن شسمشی بی اسپرهیا کسزبسریدن تسیغ را نسبود حیا 


۱-ب:روحتاه. 
۳ - جدول سوم در بیان تصرفات ظاهر و باطن او - حداوتد در پرتو اسرارش ما را پاکیزه دارد و از انوارش ما را نبض باب کند. 
ره 


حداوند در آتجد انجاه می‌دهد: بازخواست نمی‌شود ولی مردم بازخواست می‌شوند. آیه ۲۳ سره ۲۱ (لانبیاع). 


۳ 


فك 


_ آتان برای تاآشنایان خون و برای آشتایان آب گوارایند. 
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تسیغ را خود خاصیت ببریدن است خصم جان و آفت جسم و تن است 
چسیست اسپر ای بردار صدق دل صدق را دریوزه کن خهد المعّل() 
گر نداری این سپر واپس گریز کار نساید مر ترالح و ستیز 


یک بار به تقریب بیان تصرّفات اولیای کبار - قدس‌اله‌اسرارهم که به حسب میل و طبع و 
آرزوی خود به قصد ضرر احدی مایل نخواهند شدء در مجمعی از محرمان فرمودند که 
من در ملت عمر یک بار تصرّف کرده‌ام و سالهاست که از آن گستاخی و سوءادب نادم و 
مستغفرم که چرا وجود موهوم خود را در میان آورده. «وَجوّدک ذنْبٌ لایقاش به دنْبّ»۲) 
یکی از حاضران از چگونگی آن واقعه پرسید. جناب ایشان از دل آهی برکشید و فرمود 
بلی کسی بود حسین نام که سالها از طفولیّت بازه او را پرورده بودیم !"تا به حد رجلیّت(؟ 
رسیده برای وی زن آوردیم. چون وقت آن رسید که حق نعمت را به جا آورده ما را به جا 
گذاشت و هر قدری که دلالت کردیم باق نمودیم» سودی نداشت. پس من از 
بی‌وفایی و ترک مروّت و انصافش به تنگ آمدم و شيشة تحمّل و تمکین را بر سنگ 
بی‌صبری زدم و مانند طفلان در گوشه‌ای نشستم و بر فوت بینی وی همت بستم. بسی 
برنیامد که بر بینیش زخمی پیدا شد و فرو افتاد. پس از آن واقعه پشیمان گشتم و پشیمانی 
سودی نداشت. 

حقیر کاتب الحروف آن حسین نام را دیده بودم که به «حسین بی لوت» مشهور بود و 
جناب شیخ ما -سلمه‌الله - وی را بسیار نوازش و رعایت می‌فرمود. 

و تصرّفات جناب ایشان به جذب و کشش باطنی در دل درویشان» خود اظهر 
من‌الشمس است و در بین مریدان و مخلصان این معامله معروف و مشهور «َبُینْ ی 
الاشس» است. هر مریدی که کمتر ادراکی داشته باشد روحاتیّت آن جناب را همه 
وقت در نظر دارد و او را متصروّف و مرئی و ساری در وجود وی بلکه در جمیع عالم 
می‌پتدارد. بلکه مرید صاحب استعداد با شیخ خود همه وقت به زبان حال گفت و شنود 
می‌نماید و هر مشکلی که دارد سژال می‌کند و شیخ جواب می‌فرماید و اگر زلتی واقم 


۱ - جهنالمقل: مقدار کوششم که در حد تحمّل مرد درویش و تهیدست است: سعی اندک. این ترکیب عأخود است از 
حدیث: هافضل الصدقة جهدالمقل» (بهترین صدقه آن است که به اتداز توانایی باشد). 

۳ -وجود تو گتاهی اختت. ۴ هیچ گتاهی با آن مقاسه نمی‌شود. 

۳۳ید پرزرده بودم. 


۴ الق یه حد. وشد. 


1 2 - 5 
2 - اشکارتر از دی‌روز. 


۲ ؛/ میری در ریاض‌المشتاقین 


شد وی را تنبیه می‌کند و اگر خطایی رفت وی را بر طریق صواب می‌افکند. این معامله در 
بین مریدان به درجهٌ بداهت رسیده و مستغنی از دلیل و برهان گردیده. آنچه عیان است 
چه محتاح به بیان است.(" فامّا چون این نوع تصرّفات نزد کساتی که آشنای این کار 
نیستند» دشوار می‌نماید» پس زبان قلم را به بیان چند فقره از ان که خود دیده یا از کسانی 
معتبر شنیده می‌گشاید: 

جناب اعلم ارشده ملا احمد نوتشی -سلمهلله -گفت در ابتدا که من به شرف دخول 
طریقه علیه مشرّف گردیده بودم و هنوز چاشنیی از ماءالحیات نسبت شريفه این 
خانواده بزرگ نچشیده» وسوسه داشتم و همه آن؛ تخم آن انديشه را در مزرع سینه 
می‌کاشتم که آیا این شیخ که من به وی تمشک کرده‌ام و صحیفهٌ دل خود را به دست 
وی سپرده‌ام؛ به مرتبةٌ کمال و تکمیل رسیده است تا مرا به جایی رساند یا خود از 
شراب عذب وصول, جرعه‌ای نچشیده پس چگونه مرا از آن زحیق خمخانهٌ تحقیق 
ساغری می‌چشاند؟ در این خیال مرغ روانم به گلزار مثال طیران نمود و در آن 
عالی حضرت حق -سبحانه -اين معما را برای من(" بیان فرمود: 

در واقعه چنان دیدم که به دخول روضة مطهرة حضرت رسول - صل‌الله‌علیهو سلم - 
مشرّف گردیدم و چنان معلوم شد که شخصی در بین مرقد متوّر حضرت رسول (ص) و 
مرقد حضرت ابوبکر صدیق -رفی‌الله‌عنه - خفته و سرپوشی را بر خود کشیده است. و با 
کمال انع احت قر آن مکان سارک که مح فبوشنات حق ععالی و ارگ اسمته آرفیده: 
چون صدای پای مرا شنید. از خواب بیدار شد و سرپوش از سر خود بازکشید دیدم که 
جتاب شیخ من است که به آن سعادت بهره‌ور گشته. و دولت دنیا و آخرت را با هم 
آغشته است. فوراً برخاست و فرمود بیا بنشین که به تو توجّهی کنم و اکسیر سعادت 
ابدی بر مس وجودت زنم. حسب‌الامر نشستم» و. دیده دل را بر انتظار فیض و برکتش 
بستم. بر من نظری انداخت که از تأثیر آن چون مرغ نیم‌بسمل بر خاک غلتیدم و افتادم» و 
بنیاد گریه و صبعه و فریاد نهادم( و مذتی به آن حال بودم که خود رابه خاک 
می‌غلتانیدم و زبان به فریاد می‌گشودم. چون بیدار شدم دیدم که اهل خانة ما همه بیدار 
شده و چراغ افروخته‌اند و از آتش این حسرت که من دیوانه شده‌ام» لباس طاقتشان 
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و هم اوگفت باری دیگر نیز در واقعه دیدم که به خانهُ مریم داخل گردیدم. دیدم که در 
هر گوشه‌ای از آن خانه شخصی نشسته است و در شيوة فانیان فی‌اللّه رشتة تعلّق را از 
ماسوا گسسته. چون نیک نظر کردم هر چهار در صورت شیخ ما بودند. هر چهار یکی 
بودند که به ظاهر متعدد می‌نمودند. در دل خیال کردم که ماشاءالله شیخ در چهار 
صورت مصور گردیده است. شنیدم که کسی گفت شیخ چهل صورت دارد که به فتای 
مطلق رسیده است.!۲) انتهی. 

شیخ علی ولد شیخ لطف اه که جوانی است صاحب ذکاوت و از خانواد؛ علیَهٌ 
سیادت و خلوصی به طریقهُ علیه و نسبت ارادتی به جناب شیخ ما هم دار گفت با 
بعضی رفیقان به سر کوه باشکره ماتند همّت بزرگان بلند و شامخ و چون ارباب تمکین» 
متين و راسخ, رفتم. ستگها را از قلٌ کوه به پایین می‌انداختم و از آن معامله اندوه دل را 
دور می ساختم. اتفاقاً من از رفیقان به کنار رفته بودم. به جایی رسیدم که از فایت بلندی 
چون به پایین نگریستم, درختها را که دامن کوه بود مانند بت گیاه دیدم. پای به سنگی زدم 
که آن را پایین اندازم شاید که غلتیدن و فرود آمدن آن سنگ را مایهٌ تفریح دماغ خود 
سازم» ناگاه با آن سنگ فرو افتادم و دل بر هلاک خویش نهادم. چه می‌دانستم که پاره پاره 
می‌شوم و بار دیگر روی حیات را نمی‌بینم و نام او را نمی‌شنوم. 

در اين اثنا تاچار جتاب شیخ را فریاد کرده به دل تمتای همّتش کردم و طلب 
فریادرسی و مساعدتش را به یاد آوردم. اما از خوف نمی‌تواتستم که چشم را باز کنم. در 
این خیال بودم که بر پاره سنگی هر دو پای من افتاده ایستادم. طمع حیات را در حرکت 
آورده دست را بالا کشیدم و مانند ماهیی که بر روی آب می‌ خزد. خود را خیزانیدم و 
اگرچه به ظاهر کسی را ندیدم که دست مرا گرفته باشد. لکن به وجدان معلومم شد که 
مرا بالا کشانیدند تا به کنار؛ کوه رسانيدند. آن وقت چشم را باز کردم و به پایین نظر 
انکندم آن سنگ راکه پاهای من بروی افتاده بود دیدم. پارچه سنگی را برداشتم و بر آن 
سنگ زدم. آن سنگ از جای خود کنده رو افتاد. معلوم کردم که اين کرامات جناب شیخ 
اضمت - قدمو‌ سرد 

شیخ عبدالکریم که او نیز از خانوادةُ سیادت است و از خلفای آن منبع برکت و 
سعادت. از حال خود چنین نقل کرد: چون داعيهٌ دخول طريقهٌ علیه در من پیدا گشت. و 


۱ -ب: «استه تدارد 


۲ تفیش تعتال. 


۴ ؛ میری در ریاض‌المشتاقین 


آثار سعادت دنیا و آخرت که عبارت از ارادت است هویدا گشت. به خدمت جناب شیخ 
رسیدم - رمتالهعلیه - و مستدعی تشریف قبولش گردیدم. دریچه مرحمت را در بارة من 
گشودند. و به استخاره مسنونه چنانکه معتاد این طریقه مبارک است. امر فرمودند. در 
واقعه که طایر روانم از عالم حس گذشته به عالم مثال طیران کرد دیدم که در دشتی که 
پایین قریهٌ سرگت است. به خدمت جناب ایشان رسیدم در حلقهُ جمعی از مریدان خود 
نشسته بود به طوری که او مانند نگین بود و اهل آن جمع به گردش حلقه بسته و چون به 
خدمتش رسیدم مرا در آن حلقه نشاند و تلقین ذکر فرمود و جواهر نصایح را افشاند و 
توجّه متعارف را هم در بارُ من به کار برد» و به صیقل انفاس متبرکه زنگ این دلم را 
سترد. در آن اثنا یک شاخ چوب سبز را که در دست مبارکش بود. سه بار بر من زد و 
مرخص فرمود. 

به مسجد سرگت رفتم دیدم که نماز شام رسیده. در دلم خطور کرد که مگر معنی 
آنکه شاخ چوب سبز را جناب ایشان سه بار به من زد اين است که نماز مغرب که سه 
رکعت است. از من تخفیف گردیده است. جهت تحقق این امر به خدمتش مراجعت 
کردم و آن انديشة فاسد خود را به معرض عرض رسانیدم. فرمود العیذ باه از آن اندیشه 
که تو کرده‌ای. نماز امری نیست که از کسی برداشته شود. آن معامله کنایه از فیض باطتی 
ات که بفه قور تساه گر اند 

چون بیدار گردیدم؛ واقعه را به عرض رسانیدم. مرا تلقین ذکر فرمود و توجه کرد و 
روی لطف بی‌دریغ را به سوی من آورد. چون مرا اذن خلافت داد تعبیر آن واقعه بر من 
منکشف نمودند زیرا که از اول دخول من در طریقهٌ علیّه تا حین اجازه خلافت» جناب 
ایشان سه بار به نفس نفیس مرا توجّه فرمودهاند. 

و هم او نقل کرد که اوقاتی که در خدمت ایشان مشفول سلوک بودم و دید انتظار را 
به سوی مرحمت آن سر خیل ابرار - قدس‌الهاسراره - می‌گشادم؛ با مرحوم مبرور شیخ 
شریف پنجه‌ای که عالمی بود کامل و موفقی بود عامل به امر جناب ایشان هم‌حجره 
بودیم» و روزان و شبان در مقابل یکدیگر نشسته مشغولی می‌تمودیم. یک بار شیخ 
شریف کسی از محرمان سر را به خدمت جناب شیخ فرستاد که عرض کن بلکه مرحمت 
فرموده گاه‌گاهی به نفس مبارک بر ما توجّه فرماید که بی‌نظر عنایت و توجَه آن منیع 
ولایت از عمل ناقص ما چیزی نمی‌گشاید: 
طاعت ناقص ما موجب غفران نشود راضیم گر مدد علّت عصیان نشود 
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چون به خدمتش رسیده و استدعای مزبور را عرض کرده فرموده بود که به کار خود 
مشغول باشند که من هرگز از ایشان غافل نیستم. آری: 
دست پسیر از غائبان کوتاه نیست دست او جز قسبضهء الله نیست 
غعایبان را جون از آن نعمت دهند حاضران از غابان لاشک ب‌هند 

چون رافع فرمایش جناب ایشان را - تدس‌سره - بازگردانید: شیخ شریف فرمود فلاتی 
بیا که روی به درگاه حق کنیم یعنی چون جناب شیخ استدعای ما را رد فرمود» ملجأی به 
غیر از درگاه حق نداریم. به ذکر مشغول شویم و روی نیاز به درگاه بی‌نیاز آوریم. ناگاه من 
دیدم که جناب شیخ تشریف آوردند و از پرتو جمال شریف حجرهٌ ما را منژر کردند و به 
عادت معهوده بر من توجه فرمودند. از تأثیر آن توجّه از دل من صدای بزرگ مانند اينکه 
تخم‌مرغ از تأثیر آتش می‌ترقد و از وی صدا می آید؛ بلند شد. از هنت آن ب شنت 
افتاده؛ سرم به دیوار حجره زد. خیال کردم که سرم شکسته است. شیخ شریف پرسید که 
در چه حالی؟() می‌بیتم ترا که سراسیمه‌وار در اضطراب و اختلالی. گفتم جناب شیخ که 
بر من توجّه فرمود از تأثبر آن توجّه بود هر چه از من ظهور نمود. او از تعجّب گفت که 
واه من کسی را ندیده‌ام که به حجره آمده باشد. از این ماجرا بی خبرم؛ با وجود که به 
تشریف آوردن شیخ از تو مشتاق‌ترم. آن وقت معلوم شد که آن توخه که جناب شیخ 
فرموده به روحانیت بوده که بنا به اثبات فرمایش موعود خویش این حجایرا از دیده 
شهود من گشوده است. 

و هم شیخ عبدالکریم گفت اوقاتی که جناب شیخ ما -سلمه‌الله - جهت مصالحه بین 
احمد پاشا و نجیب پاشای وزیر بغداد به «کوی» تشریف برده بودند و مردم در باب اینکه 
آیا معاملة بين ایشان به چه می‌آنجامد در پرده بودند و من در قریةٌ سرگت نشسته در 
مشغولی بودم ناگاه روحانیت جناب شیخ ظهور نمود و به قول صریح که در آن هیچ رییی 
تباشد به من فرمودند که احمد پاشا این دفعه منهزم و معزول خواهد شد. مصراع: «لازم 
است این و ندارد هیچ بد». تو با فقرای سرگت بگو که کناری بگیرند تا که آشوب عزل و 
نصب تمام می‌شود مبادا ازین انقلاب ضرری به ایشان ملحق گردد. من حسب‌الام اهل 
سرگت را گفتم که کناری گیرند. کنار گرفتند چه غالب اعتقاد داشتند و اقّی که بی‌عقیده 
بودند» تبعیّت کردند و چیزی_نگفتند. چند روزی گذشت که خبر هزیمت احمد پاشا 
رسید و این واقعه موجب مزید اعتقاد مخلصان آن جناب گردید. 


۱ -ب: در چه حال؛ الف: شیخ 


یخ شریف پرسید چرا احوانت منقلب گردید. ت. ق. 


۶ ؛ سیری در ریاض‌المشتاقین 


پس روزی شیخ مومن به وجه امتحان مرا گفت که خبر تو در باب عزل احمدپاشا 
راست آمد و فرمودةٌ شیخت چنانکه فرمود. بی‌کم و کاست ظهور کرد. چرا متوجه 
نمی‌شوی تا بدانی که حالا احمدپاشا در کجا است و به چه کار مشغول است؟ من گفتم 
تو اگر چه هزل و مسخره می‌کنی فامّا من می‌گویم این است که شیخ حاضر است و 
می‌فرماید الحال احمدیاشا در شهر سلیمانیه است و مشغول پنهان کردن توپهاست. 
چندی بعد از آن شیخ مومن به من گفت فلانی تا تحقیق نکردم که در همان روز احمدپاشا 
در شهر بوده و توپها را پنهان نموده گفته ترا باور نکردم و به بزرگی شیخ تو ایمان 
نیاوردم. 

ملا عثمان ولد حاج اسماعیل گفت یک شب اتفاقاً چند نفری از طلبة علم در 
خصوص اینکه یکی از مریدان جناب شیخ ما -قدس‌سره در خواب به خدمت حضرت 
رسول - صل‌الل‌علیه‌وسلم - رسیده بود و به سعادت ملاقات و مخاطبهٌ آن حضرت (ص) 
مشرّف گردیده آن حضرت (ص) به وجه بشارت وی را فرموده بودند که هر که از امت 
ن شیخ توءشیخ عثمان, را دوست دارد او را عفو خواهند کرد؛ مباحثه کرده بودند. یکی 
از طلبه‌ها که شاگرد سبق خوان من بوده در دل خود انکار کرده و اين خبر را افتراء صرف 
و کذب محض دانسته. پس همان شب در خواب دیده بود که گویا مرده است و جان را به 
جان آفرین سپرده و او را تجهیز کرده در گور نهاده‌اند و چند نفری همه سیخهای آهنین 
در دست بر کنار گورش ایستاده. گفت سیخهای آهنین را ساعت به ساعت در بدن من 
فرو می‌بردند به قه‌تی که سیخها از پهلوی من سر بیرون می‌آوردند. هر چند فریاد 
می‌کردم که از خدا بترسید. بی‌سژال و جواب اينهمه اذیت و عذاب خارج از قانون 
عدالت و حساب است. ایشان می‌گفتند ما خودمان معاملهُ ترا خوب می‌دانیم» چه 
حاجت به سوال و جواب است. آخر یکی از ایشان از من پرسید که تو اخلاص به شیخ 
عثمان داری یا از زمر اهل عناد و انکاری؟ من گفتم بلی از زمان طفلی تا حال اخلاص در 
خدمتش داشته‌ام و تخم ارادتش را همه وقت در سینه کاشته. و حالا هم در خدمت یکی 
از خلفای او می‌خوانم: و تا در قید حیاتم» مهر وی را در دل می‌افشانم. پس از من دست 
کشیدند. و مرا به اين دعوای ارادت بخشیدند. پس از انکار دوشین استغفار نمودم. 

سید هدایت مرحوم نقل کرد که در سفر اولی که من به امر جناب شیخ به تهران رفتم» 
دیدم که روحانیت جناب شیخ ظهور کرده فرمود: تا وقتی که آفتاب گرم می‌شود قبول 
ندارم که سوار شوید زیرا که راه گیران سر راه را در فلان موضع بر شما گرفته‌اند. هر چند 
رفیقان گفتند که بیا سوار شوکه وقت دیر است چه وقت تکاهل و تأخیر است» تشنیدم و 
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تا که آفتاب گرم نشد از آن منزل سوار نگردیدم. بعد از آن که سوار شدیم و به همان 
موضع که جناب شیخ اشاره فرموده بود رسیدیم؛ معلوم شد که راهگیران آنجا بوده‌اند و 
برای آمدن ما چندی منتظر نشسته تا مأیوس گشته و گریز نموده‌اند. چندی دیگر رفتیم 
دیدیم که از آن طرف آب افتاده‌اند و ما از این طرف می‌رفتیم و آن آب مانع و حاجز بین 
ما و ایشان گردیده( تا به سلامت از ایشان گذشتیم. 

و هم این سید گفت که دفعهٌ انی که به تهران رفتیم به امر شاه در خانة امیر دیوان 
مهمان بودم و چون فهمیدند که من سنی هستم. امیر دیوان با جمعی دیگر از اعرّه و اعیان 
ثفاق کرده که به وجه امتحان چیزها از من پرسند و مرا رسوا کنند. دیدم که شبی جمعی 
آمدند و نزدیک من به آدب تشیستتاد. امیر دو ان کشت جنابت سید(" من زوجه‌ای دارم که 
عقیم۲۱ است. تمتا این است که شما تعویذی برای او بتویسید و همت هم بفرمایید شاید 
تمی‌شدم هیچ جوابی نمی‌دادم. به عادت معهود متوجه شدم دیدم که روحانیت ایشان 
ظهور کرد و فرمود بگو دروغ می‌گویی؛ و در راه امتحان درویشان بیهوده می‌پوبی. زوجة 
تن عالا دو دععر دارد و رقت بار حملشن هم تردیک است: عم روز دیگر وس ری 9 
می‌زاید که نشاتی بر پشت گوش اوست. چون امیر دیوان این سخن را شنید. دامن مرا 
گرفته لاب بسیار کرد که مرا عف و کن. بعد از پنج روز چنانکه آن حضرت فرموده بود واقع 
شد و این وائعه موجب مزید اعتقاد امیر دیوان و جمعی از امرا و اعیان گردید. 
زوجه او بتویسم که فرزند نداشت. دست به قلم بردم که بنویسم. چون متوجّه شدم دیدم 
که جتاب شیخ به طوری که آثار غضب از جبههٌ او هویدا بود پیدا شد و دست بر آن قلم 
زد که از دست من افتاد. پس فرمود چه می‌کنی آن زن عقیم است. هرگز نمی‌زاید و با این 
مرد بگ و که دست از آن زن بردارد و ضعیفه‌ای دیگر هست به این تشانه و نام آن ضعیفه 
ر در نکاح آرد. این خبر را به وی دادم. حسب‌الفرموده عمل کرد. این زن را طلاق داد و 
آن زن را آوزد اژ او فرزند( بیدا شد. 


۱ -ب:ماتع و حاجز بین بود. 
۲ -ب: سیلتا, 

۳ب که اولاد ندارد. 

- ب: پسر می‌زاید. 


۵ ب: فرزندان پیدا شد. 


۸ ۸ میری در رباض‌المشتاقین 


محمدامین نامی بود از اهل کرکوک که ملازاده بود و او را نظام کرده بودند گريخته و 
به خانقاه سلیمانیه آمد و دامانگیر جناب شیخ شد که برای خدا مرا نجات ده. اقا در آن 
روزها جناب شیخ جهت مصالحه بین احمد پاشا و تجیب پاشا به «کوی» تشریف برد و از 
تجیب پاشا خواهش کرد که محمدامین را مرخص فرماید. خواهش او را قبول فرمود. 
چون باز آمدیم؛ محمدامین هم باز آمد. بهرام‌بیگ میرآلا که در سلیمانیه بود» فرستاده 
بود او( راگرفته حبس کردند. حضرت شیخ نزد او فرستاد که این بیچاره را که از طرف 
نجیب پاشا بنا به خاطر من مرخص شده است. اذیت ندهد و مرخص نماید. فبول ننمود. 
پس جناب شیخ فرمود اگر من شیخم البته مرید خود را از حبس بیرون می‌آورم والا هیچ. 
فردای آن روز دیدیم که محمدامین پیدا شد و دامن جناب شیخ را بوسه داد و جناب 
ایشان تبسّمی کرد فرمود در جایی ساکن باش تا که بدانم چه می‌شود. متماقب آن آدمان 
بهرام‌بیگ آمدند: حجره‌های خانقاه را همه تفتیش کردند و( او را نيافتند. یکی از آن 
آدمان که از طریق عقل دور بود پاره‌ای سخنان بی‌ادبانه بر زبان راند. خایب و خاسر و 
تاکس از خانقاه یرون رفتند. فردا دیدیم که آن کس را به دوش گرفته به خانقاه آوردند. 
توبه و استغفار بسیار کرد و گفت امشب به درد شکم مبتلا شدم و نزدیک به هلاک 
رسیدم. فی‌الفور آزارش دفع شد. دیگر از محمدامین دست برداشتند. 

و ما از محمدامین پرسیدیم که چگونه خلاص شدی؟ گفت مرا حبس کردند و زنجیر 
بر پایم نهاده در حجره حبس‌خانه بودم و چند نفری بر در نشسته مرا نگهبانی می‌کردند. 
دیدم که جناب شیخ آمد و مرا فرمود که چرا بیرون نمی‌آیی و تا کی اینجا معطل 
خارج از دایره تدبیر است. چگونه بیرون آیم و این بند و زنجیر گران را به چه حیله از پای 
خود بگشایم؟ فرمود هیچ آلتی نداری که زنجیر را بدان بشکتی؟ گفتم به غیر از این 
چخماق [فندک] که پیش من است. آلتی دیگر نیست. فرمود چخماق را بر قفل زنجیر 
بزن. حسب‌الفرموده عمل کردم دیدم که قفل زنجیر از هم وا شد. فرمود برخیز. 
برخاستم و آن حضرت پیش من افتاد. روز روشن بود و آن مستحفظان بیدذار بودند. در 
میان ایشان گذشتم و هیچکس مرا متعرض نشد. 

شیخ ابراهیم سنندجی گفت در-ابتدا که به شرف قبول جتاب شیخ -سلمهالله - رسیده 


۱-ب: که وی راگرفته. 


۳ -ب: «و: تدارد. 


الروضة الثانية : ۲۵٩۹‏ 


بودم و هنوز قلیم از تقلب و تشتّت نیارمیده بود و در مقابلة آن دریچهٌ مرحمت حق 
ایستاده بودم» و روزنهةُ دل را جهت هبوب نفحات فیوضش گشاده بردم, دیدم که حضرت 
ایشان در نظر من بزرگ شد تا آن محل و مکان از جسم مبارک وی مملوگردید(به حدی 
که جای کسی دیگر نماند و من چشم خود را می‌مالیدم که بلکه این خراب یا خیال باشد. 
تا زمانی به همین منوال بود. در آخر به گوشه‌ای رفتم و ابتدا به گریه کردم و خیال کردم که 
البته من کم عقیده‌ام و ناقص اخلاصم. لهذا جناب شیخ خود را به من نمود تا عقیده‌ام 
صاف شود. پس گربه‌ام از دست نادانی و بی اخلاصی خود بود. 

و هم گفت: یک بار دیگر در مسجد نشسته بودم و چشم فرو نهاده مشغولی 
می‌نمودم. ناگاه جناب شیخ تشریف آورده و زانو به زانوی من نهاده, توجّه فرمودند. فامّا 
زیاد از معتاد در حبن نفخ کردن به سینهُ من به قوَهْ تمام نفخ می‌نمودند به حدی که چنان 
می‌دانستم که آتها که بیرون مسجدنده آواز نفخ مبارک او را می‌شنوند. دانستم که این از 
طرف روحانیت است که ظهور فرموده است. 

وگفت: یک بار در حلقَُ عامه به من توجّه فرمودء چنان می‌دانستم که پیالهُ چینی را پر 
از شیر کرد پیایی به حلق من می‌ریزند. به هر قطره‌ای از آن شیر که به حلق من فرو 
می‌ریخت. شادی و بهجت و سروری تازه روی می‌داد.۲۱ 

و هم شیخ عبدالکریم گفت: در اوان گرمی مشغولی رابطه» شیخ را به چند صورت 
متعدده می‌دیدم. آنوقت معلرم کردم که نقل آتها که در امکنة متعدده در یک حال 
بوده‌انده صحیح است. پس کار به آن رسید که عالم را پر از شیخ دیدم که جای کسی دیگر 
نبود و بین آسمان و زمین مملو از پیکر شیخ بود انتهی. 

این حالت در این طریقه مبارکه شایع است که مرید کامل الاعتقاد صاحب درک را [که ]به 
سیر جذبی و مرادی می‌رود؛ لابد و شرط راه است(" و بیرون از حد واهمهٌ افترا و اشتباه 
اول باید که صورت او با صورت شیخ یکی شود.("اول باید که صورت شیخ را در هر درّه 
از رات عالم به دیده بصیرت ادارک کند() اما صورت خود را بعد از آن [که] 


۱ -در وب: کلمه :ممنوه از قلم افتاده ست 


۲ -ب: شادی و بهچت : سرور روی عی‌داد. 


۳ -ب لاید شرط راء است. 
۳ -الف:اول باید که صورت او با صروت تیه یک شنود که صورت شیع را در هر دره.. 
نو مج ی تزا و گر رز 


۵ -الف» و وب:: و ادرا ک کند. 


۳۶۰ + سیری در ریاض‌المشتاقین 


صورت او با صورت شیخ یکی می‌شود که امتباز نمی‌دهند اما دو صورت است. پس 
دوی از بین برمی‌خیزد و همین یکی می‌ماند و عالم از آن یک پر است. فتا فی الشیخ 
عبارت از این مقام است 

حقیر کاتبالحروف بسیار از مریدان صاحب ادراک را دیده‌ام که اين احوال برایشان 
روی نموده.! من‌جمله شیخ حسین باقلابادی بود -رمةاللعلیه -که یک بار پیش من گفت 
نمی‌دانم چه کنم که به دردی دچار شده‌ام بسیار حیرانم زیرا که در هر ذرّه از ذرات عالم 
صورت شیخ را مشاهده می‌کنم و به راه که می‌روم باید که پای بر صورت او نهم و 
بگذرم. از این حال هراسان و از اين درد به جان آمده‌ام. 

شیخ علی طویله گفته در خانقاه سلیمانیه روزی در نماز بودم» چون به «التحیّات لله» 
مشغول شدم ناگاه حالتی بر من ظهور کرد که از مشرق تا به مغرب هر ذره‌ای از رات 
عالم مشاهده می‌کردم» صورت! جناب شیخ در آن جلوه‌گر بود و در مراقبه گردن کچ 
کرده حتی در هر موی از ریش خودم صورت مبارک وی را بر آن حالت می‌دیدم. مرا 
استغراقی کلّی روی داد زرا که پیشتر این حالت اگرچه روی می‌داد فاما این بار بی‌اختیار 
من بود -نه آنکه تصد رابطه کنم چون سلام باز دادم دیدم که جتاب ایشان از عقب من 
اقتدا با امام کرده و این حالت از انعکاس جناب ایشان ظهور کرده بود. 

شیخ محمد کرده گفت زمینی برد هر سال آن را مزروع می‌ساختم؛ زراعت نمی نمی‌آورد. 
مردم گفتند دست از این زمین بردار معلوم که دخل شم آو رد. در این اثتا روحانیت 
حضرت ایشان برای من ظهور کرد. فرمود این دو سنگ را که در میأن این زمین است 
برداشته دور اندازید زیرا که از شأمت این دو سنگ است که این زمین زراعت نمی آرد. 
عرض کردم که علّت آن چیست؟ فرمود علت آن است که قبل از این یک زن و مرد که با 
هم فعل شنیع داشته‌اند» این دو سنگ را نشان کرده‌اند که هر وقت زن میان این دو سنگ 
گذشته است. نشأن وعده بوده است به آن مرد. من به متعلقات خود گفتم که جناب شیخ 
به من چنین امری فرموده. ایشان گفتند این سنگها را ما چگونه می‌توانیم برداشت شت که هر 
یک از این سنگها به یست کس از جای خود نمی جنبد. من گفتم فرمایش جناب شیخ 
بی‌وجه نیست. سه نفر بودیم بر سر سنگها رفتیم» آنها را در کمال آسانی برداشته دور 


انداختیم. بعد از ان زمین زراعت خوبت اورد. 
۱ب :که این احوال برایشان روی داد. 


۲ :که صورت جتاب شیخ 


و هم وی گفت: بارها به قریه «هرشل» می‌رفتم و اهل آنجا را نصیحت می‌کردم بلکه 
چند نفری از ایشان داخل طریقه علیه شوند. مصرع: «در سنگ خاره قطرهُ باران اشر 
نکرد». شبی روحانیت ایشان ظهور کرده فرمود امشب به خواب کسی از اهل هرشل 
رفته‌ام و وی راگفته‌ام که فردا به فلان جای رو کسی با این نشان به آنجا می‌آید بر دست 
وی توبه بکن. پس تو هم فردا برو به اول کسی که در فلان جا ملاقی می شوی که ریشش 
نیمه سفید و نیمه سیاه است. او را تعلیم طریقه بکن. فرد! حسب‌الاشاره رفتم در همان 
جاکه آن خضرت نشان داده بود. نشستم. دیدم که آن کس به آن نشان پیدا شد و دست 
مرا بوسید. گفتم که جناب شیخ مرا پیش تو فرستاده است. او گفت مرا هم جناب شیخ 
پیش تو فرستاده. او را تعلیم طریقه کردم و به مجرد اخذ و تلقین مجذوب شد. 

و هم وی گفت: یک بار ضعیفه‌ای را پیش من آوردند که به آزار جنون مبتلا شده بود. 
من نتوانستم که نزدیک او شوم که نامحرم بود. در اين اثنا روحانیّت حضرت ایشان ظهور 
کرده فرمود زوجه خود را بگوی که پیش آن ضعیفه بتشیند و رابطهٌ من بکند آن زن به 
حال خود باز می‌آید. حسب‌الامر زوجٌ خود را گفتم. در مقابل آن ضعیفه نشست و 
لحظه‌ای متوجه شدء آن زن مجنونه مجذوب گردید و به حال خویش باز رسید. 

و هم وی گفت: آن زمان که به امر حضرت ایشان به مندلی رفته بودم دهکده‌ای از 
مضافات مندلی بود که به سماط کف رمتسم بودتد و از طرف بغداد حکم به قتل و سر و 
نهب ايشان وارد شده؛ بنا آن بود که در شب بر سر ایشان بروند و ایشان را به هلاک 
رسانند. روحانیت حضرت ایشان ظهور کرده. فرمود فردا تو به میان آن قوم برو و ایشان 
را دعوت به اسلام کن. چند نفری از ایشان مسلمان می‌شوند و داخل طریقه می‌گردند و 
مابقی همه ایمان می‌آرند و از قتل و اسر و تهب نجات می‌یابند. حسب‌الامر به میان 
ایشان رفتم و دعوت به اسلام کردم. همگی مسلمان شدند و چند تقری داخل طریقه 
شده مجذوب گشتند. چون این خبر به قایم‌مقام مندلی رسیده معاملةٌ قتل ايشان را 
تخفیف داد و همگی آتجا -لله‌اخمد -به شرف اسلام مشرّف گردیدند. 

و هم وی گفت: همان وقت که در مندلی بودمء یکی از نوکران قایم‌مقام آنجا داخل 
طریقه علیه گردید و در خانقاه معتکف شد. قایم‌مقام یکی از نزدیکان خود را فرستاده 
بود که به زور او را بیرون برد. آن کس آمد و بعضی سخنان پریشان به من گفت امّا 
تتوانست که مرد تایب را به زور بیرون برد. همان روز میان باغ خود رفته» دیده بود که پیر 


نوراتی میان باغ او نشسته است. رفته و دست او را بوسه داده بود. آن بیر به قیبت: بر أو 


۲ سیری در ریاض‌المشتاقین 


نگاه کرده گفته بود تو چرا با خلیفهةٌ من زشتی و ناسزا کردی؟ نمی‌ترسی ترا به هلاک 
رسانم. آن کس عرض کرده بود که قربانت شوم تو کیستی؟ فرموده بود که من شیخ 
عشمانم. آن کس از هیبت مجذوب شده و آمد خود را پیش من انداخت و توبه و استغفار 
بسیار کرد. از وی پرسیدند که چه واقع شده؟ واقعه را بازگردانید و گفت بیایید که به 
خدمت شیخ برویم که میان باغ من آمده است. 

و هم وی گفت: چون من حسب‌الامر ایشان به مندلی رفتم مادر و خواهر و داماد 
خود را به جاگذاشتم به علت مفشوشی راه و بی‌الاغی و خودم تنها به مندلی رسیدم. آدم 
و الاغ را با قافله که به آنجا می‌رفتند به عقب اطفالان فرستادم. جناب ایشان در این اثنا 
ظهور کرده فرمود به اهل اين قافله بگوی از آن سر که بازمی آیند از اطفالان تو دور نشوند 
و با ایشان به راه بیایند والا ضرر خواهند کشید. فرموده آن حضرت را به ایشان رسانیدم. 
ظاهراً مبالاتی نکرده بودند. در نصف راه اطفالان را بجا گذاشته بودند. ناگاه دزدان بر 
ایشان حمله آورده هر کدام که نزدیک اطفالان بودند» خود را به اطفالان رسانیده نجات 
یافته بودند و مابقی را لخت و تاراج کرده بودند. 

و هم وی گفت: که یک بار روحانیّت ایشان ظهور کرده فرمود پسر محمدییگ ناخوش 
افتاده بر سر او برو که شفا یافته می‌شود. حسب‌الامر ایشان به خانة محمدبیگ رفتم؛ 
دیدم که هیچ ناخوشی ندارند. حیران ماندم. امّا گفتم البته فرمودهٌ جناب ایشان بی‌اثر 
نیست. دو روز آنجا توقف کردم. روز سیم دیدم که پسر محمدبیگ ناخوش افتاد به حدی 
که به درجه هلاک رسید.() محمدبیگ مرا طلبید و گفت که فلانی البّته جناب شیخ ترا 
برای این فرستاده» باید که متوجه بشوی. گفتم بلی. پیش بیمار نشستم و متوجه شدم. مرا 
بیخودی گرفت. چون بیدار شدم. دیدم که آن جمع متفرق شده و آن بیمار هم برخاسته 
گویی که اصلا المی ندارد. 

و هم وی گفت: که کسی از اهل شهرزور مرده بود؛ برای او شیون می‌کردند. 
روحانیت جناب شیخ ظهور کرده فرمود که این میت پسری دارد؛ آن هم به درجهّ هلاک 
رسیده. بفرست او را بیاورند. او را متوجّه شو که شفا یافته می‌شود. حسب‌الامر فرستادم 
او را جتازه بسته آوردند. ساعتی متوجه شدم به حال خود آمد و به پای خود به خانه 


رفت. 


ان ی که ی وک ایک اقا دنه بخ هل که تفر 


الرروضة الثائية ۲۶۳ 


حاج رسول گفت: یک سال جناب شیخ به یکی از ظالمان کاغذی توشته در خصوص 
یکی از خلفای خود که بر او ظلم می‌کرد. من کاغذ را با همان خلیفه پیش آن ظالم بردم. 
چون کاغذ را خواند» قهر کرد و دشنام به همان خلیفه داد. بعد از دو روز خودش و 
پسرش و برادرش و زن برادرش ناخوش افتادند. به اضطراب تمام مرا طلبید و تضرّع و 
زاری بسیار کرد و برادر و زن برادرش همان روز وقات کردند. گفتم کار بد کرده استغفار و 
زاری کن والا خودت ویسرت هم فوت می‌شود. لابه و زاری بسیار کرد و توبه و استغفار 
نمود. خود و پسرش شفا بافتند. 

و هم وی گفت: که در شهر تبریز بودی در شب یکی از شیاطین بر من غلبه کرده 
اذیت بسیار داد. استمداد از روحانیت ایشان طلبیدم. دیدم که ظهور فرمود و یک سیخ 
آهنین را بدهان آن شیطان فرو برد و در جایی محبوس کرد. دیگر او را ندیدم. 

و هم وی گفت: دفعه‌ای دیگر شیاطین بر من غلبه کردند دیدم که روحانیت ایشان 
ظهور کرده فرمودند: فاتحه و قل هو ال بخوان. هر با رکه می‌خواندم قلعه‌ای به گرد من 
کشیده می‌شد و مع‌هذا شیاطین قلعه را شکسته غلبه می‌کردند. تا آخر جناب ایشان میان 
آن شیاطین افتاده و جمع ایشان را پراکنده ساخت. 

و هم گفت: دفعه‌ای شیاطین بر سر من آمدند. استمداد نمودم. روحانیت ایشان ظهور 
کرده فرمود آیت‌الکرسی بخوان. خواندم گرداگرد من قلعه‌ای چهار رکن پیدا شد و بر هر 
رکنی صد نقر در صورت نظام نشسته بودند و فرمود الّه بگوی. هر بار که له می‌گفتم آن 
صد نفر تفنگ بر شیاطین می‌انداختند تا که جمع ایشان پراکنده شد. 

و هم وی گفت: که در ابتدا که جناب شیخ مرا اجازه داده بود که دعای احضار جتیها را 
بخوانی ضعیفه‌ای از همسایه‌های من به درد جنون مبتلا شده بود. وی را به خانه ما 
آوردند. به قصد احضار و دفع ايشان متوجّه شدم. دیدم جنی این قدر غلبه کردند که خانه 
و صحن و بام همه پر شد و دخل در من هم کردند و ضعیقه‌ای از متعلقان مرا نیز دیوانه 
سأختند. امداد از روحانیت ایشان طلبیدم. دیدم که ظهور فرمود و جنیها را همگی دفع 
کرد. پس متوجّه آن ضعیفه شدم به حال خود آمد. 

و هم وی گفت: روزی کلاملله را پیش نهاده می‌خواستم که بخوانم. روحانیت ایشان 
ظهور کرده فرمود: قبول ندارم که بخواتی» زیرا که قرآن را فراموش کرده بودم. پس 
معلمی را آوردم که مرا تعلیم کند. هر چند سعی کردم آن روز یک سورة کرچک! را 


۴3 بت 
۱-ب: یک سورد قصو. 
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درست نکردم. پس دست برداشتم. بعد از مدّه‌ای روحانیت ایشان ظهور کرده فرمود 
قرآن بخوان. ابتدا به خواندن کردم هر غلطی که می‌کردم» آن حضرت غلط مرا بازمی‌داد 
تا که کلام‌الله را به آن سیاق تمام خواندم.۱) 

و هم وی گفت: از یکی از مخلصان شنیدم که گفت یک سال یکی از حکام اورامان 
مریدی از مریدان آن جناب را محبوس کرده بود. هر چند شفاعت کردند قبول ننمود. 
پس جناب ایشان فرمود اگر من شیخم مرید خود را رستگار می‌کنم والا هیچ. دیدم که 
فردا مرید بازآمد و گفت: هژده نفر نگهبان من بودند و گلیم را بر سر من انداخته بر کنار 

و هم گفت: یک بار دیگر شیاطین به من غلبه کردند. روحانیت ایشان پیدا شده با 
جمعی دیگر از مشایخ و با شیاطین به جنگ افتادند و جناب ایشان به من امر کردند که به 
دل له بگوی و روی گوش را به ایشان کن. حسب‌الامر به له گفتن مشغول شدم. هر بار 
که الله می‌گفتم چنان می‌دانستم که گله [گلوله] توب از گوش من بیرون می‌آید و به آن 
شیاطین می‌زند به حدی که آواز توپها را می‌شنیدم. 

وهم وی گفت: در ابتدا که داخل طریقه شدم؛ شیاطین در من دخل کرده مدهوش و 
بی‌هوش ساخته و اعضایم همه به آزار باد مبتلا شده بودند. خبر آوردند که جناب شیخ 
به سلیماتیه تشریف آورد. مردم به استقبال وی رفتند. من هم چوبی به دست گرفته تا کنار 
شهر به هر حال رفتم. چون به خدمت جناب شیخ رسیدم در پایش افتادم. جناب شیخ 
دامن عبا را بر .ن کشید. در حال ناخوشی قلبی و قالبیم به یکبارگی دفع شدند. 

و هم وی گفت: یک بار در طویله به غایت ناخوشی صعب داشتم. در مسجد افتاده 
بودم. شنیدم که خادم جناب شیخ فرمود مریدان همگی برای سنگ آسیا بروند.(امن نیز 
به هر حال چوب به دست گرفته رفتم. سنگ را که می‌کشیدند؛ یک سر رسن را گرفته تا 
که به متزل رسانیده سنگ را بر سر آن نهادیم. چون به حضور پر نورش رسیدم چنان 
دیدم که روحانیت ایشان دست در درون من کرد و صفرا و سودا و بلغم را بیرون آورد تا 
به کلی ناخوشی من رفع شد. 

و هم وی گفت: یکی از مریدان جناب شیخ برای من نقل کرد که به کاروان رفته بودم. 
دوالاغ با من بوده تنها بودم» شب بارم میان گل افتاده هر چه کردم علاج نیافتم بجز اینکه 
امداد از روحانیّت جناب شیخ طلبیدم. دیدم که کسی پیدا شد و بارها با من بار کرد و 


۱ -الف: »و استاد شدم» اضاقه دارد. 
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غایب گردید. چون به خدمت ایشان رسیدم گفت آن کس که شب بارها را بار کرد که 
بود؟ عرض کردم نمی‌دانم. فرمود من بودم. چون بی‌رفیق بودی به فریاد تو آمدم. 

و هم وی گفت: یک بار از کثرت خواب شکوهٌ جتاب ایشان کردم. فرمود بعد از این تو 
مریدان را از خواب بیدارکن. شیخ علی در خدمتش حاضر بود. به وجه طیبت گفت او را 
که بیدار کند؟ فرمود بلی کسی هست که او را بیدار کند. پس سه شب متعاقب یکدیگر 
جناب ایشان به لفط صریح مرا از خواب بیدار می ساخت. بعد از آن مدْهٌ شش ماه نه شب 
نه روز خواب تداشتم تا که بسیار به تنگ آمدم. باز شکوه کردم که قربانت شوم من که 
شکوه از دست خواب کردم. نگفتم بی‌خواب و روحانی باشم.( فرمود پس خوابت 
علی‌القاعده باشد. بعد از آن خوابم به قاعده آمد. 

و هم گفت: یک بار از سلیمانیه تتها سوار شده به عزم خدمت ایشان که در قریهُ بیاره 
تشریف داشتند به راه شهرزور افتادم و چون تا حال از آن راه نرفته بودم, شب راه را 
غلط کردم و در مهلکه افتاده» رابطه حضرت ایشان کردم و امداد طلبیدم. دیدم که ۳۲ 
صرفة کسی آمد. فریاد کردم که کیستی؟ جواب داد که اگر از راه می‌پرسی. این است به 
این طرف بیا. مرا سر راه انداخت و خود غایب شد. بعد از آن بر سر هر دو راهمی که 
که به خدمت ایشان رسیدم. 

و هم یک بار در واقعه دیدم که جتاب شیخ با چند تفر مثل طیور در هوا افتادیم(" تا که 
نزدیک یکی از خلفای حضرت مولانا - تسه - رسیدیم که شیاطین بر وی غلبه کرده 
بودند و چندی با شیاطین مجادله کردیم. آخر مغلوب شده بازگردیدیم و چون به منزل 
مشغول شدیم. چنان مشاهده کردم که هر بار که اللّه می‌گفتم شخصی سید از دهن ما 
بیرون می آمد و اذان می‌داد تا چند هزار نفر جمع شدند. پس دوباره به امداد آن خلیفه 
تشریف بردند و ما چند نفر بودیم که در خدمتش رفتیم و جمع شیاطین را پریشان ساخته 
و چون واقعه را در خدمتش بازگردانیدم فرمود چند کس با من آمدید؟ عرض کردم فلان 
و فلان» شخص سیم را فراموش ساخته بودم. جتاب ایشان فرا یاد من داد فرمود کسی 
دیگر هم بود که فلان نام دارد. عرض کردم بلی. 


-ب: «بی خواب: ندارد. 


۳ -ب:با چند نفر مثل طیر در هوا افتاده می‌رقتند. 


۶ ؛ سیری در رباض‌لمشتافین 


وهم وی گفت: یک بار به سفر حلب رفته بودم. از ان سر که باز آمدم در «کلک» 
مشاهده کردم که روحانیت جناب ایشان دست به کتار کلک می‌گرقت و او را راست 
می‌ساخت. چود به حضر رش رسی سیدم» عرض کردم که قربان وقت بود که در اب قرق 
شوم لکن همست شها امسباعنده کرد. فرمود بلی در ر سه مرتبه غرق شدی و من احاته 
کر هه "و نگذاشتم که غرق شوید. 

شیخ محمد سعید فره کندی گفت: چشمه آب نزدیک خانهة ما بود که خشک شده بود. 
امداد از روحانیت ایشان خوا ستم که شاید آن آب پیدا شود که حال ما از بی آبی مشوش 
بود. روحانیت آن جناب ظهور کرده فرمود فردا به سر آن چشمه برو و پای بر زمین 
بکوب به قصد آمدن آب البته آب می جوشد. فاما دو سه روز باز خشک می‌شود. بعد از 
آن می جو شد دیگر خشک لمیر گرقاق حسب‌الامر ایشان عمل نمردم. به فراری > 
فرمود چشمه ظهور کرد. 

وهم او گفت: یک بارکسی نزد من از دهکدة دیگر آمد که تعویذ شفا جهت مریض او 
بنویسم. .کسی فرستادم که قلمدان بیاورد که تعویذ را بنویسم. در راين اثنا روحانیت ایشاد 
ظهور کرده فرمود تعویذ منویس که آن ناخوش می‌ميرد. تعویذ را نتوشتم. ۳۹ 
مراجعت به خانه کرده ناخوش را مرده دیده بود. 

و هم وی گفت: یک بار با درویش عزیز نام در بایت بزرگی شیخ و طریق سخ 
می‌رفت. هر یک به بزرگی شیخ و طریق خود دلیل می‌آوردیم. او تفضیل شیخ خود که د 
طریقةٌ قادریه است. می‌داد و سخنان متعصّیانه می‌کرد. در اين اثنا آن جناب ظهو کرد و 
فرمود به درویش عزیز بگو که نشان صدق قول آن است که زوجه تو حامله است و پسری 
می‌زاید. من اقداه به گفتن تکرده که مبادا در این ادراک به غلط رفته باشم. باز ظهور کرده 
فرمود چرا نگفتی؟ بگو. پس به وی گفتم. او هم تا حال خبر نداشت. چون تحقیق کرد 
زوجه‌اش() حامله بود. بعد از آن پسری بزاد و این معامله باعث مزید اعتقاد آن درویش 

و هم وی گفت: یک بار مرا بر سر ناخوشی بردند که برای تخفیف آزار وی دعا کنم و 


۱ -قایق گونه‌ای م رکب چوب و نی ۶ علف که به هم می‌بندند و چند مشک را پر باد کرده بر آن نصب کنند. 
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تعویذ بنویسم. به مجرد اينکه نزدیک آن مریض نشستم دیدم که روحانیت آن حضرت 
حاضر شد فرمود چرا آمده‌ای؟ برخیز و برو که این مریض می‌میرد. فی‌الفور رفتم» همان 
روز وفات کرد. 

و هم وی گفت: یک بار کسی از بزرگان دنیوی زوجه‌اش ناخوش بود. مرا طلبید که بر 
سر او بروم. چون برخاستم به عزم رفتن تمام اعضایم به لرزه درآمد. چون متوجه شدم 
روحانیت جناب شیخ حاضر شد گفت مرو که ناخوش می‌میرد. بازگردیدم. آن شب 
وفات کرد. 

و هم وی گفت: یک بار آب را نزد من آوردند که برای زد حامله افسون کنم. در این 
اثنا روحانیت ایشان حاضر شده فرمود در شکم آن زن فرزند مذکر است. خبر رسید که 
پسر زاییده است. 

و هم وی گفت: یکی از مریدان جناب شیخ الاغش از خانه بیرون رفته بود. هر چند 
سعی کرد نیافت. جزم کرد که مسروق شده است. نزد من آمد و لابه کرد که بلکه علاجی 
به حالش شود. در این اثنا روحانیت شیخ ظهور کرده فرمود که الاغ او در فلان موضع 
است چرا می‌کند. به او گفتم. رفت و الاغ خود بازآورد. 

و هم وی گفت: دفعه‌ای دیگر ناخوشی نزد من آوردند. ندانستم که آزارش چیست. 
روحانیت آن جناب ظهور کرده فرمود که بر این کس دو نفر جثی هستند. اسم جنیها را 
بیان فرمود. نوشتم و بر آتش نهادم. آن مریض به حال خود باز آمد. 

سید بایزید گفت: وقتی در جایی بودم. محمد سعیدبیگ نام آنجا بود که آدم و 
معزول‌کش رضا قلیخان والی کُردستان بود. زوجه‌ای داشت مخلصه. سفارش نزد من 
فرستاده بود که این است محمد سعیدبیگ زن بر سر من می‌آورد. باید که دعا بکنید زن 
نیاورد. من آن شب در واقعه دیدم که جتاب شیخ ظهور کرد و فرمود به محمد سعیدییگ 
بگو پس‌فردا از اين دهکده بیرون برود و آن شخص اعتقادی نداشت؛ اما چونکه امر 
جناب ایشان بوده به وی گفتم. چون اجلش حال نشده بود پس‌فردا از دهکده بیرون 
رفت. یک لحظه بعد از بیرون رفتن او لشکر غلام شاخان؛ والی گردستان به قصد قتل او 
بر سر خانه او ربخت. هر چند سعی کردند نیافتند. چند روزی خود را پنهان ساخته بود. 
چون باز آمد. آن زن را که می‌خواست بیاورده شوهر کرده بود. هم از قتل رستگار و هم 
زوجه‌اش از آن غایله نجات یافت. 

و هم سید بایزید گفت: یک سال مجنونی را به خدمت جتاب شیخ آوردند. چند 
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روزی گذشت. اندکی به حال آمده بود. به خدمت ایشان آمد و عرض کرد که عبدالله و 
موسی را از تو می‌خواهم که برای من اینجا بیاوری. جناب شیخ فرمود چگونه من حالا 
ایشان را برای تو بیاورم که مسافة بین تو و ایشان چهار پنج روز راه است. گفت دستی را 
بکش و ایشان را بیاور. آن حضرت فرمود سه روز دیگر بشمار» عصر روز سیم ایشان را 
برای تو می‌آورم. عصر روز سیم عبداللّه که پسر او و موسی که برادرش بود هر دو آمدند. 

ملا احمد شاوری گفت: یک بار مشغول ذکر بودم» مرا بیخودی دست داة. در آن 
بیخودی چنان دانستم که طرف راست من از جای خود جنبیده به طرف دیگ ر کج شده از 
این حال به غایت غمناک شدم. پس در همان واقعه به خدمت جناب شیخ رفتم. شاید 
نظری به حالم کند. چون مرا با آن حال دید. از جای خود برخاسته گویا خطاب به آن 
اعضای من کرده فرمود: «وّلّ» یعنی به جای خود بازگرد. همان به حال خود بود؛ هیچ 
تفاوت نکرد. دوباره گفت: «و کان لک عَل له یسپرا:( و به هیبت به آن اعضای من 
خطاب کرده فرمود: «قََلٌ». پس آن اعضا هر یک به جای خود باز آمده راست گردیدند و 
از هیبت آن حال بیدارگشتم. چون به خدمت ایشان رسیدم» و واقعه را بازگردانیدم. این را 
که گفعه بود؛ «و کاخ لک عَل الله یسپراً» فراموش ساخته بودم. عرض کردم که در واقعه 
آیقن را خواندی در ریادم نیست . فرمود: : «وکان لک عَل ال یسیرآ». پس به یادم آمد. 

آغا حاجی نام سنندجی گفت: یک بار در خانهة خود در واقعه چتان دانستم که به 
خدمت شیخ رسیدم و به سید محمدامین که خليفةٌ آن جناب است و در خدمت او 
سلوک کرده بودم: عرض کردم که مرا در خدمت شیخ معرفی کن. او گفت که ترا 
می‌شناسد و در خدمتش معروف شده‌ای. پس جناب ایشان بر من توجه کرد و تمام 
اندامم به حرکت درآمد. چون با سید محمدامین ملاقات کردم حساب کردیم همان روز 
که من این واقعه را دیده بودم؛ سید محمدامین به خدمت شیخ رسیده بود و چگرنگی 
احوا ل مرا در خدمتش عرض کرده بود و آن حضرت مراقب احوالم شده این تأثیر القای 
روحانی از برکت آذ توجّه بود. 

ملا محمود سنندجی گفت یک بار در خدمت ایشان نیاز و تضوّع کرده عرض کردم که 
نظری به حالم فرمای. فرمود بعد از عصر منتظر باش که بر تو نظری می‌آندازم. وقت 
عصر منتظر بودم دیدم که فوّارةٌ نور از طرف آن حضرت در فیضان آمده در دل من فرو 
ریختن گرفت به حدی که مانند حوضی که از آب پر شود؛ پر گردیدم. 


۱-و این در تزد خداوتد اسان استت. آنم ۰ (نساء). 


الروضدة اللانیة / ۲۶۹ 


و هم وی گفت: سال اول که به خدمت جناب شیخ مشرّف شدم بعد از چندی به 
قصد صلهٌ ارحام به شهر سنندج مراجعت کردم. چند روزی نشستم و باز قصد خدمت 
جناب ایشان نمودم و قدری مایحتاج دنیوی داشتم حیا می‌کردم که نزد برادرانم اظهار 
کنم. در این وسوسه بودم؛ روزی میرزا اکبر برادرم نزد من آمد و گفت ضرورت و 
مایحتاج هر چه داری سياهه بگیر که برای تو مهيّا سازم که امشب شیخ تو به خواب من 
امد و فرمود که مایحتاج برادرت را هر چه هست مهیّا ساز. و من هر چه مایحتاج 
داشتم سياهه گرفتم و به دست او دادم. به بازار رفت و همه را مهیّا ساخت. 

یک بار اين ما محمود به امر جناب شیخ به افشار رفته عریضه و آدم را به خدمت 
ایشان فرستاده بود. چون آدم مراجعت می‌کرد. جتاب شیخ به حقیر ملف امر فرمود که 
جواب ملا محمود که می‌نویسی در کتارش بنویس مجادله‌ای که با ملا محمدامین 
کردند. حق در آنجا به دست ملا محمدامین بود. چون کاغذ جناب ایشان نزد ملا محمود 
می‌رسد( حیران مانده و معنا ندانسته بودند. باز کاغذی به حقیر کاتب نوشته بودند که 
در کنار مرحمت نامه جتاب شیخ -تدس‌سره -اين عبارت مرقوم بود: « که مجادله‌ای که در 
بین فلان و فلان گذشته.» ما از چگونگی آن واقعه حبرانیم و منشأآن را هر چند که فکر 
می‌کنیم نمی‌دانيم. در خدمت ایشان حل این معما را اگر بکنی موجب رفع تشویش ما 
آتتنت: حقیر چگونگی را عرض کردم. . فرمود بلی مجادله ایشان در خصوص کسی بود که 
از انیت اعتقادی پذوش دارد و وی را ستایش می‌کرد و ملا محمود از وی قبول 

نداشت. این را که نزد ایشان نوشتم. معاملهُ مزبوره به یادشان آمده بود. چون ملا محمود 
باز آبد چگونگی را بیان گرد و گفت شعخصی عست که غر سال کوه ملا مسمامین 
می‌آید.ملا محمدامین چون در ار وی مق ام داری رکه را پسیاز شامت می کید 
غیرت من قبول نکرد که تعلق خاطر وی به غیر از جناب شیخ و متعلقانش به کسی دیگر 
باشد. مجادلهٌ من با وی در این باب بود. 

شیخ محمدصادق وزیرزادهٌ ستندج گفت: اوقاتی که من هتوز در سلک خاکساران 
جناب قطب الزمان شیخی و امامی -قدس‌اللسم: -منسلک نگشته بودم و تخم سعادت را که 
اه وس وا ینوی مریگ رس دوز رس وا 
زانلا فا 1۶ یه اما راممرولی ریخ خاه شین ار سا اذوا ما ید طرف اققار 


۱ -ب: وسید. 


۲ هر گاه خداوند چیزی را اراد ه کتد: اسپایش را مهیّا می‌سازد. 


۷۰ ۱ میری در ریاض‌المشتاقین 


رفتند و بعضی در جاهای دیگر کنار گرفتند. نعم الافاق من با جمعیّت خود به سلیمانیه 
آمدم و جناب قطب‌الاقطاب شیخ ما - ندس‌سره - آنجا تشریف داشتند و تخم برکت و 
سعادت دیا و اخرت را در سین سعادتمندان آنجا می‌کاشتند. به خدمت ایشان مشرّف 
گردیدم. ر شربتی از ماءالحیات ارادت آن سرخیل اهل سعادت به کام ذوق و وجدان 
چشیدم و چون اوضاع سلیمانیه و آب و هوای آنجا به خاطرم تاگوار بود و نشستن آنجا 
ناملایم و ناهموار می‌نمود عزم جزم کردم که به افشار میان ساير اهل او خودماه 
پروم. به خدمت جناب شیخ - قدس‌سر: رفتم و عرض کردم که میل ارم هت 4 
رفتن افشار است. فاما جناب شیخ در رخصت و عدم رخصت من مختار است 
هر چه‌گوئی و هر چه فرمایی ۲۲۲ ۲ 
غنچه دهان مبارک را به شکرخنده گشوده فرمود سه روز دیگر صبر کن که جواب ترا 
می‌دهم. روز سیم دیدم که سیّد فّاح نام صلوات آبادی که از منسو منسوبان ما بود رسید که 
برادر من وی را به عقب من فرستاده بود که نزد ایشان بروم. پس به اجازهُ جناب شیخ به 
افشار امدم. 

و هم وی گفت بعد از آنکه به افشار رسیدم و به وصال خویشان و دوستان خوشوقت 
گردیدم یک روز بسیار مغموم و مهموم بودم و خطره اينکه آیا بود که از این دربدری و 
معزولی نجات یافته به وطن مراجعت نماییم» و عقد؛ خاطر به انامل شادکامی 
بگشاییم؛ می‌نمودم. بعد از نماز صبح سر بر زمین نهادم. و دیدهٌ دل به شاهراه امید نوید 
می‌گشادم. مرا غیبتی روی نمود. روحانیت جناب شیخ ظهور کرده فرمود فلانی غم 
مخور به همان وعده که پارسال شما را از سنه بیرون کردند باز به جا و مکان خود 
می‌روید. به همان وعده که آن جناب دادند؛ باز به ولایت خود رفتیم. 

و هم وی گفت: یک روز در «سرواباد» سر به سجده نهاده بودم. روحانیت ایشان 
ظهور کرده فرمود فلان کس می‌خواهد که زن بیاورد. با وی در تدارک کمکی بکن. چون 
بیدار شدم. همان 5 کس را دیدم نزد من نشسته است و این آرزو را ظاهر ساخت و 
مقصودش را به قدر مقدور به انجام آوردم. 

و هم وی گفت: در اوایل که به شرف قبول جناب ایشان مشرّف شدم و چنگ اعتصام 
به ذیل آن سرخیل ارباب هدایت زدم؛ در آن وقت رضا قلیخان معزول و خسروخان 
خواجه به حکومت شهر سنندج مشغول بود و من در جذبه بودم. روحانیّت جناب شیخ 
ظهرر کرده فرمود پانزده روز دیگر رضا قلیخان داخل سنه می‌شود. بعد از پانزده روز 
دیگر خبر آمد که رضا قلیخان به شهر رسید. 


الر وضة الثائية ۳۷۱ 


حقیر مولف کاتب می‌گوید شیخ حسن برزنجی گفت یک بار مشغولی می‌کردم دیدم 
که روحانیت جناب شیخ ظهور کرد و دست بر دل من نهاد. در انگشت وی حلقه‌ای از 
سیم بود و چون به خدمت ایشان رسیدم؛ به دست او نگاه می‌کردم تا بدانم که حلقه 
سیمین در انگشت دارد یا نه. جناب ایشان تبسّمی کرده فرمود آن حلقه را که تو دیدی 
این است و حلقه را به من نشان داد. 

یکی از اهل دنیا توبه کار شده زراعت‌کاری را اختیار کرده بود. گفت یک سال زراعتی 
کرده بودم و چشمه‌ای که من زراعت را به آب آن آیباری می‌کردم. خشک شده بود. من 
از این رهگذر مغموم بودم و با بخت خویش جدال می‌نمودم. شبی در خواب دیدم که 
جماعتی حلقه بسته و در جایی نشسته‌اند. چون نزدیک شدم تا بدانم کیستند. و در ایتجا 
حلقه بسته و نشسته در انتظاً ر چیستند از کسی پرسیدم گفت که این حلقة حضرت شاه 
نقشیند است - قدس‌سره. چو تیک نظ کردم بجتابب قیخ کباب رب بین ایشان شناختم 
که پیشتر به خدمتش رضیاه و خی از مهر او در دل خویش کشیده بودم. به لطف نگاهی 
به سوی من کرد و فرمود که برای چه غمگین و ملولی؟( عرض کردم که ملالت من از 
این است که پايهٌ معاش من بر زراعت کاری آمده و آب زراعتم خشک شده. فرمود ملول 
مباش و به خار اندیشه روی گل دل را مخراش. در نزدیک محل زراعت تو جایی است 
به فلان نشان که کمکی از باقی زمین بلندتر است. آنجا را بکن که آب به قدر کفاف 
زراعت می‌جوشد. فردا که بیدار شدم به آنجا که به من نشان داده بود. رفتم و آن را کندم. 
چشمه‌ای جوشید که آب آن: زراعت مرا کفایت کرد و حالا هم آن چشمه باقی است. 

و هم یکی از اهل دنیا؛ محمود نام که ارادتی در خدمت شیخ ما داشت. به زیارت 
جناب ایشان آمده بود. حقیر ملف در گوشه‌ای نشسته سخن از بزرگی جناب شیخ و 
تسفیه(کسانی که انکار آن جتاب می‌کردند» می‌رفت. او گفت بحث اینکه جتاب شیخ 
تفنگی را به من کرم کرده است شنیده‌ای؟ گفتم نشنیده‌ام. گفت بلی این واقعه را در میان 
اهل جاف بسیار باز گردانیده‌ام و بسیارکس اعتقاد پیدا کرده‌اند. گفت یک بار در خلوت 
نشسته مشغول رابطهٌ جناب شیخ بودم. در اين اثنا به خاطرم خطور کرد که جناب شیخ به 
و تصرف فلان تفنگ را برای من بیاورد و آن تفنگ مال کسی بود و دل من تعلق به 
وق داشت و گمان آن تداشتم که صاحب تفنگ آن را به من بدهد. هنوز سر را برنداشته 


۱ -در تسخه «ب: این جمله هم اضافه کرده است: ,باز نمی که به چه علت معلولی: 


۳ -ف: سقه 


۲ میری در ریاض‌المشتاقین 


بودی دیدم که صاحب آن؛ تفنگ را آورده پیش من نهاد و گفت این تفنگ را برای تو 
آورده‌ام. از من قبول کن. گفتم خدای تعالی از شیخ من زیاد کند. او متحیّر ماند و گفت 
عجبا من تفنگ را برای تو آورده‌ام و تو خانه آبادی شیخ میکنی. واقعه را برای او 
بازگردانید و این واقعه موجب حصول عقیده خیلی( از آشتایان شد. 

منقول است که محمد نام از اهل قره‌داغ کسی است کاسب و صاحب زراعت." یک 
سال اجاره کرده بود و مزروعی بسیار به عمل آورده» آب آن مزروع خشک شده بود. در 
واقعه جمعی را دیده بود از مشایخ و شیخ ما را هم در آن جمع(" دیده عرض کرده که آب 
مزروع من خشک شده است. جناب شیخ فرموده است که در فلان موضع به قدری یک 
ساج از زمین تر شده آن را فردا بکن آب به قدر کفایت بیرون می‌آید. و آن محمد نام فردا 
حسب‌الاشاره آن زمین را کنده آب به قدر کفایت بیرون آمده است. 

کاتب مولف می‌گوید یک روز در خدمت ایشان میان باغ بودیم. دیدیم که نوجوانی به 
خدمت ایشان آمد. بعد از آنکه دست ایشان را بوسید عرض کرد که یا شیخ من کسی 
هستم از اهل فلان ولایت( و تا حال هم اسم ترا نشتیده بودم. در اين اوقاتها شبی در 
خواب دیدم که سه تفر از اهل الله(*ایکی ریش‌سفید در صورت شما و یکی بزرگ قوی 
هیکل که ریشش نصفی سیاه و تصفی سفید بود و یکی نوجوان که به حذ بلوغ نرسیده 
بود بر سر من آمدند وگفتند حکماً باید که تو نزدیک شیخ عثمان بروی و توبه کنی و من 
عرض کردم که من شیخ عثمان را نمی‌شناسم. گفتند ما ترا پیش او می‌بریم. 

یکی از ایشان گفت باید وضو بگیرد و با ابشان هر یکی آفتابه‌ای بود پر از آب. گفتند 
صلاح آن است که از فتابهُ یکی روی بشوید و از آفتابةُ یکی دست بشوید و از آفتابة 
یکی پای بشوید تا که آب برای وضوی ما هم بماند. همچنان کردند. به آن قرار وضو 
گرفتم و نماز گزاردم. پس مرا به خدمت شیخ رسانیدند. چون شیخ را دیدم معلوم کردم 
که یکی از ایشان است. تا سه شب به این حالت این خواب را مکرّر دیدم و مراگفتند در 


راه که به خدمت شیخ می‌روی؛ مقدمه‌ای روی می‌دهد. آن را ضرر حساب مکن. این 


۱ در ابت: کلمه ۷ هار قلم تفحادد است: 
از ام اخینی» از قلم ست. 
- 9و صاحبت زوا غه, دی که ات یتسه 
۲ فتا ات آناخمته. 

» 


فا اه ولانت: 


۵ب از انله 


الروضة الانية ‏ ۲۷۳ 


خواب را() در مجلس برای خویشان خود بازگردانيدم. عموی من که ملاعلی نام دارد و 
حلاک مزاع است گفت بلی من اسم شیخ!") عثمان را شنیده‌ام. شیخ بزرگی است. 

والحاصل به اجازه خویشان و برادران به راه افتادم. مبنغ بیست و پنج قران نقد و بک 
قبای تازه و جامه و زبرجامه و عمامه و یمتی تازه داشتم. در راه همه را میان بقچه نهادم ز 
برداشته تنها به راء افتادم تا که نزدیک ومرگه» رسیدم. در راه دو نفر به من ملاقی شدند. 
چیزی با هم به راه رفتیم. یکی از ایشان گفت آن بقچه را به من ده برایت بردارم» چنان 
معلوم است که مانده شده‌اید. من بقچه را به دستش دادم. هر دو به برکنار راه افتادند. هر 
چند گفتم که من کسی اجاق‌زاده‌ام و به خدمت شیخ عثمان می‌روم که توبه بکنم نشنیدند. 
من به مرگه داخل شدم و شکوهٌ حاکم آنجا کردم. یک محصل به من داد تا به آن دهکده 
رفتیم دیدیم که مردم آنجا بر سر گورستان جمع شده گور می‌کنند. پرسیدم گفتند بلی 
فلان و فلان کسی را لخت کرده بر سر مال آن کس نزاع کردند؛ یکی آن دیگری را کشته 
و فرار کرده است."گفتم آن کس من بودی اموال مرا باز دهید و اموال را پیدا کرده و 
شتنلیم قدنف ۹) 

از شخص معتبر استماع نمودم گفت:(*) یک بار با پدرم در خصوص بزرگی جناب 
شیخ -قدس‌سره - سخنان در میان آمد. من جنبهٌ اقرار گرفتم و او در صورت انکار بود. در 
این انا دیدم که روحانیت جناب شیخ ظهور کرد بر اسپی کمیت سوار و شمشیری آبدار 
در دست و در میدانی وسیم ترک‌تازا" می‌کرد. هر بار که نزدیک ما می‌رسید. چنان خیال 
می‌کردم که بر پدرم ضربی می‌زند» باز از آن هیأت قهر به هیأتی دیگر متبدل می‌شد مانتد 
کسی که اغماض کند. بعد از چندی این واقعه را برای پدرم بازگردانیدم» از من غضبناک 
شد وگفت چرا آن زمان مرا خبر نکردی تا من دیگر بی‌ادبی نکنم و سخن انکارآمی را بر 
زبان نرانم. 


۷ تسه اب «را ندارد. 
۲ ب:من آسم عثمان را شتیده‌ام. 


۳- یکی آن دیگری را کشت و فقرار کرده. 


سور شته واأقت این داستان به همین شبوه خاتمه پافته است ولی خن تسخه بب: داستان خ‌تمد نیافعه و ناسخ این عیارت را در 
حاشیه کتاب نگاشته است: از این صحاف مقشوش کرده یعضی مفقودالاثر است» ضمتا از اینجا به بعد در چند صقحه ترتیب 
مطالب و متدرجات در نسخه با هم منطیق تیست. طبق روال معمول من ترتیب نسخه «ب: را برگزیدم. 

۵ -ب: و هم گفت. 


۶ حاصر مصدر ترک‌تازی است به معتی تاختن به شتاب یه قصد غارت کردن. 


۴ / سیری در ریاض‌المشتافین 


و امّا تصوّفات آن جناب در شفای امراض دردمندان و برآمدن حاجات مستمندان نیز 
حصر ندارد. اگر کسی خواهان عد آن باشد. گویا قطرات بازان را می‌شمارد. در باب 
امراض از اطراف و اکناف می آیند و اغلب مقضیالمرام عود می‌کنند و اصحاب حوایج 
دور و تزدیک از گرد و ترک و تاجیک تشبّت به ذیل همت ايشان کرده به مراد خرد 
می رسند. 

این حقیر بسیار دیده‌ام که صاحب جنون از صرع و ماخولیا و سودا و عشق و 
مس شیاطین و جنّ و سایر امراض معضله و آفات مشکله به آستان ايشان آمده و 
دست تثبّث به دامان همت ایشان زده کم کسی بوده که عقدء کارشان به نظر 
جنابشان -سلم‌الله - نگشوده مگر آن قضا قضای() مبرم بوده باشد و با آن مریض خود یا 
کسانش در اخلاص سستی تموده. و به تجربه رسیده که مشکل‌تر از همه در بین 
امراض, آزار صرع و ماخولیاست که اگر مزمن باشند علاج ایشان دشوار است, ته به این 
ی 

یکسال کسی را از خانواده له سیادت به خدمت ایشان آور رده بودند که آزار ر صرء 
داشت و مزمن شده بود به حدی که بر عقل او سرایت کرده از کار افتاده بود. مخلصان آن 
حضرت بسیار میل داشتند که آن کس شفا یافته شود زیرا که موجب مزید شهرت جناب 
ایشان بود. پس در خدمت ایشان التماس کردند که همت را به کار برد شاید که شفا یافته 
شود. در جواب ایشان فرمود که مثال مریض که مرضش کهنه شده و در سراپایش سرایت 
رنه بش عال هن رای #نست که یسیا رگ گر قنه و فرترت قیده به دج که چترک 

او را مغلوب خود ساخته قوام آن لباس گردیده باشد. پس اگر کسی خواهد که به آب 
گرم و صابون یک دفعه آن لباس را پاکیزه سازد ممکن نیست زیرا که به کی ضایع 
می‌شود. پس باید کممکم چرک را ازو بردارد پس ی بداند اگر علاج‌پذیر است خوب والا او را 
به حال خود بگذارد(" تا بالمره ضایع نگردد. 

تقمچتین آگر همت در دفع این : ناخوشی که در سراپای او سرایت کرده و جزء بدت او 
تفه قوج وه هگ شرس ریت راید بیکی آزودفاکه قزم 


1 لی چیست. چندی بر این گذشت و اثر رفع ناخوشی وی معلوم نبود. پس او را به 


1 اف نگ آن قضای مبرم بوده باشد. 


۲ب وه آت گرم 


ربتکا 
-ب: یکداری. 


الروضة الثانية ؛ ۲۷۵ 


خانُ پدرش فرستاد. بعد از چند روز که به خانة پدر رسید آنجا وفات کرد. و به این 
تفریب فرمود که جنون انواع است: از عشق مفرط روی می‌دهد و از غلبهُ سودا روی 
می‌نماید و از مس جنّ و شیأطین می‌شود و اين توع جهت اهل باطن سهل‌العلاج‌تر است. 
فرمودند که من جتّی را از مصر کشیده به اینجا آورده‌ام. و بعضی حکایات راکه از مناقشهٌ 
خرد با جنیها واقع شده بود بیان فرمود و فرمود اگر خواهم که تحریر تمایم دفتری 
علی‌حده می‌ خواهد. همین به یک نقل از آن کفایت می‌شود: 

می‌فرمودند در ابتدای مشیخت من یک بار ضعیقه‌ای را که به درد جنون مبتلا بود نزد 
من آوردند. چون متوجه شدم یکی از جتیان بر او عاشق شده بود. آن را محبوس ساختم. 
حاکم طایفه‌ای از ایشان بود که سکونت در «زلم». که نهری است در پشت شهر گلعتبره 
داشتند. هر چند سعی کردم که دست از این ضعیفه بردارد» قبول نکرد تا که او را فوت 
ساختم و آن ضعیفه به حال خود باز آمد. چند روزی بر این گذشت. روزی دیدم که آن 
ضعیفه مانند کسی از مصیبت‌گریزان باشد آمد و خود را به پشت من انداخت. گفتم چه 
جیز است؟ گفت نگاه کن تا ببینی. چون نگاه کردم دیدم که از لشکر جنی گرداگرد ما پر 
شده است و ضعیفةُ بیجاره به هفت اندام در لرزه آمده می‌گفت این دفعه هم مرا و هم ترا 
هلاک می‌سازند. گفتم مترس و صبرکن تا که نزدیک‌تر به ما می‌شوند. آن وقت می‌دانی 
چه به روزگارشان می آید. پیش‌رو آن لشکر الماس نامی بود که در حین این واقعه در خانه 
نبوده چون باز آمده و طایفهٌ خود را همه سوگوار دبده از چگونگی پرسیده. ایشان گفته 
بودند که فلانی حاکم ما را در خصرص همان ضعیفه به قتل رسانیده این ماتم و گرية ما 
از این است. او گفته بود شما بی غیرتی کرده نرفته‌اید که قصاص بگیرید. ببایید تا برویم و 
اورابه قتل برسانیم. پس ویر به دست گرفته؛ پیش ایشان افتاده و تن به قضا داده. چون 
نزدیک‌تر شدند به دست باطتی. الماس را گرفتم او را و توپزش را معدوم ساختم پس 
روی دل را به سوی لشکر جتیان کرده ولوله در ایشان انداختم. دیدم که مانند آتش که در 
خاشاک افتدء آتش در ایشان افتاد. اغلب سوختند و ناچیز گردیدند و بقیه که مانده بودند 
منهزم شدند و سراسیمه به جای خود رفتند. بعد از آن دستی از باطن بر سر چشم آن 
ضعیفه کشیدم که دیگر جتنبّانْ را درک نکرده و فارغ شد. 

و فرمودند آنچه از همه صعب‌تر باشد. ناخوشی صرع است و اگر صرع با سودا و 
شیاطین یا با یکی از ایشان جمح شد. دشوارتر است مگر قطب عصر او را علاج کند. 

5 ۲ ِ ِِ ۱ و مت 
به این تقریب فرمودند هر آزاری که بر سر کسی مسلط می‌شود. ماتند محصلی است 


۶ / مسیری در ریاض‌المشتاقین 


که آز طرف حاگمی بر مجرمی حواله شوده صورت دارد. اهل له با وق گفدگو می‌کنند و 
علت مسلط شدن وی را بر مریض سژّال می‌تمایند و به جواب می‌رستد. پس چنانکه 
مجرم یا کسان او شفیع پیدا کرده به خدمت آن حاکم می‌فرستند که او را عفوکند و آن 
شفیع اول از مزاج آن حاکم تفتیش می‌کند که آیا قهرش با آن مجرم تا چه مرتبه است. اگر 
اهوّن است. شفاعت می‌کند. اگر عفو کرد خوب و الا می‌فرماید که فلانی تر می‌دانی 
قاحت او بسیار است. چنین کرده و چنان کرده» مستحق عفو نیست. رجوع به کار او 
نداشته باشی بهتر است. پس آن شفیع نمی‌تواند که در آن باب دیگر سخن کند. اگر سخن 
کرد موجب تنبیه می‌شود. 

همچنین ناخوشی از طرف حق -سبحانه-بر کسی مسلط می شود و آن ناخوش یا کسان 
او پیشس یکی از اهل همّت می‌روند و از او طلب دعای شفا می‌کنند» آن کس متوجه 
می‌شود اگر مجال سوال است؛ طلب می‌کند والا خود را به کنار می‌کشد. 

در این انا حکایت کرد که یکی از مشایخ دوستی داشته که در اه ارادت و اخلاصش 
عمرها را صرف کرده و در مزرع امید تخمها کاشته. اقا یک بار سیل می آید وگرد خانة 
آن مخلص را می‌گیرد و نزدیک به غرق می‌شود و گویا آن مخلص استفاثه به شیخ می آرد 
که به داد او برسد و نگذارد که خانه‌اش غرق شود. پس آن شیخ بیل به دست گرفته آمده 
و ایرابه سوی خانة او کشیده» پس آن مرید گفت شیخا این چه کار است که می‌کنی؟ من 
ترا آوردم که آب را از خانةٌ من دور کنی: حالا راه آب به سوی خانه من پاک می‌سازی. 
گفت عزیز من چونکه رضای حق -سبحانه -را در غرق شدن می‌بينم. پس تابع رضای اویم 
نه در بند هوای تو: 
سا هل فوسستان هه دستظه اش بسوستان در فسروخته بسه 

«انتّهی ما ممفت من معارفه -قدس‌سره ». 

پوشیده نماند اگرچه جناب شیخ ما - قدس‌سرهء از اآن‌جا که رحم و مروت و حلم و 
تمکین صفت لازمهُ ذات شریف او است. هرگز به اختیار خود قصد ضرر مسلمانی را 
نکرده و خطره انتقام و تشقّی را بجز از یک دفعه در خصوص حسین نام سابق‌الذکر به 
خاطر نیاورده فامّا کم بوده است که کسی خاطر لطیف آن ذات شریف را رنجاینده باشد 
وبه مدلول: 
تادل مسرد خضداتناند به درد هیچ قسوبی را خدا رسوا نکرد 

ضرر مالی یا بدنی یا جاهی ندیده و غرامت آن را نکشیده باشد چه از منکران و چه 


الر وضة الثانية ۲ ۲۱۷/۷ 


از مخلصان. امّا منکران من جمله احمد افندی بود که ملا حسین بیاره‌ای را که شخصی 
بود عالم و صالح و بی‌اوضاع؛ داخل دفتر خرج کرده بود. جناب شیخ بارها نزد او فرستاد 
که این بیچاره را از دفتر اخراج کند مبالات نکرد بلکه سخنان منکرانه هم کرده بود. بسی 
برنیامد که تفنگ بر پای او زدند و فوت شد. 

از شیخ علی که اقدم خلفای جناب ایشان است. شنیدم که فرمود میرزا عمر 
نامی بود که یک سال قریهٌ طویله را به تویلی [تیولی ]1" به وی داده بودند و جناب شیخ 
ما - قدس‌سره - در خانقاه سلیمانیه بود که در خدمت حضرت مولاتا ‏ قدس‌سه-سلوک 
می‌نمود. یکی از متعلقان جناب ايشان از طویله به خدمتش آمد که میرزا عمر حکم کرده 
که باید یا خرج به من بدهید یا از طویله بیرون روید. و آن جناب قرمود البته خدای تعالی 
علاج ما می‌کند یا علاج او می‌کند. فردای آن روز خبر آمد که دیروز در وقت عصر پسر 
میرزا عمر به قتل رسید. معلوم شد که همان ساعت که حضرت ايشان این قول را 
فرمودند که خدای تعالی یا علاج ما می‌کند با علاج ای آن مقدمه واقع شده بود. و هم در 
آن سال میرزا عمر هر دو گوشش کر شد و از کار حکومت و داعيُ نوکری ساقط گردید. 

و هم شیخ علی گفت: که خالد نامی از اهل طویله منکر جناب شیخ ما بود و زبان به 
ناسزا و تشنیع درباره آن جناب می‌گشود. یک بار در بین چند کس پاره‌ای سخنان نالایق 
گفته بود. حاضران او را منع کرده او هم گفته بود من دشنام می‌دهم اگر ضرری کشیدم 
شما پندپذیر می‌شوید والا دفعةُ دیگر مرا منع مکنید. فردای آن روز میان باغ خود رفته و 
بر سر یک درخت توت برآمد که توت بخورد. ناگاه فرو افتاد و در همان لحظه مغزش از 
دماغش فرو ریخته(" و اين واقعه موجب عبرت دیگران گشت. 

و هم شیخ علی گفت: که کدخدا یعقوب طویلی با یکی از منسوبان جناب شیخ 
مناقشه کرده بود(")و در آن اثنا سخنان نالایق نسبت به آن جتاب بر زبان آورده. فردای آن 
روز چند نقری تفنگچی داخل قرب طویله شدند و او به گمان اینکه آمده‌اند او را 
بگیرند گریخت. ناگاه بی‌اختیار از دیواری پایین افتاد و در ساعت جان بداد. 

و هم وی گفت!": سلیمان نام یکی از رعایای طویله با من مناقشه کرد در خصوص 


-واگذاری خراج متطقه‌ای از طرف شاهان به یکی از خدمتگزاران خود. 
- نسخه اب ایا تدارد. 
۳ - نسخه اب: ابود: ندارد. 


۴-ب:و هم گفت. 


۸ : سیری در ریاض‌المشتاقین 


چند خانواری که از طرف حکام به جناب شیخ نامزد شده بودند!" که خدمت او بکنند. 
می‌گفت ادمان را به شما نمی دهم. باید که با ما خرج بدهند. جناب شیخ در سلیمانیه بود. 
آنجا رفتم و مراتب رابه عرض رسانیدم. فرمود البته تا تو بازمی‌گردی:"کاری می‌شود. 
چون باز آمدم سه روز بود که مشارالیه وفات کرده بود. 

و هم گفت: عزیزبیگ که میر گلعنبر بود و با جناب ایشان در غایت انکار بود و عداوت 
با متعلقان و منسوبان آن جناب آشکارا می‌تمود. یک بار دو تفر از مریدان را امر فرمود که 
امشب متوجّه شوید که عزیزییگ عزل شود و علی‌بیگ که مخلص است. حاکم گلعنبر 
گردد. آن دو نفر متوجه شدند. فردای آن شب علی‌بیگ به حکومت بر سر خلمار آمد و 
عزیزبیگ عزل شد و بعد از هر دو چشمش نابینا گردید. 

و هم شیخ علی گفت: که حضرت مولانا -قدس‌سره - جناب شیخ را امر کرد که امشب 
برای هلاک شخصی از ظلمه که در غایت انکار بود؛ متوجّه باش و به تیغ همت؛ حرف 
وجود او را از لوحهُ دنیا برتراش. آن شب که متوجّه شد تصرف واقع نشد. حضرت مولانا 
فرمرد که چرا تصرّف نکردی؟ عرض کرد که یک درویش مانع شد. فرمود نامردی 
کرده‌ای. می‌بایست درویش را نیز با وی هلاک سازی. شب دوم که متوجّه شد. آن ظالم 
را به تیغ باطتی هلاک ساخت. 

و هم گفت: نظامی نامی با جناب شیخ عداوت کلی داشت. یک بار سخنان نالایق به 
نسبت آن حضرت بر زبان راند. فردای آن روز به دردی دچار شد که خود را به زمین و 
دیوار و درخت و سنگ می‌زد تا که به درجه هلاک رسید. 

و این حقیر از این گونه تصرّفات بیاختیاری که از آن جناب واقع شده بسیار دیده‌ام و 
از مخلصان شنیده. عذ آن به طول می‌اتجامد. اين قدر برای نمونه کفایت است که گل 
نمونه گلستان است و تی دستانزن وجود تیستان. 

امّا از مخلصان من‌جمله فقه رسول نامی خیاط که قبای آن جناب را بریده و دوخته 
بود فاما مقداری از آن دزدیده قماش عافیت خود را سوخته. چندی بر آن نگذشت که هر 
دو چشمش نابینا گردید و به سر حد خواری و ابتذال رسید. 

و من‌جمله شیخ احمد پریسی کسی بود از اهل دنا خود را به خدمت ایشان انداخته 
تایب شد و مشغول ذکر و فکر گردید تا که جناب ایشان او را اجازه داده به خلافت به 


۱ هد نامخد شنده بوق 
2 ژ بر 


ی ۱ ۱9۲ 


الروضة الثانية : ۲۷۹ 


می‌پرداختند. چند سالی گذ شت که عرّت و اعتبار و مال و منال به همرسانید و غرور جاه 
او را به ادعای اینکه من هم کسی هستم برای خود کشانید. آری: «گر به دولت برسی 
مست نگردی هردی». یک بار جناب ایشان وی را امر کرد که کسی را که(" کدخدا و 
کارگزار خانه‌اش کرده که کار دنیوی را به جا آرد» بیرون کن که شایستگی کدخدایی خانهة 
تو ندارد زیرا که خاین است و طبع او با درویشان محالف و مباین. مبالاتی به فرمایش 
ایشان نکرد و سری به اطاعة آن فرمان فرود نیاورد و مع‌هذا خبر دادند که شیخ احمد 
گفته منهم دعوی شیخی دارم تا کی خود را به دست حکم کسی سپارم و علاوه 
برین» مردم اطراف را از آمدن خدمت جناب ایشان منع می‌کرد و نزد خود ترغیب 
می‌نمود و می‌آورد. آن جناب فرمودند عیب نیست تا بدانیم اقتضای قضای غیب 
چیست. از آن روز بازه عرّت و اعتبار و مال و مکنتش روی به زوال آورد تا بعد از دو سال 
محتاج به سوال گردید. هر چند سعی و کوشش کرد و شفیعان برانگیخت «شاید که شود 
شیشه اشکسته درست» به جایی نرسید تا رذالت او به جایی رسید که با اهل و عیال خود 
را به آستانة جناب شیخ کشید. آن جناب او را مراعات می‌فرمودند تا به همان رذالت و 
خحالت از جهان فانی آهنگ سرای جاودانی نمود. در ساعت وفاتش من در خدمت آن 
جناب بودم. فرمود که دیک دلم جهت شیخ احمد به جوش است و خروس میلم در 
خروش. در این حال بودیم خبر آوردند که شیخ احمد تصدق سر شیخ گشت. جناب 
ایشان او را آزاد فرمود و دعای خیر برای او کردند و بساط عفو و بخشش را در بار؛ وی 
کسگ کتک 

در خصوص اینکه با والی گردستان در باب چند قطعه املاک منازعه داشتند و از طرف 
شاه عجم محَصَل آورده بود که والی املاک را به تصوّفش بدهد و آن املاک دهات 
متعدده بودند و والی ما فتحللّه قاضی را که در خدمت شیح ارادتی داشت. فرستاده 
بود که جناب شیخ امر کند سیذ را که با ما مصالحه نماید و جناب شیخ در آن باب به سید 
نوشت که با سرکار والی که ولی‌نعمت الامر است: مصالحه و ملایمه نماید و لجاج و ابرام 


و اصرار را زیاده از این به روی کار نباید آرد «دنیا نه متاعی است که ارزد به نزاعی» این 
تست 


۲-ب:کسی را کدخد! و کارگزار خانه‌اش کرده. 


۰ سیری در رباض‌المشتافین 


مناقشه و مجادله [را] ترک باید کرد که تمام روی زمین آن مقدار() ندارد که کسی آن را 
اختیار توان کرد در مقابلةٌ صداعی. چون این مراسلُ جناب ایشان نزد مشارالیه رسیده از 
قبول فرمایش جتاب ایشان سرباز زده کاغذ را دریده برد: 
قوس ان تساه سوه قیکسسوع بو نه نامه بسلکه نام خسویشتن را 

بسی برتیامد که او را در خانة خود به تیغ ظلم پاره پاره کردند و نام او را از دفتر وجود 
بیرون آوردند. 

یک سال ملا عبدالکریم البجه‌ای با خانه و کوچ به قریة طویله آمده خودش در 
خانقاه مشغولی می‌کرد و خانه‌اش در حرم جناب شیخ بود. یک بار آن جناب در مراقبه 
می‌باشد که طفل شیرخوارة آن ضعیفه گریه می‌کند و آن ضعیفه به عادت زنان طفل را 
می‌زند. جناب شیخ را دل از اين معامله پریشان گردید و فی‌القور ضعیفه به هلاک رسید. 

فقه محمد مشهور به دیوانه مریدی بود مخلص. یک بار با شیخ محمد سعید خليفهٌ 
البجه مناقشه ک کرده او را دشنام داده برد بلکه زده بود. شیخ محمدسعید شکوه جناب 
شیخ کرد. چند روزی بر آن گذشت. فقه محمد به آزار صرع مبتلا شد. او را به خدمت 
ابشان آوردند. کارش , از دست رفته بود همین در حضرر حضرت ایشان وفات کرد. 

ف کشوفایه و مَْهُوداه و خوارق خاداته 


قدس‌سره 

باید دانست که کشوفات و شهودات اولیای کرام -کرهمالله ای یم لیام - انواع است و عد 
آن انواع خارج از حوصله بیان زبان و قبول سماع است. فامّا آن همه انواع داخل چهار 
قسم می‌شوند: کشف الهی و کشف کونی و کشف قلوب و کشف قبور. 

بعضی از اولیا یکی از این کشوف چهارگانه دارند و بعضی دو و بعضی سه و بعضی 
هر چهار دارند. و عمده در بین کشف الهی است که تعلّق به ذات و صفات حق دارد و 
مابقی همه متعلقند به ماسوای حق -سبحانه و جناب شیخ ما -قدس‌سره از این هر چهار 
حظی وافر دارند؛بلکه امرو ز بحمداله در هر چهارانواع سرآمد اهل روف کاوفل. 

۰.۳ ۳۴" 5۳ از ووزی کنه بنه شرف دست. | کسیر خاصتشی م اف 
گردیده روزی نبوده که خوارق عادات متعدده از وی ندیده و اخبارات غیبیَهُ متکثره از 
وی نشنیده باشد. لکن چون بزرگی ایشان را علاوهٌ کشوفات و شهودات و خوارقات و 
اخبار از مغیبات شناخته است. خود را به حفظ و ضبط آنها مشغول نکرده و موقوف 


الرروضة الثانیة ۱ ۲۸۱ 


نساخته که این نوع صفات نسبت به کمال ذاتی آن مجموعهٌ اخلاق کریم قطره‌ای است 
نسبت به دریای عظیم. فامّا چون اهل روزگار اغلب از معرفت صفات اولیا بیگانه‌اند و 
مرغسان در قید آرزوی این دام و دانه» لاجرم در اين رساله چند ورقی را از اين مقوله 
سواد مداد خواهم داد» و زبان قلم صدق رقم را به بیان چند فقرء از این خواهم گشاد تا که 
خوارق‌طلبان را نیز از آن خوان وسیع نواله‌ای رسیده باشد و این سماط برکت و سعادت 
جهت غام و خاص کشیده. 9 


اما کشف الهی 

یک بار جناب ايشان این حقیر خادم درویشان را به حضور طلبیده فرمود فلانی بر من 
چنان معلوم شده است که حق -سبحانه - از ازل تا ابد به یک کلام متکلم است؛ اگر امر 
انیت از آن یک کلام ناشی است و اک نهی است از آن یک کلام حاصل است. تورات و 
انجیل و زبور و فرقان و ساير کتب منزله از جزئیات آن کلامند بلکه کلام مخلوقات همه 
ظلی از آن آفتاب بی‌خمام. انن کشفت موافن خقیقت ایست با مخالف قرتایش 271 
شریعت و طریقت؟ عرض کردم بلی حقیقت امر این است و در مکتویات!) شریفه 
معرفتی است که مُصَرح! به فرمایش چنین است. مکتوبات شریفه را به خدمتش آوردم 
و خواندم و مکشوف و معلوم آن جناب را به حد تحقیق رسانیدم و هو هذا: 

«باید دانست که الله تعالی به ذات مقدس خود موجود است و اشیاء به ایحاد او 
تعالی موجودند و او تعالی یگانه است هم در ذات و هم در صفات و هم در افعال و 
هیچکس را در هیچ امری به او تعالی فی‌الحقیقه شرکتی نیست چه وجود و غیر آن.(۲ 
مشارکت اسمی و مناسبت لفظی از بحث خارج است. صفات و افعال او تعالی در رنگ 
ذات او -سبحانه - بیچون و بی‌چگونه‌اند و به صفات و افعال ممکنات هیچ مناسبتی 
ندارند. مثلاً صفت العلم مر او را -سبحانه -صفتی است قدیم و بسیطی است حقیقی که 
هرگز تعدد و تکثر به آن راه نیافته است اگرچه به اعتبار تعلقات( باشد زیرا که آنجا 
یک انکشافی است بسیط که معلومات ازل و ابد به همان انکشاف منکشف می‌گردند. 
جمیع اشیا را با احوال متناسب و متضاد؛ ایشان کلیه و جزئیه با اوقات مخصوصه هر 


| -منظور مکتویات حضرت اماء ربانی -قدس سره است. 


ی 

- ف. شصمم ۶ 
۰ ک‌ 

۳-مکتویات: چه وجود و چه غبر آن. 


بش و اوع نها گر 
- محتوبات: تعدد تعصعا تا 


۲ ۸ سیری در ریاض‌المشتاقین 


کدام در آن واحد بسیط دانسته است: , در همان آن زید را موجود دانسته است و 
مردهء( و قایم دانسته است و قاعد» وشسنه دانسته است و منضطجم و خندان دانسته 
است و گریان, و ملتذ دانسته است و متألم» و عزیز دانسته است و ذلیل, هم در برزخ 
دانسته است و هم در حشر, هم در جنت دانسته است و هم در تلأذات. پس تعدد تعلق 
نیز در ان موطن مفقود باشد چه تعدد تعلقات» تعدد انات می‌طلبد و تکثر ازمنه 
می‌خواهد «و لس هل آن واجد و بسیط من الّزل ال الب لته فید اضلاً لد ری 
عایه تفالی وان و لا تنم و لا ی 

سر در علم او تعالی اگر تعلز تما به مملومات الیات کیم.ه یک تعلّق خواهد بود که به 
جمیع معلومات" متعلق گشته است و آن تعلق نیز مجهول الکیفیّت است و در رنگ 
صفت العلم بی چون و بی چگونه است. و همچنین یک کلام" بسیط است که از ازل تا ابد 
به همان یک کلام گویاست. اگر امر است از همانجا ناشی است. و اگر نهی است هم از 
آنجا مأخوذ است. و اگر استعلام است هم از آنجا: اگر تمتّی است هم از آنجا مستفاد 
است. و اگر ترجی است هم از آنجا. جمیع کتب منزله و صحف مرسله ورقی است از آن 
کلام بسیط. اگر تورات است از آنجا انتساخ یافته است؛ و اگر انجیل است هم از آنجا 
صورت لفظی گرفته؛ و اگر زبور است هم از آنجا مسطور است. و اگر فرقان است هم از 
آنجا منزل فرمود: «حقا کلام حق که علی‌الحق یکی است و بس». پس در تزول مختلف 
آثار آمده. 

و همچتین یک فعل است که مصتوعات اوّلین و آخرین به همان یک فعل به وجود 
می آیند. یه کريمة «و ما أمرنا الا راجد؛گلنح بل ٍ»!* رمزی است از این. آگو ایا است 
واگر اماتت! است مربوط به آن فعل است؛» و اگو ایلام است و اگر انعام همه منوط به آن 
فعل و همچیع آگر آیماهاممت واگ #مازتاهي آن اه فعل ات ین در رفعل 


۱ -مکتوب یات: زید را هم موجود داتسته و مت یهتنم است و پیر و ژنده دالسته 


است و مرده 


۲و در پیشگاه الهی جز یک آن واحد تیست که آن هم از ازل الی الاید بسیط است و مطلقاً در آن تعدد تیست چون ذات باری 
تعالی در مسیر زمان قرار ر تمی‌گیرد و تقدم و تخر به آن ساحت مقدس ره ندارد. 

۳ در تسخه »الف» و ذب»: جمله زائیات کنیم: در ایتجا تکرار شده است که قطعاً از اشتیاهات تاسخان است. 

۴_ب: یک یسیط است 

۵-امو ما یک امر بیش نیست مانتد یک چشم به هم زدن. آیة ۰ سور؛ٌ ۵۴ (القمر). 

۶ الف و ب:امات است. 


۷-الف ر ب: اعلام مکتوبات: اعداء. 


الروضة الانية / ۲۸۳ 


حق‌تمالی نیز تعدد تعلقات ثابت نبود بلکه به یک تعلق» مخلوقات اولین و آخرین به 
اوقات مخصوصه وجود خود موجود می‌آیند. این تعلق نیز در رنگ او تعالی بی چون و 
بی‌چگونه است زیرا که چون را به بیچون راه نیست. «لاممل عَطایَا الک الا مطایا() 
انتهی. 

یک دو روز از اين واقعه گذشت باز مرا طلبیده فرمود: فلانی چند روزی است که 
برای من احوالی روی داده است که خود را در جمیع ذرّات عالم مشاهده می‌کنم و چنان 
در بهشت و دوزخ موجودم اما نه از بهشت به من لذتی می‌رسد و نه از دوزخ مرا المی 
لاحق می‌شود. نمی‌دانم این حالت موافق احوال مشایخ کبار است یا از تلبیسات شیطان 
ظهور نموده است. امام ریّاتی -رضی‌اللهعنه - در مکتوبی از مکتوبات که در بیان احوال خود 
نوشته است. تصریح به این حال فرموده. مکتوب مزبور را به نظرش رسانیدم و آن جناب 
را از شبهه‌ای که داشت فارغ گرانيم: و هو هذا: 

و ایشان یعنی خواجه باقی‌بالله يين درویش را ذکر اسم ذات -جل‌سطانه ‏ تعلیم 
فرمودند و به طریق معهود توجه نمودند تا التذاذ تمام در من پیدا شد و از کمال شوق 
گریه دست داد. بعد از یکرو زکیفیّت بیخودی که تزد این اکابر معتبر است و مسمّاست به 
غیبت» روی تمود و در آن بیخودی یک دریای محیط می‌دیدم و صور و اشکال عالم را در 
رنگ سایه در آن دریا می‌یافتم و اين بیخودی رفته رفته استیلا پیدا کرده به امتداد کشید. 
گاهی تا دوبهر" روز یعنی هشت یک می‌کشید وگاهی تا دوبهر شب. و در بعضی اوقات 
استیعاب!" شب می‌نمود. چون این قضیه را به عرض حضرت ایشان رسانیدم» فرمود 
نحوی از فنا حاصل شده است و از ذکر گفتن منع فرمود و به نگاهداشت آن آگاهی امر 
فرمود. بعد از دو روز مرا فنای مصطلح حاصل شد. به عرض رسانیدم. فرمود به کار خود 
مشغول باش. بعد از آن فنای فتا حاصل شد. چون به عرض رسانیدم فرمود که تمام 
عالم را یکی می‌بیتی و متصل و واحد می‌یابی؟ عرض کردم که بلی. فرمودند که معتبر از 
۱ - بخششهای شاه را فقط اسیان حودش می‌تواتند حمل کتند. 

۲ -مکتویات: گاهی تا یک بهر روز می‌کشید رگاهی تا در بهر و در بعضی ارقات ستبعاب شب می‌نمود. 


خ ۲ شک کت 
- چیزی را هممی فرأئرفتن. 
۴ مکتویات: دید آن اتصال. 


۴ + سیری در ریاض‌المشتاقین 


فنا به این صفت حاصل شد. به عرض رسانیدم و حالتی که بعد از آن حاصل شد نیز به 
عرض رسانیدم وگفتم من علم خود را نسبت به حق -سبحانه -حضوری می‌یابم و اوصافی 
که به من متسوب بود به حق منسوب مي‌يابم. بعد از آن» نوری که محیط همه 
اشیاست ظاهر گشت و من 31 را حق دانستم -جایتطا و آْ تور زنگن سیاه داشت. به 
عرض رسانیدم؛ فرمودند که حق مشهود است - جلساطانه - اما در پرده نور. و نیز فرمودند 
که ان انبساط که در آن تور می‌نماید در علم است به واسط تعلق ذات -جل‌شأنه -به 
اشیای متعدده که در بالا و پست واقع شده‌اند. منبسط می‌تمایده نفی انبساط باید کرد. 
بعد از آن تور سیاه منبسط روی به انقباض آورده تنگ شدن گرفت تا اینکه به نقطه‌ای 
کشید. فرمودند که نقطه را هم باید نفی کرد و به حبرت آمد. همچنان کردم. آن نقطة 
موهوم هم از میان زایل شد و به حیرت انجامید که در آن موطن؛ شهود حق -سبحانه - خود 
به خود است. چون به عرض رسانيدم فرمودند که همین حضور حضور نقشبندیه است 
و نسبت نقشبندیّه عبارت از این حضور است و این حضور را حضور بی‌غیبت تنیز 
می‌گویند و اندراج نهایت در بدایت در این موطن صورت می‌بندد و حصول این نسبت 
مر طالب را در این طریق؛ در رنگ اخذ کردن طالب است در سلاسل دیگر اذکار و اوراد 
را از پیر تا بدان عمل نماید و پی به مقصود برد. وقیاس کن زگلستان من بهار مرا». 

و این درویش را این نسبت عزیزالوجود بعد از دو ماه و چند روز از ابتدای زمان تعلیم 
ذکر حاصل شده بود. بعد از متحقّق شدن این نسبت. فنای دیگر که آن را فنای حقیقی 
گویند. حاصل گشت و دل را آن قدر وسعت پیدا شد که تمام عالم را از عرش تا مرکز 
زمین در جنب آن وسعت مقدار خردله‌ای قدر نبود. بعد از آن خود را و هر فردی از افراد 
عالم را بلکه هر ذزه را حق می‌دیدم -جلوعلا بعد از آن هر در عالم را فردا فرداعین خود 
دیدم و خود را عين هم اينها تا آنکه تمام عالم را در یک ذرهُ کم یافتم. بعد از آن خود را و 
هر ذرّه را نوری یافتم منبسط که در هر ذرّه ساری است و صور و اشکال عالم در آن نور 
مضمحل و متلاشی. بعد از آن خود را بلکه هر ذرّه را مقوم تمام عالم یافتم. 

چون به عرض رسانیدم فرمودند که مرتبهةٌ حق‌الیقین در توحید همین است و 
جمع الجمع عبارت از این مقاه آنسک. بعد از ان صور و اشکال عالم را چتانکه اول حیق 
می‌یافتم» این زمان موهوم دیدم و هر ذره را که حق می‌یأفتم» بی‌تفاوت و بی‌تمیز: همان 
ذرّه را موهوم یافتم. به غایت حیرت دست داد و در اين رقت عبارت فصوص( که از پدر 
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بزرگوار خود -عله‌الرمه -شنبده بودم به یاد آمد که فرموده: «ِنْ ث بت فلت ناغم خی 
و ان شنت قلت ال و شنت فلت له 4 من جع من وه له شخ قلخ 
بالیرة لدم نیز ییا( این عبارت فی‌الجمله مستکن(" آن اضطراب گشت. 

بعد از آن در ملازمت ایشان رفته عرض حال خود کردم. فرمود هنوز حضور تو صاف 
تشده» به کار خود مشخول باش تا تمیز موجود از موهوم ظاهر شود. عبارت فصوص را 
که مشعر بر عدم تمیز بود خواندم. فرمود که شیخ بیان حال کامل نکرده است. عدم تمیز 
هم نسبت به بعضی ابت است. حسب‌الامر به کار خود مشغول گشتم. 

حضرت حق -سبحانه -به محض توجّه شریف حضرت یشان بعد از دو روز تمیز در 
موجود و موهوم پیدا گردانید تا موجود حقیقی را از موهوم متخیل(" ممتاز یافتم و 
صفات و و افعال و آثار که از مرهوم می‌نمایند از حق ق -سبحانه -دیدم و این صفات و افعال را 
نیز موهوم محض یافتم و در خارج جز یک ذات. موجود ندیده. 

چون این حالت را به عرض اشرف رسانیدم فرمودند که مرتبهٌ فرق بعدالجمع همین 
است و تهایت سعی تا اینجا است. بیش( از این هر چه در نهاد استعداد هر کس 
نهاده‌اند. ظاهر می شود و این مرتبه را مشایخ طریقت مقام تکمیل گفته‌اند. انتهی. 

بعد از آن عرض کردم به قراری که حقیر یعنی مولف از تحقیقات حضرت 
مجّد -رضی‌الل‌عنه - دريافتهام» این معامله که روی می‌دهد. اوّل به ظلَیّت است که در 
ولابت طل که ولایت صفری استروی م دهد و رچه انیر آن اسبع که سالک با میا 
تعیّن خود متحد می‌شود و آن مبدا تعیْن چونکه ظلّی است از ظلال صفات حق -سبحانه - 
در جمیع کاینات سرایت بیچون دارد. پس سالک از این جهت خود را در مرایای عالم 
ساری می‌یابد و فی‌الحقیقه مبداً تعین است که سرایت کرده است و در مرتبهٌ اصل باز 
روی می‌دهد که سالکی که فنا و بقا به آن مرتبه حاصل کرده باشد. خود را عین جمیع 
اشیا می‌یابد. این هم نسبت به مافوق خود که مرتبهٌ قیّومیّت باشد؛ فرع است و اصل همه 
مرب قیومیّت است که واصل در آن مرتبه مقوم و ذات سای ر کاینات می‌شود. 


۱ -اگر بخواهی می‌توانی بگویی که عالم حق است و اگر بخواهی می‌توانی بگویی که مخلوق است و اگر بخواهی می‌تواتی 
یگویی که از یک جهت حق راز جهت دبگر مخلوق است و اگر بخواهی می‌توانی بگربی که من متحیّرم چون تمی‌ترانم بین انها 
تمیز بدهم. 

۳ - مکتویات: مسکن, 


۳ لف و ب: تخیّل: عکتویات: متخیر. 


۶ + سیری در ریاض‌المشتاقین 


و تقلی که صاحب برکات احمدیه در خصوص اینکه حضرت امام ریّانی فیوم بوده 
است و در حال حیات خود خلعت قَیومیّت را به فرزند ارجمندش محمد معصوم عطا 
فرموده -رضی‌الل‌عنهما -به نظرش آوردم و آن نقل این است: 

و حضرت مخدوم‌زاده یعنی خواجه محمد معصوم -قدس‌سره - نیز به حصول این 
معاملةً شگرف یعتی مرتبهة یمیت در بارهُ خود تصریح فرموده آنجا که برنگاشته‌اند: در 
آن هنگام که درویشی را به خلعت قیومیّت نواختنده آن عالی حضرت در خلوتگاه وی را 
خطاب کرده فرمودند که علاقةٌ ارتباط من به این مجمع همین معامله قیومیّت بود که آذ را 
به تو عطا کردیم و مکونات به شوق تمام به تو رو آوردند. الحال سبب ماندن(" خود را در 
این جهان فانی نمی‌یابم تا اینکه می‌فرماید: باید دانست که قبوم در اين عالم خلیفه حق 
است - جلوعلا - و نایب مناب اوء همه خلایق روی به وی دارد و قبله توجه جهانیان 
اوست. دانند یا ندانند» بلکه قیام عالمیان به ذات اوست چه افراد(۲ عالم چونکه مظاهر 
اسما و صفاتند ذاتی در میانشان کاین نیست. که همگی اعراض(" و ارصافند و اعراض و 
اوصاف را از ذات ر برغ چاره جست‌ا قامعات هه ال بودی شعث الله چارق است 
که بعد از رون متطاوله عارفی را نصیبی از ذات ارزانی داشته وی را یوم اشیا می‌گرداند 
و اشیا به وی قایم باشند. 

و نیز برنگاشته‌اند که «الغارف الکامل اسف باثفاء الذاق شاه ال نی مایا 
العال و ری تسه کلا رز ابا و لعا مظاهره و تَفْصیلهُ و یغاین ای ساریاً قِ اراد لام یط 
به (خاطةً الک اه ی یقض مثه از اخاطة ات لصفاته. له الا و ضایواء مظاهه 
اتفات. و ها الوم خی عتصوص باراد مخ کل له کم العتفام فلز وجَد 
واحد یال من السنین. اغ() 
اسر پساهدشه سر هر پسیواوا بیاید قوای شواجه سبلت(عکن 

انتهی مانقل من‌البرکات. 


۱ اف وب: مانتد برکات احمدیه: چاپ استاتبول: ماندل. 

۲ اف وب امرازه بوکات احمذیه: افراد. 

اف ی از اعراضی: یرکات احمدیه: اعراض. 

۴ب الحکم. 

۵ ترجمه عبارت قوق در قسمت حواشی و تعلیقات آمده است. 


-ب: ستیلت. 
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فرمود این قدر می‌دانم که گویا جمیم کاینات مانند قشری هستند و من مغز ایشانم و 
از من به ایشان فیض وجودی و ایمانی و سایر فیوضات می‌رسد و چنان به من معلوم 
شده که چنانکه حضرت رسول -صل‌الله‌علیه‌وسلم - رحمت عالمیان است. اولیا نیز رحمت 
عالميانند. فامّا رحمت اولیا جزئی از رحمت آن حضرت است - صل‌الله‌علیه‌وسلم - و با 
وصف این حال که وصف دایمی من شده خود را از تمام عالم گناهکارتر می‌یابم و چنان 
می‌دانم که گناه تمام عالم همه جزء است و گناه من کل گناه ایشان است. و به این تقریب 
فرمودند اگرچه من رت خود را العلیم معلوم کرده بودم امّا در سایر صفات هم سیر 
کرده‌ام و از هر یک بهره‌ای گرفته‌ام. 

و فرمودند که چهار سال در توحید وجودی بودم و به زبان حال تکلم به کلمه 

و ماتی بر این گذشت. فرمود که حق تعالی بشارتی را به من داده اگرچه بیان آن 
بی‌حیایی است امّا به وجه شکر به نعمت» بیان می‌کنم: شبی از این شبهای گذشته 
بشارت دادند که هر که ترا ببیند» او را عفو خواهند ساخت. حضار مجلس دامن مبارک او 
را بوسه دادند. حقیر اشاره به خود کرده عرض کرد اگر بی‌ادب هم باشد؟ فرمود اگر 
بی‌ادب هم باشد. دوباره فرمود اگر بی‌ادب هم باشد. 

بعد از آن فرمود که حضرت شاه مظهر را -رضی‌الله‌عنه -اين بشارت عظما داده بودند. 
فامّا او از حیاسی سال آن را پنهان داشت تا که وقت نزع وصیت فرمود که بعد از وفات من 
مرا بر تابوت نهاده در میان کوچه‌ها بگردانید و مردم را بگویید که بيایند و روی مرا ببینند 
که مرا بشارتی چتین داده‌اند. قامّا من بیحیایی کردم و گفتم. 

بعد از اين» قریب یک سال گذشت. یک روز به تقریب به میان آمدن بحث قطب 
ارشاد و قطب مدار و غوث در مجمعی که چند کس از مخلصان حاضر بودند. فرمود که 
مرد آن است که متعلق به هیچ منصبی نباشد. بارها منصب قطبیّت و غوئیّت و فردایّت را 
به من نشان دادند هیچ کدام را قبول نکرده‌ام. همین بندگی را اختیار تموده‌ام. 

و دفعه‌ای دیگر در حرم عصمت تزدیک جمعی از محرمان خود فرموده بود که مرا 
جهت آن خلق نکرده‌اند که ارشاد کنم یا به منصبی مقید باشم. سوال کرده بودند پس 
برای چه خلق کرده‌اند؟ فرموده بود جهت این حق تعالی مرا خلق کرده که مظهر رضای 


حضرت او باشم. 


سل و وا ما 1 1 
۸ 3 موزی افص ای کته مب ] > ه ر۱۳۳ ۱ 


بو (عل كت رلعت حد ار مارو ۰ اعت 


این حقیر مولف و کاتب شبی در خدمت حضرات پیرزاده‌های کرام سلمهالله !دز 
جایی نشسته بودیم. ناگاه کسی آمد و گفت که جناب شیخ شما را می‌طلبد. در خدمت 
پیرزاده‌ها به تعجیل تمام رفتیم و به خدمتش رسیدیم. دیدیم که ضعف و نقاهتی بر وجود 
مسعودش عارض شده قادر به آن نبود که از جای خود برخیزد. معلوم کردیم که جسم 
تازکش از برودت هوا متأثر شده. او را نشانیدیم و‌یشت او رابه آتضش ماليدیم. اندک اتدک 
به حال خود آمد و بعضی معارف و نصایح پیرانه را بیان فرمود: 

من جمله فرمود دل انسان مانند لوحی است» چنان مشهود می‌شود که هر که گناهی 

۳3 ال هلآو نا 5 ۵ و 5 4 2 
می‌کند بر لوح دل او خطی سیاه کشیده می‌شود و چون طاعتی می‌کند آن خط سید 
می‌شود. فرمود نماز تهجّد برای محو گناه تأثیری عظیم دارد. و فرمود یک بار کسی ر 
دیدم که در عمر خود یک بار شراب خورده بودء اثر آن بعد از سالها هنوز بر دل او باقی 
بود. بعد از آن فرمود چنان مشاهده می‌کتم که مهری را بر زبان من نهاده‌اند. این سستی 
زبان من از آن مهر است. یکی از پیرزاده‌ها سوال کرد که سجع آن مهر چه باشد؟ تبسمی 
کرده فرمود: «بنده خدا عشمان». 

زبده و عمد؛ آنها ظهور ارواح طیَبهٌ انبیای عظام -علیم‌السلام - و اولیای کرام - قدس‌الله 
سر‌هم‌وکترهم ال بو‌التيام .است و از همه عزیزتر و شریف‌تر ریت حضرت خاتم‌الرسل است 
- عله‌من‌السلواتاقهاوالتسلیات‌اعمها. به نقلی از آن که از زبان مبارک آن جتاب شنیده‌ام اکتفا 
خواهم کرد: 
نام احسمد نسام جملة اتسبیاست چونکه صد آمد نود هم پیش ماست 

یک بار کسی از اهل سلیمانیه آمده کاغذی را از طرف شیخ احمد» خلف شیخ 
معروف - عفاالله‌عنیا 928 آورده نود در باب(" اینکه این مسلمان دعوای سیادت دارد ِ 
خویشان او از سادات در نزدیکی شما هستند. اگر چنانچه سعی فرموده و عقد؛ کارش را 
گشوده باشید تا دلیلی بر اثبات مذعای او به دست آید. غایت احسان است. و کاغذی را 


از طرف مولوی ملا عبدالرحیم نیز به این مضمون آورده بود: که اگر جتاب شیخ در باب 


آضسعت: 
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سیادت حامل صحیفه از عال لم باطن امری معلوم فرمایند تا که باعث اطمینان وی شود به 
وی اشار زه‌ای فرمایند بلکه به ظاهر هم در اثبات آن کوشش نماید؛ غایت بزرگی است 

چون رافع مرا سله‌ها ر را آورد؛ فرمود که من در سیادت شما تشکیکی ندارم فامّا به 
قول من ثابت نمی‌شود. پس او را به طرف جرانرود نزد طایفه‌ای از سادات که این شخص 
تسبت خود را به ایشان می‌داد» فرستاد. 

بعد از چندی باز آمد. دیدیم که در تحقیق نسبت او به خود و اثبات سیادت او طايفة 
او شهادت نامچه‌ای نوشته و مهر کرده به وی تسلیم نموده‌اند و دریچهُ امید او را به این 
بشارت گشوده‌اند. طلب جواب مرا سلة شیخ احمد و مولوی را از حقیر کرد. اقا جناب 
شیخ همان ساعت تشریف را از حرم بیرون آوردند. آثار ب* شت در جبین مبیتش دا 
بود و نور سعادت در مطلع طلعت شریفش هویدا. عرض کردم که این مسلمان طلب 
جواب مرا سله‌ها را می‌کند. لحظه‌ای متوجّه شده فرمود جواب شیخ احمد را به ادبی 
تمام بنویس به این مضمون که فقیر به حسب ظاهر از تسب طاهر این شخص آگاهی 
ندارم و به حسب باطن این , قدر می‌دانم ک که نور سیادت در ر جبینش لایح است. العلم 
عندالله -سیحانة, 

فامّا در جواب مولوی به صریح بتویس که الان حقیر حضرت خام‌الرسل را -صداله 
علیه‌وسلم -به پیداری نه به خواب دیده‌ام و از زبان مبارکش این قول را شنیدم که فرمود این 
شخص از اولاد من است. .پس مرا شبهه‌ای در سیادتش نیست. هر که باور می‌کند بکند و 
هر که باور نمی‌کند مختار است. .و حقیر جواب کاغذها را به این گونه نوشتم و به دست 
آن شخص دادم و راهی شد و مستوثق به کرم لامنتهای حضرت الهی در ضمن نسبت 
طاهره ه فاخره حضرت رسالت پتاهی - علیه‌وعلی آلهو اصحابه الصلوةوالسلامالصونان عن التناهی - شد. 
و جواب کاغذ مولوی راکه به وی تسلیم نموده بود آن را جهت مزید وثوق از وی گرفته 
وبه سلیمانیه برده و به اهل آنجا تشان داده دریچه غوغا را به روی منکران گشوده بود. 

ْفاقا در آن روزها جناب شیخ -قدس‌سره -به سلیمانیه تشریف بردنده و بساط برکت را 
جهت مخلصان آن سامان گستردند. دیدیم که هنگامهةٌ آنجا گرم است. و آوازه انکار 
منکران بلند و بی‌شرم است. در مدارس و محافل و بازارها از اين مقوله داستان بود ی 
روزی باشا از ز فلا فجنود مقعی سوّال کرده بود 5 که اینکه جناب شیخ گفته است من 
حضرت رسول - صلالله‌علیه‌وسلم - را به یقظه دیده‌ايی در شریعت جایز و ممکن الحصول 
است یا قائل آن به کذب منسوب و فولش بر فساد محمول است؟ مفتی گفته بود که این 
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قول نادرست و فاسد است. و متاع اين نوع دعواها در بازار قبول کاسد. حتی تکذیب 
صوفیه را در اينکه عالم متال را اثبات می‌کنند» کرده بود و بعضی دلایل جاهلانه به روی 
هه 
آن انا جناب اعلم ار رشد» ملا احمد ولد ملا عبدالرحمان مفتی -ابقا:الله!۱اع‌اخیو - 

9 آمده بود. پاشا گفته بود این است ملا احمد تشریف آورده بداتیم که او 
در این خضصواضن جه می‌گویاد و سمتف زبانش در میدان بیان چگونه می‌پوید. حقیقتً 
جناب مللا احمد داد تقریر و بیان داده بود و در اثبات عالم مثال و صخت دعوای روثیت 
حضوت رسول - مل‌اللعله‌وسلم - دلیلهای قوی آورده و مهر اسکات را بر دهان مفتی 
نهاده بود. 

فردای آن روز عزیزآقا که از اعبان مجلس پاشاست. به زیارت جتاب شیخ آمد. پیش 
از ز آنکه جناب شیخ تشریف بیرون بیاورد حقیر نزد عزیزآقا رفتم. از من پرسید که فلانی 
شنیده‌ام که شیخ گفته است که من حضرت رسول -صلاللعلهوسلم -را به بیداری دیده‌ام. 
راست است تو این قول وا از او شنیده‌ای؟گفتم بلی شنیدهامبلکه چیزهای بزرگتر از این 
هم شنیدهام و هر چه بفرماید راست است و هر دعوا که کند بی‌کم و کاست است. ۳ 
داستأن مجادلاً مفتی و ملا احمد را که در مجلس پاشا کرده بودند نقل نمود و زبان به 
ثنای ملا احمد و تحقیق اوگشود. 

در این اثنا جناب شیخ -تدس‌س -تشریف آوردند. عزیزآغا پرسید که یا شیخ دعوای 

چنین را که از جناب شما نقا ل می‌کنند شنیده‌ايم؛ و در بین صدق و کذب آن حیران 
گردیده‌ايم. جتاب ایشان فرمودند بلی گفته‌ام و حالا هم می‌گویم. الحمدلله نظر عنایت 
حضرت رسول - صل‌الله علیه‌وسلم -با من به حدی است که هر وقت متوجه می‌شوم» در 
خدمتش حاضرم و به جمال جهان آرایش ناظرم. . پس عزیزآقا گفت یا شیخ اگر کسی این 
چنین ادعایی را به در وغ بکند د رجه‌اش چیست؟ جناب شیخ فرمود هر که این گرنه 
سخن را به دروغ بکند رسوای دنبا و قيامت است. پس عزیزآقا گفت والله باور می‌کنم 
چه کسی که عمرش قریب به هشتاد سال رسیده باشد باید که چرااين ادعا را به دروغ 
بکند. 

حقیر از کتب فتاوا و خاتمه و سایر کتب معتبره چند مسأله را جمع و التقاط کردم که 


۱ -ب: ایقا- انله. 
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نوم به ار ورن 2۲ حضرت رسول - ص ی الله‌علیه‌وسلم - و سایر اتبیا و اولیا باشد. 
انشاءالّه تعالی د ر روضه ثالثه جهت اثبات طریقه رابطه آن را ایراد خواهیم کرد. 
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چند خارفی معدود را بعضی خود دیده و بعضی از کسان موئوق به شتیده در این 
رساله ثبت می‌نمایم تا که خوارق‌طلبان را بر بزرگی ایشان نشانی و کرامت‌جویان را نیز بر 
علو پایه عرّشان برهاتی باشد. 

یک بار جناب ایشان از مسجد بیرون آمده به طرف حرم تشریف می‌پردند. در میان 
راه سایلی وی راگ گرفت و تملق بسیار کرد که بی‌نوا و بی اوضاعم» چیزی به من کرم بکن. 
جتابت ایشان فرمودند چیزی حالا در دست تدارم. سایل رام و اصرار کر د. جتاب ایشان 
به سوی او به خشم نگاه ‏ کرده فرمود ک که تو محتاج سوّا د نیستی. سوال و ن که حرام 
است. سایل انکار کرد و گفت اصلاً چیزء ی گمان نمی‌برم . جتاب ایشان تسم کرده فرمود 
آنچه در بغل داری بیار چیزی به من ده برای گدایان صرف کنم و بقیّه را برای خود صرف 
کن. سایل گفت هیچ در با ل تدارم . جناب ایشان به کسی از خادمان اشاره فرمود که دست 
در بغلش ک کن و آن کیسه را بیرون بیاور ر تا بدانیم چند نقد دارد.(! چون سایل این را شنید 
گفت یا شیخ چیزی در بغل دارم اما مال خودم نیست. جناب ایشان فرمودند مال خودت 
است» کسی از تو نمی‌گیرد. اما مقصود این است که سوّال نکنی. باز او را با خود به 
دروازه حرم برد و چیزی به وی عطا فرمود. 

ملا محمود ستندجی که به شهر سنه به زیارت خویشان خود رفته بوده به خدمت آن 
جناب بازآمد. آن حضرت روی به و وی کرده فرمودند از جواب و سوال 1 روزت بسیار 
خوشم آمد که همّت را به کاربردی و فریفتة دنیای مکٌار نشدی. ملا محمود متحّر ماند 
ندانست که در جواب چه عرض کند. جتاب شیخ فرمودند که مرادم همان معامله است 
که در بین تو و حاج عبدالکریم گذشت و میرزا اکبر برادرت هم حاضر بود. ملا محمود 
اقرار رکرد و گفت بلی با با میرزا اکبر به دیدن حاج عبدالکريم رفتیم و حاجی مرا بسیار 
دلالت کرد و گفت در ایتجا بتشین که برایت زن می‌آورم و از طرف والی وظیفه مُمَاطعه 
می‌کنم. با هم سلوک می‌کنيم و ارشاد مسئمانان هم می‌نماييم. گفتم حاجی من شايستةٌ 
ایز نوح کارها نیستم. سراپایم نقص و قصور است. استعداد من و اين نوع امور از هم دور: 
آگه از خسویشتن نسیست جسنین چه خسبر دارد از چنان و چستین 


۱-ب: درو 
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می‌کردم؛ بردارم میرزا اکبر گفت فلانی من دو مطلب دارم جهت حصول آنها پریشان و 
ملولم. باید که از جناب شیخ جواب صریح برایم بفرستی و مرا از ز این دغدغه نجات 
تن من گفتم آخر تو مطلبها را اظهار کر ن تا که من در خدمتش عرض کتم و هر فرمایش 

که فرمرد برایت بنویسم. او گفت از 7 تو امیر ن نیستم که به صریح مطلبها را بیان کنم. همین 
در خدمتش عرضص کن که فلاتی دو مطلب دارد. البته او خود مخبر است که هم ناگفته را 
می‌داند و هم ننوشته را می‌خواند. چون به خدمتش رسیدم؛ عرض کردم که میرزا ااکیر 
برادرم چنین عرض را به من سفارش کرده است. آن حضرت لحظه‌ای متوجه شده فرمود 
یک مطلیش این است که که زوجه‌ای دارد از وی بیزار است و از ز اخلاق و اطوارش در آزار. 
با وجود که او را بسیار می‌زند امّا علاح‌پذیر نیست. چارهٌ او همین صبر است بر فضای 
حق که تقدیر را تغییر نیست. مطلب انی این است که مبالغی قرض بر سر کسی دارد. 
غایلة فوت آن قرض می‌کند. بنویس که غایله نکند آن قرض به او عاید خواهد شد. 
جواب هر دو فقره را به قراری که آن حضرت فرمود نوشتم. سال آننده که میرزا اکیر را 
دیدم و از او چگونگی را پرسیدم؛ اقرار کرد و تعجّبی می‌نمود که جتاب شیخ این ما 
فی‌الضمیر مرا چگونه دانسته. 

فقه محمد نام افشار پدرش وفات کرده بود. از خدمت جناب شیخ رخصت مراجعت 
خواست. جناب ایشان اندکی متوجّه شده نشانه پدر او را(" بیان فرمود که صورتش چنین 
است و علامتش چنان و فرمود بر سر او در دو جا نشانة زخم است. فقه محمد گفت بلی. 
فرمرد که الحمدلله حالش بسیار خوش است به علت اینکه سخی طبع بوده و سه یتیم را 
هم به مال خود پرورده. فقه محمد گفت بلی آن سه برادرزاده او بودند که پدرشان مرده و 
پدرم ایشان را به خانهٌ خود آورد و پرورش نمود واز فرزندان خود ایشان را جدا تساخت. 
بودم. مسلمانی آمد و از آن حضرت سوال کرد که یا شیخ برادری دارم که به حج 
رفته؛ خبرش را نمی‌دانيم مانده است یا نی. جناب ایشان لحظه‌ای مترجه شده فرمود که 
برادرت صورتی چتان و چتین داشت و ریشش چیزی از تو درازتر بود. گفت بلی. فرمود 
خدای تعالی او را بیامرزد 
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ویکی از اکراده یونس تام نقل کرد که یک بار به امر عبدالرحمان بیگ آغا جهت 
مهمی به خدمت شیخ می‌آمدم. زوجة من به التماس تمام مرا گفت چون به خدمت 
رسیدی» عرض کن که دعا و همّتی بکند که خدای تعالی مرا فرزندی کرم فرماید. چون به 
خدمتش رسیدم و سفارشات عبدالرحمان بپیگ را رسانیدم و به جوابشان رسیدم» عرض 
کردم یا شیخ کسی مرا برای مقصودی به خدمت سفارش کرده اگرچه بی ادبی است اما بر 
فرستاده عتاب نیست. لحظه‌ای متوجّه شده و فرمود آنکه ترا سفارس کرده زوجة توست 
و طلب فرزند می‌کند. عرض کردم بلی. فرمود فرزند دارد. من در جواب هیچ نگفتم زیر 
که هیچ فرزندی نداشتم. فرمود چرا متحّر مانده‌ای؟ عرض کردم چه عرض کنم تا حال 
هیچ فرزندی نبوده. فرمود ای نادان مگر نمی‌دانی که حامله است. عرض کردم نمی‌دانم 
بلکه حامله باشد. چون به خانه مراجعت کردم» ضمیفه سژّال کرد که سفارش مرا 
رسانیدی؟ ماجرا را باز گفتم. او نیز حیران ماند و گفت تا حال هیچ از خود به شک( 
نیفتادهام. بعد از سه چهار روز فرموده ایشان ظهور کرد و آن حمل به عمل آمده و دختری 
پیدا شد و آن دختر حالا هم موجود است. 

شخ عبدالکريم سرگتی گفت پیش از این که به شرف بیعت و ارادت جناب شیخ 
مشرّف شوم( کمتر اعتقادی در خدمتش داشتم که او را از جملة صلحا می‌پنداشتم. 
یک بار در باب اینکه دختر ملا محمد قاضی اورامان را برای من خواستگاری کرده بودند 
به خدمتش رفتم و پرسیدم که آیا این ضعیقه برای من بودنش مصلحت است یا نه. جتاب 
شیخ فرمود آن ضعیفه برای تو نمی‌شود و مه شوهر کردنش هم طول دارد و چون 
شوهر کند روی به طرف مشرق می‌کند. من به خانه که رفتم این فرمایش جناب ایشان را 
جهت کسان خود بازگردانیدم» فامّا چون رثوق کامل نداشتم مبالاتی به اين قول نکرده آن 
را سخن سرسری پنداشتم. نزد ملا محمد فرستاديم» اوگفته بود که تدارک بکنند و بیایند 
و دختر را ببرند. بعضی کسان زبان طعن گشودند که شیخ گفته بود این کار درست 
تمی‌شود؛ این است که درست شد. گفتم هنوز معلوم نیست که درست می‌شود یا نه. آخر 
فرمودة جناب ایشان راست آمد که آن ضعیقه نصیب من نشد و مه پنج شش سال شوهر 
کردتش معوّق ماند و چون شوهر کرد او را به طرف مشرق بردتد. 

شیخ علی برادر شیخ عبدالکريم گفت پیش از آنکه به شرف قبول جناب شیخ مشّف 


۱ -«الف. و آب»: از خحود تشگ نیفتاده‌ام. 


۲ -ب: مشرق شدم. 
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شوم در کاری متردد بودم.ئفاقاً یک روز جهت مهم دنیوی به خدمتش می‌رفتم» در را 
در دل خیال کردم که اگر این مرد که من به خدمتش می‌روم به راستی شیخ است و از 
جملٌ اهل له چون به خدمتش رسیدم یک دوری پلاو و دو نان برای من؛ در خلوتی که 
کسی حاضر تباشد می‌فرستد زیرا که بسیارگرسنه بودم. چون به خدمتش رسیدم ائفاقً 
یک قازان پلاو به خدمتش آوردند. آن جناب امر فرمودند که یک دوری از پلاو بر کردند 
و دو نان بر سر آن نهادند. پس خود به تفس شریف دست مرا گرفت و آن دوری را به 
دست دیگر برداشت و به گوشهة خلوت آورد و فرمود که اینجا بنشین و نان بخور که 
خلوت است. 

و هم شیخ علی گفت: یک بار بابازنم بسیار ناخوض بود. پدرم مرا مر کرد که به 
خدمت شیخ برو و جهت او تعویذ بیا. چون به خدمتش رسیدم و مطلب را به منضط 
عرض رسانیدم» قرمود تو حالا آمده‌ای که جهت بابازنت تعویذ ببری؟ عرض کردم بلی. 
فرمود تعویذ برای او نفعی نمی‌دهد. علّت تاخوشیش آن است که دشنام به مادر تو داده 
است. به زبارت مادرت بروید و از وی طلب عفو کنیده قامّ له اعلم که شفا یافته شود یا 
نه. آخر چنانکه جناب ایشان فرمودنده بعد از چند روز وفات کرد. 

جتاب اعلم ارشد ملا احمد توتشی -سلم‌لله -روزی که حقیر مولف کاتب به زیارتش 
رفته بودم برای حقیر نقل کرد که دیروز به خدمت رشید پاشاکه آن وقت قایم مقام 
سلیمانیه بود رفتم. چون داخل مجلس ایشان شدم» دیدم که در باب کشوفات و خوارقات 
جناب شیخ ما سخنی در مان دارند. حاج قادر آغاگفت یک بار من به خدمت شیخ رفتم. 
در آن نزدیکی زوجهٌّ من وفات کرده بود. در خاطر داشتم که شیخ کاشکی در مادةٌ آن 
ضعیفه سخنی می‌کرد. در اين اثنا روی التفات به طرف من کرده فرمود این است که 
روحانیت زوجه تو حاضر است و می‌گوید به حاجی بگوی الحمدلله احوالم بسیار 
خوش است فامّا چیزی را از مال وی به کسی داده‌ام+ آن را از آن کس باز بگیرد. و من هر 
چه فکر کردم که بدانم آن مال چیست و آن کس که آن مال پیش اوست کیست؛ پی نبردم و 
آن را سخن سرسری می‌شمردم و به خانه که رفتم تفتیش کردم هیچ معلوم نگشت. بار 
دوم که به خدمت شیخ رسیدم فرمود در باب سخن معهود چه تحقیق کردی؟ عرض 
کردم هیچ معلوم نشد. شیخ لحظه‌ای متوجّه شد و فرمود آن مال زیور زنان بوده که از طلا 
ساخته‌اند. چون به خانه باز رفتم و دوباره تفتیش کردم معلوم شد که آن زیور پشت سر 
طلا بوده که وج من به امانت به عبدالرحمان بیگ سپرده است. بلا امد گفت رن 
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حاج قادرآغا سخن را تمام کرد من گفتم افندم خوارق شیخ را از من بشنو که اینها کمتر 
بلدیت دارند: 
ز چشم من بپرس احوال گسردون که شب تاروز اختر می‌شمارم 

پاشا گفت البتّه قول تور معتبرتر است. گفتم من خوارق شیخ را بسیار دیده‌ام و 
شنیده یکی از همه کمتر را برای شما نقل می‌کنم: 

اوقاتی که در رواندوز در خدمت ملای خطی علم رسمی را به تکمیل رسانیده و 
ی و ایو و سلیمانیه بود. به 
خدمتش رسیدم و بهره‌یاب بیعت و قبولش گردیدم. یک ک روز فرمود فلانی چرا سفارش 
نمی‌کنی که پدرت هم بیاید؟ آنوقت پدرم در شهر سنندج بود. عرضص , کردم که باورم 
نیست که پدرم به اینجا پیاید. . فرمود البته که پدرت باید اینجا بياید و مدّتی هم اینجا 
ساکن بشود و در ر اینجا هم وفات می‌کند. آخر فرموده آن جتاب راست مک . پدرم اینتجا 
آمد و چند سالی تدر ریس کرد و وفات نمود. 

و هم در آن مجلس ملااحمد چند خارقی دیگر نقل کرد. من جمله آن دو واقعه که در 
بیان کشوف الهیّةُ آن جناب ثبت جریده صواب شدند و یکی دیگر اینکه گفت اوقاتی که 
هنوز داخل طريقه علیّه نشده بودم و مس وجود را بران کیمیای مسعود نزده. پارچه 
حاجتی مسین را مرحوم پدرم نزد کسی ,از اهل دنیا به رهن گذاشته بود مرا فرستاد که 
بروم آن حاجت را از نزد آن کس گرفته باز بیاورم. رفتم و هر چند سعی کردم آن مرهونه 
را باز نداد و انکار نمود. چون محل آن کس نزدیک مکان جناب شیخ بود؛ گفتم زیارت 
شیخ را بکنم مغتنم است. به خدمت ایشان آمدم. فرمود خیلی بی‌انصافی کردند با وصف 
این تصدیع!؟ و ماندگی تو امانت را انکار کرده به تو باز نداد که حق نعمت پدرت بر آن 
کس بسیار بود. 

وهم وی گفت: آن گه تویعنی کاتب حروف به سفر کرکوک به امر جناب ایشان رفته 
بودی» من به زیارت آن جناب آمده بودم. شبی در واقعه دیدم که باز آمده‌ای و با یکی از 
رفبقان در ر بين او و تو مناقشه‌ای هم رفت. چون به خدمت ابتان رسیدم. فرمود امشب 
کسیی مالساب را در خواب دیده که باز آمده. من آن د را فراموش کرده بودم و هیچ هیچ نگفتم. 
باز فرمود در بین او و کسی مناقشه هم وائع شد. . چود این را فرمود به یادم آمد و 


چگرنگی را عرض کردم. 


۱ - ده تصدیع‌ماتلگ . 
۲ بع‌منلاگی 


۶ ؛ سیری در ریاض‌المشتاقین 


ملا حبدر او یهنگی(که یکی از علما و مرید و اجازه بافتهٍ جناب ایشان است گفت 
اوقاتی که در قرية طویله نزد ملا صادق می‌خواندم و هنوز داخل زمر مریدان جناب 
شیخ نشده بودم؛ بلکه ارادت و اعتقادی هم نداشتم شبی در واقعه چنان دیدم که خوابی 
را دیدم و در همان خواب به خدمت جناب شیخ رسیدم و خواب را در خدمتش 
بازگردانیدم و به تعبیر آن نیز فایض گردیدم. چون بیدار شدم. عزم کردم که فردا به 
خدمت شیخ می‌روم و این خواب را عرض می‌کنم تا بدانم که تعبیر چه می فرماید. جود 
به خدمتش رسیدم دیدم که با کسی از اهل مجلس گفتگو می‌کند: به آن کس فرمود که 
فرش حرام در خانة توست؛ آن را بیرون کن و آن کس انکار نمود. فرمود بلی هست. آن 
کس در انکار افزود وکسی دیگر که رفیق آن کس بود به توبیخ روی به وی کرده گفت چرا 
انکار می‌کنی؟ آن قالی مسجد را که به خانةٌ خود برده فرو انداخته‌ای! مگر ما پدر 
تست. پس آن کس اقرار نمود و در این اثنا روی به من کرده تبشّمی فرمود. عرض کردم در 
بارهٌ من چه می‌فرمایی؟ فرمود: 

نه شبم نه شب‌پرستم که حدیث خواب گویم 
چ وف لام آفتابم همه ز آنستاب گسویم 

عرض کردم تعبیر خواب چیست؟ فرمود تعبیرش آن است که در خواب به تو گفتند. 
ملا حیدرگفت پس عقیدهُ من به جناب ایشان درست شد و داخل طریقه علیّه گردیدم. 

این حقیر روزی در خدمت ایشان نشسته بودم که فقیری به خدمت ایشان رسید و 
عرض کرد که زوجُ من درد شکم دارد و بسیار بی‌آرام است و ما را هم بی آرام کرده. 
همتی فرموده بلکه آزارش دفع شود و پسری نوجوان هم با آن کس بود. آن جناب پرسید 
که این کیست. گفت این پسر خواهرزادة زوجة من است. جناب ایشان روی به آن پسر 
کرده گفت به خالهٌ خود بگر چرا این قدر دشتام و ناسزا به این مرد می‌دهد؟ ترک این 
عمل بکند بلکه شفا یابد. آن مرد بیچاره چون این را شنید؛ دامن شیخ را بوسه داد و گفت 
یا شیخ چنانکه فرمودی حق است. مرا یک لحظه از دشنام و ناسزا معاف نمی‌کند. حتی 
در این روزها مرا بیرون کرد. چند روزی در مسجد بیاره بودم و باز لاعلاج به خانه 
سر انجعت گروع و با من بیان اتصاف انستا: 

و هم روزی دیگر یکی از نصفه کاران آن جناب به خدمت ایشان آمد وگفت گاو شیخ 
که نزد من است جفت نمی‌کند. فرمود تشنگی بسیار کشیده است و در این روزها هم 
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گرسنه بوده. آن نصفه کار انکار کرد. جناب ایشان فرمود این است که گاو حاضر است و 
خودش فریاد می‌کند که در این روزها علاوهٌ تشنگی و گرسنگی مرا هم زده. آن مرد 
انکار کرد و گفت وی را نزده‌ام. فرمود آن روز که تو جفت را به دست کسی دیگر دادی و 
خود به کاری رفتیء آن کس زده است. آن مرد تصدیق کرد و گفت یک روز جقت را به 
۳1 دادم و خودکاری داشتم بلکه آن کس زده باشد. 

۳ ۲۳ ۲ رواندزی کسی است طالب‌العلم و علم را تزدیک به اتمام رسانیده. گفت 
امروز به خدمت شیخ رسیدم و با من پاره‌ای سخنان مشفقانه در میان آورد. پس فرمود در 
دهکد؛ٌ شما دو کس هستند که اسم ملایی بر ایشان هست و اما علمشان ناقص است. 
گفتم بلی چنان است. فرمود یکی دیگر هست از طلبةٌ علم که استعداد و قابّت تمام 
دارد. گفتم بلی هست. بعد از آن اندکی متوجّه شده فرمود پدر تو نخوانده بودا و جد 
هفتم تو عالمی بسیار کامل بوده است. این چهار اخبار غیبیّهُ ایشان همه موافق بود. 

از زبان گوهرفشان آن حضرت شنیده‌ام و تیز شیخ علی طویله نقل کرد که یک سال 
جناب ایشان به قلعه جوانرود برای مهمّی تشریف برده فرمود: یک بار در مجلس نشسته 
یکی از مشایخ سلف مرید خود را از دور خوانده و آن مرید سخن پیر خود را شنیده با 
وجود که مسافه بعید در میان بوده جوات داده و به خدمت پیر خود آمده اهبتت: اهل 
مجلس این نقل را استغراب کردند. من گفتم بلی از اين نوع بسیار واقع می‌شود. من حالا 
مریدی دارم که او در طویله است و من او را می‌طلبم می‌شنود و می‌آید. گفتند اگر اين 
اشکال ما را حل کنی غایت کرم است. پس من هم در آن مجلس زير لب گفتم شیخ علی 
بیا. بعد از دو روز دیدم که شیخ علی پیدا شد و اين معامله باعث ازدیاد عقیده ايشان 
راه افتادم. هر چند کسان من منع کردند که مرو گفتم ممکن نمی‌شود تا به کتار قلعة 
جوانروود به جمعی از آن کسان که در مجلس همان روز حاضر و مخبر آن ماجرا بودند 


پس یکی از ایشآن پیش از من رفت و خبر برای رفقان خود برد که این است فلائی آمد. 


۲ -ب: فرمود پذر تور نخوانده بود. گفتم یبی تخوانده. فرمود جد هفتم... 


۴ نیتم شفاخعت پوسید که حب | 


بیر است: 


۸ / مسیری در رباض‌المشتاقین 


و هم جناب شیخ فرمود که در آن روزها محمدصادق خان حاکم جوانرود کسی را با 
کاغذ نزد من فرستاد اگر شیخ رخصت می‌دهد می آیم. چون متوجّه شدم معلوم کردم که 
حاجت به فسل دارد. آمدن او را منع کردم لکن مراعات ادب کردم و قفل آن معمّا را 
نگشودم و گفتم قبول ندارم که امروز بياید و اگر مارا معاف کند و زحمت نرساند 
می‌شاید. حاضران هر چند گفتند که فلانی او حاکم است و ظالم توکه او را منع می‌کنی 
مصلحت نیست. گفتم من مصلحت خود را بهتر می‌دانم. جواب کاغذ نوشتم که امروز در 
این حال آمدن سرکار خان به مجلس درویشان داخل و بال است و در کنار کاغذ این بیت 
را نوشتم: 
خسسسرده: بنانند در ع‌الم بسسیی واتف‌فند از ک‌ار و بسار هر کسی 

چون رافع! به خدمت خان مراجعت کرده و خان جواب کاغذ را خوانده ساعتی 
انگشت تحیّر در دهان تفکُر نهاده ساکت مانده. ناگاه به یادش آمده بود("که جتابت دارد. 
پس سر برداشته حاضران مجلس را گفته بود: حضرات وجه اينکه شیخ ما را از رفتن 
مجلس خود منع کرده چه باشد؟ عرض کرده بودند نمی‌دانیم. گفتند بلی امروز من که از 
حرم بیرون آمدم» قصدم آن بود که به حمام بروم که جتابت داشتم تقدیراً آن را فراموش 
ساختم. معلوم که شیخ به صفای باطن این حالت را معلوم نموده؛ لهذا مرا از رفتن به 
مجلس خود منع فرموده است. فرمود بعد از این واقعه هر وقت سرکار خان تزد ما 
می‌آمد در غایت تواضع و شکستگی معامله می‌کرد.... 

و هم فرمود یکی از نوکران خان که ارادتی داشت. بسیار آمد و شد مجلس من 
می‌کرد و دعوای اعتقاد را به درجه ظهور می‌آورد. یک بار از طرف خان برای مهمّی به 
یکی از دهکده‌های جوانرود حواله شده بود و چند روزی که در آن ده توقف کرده بوده 
نظر به غلبهُ هوای نفسانی وی را با زنی سروکاری پیدا شده و عهد و پیمان گذاشته!" بود 
که شب آینده به هم برسند. ائفاقاً از طرف خان کسی به عقب او رفته و او را باز آورده!! 
وفای او به عهد مزبور در عقدهٌ تعویق مانده بود. چون نزد من آمد با وی هیچ التفات 
نکردم و طریق بی‌مبالاتی و ترش‌رویی را با وی به روی کار آوردم. بسیار مبهوت و حیران 


1 بت رف 
> تس 


۳ -ب: ناگاه به یادش آعذ. 
۳ الف و ب: کگُذشته بود. ت. ق, 


۴ از آورد 
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شد. بعد از زمانی گفت جناب شیخ را با من اللفاتی نیست وجه آن را نمی‌دانم» بسیار 
متعجّب و حيرانم. پس از وی پرسیدم که احیاناً تو در خانه نباشی و کسی طمع در اهل تو 
کند آن را روا می‌داری؟ گفت «العیاذبالله». گفتم پس تو این را برای عبال دیگران چرا روا 
می‌داری؟ هر گاه ترک این نوع اعمال نمی‌کنی؛ دیگر گرد مجلس درویشان مگرد. پس 
اقرار به کرد خود کرد و ماجرا را باز گردانید و عهد کرد که من‌بعد گرد اين نوع کارها 
نگردد. 

و هم فرمود وقتی که در قلعهُ جوانرود بودم؛ ملا محمود که عالمی بود کامل و ذکی و 
هوشیار ناخوشی صعب داشت. شب در خواب دیدم که مبهوت و ملول دریک جا 
نشسته و یکی دیگر از او عالم‌تربا وی مجادله می‌کند. مذتی سوال و جواب در بین 
ایشان( جاری شد. آخرالامر آن عالم از وی سوّالی کرد و ملا در جواب معطل ماند با 
وجود که آن جواب بسیار سهل بود.! چون بیدار شدم دانستم که ملا وفات کرده است. 
این عالم سایل ملک‌الموت بوده است که حین نزع با وی در مجادله افتاده است. کسی 
را فرستادم: خبر آورد که وفات یافته. فرمود چون با جتازه ملابه زیارتگاه" رفتیم. دیدم 
که روحانیت ضعیفه‌ای از قبری بیرون آمده به ملا چسپید که امروز روز عدل است. از 
دست من چگرنه نجات می‌یابی؟ از ملا قطب‌الدین که برادر ملابود و از مریدان حضرت 
مولانای ما -قس‌سره - پرسیدم که صاحب این قبر کیست. گفت ضعیفه‌ای است از 
خویشان ما. گفتم من چنین امری را مشاهده کردم. گفت بلی برای این ضعیفه بهتانی را 
بستند و ازرا به قتل رساتیدند و ملارا در قتل وی دخل بوده است: 

فرمود یک سال جهت مهمّی گذار من به شهر سنندج افتاد و میرزا صالح نامی مردم 
آن‌جا نزد من آمد و گفت فلانی اگرکسی در خواب ببیند که با مرده زنا می‌کند تعبیر آن 
چیست؟ چولن متوجه شدم؛ آن دو نفر را پیش من حاضر آوردند. گفتم آن مرده پدر تو 
بوده و آن زناکننده تر بودی. او را خجالت گرفته سکوت اختیار کرد. گفتم خجالت مکش 
که تعبیر این واقعه خوب است. دلالت می‌کند که از تو خیری به پدرت عاید می‌شود. پس 
اقرار کرد و از این معامله وی را اعتقادی حاصل شد. 

۱ عالمتر و هوشیار 


۶ 


0 


جافتجا 
۲ب در بین‌شان. 
۳-نسخه دب: ایس عیارت را اضاقه دارد: « که با وصف ملایی از جراب این سوال معطل عاند.» 


۴ الف: یه قبرستال. 


۰ ! میری در ریاض‌المشتاقین 


کاتب مولف می‌گوید که من آن میرزا صالح را دیده و از وی ایین واقعه را چنانکه 
جناب ایشان نقل فرمود. شنیده‌ام. 

یک بار کسی از مریدان آن حضرت به خدمت او آمد و شکوه قبضی() خود کرد. 
جناب ایشان فرمود چرا با رفیقان خود قلان وقت جنگ کردء ی؟ قبضی تو از آن است. و 
آن مرد بیچاره دست شیخ را بوسه داد و گفت این خبر را که به تو رسانیده است؟ تبسمی 
کرد و فرمود خدای به من رسانید. 

فقه حسین تامی از اهل پنجوین که از مریدان حضرت مولانا - قدس‌سره-بود و 
آمد و شد خدمت شیخ ما - سلمه‌الله - می‌کرد» گفت یک سال من به زبارت حضرت 
مولانا -تس‌سره -به بغداد رفتم و جناب شیخ آنجا تشریف داشت. حضرت مولانا شیخ 
محمد فراقی را از جرم اينکه یک بار به علت ناخوشی جمعه را ترک کرده تنبیه کرده بود 
که کسی با وی صحبت نکند. یک روز جناب شیخ در پیش حجره او می‌گذشت. ناگاه این 
بیت را خراند: 
شنیده‌ام که سگان را قلاده می‌بندی چنرا به گردن عشمان نمی‌نهی رستی 

دیدم که شیخ محمد فراقی نعره‌ای زدواز حجره بیرون آمد و دامن شیخ خ را گرفت که 
برای من در خدمت آن حضرت شفاعت کن که مرا عفو کند و گفت در ا: بن حال من در 
واقعه چنان دیدم که حضرت مولانا سگی را قلاده کرده و به دست من داده آت را 
می‌کشیدم و به صدای شیخ که این بیت را خواند بیدار شدم. 

ملا طاهر نامی از طلبهٌ علم به خدمت جناب شیخ آمد و تشست. بعد از سلام و 
جواب و ترحیب. آنجناب کسی را نزد حقیر کاتب فرستاد که قلمتراش برای من بفرستد. 
قلمتراش فرستادم. جناب شیخ ناخن را قطع کرده بود. چون ملا طاهر از حضور ایشان 
برخاست. نزد من آمد و گفت فلانی چون به خدمت شیخ رسیدم دیدم که ناخنان او 
دراز شده به خاطر گذرانیدم که جناب شیخ بزرگ و اهل باطن است. عجبا که در گرفتن 
ناخن این قدر تکاهل می‌کند. فوراً جناب شیخ فرستاد که قلمتراش را آوردند و ناخن 
قطع کرد. 

یک بار در مسجد طویله( حضرت ایشان ن نشسته و گرداگرد آن شمع جمع 


۳( 


۱ -از اصطلاحات عرفاتی و عقابل بسط به معدی گرفتگی روحی است. 
7 -ب: در مجلس در مسجد طوینه. 


۲-ب: آل شمم ز جمع ولایت. 


الروضة الثانیة / ۳۰۱ 


ولایت؛ جمعی از اهل ارادت حنقه بسته بودند. در این ائنا چند دانه لیمر برای رگ 
آوردند. جناب ایشان یکی از آن لیموها را به یکی از آن جمع کرم فرمود با وجود که از 
همه اهل مجلسس دود‌تر بود. آن کس برخاست و دست جناب شیخ را بوسه داد و کت 
چون لیموها را آوردنده من خطره کردم که اگر شیخ از اهل باطن است؛ یک از این لیموها 
را پیش از همه به من کرم می‌کند. و ملا محمود طویله‌ای هم حاضر مجلس بود. آذ زمان 
عقیده‌ای به جناب شیخ نداشت. گفت من طالب آن هستم که چیزی که موجب اعتقاد 
باشد از جناب شیخ مشاهده بکنم و پدر او هم حاضر بود. جناب شیخ فرمود تو چرا به 
گفتة پدرت باور نمی‌کنی ؟ از او پپرس آن وقت که تو در سفر بودی او پیش من آمد و در 
خصوص تو از من پرسید. جواب چه گفتم؟ پدرش گفت بلی اشهدبالله یک ررز والده ملا 
محمود به من گفت به خدمت شیخ برو و از زبان من بسیار تضرع و زاری برسان بلکه دعا 
و همتی دکتلد, اگر ملا محمود مانلده امک بازآید ۳۳ نمانده الحکملله. من به حلد مت 
شیخ آمدم و عرض کردم. فرمود به مادرش بگو که هیچ غم تخورد که الحمدلنه فرزندتس 
سالم است و باز می‌آید و به دیدارش شاد می‌شود و اگر باور نمی‌کند» تشان آن باشد که 
امشب گذشته او را در خواب دیده. چون فرمودة شیخ را برای ضعیفه بازگردانید گفت 
شیخ راست فرموده امشب وی را در خوابت دیده‌ام. 

ملا علی امام خانقاه سلیمانیه گفت: یکی بار امام بودم شیخ به من اقعذا کرق. اواز 
تکبیر تحرم از وی نشنیدم و در دل اعتراض گرفتم که تکبیر از ارکان صلات است و شیت 
آن را ترک می‌کند. بعد از نماز به خدمتش رفتم. پای را دراز کشیده بود. چون مرا دید پای 
برکشید. من گفتم یا شیخ اینکه توکردی دلالت بر بیگانگی من می‌کند. امیدواره که 


(۲ 


می‌گیری تا به معاملهٌ دیگر برسد. معلومم شد که از آن خطرهٌ من آگاه بوده. 

و هم ملا علی گفت: یک بار در خدمت شیخ به مقیرستان رفتیم. او را تکلیف کردم که 
بر سر مقبرستان متعلقان من بیاید. تشریف آورد. بی‌اینکه چیزی اظهار کنم بر سر هر 
قبری که می‌رسید. نشان او را بیان می‌کرد که صاحب این قبر چنین و چنان برده است و 
هر چه وی می‌فرمود؛ همگی مطابق واقع بود. 

و هم ملا علی گفت: یک بارکسی از آشنایان من که احمد اغا نام داشت و با جناب 
شیخ انکاری داشت و آمد ر شد خانقاه نمی‌کرد بعضی سخنان را سفارش کرد که در 


خدمت او عرض کنم. من به خدمتش رفتم و گفتم با شیخ کسی مرا به خدمت شما 


۲ / سیری در ریاض‌المشتاقین 


سفارش کرده اگر اذن است عرض کنم. فرمود بلی آن کس که ترا سفارش کرده احمد آغا 
است و سفارشش این است و جوابش همین و هر چه فرمود مطابق واقع شد. 

و هم وی گفت: یک بار واقعه‌ای در سلیمانیه روی داد که مردم اموال خود را هر یک 
به جایی می‌بردند. من عرض کردم یکی از آشنایان من بعضی اموال را بار کرده 
می‌خواهد به جایی فرستد. آنجتاب نشان اموال و صاحب اموال را یکی یکی بیان کرد و 
فرمود در جای خود ساکن باشند که انشاءالله هیچ مضرّتی نمی‌شود و هر چه فرمود 
مطابق واقع بود. 

یک شب حقیر کاتب مولف در خدمت جناب شیخ -سلمه‌الله - ایستاده بودم که ملا 
علی آمد در خدمت جناب شیخ نشست و عرض کرد یا شیخ کسی مرا در باب امری به 
خدمت شما سفارش کرده آذن است که عرض نمایم؟ آن جتاب لحظه‌ای متوجّه شده. 
نشان آن کس را بیان کرده فرمود که صاحب علم است و صورتش چنین و چنان است و 
در علم اگرچه معروف نیست. امٌا نامش معروف است و مطلیش این است و جوابش 
همین. ملا علی به جمیع فرمایشات ایشان تصدیق کرد. 

یک بار ملا علی نزد حقیر مولف آمده گفت فلانی من امشب خواب بسیار عجایب 
دیده‌ام. در خدمت شیخ نیز بازگردانیدم برای تو هم نقل می‌کنم: در خوات دیدم در 
بعصی سعید و یعضی شقی نوشته‌اند.( در آن دفتر نگاه کردم جمعی را از آنها که 
می شناختم در پای ایشان نوشته بودند سعید و از آن جمله ملا عثمان بالخی بود. بعد از 
آن از خوف اينکه مبادا در پای نام من شقی نوشته باشند نگاه در دفتر تکردم و دفتر را به 
دست تو باز دادم. چون برای شیخ نقل کردم فرمود آن دفتر که در دست فلانی است 
ماییم و هر که اخلاص دارد - انشاء‌الله - سعید اشت: 

رقتی از اوقات ما علی ناخوش بود و آن مرض وی طول کشید. روزی دیدم که به 
خانقاه آمد و چون به درواز؛ُ حرم شیخ رسید آن در را بوسه داد. من اين معامله را از او از 
جملهٌ تعجبات دانستم. چون با هم ملاقات کردیم گفت فلانی امشب در خواب دیدم 
کسی با من گفت تا دروازه خانة شیخ را بوسه ندهی از اين ناخوشی رستگار نمی‌شوی. 
لاعلاج آمدم و دروازهٌ خانه شیخ را بوسیدم. بعد از آن شفا یافت.!۲] 


۱ بو در پای همان أسمها بعضی نوشته‌اند که سعیذ است و بعضی توشته‌اند که شقی. 


۲-ب:شفا یاقته شد. 


الروضة الانية ۲ ۳۰۳ 


یک روز حقیر در خانقاه سلیمانیه با عبدالرحمان بیگ ولد محمود پاشا و ملا علی 
نشسته بودیم. عبدالرحمان بیگ گفت من صادق‌القول هستم و از ریا و دروغ خوشم 
نمیآید و دلیل بر اثبات دعوایم این است که امروز در مجلسی از من پرسیدند این قدر که 
تو آمد و شد خانقاه می‌کنی: از شیخ عنمان خارق عادات دیده‌ای؟ گفتم بلی بسیار 
دیده‌ام. من جمله اينکه خانهٌ من در شهر سنه بوده الاغ و آدم عقب ايشان فرستاده بودم که 
بيایند. آمدن ایشان طول کشید و مرا غایله حاصل شد. چون به خدمت شیخ رفتم و گفتم 
یا شیخ از تأخیر آمدن خانه بسیار تشویش دارم. در خصوص ایشان چه می‌فرمایید؟ 
فرمودند هیچ غایله نداشته باش که صحیح و سالم هستند و حالا هم در راه می‌باشند که 
می‌آیند و نشان این است یکی از اطفالان تو از الاغ پایین افتاده فامّا هیچ مضرتی ندیده 
کمتری روی او مجروح شده. دو سه روزی گذشت؛ خانه رسیدند و به قراری که شیخ 
فرموده بوده دختری داشتم از الاغ فرو افتاده کمی روی او زخم شده بود. 
خاطر رتجه شده به طرف سردشت رفت.! به خدمت شیخ رفتم و عرض کردم که اراده 
می‌خواهم که همّتی بکنی بلکه باز آید. فرمود به عقب او مفرست که بی حاجت فرستادن 
تو خودش نزدیک است بیاید. چند روز بعد از آن خدمتکار خود به خود بازآمد... 

شیخ علی طویله نقل کرد: اوقاتی که من مراهق بودم؛ روزی کمتر ناخوشی داشتم و به 
زیارت قبر یکی از اهل الله رفتم و در برابر مزار نشستم. چتان مشاهده می‌کردم که از آن 
قبر نور مشعله‌ای مثل خورشید بلند می‌شد(" و بوی خوش به مشام من از آن قبر 
می‌رسید و چون مراجعت کردم میان باغ استاد احمد نامی که باغبان او بودم آمدم دیدم 
که جناب شیخ در آنجاست. استاد گفت فلانی برو بعضی انگور و انجیر خوب بیار که 
مهمانی از این عزیزتر بر ما وارد نمی‌شود. من رفتم قدری انگور و انجیر آوردم و پیش 
ایشان تهادم و خود در کناری ایستادم و در خیال آوردم که واقعه‌ای که از آن مزار دیده 
بودم عرض شیخ کنم. ناگاه روی به استاد احمد کرده فرمود اگر احیانا کسی بر سر مزاری 
برود و نوری از آن مزار ببیند یا بوی خوش را ادارک کند؛ پیش کسی آن را بازنگرداند. 
الفب و تمعن را 


۲ -ب: به طرقف سردشت رفته. 


۳القف: نور مشعله ی می‌زد عتل خوورشید. 


۴ ۸ سیری در ریاض‌المثتاقین 


دانستم که مقصودش نصیحت من است. دیگر عرض او نکردم و این واقعه باعث اعتقاد 
و شا 

و هم شیخ علی گفت: ملا محمد نامی ناخوش افتاده بود. شبی دیدم که جناب شیخ 
تشریف آورد و مرا پیدار ساخت و گفت چنان می‌دانم که ملا محمد وفات کرده بیا تا بر 
سر او پرویم و دو تا توب کرباس هم در دست داشت و به من داد که برای کفن ببریم. 
چون رفتیم دیدیم که او را غسل کرده و جهت کفن معط مانده‌اند. 

و هم شیخ علی گفت: یک بار ضعیفه‌ای به خدمت شیخ آمد و بسیار زاری کرد که 
قدری نقد داشتم آن را دزدیده‌اند. باید شیخ به من معلوم کند که دزد آن کیست. جتاب 
شیخ فرمود که آن نقد در کیسه سرخ است؟ گفت بلی. فرمود اگر عهد می‌کنی که راز را 
فاش نسازی و جنگ و خرخشه!) ا کسی نکنی به تو می‌گویم. عهد کرد که اصلاً چیزی 
که باعت رنجش کسی باشد نمی‌کنم. فرمود به بهانهُ چیزی به خانهٌ فلانکس برو و در 
فلان جا کیسه‌ای گذاشته‌اند. کیسه را بردار و به خانهٌ خودت بیا. آن زن همچنان کرد و 
رفت وکیسه خود را بازآورد. امّا به آن عهد که کرد وفا نکرد و سخن را آشکار نمود و با 
دزد کیسه جنگ و خرخشه بنیاد نهاد. 

و هم وی گفت: یک بار در خدمت ایشان به زیارتگاه متعلفان آن جتاب رفتیم. جناب 
شیخ متوجَه نشسته بود. من نیز در کناری نشستم و مشغول گشتم. از برکت توجّه ایشان 
احوال موتی!" بر من کشف گشت: دیدم که جمیع متعلقات شیخ حلقه بسته و آن جناب 
بر ایشان توجه می‌کرد و بسیاری از ایشان جذبه هم داشتند. 

و هم ری گفت: احمد قهرمان مردی بود کهن سال و پسری داشت صاحب اهل و 
عیال. بارها جناب شیخ می‌فرمود که خالو احمد تو چرا زن نمی‌آری و کسی حکمت 
فرمرده ایشان را نمی‌دانست. روزی جناب شیخ در خلوتی نزد محرمان خود فرمود زن 
احمد قهرمان در خصوص ملکی بر عموزاده خود ظلم کرده از شامت آن ظئم باید 
ملکش به دیگران برسد و اين پسر که دارد می‌میرد و منقطع‌النسل می‌شود. مقصود من 
این بود بلکه احمد زنی دیگر بیاورد و اولادش پیدا شود. آخر چنانکه آن جناب فرمود 
واقع شد. 

و هم وی گفت:( یک بار جناب شیخ در سلیمانیه بود و من در قریهٌ طویله بودم. قصد 


دج ار ده ۱ ۳ 
۱ -علمه ترکی و به معنای جنک و مجدله است. 


۲ وید تاه تمه فلت ات 
یار * 


باق قم یک بان: 


الر وضة الثانية ! ۳۰۵ 


کردم که زنی نکاح کنم و عزم جزم کردم. در اين اثنا دیدم که جناب شیخ آدمی را فرستاده 
فرموده که آن خیالی که کرده است قبول ندارم. فسخ اراده کردم. 

و هم وی‌گفت: یک بار جناب شیخ به بغداد خدمت حضرت مولانا تشریف برده بود 
و مراجعت می‌کرد و من و شیخ محمدالبجه‌ای و شیخ حسین پشتکویی در خدمتش 
بودیم و در آن روزها محمودیاشا و عبدالله‌پاشا با هم در مقابل ایستاده بودند(و شبی که 
در شهر باقوه مهمان بردیم» جناب شیخ فرمود در واقعه چتان دیده‌ام که عبدالله‌یاشا 
شکست خورده و بسیاری از عجم که با وی بودند به قتل رسیده‌اند. فردا در راه به 
شکستة عبداللّه پاشا رسیدیم و چنانکه آن حضرت فرمود؛ واقع شده بود. 

و هم شیخ علی گفت: یک بار جناب شیخ مرا فرستاد که به خدمت صاحب برادر 
حضرت مولانا یروم و از وی اجازه طلیم که جناب شیخ به خدمتش برود. آن وقت 
صاحب بر سر خانقاه سلیمانیه بود و چون به سید صادق رسیدم آن وقت کشف قبور 
داشتم دیدم که درویشی از طرف سید صادق پایین آمد و بر من سلام کرد و گفت سید 
مرا نزد تو فرستاده فرمود چون به خدمت صاحب می‌رسد وی را سلام بفرستد و 
بگوید که برای ما دعای خیر بکند و من درویش اسماعیل نام دارم. چون به خدمت 
صاحب رسیدم» سفارش را فراموش کردم و سفارش جناب شیخ را که رسانیدم فرمود 
مرخص نفرمود. روز سیم که مرا مرخص کرد در کنار شهر به خدمت شیخ رسیدم که 
تشریف آورد. در خدمتش باز گردیدم. چندی در خدمت صاحب نشسته بعد از آن 
مراجعت کردیم و چون نزدیک مرقد سید صادق رسیدیم واقعهٌ درریش اسماعیل به 
یادم آمد. عرض کردم که يا شیخ من از آن سرکه به شهر می‌رفتم اینجا مرا سفارشی 
کردند آن را فراموش ساختم. فرمود سخن درویش اسماعیل را می‌گویی؟ چون دانستم 

و هم وی گفت: که استاد خالد نام طویله‌ای پسرزاده‌ای داشت خسرو نام. جناب شیخ 
استاد خالد را گفت چنان می‌دانم که اين پسر مقدمّه‌ای در پا دارد. او را به من ده که 
خدمت مریدان بکند بلکه از برکت طریقهُ مبارکه این مقدمه از وی دفع شود. مبالاتی 
نکرد. دو سال بعد خسرو نایینا شد. آتوقت استاد خالد به خدمت شیخ آمد و لابه و زاری 
بسیار کرد اما سودی نداشت: «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد». 


۱ب در مقایل ایست‌ده‌اند. 


۳۶ / سیری در ریاض‌المشناقین 


و هم وی گفت: استاد مصطفی نجار طویله‌ای پسری داشت محمود نام. جناب شیخ 
بارها وک را فرمود که این قابللّت خراندن دارد. او را به من بدهد بلکه مقدمه‌ای که در 
پای دارد دفع شود. مبالاتی نکردند. تقدیرا"روزی بر دکان نجاری نشسته بود. تفتگی بر 
دکان خود به خود آتش خورده و بر بای او زده به رحمت خدا واصل شد. 

و هم وی گفت: عبدالرحمان بیگ ولد محمودپاشا ناخوش افتاده بود.!) محمودپاشا 
فقه سلیمان عرضه‌چی را به خدمت شیخ فرستاده بود که برای او همتی بکتد. جتاب 
شیخ فرمود که با والده‌اش به حمام رفته و آش سرد خورده و در آيينة حمّام نگاه کرده و 
ترسیده است. انشاءاللّه شفا یافته می شود. تعویذ برای وی نوشت و فرستاد. چون تحقیق 
کرده بودند به قرار فرموده جناب شیخ واقع شده بود. 

و هم وی گفت: که تادرسلطان و حیدرسلطان مقابل ایستاده بودند. قادرسلطان که 
کمتر اعتقادی داشت. کسی را به خدمت شیخ فرستاده و استفسا رکرده بود که کارشان به 
حید رسلطان یا صلح کند یا فراری) شود و اگر جنگ می‌کند به قتل می‌رسد. و فرستاده 
را سلتارش کرد که کال را آتعب وود به وق وساند. من قضاهالله اتکی کاغل را به کی 
دیگر می‌دهد و آن کس در راه به خواب رفته و چون بیدار شده برد شسکسعه لشسگس 
قادرسلطان بر سر وی آمده و خبر داده بودند که قادرسلطان کشته شده است. 

و هم وی گفت: که تادرسلطان رودباری با جناب شیخ اتکار داشت و نهادش با 
متعلقان آن جتاب بسیار بد بود. جتاب شیخ فرمود که سال آینده در تابستان کشته 
می‌شود. تقدیراً سال آینده به شهرزور رفت و سلیمان‌پاشا جمعیّت تمام به وی داد که بر 
سر قادر بیگ عمربیگ بياید و با وی جتگ کند. با تشکر و جمعی بسیار به قریة طویله 
آمده بتای بد اطواری با متعلقان جتاب شیخ نهاد. و چون بر سر قادربیگ می‌رفت در 
خدمت آن جناب نقل کردند که قادرسلطان به آشکار گفته که اگر این دفعه غالب شوم. 


برای جان عمامه به سرهال" می‌مانم. 


۲ -ب: تقدیر روزی. 
۲ -ب. ناخحوش اقتاده. 
۳ -ب: کاعد توشت "گر کوش بد حرف مین می‌کتد, 
۴ -«الف» و وس:: قوار شود. ت. و 
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جناب ایشان فرمودند هر چه خدای تعالی تقدیر کرده واقع می‌شود و بسیار منع 
قادرسلطان کرد که جنگ نکند و با قادربیگ صلح نماید. قبول نکرد و بر سر قادرییگ 
رفت. آخر شکست خورد و کشته شد. 

و هم وی گفت: که پنج نفر از بیگزاده‌های شوشمی را به شهر سنه طلبیده بودند. 
جناب شیخ فرمود من رفتن ایشان را مصلحت نمی‌دانم. نشنیدند و رفتند و ایشان را 

شیخ لطف‌الله گفت: یک بار به امر جناب شیخ برای مصلحتی استخاره کردم. 
در واقعه دو فقره خواب را دیده بودم یکی خوب و یکی بد. فردا که خواب را 
بازگردانیدم» خوب را فراموش کرده بودم. فرمود نیک را پنهان می‌کنی و بد را بیان 
می‌کنی. پس آن فقرهٌ دیگر هم به یادم آمد و آن را نیز عرض کردم. 

و هم وی گفت: یک بار شیخ احمد زهاوی مرا به خدمت ایشان سفارش کرده که 
اراده دارم دختری را نکاح کنم. بداند مصلحت است یا نه؟ عرض کردم. فرمود بگو 
خودش بیاید تا جوایش بدهم. شیخ احمد را طلبیدم. آن جناب فرمود کسی دیگر هم 
طالب آن دختر است؟ گفت بلی. فرمود پس تو زود دست به آن کار ببره اگر تأخیر کنی از 
دست تو می‌رود. 

شیخ محمد هارون گفت: یک بار احمدییگ ولد بیگ مرا به خدمت ایشان فرستاد و 
سفارش کرد که اين است احمدپاشا معزول شده در بغداد است و قادریاشا با لشکر بر 
سر سلیمانیه آمد و از طرف عجم محمودپاشا هم با لشکر آمد و من متحیرم که به طرف 
کدام یکی از ایشا بروم. چون سفارش را عرض کردم فرمود قادرپاشا حاکم نمی‌شود و 
محمودپاشا هم های و هویی می‌کند و کارش به جایی نمی‌رسد. دست از عبدالله‌بیگ 
برندارد تا که احمدپاشا پیدا می‌شود. و چنانکه آن جتاب فرمرده بود راست آمد. 

و هم او گفت: دفعه‌ای دیگر احمدبیگ مر! سفارش کرد که دختر کیخسروییگ را 
خواستگاری کرده‌ام» نمی‌دانم که می دهند یانه. فرمود بلی می‌دهند. دست کوتاه نکند و 
همچنگهچن خ قرو واقع ی 

و هم وی گفت: صوفی مصطفی نام قزلجه‌ای برای من نقل کرد که در خواب کسی را 
دیدم با شکل خوب و نورانی. مرا گفت تو مربد منتی؛ چرا نزد من نمی آیی؟ عرض کردم 
قربان من نمی‌دانم که تو در کجایی. اشاره به طرف اورامان کرد و گفت از آن طرفم. باری 
دیگر هم به این قرار دیدم. بار سیم دیدم که آتش در جهان افتاده است. من در خانه خود 
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پنهان گردیدم که مبادا بسوزم. دیدم که یکی به در آن خانه آمد و مرا به زور بیرون آوزند 
هیبتی بر من غالب شد. ناگاه آن شخص پیدا شد و دست مرا گرفت وگقت مترس که تو 
مرید منی نمی‌سوزی. چرا تزد من نمی آیی؟ گفتم قربان من نمی‌دانم تو کیستی. فرمود 
من شیخ عنمان طویله هستم. فردا به خلمار می آیم بیا آنجا مرا ببین. فردا به راه افتادم تا 
تصف راه آمدم و بازگردیدم و گفتم بر خواب اعتمادی نیست و روی به طرف خانهٌ خود 
نهادم. در راه به سه چهار نفر رسیدم. از ایشان پرسیدم که به کجا می‌روید؟ گفتند به 
خدمت شیخ عثمان می‌رویم. گفتم قربان شما بشوم شیخ عثمان کجا است؟ من هم 
می‌خواهم که به خدمت او بروم. گفتند تو با ما بیا تا ترا به خدمت او برسانيم. با ایشان به 
خلمار آمدم. جناب شیخ آنجا تشریف آورده بود. به خدمتش رسیدم. چون مرا دید 
تبسمی کرد فرمود چرا بازگردیدی. 

محمد گدرون آغا گفت یک روز در مجلس بعضی کسان حاضر بودم. اعتراض بر 
جناب شیخ گرفتند که با اهل دنیا تواضع می‌کند و ایشان را حرمت می‌گیرد. نداتستم 
جواب ایشان بدهم. سکوت تمودم و چون به خدمت ایشان رفتم فرمود فلانی بعضی 
اشخاص!) بر من اعتراض می‌گیرند که با اهل دنیا تواضع می‌کنم و حرمت می‌گیرم. آنها 
از حقیقت کار غافلند. کسانی که نزد من می آیند یا نیکند یا بد. اگر نیکند از دوستان حقند 
و اگر بدند باز مخلوق اویند -سبحانه - باید که ایشان را به ترحم نظر کرد بلکه بر سر 
هدایت بيایند. مجنون که محبّ لیلی بود. با سگ درگاه او هم عشقبازی داشت و او را 
می‌بوسید و به کنار می‌گرفت. 

و هم وی گفت: سال اول که جناب شیخ به دلالت احمدپاشا به سلیمانیه تشریف 
اورد؛ اغتشاشی در شهر پیدا شد. مردم اموال خود را هر یک به جایی می‌بردند. حاج 
رسول پسرم بعضی نقد داشت به شراکت کسی. به من تدییر کرد که اين نقد را به کرکوک 
ببریم یا به قرية قامیش؟ گفتم بیا با هم به خدمت شیخ برویم هر چه او می‌فرماید به آن 
قرار عمل کن. به خدمتشان رفتیم و سخن معهود را عرض کردم. لحظه‌ای متوجه شده 
فرمود آن نقد به شراکت سه کس است. عرض کردم حال دو نفرند. جناب شیخ فرمود 
مال سه نفر است. حاج رسول گفت بلی کسی دیگر هم هست. چیزی داخل کرده پدرم 
بی خبر است. فرمود اگر هیچ جا نبری بهتر است انشاءالّه ضور نمی‌شود لکن چون توکُل 


آفنتبعشی کسن: 
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نداری بیرون ببر و فرمود آن کس که در قامیش است زنی است؛ می‌خواهی که نقد را 
پیش او ببری؟ حاج رسول گفت بلی زن است. فرمود هر گاه می‌بری برای کرکوک بهتر 
است. پس حاج رسول مال را به کرکوک برد و باز آورد؛ به غیر از مشقّت راه فایده‌ای نبرد. 

ملا داود دشه‌ای نقل کرد که یک بار به خدمت جناب شیخ آمدم و محمدویس نام 
دشه‌ای همراه من آمد. مدْهُ یک سال بود که ژن آورفه او را تصرف نگرده بود. جخون 
عرض ایشان کردم؛ لحظه‌ای متوجّه شد. پس سر برآورد و فرمود عزیز من حق -سبحانه - 
آن زن را نصیب این مرد نکرده. من الحاح بسیار کردم. فرمود کار خدای تغییرپذیر نیست. 
چون به خانه مراجعت کردیم بعد از ده روز آن مرد وفات کرد و آن زن را تصرّف ننمود. 

ملا محمود دشه‌ای گفت: روزی در آن اوقات که در خدمت ایشان مشغول سلوک 
طریقه بودم» کسی از اهل طویله که پیشتر در اوان تحصیل با هم آشنا بودیم نزد من آمد و 
زمانی با هم صحبت کردیم. وقت عصر که به حلقَهُ توجه رفتم. توجّه به من فرمود. بعد از 
تمام شدن ختم» نظر مبارک به من انداخت و فرمود چرا با متکر می‌نشینی و صحبت 
می‌کنی؟ عرض کردم که با فلان کس نشسته‌ام. فرمود مگر نمی‌دانی او منکر است. 
قساوت انکار او بر تو سرایت کرده. گفت در این حال خطره کردم که جناب شیخ خودش 
با همه کس مخلص و منکر صحبت می‌کند و ما را متع می‌نمایده حکمت چه باشد؟ فوراً 
فرمود تفاوت در بین مبتدی و منتهی بسیار است که مبتدی ضعیف است. قساوت انکار 
منکر بر وی غلبه می‌کند فامّا منتهی چونکه صاحب قوّت است. نور او بر ظلمت منکر 
الب می‌شود. 

قادر آقای باش دستشور گفت: همان سال که به امر احمدپاشا پر سر اورامان آمدیم؛ 
چون به قریة طویله شدیم تا حال به خدمت شیخ نرسیده بودم و همین از مردم شهر اسم 
او را شنیده بودم. در خاطر گذرانیدم که اگر شیخ از اهل اه است؛ البته مرا می‌شناسد و 
می‌داند من حافظالقرآن هستم و من در لباس نظامی بودم و صاحب منصب یوزباشی. 
جناب شیخ بر سطح حوضص در پایین مسجد ایستاده بود و مردم می‌آمدند و دست او را 
می‌بوسیدند و می‌گذشتند که به علت ازدحام مجال توقف نبود. چون نوبت به من رسید 
و دست او را بوسیدم؛ خواستم که بگذرم دست مرا گرفت و گفت مرو که با تو کاری 
دارم. عرض کردم یا شیخ قره‌بالغ است و در تعجیلم؛ باید از خدمت مرخص شویم. 
مجال توقف نیست. سر فرا گوش من آورد و گفت اگر من نداتم که در سین تو چیست 
پس چه شخصی هستم! لابق است که مرا شیخ شلغم گویند. 
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شیخ محمد صادق گفت یک بار عرض جناب شیخ کردم که والدهُ من و برادر زنم به 
رحمت خدا رفته‌اند؛ باید که جناب شیخ همتی برای ایشان بکند. لحظه‌ای متوجه شده 
فرمود که قبر ایشان در جایی است که دو درخت در پایین ایشان است و یکی یکی نشان 
موضع قبر و صورت ایشان بیان کرد و فرمود ماشاءاللّه از ایمان برادر زنت که بسیار ایمان 
قوی داشته و والده‌ات هم خوب است. خدای تعالی او را عفو کرده به این سبب که چند 
اولاد خوب از او فوت شد ناشکری نکرده. و هر نشانی که آنجناب داد راست بود. 

و هم وی گفت: یک بار شیخی از شیخهای اسکندری بعضی اشیا را از سلیمانیه() 


نتم ۲ ۳ 


آورده و بقچهُ اشیا را در خدمت ایشان باز کرده سرحساب می‌شد. من گفتم این همه اشیا 
برای چه آورده گویا منع آن شیخ می‌کردم که طمع دنیا مذموم است. آن جناب روی به 
من کرده فرمود تو چرا فلان وقت با فلان کس بر سر دو شاهی(")کشاکش می‌کردی این 
زمان منع دیگران می‌کنی. و آن مناقشهٌ من بر سر آن دو شاهی مه دو سال بود که واقع 
شده و من آن را فراموش کرده بودم. 

و هم وی گفت: درویشی از ولایت قسلان به خدمت جناب شیخ آمد و عرض کرد 
درویشی هستم بی‌نوا و تکیه‌ای در قسلان بتا کرده‌ام. پارچه باغی در آنجا هست. کاغذی 
برای من نزد میرزا هدایت الله؛ وزیر کردستان بتویس که آن پارچه باغ را به من بدهد. 
فرمود درویش آن باغ راکه تو طلب می‌کنی ملک سه کس است و تو ايشان را می‌شناسبی. 
ان درویش تصدیق نمود. فرمود من طلب ملک مردم را برای تو چرا بکنم که خلاف شرع 
است. 

یک بار فقه محمود صابونچی در خدمت ایشان عرض کرد که اراد سفر بغداد دارم 
باید که مرا مرخص فرمایی. آن جناب فرمود توقف کن که خبری برای تو به این نزدیکی 
خواهد رسید. بعد از چند روز فقه محمود آمد و گفت باعث رفتن من به بغداد آن برد که 
حجتی " نزد حاج محمود نامی داشتم برای آن حجّت می‌رفتم. حالا خبر به من رسید 
که آن حاج محمود به کرکوک آمده و حجّت را با خود آورده است. 

یک روز شیخ حسن نامی از اهالی جوانرود عرض جناب شیخ کرد که کاغدی برای او 
ترد پاشا بتویسد که چیزی به وی بدهد. آن جناب فرمود که ملا محمد رفیقت در راه به تو 


۱-ب: سنیماتی, 
۳ -ب:دو شایی. 
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کاغذ را بنویسد. آن حضرت فرمود بلی ملا محمد راست گفته من عادت تکرده‌ام اين نوع 
کاغذ بتویسم. 

علی‌بیگ یونس‌بیگ که از مخلصان آن جناب بوده یک روز جناب شیخ کسی را نزد او 
فرستاد که امشب در باب فلان امر اعتراض بر من گرفته و دغدغه در بارهٌ من پیداکرده آن 
وسوسهاز ول خود دور گحف والا ضرر عواهد تین آ کس رفه و آین بر راابه و 
رسانیده بود. دیدم که علی‌بیگ آمد و دست و دامن ایشان را بوسید و استغفار بسیار کرد 
و اعتراف به فرمودهٌ ایشان نمود. آن جناب فرمود اگر ترا دوست نمی‌داشتم اظهار 
تم کرد 

حقیر کاتب مولف یک بار در خراب دیدم که کسی از اهل دنیا به خدمت ایشان آمد و 
التماس کرد که محمد دارکش را به من بده. فرمود برای تو باشد. فردا خبر امد که محمد 
دارکش ناخوش افتاده. دانستم که خاطر نازک ایشان از وی غبار گرفته است. چون محمد 
دارکش به شهر سلیمانیه باز آمد او را به خدمت ایشان آوردم و عرض کردم که چند روز 
است محمد ناخوش افتاده و الاغها معطلند. همّت فرما بلکه شفا یافته شود. جناب شیخ 
از ری استفسار چگونگی آزارش فرمود. من عرض کردم که غایلة آن دارم که خاطر شیخ 
از وی غباری گرفته باشد. فرمود من از وی کدری ندارم اما الاغها شکوه می‌کنند و 
می‌گویند که ما را بار گران کرده و سر ما باز مال مردم و دیگران هم نهاده است. محمد 
انکار کرد. فرمود در راه به کسی رسیده و از تو تکلیف کرده. محمد اقرار کرد. من عرض 
کردم الاغها هم بی‌انصافند. آخر محمد خدمت ايشان می‌کند نمی‌بایست که به جزئی 
چیزی شکوه او بکنند. در میان تو و ایشان صلح باشد بر اينکه تو دیگر بار ایشان گران 
تکنی و ایشان نیز از تو راضی باشند. پس محمد همان روز شفا یافته شد. 

۱۳۳۹ او گفت 
فلانی چرا نمی‌آیی با هم به حج برویم؟ من گفتم آرزوی حج ندارم. چنان می‌دانم که 
خدمت شیخ برای من از حج رفتن سودمندتر است. چون به خدمت شیخ رسیدیم روی 
به شیخ محمدصادق کرد و فرمود آن تذبیر که با فلانی می‌کردید چه بود؟ شیخ 
محمدصادق عرض کرد نمی‌دانم در چه خصوص می‌فرمایی. فرمودند تدییر حج 
می‌کردید. شیخ محمدصادق ساکت و خجل گردید. 

یک بار کسی از طالبان استدعای بیعت کرد. آن جناب او را تلقین استخاره فرموده. 
شب در خانة خود استخاره کرده بود. در واقعه دیده بود که طفلی در پهلوی وی نشسته 
بود؛ تیغی را در آن طفل فرو کردند. جناب ایشان فرمودند بشارت قبول است. بعد 
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تبشمی کرده فرمود که امشب عیال تو با تر عاجزی و ملالت به هم رسانید. آن کس گفت 
بلی با من جنگ می‌کرد که چرا تتها می‌خوابی. 

یک بار کسی به خدمت ایشان امد و حقیر در حضور بودم. عرض کرد که اراده دارم 
دختری را نکاح کنم. آن جناب فرمود تو خودت سردی از ان کار داری و ایشان میل 
بسیار دار زقله کشتتلی: فرمود اگر خودت میل داشته باشی از آن ن معامله پشیماتی نیست. 

یک بار در عقب جناب ایشان با جمعی در پایین باغچه! در کنار مزار شیخ عمر که 
یکی از ای سا 
فاتحه خواندند و من پیشتر هرگز فاتحه برای او نخوانده بودم. پس روی عتاب به حقیر 
کرده فرمود که شیخ عمر از توگله دارد و می‌گوید هرگز فاتحه برای من نمی خواند. چرا 
نمی خوانی؟ بعد از آن هر بار که می‌گذشتم فاتحه می‌خواندم. 

یک روز عبدل آقا پرادر جتاب شیخ در خدمت ایشان نزدیک به مزار شیخ عمر 
ایستاده بود. روی به طرف مزار کرده گفت کاکه شیخ در حال حیات با من همت 
داشتی. نمی‌دانم حالا چگونگه‌ای؟ جناب شیخ فرمرد نمی‌دانی که شیخ عمر چگونگه 
جواب داد؟ اوگفت چگرنه بدانم؟ فرمود بلی گفت اگر با تو همت همراه نمی‌بود آن مار 
که امروز دچار تو آمد ترا می‌گزید. عبدل آغا تصدیق کرد. گفت امروز بر سر باغ خود 
رفتم» به ماری بزرگ دچار شدم» تزدیک بود که مرا بگزد. 

یک روز با شیخ محمدصادق در حجره نشسته بودیم. دیدیم که شیخ لطف‌اللّه آمد و 
رویش( متفیر شده بود از گرسنگی. چگونگی را از وی پرسیدیم. از سخنان او چنان 
مفهوم می‌شد که چند روزی است که ی نت وهای خراها ۱*۳ ریاضت بکشد. در این 
باب پاره‌ای سختان گذشت شت. چنان معلوم شد که شیخ لطف‌الله در بارة جنا تاب شیخ 
اعتراض پیدا کرده. شیخ محمد گفت حالا بزرگی شیخ را تجربه می‌کنیم.۱ تو گرسنه‌ای؛ 
م از جناب شیخ می خواهيم که بی طلب ما نان برای تو بفرستد ونان خورش نیمرو باشد. 
یعد از لحظه‌ای دیدیم که خادم آمد و نان را با نیمرو آورد و گفت جداب شیخ این نان را 
برای شیخ لطف اللّه فرستاده است ی (۱۳ 


۱ -ب: در پاعین خانقاه باغجه. 
۲ -ب:ز رری متغیر شذه بود. 


۳-ب:بکنيم. 
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یکی از اهل سنندج کسی را به خدمت فرستاده بود در باب اینکه دو جلد کتاب 
شخصی که به امانت نزد او بود مسروق شده بود. جناب شیخ به فرستاده فرمود که کسی 
هست به این تشان که آمد و شد شما کرده است و با درویشی هم آشتایی دارد و نشان آن 
درویش هم بیان فرمود و فرمود که شما خودتان هم مظته چنان دارید که او دزدیده باشد. 
گفت بلی اینها همه حقند. قرمود چنان می‌دانم که مظنهٌ شما راست است فامّا هرگز اقرار 
نمی‌کند؛ بسیار مصر() است. چنانگه آن جناب فرمود آن سارق انکار کرد و شب 
گريخته و کتابها را برده بود. آخرالامر آشکار شد که وی برده است. 

عبدالرحمان آغا نامی از اعبان‌زاده‌های سلیمانیه به آزار جنون مبتلا شد. او را به 
خدمت ایشان آوردند. فرمود این «کلَج»!پوستین که دربر دارد حرام است و دوشک ۳ 
و سرینی(" هم در خانه دارده آنها هم حرامند. اینها را از وی دور کنید. کسانی که با وی 
بودند اقرار کردند که دوشک و سرین تاراجند و کلجه هم از جدّش مانده آن هم حرام 
است که در بین ورثه مشترک است. از برکت توجّه آن جناب همان روز آزارش دفع شد. 

یک بار کسی در خدمت ایشان شکوه کرد که فلان کودک سر طقل مرا شکسته است. 
جناب ایشان فرمود که ما در طفل تو در کودکی سر کودکی شکسته این جزای آن است. 
چرن از آن زن پرسیدند اقرار نمود. 

یک بارکسی در خدمت عرض کرد که دو پسر دارم هر دو زبانشان لنگ است. فرمود 
وقتی پیش از اين با کسی که زبانش لنگ بوده. استهزا می‌کردی» حق -سبحانه - در 
پاداش» این عبرت را به تو نموده است. آن کس معترف گشت. 

یک روز دو تفر از اعیان‌زاده‌های سلیمانیه با هم عزم زیارت جتاب ایشان کرده» یکی 
از ایشان در راه‌گفته بود که من چند روزی است قصد کرده بودم که به خدمت شیخ برسم 
افاق نیفتاد. حالا که به خدمتش می‌رسم اگر مرا شناخت. معلوم که شیخ است زیرا که تا 


حال من به خدمتش نرسیده‌ام و اگر تشناخت هیچ. چون به خدمت شیخ رسیدند به 


[ا بات هط 
2 ۳ 9 3 ۶ 1 

۲ تلفظ کردی : کلیچه: است که یه معدای جمه پتبه‌دار اچیده یا نيم‌تنه پلتدی است که دامن آن تا روی ران می‌افتد و کمرش کم 

تفن بسن آنتعی 

۳ -کلمه ترکی ر سفط دیگر از :توشک: است. 


۴-بالش. 
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ایشان تواضع کرده!به آن کس فرمود که تو چند روز است قصد کرده‌ای نزد من بیایی 
چرا تفره دادی و در راه هم سخنی در بین شما گذشت وگفتی اگر فلانی شیخ است مرا 
می‌شناسد. پس آن کس دست جناب ایشان را بوسه داد و گفت هر چه در خصوص شما 
گفته‌اند حق است. 

ملا احمد کانی حمزه‌ای با دونقر دیگر به امو جتأب ایشان در خانقاه سلیماتیه دریک 
حجره به سلوک طریقه مشغول بودند و در آن وقت خانقاه عسرتی داشت. در بین خود 
چنان تدییر کرده بودند که هر یک به خانهُ خود بروند تاکه عسرت خانقاه دفع می‌شود و 
وسعتی پیدا می‌گردد. آن وقت باز آیند. جناب شیخ در میان جمعی فرمود آشکارا می‌بینم 
که شیطان ملا احمد و رفیقانش را فریب می‌دهد و می‌خواهد که ایشان را متفرق سازد. 
فوراً برخاست و به حجرهٌ ایشان رفت. فرمود این چه تدبیر است که می‌کنید؟ ایشان 
ماجرا را عرض کردند. فرمود در جای خود ساکن باشید و به کار خود مشغول شوید که 
رازق ما و شما حق است -سبحانه, 

یک بار کسی در خدمت ایشان استدعا کرد که در باب روزی ضیقتی دارم باید شیخ 
همتی برای زیادتی روزیم بکند. جناب ایشان لحظه‌ای متوجه شد پس سر به گوش او برد 
وگفت از تو سخنی می‌پرسم راست بگوی. چند سال پیش از این زنی را به این شکل و 
نشأن به خانة خود آورده و با وی فعل شنیع کرده‌ای. اقرار نمود. فرمود پس تو از آن عمل 
قبیح توبه و استغفارکن بلکه حق تعالی ترا عفو کند و وسعت در روزی تو هم پیدا شود. 
آن مرد زاری و تضرء بسیار نمود و استغفار و ندامت بی‌حد به روی کار آورد. 

ما محعد ولوبه‌ای تالعرش بری‌کسی رابة خدمت انشات بزاق کوب فرسفافه برق. 
لسظه‌ای مر چه شده فر مود که مرول توفعیم قایله کذارد هلا ععمة به انیت مرقی 
وفات خواهد کرد. فردا جنازهُ او را به خانقاه آوردند؛ وصیّت کرده بود که در خانقاه او را 

الخمن بیگ و لتیگ در شهر سنندج محبوس بود. خاتون نجات والد؛ او که زنی بود 
مخلصه به خدمت ایشان رفته دامن او را گرفته که یا شیخ احمد را از تو می‌خواهم. 
جناب شیخ فرمود از خدای تعالی بخواه من چه حد دارم. او عرض کرده برد من از تو 
می‌خواهم و تو از خدا بخواه. پس شیخ فرمود شرط باشد که این کمربند را از کمر باز 
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نکنم تأ که احمد بیگ نزد تو نیاید. چون جناب شیخ به سلیمانیه آمدند» باز خاتون تجات 
عریضه‌ای نوشته و مولوی هم نوشته بود. آن جناب حقیر را فرمود که در جواب ایشان 
بنویس کمری را که بسته بودم تزدیک است که او را وا کنم. منتظر مژد؛ٌ خلاصی او 
باشند. وقت بسیار نزدیک است...!۱ 

شیخ محمد کمانگر گفت: اوقاتی که من در قرية «کوله‌ساره» بودم یک بار نماز 
صبحم فوت شد. چون به خدمت جناب شیخ رسیدم فرمود چرا فلان نمازت فوت شد؟ 
من خجالت کشیدم و هیچ نگفتم. فرمود علّت قضا شدن نمازت آن کس بود که در پشت 
تو خواییده بود. و چنانکه جناب ایشان فرمود آن شب به خلاف عادت. تا آفتاب طلوء 
کرد بیدار نشدم و کسی از عوام نزدیک من خوابیده بود. 

شیخ لطف‌اللّه گفت: یک بار در خلوتی با شیخ محمدصادق گفتگو می‌کردیم. او 
می‌گفت تو علم ظاهر داری و من می‌گفتم تو علم باطن داری. چون به خدمت شیخ 
رسیدم فرمود تو از او عالم‌تری و اشاره به آن سخن کردتد که در بين من و شیخ محمد 
صادق گذشته برد. من هیچ نگفتم. باز فرمود علم باطن می‌گویم. 

یک بار روز جمعه بود و مردم برای نماز جمعه جمع شده بودند و مزذن مشغول 
صلا؟ بود و جناب شیخ هم نزدیک قاپی مسجد نشسته بود. ناگاه برخاست و یکی از 
مریدان را با خود برد و فرمود کسی دیگر با من نیاید که کاری دارم و حالا باز میآیم. تا 
پایین دهکدءٌ طویله رسیده آنجا با سید محمد خانقاهی که با جمعی از مریدان به زبارت 
جناب ایشان آمده بودند» ملاقی گردید و با هم باز آمدند. پس سید محمد گفت من در 
راه با این رفیقان گفتم که جناب شیخ را با من لطف به حدّی است که اگر حالا بداند ما 
آمده‌ايم: به استقبال ما می‌آید. معلوم شد که جتاب شیخ به صفای دل(" و گوش باطن 
سخن سید محمد را شتیده است.() 

آغا لح پسر میرزا فرجلّه وزیر سنندج به آزار صرع مبتلا شده بود. میرزا هدایت 
عمویش ملا حامد نام رودباری را با ارادت نامه‌ای با کمال تواضع و انکسار فرستاده نود 


۱ -در تسخه تالف و دب» این حکایت تا همین ج ضیط شده است و ناسخان هر دو نسخه اظهر داشته‌اند که مقداری از نسخهٌ 


۱ و که ۲ ۱ ۱ ع ‏ : 
قینی سیاه شده و قابل خواندن تبود. لذ! هم پایات اي حکایت نافص متندء و هم مقدمه حکایت بعد خبط نشده است و 
7 ۰ 


ی 9 
دلس من هم از ضیط حکایت فش 3 
ن من هم از صیط یت بعذ صرف‌نقر می ۱ 


۲ -اذکار و عععاری که در روزهای جمعه قیل از اذان ظهر برای آگاهی مردم یر متاره‌ها ز بلتدگوها 


بر مساجد هي خو‌انتذ, 


1 ۳ 


ها و گم 
-ب: صفای و گوش باطن. 


۴ تسه باه «است: تدا د. 
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که جناب شیخ لطف را مبذول داشته به اینجا بیاید که یکی از مخلص‌زاده‌ها ناخوشی 
صرع صعب دارد امیدواریم که به همت ایشان دفع شود. چون ملا حامد رسید و 
سفارش را رسانید: جناب شیخ فرمود آمدن من به آنجا بی‌وجه است. لکن هر چه 
می‌گویم به آن قرار عمل کنند. امیدوارم که دفع آزار او بشود که دور و نزدیک بی‌تفاوت 
است. و فرمود منشأً آزار او این است که ضعیفه‌ای را به هوای اينکه او را به زتی قبول 
خواهد کرد ر اکرده و او را هم نخواسته و آن ضعیفه از خویشان او است و نشان آن 
ضعیفه را بیان کرد. ملا حامد اقرار کرد و گقت آگاهی به اين واقعه دارم پس عرض کرد 
که چاره چیست؟ فرمود علاج آن است که آن ضعیفه را به هر نحو باشد دلخوش تمایند 
بلکه خدای تعالی مریض را عفو کند. به آن قرار عمل کرده بودند» پس آن ناخوش شفا 
یافته شد. 

سال آینده باز همان ملا حامد کاغذی نوشته و به کسی داده فرستاده بود به این 
مضمون که میرزا ابوالمحمدخان!) به آزار سودا مبتلا شده چنانکه پارسال در بابت 
ناخوشی آغا فتاح به خدمت آمدم و به برکت دعا و همت ایشان آزارش دفع شد. برای 
میرزا ابوالمحمدخان نیز همتی فرمایید بلکه ناخوشی او نیز دفع شود. چون رافع رسید و 
کاخ را رسافتته ماب انگدان موه شطه کر مود قاست او سیاز است و فنها آوازشی 
بیشمار. من‌جمله اينکه بر بیوه‌زنی در اين نزدیکی ظلم کرده» آن بیوه را راضی تماید. و 
هم دو ضعیفه در خانه او هستند که اقتضای شوهر کردن را دارند. ايشان را نیز مرخص 
کند تا هر جا خود میل دارند شوهر کنند. و امر فرمود که جواب کاغذ را به این نوع 
بتویس. چون ملاً حامد جواب کاغذ را به یشان می‌دهده فرمایش جناب شیخ را بر آن 
حمل می‌کنند که البّه همان رافع این سخن را عرض آن جناب کرده مبالاتی ننمود و 
ناخرشی او نیز دفع نگردید. 

سال اوّل که حقیر به خدمت ایشان مشرّف شدم ما حسین بیاره‌ای که پیشتر در 
خدمت پدر حقیر خوانده بود؛ اسم وی را در خدمت ایشان برد. جتاب شیخ بیان شکل و 
صورت و خلقت پدرم را کردند و هر چه فرمودند مطابق واقع بود. 

یک بار جناب ایشان بعد از نماز عصر از مسجد خانقاه سلیمانیه بیرون آمد و 
محمدبیگ ولد حاج‌بیگ به انتظار دستبوس ایشان برون در ایستاده بود. جناب 
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ایشان به یکی از مریدان فرمود برای من قلیاتی بیاور. محمدبیگ قلیانی در دست داشت 
قلیان را نزد ایشان گرفت که قربان اين قلیان مرا بکش. فرمود تمی‌کشم. او گفت قربان 
حلال است. آن جناب تبسّمی کرده فرمودند آن مودنهٌ قلیان چٍ تست ای گنه فسایق 
کرد و گفت قربان راست می‌فرمایی این مودنه تاراجی است اما خریده‌ام. فرمود حرام 
است. 

یک بار یکی از کاسبا ن شهر سلیمانیه به خدمت شیخ آمد و عرض کرد هر چند کسب 
می‌کنم وسعت برای من پیدا نمی‌شود. دعای زیادتی رزق برای من بکن. جناب شیخ 
فرمود که رزق تو در اصل وسیع است فامّا خودت نمی‌گذاری. گفت نمی‌دانم از چه 
خصوص می‌فرمایی. فرمود به پاکی معامله نمی‌کنی برای آن برکت در رزقت نیست. 
اقرار کرد و گفت يا شیخ تا حال چنان بوده فامّا توبه می‌کنم که من‌بعد خیانت نکتم. و 
بعضی از کسان آن مجلس که آن مرد را می‌شتاختند گفتتد که تا حال کارش به غیر از حیله 
و ترازوبازی چیزی نبوده است.( 

یک بار دو کس از ده‌نشینان به خدمت جناب ایشان آمدند و عرض کردند که رزق ما 
تنگ است. جناب شیخ همتی فرماید بلکه وسعتی برای ما پیدا شود. آن جناب روی به 
یکی از آنها کرده فرمود تو نه خودت و نه زنت نماز نمی‌گزارید. روی به خدا کنید تأ در 
روزی شما برکت پیدا شود. آن کس تصدیق کرد. به آن دیگر گفت تو در رزق از او بهتری. 
گفت بلی. فرمود برادری داری با یکی از اوباشان آشنایی دارد. گفت بلی چنان است. 
فرمود وی را بگوی که ترک رفاقتش بکند تا وسعت در رزقتان پیدا شود. 

یک بار یکی از مریدان از قبضی خود شکوه آن جناب کرد. جتاب ایشان به وی فرمود 
7 پای توست حرام است. قبضی تو از این جهت است. و آن مرد اقرار کرد و 
گفت این کفثم کفش را یکی از خدمتکاران به من , داده که با من خویش است. 

عبداللهپاشا ولد سلیمان‌پاشا در ایام حیات پدرش در وقتی که مير خلمار بود کسی را 
از محرمان به خدمت شیخ ما فرستاده بود در باب ایتکه سلیمان پاشا می‌خواهد که دختر 
محمودپاشا را برای او تکاح کند. آیا انجام این کار چگونه می‌شود؟ جناب شیخ فرمود آن 
دختر نصیب او نمی‌شود و عبالله‌پاشا این سخن را با احمد پاشای برادرش گفته بود و 
احمد پاشا برای سلیمان‌پاشا نقل کرده بود و سلیمان‌پاشا نسبت به اهل طریقه خاصه با 


۱ -نسخه اب: «است» تدارد. 
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شیخ ما در غایت انکار بود. اب ن خبر را که شنید. انکارش افزود و گفته بود باید از قهر 
شیخ من این کار را درست بکنم. یس دو دختر خود را برای دو پسر محمودپاشا عقد کرد 
و دختر محمودیاشا را برای عبداللّه‌باشای پسرش عقد نمود. بعد از اجرای عقد» 
عبدالله‌یاشا را طلیده گفته بود شیخ توگفته بود این کار درست نمی‌شود. بدان که همّت 
ما از همت شیخ تو قوی‌تر بود. عبداللهپاشا گفته بود افتدم هنوز معلوم نیست که درست 
شود. سلیمان‌پاشا دشنام به وی داده گفته بود حالا هم سخن شیخ را رد نمی‌کنی. 

و همچنانکه جتاب شیخ فرموده بوده دختر محمودپاشا هنوز به عبداللّهپاشا ترسیده 
وفات کرد و دختران سلیمان‌پاشا نیز نصیب پسران محمودپاشا نگشتند و بعد از اين واقعه 
سلیمان‌پاشا به خلمار آمد و هنوز که با جناب شیخ ملاقات نکرده درغایت تهور و انکار 
بود. حتی گفته بود باید که شیخ را : یرم و مال او را تاراج کنم. اعیان او گفتند که شیخ 
درویش است و بی توا؛ چیزی تدارد که او را تاراج نمایی. 

حاصل کار به جایی رسید که جناب شیخ خواهش کرد که با خانه کوج به طرف سته 
کند و به قریة دزاورهم رسید. پس باز گردید و به خلمار آمد. نزد سلیمان‌پاشا رفت و به 
محرد ملقات با پاشا» آن تهزر اولش که داشت دفع شده بود. چون جناب شیخ داخل 
مجلس شد. پاشا تا پایین مجلس استقبال کرده دست جناب او را گرفته در پهلری خود 
نشانده و تواضع بسیار کرد. بعد از آن #پرسیه برد که با طیی بحضی ت99 ن به تو نسسبت 
می‌دهند راست است یا د روغ؟ جناب شیخ گفته بود: : «ماا ال الكسُول من لسان الوَی 
کیت آنا»() غایتش این است مسلمانان را امر به معروف و نهی از منکر می‌کنم. باشا گفته 
من هم امر به معروف و نهی از متکر می‌کنم. جتاب شیخ گفته بود البته بر پاشا لازم‌تر 
است که امر به معروف و نهی از منکر بکند. او را تکلیف کرد که يا شیخ باید که بر سر 
خانقاه سلیمانیه بیایی تا ما هم از فیض تو بهره‌یاب شویم. آن جناب فرمود غرض همین 
دعای خیر است. دعای غایب برای غایب مستجاب‌تر است. پس گفت اختیار داری و 
جتاب شیخ اجازت رخصت طلبید. پاشا گفت: «اك بعد العداوة اخل منا لاو 
اهل مجلس پاشا به اين معامله اعتقاد کلی پیدا کردند چه پیشتر اعتقادشان این بود اگر 
شیخ به دست پاشا بیفتد یا او را می‌کشد با محبوس , میسازد» چون شیخ را دید آن ورق را 
همه طی ساخت و به این گونه او را نواخت. و چون بازگشتيم از جناب شیخ شنیدم فرمود 


۱ خذاء رسونش از زیان مر دم نجات نیافتند من چطور تجت می‌بايم. 


ات ۳ ۰ نع 6 مد 
- مکی عع از کشتمتی از جوا شیریدت. استه 
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سال آینده سلیمان‌پاشا وفات خواهد کرد و به قرار فرمودهٌ جتاب ایشان سال آینده وفات 
گرد 

وقتی که سلیمان‌پاشا به بغداد می‌رفت عبدالله پاشای پسرش کاغذی به خدمت شیخ 
نوشته: این است سلیمان‌پاشا به بغداد رفت» ارادهٌ آن دارد که طلب کوی بکند» تمی‌دانم 
که می‌شود یا نه؟ جناب شیخ حقیر را امر فرمود که در جواب بنویس که صاحب کوی نزد 
وزیر مقبولیتی دارد. گمان نمی‌برم که از وی کوی را وضع نمایند. آخر فرموده آن جناب 
راست آمد. وی را به سلیمان‌پاشا ندادند و چون مراجعت کرد چند روزی 
گذشت. ناخوش افتاد و وفات کرد. 

و چون نوبت حکومت به احمدپاشا رسید. با لشکر خود به قصد تسخیر اورامان به 
گلعتبر آمد و خود آتجا توقف کرد و لشکر را فرستاد. از اعیان لشکر او یکی احمدییگ 
ولدبیگ بود که سابقهٌ ارادت در خدمت شیخ ما -سلمه‌اله -داشت. در خلوتی عرض کرد 
که کار ما با اين اورامیها چه طور می‌شود؟ جناب شیخ فرمود که غایله مکند که فتح 
تصیب شما است. باز پرسیده بود که مال کار احمدپاشا به چه می‌انجامد؟ فرمود چنان 
معلوم می‌شود که سه معزولی در راه دارد چون از این سه عقبه گذشت. مدّتی حکومت 
می‌کند و چنان می‌بیتم که به توبه کاری ختم کارش می‌شود. 

و چون لشکر احمدپاشا فتح کردند و به طرف سلیمانیه مراجعت نمود: احمدبیگ 
اخباری را که از جناب شیخ شنیده بود در بابت فتح و معاملاٌ احمدپاشا همه را نقل کرده 
بود. پس احمدپاشا کاغذ دلالت نامچه به خدمت شیخ فرستاد که به سلیمانیه تشریف 
ببرد. حسب الاستدعای او تشریف به سلیمانیه برد. شبی که احمد پاشا به خدمت شیخ 
امد حقیر حاضر بودم. احمدپاشا از جناب شیخ پرسید که یا شیخ شنبده‌ام که در بارةُ من 
فرموده‌ای باید که آخر کار به توبه کاری بروم. جتاب شیخ فرمود بلی گفته‌ام سه عقبه در 
راه داری و چون از اين سه عقبه گذشتی مدتی حکومت می‌کنی و خاتمه کارت بر 
توبه کاری است. العلم عندالله تعالی. پس احمدپاشا گفت یا شیخ مشکل است که به زور 
کسی را توبه‌کار کنند. فرمود به زور نمی‌شود امیدوارم که به رضا باشد. و به قرار فرمودء 
آن جناب سه دفعه معزول.شد فامّا توبه‌کاری او معلوم نیست تا آخر چگونه می‌شود. 

یک روز جتاب شیخ در بین چند نفر از محرمان خود فرمود که امروز در حلقة ترجه 
مرا خبر دادند که محمودپاشا باز می‌آید و احمدپاشا عزد می‌شود فاما حکومت 
محمودپاشا کم دوام است. احمدپاشا زود بر سر حکومت باز می آبد. و همچنان معلوم 
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کردم که اتباع احمدیاشا به قصد گرفتن پاشا متفق شدند و آخر همگی پریشان گردیدند. 
پس در آن روزها خبر محمودپاشا پیدا شد که امشب از اسلامبول مرخص شده باز 
می‌آید و خبر علی‌بیگ پسرش هم رسید که این است لشکر عجم را آورده بر سر 
سلیمانیه می آید. در آن اثنا احمدپاشا هم یکی از محرمان اسرار را به خدمت جناب شیخ 
فرستاده بودکه ارادت من در خدمت جناب شیخ به اين قرار است و ظاهرا از جناب شیخ 
بی‌التفاتی مشاهده می‌کنم. این است که محمودپاشا از طرف روم و علی‌پاشای پسرش از 
طرف عجم بر سر من آمدند. من در اين میان چه کنم و تدبیر چیست؟ آن جناب فرمود 
من ضمانت می‌کتم نه از طرف روم و نه از طرف عجم به تو مضرّت نرسد. به شرطی که 
اتباعت با تو خیانت نکنند. فاما از ایشان ایمن تیستم. 

چون رافع سفارش آن جناب را جهت پاشا بازگردانیده بود. پاشا این سخن را برای 
اعیان خود نقل کرده بود. ايشان گفته بودند ما حجت می‌دهیم خیانت نکنیم و شیخ هم 
حجت بدهد که ضرر نکشیم. ان گفتگو را در خدمت شیخ نقل کردند. فرمود بلی حجّت 
می‌دهم فاما یقین می‌دانم که ایشان خیانت می‌کنند. در آن اثنا یک روز عبدالله پاشا به 
خانقاه آمد» عرض کرد قربان! جتاب شما فرموده بودید که اتباع پاشا خیانت دارند. ما 
بعضی از ایشان راکه جای تهمت بودند مطمئن ساخته‌ایم و از ایشان امتیتی پیدا کرده‌ايم» 
جناب شیخ اگر لطف می فرماید متوجّه شود باقی خاینان را بیان کند تا ایشان را مطمتن 
سازیم. جناب شیخ فرمود که من سخنی برای خود گفتم() چه حاجت این تکلیف است: 
همانا مسن نیم نسمام و غماز که گسویم بسا کسی راز کسی باز 

عبدالّه پاشا اصرار کرده بود. آن جناب فرمود که تو بسیار دلت می‌خواهد که من خبر 
تحقیق بگویم؟ گفته بود بلی. فرمود تو می‌گویی خاینان را برای من معلوم کن؟ سردفتر 
خاینان تو هستی. چون جناب شیخ این سخن را فرموده بود» عبداللهپاشا از خوف به لرزه 
درآهده رخسارش زرد شده دامن آن جناب راگرفته بود که يا شیخ احمدپاشا این سخن 
را بشنود به غیر از کشتن با من کاری نمی‌کند. پس جناب شیخ فرمود از من مطمئن باش 
که این سخن را کسی از من نمی‌شنود فاما تواز من بشنو و دست از احمدپاشاکوتاه مکن. 
راست است که احمدپاشا عزل می‌شود و محمودیاشا بازمی‌آید. فامّا مه حکومت 
محمودپاشا تا پاییز است. باز احمدپاشا حاکم می‌شود. 


۷ هن که قاقد 
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در آن اثنا که متاالاشا هر غدمت جناب شیخ بود» برای وی خبر آوردند که این 
است اتباع پاشا همگی سوار شده از شهر بیرون رفتند و عبدالله‌پاشا دست جتاب شیخ را 
بوسیده و با احمد پاشا ملحن شد و جناب شیخ نیز همان روز از شهر بیرون آمد و چون 
محمودپاشا باز آمد» اتباع احمد پاشا اغلب به استقبال وی رفتند و او را به شهر سلیمانیه 
آوردند و از طرف عجم سرتیپی با علی‌پاشا آمد» احمد پاشا را گرفتند و محمودیاشا به 
امر حکومت مستقل شد. در اين انا محمودآغای سنجقدار که مردم طویله بود باز آمد 
جناب شیخ به وی فرمود که احمد پاشا به اين نزدیکی از حبس نجات می‌یابد و ۲ خر 
حکومت بر سر وی درست می‌شود. 

پس محمودآغا به فرمودهٌ جناب شیخ اعتماد کرده به خدمت احمد پاشا مراجعت 
کرد و چون فرمایش شیخ را برای احمد پاشا نقل کرده بود. به غایت امیدواری حاصل 
کود. چند روزی گذشت: احمد پاشا از حبس نجات یافت و قلیلی از اتباع وی به او ملحق 
شده رو به طرف سنندج کرد. در اين اثنا محمودآغا را به خدمت آن حضرت فرستاد و 
کاغذ نوشت که اين است کار من به اینجا رسید که از اتباع خود مأیوس گشتم. در این 
میانه معطلم که به طرف بغداد بروم یا با شاه عجم رابطه پیدا کرده خود را تابع عجم 
سازم. آن جناب فرمرد در جوابش بنویس رفتنت به سوی عجم ضرر است البتّه به طرف 
بغداد برو که کارت در آنجا انشاءالله درست می‌شود. 

حسب‌الامر آن جتاب به بغداد رفت و بین بین صحیفه‌های متعدد می‌نوشت و 
جوابش به دلالت و استمالت می‌نوشتم زیرا که غایله از وزیر بغداد داشت. چون داخل 
بغداد گشت؛ یک بار کاغذی نوشته بود که که طاقتم طاق شده باید که جناب شیخ وعده‌ای 
جهت آمدن من معین فرماید تا که اطمینان پیدا کنم. جتا تاب شیخ حقیر ر را فرمود که بتویس 
وعده معزولی او از یک سال کمتر و او و نوی 
نمی‌شوه باید به صریح برای من وعده معین فرماید. . جناب شیخ فرمود بنویب ی که در بر 
زمستان و بهار مرخص می‌شوی. و نزدیک بهار باز کاغذ نوشته بود که ایب ۳ 
نزدیک است و هیچ اسبایی جهت درستی کار معلوم نیست. آن تتوپنی 
قادری که اسباب حکومت ترا به یک ساعت چنانکه می‌دانی برهم زد می‌تواند که به 
یک ساعت اسباب حکومت را نیز مهیّا سازد. 

آخر چنانکه آن حضرت فرموده بود(") روز نوروز او را خلعت داده مرخص نموده 
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بودند و کاغذی را به خدمت جناب شیخ نوشته بودند به این مضمون که این است به 
همّت شما حسب‌المرام مرخص شده به طرف ولایت آمدیم. چونکه چراغ افروختة 
جناب شماییم باید به همت از باد مصیبت زماته ما را حفظ فرمایی. 

یک شب در بین مغرب و عشا کسی از محرمان عبدالله‌پاشا که آن وقت میر بود 
کاغذی آورد و به دست حقیر موّلف داد که اين کاغذ را به خدمت شیخ برسانی و جواب 
آن را گرفته تسلیم من نمایی. کاغذ را به خدمت ایشان رساتیدم. فرمود جوابش را فردا 
می‌نویسم. صبح که به خدمت ایشان رسیدم؛ فرمود نمی‌دانی که عبد لیگ چه نوشته؟ 
عرض کردم کاغذ را نخوانده‌ام. فرمود طمع حکومت در سر دارد. عرض کردم که چیزی 
برایش درست می‌شود؟ فرمود به خیانت درست نمی‌شود اما اگر صبر کند. احمدپاشا 
تتزل می‌کند. در آن تترّل امر حکومت به وی منتقل می‌شود. و فرمود جواب کاغذ را به 
این عبارت بنویس: 
صد مزاران کیمیا حق آفرید کیمیایی فعمچو صیر آدم ندید 

اگر گوش به حرف من می‌کنی گوش به حرف کسان دیگر که برای غرض خود ترا 
وسوسه می‌دهند مکن که هنوز نوبت حکومت تو نیامده. 

جواب کاغذ را به این مضمون نوشتیم. یک دو سال دیگر صبر کرد فامّا سالی که 
احمدپاشا به سفر رفته و عبدالله پاشا در شهر نایب بود. طمع را در حرکت آورده کار را 
بر آن قرار داده بود بر سر حکومت نشیند و چون احمدپاشا مراجعت کرد(" او را 
تگذارد داخل شهر شود و بعضی از اعیان به راستی و جمعی به مکر با وی عهد کرده 
بودند. پس او حاج‌بیگ را به خدمت ایشان سفارش کرده و فرستاده بودا" که من بنای 
چنین تهاده‌ام. جناب شیخ چه می‌فرماید؟ اين کار برای من پیش می‌رود یا نه؟ آن جناب 
فرمود که پیش نمی‌رود و در جای خود ساکن باشد و به فریب مردم غرّه نگردد. 

چون حاج‌بیگ جواب را به وی می‌رساند در تشویر افتاده بود. کاغذی یط شون 
توشته که کار از دست رفته و پرده خفا را برداشته‌ايم. از سفارش جناب شیخ وقت است 
که زهره‌ترک شوم. هنوز جواب دوبار؛ آن حضرت به وی ترسیده بود دیدیم که غلفله 
پیدا شد. خبر آمد که این است حاج‌آغای مین‌باشی" با جمعی نظام بر سر خانة 


۱ -یه فرینه سایر اقعال و سیاق عبارت این فعل باید در ساخت مضارع العزامی یعتی « کته باشد. 
۷ ساقتبیکه ب: «بود: تدارد. 
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عبدالله‌بیگ رفته است که او را بگیرد. پس او را سوای گریز چاره نماند. همان شب با 
جمعی قلیل فرار اختبار کرد و در شهرزور با احمدبیگ ولدبیگ ملاقی شده و احمدبیگ 
با وی عهد کرده بود. دیدیم که آدمی از طرف او آمد به این مضمون که این است خود را 
تابع ۰ ۳ نمی‌دانم که جناب شیخ چه می‌فرماید. آن حضرت فرمود در 
جوابش بنویس که این کار صبر می‌خواهد: 

صد مزاران کسیمیا حسق آفرید کسیمیایی هسمچو صبر آدم ندید 

آنچه بر من معلوم است این است. دیگر() اختیار داری. 

حاصیل ایتکه عبداللهپاشا سه چهار سال در بغناه معطل ماند قا وضدو حگومت او 
رسید. 

یک سال که هنوز عبداللهپاشا خیانت نکرده بوده علی‌پاشا وزیر بغداد احمدپاشا را 
طلبیده بود که برود. او غایله بسیار داشت. خدمت جناب شیخ آمد و عرض کرد این 
است به بغداد می‌روم از وزیر فایله دارم. باید که جناب شیخ در اين باب استخاره کرده 
هر چه را معلوم می‌فرمایی با علی‌بیگ سفارش کن .و فرمرد من معلوم داز شتم او را عزل 
مان ین را هم می‌دانستم که مدَهُ عزلش طول ندارد. به صریح نگفتم مرو اما 
گفتم مگر ر رفتن پاشا لازم است؟ گفت لازم است باید بروم اما تو هم استخاره بکن. آن 
شب که استخاره کردم چنان معلوم شد که گویا زنی را از کسی گرفنند و برای کسی دیگر 
تکاح کردند اما شخص نانتی تصرّف نتوانست کرد لاعلاج به شوهر اولش بازدادند. 
واقعه را به علی‌بیگ یرنس‌بیگ گفتم که به پاشا برسان و او فرصت نداشته بود که عرض 
کند. در راه به وی گفته بود. 

و فرمود اهل خانهُ من یعنی والده فرزندی شیخ عبدالرحمان در آن وقت که احمدپاشا 
فصد رفتن بغداد داشت به من گفت يا شیخ من چنان دانسته‌ام که احمدیاشا که به بغداد 
می‌رود» او را حبس و عزل می‌کنند. تو چرا او را منع نمی‌کنی. من گفتم اين امر راکه تو 
دانسته‌ای» من هم دانسته‌ام اما در ترفتتش ضرر برای ولایت می‌شود و در رفتنش ضرر 
کمتر است که عزل می‌شود باز مرخص می‌گردد و گفتم قبول ندارم کسی این حرف را از 
پشخویر 


۱ -تسخه اب" «دیکی: تدارد. 


۴ ؛ سیری در ریاض‌المشتاقین 


فرستادند و عبدالّه یاشا که در شهر نایب بود به خدمت شیخ کاغذ فرستاده بودااکه این 
است احمدیاشا را عزل کردند و قادریاشا را به حاکمی فرستادند مصلحت کار من 
چیست؟ آن وقت آن حضرت در قريهة بیاره تشریف داشتند. جواب نوشت در جای خود 
ساکن شو. قادرباشا حاکم نمی‌شود. تا صاحب ولایت باز می آید تو مردانه باش و ولایت 
را محافظت کن. یس ن کنر یناه عجوها بر عصوسبا بر غیهاللنه اقا گنه آمدند و 
مستقبل لشکر ملاعلی: که که قادر ریاشا را آور رده برد که در سلیمانیه نصب کندء شده جمعی 
تدییر ایشان را برهم زدند. لاعلاج لشکر ملا علی با قادرپاشا | بازگردیدند و در آن اثتا خبر 
رسید که اینک والی ستندج و محمودپاشا با لشکر بسیار به عزم سلیمانیه آمده به مریوان 
رسیدند. پس عبدالله پاشا با همان جمع بی‌تفرقه و توقف روی به مریوان نهاد و لشکر 
والی را هم شکست داد. 

و در آن وقت که لشکر والی در مربوان بود و در میان لشکر او و لشکر عبدالله‌پاشا 
یک مبزل باقی مانده برده محمود پاشا با جممی ذیگز گه عبداللهپاشا مب تبرت برای 
سلیمانیه آمده بود. چون خبر برای عبدالّهپاشا رسیده بود که اینک محمودپاشا با لشکر 
به سلیمانیه رفت در اين انا صوفی حسین نامی مجذوب از مریدان جناب شیخ ما پیدا 
شده به عیدالله پاشا گفته بود برخیز و سوار شوو پر سر لشکروالی برو که اینک شیخ و 
ساير مشایخ در پیش شمایند. اين قدر تأکید و ترغیب کرده بود()؟ که بی‌اختیار عداللّه 
پاشا با لشکر روی به طرف لشکر والی نهاده!"وقت عصری با یکدیگر ملحق شده و در 
همان ساعت لشکر والی برهم زده شده بود... 

و چون اسمدیاشا غزل گردی مذت مرخصی آو طول کشید و هتکران که این خبر را 
که آن حضرت فرموده هیچکس جای احمدیاشا را این بار نخواهد گرفت و مرخص شده 
به ولایت باز می‌آید. شنیده بودند؛ بنای سخن کردن نهادند و شهرت هم دادند که شیخ 
گفته تا احمدپاشا باز نیایده من به سلیمانیه نمی‌آیم. روزی خبر رسید که این است جتاب 
شیخ به گدان رسید که چهار فرسنگی به شهر سلیمانیه است. پس منکران را راه گفتگو و 
اعتراض واسع شد و هنگامةٌ تشنیع و غیبت ایشان گرم گشت و فردای آن روز ناگاه خبر 
آمد که امشب احمد پاشا داخل شهر گردیده و چونکه غایله کرده بود مبادا عبدالله پاشا 


۰ 
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> 


۲ عبقق کند ‏ تعیب گونفه 


ید تاو 


الروضة الثانية / ۳۲۵ 


را طمع به حرکت آمده و نگذارد که وی داخل شود قبل الوقت مزده باز آمدن نفرستاده 
بو د. 

هم آن روز شیخ هم ازگدان کاغذ نزد احمد پاشأ نوشته بودکه چونکه وقتی که سرکار 
پاشا به بغداد رفت» حقیر روزی بعد از او از شهر بیرون رفتم پس باید که به روزی از 
عقب داخل شوم. لهذا امروز در قریا گدان توقف نمودم. پس منکران از این اتفاق 
شرمسار و مخلصان قرین بهجت و استبشارگردیدند. 

شبی بعد از عشای درنگ احمدیاشا در خانقاه سلیمانیه به خدمت جناب شیخ آمد و 
ساعتی با هم خلوت کردند و چون پاشا به جای خود رفت. جناب شیخ چند نفری از 
محرمان را به حکم «و شاورهم ‌الامر» طلبیده فرمود می‌دانید که پاشا برای چه آمده 
بود؟ عرض کردیم نمی‌دانیم. فرمود تجیب‌پاشا والی بغداد با لشکر روی به این ولایت 
کرده نزدیک به کری رسیده و احمدپاشا غایله از او دارد و تکلیف می‌کند باید که تر نزد 
نجیب‌پاشا بروی و وی را بازگردانی که به این ولایت نیاید. فامّا من پیشم تکلیف است. 
من عرض کردم که هر گاه در تشریف بردن شما اصلاح بین می‌شود. از این خوبتر 
چیست که جناب شما مصلح بین فئتین از مسلمین باشید که یک بار جهت حضرت 
خواجه احرار این گونه افاق افتاده که در میان سه لشکر خونخوار صلح داده. فرمود بلی 
در اصلاح بین مسلمانان ثواب عظیم است فاما من از نجیب‌پاشا امین هستم هر چه 
بگویم بشنود لکن از احمدپاشا امین نیستم و چون مرا تکلیف می‌کند و می‌فرستد و بعد 
از آن به گفتة من عمل نکند. ضرر خواهد کشید. فرمود لاعلاج باید که برویم. 

آخر چنانکه جناب شیخ فرمود چون نزد نجیب‌پاشا رسیدیم هر چه جتاب شیخ 
فرمود قبول کرد و در غایت آدب و تواضع و فروتنی با جناب شیخ معامله به ظهور آورد و 
چون مراجعت کردیم در نصف راه به لشکر احمدپاشا رسیدیم که بر سر نجیب‌پاشا 
می‌رفت و هنوز احمدپاشا با جناب شیخ ملاقات نکرده بوده قاصدی را قبل‌الوقت به 
تعجیل فرستاده بود که استدعا دارم که بر من جهت رجعت تکلیف نکند که باز نمی‌گردم. 
و جون هر دو لشکر مقابل همدیگر ایستاده می‌بایست که فردا برهم زنند» در نتصف شب 
لشکر احمدپاشا خود به خود از هم پاشید و احمدپاشا به تعجیل و اضطراب به هر حال 
سر خود را بیرون کرد و این شکست او باعث درستی کار عبدالله‌پاشا گشت. 

آن روز که داخل اردوی نجیب‌پاشا گرديدیم اعیان لشکر نجیب‌پاشا همه استقبال 


ک دنل و نجیب‌پاشا خودش ییاده تا کتار اردو رسیده و در رکاب جتاب شیخ تا به منزل 
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آمد و دست و پای آن حضرت را بوسیده از تخت روان پایین آورد و منزل خود را با تخت 
و ساير اسیات برای انشان به جا گذاشت و هیچ دقیقه‌ای را از دفایق ادب و تواضع و 
خدمت شیخ می‌آورد و مانند بنده؛ُ کهین از دور بر سر خاک می‌نشست. و افاقاً یکی از 
نفرات نظام به آزار جنون مبتلا شده او را کشان‌کشان به خدمت آن حضرت آوردند که 
سر خود را بر زمین می‌کوفت. مذهٌ یک ساعت به کلی به حال آمد. 

یک بار گردی از اهل شهرزور خدمت ایشان آمد و طلب تعویذ برای حمل زنش 
می‌کرد. جناب شیخ به وی فرمود که تو دو زن آورده‌ای. گفت بلی. گفت زن اوّلت به 
صورت محبوب‌تر بود اما طبیعت این زنت خوب‌تر است. تصدیق کرد. باز فرمود تا حال 
چهار فرزندت بوده, گفت بلی سه مرده و یکی مانده است. 

شیخ محمد کرده که یکی است از مریدان اجازت یافتة جناب شیخ ماء نقل کرد: که 
ابتدا که من به خدمت آن حضرت رسیدم با من التفات فرموده از من خواهش توبه کاری 
کرد نصایح مشفقاته را به روی کار آورد. اما من وثوق و اعتماد به فرمودهُ او نداشتم و 
بزرگی جنابش مجرد شهرتی می‌پنداشتم. فرمود ظاهراً اعتقادی نداری و سخن مرا در 
بارهٌ خود سرسری می‌شماری. مگر نمی‌دانی که سالها است من ترا مرید خود کرده‌ام و 
بارها از قباحت ترا نجات داده‌ام. اگر باور نمی‌کنی فلان سال که در فلان جا قصد کار قبیح 
کردی حق‌تعالی ترا محافظت کرد من واسطه شدم که از آن قباحت دور شدی. فرمود 
باز گويم؟ چون دانستم که خبر اول چنانکه فرمود صحیح بود» عرض کردم کافی است. 

و هم وی گفت: که یکی از اکراد که آشنای من بود؛ بعضی اشیای او مثل تپانچه و 
خنجر و شمشیر و سایر اسباب مسروق شده بود» آمده بود که تزد میرزا احمد رمّال رود 
شاید که جهت او حسابی بکند. شب در قریه بیاره در خدمت جناب شیخ بود. فردا 
فرمود اگر با من شرط می‌کنی که هیچ فتنه برپا نکنی و ضرر به کسی نرسانی. به تو 
می‌گویم که اسبابت در کجا است. برو اسباب خود را بردار. آن کس عهد کرد و سوگند 
خورد که اصلاً به کسی ضرر نرساند. نه به دزد اسباب و نه به غیر او. فرمود پس بازگرد و 
از کومة() خود حساب کن سه کومار(" هیچ؛ به کومار چهارم بر اول که داخل می‌شوی 


۱ - آلونک. کپ خانه‌ای از نی و چوب. 
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سه خانه را بشماره خانه چهارم در میان دوار: چیقی() را محکم کرده‌اند و لوله 
تموده» اسباب‌های تو بر سر آن چیغ است که با دوار متصل شده است. چون چیغ را 
می‌جنبانی اسبابهای تو به زمین می‌افتد. آن کرد به همان قرار عمل کرده اسبابهای خود را 
یافته برد. 

و هم او گفت: کسی از اهل جوانرود به خدمت ایشان رسید بسیار مانده و پریشان 
حال. پیآنکه ایشان سختی بگوید جناب ایشان به وی فرمود بسیار مانده شدی. در 
عقب گاو می‌گردی یافتی یا نه؟ گفت قربان نیافتم. فرمود چونکه مانده شده‌ای به تو 
می‌گويم. آن کس دست ایشان را بوسه داد. فرمود آن شب که این گاو ترا دزدیدند» شب با 
فلان همسایه جنگ کرده بودی. گفت بلی. فرمود آن همسایه از آن غرض گاو ترا به دزد 
داده پرده است. حالا آن گاو در فلان دهکده می‌باشد. برو آن را باز ببار. آن کس به همان 
ده رفت وگاو را بازآورد. 

و هم وی گفت: کسی از اهل جوانرود به خدمت ایشان آمد و عرض کرد که پنج رأس 
درازگوش من مسروق شده جناب شیخ چاره‌ای به حالم فرماید. دست در کمر جناب 
ایشان زد و لابه بسیار و تضوّع نمود. فرمود درازگوشهایت هر یتح در فلان ده در خانهٌ 
کسی که صورتش چنان و چنین است. می‌باشند. برو ایشان را باز بیاور. آن کس رفت و در 
همان قریه و خانة فلان کس اولاغها را بازآورد!") و التماس کرد که جناب شیخ یکی از اين 
الاغها را برای خانقاه خود قبول کند» قبول نفرمود. 

و هم وی گفت: یکی از خویشان من خدمت جناب شیخ آمد و بی‌اینکه او چیزی 
عرض کند. فرمود برای ماده گاو بور می‌گردی و سرگردان شده‌ای؟ آن کس دامن او را 
بوسه داد و گفت چارهُ حالم بکن. جناب ایشان تیشمی کرده فرمود مگر در بغل من 
ایست؟ ال کس که اگی در جفل فو تست چگو ید می‌دانی که ماده گاو رنگ بور من 
دزدیده شده و من درعقبش ویلم؟ فرمود پس به خانة خود بازگرد و هیچ اضطراب مکن 
و به جایی مرو بعد سه روز کسی می‌آید و نشان ماده گاو ترا می‌دهد و تو می‌روی آن را 
باز می‌آوری. به همان قرار که آن جناب فرمرده بود به عمل آمد. 

و هم وی گفت: به امر جناب شیخ در خوشیار» آسیایی بنا نهادیم و برای سنگ 


۱ - چیق با چیغ پرده ماتندی که ان را از چویهای باریک سازند. 


۲ب الاغها را سرگرقت و باز آورد. 


۸ ۰ سیری در ریاض‌المشتاقین 


دوزخه آن() معطل بودیم. به خدمت ایشان آمدم و عرض کردم که برای یگ ممطل 


ت؟ فرمود 
تزدیک آسیاب کهته چاهی است که پر شده آن را بکنید به قدر کفایت شما ستگ در 


شده‌ايم خودت می‌دانی که در شهرزور مگ نابات است چاره ۰ 


آتجا هست: حسب‌الاشاره آن حضرت بر سر آن کهته چاه رفتیم و به قدر یک ک ذرع کندیم 
هیچ نبود. مردم گفتند که شیخ به تو صحبت کرده؛ سنگ در اینجا چه می‌کند؟ گفتم بکنید 
البته قول جناب شیخ بی‌اثر نیست.(" یک شبر دیگر که کندند» سنگ پیدا شد مانند 
دبواری که که از و سک چبله باشتد. ستگها را یرون آوردیم و به قدر کفایت مهم ما بود 
بی‌زیاد و کم. 

و هم وی گفت: : جناب شیخ به قریهٌ درگاشیخان تشریف برد. دو کس از ز اهل آتجا بر 
سر یک درخت دعوا می‌کردند. مذعی دو شاهد آورد و شهادت دادند که آن عرعت مال 
این کس آفنستا: جناب شیخ فرمود که آن درخت در فلان جاست و نشان او چنین است. 
گفتند بلی. پس فرمود مال هیچ کدام نیست و اين است فلان میت فریاد می‌کند که آن 
درخت مال من بوده و وقف مسجد کرده‌ام. شاهدان چون این را شنیدند اقرار کردند که 
مدعا علیه هم اقرار کردند و آن درخت باز به مسجد رد شد. 

و هم وی گفت: یک رأس مادیان من مسروق شد. عرض جناب ب ایشان کردم هیح 
نفرمود. سه چهار سال گذشت. یک بار کسی از بیگزاده‌های اورامان به زیار بت فش 
آمده به سواری یک مادبان . آن حضرت به من فرمود از اين مادیان رس ی تا بداتی که مال 
کیست. عرض کردم قربانت شوم من زبان او را نمی‌دانم. فرمود من از او پرسیدهام 
می‌گوید تا حال چهار دست را دیده و شناخته‌ام. مظته اين همان مادیان تست که فلان 
تال مسروق شده. تک تقتیش بکن بدانکه همان مادیان تا چرن تفتیش کردم مادبان 
رم ترجه 

اتب تس نی در خدمت ایشان ایستاده بود. به وی فرمود یک 

تج تسبیح در بغل توست شکوه ه می‌کند» می‌گوید تا حال که من پیش او افتاده‌ام هیچ با من 
ذکر نمی‌کند و تا حال سه دفعه مرا گم کرده و می‌گوید من در اصل مال تو بوده‌ام مرا نزد 


الروضة الائية 7 ۳۲۹ 


ضِ 


1 


خرد ببر و از این حبس نجات ده شیخ علی به فرمایش ب اقرار کرد(" و عهد 
نمود که من‌بعد او را معطل نمی‌کنم او را از من باز مگیر. 

رهم وی گفت: مرا شوق زن آوردن بود. عرض کردم مرا خطرءٌ تأهل غالب شده. 
" 
پی‌اینکه 2 تو طلب کنی» پدرش به تو می‌دهد و بر مادیا خودشی سوار رکرده برای 
می‌آورد. بعد از هفت سال فرمایش ایشان راست آمد. به همان ی 
شد و بر مادیان خود سوار کرد و آورد. 
تدارک گمان تمی‌بردم. قصد کردم که کسی را نزد محمدبیگ کیخسروبیگ جهت تدارک 
بفرستم. در واقعه آن جناب به من فرمود که تو خودت بیست و پنج قران داری» پیش 


و هم وی گفت: چون پدر فاطمه طالب شد که دختر به من بدهد. هیچ چیز برای 


والده‌ات می‌باشد. بیست قران را به ذهاب بفرست یک دست لباس برایت می‌آورند و 
سه قران به هرشل بفرست برای برنج و دو قران را به هوبرن بفرست یک حقه روغن 
پیاورند. چرن از والده‌ام پرسیدم گفت بلی چیزی دار ء اما(" نمی‌دانم چند است. . چون 
شمردیم بیست و پنج قران بود. بدان قرار که آن حضرت فرمود عمل نمودم. 

و هم وی گفت: یک ول کاق خفت عن عسروق شاه بود. متوجه روحانیت ایشان 
شدم که برایم معلوم کند. دیدم که ظهور فرمود و گفت برای گاو ملول هستی و به انگشت 
به طرف مغرب اشارت کرد و در مقابل انگشت مبارکش شقی پیدا شد» فرمود گاو تو 
آنجاست و معلوم کردم کجاست. فرستادم در آن مکان‌گاو را باز آوردند. 

و هم وی گفت: یک بار مأیوسی از حال خود داشتم بسیار تضرع و زاری نمودم. در 
واقعه به حضور پر نور حضرت رسول -صل‌الله‌علیه‌وسلم - رسیدم. فرمود گله از شیخ چه 
داری؟ بشارت باد به توکه اهل ایمان هستی و به شهادت می‌روی به این ضربها و شخص 


ریش‌سفید در خدمت او بود و ضرب به من زد و فرمود قباحتی در پا داری" تضرع و 


| یت ۳ ۳ ۳ ۳ 9 
۱- این قرهدیشی حضونت سراح‌الدین - قدس سره ما را یه ید این أییات مولوی می‌ندازد: 
تّ اف ای ۱ ۳ وا ِ- ۹3 عاو ۳ 
سا تال ای عشسهان. پساهنم یگریت تافو 7 
۱ ۱۳ 3 ۳ 3 : 1 
ماسميعيم و ی صیریم و خوشيم ٍ محرمال ء اموشیم 
۸ 


۲ -ضد تمایق گواقه 
- نسخه تب» اما تدارد. 


-ب: در مقایل انگشت شقی پیدا شد. 


ت۰ 


-قیاأحتی در کارنامه اعمال تو وجود دارد. 


۰ / میری در ریاض‌المشتاقین 


استغفار کن که حق تعالی ترا عفو کند. تضرع کردم» چنان معلوم کردم که عفو شدم. فردا 
که به خدمت جناب شیخ رسیدم بیآنکه من چیزی بگویم فرمود بیا بگو چه واقعه 
دیده‌ای؟ ماجرا را عرض کردم. فرمود ترک کلام کن- 

و هم وی گفت: که رستم نام که نصف‌کار جناب شیخ است در قریه گلپ: آن حضرت 
از او پرسید که چند تخم پاشیده‌ای؟ او قدری را گفت که کاشته‌ام. فرمود که دیگر هیچ 
نکاشته‌ای؟ گفت نکاشته‌ام. فرمود پس فلان زمین را در فلان جا همان قدر تخم کاشته‌ای 
چیست؟ پس رستم دست ایشان را بوسیده اقرار کرد و گفت خواستم آن قدر را برای 
«شکارت»( خود پنهان کنم آشکار فرمودی. 

و هم وی گفت: یک سال محمدامین نام مادیانش مسروق شده بود. به خدمت جتاب 
شیخ آمد و لاب بسیار کرد که همت فرماید بلکه مادیانش به دستش برسد. فرمود خوب 
کردند که بردند و از دست تو نجاتش!؟ دادند. تو او را همان روز که مسروق شد چرا آن 
قدر زدی؟ محمدامین اقرار کرد و گفت از تاب پشه بی آرامی بسیار کرد» من او را زدم. 
فرمود بلی آدمان محمد احمدبیگ او را بردند. تزد ایشان خوشتر می‌گذراند که او را 
خدمت می‌کنند و نمی‌زنند. 

و هم وی گفت: یک بار کسی از اهل سقز خدمت ایشان آمده عرض کرد که زنی از 
اهل سقز شوهرش که مرید حضرت مولانا - قدس‌سره - بود وفات کرده عرض کرد(" که 
جتاب شیخ متوجه شود تا که احوال شوهرم چگونه است. فرمود چون به سقز باز 
می‌روی, به آن زن بگو بدان نشان فلان شب فلان کس از همسایگان خودشان آن مرد را 
در خواب دیده بود و خبر داده بود!" که الحمدلله احوالم بسیار خوش است. به وی مژده 
بده که شوهرش از اهل ایمان است و از مقبولان. 

و هم وی گفت: فقه محمد برادر ملا مصطفی عرض کرد که ملا مصطفی به رحمت 
خدا رفته جناب شیخ امر بفرماید کسی بیاید اموال ما را پاک سازد.(*) فرمود من آن را پاک 


۱ -کاشتن قطعه زمینی به متظور بهرهبرداری شخصی خارج از رسوم محلی. 

۲ -ب: از دست تواشی تجات دادنذ. 

۳ اجب ری گرگ 

۴ -ب: دیده بود خبر داده بزد. 

۵ -منظور از پاکسازی رسیدگی به وصیت و اموان میت ز تعیین قیم صغار در صورت وجود آتان و تعیین سهم الارث هر یک از 


وراگ ات 


الروضة الثانية ۰ ۳۳۱ 


می‌سازم: یک کتاب حرام و یک قازغان( حرام در خانه شماست. اوها را به صاحب 
خودشان رسانید مابقی پاک است. فقه محمد اقرار کرد و آن کتاب و آن قازغان را به 
صاحبات ایشان رسانندند. 

وهم وی گفت: یک سال به امر حضرت ایشان گذارم به خانقی افتاد. چون به خدمت 
ایشان مراجعت کردم فرمود کسی را تعلیم طریقه کردی؟ عرض کردم دو کس را از 
خانقی تعلیم کردم. فرمود یکی از آنها کور نابینا بود؟ عرض کردم نمی‌دانم. شب تاریک 
بود که پیش من آمدند و خواهش بیعت کردند. ايشان را تعلیم طریقه کردم. دیگر 
نمی‌دانم که کور بودند یا نه. چون باز به خانقی رسیدم: همان کور پیش من آمد و دست 
تعلیم طریقه کردی. 

وهم وی گفت: که خواهرزاده ملا معروف افندی مندلاوی تاخوش افتاد و پیش من 
آمدند که بروم( وی را متوجه شوم و ۳ 
سرت یت ان هو ر کرد و فرمود این پسر اجلش حا لن شل ۵ تعویذ منویس و خبر فوتش 
و کرو م۳ ردند که برای او 
۱ ۷ و 71۳۳9 نزدیک است 

وهم وی گفت: یک رس گاو جفت داشتم. عزم جزم کردم که آن را بفروشم به پنجاه 
پنجاه قرا ان قتر وی خواهد رسانید. حسب مر گاو را نگاهداشتم تا چهار سال 
جفت کرد و هر سال قریب صد تغار غله به دست من می افتاد.۲۱ 

حاح اج رسول گفت: یک بار جتار ب ایشان فرمود که یک شوشه آهن می‌ خواهم , بفرست 
در بازار بخرند. کسی را فرستادم آهن را خریده به خدمت ایشان بردم. فرمود چند 
است؟ عرض کردم دو حقه و نیم است. فرمود کمتر است. من خجالت کشیدم. سر فرو 
انداختم و اهل مجلس خطره کرده بودند. جناب شیخ به ايشان فرمود خطره مکنید که نه 
حاج رسول خیانت کرده و نه بقال. آهن کم است. آدم را فرستادم بقال را آورد. چون آهن 


۲ : سیری در ریاض‌المشتاقین 


تس نیقی معو ان و وتاب تيب ایو م۳9 

وهم‌وی؟ دعت. : کسی از اهل دنیا که که احمد افندی نام داشت دیوانه شده بود وبا من 
آشنا بود. دام. آن حضرت را گرفته عرض کردم همتی برای رفع آزار این بیجاره " 
قاستست افو ات + گفت الهی این مسلمان را تا وعدهٌ بیست روز دیگر بمیران. عرض کردم 
قربانت :رم من عرض کردم که همّت جهت شفای او بکن حالا همت برای فوتش 
می‌کنی. فرمود این شخص افندی و کارگزار نظام است. این بلاکه بر سر وی آمده لطف 
است بلکه از اهل سعادت باشد و چون به حال خود آید!" برسر کار خود می‌رود. بعد از 
بیت روز از آن واقعه آن افتدی وفات کرد. 

و هم وی گفت: کسی از اهل غزنین آمد. سیاح بود به خدمت ايشان رسید. بعد از 
افتاده‌ام. خوابی را آن وقت که در جای خرد بودم دیده‌ام. ۷ ۳۳ اهل 
له رسیده خواب را بازگردانم تا که تعبیرش چیست. حالا که به خدمت شما رسیدم» 
شما را از اهل اه می‌دانم. اگر اجازت هست واقعه را باز گردانم. آن حضرت فرمود بلی 
بفرمای. خواب را باز گردانید. آنجناب فرمود تمام شد؟ گفت بلی تمام شد. فرمود 
بقیه‌ای مانده آن را نیز بگوی. آن کس گفت زیاده از این فرا یاد ندارم. جتاب ایشان بقيُ آن 
واقعه را تیان فرمود. آن کس تصدیق کرد و حیران ماند که که من این خواب را بیست سال 
متجاوز از ولایت غزنین دیده‌ام و ای ن شخص حالا آن را به یاد من آورد و به این وسیله از 
معتقدان گردید. 
اب 
احوال خود نوشته و با رافع فرستاده و کاغذ را در خدمت ایشان می‌خواندیم. به رافع 
فرمود این علی افتدی پسری کوچک دارد بسیار او را دوست می‌دارد. آن کس تصدیق 
گود 

ملااحمد شاوری که یکی است!؟ از مأْذوتان جناب شیخ ماه گفت ملاعلی بیتواته مرا 
گفت چون به خدمت شیخ می‌رسی» خبری را شنیده‌ام آن را در خدمتش تحقیق کن. 


الروضة الانیة ۸ ۳۳۳ 


شنیده‌ام 5 که فرموقه خصی هسگ در فربه یتوانه که بسیاز بزرگ و هزیز اسک: معلوج 
کن که آن شخص کیست؟ چون به خدمتش رسیدم سفارش ملاً علی را عرض کردم. 
فرمود در همه جا شخص بزرگ البته هست. وتو و 
چنان فرموده است که از زندگان مردی هست که از اولیاء اللّه است. ۱ ن کس را نشان بدهد 
ره 
را بیان کرد تا که من نیک او را بشناختم و آن کس به صلاحت میان خلق شهرتی دارد و 
نکن نه به آن بزرگی که جناب شیخ شهادت می‌دادند. 

وهم وی گفت: ٍ یک سال در خدمت جناب شیخ به سلوک طریقه مشغول بودم. خبر 
رسید که در ولایت ما مغشرشی و جنگ و جدال پیدا شده است. خاطرم جهت برادری 
که داشتم مشوّش گردید. به خدمت مت ایشان رفتم و مشوّشی دل خود را برای برآدر رم عرض 
کردم. اندکی متوجه شد و نشان برادر ۳ رهز 99 
دارد. من غایله کردم که این زخم چه باشد؟ فرمود آن زخم تازه نیست. چند سال است 

که دارد. کهنه شده هیچ دغدغه مکر ن الحمدالله صحیح و سالم است. دغدغه‌ای که 
داشتم دفع شد. لکن در خصوص آن زخم در تشویش بودم زیرا که پر اعضای او هیچ 
زخم ندیده بودم. چون به ولایت مراجعت کردم از برادرم پرسیدم که تو هیچ زخمی 
داری؟ گفت بلی زخمی بر ران دارم که چند سال است آن زخم هست. گاهی خرش 
می‌شود و باز عود می‌کند. 

و هم وی گفت: یک سال کسی از طرف بخارا به عزم حج مسافر بود ۳ ی به قريه 
طریله افتاد. در خانقاه مهمان شد. چندی از مریدان جتاب شیخ به خدمتش رفتند. 
شخصی بود عالم و و فهیم و زبان آور در علم شریعت و طریقت. « از جناب 
شیخ ما گرفت و خاطر مخلصان را در ربارة خود آشفت. امّا هنوز به حضور ] حضرت 
ترسیده بود و به سعادت مشاهده و محاوره ایشان مسعود نگردیده. آن جتاب در مبان با 
نشسته و مخلصان بعضی به کار مشغول و بعضی پرواته‌وش به گرد آن شمع جمع اولیا 
حلقه بسته بودند. به خدمت ایشان به ادبی تمام آمد. آن جناب او را نزدیک خرد نشاتد و 
ملاصفت بسیار در بارة او و به ظهور آورده زبان به ترحیب و تأهیلش راندند. از هر باب با 
آن چتاب گفت و شنود در میان گذشت تا که انا کس ر نام شیخ خود برد. آن حضرت نشانهٌ 
ظاهری و باطتی شیخش را یک یک بیان فرمود. آن مرد از معتقدان گردید و ورق انکار را 
کی دی تور دیا 


شیخ محمد سعید البجه‌ای گفت: یک بار با چند نفری به شهر سلیمانیه می‌رفتیم و راه 


راشتنا اف یتست شرت 


۳ ۱ 
سمرو دی 1۷ - بسد زعوب الا 


۳۴ 0 مرف خر وبا السقتافیع ما اش اه ای 


۱ ِ 
هر د شممر 


پرخوف بود. رفيقان بسیار مشوّش‌الخاطر بودند. روحانیّت آن جناب ظهور کرده فرمود 
هیچ غایله از راه مدارید. هیچکس به شما نمی‌رسد الا در فلان جا چند تفر به شما ملحق 
می‌شوند و هیچ ضرر به شما نمی‌رسانند. به همان قرار که آن حضرت فرمود در موذ 

به چند نفر رسیدیم که بر سر مزروعات خود آمده بودند. 

میرزا ربیع گفت: یک سال یکی از اهل هرات که از معقولین آن جا بود و به حج 
می‌رفت. به خدمت شیخ ما رسید. در عرض کلام گفت چهار پسر دارم. جناب شیخ 
چشم برهم نهاده گفت یکی از آن پسران بعد از تو وفات کرده. آن کس ادعای رفیق راه 
می‌کرد. فرمود چند روز" دیگر باید اینجا بمانی پس رفیق برای تو پیدا می‌شود. بعد از 
سه روز چند نفری از اهل هرات که از متعلقان او بودند» رسیدند و خبر فوت پسرش 
دادند. بعد با هم راهی شد‌ند. 

و هم میرزا ربیع گفت: یک بار از سنندج به زیارت شیخ -لمه‌الله - آمده به خدمتش 
رسیدم. حاج محمدصادق که خلیفه آن جناب بود» عریضه‌ای به خدمتش نوشته به من 
داده که حضورش برسانم و اهل بیت خانه‌ام هم مرا سفارشی کرده بود که عرضش کنم. 
چون به شرف حضورش مشرّف گردیدم» هم عریضه و هم سفارش اهل خود را فرامرش 
ساختم تا حینی که از حضور پر تورش مرخصی خواستم. فرمود کاغدی را به تو داده‌اند 
که به من بدهی نرسانیدی و سفارش به ترکرده بودنده فراموش کرده‌ای. عرض کردم 
بلی سفارش از طرف اهل بیت خودم کرده‌اند» الحال فرا یادم آمد. اما کاغذ را یاد ندارم 
که کسی نوشته باشد. فرمود بلی کسی کاغذ نوشته و آن کاغذ در جیب توست. دست به 
جیب کردم و آن کاغذ را بیرون آورده به دستش دادم. 

شیخ محمدصادق برادرش گفت: وقتی که من در خدمت جناب شیخ بودم و 
خسروخان خواجه در سنه حاکم بوده یک بار به تقریبی سخن در میان آمد. فرمود 
نزدیک است که رضا قلیخان باز بياید» ته شاه را می‌بیند و نه حاج آقاسی را. و چنانکه آن 
حضرت فرمود صادق آمد. محمدشاه مرد و حاج آقاسی از کار افتاد و رضا قلیخان 
رستگار شد و به ولایت سنه باز آمد. 

و هم وی گفت: در اوایل سلوک از طرف جناب شیخ به ترک کلام مأمور بودم و از 
خوردن آب بسیار هم اجتناب می‌نمودم مگرگاهی که دوغ را بسیار آب می‌ریختم و 
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می‌آشامیدم. روزی آن حضرت از قریهٌ بیاره به طویله تشریف می آورد و من در رکاب آن 
جناب پیاده می‌رفتم و هواگرم بود» تشنگی بر من غالب آمد. در اين اثنا نظر مبارک بر من 
انداخته تبشمی کرد و فرمود کاش ماستابی به دست می‌افتاد که می آشاميديم. مقارن این 
حال دیدیم که کسی آمد و مشکی پر از ماست آور د. ماستاب کردیم و آشاميدیم. 

و هم وی گفت: وقتی کسی از اهل بیاره مرده بود.()کسان آن مرده در خصوص 
احوالش از آن حضرت استقسار کردند. فرمود این است روحانیّت او می‌گوید الحمدلله 
احوالم خوش است فامّا یک قازا ان در خانه مه ی است که مال غیر است. در آن ن خصوص 
ادیتی دارم. آن قازان را به صاحبش بدهید. کسان میت اقرار کردند. 

حقیر مولف و کاتب می‌گوید وال حسین بیگ قایم مقام وفات کرده بود.(" حسین 
بیگ چوزن ارادتی در خدمت شیخ ما -سلمهلله - داشت. کاغذی نوشته و استفسار حال 
والده‌اش کرده بود. آن حضرت فرمود که جواب نامه را بنویس که والده‌اش الحمدلله از 
اهل ایمان است فامّا در خصوص یک آفتابه که در حال حیات _ 
اذیّتی دارد که آن آفتابه مال غیر بود. آفتابه را به صاحبش ر ذ کنند و از وی طلب آزادی 
نمایند. چون جواب کاغذ به حسین‌بیگ رسید» ی باز داد و از وی 
آزادی طلبید. این معنی موجب مزید اعتقادش گردید. 

مولف گوید: در ستة هزار و دو صد و هفتاد و شش والی بغداد عمر پاشا که ملقب به 
سردار اکرم بود» به سلیمانیه آمد و مردم ولایت به علّت اخة ذخیره و گرفتن پول برای 
نظام به تنگ آمده و شیخ علی ابا عبیده که مدیر قضای گلعنبر بوده در قریة بیاره بود که 
طلب نظام می‌کرد. شیخ علی به خدمت جناب شیخ آمد. اظهار خوف خود و پریشانی 
ولایت می‌کرد. جناب شیخ فرمودند که انشاءالله کار به سهولت می‌گذرد و فرمود نزدیک 
است که عمر پاشا را عزل می‌کنند و باز می‌برند و از این رتبه ساقط می‌شود. دو سه روز 
بعد خبر رسید که عمرپاشا به شب از سلیمانیه بیرون رفته است. کسی نمی‌دانست که 
علّت بیرون رفتنش چه بوده. بعضی می‌گفتند بر سر هماوند رفته و بعضی می‌گفتند بر سر 
جافها می‌آید. پس معلوم شد که معزول گشته. 

عزیزییگ حسین‌بیگ نقل کرد که یک سال + به خدمت ایشان آمدم. با وق مشسورت 


کردم که نزد محمد بیگ احمد بیگ که حاکم مریوان است بروم . فرمود محمدییگ ک عمرش 


۶ + میری در ریاض‌المشتاقین 


کرتاه است. عرض کردم کوتاه هم باشد دو سال برای من کفایت است بلکه خدای تعالی 
فرجی بکند. فرمود تا وقت پاییز صبر کن آن وقت معلوم می‌شود. پس من تا وقت پاییز 
صبر کردم. هر چند محمدییگ دلالت می‌کرد تعلل می‌آوردم. پاییز محمدبیگ به قتل 
رسید. موف از زبان حضرت ایشان شنیدم فرمود مشارالیه عمرش کوتاه است و به قتل 
از دنیا پیرود می‌رود. 
فی بیان نبْذة من خالات آزلاده الاضاد د الراشدین هدیم ال طریق الرّشاد 
بت و رفاهم یا جعلهم هاویا 
رَسیلَةٌ لوصُوّل ای مراتب حَوَّالیقین () 

پاهسته تسا تاق فضای خ‌اندان نسقشیند 

شسساهیازان وای آستان نسقشبند 

همچو دریا پر ز جوش اما خموش و ساکنند 

تابت و سسیاره انسدر آسسمان نسقشیند 

غنچه‌های نو شک نته در گلستان صفا 

بسلبلان بسله گسو در بسوستان نسقشبند ۱ 

حقیر فقیر مرکز دایره عجز و تقصیر کاتب و موّلف این , تحریر در سنة یک هزار 

صد و پتجاه و یک که به خدمت حضرت شیخی و امامی -قدس‌سرهالسامی - مشرّف گشتم و 
مس وجود نابود را به این کیمیای مسعود آغشتم؛ از اولاد امجادش پیرزاده شیخ معروف 
که به رحمت حق -سبحانه - محفوف باد طفل شیرخواره بود و در همان سال از عالم 
حقیقت به اين عالم مجاز آمده در گهواره بود. اين مسکین همان سال قطعه‌ای را در تاریخ 
آن گل گلزار کمال و بلبل دوحه( حسن و جمال به رشتة نظم کشیده بودم. نقل آن در این 
رسانه لازم است. و هی هده: 
هبادی خسلق:!" سیخ عشمان آن مس حرم بسارگاه سسسبحانی 


شسساه گس فت راز عسالم دس اهاز نضای روحجتانی 
۱-در بیان مقدارکمی از حالات ازلاد گرامی ان حضرت که راهیاب و راهتما به راء رستگاری اند و در بیان احوال خلی مقیول 
ایشان که خداوند آنان را نگهذارد و به مراتب عالی برساتد هماتطور که آتات را راهتم و وسیله ساخت برای رسیدن به مراتب 
حی‌البتین. 


الروضة الثائية ۸ ۳۳۷ 


واله شسوق. آفسسستاب شسهود مسجونسور لقبای یسودانسی 
ایسزدش داد گسسوهری که ناد مسادر دهسر مسر او را نانی 
دسسام او قسا تسفولاً مسمروف تسا شسود شسهره در خدا دانسی 
در صسس‌فر بسسود روز نسوزدهم که رید از سسروش رانی 
این خسطاب از بسرای تساربخش ای سل بوستان عسشمانی»(۱) 
در طفلی بسیار مضطرب و بی‌قرار بود و دیوانه مشرب و بی‌تمکین و وقار. بعد از 
آنکه به حذ بلوغ رسید. حالش الی احسن الحال : متبدل و متحوّل گ گردید به حدی که مردم 
از تبدیل حالش استعجاب و استغراب می‌کردند و آن را از جملهٌ خوارق عادات حضرت 
شیخ ما - قدس‌سه -می‌شمردند.!۲ الحق بسیار خوشخوی و ساکن و ساکت و حلیم گشته 
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سیر صالحین - رضوان‌الله‌علپماجعین - 7 تعشق بسیار داشتی و به ملاحظهٌ تفسیر مواهب و 
روضه الاحباب و اسرار الفاتحه و تذکرة الاولیا و کیمیای سعادت و غیرها هميشه تخم 
سعادت را در مزرع ی ی 
عسکر موت به دیار وجودش نازل گردید و صدای «یا ییا الق اطع اذجعي 
یک راضيةٌ مرْضیة» به گوش هوش , شنیده رجعت را بر قرا سوت ری 
سوی وطن اصلی به مدلول «حْبّ اْرَّطَن من الأیان» برگزید: 
سرا ز کسنگره عرش می‌زنند صسفیر تدانمت که در این دامگه چه افتاده است 
حقیر ساعت وفاتش به محضر سایر پیرزاده‌های کرام - سلمهماللهوابقاهم - حاضر بودم و 
به تفصیل احوال خر مالش ناظر و مخبر. جناب پیرزاده‌ها در بالینش نشسته هر چند از 
وی جستجوی احوالش می‌کردند و با وی به طریق اتبساط گفتگو در میان می‌آوردند بلکه 
سخنی که باعث بهجت و تفریح حاضران باشد به زبان آورد او همین خاموش و ساکن 
سر به زیر لحاف می‌برد و مستفرق یاد دوست شده حرف غیر را از لوحه خیال می‌سترد 
و در جواب خطاب مخاطبان می‌گفت شما را شاه نقشبند به حاجت می‌آورم که که مرا به 
حال خود گذارید: 
باازل خسوش با ابد خوش شادکام فارغ از گفت و شنید خاص و عام 
حقیر سورةٌ شریفهٌ «یس) را یک بار خواندم. بعد از اتمام آن کلمه شهادتین را بر زبان 


۱ -مجموء حروف این هصرع به حساب ایجد ۱۲۵۱ است 


۲ -ب: شمردند. 


۸ . سیری در ریاض‌المشتاقین 


راندم. به لفظ فصیح شهادتین را چند بار تکرار فرمود و به تکلم «أَنت له و علاکته و 
که و ژشله» الی آخره درج دهان را با گشود. دیگر بعد از این تکلم نکرد و بعد از دو سه 
دقيقه جان را به جان آفرین سپرد. «رّد ال مضحعه و انس وجشته آمین 0 
و حقیر قطعه‌ای را در تاریخ وفاتش به نظم آورده صورت آن قطعه این است: 

شیخ معروف آن تذر و دوه فضل وکمال 

بسلبل دسستان‌سرای روضهء حسین و جمال 

آنکه خالی بود سرش از خیال غیر دوست 

وانکه جانش بود از اسرار وحدت مال مال 

صاف مشرب. پاک منظر, نیک محضر. خوش لقا 

نیک طبع و پاک نفس و خوب خوی و خوش خصال 

روح پاکش چسون فراز اوج عسلیین رسید 

رست از این زندان پر آشوب و تشویش و نکال 

صحن عالم در عزایش پر شد از جوش و خروش 

از فراقش اشک‌ریزان» سینه‌ کوبان اهل حال 

حسوریان از تسهنیت شادی‌کنان. دستک‌زنان 

«خیر مقدم مرحبا» بر «لب»( پی تاریخ سال 

روز دوش نبه رسسیع‌الشانی اشنی عشر بود 

که جهان پر گشت از این اندوه مکرو؛ و ملال 

خالقا! پروردگارا! جسرم او را عسقو کسن 

در جوار قرب خود جایش بده با صد جلال 

والد مسولود ودایههای او را ده فزون(؟ 

عمر و ایمان و کمال و عّت و اقبال و مال ۷ج 

در سن هزار و دو صد و پنجاه و دو جتاب پیرزادة امجد نور دید ال کشف و" 

شهود. ابوالبهاه شخ محمد - سلمه‌اللهائلک‌الصمد - متولد گر دید و از قدوم مسعودش بری 
سعادت به مشام اهل ارادت رسید و قطعه‌ای را که آن وقت در تاریخ تولد آن آفتاب 


۱ خداوتد خوابگاهش ر؛ خنک بدارد و وحشتش را به انس و القت میدل سازد. 


و گرفته‌اند به حساب ایجد ۱۲۷۷ است که سال قوت آن مرحوم است. 
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سمای(" سعادت به رشتة انتظام کشیده بودم این است: 


غسوث آفاق شیخ عشمان آنکه 
واتکه بر گرد خوان احسانش 
عالم و هر چس» هست در عالم 
گسبی از بس‌اغ دولتش بشکس فت 
شنتد مسسما پنه اسیم خنیر رسیل 
هشت ما رسسیمالاخسر کرد 
سسااقی فلت مهن رین 


تنطب عصر و پسناه دوران است 
گس ده‌ای این سیهر گردان است 
همه چون قالبند او حان است 
وتو سا و لها اس 
آن محمد که جان جانان است 
جلوه آن مه که تور ایمان.است 
لایبن گبل گالستان احسانست!) 


در سنه هزار و دو صد و پنجاه و سه صاحب‌زاده مهربان آفتاب فلک شرف و مجد 
ایوالوفا شیخ عبدالر حمان -حنظه‌الله‌اللک‌النان -به نور طلعت خویش عالم را منرگردانید و 
بوی سعادت ابدی را به مشام جان مشتاقان رسانید و قطعه‌ای را که در تاریخ سال آن گل 


گلزار مجد و کمال نوشته بودم صورتش این است: 
تعالی آن خداوندی که تصویر جمال او 
برون از حيطةٌ تحریر فکر است و خیال او 
بوّد یک کاسه فردوس نعیم از خوان احسانش 
بود یک پایه عرش اعظم از تخت جلال او 
بسهار عمیش خسزم: پستجم ماه مسحرم بود 
که از نو غنچه‌ای بشکفت از باغ نوال او 
گل گ زار عسثمانی نسیم باغ رحمانی 
زصی آییتة حسن خدارندی جمال او 
چو نامش عبدرحمان گشت شد این نکته معلوم 


که هست از عین رحمت شخص قدوسی مثال او 


ز سیمایش چو خور نور سعادت می‌شود(" لامع 


تو بر خیر و سعادت ختم کن یارب مال او 


۱ و 2 ِِ 
یمام . 
۲ 

تا 


۳ -ب: می‌شوید. 


-مجموع حروف داخل دو فلاب به حساب ابجد متطبق ب عدد ۱۲۵۲ است. 
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به فکر اندر فرو رفتم شنیدم هاتفی گفتا 
«جمال باغ معنیها»!) پسی تاریخ سال او 
و بعد از آنکه این دو نخل لوحهُ() سعادت بارآور؛ میوه‌های معرفت را به مذاق درک 


که اگرچه قطعه‌های تاریخ که در خصوص تولد ما گفته‌ای بسی جواهر معنی را در الفاظ 


آنها سفته‌ای اما اگر نام با لقب و کنيهٌ ما در ماده تاریخ می‌بود. خوشتر و زیباتر می‌نمود. 


پس حقیر حسب‌الاشارهٌ آن دو پیرزاد؛ پاک ضمیر دو قطعهٌ دیگر را تحریر کردم و نام و 


کنيهةُ ایشان را در ماده تاریخ درآوردم. قطعه اول: 


جان آفرین شخص ممج ابوالبها 
بساشد کمال طسالع اقسیال ستوندی 
حرف سعادت دو جهاتی است آشکار 
سر نه بر آستانش که نقد کون هست 
خواهی اگر به فرق فلک پانهی بنه 
طالع غلام درگه و اقبال خاک روب 
ز ایسینة جمال مصفاش لامع است 
زینت فنزای سلسلهً شاه نقشیند 
تاریخ و نام و کينة او را کند بیان 
قطعه دوم: 
زیسور فهرست کستاب وجسود 
آنگسه فلشی هسخزن اسسسوار گسل 
صاحب مابندة رجمان که هست 
از پسی تاریخ ز من قیسطعه‌ای 
غرق در این فکر بدم هاتفی 


.۱۲۵۲ ۰-۱ 


۲ -ب: درحه. 


کرد آفرین حسضرت اسجد ابوالبها 
خسط جسبین اکرم ارشد ابسوالبها 
ننقشن کین ارف اسعد انسوالی ها 
در آنستشقیین شاه مسجرد ابسوالی پا 
رخ بر زمین کوکب فرقد ابوالبها 
عرش قرین دولت سرمد ابسوالبها 
نسور یسقین. ظل ممدد ابسوالبها 
رونق ده طسریق مجلد ابسوالبها 


«صبح مبین» شیخ(" محمد ابوالبها(" 


ترجه نامه سدق و صنفا 
وانکه دمّش مرهم جان و شفا 
سح سر او قسدم مصطفی 
خواست سبک وزن و خوش و بی‌خنال؟ا 
گستفت «گتل باغ دلم بسوالو فا 


۳-ب: شاه محمد. چون با احتساب حروف «شیخء عدد ۱۲۵۲ تکمیل می‌گرده کلم «شاه» قطعاً اشتباه است. 


۱۲۵۲ ۴ 


ده م ۱۲ هر 
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و در سته هزار و دوصد و پنجاه و پنج جتاب پیرزاده» شیخ عمر - سلمه‌الله -به نسیم 


وجود خویش دماغ مخلصان 
تطب حسق سرکز پسرگار شسرف 
شسیخ عسثمان شسه اورنگ بسقا 
خسستده زد نسوگلی از باغ دلش 
بسیست و شش بد ز جمادی‌الاول 
چونکه دین از شرفش یات 9 
هسم در آن وقت کسه کسردیم 


بسهر تساریخ بگسفتيم: «که ما 
و 


؛ را معطر فرمود و تاریخ تولدش این قطعه است: 


آنکسه دین زوست قسوی بنیادش 
یسارب این مسلک سبارک بادش 
لطسف حسق کرد ز نو دلشادش 
شب دوش سنبه که ایسزد دادش 
اجسرم نام عسمر بسنهادش 
جتان و دل بسسهر مسبارکبادش 


خ وا می‌طلبيم اس‌عادش" 


در رسته هزار رو دوصد ر شصت و شش به وجود صاحب‌زاده امجد. شیخ 


احمد - حفظه الله‌لللک‌الصمد - ظل عاطفت حضرت پیر بر سر طالبان ممتد شد و تاریخ 


تولدش این افسنت: 


۱ ,الف." 


جود: 


ء «اب:: ار خدار که ضیط هر دو نسخه 


دوش چه دم خوش دمی باز چو سلطان صبح 
دم دمه زد بر چسه بر گسنبد نسیلوفری 
شب چه شبی شنبه بود هفتم ماه و چه مه 
اه جسمادی که یافت مرتبة آخری 
مژده رسید از که از بخت به که با جهان 
ک‌امدت از نسو بساز نسوبت فرخ فری 
جلوه نسمود اخستری از چسه ز بسرج شرف 
خسنده زند بسر که بر زهسره و بر مشتری 


ماه رخی داد حسق برده جه بسرده سسبق 
تاش اجه عکسطا اور 


نام وی احمد نکوست از چه از اين رو که دوست 


دارد پس دوست هس منامی سیعغمبری 


!شتیاه است زیو؛ در 


ن‌ صورت مجموع حروف داخل گیومه ۱۲۵۶ خراهد 
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سععرفت و سسروری فست و قو شاخ او 
شد رقمش این دو لفظ: (معرفت» و «سروری»( 
در متقیت این شاهزادگان کرام که هر یک لله‌المنه بر مسند عرّت شاهی وزدر برج 
در بیان احوالشان ایکم است: 
زبان ناطقه در وصف مجدشان لال است چه جای کلک بریده زبان بیهده‌گو است 
اگر خواهم که مناقب و اوصاف آن سیمرغان قَلة قاف عرّت بیان کنم؛ دفتری علی حده 
می‌خواهد بلکه: 
مععانی هوگز انندر حرف ناید که بحر قلزم اندر ظرف ناید 
خصوصاً آن دوگوهر درج بزرگی و کرامت و اندو اختر برج هدایت و سعادت که بر 
قلک رفعت معنوی همخانهٌ فرقدینند و شخص جهان را در توربخشی خاصیت دو عین؛ 
شاهزادگان مکرم معظم مهربان؛ ابوالبها شیخ محمد و ابوالوفا شیخ عبدالرحمان -سلمها 
الله تعای و ابقاهماو جعلهاللمتقین‌اماما - که در فن ترییت و ارشاد در ضمن نظر عنایت حضرت پیر 
این وشن نوی سوت و آماده‌اند و صاحب صدر منشرح و دست گشاده. حقیر 
مستمند قصید؛ غرا را به قافیه(" نقشبند به نظم آورده و خاتمه را به نام نامی شیخی و 
امامی - قدس‌الله‌سرءالسامی -و شیخزاده‌های عالی مقام -انبتهم‌الله نیا تحسناً ۳۱ مزین کرده‌ام ثبت 
آن اینجا زیبا می‌نماید و هی هذه: 


پر شد جهان ز شورش و غوغای نقشبند 
مرآت‌وش به طاق فلک مهر خاوری 
آن‌انکه در بحار حقیقت شناورند 
دانشسوران مسدرسة علم و مسعرفت 
گردن‌کشان دهر هم از روی راستی 
ترکیب صورتش ز عناصر نبود بل 
مرغ خرد به قلةٌ آن قاف منزلت 


(۳ 


۲ اطلاق قاقبه بر کلمه ردیف خانی از 


نت نت 


توسهم و مسامحه نیست. 
- 


ی ساح نا طسریقاً غزای نقشبند 
حیران شد از اشعه سیمای نقشبند 
فرقند جسمله در تکو دریای نقشبند 
نسبت درست کرده‌اند ز املای نقشبند 
گردن ک‌جند از پسی طغرای نقشبند 
کزمسحضص نور بود هیولای نقشیند 
یعتی به وصف رتبة علیای نقشیند 


۳ خذاوند پرورش دهد آنپ را پرورش نیکو. عبارت قوق اقتباسی انیت از اب ۷سور: ال عمران دربره حضرت عریم 


کی می‌رسد که هست فزون از همزار سال 
می‌زیبد از کمال بزرگی کنند ناز 
بر فرق کیقباد و فریدون دیهمی(۲ 
لاسیّما خستام طریق مجلدی 
عثمان ثانی منبع علم و حیا که یاقت 
شد جمه؛ مسصیقل مرآت‌وار ار 
صاحب کرامتی که ز تشریف نسبتش 
فرماندهی") که کرد مسخر جهان دل 
اولاد پاک طینت آن روض؛ صفا 
در جستجوی صید حقایق فتاده‌اند 
در بین جمله آن دو شهاب سپهر مجد 
آن ماه و سهر چرخ معالی و سروری 
از جویبار مشرب خاق کریمشان 
مخدوم‌زاده. شیخ مسحمد. ابسوالی ها 
شهزاده عبد حضرت رحمان. ابوالوفا 
زیشان همی رسد به دل مرده زندگی 
مسوسی طور معرفتند و برآمده 
بارب به حق باطن سلطان اولیا 
از وی فراز تا قدم حضرت رسول 
وز وی نشیب تابه سر شیخ و پیر ما 
ایین گلبنان باغ صفا را که خرّم است 


از تندباد فتنةً دوران نگ‌اهدار 


دحت سر و نهم 
م | ۰/ 
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برتر ز عرش زینة) سفلای نقشبند 
افستادگان شد:( اعلای نسقشیند 
از بسندگی درگ مولای نقشبند 
مهر مَح صحيفة امضای ن قشبند 
از وی فروغ مت اسنای(؟) نقشبند 
مجلای روی نسبت اجلای نقشبند 
از نسو رواجم یافته کالای نسقشبند 
دستش به تیغ همّت والای نقشیبند 
هر یک گلی ز گلشن اروای نقشبند 
صادوار بر ار پای نقشیند 
وان سین چسرخ مسعلای نسقشبند 
مسخصوص گشت‌اند به آلای نقشبند 
سیراب گشته دوحه اصفای نقشبند 
آن شسمع جمع بزم مصفای نقشبتد 
آننشرساهاه ق ما ابا کت ایند 
عیسی مثال از دم احیای نقشیند 
از جییشان برون ید بیضای نقشیند 
یارب به روح پاک مصفای نقشبند 
یعنی به حق یک یک از آبای نقشبند 
پیر و جوان و کنّهل از ابنای نقشبند 
زیشان همیشه روضة خضرای نقشبند 


در ضمن لطف و حفظ و تولای نقشیند 


۳ دیهم: تاح. تسخه الف و ب: «بر قرق کیقباد و فربدون و جم همی» که معنای بیت در این صورت تامقهوم است نذا به قیاسر 


۵ست: ما هم 


یو اه شادات نو خرع 
یرآ پل رم 
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و حضرت شیخ ما -قدس‌سره-در حین حیات با کمال فرمانروایی و نفوذ تصرّفات این 
دو ذات عالی صفات را بر مسند ارشاد به جای خود نصب فرموده و دست تصوّف ایشان 
را بر عامَهُ عام و خاص مریدان و خلقای خویش گشوده است و صورت خلافت 
نامه‌هایی را که حقیر مسکین به امر آن شهریار ملک یقین به نام نامی آن دو شاهباز قله 
تمکین نوشته‌ام صورتشان این است: 
الاولی: 

ده اي جقل لته یبا اشدائه» و اوه ز التلام عَل من آَزسته عل کافد 
الانام ور مر بافتدائه, و علی آله رز اضخابه و تیه و آحبائه ز آودائه. و بعد از آنجا که معلوم 
خاص و عام است و مشهور فرقه ناجیه اها ل اسلام -وفقنا ال راهم کثرهوايقاهم ی ساعةاقیام - 
که حکمت بالغةٌ حق -سبحانه‌وتعال در ازل الازال که «کاق ال و یک مَعه ی ") چنان 
اقتضا کرد که به مصداق «کت کفزاً خفیاً مخت بت آن أَغرّفت»(" کمالات مخزونهٌ خود را از 
خلوتخانه کمون به عشرت گاه بروز آورد و به مصداق «کل رم هو نی شأن»1" در هر ] نی به 
شأنی جلوه‌گری فرموده جلباب خفا را او زوین فتاه جخلال و جمال خویش 
وت الیرم خی ما را عاق فر بویت آدم را به مدلول اینکه: 
جهان یکسر چه ارواح و چه اجسام بسود شسخص معین عالمش نام 
بسود انس ان در آن شسخص معین چسو عسین بساصره بشناس روشن 

چشم آن شخص ساخت و انبیا را در این چشم به منزلة مردمک چشم و حضرت 
خاتم الرسل را -علیهوعلهمالصلوتوالسلام -به جای وه باصره گردانید تا همچنانکه به خود در 
خود کمالات ذاتیهٌ خود را مشاهده کرده بود همچنین در مظاهر کمالات صفاتِةُ خود را 
مشاهده فرماید و دريچه رحمت رحمانی و رحیمی خود را علی الوجه الاتم بگشاید. 
پس حضرات انبیا را از آدم تا خاتم -صل‌الله‌عله‌وسلم -به درجه ظهور آورد و بطناً بعد بطن 
هر سابقی را مقّی هر لاحقی و هر لاحقی را متمم هر سابقی گرداتید و ختم آن نا 
نامی را به اسم سامی حضرت خاتم‌المرسلین صل‌الله‌علیه و آله‌واصحابهامهعین - فرموده 
سلسلهٌ نبرّت را به انتها رسانید و چون حضرت خاتم الرسل فهرست کمالات اولین و 
آخرین است و عنوان صحیفةً حسنات سابقین و لاحقین لاجرم به مدلول فرمایش آن 


۱ -خدا بود و هیچ چیز با اونیود. 
؟ موم کتنجیته بتهان <م دوست داشتم شناخته ش یت قد است 
من کنجیته یتهانی بودم دوست داشتم شناخته شوم. حدیث قدسی است. 


تا یت میم و 
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حضرت - صل‌الله‌علیه‌وسلم - «عَلء ام کَانیء ی اشرائیل»( این رویَهُ رضیّه و شیوه ستوده 
مرضیّه را در امّت مرحومهٌ او - صی‌الل‌علیه‌وسلم - باقی گذاشت تا که هر سابقی مربی و 
مکمل هر لاحقی و هر لاحقی متمم و مصحح نسبت هر سابقی گردد و کمالات مکنونة 
آن حضرت -سبحانه - بعد از ظهور جمعی و اجمال» ظهور فرقی و تفصیل بابند. 

بنائاً علی هذه المقذمات در بین اولیای سلف تتمیماً لهذه السعادة و تکمیلاً لهذا 
الشرف؛ رسمی مستمرّی و قاعده مقرژی بوده است که هر که به مدلول «رالله یحْت 
رت مَنْ یشا#»!کسی را نایب و خلیفه و خلف الصدق سجّاد؛ ارشاد خویش فرموده و 
به این وسیله دريچه فیض خود را به تمامی گشوده. لهذا فقیر حقیر المعترف بالعجز و 
التقصیر» عثمان الخالدی المجددی النقشبندی - عفا!"اللهعنه‌ورضی عن‌اسلافه‌واخلانه - که خادم 
اولیای دین 3 -صل‌الله علیه 
وعل آله‌واصحابهاهعین - فرزندان نامی و نور چ خشما گراسی خوف با اعی (ا سم و 
عبدالرحمان - سلمپاللهوابتاهاورقاهماا ی اعلی‌مدارالعرفان -(۵) که مقبول و مطبوع و منظور منند و 
مایهٌ بپهجت و عشرت و سرور منء ولله‌الحمد مورد نسبت علیّهُ اکابر طريقة مبارکه 
گردیده‌اند و به فنای اتمٌ و بقای اکمل که در بین طایفه علیهُ تقشبندیّه متعارف و خلعت 
بالای اولیای کمّل است. رسیده‌اند؛ در بین سایر خلفای حقیر به صفای نسبت و اخلاق 
حسنه ممتازند و به تاج نیابت و خلافت مطلقه سربلند و سرافرازن هر دو را کتفس واحدة 
اتباعاً لاولیاء المتقد مین و نصيحه لاتباعی و سایر المسلمین بر مسند ارشاد خود نصب 
نمودم که بر خلفا و مریدین و منتسبین من آمر و ناهی باشند و تخم سعادتی راکه در سین 
ایشان پاشیده‌اند. در مزرع دل طالبان پاشند. 

وصیّت من به این دو ماه برج سعادت و این دو فوج هدایت اينکه اگرچه به صورت 
متعذدند» به معتی متحد ین و با هم آمیخته چون شکر و شیر شوند. گوش به حرف 
نمّامان و غمّازان نگیرند و قول ناصح مشفق را به دل و جان بپذیرند. با خلفا و مریدان من 


۱ عمای امت من مانتد انییی بنی آسرائیند. 

۲ -ر خداوند هر که بخواهد به رحمت خود اختصاص می‌دهد. ایهُ ۱۰۵ سورة بقرء 
۳-ب: حفی الله, 

ای یب 

۵ - خداوند آن در را سالم و باقی بدا رد و هر دو را به بالاترین مدار ج عرقان پرساند. 


۴ -ب: یودند. با توجه یه معنای عبارت ز سجم جملات: ساخت اين فعل در صو رت مضارع التزامی وا درست است نه 


ماضی. ت. ق. 


۳۴۶ سیری در ریاض‌المشتاقین 


مشفق و مهربان باشند و بدون جهت شرعیّه و مصلحت طریقیّه گل دلرکس را نخراشند و 
با دوستان خدا دوست بلکه مانند دو مغز بادام در یک پوست اوقات را با هر کسی به 
حکم «أنزّل التانل منازطم»( صرف نمایند و هرای خود را تابع رضای حق تعالی ساخته 
بی‌یاد حق قدمی ننهند و دمی نزنند و لبی نگشایند. احوال را تابع شرع و شرع را اصل و 
طریقه را فرع شناسند و چون احوال و افعال با شرع راست آمد از انکار و انتقاد اهل قیل 
و قال نهراسند 

و نصیحت من به سایر خلفا و و میید و مضبریا هیع آبتاگه به را هو ک+سرواعن 
است و طالب اخذ فیضص و برکت مزید من البته امر این عزیزان را قلادة گودن قبول 
خویش گردانند و پایه قبول خود را در ضمن قبول ایشان به اعلی رسانند. هر که ایشان را 
دوست می‌دارد؛ به دوستی من امید می‌دارد و هر که با ایشان شیره ناستوده و انکار و 
انتقاد را پیش می آورد» به خار خلاف گل دل من و پیران مرا می خارد و خلفای من باید که 
ایشان را بر خرد آمر و ناهی دانند و در ضمن اتباع ایشان پایةُ سعادت خود را به رتبه 
اعلی رسانتد و در اموری که تعلّق به اکمال و تکمیل خلفا داشته باشتد مثل عزل و نصب 
و اجازه دادن خلفا و غیرها بی‌اجازه ایشان شروع نکنند و شيشهُ سعادت خود را به سنگ 
شقاوت تزنند تا رشته تابعی و متبوعی که مایة انتظام است. گسسته نشود و کار مریدان به 
علّت متابعت هوای نفس خام ناقص و ناتمام نماند:0) 
ون هه و الب سس قاق ‏ ود بسی‌دولتی از نسسعاق خسیزد 

ولا حول و لا وَة لا ال اي الط و صلی له علی 2 سنا حگد و علی آله رز صَخبه و 
سل ) 

باید دانست چونکه این در گوهر به صورت متعدد و به معنا کنفس واحدند یس 
مضمون اجازه‌نامه‌های ایشان یکی با مخالفه الفاظ اندکی اتفاق افتاد. آری: «گواه عاشق 
صادق در آستین باشد». امید که ما به الاتحاد ایشان همیشه غالب و ما به الامتیازشان 
مغلوب گردد. عمرشان افزون و کارشان با سعادت مقرون و بر طبق رضای پروردگار 


بیچون باشد آمین. 


۱ -مردم را در جاهای متاسب خردشال قراز بده. 

۲ شستد «الف: و نب:: و مزید من (ت. ق). 

۳ -ب:و دتمام ماند. 

۴ چون اجازه‌نامهٌ دوس همانطور که مولف محترم نیز آشاره می‌تماید تقریب تکرار همان اجازءتامهٌ ول است لذا از درج آن 


شتا 
صرق‌نظر کردم. 


الروضدة الثانية : ۳۳۴۷ 


شبی خوشض و خرّم با دو سه یار رفیق و همدم در خدمت حضرات پیر زاده‌های 
مکرم - سلمهم‌اللهوابقاهم‌مادام‌العام - با خاطری شاد و از هر مکری آ زاد نشسته بودیم و 
صفحة دل را از زنگ هر غش و غلّی شسته. حقیر عرض کردم که مرا خواهش ایسن 
است که جدولی را در ذکر اولاد امجاد و خلفای اسعاد جناب قطب‌الرشاد شیخ و 
پیشوای ما - قدس‌الله‌سرهو ایقاه - بر ریاض المشتاقین ضمیمه سازم. اگر چنانچه از حالات و 
مقامات و خوارق عادات که تعلق به جتاب شیخ بزرگ ما یا( به جنابان مستطابان داشته 
باشد» چیزی بفرمایند که بنویسم. غایت لطف است. فرمودند که کشوفات کونیه آن 
مقدار ندارند که کسی آنها را در عداد بزرگی حضرت ایشان آرده بلکه ما آن را برای خود 
چه جای عرّت شأن آن حضرت عارمی می‌دانیم. فامّا هر یکی یک واقعه را که تعلق به 
بزرگی حضرت شیخ ما -قدس‌سر:-دارند نقل نمودند. 

اما پیرزاده مهین امجد ارشد شیخ محمد -سلمهلله - فرمود: شبی در واقعه که مرخ 
جان از" قفس تن جهید و به شاخسار عالم مثال پرید. چتان دیدم که با جمعی در پیش 
دروازه منزلی(" که حضرت فولانای ما - قنس‌سره ذر آن حول است. منتظر ایستاده‌ايم تا 
که آن حضرت از آن منزل تشریف بیرون آرد شاید که به برکت دستبوسشی ‏ رسیده باشیم. 

در این انا دیدم 5 که از آن منزل بیرون آمده ماتند برقی از میان جمع گذشت شت چنانکه 
ایستادگان از شرف دستبوسش مأیوس گشتند و چون از ها کر و ان بذ و چه سا 
نمی مارد هن وه یج کرو ممازه تیودهم عرا برس وژدی جسبت بآ گرفده ‏ 
آن منزل که پیشتر آنجا تشرد یف داشت. درون برد و در آن متزل سه حلقه را دیدم که 
جملگی مراقب نشسته و دیده از ملاحظهٌ این و آن بسته‌اند. در هر سه حلقه مرا داخل 
جمع کرده توجه فرمود. 

بعد از اتمام توجه دیدم که جناب شیخ ما -تس‌سره- در هوا چیزی از آن حلقه‌ها دور 
ایستاده و بنایر مراعات ادب حضرت مولانا -رضو‌الله‌عنه - چندان التفاتی به اهل آن حلقه‌ها 
تدارد. در اين اثنا حضرت مولانا به آن جمع فرمود که بدانید و آگاه باشید که والله و بالله 
و تالله امروز در این , روزگار بی‌مراجعت شیخ عثمان هیچ امری نمی‌گذرد. معد از آن 


۲ -نسخه «ب» زیاء تدارد. 


۲ تالف ۱ و تب :: در 


ر ققی. ت. ق. 


۳ متول. 


۸ + مسیری در ریاض‌المشتاقین 


فرمود باور کردید؟ و سه دفعه این مصرع( را تکرار فرمود: «نایب است و دست او 
دست خداست). 

و جناب پیرزاده شیخ عبدالرحمان -سلملله - فرمود من تصرفی را از تصرّفات آن 
حضرت در یاد دارم اگر آن را بنویسی باز به هر جهت و آن این است که فقه محمد بلباس 
که از طرف حضرت ایشان سرکار قريه خوشیار بود به خدمتش رسید و عرض کرد که 
صوذ!!؟ بر غله‌های دهکده خوشیار نشسته جناب شیخ همتی بقرماید بلکه دور شوتد. 
فرمودند که چون مراجعت می‌کنی در کنار آن مزرعه‌ها بگو ای جماعت صون عشمان 
می‌گوید قبول ندارم که در غلَهةٌ متعلقان من دخل کنند بروید. و فرمود به اهل خوشیار هم 
بگویید که فلانی چنین گفته است. چون فقه محمد به خوشیار رسیده و امر و سفارش 
حضرت ایشان را رسانیده بود اهل آنجا اعتمادی حاصل کرده بودند به غیر از یک تفر از 
ایشان که عقیده نداشته بود به شب رفته و چند کس را برده و یک پارچه گندم را از بیم 
اینکه مبادا صون او را بخورد. درو کرده بود. فردا معلوم شد که آن گندم را که آن کس درو 
کرده بوده صون آن را خورده و باقی غلهٌ قریه همه محفوظ ماندند. و فرمود این تصرّف 
مشابهتی به تصرفات حضرت شاه نقشبند - قدس‌سره -دارد. 

و پیرزاده حضرت شیخ عمر -سلمه‌الله -فرمود که یک سال حضرت شیخ -قدس‌سره-مرا 
امر فرمود که بروم و سنگ آسیاب"" را بیاورم. از یکی من‌جملةٌ مریدان آن حضرت یک 
رأس گاو خواستم که بر سنگ بسته سنگ را کشیده بیاوریم. یکی از خویشان آن مرید گاو 
را برده!" و کار ما را معطل ساخته و من بسیار دلگیر شدم و روی به طرف حضرت شیخ 
کرده در دل گذرانیدم که این کار کار توست و آن کس کار ترا معطل ساخته. فردا آن کس به 
درد قولنج گرفتار شد و مرد.... 

و ملا محمود سنندجی که او هم حاضر مجلس بود گفت: یک سال در خدمت ایشان 
مرخصی خواسته به شهر سنندج رفتم. وقتی که خواهش مراجعت کردم برادرم میرزا 
اکبر نزد من آمد وگفت فلانی خواهش من این است تو که به خدمت جناب شیخ 
مراجعت می‌کنی؛ هر چه لازم داری در خصوص تحفه و هدیه که جهت دوستان آنجا 
ببری» سياهه بگیر تا که برای تو کارسازی کنم. من گفتم هیچ لازم به تصدیع تو نیست. 


الروضة الانية ۰ ۳۴۹ 


گفت ای برادر من خود سر اين کار نمی‌کنم بلکه به اين امر مأمور شده‌ام که امشب در 
خراب چنان دیدم که شخصی به این نشان و علامت به خانة من آمد به تهوری تمام. چون 
وی را دیدم» دهشت مرا گرفت. فرمود ملا محمود برادرت احتیاج به بعضی اشیا دارد که 
جهت دوستان به هدیه ببرد؛ از تو شرم دارد. تو از وی بپرس و هر چه می‌گوید برایش 
کارسازی کن که نفع تو در این است. عرض کردم «سعاً و طاعتاً» قامَاً از روی کرم نام خود 
را به من بگوی. فرمود شیخ عثمان هستم. 

ملا محمود گفت پس من دفتری را گرفتم و به دست او دادم. رفت در بازار موافق دفتر 
اشیا را برای من خرید. 

و پایه اعتقاد حضرات پیرزادههای امجاد در خدمت والد ماجد بزرگوارشان -سلمه‌الله - 
تأ درجه‌ای است که یک بار برای حقیر( نقل کردند که یک شب در خلوتی با هم نشسته 
بودیم و لوحه خاطر را از هر خیالی شسته سخن در بزرگی شیخ ما تدس‌سره-به میان آمد. 
پای اعتقاد خود را در بار؛ حضرت ایشان به جایی رسانيدیم که وی را حتی بر حضرت 
غوث‌الاعظم -رضی‌اللعنه -فضل دادیم. فردای آن شب آن حضرت ما را به حضور طلبیده 
پا ما دريچة توییخ و عتاب را با کرد و فرمود شما چرا دست از من برنمی‌دارید و این قدر 
مرا اذیت می‌دهید؟ عرض کردیم که قربانت شویم از ما چه سوء ادبی سرزده که باعث 
رنجش خاطر شریف است؟ فرمود امشب حضرت غوث‌الاعظم -رخی‌الله‌عنه از دست 
شما پیش من گله می‌گرد که گویا شما مرا بر حقترت وغل فضا ذافه‌اید. دفعه‌ای دیگر 
مبادا این گستاخی وبی‌اذبی از شما نترزند. ما از حجالت سر فروذ انداخته از شومساری 
تتوانستیم در حضورش قرار گیریم. انتهی. 

و اگرچه جهت اي بزرگی آن دو شاهباز" اوج اعزازه نسبت شاعری عار است؛ و در 
بیان مجد و شرفشان این نوع فضیلتها که مقبول اهل روزگار ناهموار: لکن چند غزلی را از 
زاده طبع شریفشان ثبت خواهیم کرد که بر خوان شاهان گاهی ترَهُ بریان نیز راه می‌یابد. 
من جمله غزل اول: 

تسا اسة الق بالا بسلا دل اشنا گردیده است 


رشتة مهر دلان را از جسهان بسبریده است(۳) 


آ اعد 

۲ الف؛ آن شاهبازان. 

۳-مطلع غزل در جلد دوم ید مردان صفحهً ۶ چنین ضیط شده: است: 
] 1 


ک- ان عِ ‌ ۱ 5 
تایه آن بالا دل ما آشتا گردیده است رشته مهرش دلم ر از جهات بیریده است 


۰ سیری در ریاض‌المشتافین 


غزل دوم 


۱ 


۲ الف: رو همه تن شوق شم. ب:رو همه تن سوی شاء. متن بر اساس ضبط ید مردان اصلا 


-عرگ. 


دل که تیغ ابروی خونریز آن جلاد دید 
مرغ‌سان در خون خود شادی‌کنان رقصیده است 
تن به رقص آمد ز شادی جان همی پرد ز شوق 
گوییا آن شاه خوبان نام ما پرسیده است 
چرخ دولابی یقین گردد به کامم بعد از این 
چون به نام من زبان دلستان گردیده است 
بای پیک یار من فرسود از رفستار ماند 
آن قدر عاشق به روی دیده‌اش مالیده است 
رحم بر من آیدش باز آن نگار نازئین 
گوییا آه و فسغان و نساله‌ام بشسنیده است 
با حریفان آشنا وبا رفیقان سرخوش است 
از من مسکین عجب چون بی‌سبب رنجیده است 
شیوه؛ مسهر و وفام عدوم باشد «بوالب ها» 
کسو کسسی وا کنفا از سای با دزمیه اس 


ریسکا ماه میج سپ یه یه بخ 
مسهرز شرم رخش روی نهد سوی شام 
اه سرا ای با تقد وال و الق سنا 
بساری اگسر آری از جسانب یسارم پسیام 
سار چسنین نسازنین مسهر رخ و سه‌جبین 
قاز شمه الساق شسیست. باق جهانش به کام 
گل خَوّي) خجلت بریخت سرو ز رفتار ماند 
کرد چو شمشاد ماسوی گلستان خسرام 
باد صبا می‌وزد از طرف کوی دوست 


پس تو هم ای «بوالیها» رو همه تن شو مشام(" 


غزل سوم: 


از صفا و بسهجت دوران کسی دلشاد نیست 
غیر آن کو رسته از خود در جهان آزاد نیست 
در نخستین گام ترک سر بباید کرد زانک 
صیذ را آزادگسسی از دام 0 همست 
جلوه‌ای بنمای ای سرخیل خوبان تا شود 
تازه آن عهدی که عهد لیلش در یاد نیست 
روی زیبا. چشم شهلا: قد رعنای تو بس 
حاچتی ما وا به کل با ترفس و مشاه خیست 
ای دل از من اين نصیحت گوش کن گسر صادقی 
شیو؛ عشاق کویش شکوه از بیداد نیست 
«بوالیها» گر زانکه خواهی کشف راز عشق را 
از سراج‌الدین طلب چون وی کسی استاد نیست 
کوه علم و بحر حلم شیخ عشمان آنکه شد( 
عرش رحمانی دلش زین خوبتر بنیاد نیست 


الروضة الثانية 


/ 


۰ 


راکو چجسه یسیی اشسماو آبدار از صدف طبم جناب پیرزاد: والاتبار شیخ 
عبدالرحمان - حنظه‌اللهاللک النان - به ساحل اظهار آمده‌اند لکن طلباً لاختصار به سه غزل و 
یک قصیده اکتفا کردیم که «اعد تفن عل‌الْعدیر و الیل دج الک 


غزل اول: 


خود نهان و شور و غوغا در حهان انکنده‌ای 
آلشی سا به ص ال انس و حجان افکنده‌ای 
۳ 


گرچه نامی سر زبان این و آن انکنده‌ای 


۱-:کوه حلم و یحر عرفان: شبن عثمان آتکه شدن. یاد مردان < ۳ 
۱ ك ك 


۲-جرعه‌ای تشانی 


۳9 ۲ 
از ایگیری و مقتی تمونه خرراری است. 


۲ + سیرعی در ریاض‌المشتاقین 


غزل دوم: 


از کمر وا کین کسمربند ایسن گسره ر پ گی(۲۳ 
ع‌المی را زان میان اندر گمان انکنده‌ای 
ابسرو است آن بسر رخ زیبات یا قوس‌قزح!۲ 
یابه قتصد عاشتان زه در کمان افکنده‌ای 
شد سراسر مشکلات نقطة موهوم() حل 
در میان ما حدیثی زان دهان انکنده‌ای 
در مان دوستان ر‌ دش مان انکنده‌ای 
گنبد گردون پر از جوش و خروش است ای عجب 


چو گل را در چمن با آن لطافت صبحدم دیدم 

به یاد آن کف پای تواش بردیده مالیدم 

که خون کشستگانم از لب خونین تراویدم!") 

برای رنگ دست و پات خون خویش بخشیدم 
به رغم ناصحان در بیستون سینه چون فرهاد 
به ناخن شکل شیرینی برای خود تراشیدم 
چو آن صیاد را دیدم کمر بسته به قصد من 
چجو مرغ نیم بسمل ساعتی از ذوق رقصیدم 
قسبای سرخ در بر کردن و با ناز خندیدن 
صفای «بوالونا» دارد به خون خویش غلتیدم!7ا 


۰ ۳ 3 ۹ 
۱ در تسخه «ب: کلمه :این از قلم اقتاده است. 


1 


ر نسخه «الف» ز «ب» این در کلمه به صورت متعاطف ضیط شده‌اند در صورتی که همه کتب لغت به صوره 


آورده‌اند. به همین دلبل صورت اضاقی آنها برای متن ترجیح داده شد. 


۳ همان جزء لایتجرّا است که قدما کوچک 


۴-:لف» و «ب:: از لب خوبی ترا دیدم. 


۵-حتا را نیست. یاد مردان ح ۲: ص ۱۳۵ 
ت‌ 


۶ -صفا دارد نوفآن من هم یه خون خویش عغلتیدم. باد مردان: ح ۲ ص ۱۳۶. 
1 ت / ِِ ۹ سم 


ت اضافی 


ترین جزء ماده را می‌گفتند و شعرا اغلب دهان معشوق را یه آن تشبیه کرده‌اند. 


فص ۵ 


ابسروی تسو سس حراب دل ال نسیاز است 
پسیشانیت ای سهر جبین مهر نماز است 
دل از کف سودات به جان آمد و جان نیز 
تن در آتش هجران تو در سوز و گداز است 
چون خار بجز شعله خریدار ندارم 
این هم اثرگرمی آن عشوه و ناز است 
در ملک جفا والی درد و المم من 
انسدوه و غم و غصه مرا محرم راز است 
آفته و سسودا زده در شسهر و بیابان(؟ 
القصّه که کار من دیوانه به ساز است 
پرسیدم از آشسفتگی زلفش و گسفتا 
کسوتاه کن این قسصّه مسر رشته دراز است 
فنسریاد ز بسیداد بستان رسسم «وفا» نسیست 
زین طول و حکایت غرضم عرض نیاز است 


بازم از نو ای حریفان شور دیگر در سر است 
مسینه‌ام گسویی ز سوز آتش دل مسجمر است 
از خسیال ابسروی همچون هلال مسهوشم 
دامن و جیبم ز اشک دیدگان پر اختر است 
ایننکه بر پای خیال ار بارم روز و شب 
اشک پندارند مردم لیک لعل و گوهر است 
برگلستان «ونا» باد صبا چون بگذرد 
بر قوش کوه وه حوا پر مشک ار است 
نسخل امید وفای دوست در باغ امل 


گرچه خوش قامت بود اما نهال بی‌بر است 


1 کوه و بیابان. یاد مردان: ج ۷ ص ۱۱۸. 


ی 
-دین 


طول قت‌فایت. اه قات. ج اضر 31 
و سا ی نوی : 


ی 


الروضه الثانیه 


۳۵۳ 


۴ / سیری در ریاغرالمشتاقین 


نیست موزون نسبت قذش به شمشاد چمن 
آری آری سروناز باغ جان سیمین‌بر است 
نیست مارا ای حریفان میل با سروچمن 
عاشتان را نزهت خاطر حمال دلیر است 
وه ستبل بویشضان در گسلستان از یال 
درهم و پیچیده همچون پیچ و تاب خاطر است 
ای که در وهمی ز اعجاز خلیل مایبین 
سنبل زلفش پریشان بر رخ چون آذر است 
بانگ قمری, نالةٌ بلبل تو گویی در چمن 
نعرة دیسوانگان کوی شیخ اک بر است 
شیخ عثمان!" کوه تمکین محرم اسرار حسق 
آنکه گردون ولایت را جو مهر انور است 
زانکه اول پایه‌اش از کاخ کیوان برتر است 
شاه اورنگ هام سره غسام آنکته او 
خاندان خواجءه مشکل‌گشا را زیسور است 
ماه سرج مکرمت. خورشید اوج معرفت 
وارث عسشمان عسقان» نایب پیغمیر است 
جمع عنم [فتتسیع ناشر احکام دین 
شمع جمع اهل ملّت. راهدان و رهبر است 
گر به سلک خاکووبان منسلک شد «بوالوفا! 
عار و ننگش ز افسر خاقان و تاج قیصر است 
بختیارا آن شنهنشاهی تو در سلک وجود 


۱ب در گلستان صبا. یاد مردان؛ ج ۰۲ ص ۱۱۶ در گلستان از صیا. 


۲ -در تسخه «الف و 


وب وشیخ عتمان» از قلم افتاده است. بر اساس . ضیط اد مردان اصلاح گر دید. 


الروضة الثانية ۰ ۳۵۵ 


شهریار کشور عدلی تسو این مسکین زار 
ز استانت دادخواه از ضلم نفس کار است 
بنده‌ای چون من ز لطف چون تو شا؛ دادگر 
گر ز بیداد و ستم یابد نجاتی درخور است 
تاز خورشید عطای حق بود روشن جهان 
تا ز ابر مکرمت صحن چمن سبز و تر است 
بساد خورشید وجود ابر جودت پایدار 
این دعا آسایش اهل جهان را مصدر است 
اکتون وقت آن رسید که نام چند نفری از خلفای آن حضرت -قدس‌سم: ‏ جهت مزید 
سعادتشان در قدم اولاد امجاد ثبت جرید؛ اسعاد شود. 
باید دانست که مشرب اولیای کرام - قدس‌اللهاسرارهم - در خصوص اجازه دادن خلفا 
متفاوت افتاده است.( حضرت امام ربّانی؛ مجدد الف ثانی -رضی‌الله‌عنه -تا که کسی به 
ولایت کبری که محل اطمینان نفس است. نمی‌رسید او را مجاز نمی‌ساخت و اولاد 
امجاد او هم به اين قرار عمل می‌فرمودند. فامّا بعضی از مشایخ متقدمین اکتفا به ادنی 
مایکتفی به کرده. ناقصان را در ضمن خود گرفته. منچاز و مأذون ساخته‌اند. چنانکه 
منقول است از شمس‌الدین تبریزی -قدس‌سره - در خصوص اینکه با فرنگی بچه نرد 
می‌باخت. در آن وقت سلطان ولد به امر حضرت مولاتا به خدمعش رسید و فرنگی بچه 
مسلمان شد و همان لحظه او را خلیفه ساخت و به ولایت خودش فرستاد که ارشاد بکتد 
و از این نس از مشایخ ماتقدم بسیار متقول است چدانکه شیخ این جر در فتاوای کبری 
میفرماید: « یقم لیعّض الصوْفَه آن ینتم من آثباعه. آی في باس( ( الْیرقة. باذنی عم له 
بخ 1ب مق طرقتن و فا ند حتی و نش تیا ی اتهی 
و بعضی حد وسط اختیار کرده متوسطان را اجازه می‌دهند. «و ( فش و 
ولا( و جتاب شیخ ما - قدس‌سره - حد وسط رابه مصداق «خر مزر ارْسَطها» اختیار 


۱ -نسخه اب باست: تدارد. 

۲ -ب:لیاس 

۳ و اتقاق می‌افتد بعضی از صوفیان در پوشاتدن حرقه به پرران حود. به داشتن کمترین آگاهی قتاعت می‌کنند. شید یه این 
دلبل باشد که شخص در و چنین موفعیتی شیاهتی به این جماعت در واه و روششات می‌یلیذ. و اي قص تکویی | ت: و بعصی از 
مشایخ ما چنین عم می کتند. 


۴و هر علتی قیله گاهی دارد که یه آن رو می‌کند. سوره بقرهه یه 1۴۸۸ 


۶ / سیری در ریاض‌المشتاقین 


قرموده غالا مریدان را بعد از آنکه سیر آفاقی را به اتمام رسانیده پای در سیر انفس 
نهادند. مجاز می‌سازد. و گاهی بعضی کسان را که قوَهٌ استعدادشان بیشتر است در فنای 
جذبی که در این خاندان عالی شأن به قرَه «اندراج التاية ف البدایة» پیش از سیر آفاق 
دست می دهد بی حاجت سیر و سلوک؛ اجازه مي‌دهد. و این بنا بر چند نت‌کتن ارت« 

حکمت اولی(" اينکه داعیه و طلب اهل این ۱۴ استعداد سیار کم 
است و بنای صدفشان سست و نامحکم. اکتفا به ادنی ما یکتفی به خواهتد کرد. تاج ر 
جناب شیخ ما - جزاهاللعناخیرا- بار خلافت را حوالهُ ایشان می‌کند بلکه در ضمن تربیت 
دادن مریدان و خدمت کردن ایشان» کارشان به سامان ترسدك. 

و حکمت ثانیه اینکه کسی که در فنای جذبی باشد به علّت مجانست که با مبتدیان 
دارد چه او هنوز لطایفش از آفاق عروج نکرده» تأثیرش از منتهیان و متوسطان بیشتر 
است. لاجرم مردم از صحبت و توجهشان بیشتر متأثر می شوند. 

و حکمت ثالثه اينکه به علت نقص طلب, مردم از ولایت دور به حضور آمدن!" آن 
چشمٌ نور اقدام نخواهند کرد. لاجرم جتاب شیخ ما از رزوی رحمی که جبلی نموٌ ذات 
شریف اوست»!" به حسب ضرورت کسانی را که ادنی نسبت به این طربقهٌ علیّه پیدا 
کرده‌اند. اجازه داده می‌فرستد تا که از صحبتشان دیگران متأر شوند و چاشتی‌طلبی به 
مذاقشان برسد. آن زمان ناچار داعيهٌ حضور آن مشرق انوار در نهادشان پیدا می‌شود. 

حاصل, اجازه دادن جناب شیخ ما - قدس‌سر: - خلفای ناقص را از یکی از این سه 
حکمت خالی نیست و بساست که در ضمن این اجازه کار این خلیفهٌ ناقص به جایی 
می‌رسد که مردم بی‌اختیار مسخر و منقاد او می‌شوند چه تأثیرش در مریدان غالبا به 
وجد و شور و خروش است که لازمة مجذوبان است که بةلت حوارنت قلبیه طالیان از 
ایشان به جوش می‌آیند چنانکه حضرت مولوی معنوی در مثنوی می‌فرماید: 
سوختم من سوخته خواهد کسی تا زامن آقگن زد در هسر خی 

بسیار دیده‌ام که جناب شیخ ماکسی را در فنای جذبه مجاز فرموده است و لو تأثیر 


۱-الف: اول. 
۲ب به حضور سیهان امدن ال جشمه تور که کلمه :سیهان: تأمشهوه انتبت: اختمال دارد اضافی و یا اشنباهی ضبط شده ب شد. 


در تسخه ؛الف: این کلمه ثیست. 


۳ الف: که ذات ار دارد. 


الررضة الثانية ۰ ۳۵۷ 


وی به حدی بوده که به قدر مسافة تفنگ‌اندازی نظر بر کسی انداخته و آن کس مانند 
صیدی افتاده و مجذرب شده است چنانکه مردم از بیم. آن راه را که آن کس در وی بوده 
قطع کرده‌اند و مع‌هذا آن کسان که به مجرد نظر آن مرید مجاز مجذوب و مغلوب 
شده‌اند» بارها به حضور پر نور حضرت ایشان رسیده و اصلاً متأثر نگردیده‌اند و نیز 
چونکه شیخ آن مرید را در ضمن خود گرفته آن کار را به وی حواله فرموده است؛ لاجرم 
آن مرید را کشوفات و تصرّفات و حالات از شیخ است که در لباس مرید بنا به مصلحت 
وفت ظهور کرده است و این مزلةالقدم است. بساست که آن مرید» آن تصرّفات و حالات 
و کشوفات را از خود می‌داند و خود را از پیر مسنغنی دانسته خود را از اعلا علیین به 
می‌شود چنانکه بالمعاینه این معامله را از جمعی از مأذونان جناب شیخ دیده‌ايم. بعضی 
دريچة دعواهای عریضه را گشاده‌اند و ابلیس لعین که() در کمین اهل دین است. ایشان 
را اغوا کرده در چاه ضلالت افتاده‌اند. پس جناب شیخ بعضی را از خلافت عزل و جمعی 
را از طریقه اخراج فرموده. و از جملهٌ آتانکه به درد اخراج مبتلا گشتند و با خاک و خون 
آغشتند(" احمد و عبدالله نامان بودند که جناب شیخ ایشان را در فنای جذبه مأذون 
فرمود و دروازهٌ مرحمت خود را بر روی ایشان گشود. صاحب تأنیر و جذب قوی۳ 
بودند و به وه نظرء دل را از اهل دل می‌ربودند. بعد از آن به علت هوای نفس و شیطان 
در دعوای عریضه افتادند و مایهٌ خود را به تاراج دادتد و جناب شیخ ایشان را اخراج 
فرمود و دروازُ ادبار را به روی ایشان گشود... 

و سبب ضلالت این بیچارگان آنچه حقیر معلوم کرده‌ام این بود که با یکی از خلفای 
حضرت شیخ ما -ندس‌سم: -ارادت و اعتقادی کامل داشتند و تخم اخلاص وی را در سینه 
می‌کاشتند» حتی مردم را به ارادت و اعتقاد آن کس ترغیب می‌دادند و به مبالغه در مدح 
و ثنای او مجلسها می‌گرفتند و هنگامه‌ها می‌نهادند تا کار را به جایی می‌رسانیدند که 
می‌گفتند جناب شيخ. اختیار امور باطن خود را در کف کفایت ! 
تصرف او را بر همه خلفا و مریدان خود گشاده است. هر که خواهد در این طربقه علیّه 


ین مرد نهاده و دست 


بهره‌بات شرده باید که این شخص را عرشد و متصرّف خود بداند وپایه ادب و اخلاص 


را در خدمتش به درجه علیاً رساند. 


۳۵۸ میری در ریاض‌المشتافین 


لهذا به رابطة آن کس مشغول گشتند» و به ظاهر و باطن با وی بکلی آغشتند تا که 
ابلیس لعین که در کمین مسلمین است. در صورت آن کس درآمده اين بیچارگان را به 
افعال قبیحه و اقوال شنیعه دلالت می‌نمود و دروازه خسارت ابدی رابه روی ایشان 
گشود و اگرکسی بر ایشان اعتراض می‌گرفت» در جواب می‌گفتند که رابطهٌ فلان ما را به 
این نوع افعال و اطوار و اقوال امر می‌فرماید. البته خارج از مصلحت طریقت نیست و این 
اعتراض شما از روی بی‌عقلی و منکری است. 

مردم را غیبت می‌کردند و دشنام می‌دادند و مال مردم را به طلم می‌گرفتند و مردم را 
به ناحق می‌زدند و به هر که ضرر مالی یا بدتی می‌رسید» می‌گفتند آن از تصوّف ما بوده. 

والحاصل در مخالفهٌ طریقت و شریعت کار را به حد اعلی رسانیدند و ورق ادب و 
حرمت را به کی طی گردانيدند. هر چند جناب شیخ -تس‌سسه -با آن کس که به وی 
اعتقاد داشتند ایشان را از اعمال و اقوال شنیعه منع می‌کردند» بی‌سود و ثمر بوده و 
سخن دیگران تزد ایشان غیر معتیر بود تا که دست غیزت"صاحتب شریعت - عایه‌السلوتو 
السلام -از آستین و هون مره پر زا از روی قاواینان بعو‌ماشتته عتو وی رمسوا 
همچو سرگین وقت چاشت . «یتا ال و سای امین من شرور شینا و میات آغالنا 
آمین». 

سوال: هر گاه شیطان لعین در صورت مشایخ طریقت درآمده مریدان وا از راة 
می‌برد؛ پس ائمه طریق -رضوان‌الله‌علهم - رابطه را چرا «َقّب الط اثْوْصلة ال اللّه» 
گفته‌اند و در اثبات آن جواهر دلایل را سفته‌اند؟ 

جواب: حل این اشکال و بنای اين اجمال تفصیلی می‌خواهد: باید دانست که اگرچه 
اثفاق جمیم ائمّه دین - رضوان‌اله تعال‌علهم‌اجعین - بر این است که شیطان لعین از تمثل به 
صورت حضرت خاتم‌النبیین - علیه صلوات‌اللهواللاتکقوالناس اجمعین - ممتوع است فامّا از اینکه 
آواز خود را شبیه آواز آن حضرت ساخته وسوسدٌ خود را به گوش رائی( القا کند ممنوع 
نیست. چنانکه روزی آن حضرت در محضر کبار اصحابه و صنادید قریش سوره والتجم 
را بر سو متیر مب خوانل ابلیسن, لعین در آن اثنا که حضرت رسول -صل‌اللهعلیه‌وسلم - این 
ات وهی خواش هه «ریاللات و الغرخ و مایت ماد الاخریْ»() شیطا ن این 
الفاظ را به گوش مستمعان رسانید: «تلکَ انغرانیق ال ول َفَاعنٌ »و 


٩ 


۲یا لانت رو غقای بوزمقات سومی بوقعی را ادندماید. آنه‌های قا و ۲۰ سر والتجم. 
3 ومی بی ید. ایه‌های ور حم 
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حاضران را از این کلام حیرتی تمام روی داد. صنادید قریش دلخوش شدند به اینکه 
حضرت رسول - صل‌الله‌علیه وسلم - خدایان ایشان را ستایش کرد و اصحاب کبار خسته 
خاطر و شکسته دل گشتند. غوغای عظیم پیدا شد. آن حضرت - صل‌الله‌علیه‌وسلم - بسیار 
ملول و غمگین گشت. پسن مش رات خی یل علیه‌السلام - رسید و این آیه را آورد: «و ما 
آزسلنا من یلک من رسُول ولا ی 7 اذا تم الق الشَیْطان ِ أنته الایه.»() 

پسی ماع عوی باودفه هر قوآی راکه از روحاشت شیشی اگ کال و ماک راد 
به سمع خیال بشنود؛ آن را با شریعت غرا تطبیق دهد اگر با شریعت راست آمد خوب 
والا بقین که از اغوای شیطانی است» اگرچه حق آز است که چنانچه شیطان از خمتّل به 
صورت حضرت رسول -صلاللعلیه‌وسلم -ممنوع است. از تمل به صورت ولی کامل نیز 
ممنوع است. حضرت ات تست تین - در رساله‌ای که در اثبات رابطه نوشته 
استته ثیت فرمو5ها «و ی اسفری ای من لافس نی رح البخاري عند ول 
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مب الا ان الَیطان کیالا یفدر آن مت ور ای -صل اللمعلمزسلم لایر آن 
تنل بطورة او الکامل اتهی-»!۲ 

حقیر کاتب موف می‌گوید به قراری که به تجربه رسانیده‌ايم شیطان به صورت 
خاصّه ولی کامل متمثل نتواند شد امّا می‌تواند خود را در صورت کبار به ادنی مخالفتی 
درآورد و مریدان را به این حیله در مهلکه اندازد. این حقیر کسی را تلقین ذکر کرده بودم 
و رابطه جناب شیخ را به وی تعلیم نموده. بسیار بودی صورت رابطه وی را به امر شنیع 
دلالت می‌نمودی. به وی گفتم نیک متوجٌّه شو آیا آن صورت که برای تو ظهور می‌کند و 
به این امر ترا دلالت می‌کند عین صورت جناب شیخ است یا مخالفتی دارد؟ چون 
متوجه شد گفت بلی در فلان اعضا با صورت جناب شیخ مخالفت دارد. گفتم پس وی را 
نفی کن. نفی کرد و از وی دور شد. 


۱ و پیش از تو هیچ فرستاده‌ای و هیچ صاحب وحی را 0 مگ اینکه چون ارژویی به خطر بسته شیطان چیوی ذر 
ارو وی اقکتذ. -ایه ۲سنوره ۲ (حج). در ضیط این ۳ قبل در هر دو تسخه والف: و اب: اشتیاه بوت تأجار اصلاح 
کر دیدند 

۷ب قستنه اف و دب" تم حییب الیه الخد متن پر اساس آتچه ۳ ۳۲ زمولاتا خاند تقشبندی: و صفحه ۳۴۲ حلد ارل 
«یادی عهرداته از این رسانه آفته اس اصلاح ۳ دید. 

۳ علامه سفیری حلیی بو علجای شمه هی مرح دای به هنال ین عاز ددم حیب لاملا گفجه ابیت بی ده شیماق 
همان‌طور که قادر نیست به صورت پیامبر (ص) درایده قادر بست یه صورت ولین کامل هم دراید. 


۴ افعل این عیارت از انجا که می‌گوبد: «چون عتوجه شد: در نسخد تالف در ساخت ماضی ساده و در تسخه #ب: در ساخت 


مضی استمراری امنه‌اند که نسخه الف را متأسب‌تر یافتم. 


۰ : سیری در ریاض‌المشتاقین 


و فی‌الحقیقه کسی راکه آشنایی حقیقی با روح ولی کامل درست باشد و آن ولی کامل 
وی را در ضمن خود بگیرد» به وجدان خود حق و باطل را از هم امتیاز می‌دهد و به مشام 
جان بوی شیخ دین و بوی ابلیس لعین را از هم جدا می‌سازده فاما اگر شیخ کامل تباشد یا 
که شیخ کامل تعلّق خاطرش به جانب مرید به علت سوٌ ادب با کمی اخلاص مایل نباشده 
آن وقت مرید ملعبهٌ شیطان می‌شود. 

بنائاً علی هذا المقدّمات معلوم شد که طریق رابطه وقتی سودمند است و از اغوای 
شیطانی محفوظ که شیخ کامل باشد و طالب صادق. در راين وقت روحانیّت شیخ از روی 
کمال غیرتی که به آن مربد دار رد قبول نمی‌کند که رابطة مشایخ دیگره اگرچه از وی بزرگتر 
باشد برای وی ظهور کند چه جای اینکه شیطان به صورت او درآید و آن مرید را فریب 
دهد. 

چتانکه منقول است از حضرت مولانای ما - قدس‌سه -که فرمود در اوایل سلرک 
چونکه مرا نسبت به خواجهٌ احرار -تس‌سره - میلی بوده بی‌اختیار من رابطهُ او ظهور 
می فرمود. یک بار در این اثنا که رابطهٌ حضرت خواجه ظهور کرده بود. روحانیت 
حضرت شاه عبدالله -رفی‌الله‌عنهیا-ظهور کرد و آين پیت را بر زبان راند که؛ 
غسلامان من از اجسرار بسهتر همه یساران من زان نار بسهتر 

این معامله را در خدمت رساتیدم به ظاهر هم منع فرمود. انتهی. 

واز این قبیل است که اخوی ملا محمود برای حقیر نقل کرد که یک سال به قصد صله 
ارحام از جناب شیخ اجازه طلبیده به عزم سنندج راهی شدم. نزدیک عصر به قریه 
«مجیج» که تربت مطهر؛ حضرت ساطان عبیدالّه؛ که مشهور به کوسه است و از اولاد 
امجاد حضرت امام موسی کاظم است -رضی‌الله‌عنهما - رسیدم. در خاطرگذرانیدم که امشب 
نزدیک تربت مطهّره حضرت کوسه ساکن می‌شوم و متوجّه روح مبارکش می‌گردم شاید 
مرا برکتی عاید شود. متعاقب این خطره دیدم که روحانیّت جناب شیخ ما از روی غیرت 
به وجه غضب ظهور فرمود. به قول صریح و لفظ فصیح این بیت را می‌خواند: 
غسلامان من از اخسرار بس‌هتر همه باران من زان بار بهتر 

دهشت و خوفی عظیم بر من مستولی شد. در ساعت برخاستم و به تعجیلی تام به راه 
افتادم چنانکه چون به کنار مزار پر اتوار حضرت کوسه گذشتم؛ پرداخت فاتحه خواندنم 
نبود. 


پاید داتست که این توع غیرت که شیخ کامل را در بارةٌ بعضی مریدان خود روی 
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می‌دهد از روی اعتناء میلی است که با آن مرید دارد و نمی‌گذارد که قبلهٌ توجهش 
منحرف شود و خایب و خاسر بماند» زیرا با وجود عنایت راهیر راهدان راهبین کامل؛ 
مرید از کسی دیگر طلب تسبت کند» غایت خسارت است! که از چشم مرشد خود 
ساقط می‌شود و از آن شیخ دیگر نیز بهره‌مند نخواهد شد. و این بدان ماند که خواجه 
متمّول غلامی داشته باشد و آن خواجه از رعایت و حمایت آن غلام هیچ دریغ نکند و 
مع‌هذا در حضور خواجه از کسی دیگر خواهش لقمه نانی مثلا کند. البتّه غیرت خواجه 
این ذلت را قبول ندارد و آن شخص مسوول‌عنه نیز نظر به مراعات خواجه به آن غلام 
هیچ التفاتی نمی‌کند. لهذا در خسارت ابدی می‌ماند و بساست که شیخ کامل جهت 
امتحان مرید» خود را به طریق تطوّر در صورت کسی دیگر از مشایخ درمی‌آورد. پس اگر 
مرید صادق است به آن صورت هیچ التفاتی نمی‌کند و اگر کاذب است قبلةٌ توجه را متغیّر 
ساخته در نظر پیر ساقط می‌گردد. 

و از شیخ احمد اربیلی که یکی از خلفای حضرت مولاناست -رضی‌الله‌عنه - شتبدم 
گفت اوقاتی که من در خدمت حضرت مولانای ما مشغول سلوک بودم یک بار در واقعه 
دیدم که حضرت غوث‌الاعظم -رضی‌الله‌عنه - ظهور فرموده با من بیعت کرد و چند ادعیهٌ 
مأئوره را بر من خواند و به زبان فصیح فرمود: «تخلقوا باخلاق الل». من از اين واقعه 
بسیار مسرور و مغرور شدم. چرن واقعه را در خدمتش بازگردانیدم از من متغیر شد و در 
جمعی از مریدان فرمود که من می‌خواهم احمد را بیرون کنم که نامرد است و هر روز به 

پس علامت درستی اعتقاد مرید با شیخ خود این است که اصلاً قبلة توجه را تبدیل 
نسازد به غیر پیر خود به احدی نیردازد. 

چتانکه منقول است که مریدی به خدمت پیر خود رسید» دید که شخصی دیگر در 
مقابل وی نشسته. رفت که دست پیر خود را بوسه دهدء شیخ اشاره کرد که آن کس 
حضرت خضر است. اول دست وی را بوسه ده. آن مرید گفت که من با وجود حضرت تو 
با خضر کاری ندارم انتهی. 

و چون شیخ کامل غیرتش قبول نمی‌کند که روحانیت مشایخ دیگر جهت مرید ظهور 
کند. چگونه قبول دارد که شیطان درکار وی دخل کند. فامّا اگر اعتقاد مرید درست تباشد 


۱ - تسخه زب: «است: ندارد. 


۲ - متصف به صفات الهی جاشنیت 


۲ ری کر ریاف القتاقین 


یا شیخ کامل تبود؛ آن زمان کار مرید بیچاره در خطر است زیرا که شیخ ناقص ملعبة 
شیطان است. کسی دیگر را چگرنه محافظت کند: 
آگه از خویشتن چو نیست جنین چ خبر دارد از چنان و چنین 

مصرع: «خفته را خفته کی کند بیداره. 

وگاه هست که شیخ کامل مریدی را از ضمن خود به علّت سوءادبی که از وی صادر 
شده اخراج می‌کند. آن زمان شیاین بر وی چون زنبو جمع می‌شوند و غلبه می‌نمایند و 
اگر به ندامت و استغفار کار خود را به ساز آورد خوب وال «فعبْلکَ مع االکین». 

بنائً علی‌هذا المقمات حقیر متصدی عدد جمیع مأذونان و اجازت یافتگان نگشتم و 
اکتفا به ذکر کسانی که لایقالذکرند نمودم والا اجازت‌یافتگان آن حضرت از دو صد کس 
متجاوزند و چون پا اهل علم در این کارخانه مجددیَهة نقشبندیه -تدس‌الله‌اسرارهم - بالاتر 
از اهل جذب و احوال است. لهذا حقیر کسانی را از ارباب علوم که به سعادت قبول و 
اجازهٌ آن حضرت مستعد شده‌اند؛ در ذکر مقدم می‌سازم. 

زبده و عمدهٌ علمای ریّاتی که شرف بیعت و اجاز؛ آن حضرت را دریافته‌انده صاحب 
ارشد امجد اعلم ملا احمد است -سلم‌الله‌تعلی که شخصی است در فتون علم سرآمد 
اهل روزگار و مع‌هذا صاحب اخلاق حسنه و صفات مستحسته و تمکین و وقار و پایة 
ارادتش در خدمت جناب شیخ ما به حدی است که هر بار که به خدمت ان حضرت 
می‌رسد» خود را از کسانی که به ظاهر و باطن خاک آن آستان را می‌روبند» پست‌تر و 
فرردتر می‌گیرد. اول سالی که به شرف اجازهٌ آن حضرت مشرّف شد. وقتی بود که با 
جمعی کثیر و جمّی غفیر از خلفا و مریدان آن حضرت در خدمتش در میان باغ بودیم. 
حضرت ایشان مشغول وضو گرفتن بود. بعد از اتمام وضو حقیر را طلبیده و فرمود در این 
ثا که وضو می‌گرفتم: هنوز پای چپم مانده بود که آن را بشويم مرا اجازت دادن ملا 
احمد امر فرمودند. برو وی را مژده بده. حقیر وی را بشارت دادم. پس فا روز به 
شرف اجازه مشرّف گردید. حال تحریر که سنهٌ هزار و دوصد و هفتاد و هفت است. در 
قضای سلیمانیه مفتی است. بسیار مقبول و مطبوع و محبوب القلوب خاص و عام است. 
قول و فعلش در کردستانات سند است. و فتوایش در قضای داخل و خارج معتمد -سلمه 
ال وابقاه‌وعی اعلی مدارح القبول ر قاه آمین, 

و من‌جمله صاحب درک اقب و فنهم مستقیم» مولوی ملا عبدالرحیم است. از 
ان امه علیه سیادت است و قستش به قسیت ما یریگ مهو به متفه درس 
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می‌شود. شخصی است در فنون علوم ماهر خصوص در فن جدل بر اقران غالب و قاهر و 
مع‌هذا بسیار حلیم و منصف است وبه فضل ارباب هنر مقر و معترف. خود را از ادنا 
مریدی از مریدان این خانوادهٌ علیه کمتر می‌شمارد و با هیچ کس از علما و اهل طریق 
انکار و اعتراض ندارد - وفقه‌الله‌و جعله‌قدوةللمتقین آمین. 

و من‌جمله زیور دیباچه فضل و هن اعلم ارشد. ملا عمر جله!" موردی است که 
حال تحریر در شهر کرکوک مدرس است. عالمی است کامل و فاضلی است عامل. در 
آنجا در غایت قبول است و محترز از لغو و فضول. تدریس و سلوک را با هم جمع ساخته 
و لوای قبول را در هر دو فن برافراخته است. با همه کس خصوص اهل علم و اهل طریق 
در غایت فروتنی و انکسار و تواضع است - سلمه‌اللهسبحانه و صانه‌یایخفض‌شاأنه آمین. 

و من‌جمله عالم و فاضل صاحب علم و عرفان, ملا عشمان بالخی است که حال تحریر 
در سلیمانیه مدرس است. تدریس و ارشاد را با هم جمع کرده و لوای قبرل را در میدان 
حرمت برافراخته. بسیار خلیق و مهربان است و نور صلاحت در جبین مبینش لامع و 
عیان ااست -سلمه‌الله وجعله للمتقین‌اماما(۲) 

و من‌جمله برادر عزیز ارجمند سعادت سبیل عالم فاصل ملا عثمان ولد حاج 
اسماعیل است. مردی است بسیار ذکی و هوشیار اما مغلوب‌الحال است. طاقت تدریس 
و ارشاد ندارد. غالیاً در خدمت حضرت شیخ اوقات را به سر می‌برد. میلش به جانب 
خمول و گمنامی بیشتر است و پدرش حاج اسماعیل مردی است بسیار صالح و پاک 
طینت و نیک مشرب از مریدان حضرت مولانای ما قدس‌سر:-است و با جناب شیخ ما 
ارادتی بسیار دارد و جناب شیخ نیز با وی در غایت لطف و مهربانی است و به برکت 
اجازه از طرف شیخ ما بهره‌ور است. لکن متصدی ارشاد نشده. همین به عبادت و غالبا 
به تلاوت قرآن شریف مشغول است -وفقهبااللهعل‌ماجبه‌ویرضاه‌آمین. 

رمن‌جمله عالم فاضل مجذوب الاحوال متستن به ستّت سیَهُ حضرت 
رسول عربی -صل‌الله‌علیه‌وسلم - ما نبی است. ابتدا در خدمت ملا عمر جله‌موردی داخل 
طریقه شده بود و مجذوب و مغلوبالحال گشته بعد از آن به شرف خدمت جناب شیخ 
ما -قدس سره -رسیده و در بین انکار و اخلاص مذتی در خدمت بود.(؟ آخر در اخلاص 


۱ -الف: جله‌موردی. 
۰ 5 


7 ب: کلمه «اماما: تلارد. 


۳ -ب:مدتی را در خدمت اتجامید. 


۴ میری در رباض‌المشتاقین 


جناب شیخ خالص گشت و ورق انکار و اعتراض را درنوشته و به سعادت اجازه مسعود 
شد. حال تحریر در صفحات رواندز و اطراف کوی و بالکان مشغول ارشاد طالبان است. 
در تربیت کردن مسلمانان بسیار حریص و ابت قدم است و پایهٌ جذ و اجتهادش از اغلب 
خلفای این خاندان اقدم. فامّا چون مظَهٌ کمال به خود دارد و خود را کامل و مکمل و 
مستختی از شیخ می‌شمارد. کارش به ظاهر در خطر است حفظه اللهوصانه‌عیاشان‌غیوه (*] 
حضرت مولوی معنوی می‌فرماید: 

فب سای قرو یتقو کال تیست انسدر جانت ای صاحب دلال 

و من‌جمله صاحب ذهن صائب و درک مستقیم. ملا ابراهیم کویی است. بسیار صالح 
و سلیم التفس و شکسته دل است و همه وقت از احوال و افعال خود شرمنده و خجل. 
لهذا از وی ارشاد دیگران نمی آید -سلمه‌الله‌ووفقه آمین. 

و من‌جمله صاحب صدق و صفاء عالم عامل ملا مصطفی کویی است. بعد از 
تکمیل علوم به خدمت شیخ رسید و مشرّف به شرف قبول و اجازه گردید. حالا در 
بلدهٌ کوی مشغول ارشاد است. اهل آنجا برای او خانقاهی ساخته‌اند. مقبول و معتمد 
است -سلمه الله آمین. 

و من‌جمله ملاً طه نامی است از اطراف ولایت بالکان که از مربدان مرحوم سید طه 
است -قدس‌سمه اما از طرف شیخ ما مجاز و مأذون گردیده -وفقه‌اللهوهداهعل‌مایرضاه‌مولاد. 

و من‌جمله ملا احمد شاوری است. او نیز از ملا عمر جله‌موردی تلقین دکر یافته 
و در خدمت او به تکمیل علم مشرّف شده و اجازه؛ُ خلافتش از حضرت شیخ ما 
است ‏ قدس سره -مردی است صاف اعتقاد و پاک نفس و خوش طبع و نیک خوی و فانع. 
حال تحریر در طرف شاور است - وفقهالله تعالی وسلمه‌عن‌الافات. 

و من‌جمله ملا احمد مشهور به سراوی است. او نیز از تلمیذان و تلقین‌یافتگان جناب 
ملا عمر است و از حضرت شیخ شا مقس‌سه ب مجطال ی سیخ شده. مردی است بسیار 
صالح و متّقی و پاک اعتقاد و نیک نهاد. حالا در ولایت سردشت است -سلمه‌الله‌وایقاهوونقه 
عل‌مایرضی به‌مولاه 

من‌جمله ملا ویسی است. او نیز از تلمیذان و تلقین‌بافتگان جناب ملا عمر است و 


اجازه خلافت را از جناب شیخ - قدس‌سره - یافته. مردی است صاحب احوال و از اهل 
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ادراک و وجدان است و پاک نیت و صاف عقیده است. حالا از طرف مکری در بعضی 
دهات محال ساوجبلاغ مشغول ارشاد است -وفقه‌الله وحفظه‌عن‌الافات آمین. 

من‌جمله شیخ عبدالرحمان ولد محمدبیگ مولانبیگ است. ابتدا در خدمت 
مرحوم 7 مبرور» شیخ عبدالله قره‌داغی 5 که شخصی بود در علم ظاهر و باطن به درجه 
کمال رسیده داخل طریقهٌ علیه گردیده بود. پس علم را در خدمت جناب مفتی ذهابی به 
تکمیل رسانیده و اجازه از حضرت شیخ -قدس‌سره - در طریق یافت. مردی است بسیار 
ذکی و خوشخوی و حلیم و مهربان. خانه‌اش حالا در بغداد ااست - سلمه‌اللهتعالی‌عن‌الافاتفی 
الدین والدنیاوالاخرة آمین. 

ر من‌جمله ملا محمود رواندزی است. علم را نزدیک به کمال رسانیده بود. بعد از آن 
به خدمت شیخ آمد. در ۳ ام ور 3۳۳9۳۳۳ 
طريقهُ علیه شد و به شرف اجازه طریقه مشرّف گشت - وفقه‌الله‌علی | خبروالسعاد: آمین. 

و من‌جمله ملا حیدر اوبهنگی بود که او نیز عالم و عامل است و صاحب 
اجازت خلافت. مردی است خوش‌منظر و نیک‌محضر و خوشخوی و خوش طبع و 
حلیم - وفقه‌الله تعای. 

و من‌جمله ملا محمود دشه‌ای. مردی است ذکی و صاحب کمال و یاک عقیده و نیک 
خصال. در قریه دشه ساکن است -وفقه‌الله‌تعای. 

و من‌جمله ابراهیم افندی انطاکیه با جمعی دیگر به شرف خدمت جناب شیخ ما 
مشرّف شدند. مردی است عالم کامل هداء‌الله تعالی 

و من‌جمله ملا محمد سعرایی است. به خدمت جناب شیخ ما رسیده شرف اجازه 
یافته به ولایت خود مراجعت کرد. در آن ولایتها شهرت و قبول بسیار دارد و جمعی کثیر 
به دست وی شرف بیعت بافته‌اند - حفظه‌الله‌عن‌الانات. 

فتاه ملا ما گرشتی اانست م بسن ان شور شیارگ بسا عقیول 
محترم است. 

من‌جمله شیخ عبدالکریم قره‌داغی بعد از تکمیل علوم در خدمت مرحوم شیخ 
عبدالله قره‌داغی داخل طریقهُ مبارکه گشت و از طرف جناب شیخ -قدس‌سر: - مجاز و 


مأذون اشنت وفته‌الله. 


۱ -نسخه اب( اغر جوه تدارد. 
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من‌جمله ملا فتح‌الله ولد ملا شریف جوانرودی مردی بسیار ذکی و مخلص و( 
شرف اجازت يافته. حالا در ولایت زها و ساکن قریه ریژاو است -سلمه‌الله تعال, 

و من‌جمله(!) سید قطب‌الدین ویسرش سید محمدامین هر دو عالم و صالح پاک 
طینت هستند. و سید محمدامین زید عمری و شیخ مصطفی نفتی و شیخ سلیمان 
چناره‌ای - وفتهم‌الله - از مریدان شیخ عبدالله هستند. شیخ اسماعیل سورله از سادات 
برزنجی است. سید قانون سید علیء سید حکیم» سید بایزید. سید حسین» سید 
عبدالرحمان اینها از سادات قریهٌ خانقاه من محال جوانرود هستند. حال تحریر سید 
حسین به امر جناب شیخ ما به وجه ارشاد به شهر ساوجبلاغ رفته. 

شیخ عبدالکریم سرگتی -رهالله - و برادرش شیخ علی سرگتی از خانواده علیَه 
ساداتند [و] در قریة سرکت ساکنند - ونته‌اللد. 
مشهور به خلیفه قادر در قریه‌ای از قرای سنه خلیفه است. سید شهاب‌الدین از طرف 
گیلان آمده در خدمت شیخ ما ساکن است. سید حسین افندی از طرف اسلامبول به 
رسم‌باش کاتبی به قضای سلیمانه آمده بود. در آنجا در خدمت ملا عتمان بالخی داخل 
طریقه علیه گردید و از طرف جتاب شیخ بزرگوار مجاز گشت و از منصب استعفا نمود و 
به ولایت خود مراجعت کرد -سلمه‌الله. 

ملا محمد بانه‌ای حال تحریر در مدینه متوره است. ملا یوسف( یالاوه‌ای در ولایت 
مکری است و ملا یوسف دیگر هم در ولایت مکری است. شیخ محمد فره‌داغی که 
حالا در ولایت پشت کوه ذهاب است و شیخ محمد کرده مردی است صاحب اخلاص 
کامل و حال صحیح و جناب شیخ را نسبت با وی لطفی علی‌حده است. او نیز در ولایت 
پشت کوه است -سلمه‌الله. 

شیخ یعقوب پسر عبدالله یگ به جوانی هنوز که به لوث دنیا آميخته نشده بوده در 
سلک مریدان جناب شیخ داخل شد و شرف اجازه بافت - وفته‌الله. 


۳ 
۱ - نسخه اب لوا ندارد. 
۲ ناد و نت قظب‌الد دنه 


۴ -عتظور قطبالعازفیم حضربت افش رسب ملق به قمی الیو بوهاکی ماقکسی اه سبرهع اعلی درعفته است: 
ن حضرت شیخ یر ی‌الدین برهاتی -قدس الله سر 
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ملا ابراهيم جوانرودی و ملا محمدحسین جوانرودی و شیخ اسماعیل هجیجی و ملا 
مرسی هجیجی و ملا قسیم پایکلانی و ملا مصطفی کلاتی و ملا محمد افشاری و شیخ 
فتّاح که حالا در قریهةٌ باریکدر خلیفه است. 

ملا محمد نوتشی؛ ملا احمد ولد ملا خضر سلیمانی؛ ملا مصطفی سقزی و شیخ 
حسین اورامی» ملا عبدالکریم اوبهنگی ما محمد هانه‌وندی ملا محمدامین نامی که 
حالا در کوی است و ملا محمد تامی که از مریدان ملا نبی است و از طرف جناب شیخ 
نیز مأذون است. علی افندی نام که حاکم‌زاده شهر انطاکیه است. به شرف بیعت و اجازه 
مشرّف شله است -سلمه‌الله. 

شیخ محمدصادق سروآبادی وزیرزاده شهر سنندج است. در عنفوان شباب توبه کار 
شده و از طرف جناب شیخ ما مجاز و مأذون است. شیخ حسن ولد عبدالرحمان بیگ 
خزینه‌دار» شیخ محمد صالح ولد اسماعیل‌بیگ خزینه‌دار. اینها نیز در حین شباب تایب 
شدند و شرف اجازت یافتند. حاج محمد سمراتی از نوکرزاده‌های شهر سنه است. به 
جوانی تایب شد و شرف السازه بافت. علا مستم تاقر قذ از بیگراده‌هاق ولاستا سته 
است. به جوانی تایب شد و به حضور و اجازه جناب شیخ ما نیز فایز شد. 
شیخ حسن کرکوکی کسی است صاحب کشف صحیح و وجدان درست. حالا در بلده 
کوک سکیم است. پسیای عقپول اس ولی دقن لول است 3 ] از کار افنتاده 
است - رحمةالله علیه‌وعلی سائرامخلفاءواگریدین وا خلصین آمین. 

این مقدار از خلفای جناب شیخ ما -قدس‌سره که مذکور شدند» همگی یا عالم تکمیل 
یافته‌اند یا از علم نصیبی دارند و بسیاری از خلقای آن جناب هستند که صاحب احوال و 
وجدان و درک و کشف صحیح می‌باشند ولی چون از علم ظاهر به قدر رفع احتیاج خود 
بهره‌ای نگرفته‌اند» ایشان را ثبت دفتر نکردم. من جمله جناب شیخ علی کسی است که از 
طفولیت خدمت جناب شیخ ما کرده است. صاحب اخلاص بسندیده و صفات حمیده 
است و اهل کشف و وجدان اما از علم ظاهر بهره‌ای ندارد - خنظه‌الله. 

و قریب بیست نفر از خلفای آن حضرت نیز وفات یافته‌اند. به خدمت هفت هشت 
نفر از ایشان رسیده‌ام. من‌جمله شیخ عبداللّه قره‌داغی که عمرش هنوز به بیست نرسیده 
بود علم ظاهر را تکمیل کرد به خدمت شیخ رسید و اجازهٌ خلافت یافت. تتبْع سنّت 


سنیّه مصطفویه -ص‌اللدعلیه وسلم - تمام قاشعت و مردم در صحبت او زود متأثر می شدند. به 
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وعده دو سال ارشاد کرد. جمعی کثیر شرف بیعت او را دریافتند. چند نفری هم به اجازه 
طریقه مشرّف گشتند. چند تفری را در سلک خلفا مذکور نمودم - رحةالله‌علیه‌رجقر اسعة. 

من‌جمله شیخ حسین باقلابادی است. مردی بود سلیم‌النفس و باکیزه سیرت. لطف 
جناب شیخ ما آنچه حقیر معلوم کرده‌ام در بارْ و از همه بیشتر بود به علّت کمال اخلاص 
و ادبی که داشت - رمدالله‌علیه. 

من جمله ملا مصطفی بلباس اول منکر طریقه و اهل طریق و به راه علمای خشک 
مایل بود. یک بار به زیارت جناب شیخ ما آمده ناگاه مجذوب و مغلوب گشت و در سلک 
مخلصان منسلک گردید و به شرف اجازه رسیده در غایت اخلاص و ادب بود - رجةالله 
عله رجتواسعة, 

من جمله ملا صدرالدین رودباری بود. بعد از تکمیل علوم به خدمت شیخ ما رسید و 
مشرّف‌سه شرف اجازه و قبول گردید - غفراللهلهواعل‌حله. 

من‌جمله ملا عبدالله چوری است که قدری را از علوم خوانده بود اگرچه به تکمیل 
نرسانیده به شرف قبول و اجازه مشرّف گشته - غفراللله. 

من‌جمله شیخ محمدصادق مازبنی() اگرچه ناخوانده بود لکن در سلوک طریقه 
جاهد و ساعی و در کمال ادب و تمکین یاه اعلی داشت. سبب مشرّف شدن حقیر به 
خدمت جناب شیخ کبیر به ظاهر وی بود چنانکه در مقدمهٌ کتاب اشاره به آن شد - جزاه 
اللهخیر ال زاء وغفرالله له واعلی نی مقعدالصدق حله آمین. 

و از کساتی که علمای کاملند و به شرف بیعت آن حضرت مشرّف شده فامّا اجازه 
نیافته‌اند» نیز بسیاوند و خلفای خلفا هم هستند اما حقیر زیاده از این متصدی بیان 
نمی شوم - ختراللهتعای خیرم وساثرالسلمین با هستی و صل له عل یمد و آله وصحبه‌وسلم. 


۰ مژی‌نبی- 


الروضة الثالقة 


در بیان آنکه سلوک طریقهُ صوفیه و تمشک به شیخ مقتدا از فروض() عینیه‌اند و 
انکار بر اهل له شوم و نامبارک است و معاداتشان معادات حق تعالی و تبارک و در اثبات 
کرامات ایشان - قدس‌الله‌اسرارهم - و در اثبات اینکه اذکار و مراقبات معمولة ائمه طریق 
مواقق سنت سنیَهُ حضرت مصطفویه‌اند - علیه آله‌الصلوتوالسلام‌والتحية - و در دفع پاره‌ای از 
اعتراضات ناملایم که محجوبان را در مشایخ طریق بوده و هست اجمالا و تفصیلا و 
مایناسب ذلک. و فیها اربع جداول. 


الجدول الاول 

در بیان آنکه سلوک طريقهٌ صوفیه و تمسک به شیخ مقتدا از فروض عینیه‌اند و 
مراعات ایشان مایهٌ سعادت است و انکارشان موجب شقاوت است و در اثبات کرامات 
تا ۱ 

کر بتاکم یو سای مک تالایس طاقن فر با 
دقایق و حقایق طریق مبین بسیارند و رسایل ثقات با عر و تمکین در بیان اوراد و اذکار و 
وظایف اهل سلوک و اثبات مقامات و کرامات و سیر سلف صالحین -رضی‌الله‌عنهمامعین با 
حجج و براهین؛ هزاران هزار به طوری که به ح تواتر بلکه بداهت رسیده و مستغنی از 
تحریر و بیان حقیر و امثال حقیر گردیده‌اند: 
آف]ْتاب آمد دلیل آفستاب گر دلیسلت باید از وی رو مستاب 
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لکن چون ملاحظهٌ کتب تصرّف در این روزگار که شرالاعصار است لاسیّما در این 
دیار بسیار کم کم است؛ بلکه دیده دل اغلب اهل این زماد از مطالعه کتب دییّه و ملاحظه 
معارف یقینیه کدر و مشام جاتشان از شمیم نسیم گلزار مر میم خی اسست؟ 
لاجرم به حکم «بََء الاسلامٌ ری و 1 تفه ترا یی للغرباء ع0۶( یقت معامله غریت 
پیدا کرده و به مقاد درب لایجالش مَن لایجانل»!" نسبت صفای دل که اولیای حق را 


۰ 


1 ۳ 1 ف ۰ و ۳ 1 
10 0 روز تب وان 


تسب تفصیلا امجر اضصاأت ی ۳ به حکم «مُن * عادی 


ولا فد فد دنت له بانوب»!" به انکار مشایخ وقت تخم ادبار و مقت را در مزرع بخت 


لهذا حقیر مسک ن که خوشه‌چین خرمن اهل علم و دین و خاک‌روب استان ن سلاطین 


مسند حو الیقب.- است. - رضی‌الله‌عهم‌وعنابه‌کام ات یک میب هب21 کضب اه فقه که 
و ا ات ی‌النه خمحج و 2 ۳۳ 1 و 3 


متکمّل فتارا و احکام‌اند و مسلم علما و فقهای اين ايای التقاط و جمع مود زب کی 


عبارت عریّه نقل کرد و پرد: خفا را از روی کارگشود تا اگر کسی خواهان مزید تحقیق ی 
کمال توتیق اننستهه مراجعه ماد آن مایل نمایند 5 که اش ابر ک‌الغایند». . مصرع.- 
«شنیدن کی بود مانند دیدن» و آنکه متعصب و هنگامه طلب است ما را با وی سخنی 


۰ ۰ 


آنا کس تسه قسبرآنه و سیر زو وهی آن است جوایش که جوابش نسدهی 
تک رک دای بر جای فیک 

جمله کوران را دوا کن جر حسود کز حسودی بر تسو می‌آرد جحود 

مسر حسودت را اگر خود آن ستم جان سده تا همچنین جان می‌کنم 

قرع ق القطوه بعزن الک و4 

(نویسنده در اینجا با نقل قول از کتب متعدد از جمله «احیاء علومالد ین امام محمد 


۱ -کسی که قوه بویابی ندارد. 


۲ اسلام ویب آغاز از گردیذ و در ابتده هم غریب خواهد شد. خرش به حل غریبان. 

۲ب الا شینیه مگ 

۴ شخص خردمند با کسی که با ار مناسیت نداشته باشد. همنشین تمی‌شود. 

۵-کسی که با یکی از دوستان من دشمنی ورزد ب آو اعلاه جنگ می‌کنم. حدیت قدسی است. 

۶ - چناتکه در مقدمه ه کتاب باد اوری گردید ار ز ایتجا به یعد در تمام روضه؛ سوم آتچه مولفت زر کت یکی بخویان عربی نقا. گرده 


است حدذف و چکیده بسیار مختصر آن یه زیاد قارسی از طرق اینجاتب مصحح کت ب در میا در کسان (یرانتزا نک‌شتد می شود. 


الر وضة الالقة ۰ ۳۷۱ 


غرّالی و «الاجوبة المرضَة عن العلماء و الصوفیه» شیخ عبدالوهاب شعرانی و 
«تحفةالمحتاج» و «خاتمة الفتاوی» و «الزواجر عن افتراق الکبایره شیخ ابن حجر 
می‌گوید: تطهیر نفس از بیماری‌های باطنی چون کب عجب. ریاء. حسد. نفاق و 
دنیادوستی و جاه‌طلیی و معالجهُ این امراض واجب است و اين مهم هم میشر نمی‌گردد 
مگر به وسیلةٌ طبیبان الهی که همان پیران و رهروان طریق عرفان هستند و مطابق اصل «مّا 
لا ی اجب الا به قَهرَ وَاجبٌُ»!) معاشرت و همنشینی یک پیر مرشد که توانایی مداوا و 
معالجه این بیماریها را داشته باشد از واجبات دین است. به همین مناسبت امام شافعی 
و امام احمد حتبل -رضی‌الله‌عنها - همواره به مجالس صوفیه رفت و آمد داشتند و در 
مجالس ذکر آنان شرکت می‌کردند و وقتی که از آنان سوّال کردند شماکه خود از 
پیشوایان فقه اسلامی هستید چطور به مجالس این اشخاص که چندان بهره‌ای از سواد و 
معلومات ندارند رفت و آمد می‌کنید؟ جواب دادند که هدف از بادگیری همه احکام 
دیتی و دستورات شرعی تقوا و معرفت الهی است که اینان به سطوح عالی این اهداف 
رسیده‌اند و التزام عملی به شریعت و خلوص اعتقادشان, تأثیر عمیق بر دیگران نیز 
گلاشته امست: 

با این همه همواره این سوال مطرح است آیا این گونه تعلیمات و مجالس ذکر 
مراقبةٌ صوفیان در زمان پیامبر بزرگوار اسلام (ص) و اصحاب گرامیش نیز معمول بوده 
است؟ اگر چنین است چرا در هیچ یک از کتب سیر و تاریخ صدر اسلام به آن اشاره 
نشده است؟ جوابش این است که هدف از تمام تعلیمات عرفانی صیانت نفس از امراضص 
باطنی و قرب الهی و حصول یقین است و اصحاب به برکت صحبت آن حضرت به 
عالی‌ترین درجات این منزلت می‌رسیدند و نیازی به سیر و سلوک اهل طریق نداشتند). 

این قدر از مسایل منشوره و لالی منثوره در اثبات اينکه طرق صوفیَهُ علیه حقند و 
همگی موسٌس بر اساس شریعت شریفه و پاک از شوایب بدعت و معرا و مطلقند. کافی 
است وداء عضال 7 جهل را دافع و شافی است. 

و پوشیده ماند که اگرچه به مفاد حدیت نفیس «لْ لا رش 
عم من زره نصا ذالک ورد افتدی و من اخطاً ند ضل عاوات و فقازرت 


۱ -هر چیزی که یک مر واجب بدون ان نحقق نیاید» ان هم واجب خواهد بود. 
۲ -درد بی‌دوا: بیماری صعب‌العلاج. 


۳ خداوند عردم را در دریکم آفوی یوت از تور خود بر آنها پاشید. کسی که این ور به او واصایت کرد. هذایت یاقت و کسی که 


۲ را یر دویی بیس ار ور 
در 


یه او اصایت تکرده راه را گم کرد. 


۲ : سیری در ریاض‌المشتاقین 


و اذعان و انکار ازلیند و هر یک از کفر و اسلام و تعرّف و تنکر! از اقتضای صفات 
جمالیه و جلالیه حضرت پادشاه لم‌یزلی» چنانکه حضرت مولوی معنوی - علیهالرهة - 
می‌فرماید: 
کار آن دارد که پیش از تن بده است بگذر از ایتها که نو حادث شده است 
کار عارف راست گسویی احول است چشسم او بسر کشستهای اول است 
آنچه گندم ک‌اشتندش و انچه جو چشسم او آنسجا است روز و شب گرو 
پس هر گاه در دفترخانة «اروا جوّ مد روح کسی را ثبت جریده ابرار کرده 
باشندء لاجرم به حکم «فا تارف منبا ایلت» در محفل قبول با اهل ایمان و اذعان و قرب 
روصول هم زانو و جلیس است؛ و از خلوت الفت بدون شایبة کلفت محرم و انیس. و اگر 
عیاذاًبالله سبحانه معامله برعکس است. لاجرم به مفاد «و ما نار نها اختَلَتَ» در 
خرابةٌ شک و وهم و فکرت. بوم صفت. محروم از پرتو آفتاب ایمان و اذعان و معرفت» 
مقید حباله نفس خسیس و کارش حوالهة ابلیس پر تبلیس است. لنعم ما قال المولوی 
المعنوی - رجمةالله‌علیه -فی المثنوی: 
دید احجسمد را ابسوجهل و بگفت زشت نسقشی کزبنی آدم شکفت 
دید صدیقش بگفت ای آفستاب نه ز شرقی نه ز غربی خوش بتاب 
و فی‌الحقیقه حکمت در خلق انبیا و اولیا تفرقه و امتیاز در بین اين در فرقه!" است تا 
که کدام از اهل مقت و حرمان و کدام از زمر هدایت و توفیق است: 
پیش از این ماامت واحد بسدیم کس ندانستی که مانیک و بدیم 
بسا تست آهسسا. اقسستالیة اتسب‌بنا گفت ای غش دور شو صافی بیا 
چسون مسقزر شسد بزرگی رسول هیچکس را عار ن‌اید از فبول 
پس بسه هسر دوری و یی قایم است تساتیات آزسایش دایم است 
فاماگاه هست که خلقت کسی در اصل وجود پاک است وگل طینتش به آب سعادت 
ازلیّه نمناک» لکن از شآمت صحبت و الفت و تقیید و تقد اهل ضلال بر اییندٌ 
استعدادش گردی نشسته است و زنگاری گرفته؛ لاجرم جوهر استعداد اصلی و قابّت 
جبلی او زیر آن زنگار نهان گشته است: 
عشق خواهد کین سخن بیرون بود آینه غسماز نسبود ون بود 


۱ آشتایی و نا آشتایی. ب: و تعرف از تتکر. ت. ق. 


۲ -ب: فرق. ت. قف. 


هریج مه 7 


وضة االقة ۸ ۳۷۳ 


آیینه‌ات دانی چرا غماز نیست زانکه زنگار از رخش ممتاز نسیست 
پس نصیحت کردن گویا صیقلی است که آبينةٌ دل مقبل را از زنگ کدورت عارضی 
پاک و صاف و گوهر استعداد او را منر و شفاف می‌سازد و حجاب ظلمت را که نقاب 
آفتاب هدایت شده از روی کار دور می‌اندازد: 
این مرض چون بر وجودش ۳ پس نصیحت کردن او را رایضی( است 
لاجرم داروی سدع ال مبیل ریک یک ایک : و الْوْعظة اه( این جماعت را نافع 
است؛ و جواهر سرمهٌ کلام اولیای دین و سلف صالحین -رضوانالله‌علهماجمعین - غشاوه بصر 
این گروه را دافع. 
3ج این روزگار که شر الاعصار است؛ علی‌الخصوص 2 این دیار چنانکه 
شت از زکتب مسب صالحین بسیاو بیگانهاند و غالبا یر تمضب و کعنت را نشبانه‌انده لهذا 
حقیر از کتب ائمة طریق ک که در باب اينکه مراعات ادب با اولیای حق وسیلهٌ نجات ابدیه 
است و انکارشان -نعوذبالله -موجب خسارت سرمدیّه؛ تصنیف کرده‌اند؛ چند گوهری را 
از قعر بحر خفا به ساحل ظهور آورده در این رساله درج ساختم و همین به دلایل علمای 
فقه و غالبا به عين عبارت ایشان پرداختم مبادا کسی از روی جهل و عناد قبول تنماید و به 
ری و وا زد سس او و 
لف با نقل قول از شیخ شعرانی در «طبقات» و امام غرّالی در «احیاءالعلوم» لزوم 
۷ ادب از جانب مرید را نسبت به مرشدش یادآوری می‌کند» سپس با نقل قول از 
شیخ ابن حجر در «خاتمه» می‌افزاید که انسان عاقل و دیندار باید از انکار اولیا خودداری 
کند زیرا انکار آتان سم قاتل است و اوّلین عقوبت منکر صالحان آن است که از برکت 
صحبت آنان محروم می‌شود و چنین شخصی جدآباید از سوء خاتمةٌ خود بترسد چون 
در حدیث صحیح آمده است «مَن آذی یلا قآ بانزب» یعنی کسی که یکی از 
دوستان مرا اذیت کند بی‌شک با او اعلام جن جنگ می‌کنم و کسی که با خدا بجنگد هرگز 
رستگار نمی‌شود. 
امام یافعی در «روض‌الریاحین» می‌فرماید جای بسی تعجّب است اگر کسی کرامات 


۱ - رایض: رام‌کتنده ستوران دست موز رام 
۲ مردم را یه حکمت و موعظهٌ نیک به راه خدایت دعوت کن. آيةٌ ۱۲۵ ز سور؛ ۱۶ (نحل). لازه یه ذکر است که آیه در عتن 


ی 5 ۰ 9 
کتاب یه اشتبه ضبط شده بود» اصلاح گردیك. 


۴ / سیری در ریاض‌المشتاقین 


اولیا را انکار کند زیرا کرامات اولیا در آیات قرآن کریم و احادیث صحیح و آثار مشهور 
گذشتگان به حد تواتر رسیده و جایی برای انکار باقی نگذاشته است. همچنین در کتاب 
«الاجوبه المرضیه» می‌فرماید صحیح نیست هیچیک از اين دو طبقه یعنی فقها و صوفیان 
منکر یکدیگر باشند زیرا اساس کار هر یک از آنها بر شریعت نهاده شده است و هر یک 
از این دو طایفه التزام عملی به کتاب و ستّت دارند. 

امام غرّالی در باب دوم از «کتاب العلم» احیا با نقل قول از یکی از عارفان می‌فرماید 
کسی که بهره‌ای از علم این طایفه نداشته باشد. باید از سوء خاتمه‌اش بترسیم و کمترین 
بهره آن است که معارف آنان را تصدیق کنیم و تسلیم صاحبان اين معارف باشیم.) 

حق سبحانه و تعالی اين بندهُ ضعیف گنهکار شرمسار و سایر مسلمین را از درد 
بی‌دوای معادات و انکار با اولیای دین - رضی‌الله‌عنهم(۱اجعین - محفوظ دارد و به برکت 
قبولشان که(" عنوان قبول حضرت ایزد مستعان است. محفوظ فرماید آمین. 

این قدر از مسایل منشوره علمای عالمین و عرفای کاملین در اثبات اینکه انکار اولیای 
حق زهری است قاتل و معاداتشان خطبی است هایل کافی و دلبند است و اگر مخلصان 
هر گوهری از این جواهر منشوره را گوشوایی گوش هوش خود سازند لایق و دلپسند 
است. و چند مسأله را در خصوص اينکه از اولیا و علما کدام افضلند و مراد از علمای 
باطتی چیست و عارف به اصطلاح این طایفهٌ علیه کیست نیز در این جدول ثبت باید کرد 
تا هدایت طالبان را دستوری و سالکان را که در ظلمات جهل بازمانده» قبّ نوری به 
دست افتاده باشد: 

(در خاتمهٌ فتاوای شیخ ابن حجر آمده است: از او سوّال کردند از علمای باطن و 
علمای ظاهر کدام بر دیگری برتری دارد؟ جواب داد اگر منظور از علمای باطن همان 
عارفان یعتی کسانی است که معارف آنان مربوط به شناخت ذات اقدس باری تعالی و 
اسما و صفات اوست و منظور از علمای ظاهرکساتی است که فقط به مبانی فقهی و سایر 
علوم رسمی متعارف آگاهی دارند و به همین اندازه هم قناعت کرده‌اند» مسلّم است که 
طبقة اول بر دومی برتری دارد چون شرافت هر علمی بستگی به غایت و متعلق آن دارد و 
متعلق علوم باطنی هم چنانکه گفتيم خدای متعال و اسما و صفات اوست. ضمناً این 


۱ -ب: علیهم. ت. ۳۹1 


۳ -ب: عنود. ت. ق. 


الروضة الاللة ۸ ۳۷۵ 


علوم از علوم لدتی است که اختصاص به اولیا و صدیقان دارد. در صورتی که علوم ظاهر 
راحتی فاسقان و زندیقان هم می‌توانند کسب کنند. 

به تعبیر دیگر کسی که در سای عمل به احکام شریعت به مراتب عالی از معرفت 
رسیده است. با کسی که فقط به احکام شریعت آگاهی دارد. قابل مقایسه نیست و اگر 
فقیهی با عمل مجذانه و ارادت خالصانه به چنین مراتبی از معرفت برسد. او تنها فقیه 
یست بلکه فقیه عارف است. 

همچنین از او در بارهٌ فرق بین شریعت و حقیقت سوّال کردند. فرمود: حقیقت که 
مشاهده اسرار ربویی است. نتیجهٌ عمل به شریعت است. بنابراین شریعت چون دریا و 
حقیقت هم چون گوهری است که از آن استخراج می‌شود. پس شریعت اصل و حقیقت 
فرع آن است.) 

به این دلایل واضحه و براهین لابحه اثبات طریق صوفیه و تمشک به شیخ مقتدا و 
فضل اولیا معلوم گردید و بساط انکار منکران به اينکه طریقه صوفیة کرام داخل بدعت 
است و تمسّک به شیخ مقتدا دور از کار است و فضل مطلق مر علمای احکام راست در 
هم نوردید. [برای] کسی که اهل انصاف است و خارج از طریق عناد و اعتساف»! این 
قدر کفاف است. «والانِ اسف لا قیده القطویل و تبث عَلیه ارات و الانجیل».0) 

اگرچه!")کرامات و خوارق عادات اولیای کرام -کنرهم‌الله وابقاهم‌ ی بو‌القيام -به ِ« 
و اشتهار رسیده اظهر من الشمس است. و دلایل و علامات بزرگی ایشان به حّ تواتر 
کشیده ابین من الامس است. لکن جماعتی از محجوبان از روی حسد به انکار کرامات 
[اولیای] وقت تخم ادبار و مقّت را در مزرع بخت خویش می‌کارند و اعتراضات ناملایم و 
فاسد و انتقادات ناصحیح کاسد را بر روی کار می‌آورند. پس حقیر چند مسأله را به عين 
عبارات فتاوای علمای فقیه در اين رساله درج کرد که جاهلان را نافع و غشاوهٌ بصر 
بصیرتشان دافع است: 

(در خاتمهٌ فتاوای شیخ این حجر آمده است: از او سوّال کردند آیا کرامات اولیا حق 


است و آیا درست است که کرامت به ح معجزه برسد و فرق بین کرامت و معجزه از یک 


۱-ستم کرد پیراهه رقتن. 
۲و ستیزه‌جوی ستمگر تطویل برای او بی‌قایده است گرچه تورات و انجیل برایش خوانده شود. 


یا گرد فته ژد 


تن ف‌َ ۰ ۰ 
2 ایرت اخدد سم جتتم حد 


۶ ؛ میری در ریاض لمشتاقین 


طرف و سحر از طرف دیگر چیست و علت کثرت کرامت بعد از دورة اصحاب کرام با 
وجود اینکه آتان افضل امتند چیست؟ 

در جوات فرمودند: آنچه اهل ستّت و جماعت برآنند این أست که ظهور کرامت و 
خارق عادت از اولیا جایز است و داستانهایی که در این زمیته از آنان نقل می‌کنند و 
مشاهداتی که اشخاص موئوق به بیان می‌دارند» به بل زاف رسیکهع الگبار ام انکنار 
بداهت است. علاوه بر این قرآن کریم نیز کارهایی از خرق عادت و کرامت به اشخاص 
نسبت می‌دهد که بعضی از اشخاص قطعاً جزو انییا نیستند و بعضی هم در نبوّت یا 
ولایت آنان اختالاف وجود دارد» مانند داستان حضرت مریم و قصه اصحاب ؟ کگهف و 
جریان آوردن تخت ملکه سبا در یک لحظه به وسیلة اصف بن برخیا... 

کرامت از لحاظ جنس و ماهیت خود با معجزه هیچ تفاو وتی ندار ردو تنها تفاوت 
ای است که ما رو اد ارت وه ویر رز نت 


اتتسکا: تفاوت کرامت با سحر هم در این 
70۳۳ است. 

در باره کثرت کرامت بعد از زمان اصحاب کرا م امام احمد حنبل فرموده است: ایمان 
و اعتقاد اصحاب به برکت صحبت آن حضرت به درجه‌ای از یقین رسیده بود که به هیچ 
عاما ل دیگر جهت تقویت احتباج نداث شت اما بعد از آنزمان که به تدر ریج ضعف و سستی 
به ایمان مردم راه یافته بود. مشاهده کرامات اولیا این ضعف و سستی را جبران می‌نمرد 
و بر باورها و اعتقادات تودهٌ مردم که مجذوب این گونه کارهای خارق‌العاده هستند» 
اقانت سیق فخاشت ۸ 

با این مسایل که هر یک بر اثبات کرامات اولیا اوضح دلایلكد معلوم گشت که انکه 
منکر کرامات اولیاست فی‌الحقیقه از برکت ایشان محروم است. چه ابشان آفتاب 
سعادتند و متگی در خرابة ادبار نشسته مانند بوم است: 
اولیسا چسون آفستاب رحسمتند عین لطف و مسحض جود و رآفتند 
کارشان انسعام و لطف و سرحمت وک سوق پنعلی هلت و یس وق 
راب۵ قایا خفاش‌وش در خسراب‌آبساد جسهل و نکرتند 
تیا الم 2 و امین من معا شُغاداة یاه الکرام و شرا نی زمره یمهم نی ایدم 

و تام مه حبیه و صفیّه حشد علیه و علی آله اللاه و اسلا 


الروضة الثالة ۲ ۳۷۷ 


الجدول الثانی ‏ 

در جواب اعتراضاتی که معترضان بر اهل تصوّف گرفته یا می‌گیرند 

باید دانست که رسایل اهل الله در رد انکار ر متکران و دفع اعتراض معترضاتن سیارند 
و مصتفات علمای ر: باقی و تحقیقات غراصان بحار ععانی بی حصر و و شمار مانند «اجوبه 
المرضیه» که حضرت عمدة المحققین و زبدة المد ققین؛ عالم و عارف ریّانی عبدالوهاب 
شعرانی - قدس‌سم: - در این خصوص تصنیف فرموده است و الحق تفل هر مشکلی را 
کلید عرفان گشوده است. و چون خاتمهُ خاتم‌المتبخرین و زمام المتأخرین: شیخ این 
سییر متسه آگی عانگه خر ازل ای روشیه مرقرم گر دیفم گالها تراک عم ور ؟ 
مردم این مرز و سامان از مطالعة غالب کتب اخلاق نبویّه وحشی و بیگانه‌اند و غالبا مولم 
بر استماع حکایات و افسانه‌اند» لاجرم بر اهل حتی , هر یک به هوا و هوس خویش حکم 
می‌کنند و طبل انکار و اقرار را به آرزوی نفس بد کیش می‌زنند. پس حقیر جهت رفح 
شبهات فاسدء ایشان چند مسأله را در این رساله در آن باب درج کرد و به عين یات 
ایشان نقل نموده در این روضه به رشته تحریر درآورد. هر که متصف است و به فکر 
مستقیم و طبع سلم متصف. جواب هر اعتراض را در این چند مسأله اسخراج < خواهد 
کرد "و آنکه پلید و کج طبع و مسحُر تعصب است: از مبحث خارج است که که «الیلی له 

قیده التطویل و لو نت له وراه الانجیل»(: 
یش ورسی ات یقن رطع زرد پای احمق تابه زانو در گل است 
م‌انده در جسهل مسرکب خویش را ژیسرک وا داتسا مارد خساقل است 
عسعقل را مسیزان سس اولیا ساخته مدهوش و مست و غافل است 
زیسرک و دانساست امسازیسرکی کار ناید سحرش اینجا باطل است 
شرع نی القصود الوغود پعون اه تال الودزد. 

(شیخ عبدالوهاب شعرانی در کتاب «الاجوبة المرضیة» می‌گوید: اگر منکری بگوید 
آنچه صوفیه آن را حقیقت می‌گویند» اگر داخل شریعت است. این تسمیه لازم نیست و 
آک شریعت است؛ بدان نیاز یست 

ب این است که مطابق فرمایش حضرت رسول اکرم (ص) اقوال آن حضرت را 

۳ را طریقت و احوال و مشاهدات و منازلاتش با 


گِ 


۰ 9 1 ی ۳ ۳ ۶ 3 ۶ ۱ 
اه نسخه «ب) که هت سفانه برای تصحیح رژضه سوم ننها نسخه قابا دسترس اینجانب بود. عتوات جدول دوه از عم افتاده 
‌ و ی و 1 رس اینج نب یو 3 م از خم 


است و حدود ان عشخص تست. از روی قراین اینجا را مناسب این عتوان دیذم. 
با خرس حواخف بوخانته ود 
ای سر ی بو 


۳ - اطاله کلام برای آدم کتد ذهن بی‌قایده است هر چتد تورات و انجیل برایش بخوانند. 


۷۸ میری در ریاض‌المشتاقین 


در خاتمة فتاوای شیخ این حجر آمده است: از او در بارهٌ توحید صوفیه سوال کردند. 
جواب داد توحید خداوند متعال یا به زبان علمی و براهین عقلی است آن طو رکه در کتب 
کلامی به طور مبسوط آمده است یا به وسیل احوال شهودی و یافته‌های عرفانی است که 
اختصاص به اهل تصوّف دارد. بنابراین توحید کامل و قابل اعتماده همان توحید صوفیه 
است. 

امام ابوالقاسم قشیری - قدس‌سره: - هم در اين زمینه می‌فرماید: توحید مراتبی دارد 
یعنی اقرار به وحدانیّت خداوند متعال یا از روی توصیف و بیان است و یا به وسیلة دلیل 
ی 

بیشتر است و این حال شهود غیر از حال ریت است لکن از لحاظ حراحت و بداهت 
ماتند حالت روّیت است چنانکه پیامبر (ص) فرموده است: «اعید ال کاتک تاه 
علامهٌ محقق سمدالدین تفتازانی می‌فرماید: هر گاه سالک طریق به مرتبهٌ عالی از 
قرب و شهود برسد. چنان در بحر توحید و عرفان غرق می‌شود که هیچ چیز غیر از 
تجلیات ذات اقدس باری تعالی مشاهده نمی‌کند و اين همان است که در اصطلاح قوم به 
آن «فناء ق التوحید» گویند. سالکان در این حال اغلب سختانی بر زبان می‌آورند که حاکی 
از نوعی حلول و اتحاد است در صورتی که مطلقاً چنین قصدی ندارند و این توهم فقط به 
علّت کوتاهی عیارت از بیان این حالت است. 

و در همان کتاب (خاتمهٌ فتاوا) از او در بارهٌ بعضی از عبارات عارفان چون «انااحق»( 
حلاج و سبحانی ما اعظم شأٌنی»(۲ ابویزید بسطامی سوال کردند. جواب داد که در بعضی 
اوقات شهود حق چنان بر عارفان غلبه پیدا می‌کند که دیده بصیرتشان غیر از جلوه 
دوست چیزی تمی‌بیند و حتی وجود خود آنان هم از میان برمی خیزد. . بتایراین: عارف در 
چنین وضعیتی مطابق این حدیث قدسی: «لایزال عبني یکره ال بالتوافل حت اه قاذا 
آخیه کنث له تفع و بضراً و ید و بان قي یسم و بي صر و بي یط و بي ینطش»۱ 


1 چتان خداوند را عبادت کن مثل اينکه ار را می‌بینی. 

۲-من خدا هستم. 

۳ خود را به پاکی می‌ستايم: : چقدر باعظمت است شأٌن و مقام من. 

۴-همواره یتده من به وسبلهٌ عبادا ات اضاقی (زاید بر واجیات) به من تردیک می شود ت اينکه او را دوست خواهم داشت و وقتی 
که او را دوست داشته باشم من گوش اوو چشم او و دست او و زبان او و خواهم بود پس به وسیله من ن می‌شنود و می‌بیند و می‌گوید 
و می‌گیرد. لازم به ذکر است این حدیث در کتب صوفیه به صورتهای مختلف تقل شده است. در ابتجا اینجاتب به پیروی از 


عحویری در »کف المحجوبه» عشهورترین صورت آن را نگاشتم. 


الروضة الثاللة ۰ ۳۷۹ 


از خود حکایت نمی‌کند بلکه این خداوند است که بر زبان او خودرا ستایش 
مس 

و بالجمله ائمه شریعت و طربقت() و شهسواران میدان حقیقت» عصمت را شرط 
ولایت نکرده‌اند و عدم صدور معصیت را از اولی چنانکه محجوبان گمان می‌برند. در 

(شیخ این حجر در شرح هزیمه فرموده است: نشانه ولی کامل آن است بر انجام 
طاعات و اجتناب از معاصی مداومت داشته باشد و از فرو رفتن در نذایذ حشّی دوری 
گزیند. 

همچنین در خاتمةٌ فتاوا فرموده است: ولی کسی است که مرتکب گناه کبیره 
نمی‌گردد و گناه صغیره هم غالباً از او صادر نمی‌شود. و در باب رده در تحفةالمحتاج از 
قول امام ابوالقاسم قشیری می‌فرماید: شرط ولی آن است که خود را از ارتکاب معاصی 
محال نیست ولی از نبی محال است.). 

و هم باید دانست که دانستن علرم و تحقیق منطوق و مفهوم به طریق معلوم چنانکه 
شیره علمای رسوم است: شرط ولایت نیست چنانکه بعضی محجوبان گمان برده‌اند و 


7 هر 
2 جیحه 2 هار 


قول مشایخ سلف را که فرموده‌اند: «فا اد ال من ول جاهل و اه لَعلمَه ۲14 دلیبل 
دعوای خویش آورده‌اند و بدین وسیله خود را در مهلکة انکار اولیای وقت انداخته‌اند و 
به مساانت ارجناخ خرد را عسرالدنیا ر الاعن مساخازر: 
(در خاتمة فتاوای شیخ ابن حجر آمده است: از او درباره این گفته مشایح: «ما اند 
له من رل جاهل ولو اه لَلمَه» سوال کردند» جواب داد که منظرر از عبارت فوق 
الهامات قلبی و معارف وهبی است نه علوم رسمی, زیرا فرا گرفتن علوم رسمی احتیاج 
به اکتساب و اجتهاد و تعلیم و تعلم ظاهری دارد و آنچه خداوند به فضل و کرم خود به 
پس همینکه ولی احکام دینیهُ خويش را از اصول و فروع ایمان و اسلام و مسایل 
واجبهٌ خود دانست. اگر دقابق علوم و خفایای منطوق و مفهوم ساير علوم را نداند چرا 
ملام و مطعون است؟ و هر گاه اصحاب حضرت خیر الرسل صلی‌الله‌علیه‌وسلم - از خطا 


۱ -ب: والطریقه. ت. ق. 


۲ - خداوند جاهلی ر! یه ولایت برتمی‌گزیند و اگر برگزیند او را تعلیم می‌دهد. 


۰ ۸ میری در ریاض‌المشتاقین 


معصوم نبوده‌اند بلکه به مصداق «عملا طاماً و خر یا( حسنه و سیّثه را با هم خلط 
نموده به دیگران چه رسد؟ 

و امّا وجد و تواجد و رفص و صیحه و نعره و صعقه و بیخودی و غیرها که از لوازم 
محبّت و آثار شور عشق و مودذت است. انکار کردن از هر که سر زنند تشان مقت و 
علامت اضاعهٌ بضاعت است. متصدی انکار جذب و کشش اهل شوق کسی است که از 
پرتو آتش تجلای طور محبّت؛ قلبی را به دید؛ٌ شهود ندیده است و معترض برهان این 
کار خسی خبنی() است که از گلزار «قلب تج ری بل جَلهُ دک و خر موس صعقا»( 
تفحه‌ای به مشام جان نشمیده است. 

بزرگان دین که سلاطین تخت تمکین و اساطین قصر حقاليقینند چنین فرموده‌اند که 
هر که بر نعره ررّاق که به رزق زند انکار کند. هرگز به صدق آن را نیابد یعتی بر اصل آن 
انکار کرده باشد. ترا به رزق وی چه؟ تو راست بین و راست نگر تا بهره یایی. و ما چند 
مسأله را در اي خصوص نیز ثبت جريدة خلوص می‌کنيم تا که مخلصان را بضاعتی و 
خالصان را مايةٌ مزید استطاعتی گردد: 

(در خاتمُ فتاوای شیخ این حجر آمده است: از او درباره رقص صوفیان هنگام جذبه 
و وجد و سرور سوال شد آیا این اصلی دارد. جواب داد بلی در حدیث آمده است وقتی 
که پیامبر (ص) خطاب به جعفر ین ابی طالب فرمود تو از لحاظ خلق و خلق به من 
شباهت داری ایشان از لذّت این خطاب جلو آن حضرت به رقص درآمد و پیامبر (ص) 
او را از این کار منع ۳ ۲ 

اما حجت‌الاسلام محمد غرّالی در آخر کتاب سماع از احیاء علوم‌الدین می‌فرماید: 

(ادب چهارم آن است هنگام سماع از جای خود برنخیزد و چنانکه قادر به حفظ خود 
باشد صدایش را به گریه بلند نکند ولی اگر برقصد یا تباکی(!" کند» این کار مباح است 
چنانکه قصد بد نداشته باشد زیرا تباکی برای جلب حزن و اندوه است و رقص هم سبب 
تحریک سرور و نشاط است و سرور هم مباح است. بتایراین آنچه سبب تحریک آن 


می‌شود. آن هم مباح خواهد بود. 


۹ گاهی عمل صواب و گاهی اصواب انجام می‌دادند. 
۳ -ب: خیسی. ت. ق. 
۳-وقتی خذایش برای کوء جلوه نمود: کوه را درهم کویید و موسی بی‌هوش افتاد. اه ۱۴۲ سوره ۷ (اعراف). 


۴ خود رایه گریه زدن؛ خود را گریاته ن 


الروضة الاللة ۸ ۳۸۱ 


به طور کلی هر گاه رقص به قصد اظهار فرح و شادی باشد و اين فرح و شادی هم به 
دور از هوا و هوس و به علّت امر پسندیده باشد پسندیده است واگر به خاطر امر مذموم 

علاوه بر این در روایات متعدد آمده است که اصحاب کرام در اوج وجد و سرور در 
مقابل حضرت رسول (ص) به رقص درآمده‌اند و چنانکه قبلاً نیز گفتیم آن حضرت آنان 
را از اين کار منع نکرده است. 

همچنین داستانهایی فراوان از وجد صحابه و تابعین و ارباب قلوب هنگام قرائت 
قرآن کریم نقل شده است که اشخاصی از استماع آیاتی از این کتاب مقدس آسمانی به 
حالت غش افتاده و بعضی از شدت تأثیر آن قالب تهی کرده‌اند.). 
کاسد. آن را نشان نقص و قصور و دلیل طعن و رد اهل وجد و حضور ساختن, مایه 
سعاوتت تقو فا در بآکی استر طغیرت غوالچه با مآللنن تین - کسس رهب گو فده 
است - در اوقاتی که چنگ ورود را با سرود به مجلس شریف آورده بودند -ما اين کار 
گرفته‌اند حال آنکه این موضوع بین علما امر مختلف فیه است و به طور مطلق به تحریم 
آن حکم نکرده‌اند زیرا چنانکه غنا و حسن صوت سبب حضور قلب و اتبساط خاطر 
گردد و انگیزه‌ای برای تقویت طاعت و ذکر و یاد خدا باشد. هیچ حرام نیست بلکه امر 

شیخ ابن حجر در فتاوای کبرا غنا و سماع را به طور مطلق تحریم نکرده و از قول امام 
غرّالی به جواز آن به تصد تروح و تقویت طاعت نظر داده است. مخصوصا سماع دف را 
به طور مطلق مباح می‌داتد زیرا در احادیث صحیح آمده است که پیامبر (ص) خود به 
صدای دف گوش داده و کسی را از این کار منع نکرده است. 

در خاتمهٌ فتاوا هم از ایشان در باره بعضی از اجتماعات. که در آن به سرودن اشعار و 
ذکر مسجع می‌پردازند» سوال شد. جواب داد چنانکه شعرخوانی و سماع آن جهت 
تحریک بر امر خیر و نهی از شر باشد و مردم را در پیروی از صالحان و دوری از 
آرزوهای نفساتی و لذایذ جسمانی تشویق کند؛ امر بسیار پسندیده و نکو بلکه مستحبٌ 


۲ . سیری در ریاض‌المشتاقین 


است ولی اگر در خدمت اغراض فاسد و شهوات نفسانی و تحریک بر معاصی باشد 

امام غزالی در آخر کتاب سماع در احیاء‌العلوم از تفصیلی که در زمينة سماع بدان 
پرداخته است. نتیجه می‌گیرد که سماع گاهی حرام است ماتند سماع کسانی که شهوات 
نفسانی و لذایذ حسّی بر آنها چیره گردیده است و سماع باعث تحریک این خواسته‌های 
مذموم در آنها می‌شود و گاهی مکروه است چون سماع کسانی که اغلب اوقات خود را 
به لهو صرف سماع می‌کنند و گاهی مباح است مانند سماع کسانی که تنها بهره‌اش از 
سماع گوش دادن به صدای نکو و التذاذ به آن است و در مواردی مستحب است مانند 
سماعی کسانی که محبت حق بر آنها غلبه دارد و سماع فقط صفات پسندیده را در آنها 

ی 2 ل 

و چون در مسالهُ تقبیل دست و پا و قیام مریدان در پیش پیران که به مفاد «ادبٌ الظاهر 
عنوانْ أَدّپ ایاطن»() شعار شده است؛ سخن بسیار واقع است و منکران در بعضی جاها 
که از علمای مصتف دورد آن را ستد.انکار خوو ساخته‌اند.پسی چنذ مساله را یز از 
کتب معتبرهٌ اهل شرع در آن خصوص خواهم نوشت تا که بر آيينة دل مخلصان از این 
داهیه غباری ننشیند وگل خاطر ناز کشان از سموم این خطره خطری نبیند: 

(شیخ ابن حجر در کتاب سیر از تحفه می‌فرماید: سر فرود آوردن برای اشخاص و 
سر و دست و پا بوسیدن آنان مکروه است مخصوصاً هنگامی که این اشسخاص افراد 
دلیل حضرت ابا عبیده دست حضرت عمر را - رضی‌الله‌عنهم - بوسید. همچنین است 
برخاستن هنگام ورود اشخاص یا ایستادن در مقابل آنان در صورتی که از روی اکرام و 
احترام آنان باشدء چنانکه میان بعضی از طوایف و جوامع مختلف عادت شده است. نه 
از روی ریا و تعظیم.). 

و از مفهوم این کلام چنان لایح می‌شود که قیام وقتی حرام است که کسی دوست دارد 
که برای او برخیزند از جهت تکیّر و تعظم او برایشان یا دوست دارد که او بنشیند و 
دیگران پیش او بایستند و بنده فرمان او باشند. 


پس به مجرّد واهمه خود مظن تکبر و تعظم و داعیه نفسانی را از اولیای به حق باقی 


دب ظاهر تشائه ادب یاطن است 


الروضة الثالقة ۰ ۳۸۳ 


واز خود فانی بردن؛ اسم خود را از لوح سعادت ستردن است. غایت ما فی‌الباب این 
است که بگویند قیام به اين گونه که مریدان پیش پیران بایستنده در قرن اول نبوده است و 
داخل بدعت است. از کجا معلوم کرده‌اند که این بدعت داخل بدعت حسنه نیست: 

(امام غزالی در کتاب سماع از احیاءالعلوم می‌فرماید: 

ادب پنجم اين است وقتی یک نفر از میان این جماعت بی‌اختیار در حال جذبه یا به 
اختیار و بدون جذبه برمی‌خیزده دیگران هم به احترام او برخیزند و اين لازم است زیرا 
جزو آداب صحبت و معاشرت است. 

همچنین است وقتی جماعتی عادت کرده‌اند هنگام جذبه عمامهُ خود را برمی‌دارند و 
یا جامهٌ خود را بیرون می آورند. موافقت با آنان در اين موارد هم نشانة حسن معاشرت 
است زیرا هر قومی رسم و عادت خاص خود دارد و موافقت در رسوم و عادات آنان 
چتانکه نشانة حسن سلوک و نزدیکی قلوب به یکدیگر باشد؛ طبق فرمایش حضرت 
رسول اکرم (ص) لازم و ضروری است و گفتهٌ کساتی که می‌گویند اين عادتها در میات 
صحابةٌ آن حضرت نبوده است. معتبر نیست زیرا لازم نیست آنچه به مباح بودن آن حکم 
می‌کنيم روش و عادت اصحاب بوده باشد. کافی است که ایين حکم مخالف سنتی 
نباشد که به آن دستور داده شده و یا خود جزو مواردی تباشد که از آن نهی شده است. 

برخاستن به احترام ورود کسی جزو عادتهای اعراب نبود و اصحاب هم در بعضی 
موارد هنگام ورود حضرت رسول (ص) از جای خود بلتد نمی شدند. ولی در مناطقی که 
مردم عادت کرده‌اند هنگام ورود کسی به احترام وی از جای خود برخیزنده تا آنجا که 
دستوری در نهی از این کار ثابت نشده است؛ هیچ اشکالی ندارد. 

همچنین است هماهنگی با مردم در امور دیگری که به آن عادت کرده‌اند و موافقت با 
آنان در این امور نشانهٌ حسن ادب و حسن معاشرت است. بلکه موافقت با آنان بهتر از 
عدم مواققت است به شرط اینکه دستور غیر قابل تأویل در بارةُ نهی از آتها نیامده باشد. 

این القاسم هم در حاشیهٌ خود بر تحفةٌ ابن حجر در باب جنایز می فرماید: 

هنگام زیارت کسی که وفات کرده است باید رفتارمان حاکی از همان آدب و احترامی 
باشد که هنگام حیاتش رعایت کرده‌ايم. ُذا استحباب قیام هنگام زیارت روضه مطهرة 
حضرت ختمی مرتبت (ص)» دلیل استحباب آن هنگام حیات آن حضرت است و این 
هم می‌تواند دلیل استحباب آن در مقابل سایر بزرگان دین در حال حیات و وفات آنان 


پاش 


ای ۳ ۰ ‌ ۳4 
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۴۳ ؛ سیری در ریاض‌المشتاقین 


پس به اين بیان وجهی جهت استحباب آن هم به دست آمد. لاجرم عناد معاندان 
راجع به تعسف محض و مکابرةُ صرف است که «ها بَعْد ای ال السَلال» .۱ 


امتعار: حامت‌برتی ات ست ماه تساه 
الجدول الثالث 
در بیان آسرار وانحکافی کهفعاق به طریق صوفبه دارگ 
باید دانست که حضرت ذوالجلال و الافضال در ازل الازال حیث «کانَ ال و ین 


هت آنجا که نه لوح و نه قلم بود. هنوز اعیان همه در کتم عدم بود. هنوز خود را به 
خود می‌دانست و جمال و کمال ذاتی خود را به خود می‌دید و به همین و تیره!" همه 
تسوفات شوون و صفات خود را که در غیب هویت ذات. اندراج و اندماج داشتند 
بی‌شائیة افقار به ظهور غیر و غیریته می‌داست و میدید و سدای انبعهای ای اه 
لَعْ عَن الْعالْن» برگوش تاریک‌نشینان ظلمات عدم می‌زد و می‌گفت: 
در ملک بقا منم به استغنا فرد.. ‏ بامن دگری را نرسد صلح و نبرد 
عاشق خود و معشوق خود و عشق خودم نسنشسته ز اغسیار به دام‌انم گرد 
این کمال را در اصطلاح صوفیُّ علیّه کمال ذاتی گویند. امّا در ضمن این کمال کمال 
دیگر است اسمائی که موقوف است بر اعتبار غیر و سوا و در متعارف این طایقه مسمّا 
است به کمال جلایعنی ظهور او سبحانه در مراتب کونیّه و مجالی خلقیّه به حسب همان 
شوونات و اعتبارات متمایزةالاحکام و الاثار روحاً و مثالاً و حساً و کمال استجلا یعنی 
شهود خودش مر خودش را در همین مراتب تا همچنانکه خود را به خود می‌دید در مقام 
جمع احدیّت که حضرت علم اجمالی است. همچنین خود را در غیر خود بیند در مراتب 
فرق که علم تعصیلی است: ریاعی: 
عشق تو نموده روی نسیک و بسد را ببسی‌رنگ زده نسقش قسبول و رد را 
در جلوه‌گری است کل یوم فی شأن خواهد به همه شون ببیند خود را 


مه و 


پس به مصداق «کنث کنراً فیفخت آن اغرف فخفت الق لاغرف»"۲ پرتو افعال و 


۱ موف در این نسمت از کتاب مطلب مفصلی از مقدمه کتاب «نفحاأت الائس» مولاتا عبدالرحمان جامی را در ببان طبقات اولیا 


نقل کرده است» چرن دسترسی به متیم مذکور چندان مشکا نیست و در اقلب کب ای- طاعقه تب به اد- مطنب اشارء شدء است: 
۹ كِ ‌ِ ۱ "2 
ال هر جر برعی ود چ ل نه و بت عم ادری قا انا زج اورخ 


جهت رعایت اختصار که از اهداف این روضه است از درج آن صرق نظر گودید 


۲-طربفه راه و روش 


۳-من گتجیته پوشینه‌ای بودم درست داشتم که شتاخته شوم پس مخلوقات را آفر یلم تا شناخته شوم. حدیت قدسی آفستت. که 
ل 3 د( 0 9 - د- ‏ ) ۱ ِ 


در اغلب کتب صوقیه به ان استناد کوده‌اتد. 


الروضة الاللة ۸ ۳۸۵ 


صفات و وجود خود را بر مرآت عدمات متقابله انداخته اعبان موجودات را از کتم عدم 
به صحرای وجود کشید و آدمی را به موجب «خقَ ال دم عَل طورّته» در بین همه 
امتیاز داده خلعت نمونه وجود صفات و افعال خود را در او پوشانید. پس اگر وجود دارد» 
یرتوی از وجود حضرت اوست -سبحانه -و اگر صفات و افعال» جلوه‌ای از صفات او 
تعالی. 

و تفصیل ترکیب صورت و معتای انسانی به این گونه است که حق -سبحانه -به حکمت 
بالغة خود عناصر اربعه را که خاک و باد و آب و آتشند و از عالم خلق با هم امتزاج داده 
لطيفة نفس را که مشارالیه ما با اوست. از ایشان متولّد ساخت. پس پرتوی از هر یک از 
لطایف خمسه امریّه که قلب و روح و سر و خفی و اخفی باشند. بر آن انداخته مجموعءٌ 

و این خمسة خلقیّه چونکه از عالم آفاقند و اصول در عالم بالا تدارند و قبلهٌ توجهشان 
همین عالم مجاز است و دیدهُ شهودشان از اينکه غیر از اين عالم عالم دیگر هست بسته 
و همین به ملاحظه اين عالم مجاز باز است. و امّا خمسه امریّه اگرچه اصول ایشان انوار 
مجرّده است لکن به علت امتزاج با نفس و عناصر از لطافت اصلی خود بازمانده اصول 
خودها را فراموش ساخته و نرد عشق را با این ظلمتکده درباخته‌اند چنانکه مولوی 
معنوی - قدس‌سر: - در مثنوی می‌فرماید: 
پاة آخر دم است این آدمی گشته مسحروم از مسقام مسحرمی 
کم تصرده مساو که زیسمع ستقی نیست از وی هیچکس محروم تر 

لاجرم در چشم شهود انسان سوای انبیا و اولیا - علهم‌السلام - به غیر از این عالم آفاق 
چیزی دیگر نیست و معبودشان همین است و بس. 

پس حکمت در بعئت انبیا -علهم‌السلام -و تخصیص اولیا بعد از ایشان همین است که 


این محبوسان زندان طبیعت را به قوَهْ بازوی همت و تربیت خلاصی داده از حبس 
برهانند و این اطیار لطایف را که در ققس بدن محبوس محن گشته و با خاک کثیف مانند 
آب که درگل محبوس ماند آغشته‌اند رهانیده به گلزار اصول خودها باز برسانند. 

و چون انبیا - علهم‌الصلاتوالسلام - دعوت به قرب فرایض کرده‌اند که طریق مرادی و 
اجتباست. پس اصحاب ایشان ‏ رضی‌الله‌عنهم - بی حاجات رباضات شاقه و مجاهدات 
فوق‌الطاقه به مجرد اسلام و صحبت از تنگنای عالم مجاز به حقیقت پرواز کرده و از 
عبادات آلهه آفاقی و انفسی نجات یافته به اعلی مرتبهُ اسلام حقیقی شتافته‌اند و اين در 


۶ + سیری در ریا ض‌المشتاتین 


تابعین و تبع تابیعین - رضوان‌الله‌علیمامعین - به مدلول «خْر رون نی لین : 2 
ال دب ااثیر ترایت گر انست: 

و بعد از آنْ به علت أت تراکم ظلمات بدعت. نور سنّت کمی آورده حاجت به آن افتاد که 
ائمهٌ دین و سلاطین مسند علم‌الیقین تمشک به قرب نوافل که طریق مریدی و اهتداست 
کرده اذ کار و اوراد را از آیات و اخبار استخراج نموده و مجاهدات و ریاضات و معاملات 
را جهت سالکان وضع فرموده‌اند شاید که محبوسان زندان آفاق را به این وسیله تجات 
حاصل آید و دريچة وصول الی اصل الاصول بر ایشان بکشاید. 

پس بنابراین مقدّمات اگرچه به مفاد «لطرق 6 زلن له ٍ بعدد انفاس اأنلاء یق»(" طرق 

صلهٌ مشایخ(" کرام «کرش له ان قیام یام») مختلف افتاده است و هر یک به 
اقتضای وقت و استعداد طلاب طریق ی ۲ از آبات و احادیث گرفته و اختیار کرده 
راه سلوک سالکان را به آن گشاده است. 

فامّا جمیع آنها راجع به سه طریق می‌شود: اول طریق ذکر است و انی طریق خرقه و 
ثالث طریق رابطه. و غایت و ثمرة این سه طریق یی رطقة 
اصحاب - رضی‌الله‌عنهم - آن را احسان می‌گفتند که «الاخسان آن نید عد له ایک ترا ان 1 
تک ترا فان راک» دست دهد و تفصیل این اجمال این , است که روح اتسانی را از نظر 
به اقتضای رحمت رحمانی لطافتی است که با هر چه درآمیزد رنگ او می‌گیرد و طبیعت 
و خاصیّت او را می‌پذیرد و چون با اين پیکر هیولایی و جسم ظلمانی درآمیخت: به کلی 
به دامن او آویخت و خوی او راگرنته خلقت اصلی و شیوة جبلی خود را فراموش 
گردانید و اصل خود را که نور مجرد است -زیرا که پرتوی از صفات حق از مرتبُ تنزیه 
تنرّل کرده افعال او گشته و از آنجا نیز پرتوی به فوق‌العرش که عالم انفس است افتاده 
اصول لطایف پیدا آمده و باز از آنجا پرتوی بر پیکر هیولایی جسمانی و انسانی افکنده 
است -به کلی از خاطر محو کرده روی به عبادت معبودات باطله آورد. تا از این خاکدان 


۱ -بهترین زمانها زمان من است سپس زماتی که بعد از آن می‌آید و سپس زماتی که بعد از آن زمان می آید. حدیت تبری (ص) 
آسننتت: 

۲راه به سوی خدا یه اندازه نقوس مخلوقات است, 

۳ -ب: شیخ. ت. ک. 

۴ خداوند تا روز قیامت به عدد آنها بیفزاید. ب:اکثرهم. ت. ق؛ 


۵ -احسان این است که چتان خدا را پرستش کتی مثل اينکه او را می‌بیتی د اگر تو او را تمی‌بینی او ترا می‌بیند. 


وبوب : زات خی تاان الروضة الالة ۱ ۳۸۷ 


عروج نکرده(" به مقرّا اصلی خود نرسد. ایماتش به اینکه عالمی هست ورای این عالم 
آفاق و خالقی است که اينهمه وجود و صفات و افعال پرتو اویند؛ به مجرّد تقلید است. 

پس تمشک به شیخ مقتدا کردن و روی توجّه به سلوک طریق وصول آوردن برای این 
است تاکه رفته رفته لطایف محبوسه از قید رهایی و به اصول اصول اصول خودها 
وصول و آشنایی(۲ پیدا کنند. 

اول منزل مرتبه عروج از آفاق به اصول است!۲ که به وصول آن مرتبه, سیر آفاقی 
تمام می‌شود. اگرچه سابق به تقلید دانسته بود که سوای اين عالم آفاق عالمی دیگر 
هست که معبود خود را آنجا باید جست. اما اين زمان به شهود می‌داند. 

پس ظاهراً و باطتاً از عبادت آلهة آفاقایّه نجات این زمان می‌یاید. لکن هنوز پای 
شهودش مقید به قید رقیت آلهة انفس است و چون از آنجا عروج کرده به مرتبُ وجوب 
رسید. از عبادت له انفسیه و آفاقیه به کلی نجات یافت و اسم ولایت را بر خود درست 
نمود و سیر آفاقی و انفسی را که مسمّاست به «سبر الی الله» تمام کرد. این زمان در «سیر 
ق اللّه» است که معبود را ورای عالم آفاق و انفس مشاهده می‌کند. و در سیر فی الله رتبه 
اول فنای افعال است یعنی سالک تا حال افعال را به خود نسبت می‌داد و در 
شهودش فاعل فعل خود همین خود بود اگرچه به تقلید می‌دانست که خالق افعال حق 
است -سبحانه. این زمان در شهودش افعال منسوب به حمّند و او مظهری پیش نیست.( 

تفصیل این اجمال چنین است که حق تعالی عبد را مظهر صفات و افعال و وجود خود 
ساخته است یعتی هرگاه اراد او تعلق به وجود کسی بگیرد؛ پرتوی از صفات و افعال و 
وجود خود(" بر عدمی از عدمات متقابله می‌اندازد تا که آن عدم به وساطت آذ پرتوها به 
وجود ظلّی موجود می‌گردد. پس اگر وجود داد نمونه‌ای از وجود حق -سعانه-است و 
اگر صفات و افعاد پرتری از صفات و افعال او تعالی: 
نسیاوردم از خانه چجیزی نخست تو دادی همه چیز من چیز تست 

لکن بنده از ماجرا غافل است و وجود و صفات و افعال را از خود می‌داند و چون به 
اینجا رسید» نسبت دادن خلق افعال به خود از چشم شهودش محو می‌گردد و افعال را به 


۱ -ب- کرده. ت ق. 

۲ دبوصول اشتایی هت قز. 

۳-ب: عروج وصول است. ت. ق. 

۴ب و او غیر از مظهری پیش تیست. ت. ق. 


ای سر شاف ۱ شود عرء ۳ 5 و ۳ ۳ 
۵ -ب: پرتوی از صفات ء افعال و وجود خحود ساخته است یعتی هر گاء بر عنمی.. ت. ق. 


۸ / سیری در ریاض‌المثتاقین 


حق نسبت می‌دهد و این حالت [را] صوفية علیه فنای افعال گفته‌اند و تجلّی فعلی هم 
عبارت از این است. و چون صفات را که اصل افعال است از خود سلب و به حق منسوب 
داشت() آن را فنای صفات و تجلّی صفاتی می‌گویند تا به حدی که وجود را از خود نفی 
و برای مرجود حقیقی اثبات می‌کند و توحید وجودی در این مقام که مسمّاست به فتای 
حقیقی؛ دست می‌دهد. 

این زمان ريشه رذایل خبیثه کنده می شود و بنده به حقیقت بنده می‌گردد. چه آنکه به 
دید شهود دید که وجود و توایع وجود او و فیر او همه از حق -سبحانه- مستمارند و به 
وجه امانت در وی و غیر وی نمودار؛ پس کیر و عجب( و ریا و نخوت و غیرها به خوده و 
حسد و بغض و عداوت و غیرها با غیر خود بی‌وجه است. چه این صفات خبیثه و اخلاق 
خسیسه از این می‌ خیزند که خود را و غیر خود را صاحب فعل و صفت و وجود 
می‌دانست هر گاه همه را به حق منسوب و از خود و غیر خود مسلوب داشت» پس به 
چه عجب کند و به که حسد برد که او اين زمان در نظر شهودش حکم مرده‌ای پیدا می‌کند 
که تعلّق به عالم و عالمیان نداشته باشد و از این جهت است که این حالت را فنا و صاحب 
آن را فانی(" می‌گویند و مشایخ طریقه - قدس‌اللهاسرارهم - فتا را شرط طریق وصول گفته‌اند 
چنانکه حضرت مولوی فرموده است: 
همیچکس را تسانگردد اوفسنا ‏ نسسیست ره در بس‌ارگاه کسپریا 

(عارف ریانی» شیخ عبدالوهاب شعرانی در کتاب «الجواهر» می‌فرماید: در باره 
درمان ریا و عجب از من سژال کردند» گفتم دوای آتها مداومت بر ذکر است تا انجا که 
توحید واقعی در قلب انسان تجلّی می‌یابد و خدا را به صورت خالق اعمال خود می‌بیند 
و وقتی اعمال را نه از خود بلکه از خدا بدانده دیگر جایی برای ربا و عجب باقی 


نمی‌ماند. 

هعمچتین در شرح حکم العطائیّه از پیشوای طریق» حضرت بهاءالدین 
نقشبند -تدس‌سره -نقل شده است که نزدیک‌ترین راه وصول؛ نفی وجود است و تنها بدین 
وسیله است که اوصاف بشری سالک رو به اضمحلال می‌نهد و برای مولایش به صورت 
بندهٌ خالص درمی آید. 
سب بافقه مدق 


۲ -ب: اعجاب. ت. ق. 


۳-ب: قنای. ت. ق. 


الروضة اللالعة ۱ ۳۸۹ 


حجت‌الاسلام امام محمد غرّالی در کتاب احیاءالعلوم می‌فرماید: نوع ششم از انواع 
سالکان کسانی هستند که چنان به خدا مشغولند که غیر از او کسی را دوست ندارند و 
روزی را فقط از او می‌طلبند و به هر چیز بنگرند ابتدا خدا را در آن می‌بینند. کسی که به 
این مرتبه برسد نیازی به اوراد مختلف ندارد و ورد او پس از واجبات فقط یک چیز 
است و آن هم حضور دائمی قلب با خداوند است و در این صورت غیر از خدا نه چیزی 
به قلبش خطور می‌کند و نه چیزی می‌شنود و نه چیزی می‌بیند.). 

ما طریق ذکر: باید دانست که اگر چه اذ کار و اوراد معموله مشایخ کبار که از نصوص و 
اخبار اخذ کرده‌اند بسیارند» لکن عمده و زبدهٌ آنها اسم ذات و نفی و اثبات است! که 
شیخ کامل مکمّل به اندازة استعداد طالب اسم ذات يا نفی و اثبات را تعلیم می‌فرماید و 
سالک بدان مواظبت نموده حجاب احتجاب را از روی کار خود می‌گشاید. 

مشایخ سلف - قدس‌اللهاسرارهم - که سلوک ایشان در اول از عالم خلق بوده و در اطوار 
نفسیّه سالکان را هدایت فرموده چهار درجه را جهت ذکر قرار داده‌اند چنانکه امام حجّة 
الاسلام در کیمیای سعادت می فرماید: 

صفات ذکر: بدانکه ذکر را چهار درجه است: 

درجه اول انکه به زبان باشد و دل از وی غافل و اثر این ضعیف بود لکن از اثر خالی 
نباشد که زبان را که به ذکر مشغول گردانند فضل است بر زبانی که به ببهوده مشغول شود 
یا معطل گذاشته باشند. 

درجه دویم در دل بود لکن متمکُن نبود و قرار نگرفته باشد. چون چنین بود باید که 
دل را به تکلّف بر آن دارد و الا دل با طبع خویش رود چه از غفلت و حدیث نقس. 

درجه سیم آن بود که دل قرارگرفته باشد به ذکر و ذکر مستولی و متمکن شده چنانکه 
به تکلف وی را به کاری دیگر باید برد و اثر این عظیم است. 

درجه چهارم آن بود که مذکور بر دل مستولی بود و آن مذکور خداست - جلجلاله -و 
ذکر و آگاهی ذکر از دل محو شود و مذکور بماند وبس که ذکر تازی بود یا فارسی مثلاّو 
این هر دو از حدیث نفس خالی نبود بلکه عین حدیث باشد و اصل آن است که دل از 
حدیت تازی و پارسی و غیرهما خالی شود و همه مذکور گردد که چیزی دیگر در او 
نگنجد و این محبت مفرط است که آن را عشق گویند انتهی. 
۱-متظور از اسم ذات کلمه «اللهه و منظور از نقی و اثبات جملهٌ «لا له الا نله است که یا نقی آغاز می‌شود و با اثبات پایان 


می‌یاید. 


۰ ,/ میری در ریاض‌المشتاقین 


درکتاب احیا هم در همین زمینه می‌فرماید: 

(شخص ذاکر باید فارغ البال بنشیند و فکرش را به هیچ چیز مشغول نکند و بکوشد 
که چیزی غیر از خدای تعالی بر دلش خطور نکند و در خلوتش همواره کلمة «اللّه» را 
همراه حضور قلب به زبان تکرار کند تا جایی که بدون حرکت زیان احساس کند این کلمه 
بر زبانش جاری می‌شود و همچنان به کارش ادامه دهد تا آنجا که دیگر اثر این کلمه بر 
زبان باقی نماند و به قلبش فرود آید و پس از مدّتی صورت این کلمه و حروف آن هم از 

و در کتاب اربعین هم می‌فرماید: 

بدان که در نظر کشفی اهل بصیرت. ذکر افضل اعمال است و آن هم خود سه قشر و 
یک مغز دارد: 

قشر اول ذکر زبانی است و دوم ذکر به قلب است طوری که ذاکر به تکلف قلب را به 
ذکر و ادامهٌ آن وا می‌دارد و سوم استیلای ذکر بر قلب است و آن چنین است که ذاکر 
عکس قسم دوم به تکلف می‌تواند دل را از ذکر باز دارد. 

چهارم که مغز ذکر است چنین است که مذکور بر قلب ذاکر استیلا می‌یابد و ذاکر 
همان حالتی است که عارفان آن را «فتا» می‌گویند.) 

فامّا جمعی از ائمَهُ متأخرین طریق, که سلاطین مسند تحقیق بوده‌اند مانند امام ائمه. 
حضرت بهاه‌الدین نقشبند -لس‌سره -و امام ریانی -رضی‌الهعنهارغوها -به علّت دنائت 
همّت طالبان و عدم استقامت ایشان» راه را نزدیک ساخته ابتدای سیر را از عالم امر قرار 
داده‌اند که اولا به طریق ذکر یا به طریق صحبت و رابطه و توجه مرشد لطایف امریه را 
تهذیب می‌فرمایند بعد از آن شروع در تزکیة عالم خلق می‌نمایند زیرا عالم امر را رجوع 
به اصول خود به مجوّد تعشق و محبت که از طریق صحبت اهل کمال پیدا می‌شود. 
سهولت روی می‌نماید و دراين ضمن عالم خلق نیز به اسهل‌الوجوه مزکی و مطهر و نقس 
به کمال اطمینان آمده بی حاجت ریاضات( شاقه و مجاهدات فوق‌الطاقه صاف و منور 
می‌شود. 

و چون لطایف امریّه باطن اتسانند و لطایف خلقیّه ظاهر او» پس بنابراین مناسبت؛ 


الروضة الثالثة ۱۴۳۹۰۱ 


بزرگوارانی که ابتدای سلوکشان از عالم خلق است. در ابتدا ذکر زبانی را به مطابقه قلب 
اختیار کرده‌اند و بعد از آن روی توجه به جانب ذکر قلبی و مراقبات آورده‌اند. 

و معاملهة بزرگواران دیگر که ابتدای تسلیکشان از عالم امر است برعکس است که 
اول ذکر قلبی را اختیار می‌کنند و بعد از تهذیب لطایف امربه به تهلیل زبانی و سایر اعمال 
بدنیّه بنای نفس را برهم می‌زنند که باطن را با باطن و ظاهر را با ظاهر مناسبت است. 

پس بنایراین مقدمات معلوم شد که طربق مشایخ سلف و خلف - تدس‌الله‌اسرارهم - را 
همگی حق باید دانست و اهل جمیع طرق موصله را به ادب و حرمت یاد باید کرد و 
اذکار و اوراد معمولهٌ ایشان را اگر کلمة طیّبه (لا اله ال الّه) و اگر اسم جلال (الْه) خفی یا 
جلیء زبانی یا قلبی به هر وضع که مقرّر داشته‌انده صواب باید دانست.(۱به خلاف 
پاره‌ای از متعصیان جاهل و متعشفان غافل که در این روزگار پیدا شده از روی جهل و 
تادانی بی تحاشا بر بزرگان دین طعن می‌زنند و کار پاکان را برکار خود قیاس کرده حمل 

عجب‌تر از این ناکسانی که خود را به یکی از طرق مشایخ کرام -کثرهماللهلی‌یوم القبام - 
مثل طریقه علیه قادربه یا طریقه علیّهُ نقشبنید یه -قدس‌الله‌اسرارسادتها -که در این دیار اشتهار 
دارند منسوب می‌کنند و بر اهل طریق دیگر از روی تعصب و سرگرداتی با جهل!" و 
نادانی طعنه می‌زنند. مثلاً ااهلان طريقهٌ علیّهُ قادربه می‌گویند که ذکر قلیی را ثواب 
بیهوده و عبث است. و بی‌ادبان طریقه انيقهٌ نقشبندیّه می‌گویند ذکر جهر داخل بدعت 
است و این دف زدن و غنا و سرور و پای‌کویی را که در طریق احداث نموده‌اند همه 

بیچاره تقویت و ترویج طریق خود را در رد و طعن طریق دگران خیال کرده‌اند و با این 
خیال باطل اسم خود را از دفتر قبول ارباب وصول سترده‌اند. 

و حقیر در این رساله اتماماً للنصیحه چند مسأله را از کتب معتبره امه شرع -رحةاله 
علهم - ثبت خواهد کرد تا منصفان را عبرت و بصیرتی و مُتعسفان" را اتمام حجتی 
حاصل شود. و من ال( الرفیقَ و مه اهداية و الدد: 


۱ -به بای داشست: ته.ف. 
۲-ب:با جهل. ت. ق. 
۳ب معشقان. ت. ق. 


تشه «ب» کلمه «لل ندارد. ت. قد 


۳۹۲ سیری در ریاض‌المشتاقین 


(در فتاوای کبرای شیخ ابن حجر آمده است: از وی در بارٌ کراهت ذکر جهری سال 
کردند. فرمود ذکر جهری کراهت ندارد زیرا بعضی احادیث مژید ذکر جهری و بعضی 
مژید ذکر خفی هستند و این هم به اختلاف اشخاص و احوال آنان ارتباط دارد. همانطور 
که در قرائت قرآن کریم هم بعضی احادیث مْیّد جهر به قرائت و بعضی موید اسرار به 
آن هستند و امام نووی در جمع بین اين احادیث به همین موضوع اشاره کرده و فرموده 
است هنگام ترس از ربا یا تشویش خاطر نمازگزاران و یا اذیت و آزار کسانی که 
خوابیده‌اند و امثال اینها؛ اخفای قرائت بهتر است و الا چنانکه هدف فایده رساندن به 
دیگران به وسیلةٌ گوش دادن به کلام الهی یا ار خود و یا نشاط و پرهیز از خواب آلودگی 
و اهداف دیگری از این قبیل باشد. جهر به قرائت بهتر است. امام نووی در «اذکار» 
می‌فرماید: ذکر گاهی به قلب و گاهی به زبان و گاهی به هر دوی آنها است که این قسم 
اخیر بر دو قسم دیگر برتری دارد. 

با این وصف منظور از ذکر حضور قلب است و باید آن را هدف غایی ذکر دانست و به 
تحصیل آن اهتمام ورزید. شیخ ابن حجر هم در «خاتمه» می‌فرماید: به نظر پیشوایان 
علوم ظاهر ذکر «لا اله ال الّ.» فضیلتش از ذکر جلاله بیشتر است. امّا به نظر اهل باطن 
این موضوع بستگی به احوال سالکان دارد. به عنوان مثال کسی که در آغاز سلوک قرار 
رسیده است. مناسب حال او ذکر جلاله است. 

همچنین در بارة ذ کر به زبان و قلب یا تنها به قلب نظر اهل ظاهر این است که نوع اول 
بر دوم برتری دارد ولی نظر اهل طریق این است که اين هم به احوال سالکان ارتباط دارد 
و استاد مرشد که جامع هر دو طریق شریعت و طریقت است؛ تشخیص می‌دهد کدام نوع 

در تفسیر ذکر خفی هم بعضی گفته‌اند تنها ذکر به قلب است و بعضی گفته‌اند ذ کر به 
قلب و زبان است به شیوه‌ای که شخص فقط خود بشنود و به گوش دیگران نرساند و 
مقصود از حدیث «خَْالکَُْوَ» (نیکوترین ذکر ذکر خفی است) این نوع اخیر است. 

شیخ شعرانی هم در «عهود کبری» احادیث فراوان از اهل حدیث و اقوال متعدد از 
بزرگان دین در موضوع ذکر و صورتهای مختلف آن چون ذکر جلی و خفی و ذکر زبانی و 
قلبی نقل می‌کند که همگی از مشروعیّت و اهمیّت فوق‌العاد؛ آن حکایت می‌کنند.). 

از این مسایل منشوره و لثالی منشورة مذکوره معلوم و ثابت گردید که اذکار معمولة 


الروضة الثالكة ۱ ۳۹۳ 


اکابر صوفیه خقّی و جلی و لسانی و قلبی» همگی بر وفق کتاب و سنّت است و خارج از 
شائبهٌ اختراع و بدعت. 

پس اعتراض معترضان از هر که سر زند گواهی بر حرمان معترض می‌دهد بلکه 
شبشة سعاذت را بز سنگ شاشت می‌زند. علاوه بر این؛ ازلیای دین که سلاطین فسند 
حق‌اليقینند غالب ایشان در علوم ظاهره و باطنه به حذ اجتهاد رسیده‌اند. پس اگر جهت 
اقتضای وقت و مکان یا نظر به استعداد مستعذان: وردی را از اوراد استخراج نموده 
وضع فرمایند» جایز است بلکه واقع: 

(شیخ شعرانی می‌فرماید: هر گاه یکی از بندگان خدا داخل طریقت شود و مراتب 
عالی سلوک را طی کند و به حضور بدون غیبت برسد. خداوند به او نیروی استتباط در 
آداب طریقت اعطا می‌کند نظیر آنچه مجتهدان علوم ظاهر در استنباط احکام شرعی به 
آن می‌رسند. 

شیخ ابن حجر هم در «خاتمه» می‌فرماید: باید دانست هر گاه انسان تحت تربیت 
مرشدی قرار گرفت و به تطهیر قلب از رذایل اخلاقی و تزکیهٌ نفس از صفات ناپسند 
کاملاً هتمام ورزید و به مقام «فنا» و «بقا» یعنی زوال صفات ناپسند نفسانی و اتصاف به 
صفات پسندیده الهی رسید؛ چنین شخصی به مرتبهُ اجتهاد در ارشاد و وضع آداب 
طریقت می‌رسد و دیگر برای او تقلید در امر ارشاد حتی از مرشدش هم جایز نیست و 
باید به رأی خود و آنچه از طریق کشف و الهام و رژیاهای صادق برایش معلوم می‌گردد. 
عمل کند. درست مانند کسی که در علوم ظاهر به مرتبهُ اجتهاد می‌رسد و تقلید غیر در 
مسایل شرهی برایشن قریتت تست 

ابن علی در شرح این حدیث «َلطرّقَ لاله بَددٍ آنفاس الایق»( می‌فرماید: 

راه سلوک و وصول به حق به اختلاف اشخاص و آداب و مشریها و اوراد و عبادات 
آنان اختلاف می‌یابد. بعضی به وسیلهٌ مداومت بر نماز شب و نماز و روز مستحب و 
قرائت قرآن و بعضی به وسیله مداومت بر ذکر و فکر و اظهار ندامت و پشیمانی و بعضی 
به وسیلهٌ رباضتهای سنگین و بعضی به وسیلهٌ خدمت به مردم و کوشش برای رفع 
احتیاجات آنان و بعضی باتسلیم خود به یک مرشد کامل و مکمّل و تحت تربیت او قرار 
گرفتن؛ مراتب سلوک و وصول طی می‌کنند که این راه اخیر سالم‌ترین و 
سهل‌الوصول‌ترین راه رسیدن به حق است.). 


۱ راهپٍ به سوی خد! به عدد نفوس مخلوقات است. 


۴ سیری در ریاض‌المشتافین 


پس با این مسایل مذکوره و دلایل مسطوره که ماتند کوه باشکوه راسخند و در متانت 
و صلابت هر یک چون جبال شامخء اعتراض و انکار معترضان و انتقاد و اغضای منکران 
همه بر شامَهُ شآمت ایشان عاید گردیده و تیغ کند ادبار و اصرارشان به هام( سعایتشان 
باز گردیده هر کرا ذرّه‌ای مروت و اتصاف است. این قدر جهت رفع شبهات بسند و 
کقاف است. 

مّا شوربختی که از میراث ابلیس پر تلبیس از متاع خسیس «آنا خر مِنه»!"امایه گرفته 
باشد اگر هزار نض قاطع را برای او بیان کنی به گوش هوشش نخواهد رسید: 


ون اب وبکر از مسحمد برد بو گفت هم‌ذالیس وجه کذبو 
جون تسد بوجهل از اصحاب درد دید صد شق‌القهر باور نکرد 


از همه عجایب‌تر این است که پاره‌ای از منکران نادان» اعمال سوء مریدان جاهل و 
خلفای ناقص را دلیل نقص مرشدان کامل می‌کنند و اگر گناهی یا خطایی از مریدان سر 
زند بر مرشدان ایشان طعته می‌زنند به گمان اينکه باید که مرید معصوم و بی‌گتاه باشد 
والا شیخ آن مرید در دعوای شیخی کاذب است و این از عین جهل و تعصب وبی‌انصافی 
است چه عصمت شرط ولایت نیست چه جای اینکه شرط مریدی باشد. 

هر گاه در اصحاب(" خاتم‌الرسل - صل‌الله‌علیه‌وسلم که خیرالاصحابند کبایر سر زده 
باشد چنانکه در کتابهای سیر منقول است. در مریدان این عصر که شرالاعصار است 
تمنای عصمت بلکه عدالت چگونه راست می‌آید؟ اگر در بین هزار کس عادلی شرعی 
یافت شود مغتنم است: 

(شیخ شعرانی در کتاب «العهود الکیری» می‌فرماید: همانطور که اصحاب حضرت 
رسول (ص) همگی از لحاظ ایمان و ايقان و تقوا و پرهیزکاری و اخلاص و ارادت و وقار 
و متانت و رعایت ادب و احترام و جانبازی و فداکاری و شکیبایی و بردباری و زهد و 
قتاعت و حبٌ مال و ثروت در یک درجه نبودند و از لحاظ این ویژگیها و ویژگیهای دیگر 
با هم اختلاف داشتند. از مریدان و پیروان مشایخ طریقت هم نباید انتظار داشت همگی 
در یک سطح از فضایل و کاملاً دور از هر گونه رذایل اخلاقی باشند. چه بسا در میان آتان 


1دقق رح 
۲ من از ار بهترم. قسمتی از آيهٌ سورهٌ اعراف است. وقتی خداوند یه شیطان دستور داد که برای حضرت آدم سجده یبرد» از 


دستور خداوند سر باز زد و این جمله را گفت. 


۳ -ب: در خاتمالرسل. ت. ق. 


الروضة الاللد :۰ ۳۹۵ 


کسانی باشند که فقط انگیزهٌ دنیوی وکسب اعتبار و شهرت یا مال و ثروت داشته باشند. 
بتابراین انتظار عصمت از آنان دور از اتصاف و منطق است.). 

پس کسی که به عقل ناقص و فکر فاسد خویش قیاس احوال شیخ را بر مریدانش 
کرده زبان طعن و دح و تحقیر را بر وی می‌گشاید» آن کس جاهل است یا از سیر سلف 
صالحین و کتب مشایخ طریق یقین غافل است. هرگاه نقص تابع دلیل نقص متبوع باشد؛ 
العیاذ باللّه وثوق از جمیع اولیای کرام بلکه انبیای عظام - علهموآفمواصحایملصلاةوالسلام - 
برطرف می‌شود. «قَبَ له و ار امین عآ یک یا لعفت و لا نا قباباً سر 
آزلیاء الْوَقَت»( چنانکه حضرت: 
یسم بس ژرف و قطب بس طامی ۲ قسطب حسق بسایزید بسسطامی 

قدس‌الهاسراره("السامی -فرموده است: 

این خوگان ماقباب ما شده‌اند و اشاره به جمعی از مریدان خود کرده است زیرا که 
حق تعالی به مدلول حدیث قدسی «ألیاني تخت قبایي لا یعرف غیری»!۲ هر ولیّی را 
قبابی می‌سازد که به آن وسیله از نامحرمان مستور و دورش می‌آندازد و بعضی را کثرت 
علم و معرفت حجاب است. و بعضی از تموّل و جاه و اعتبار دنیوی نقاب است و بعضی 
را فقر و مسکنت پوشیده می‌گرداند و جمعی را تستر در پیشه و حرفت دنیوی از دیده 
نامحرمان مستور می‌تماید و جمعی را جمع شددن اراذل و اوباش بر ایشان مخفی و 
توقای سا تا 

و باید دانست که اگرچه به نصوص( قرآتی و اخبار تبوی اذکار و اوراد مستعملة 
موظفه و غیر موظفه به هر لفظ و صیغه که باشند» خالی از فایده و اثر نیستند اما ذکری که 
از شیخ کامل مکمّل باشدا" که نسبتش در اخذ ذکر و بیعت و سلوک طریقی از طری 
موصله(" به حضرت رسول -صل‌الله‌علیه‌وسلم - متصل شده باشد کامل‌الاثرتر و به ایصال 


۱ - خداوند ما و سایر مسلمانان را از ايتکه سیب خشم وی شویم حقظ کند و ما را وسیلةً حجاب اولیای زمان تگرداند. 
۳ 

-یس بزرد. 

۳-ب: سرارهم. ت. ق. 

۴ -دوستان من تحت حجاب و پوشش من هستند غیر از من کسی آتها را نمی‌شتاسد. 

۵ -ب؛ میصوص. ت. ق. 

عنام مکقل که نسبعش مت ق: 


۷ -ب: مرصنه که به حضرت رسول.ت. ق. 


۶ . سیری در ریاض‌المشتاقین 


به مراتب قرب و اتصال سریع الفایده‌تر است() و سلسلهٌ مشایخ کرام -کنرهمللهتعا‌ای‌قیام 
اقیام - همگی متصل به آن حضرتند -صلالل‌علیه‌وسلم - خصوصاً در طریق ذکر و طریق 
خرقه که طریق وسایطند بی اتصال سند ذکر و خرقه گرفتن قلیل الجدوی!" است: 

(شیخ شعرانی در کتاب «مدارج السالکین» می‌فرماید: 

سلف صالحین عادت داشتند سلسله پیران طریق را به مریدان یاد می‌دادند و کسی که 
به امر ارشاد می‌پرداخت» می‌بایست حتماً اجازه ارشاد و تلقین ذکر و خرقه را از پبرکامل 
مکمّل که سلسلة نسبتش به حضرت رسول اکرم (ص) منتهی شود گرفته باشد. 

تلقین ذکر هم چیزی نیست که مشایخ طریق خود ابداع کرده باشند زیرا چنانکه 
طبرانی و بزاز و غیر از اینها روایت کرده‌اند حضرت رسول (ص) نیز نحوهٌ ذکر به کلمة 
طیبةُ «لا اله الا الله» را هم به صورت دسته جمعی و هم به صورت انفرادی تلقین 
می‌فرمود. 

شیخ ابن حجر هم در کتاب «الفتاوی الکبری» به چند صورت از نحوهٌ تلقین ذکر به 
وسیله مشایخ طریق اشاره فرموده است و در یکی از این صورتها می‌فرماید: شیخ مرشد 
ابتدا شرایط توبه را به سالک تذگر می‌دهد و او را به ملازمت نمازهای مستخب به ویژه 
نماز تهجّد و اذکار و اوراد لازم مخصوصاً ذکر به کلم طیبهُ «لا اله ال اللّه» پس از نماز 
عشا تا هنگام خواب توصیه می‌کند و یادآوری می‌نماید حتی الامکان اوقات خود را به 
عفلت سپری نکند و ساعات کسب و کارش هم خالی از یاد حق نباشد.). 

و اما طریق خرقه آن است که شیخ کامل و مکمّل که نسبت اخذ خرقة او به حضرت 
رسول - صل‌الله‌علیه‌وسلم - رسیده باشدء خرقه خود را به وجه تبرّک در بر یکی از مریدان 
خود می‌کند و در این ضمن به مدلول حدیث «مخ کی بزی مق یمه( و «عن کش 
سواد زمر هر «من له رمق له برکت و فیوض مود که از مشایخ سلف 
دست به دست رسیده به آن مرید سرایت می‌کند و این معامله را حضرات صوفیه -قدس 
الله‌اسرارهم - از عمل حضرت رسول - صل‌اله‌علیه‌وسلم - اخذ کرده‌اند که آن حضرت خرقهً 
خود را به سفارت حضرات عمر و علی جهت ویس قرنی -رفی‌الله‌عنیم -فرستاده است و 
به این وسیله دريچةٌ سعادت را برای جمعی کثیر از امت مرحومهٌ خویش گشاده است: 

(شیخ ابن حجر در فتاوای خود در یاب پوشیدن لباس آثاری از گذشتگان نقل کرده و 


۱ -ب: سریع‌الفایده است. ت. ق. 


۲ کم فایده. 


۳-کسی که به لیاس قومی دراید» جزو آن قوم به حساب می‌آید. 


؟ ۹ 5۵ بت 60 نت 


با لسن _گرنه الروضة الثالتة / ۳۹۷ 


| هد 


فرموده است: گفته‌اند که گرفتن خرقه و پوشیدن آن که رسم بعضی از صوفیان است» آن 
هم از همان عادتهای گذشتگان است و از چند طریق سند آن را روایت کرده‌اند که روایت 
بعضی از طریق اویس قرنی به حضرت عمر و حضرت علی - رضو‌اللهعنهم - و بعضی از 
طریق امام حسن به حضرت علی و بعضی از طریق جایر بن عبدالّه انصاری و بعضی از 
طریق حمین بصری به جضرت علی و از طریق این بزرکان به حضرت تبیَ اکرم (ص) 
اتصال می‌يابد. تسلیکت : درل بکضرالی 

گرچه ممکن است سند این روایتها از نظر اهل حدیث زیاد قوی نباشد. اما جماعتی 
از مچایخ لزان لحاظ که تفه به لاس ال زهد و اعل طریش اسآ بان تسین 
دانسته‌اند. ۹۹ ۲ سربری مکوی تردل ‏ لملف واصای) 

شخ شبراش هم در کناب «مدارج السالکیو» موضوعن راذن هییت زمینه از کتابی 
تقل می‌کند و از قول نویسنده کتاب سند مشروعیت پوشیدن خرقه را به دست می‌دهد.). 

و امّا طریق رابطه آن است که طالب صادق در صحبت سعادتمندی که وصول او به 
سیر جذیی و مرادی بوده باشد» به شرف انصباغ مشرّف می‌گردد و در ضمن به برکت 
صحبت آن سعادتمند) بی حاجت اذکار و ریاضات و مجاهدات و بی‌واسطهُ خرقه 
ساحت بعد را به پای جذب و شوق درمی‌نوردد چنانکه در قرن اول حضرات اصحاب 
کرام را -رضی‌انله‌عنهم در صحبت خیرالبشر این سعادت میشّر می‌شد. و این طریق را طریق 
مرادی و اجتبا ولیک و طریق جذب و تفشّل می‌گویند که تعلّق به قرب فرایض دارد و 
طریق ذکر و خرقه را طریق مریدی و مجاهده و سلوک و طریق ریاضت و تعمّل می‌گویند 
که به قرب نواقل متعْقند و چون بنای طريقة علیّ نقشبندیّه بر رابطه است؛ پس حقیر در 
جدول رابع که خصوصیات و معاملات طريقه له نقشبندیّه را آنجا تحریر می‌کند» 
دلایل اثبات رابطه را از کتب معتبره نقل و ثبت خواهد کرد و مته‌الهداية و الاستعانة و 


التوفیق و المدد. 
الجدول الرابع 
هي وزج 
باید دانست که مدار طریقَه علیْهُ نقشبتدیّه که طریق اجتبا و مرادی است. بر رابطه و 


صحصت است. حضرت شاه نقشبند قیسی -فرموده است که طريقة یقَهُ ما طریقَهُ صحبت 


۱ -ب: سعادتمندی. ت.ق. 
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است. هي قرموهه گنها انم و هبم قرموده که ما تهاییت وا در بدایت درج 
می‌کنيم و بدایت ما نهایت دیگران است. و بیان این معمّا این است که اگرچه به 
مصداق «اطّّقَ لاله بقدد فاس اْلایق» طرق موصله( به حق -سبحانه بسیارند 
و وظایف و مقرره اکابر سلف و خلف - تدس‌اله‌سارهم -بی‌شمار: لکنن اصل جمیع 
طرایق بر دو طریق می‌آید: طریق مرادی و مریدی. و ما طریق مریدی را که آن هم 
بر دو قسم بود: طریق ذکر و طریق خرقه. به وجه اجمال بیان کردیم. و طریق مرادی 
که مبتای طریقه علیّهُ نقشبندیه بر آن است. این است که سعادتمندی که به سیر 
جذبی و شوقی به نهایت وصول الی له رسیده باشد» طالب صادق در صحبت اکسیر 
خاصیتش» بی حاجت ذکر و ریاضات و مجاهدات و اربعینات در اندک مذتی به انعکاس 
صفای نسبتش: لطایف امریه وی به قَوَةٌ کشش و جذب از قفس بدن پریده به مستقر 
اصلی آرمیده می‌شوند. 

پس در این ضمن زبدهٌ مقامات عشره که عبارت از توبه و انابت و زهد و قناعت و 
غیرهاست که در طریق سلوک سالها دست می‌دادند. این سعادتمند را به سهولت دست 
می‌دهد. و اين طریق را رابطه از آن می‌گویند که شیخ مقتدا همان سعادتمند را در ضمن 
خود گرفته می‌کشاند تا متصا دقع مق اه خزرب حقیی یکره 

ون سیر وق تظللی اش قه لس و وشی امتتگ »کی کهبه محعقی ارتباط و 
علاقة قلبی که در بین طالب و شیخ پیدا شده است. قطع مسافة بین می‌کند و از | ین است 
که این طریق"" را اقرب الطرق گفته‌اند و البته موصل دانسته» که از رفتن تا بردن فرق 
بسیار است. مثلاً کسی از محرمان پادشاه دست کسی را گرفته به حرم می‌برد و حاجب و 
بوّاب مانع نخواهند شد. (۳ و اما اگر کسی خواهش داشته باشد که به نفس خود داخل 
حرم شود محال است. غایتش این است که حاجب و بوّاب استدعای وی را به عرض 
یادشاه رسانیده حاجت او را برآورند. 

هرگاه در طریقه علیةُ نقشبندیّه که طریق مرادی است. مجرّد رابطه کفایت است» پس 
چرا ذ کر اسم ذات و ذکر نفی و اثبات و غیرهما را به مریدان تعلیم می‌نمایند و ایشان را به 
تأکید اکید به ورزش اذکار معمولهٌ این خانواد؛ کبرا امر می‌فرمایند؟ 


۱ -ب؛ موصوله, ت. ق. 


۳ -ب:که این طریق: ت. ق. 


۳ب تخواهد شد. ت. ق. 
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الروضة الاللد ۲ ۳۹۹ 


گویم کة در طریق مرادی که طریق اجتباست: هیچ حاجت بة حول چیز دیگر 
نیست که حق -سبحانه -به دست لطف و عنایت خود بنده‌ای را از بندگان خود ممتاز و 
بی‌حاجت اعمال و واسطهُ امری به شرف قرب خود مشرّف و سرافراز می‌فرماید و این 
سعادت بالاصالت انیا راست و به تطفل ایشان ه رکه را از نان که بنوا زنده و رتبهٌ علیا در 
طفل اصحاب راست و بعد از اصحاب تابعین و تب تابعین. 

فامّا بعد از آن چونکه جوهر قابلیّت مرادی به واسطهُ تراکم طلیات یدفت ونکار 
گرفت حاجت به آن افتاد که شیخ مقتدا به واسطة توجّه یا ذکر یا خدمت یا غیرهاه آيية 
استعداد طالب را او صیقل دهد تا وی را صفایی حاصل شده قابلّت سعادت ضمنیّت 
و طیِّت شیخ را دریابد و رشتة دل او با رشتة دل شیخ بسته گردد. بعد از آن در ضمن 
شیخ و به طفیل او بی‌توسط و حیلولت چیزی از حق -سبحانه ‏ اخذ فیض می‌کند. 

هرگاه در طریق مرادی نیز از شیخ مقتدا چاره نیست. پس تفاوت در بین این دو طریق 
چست و چرا گفته‌اند که در طریق مرادی حاجت به حیلولت امری نیست؟ 

گوییم در طریق مرادی حاجت به شیخ مقتدا و صحبت وی تا آن زمان است که طالب» 
رتبه مرادی : پیدا کتد زیرا این دولت مرادی بالاصالت انبیا راست -صل‌الله‌علیهم!"وسلم. پس 
غیر ایشان بیتطفل و ضمنیّت به اين دولت نخواهد رسید. اصحاب کرام در ضمن 
حضرت سیدالانام - علیه‌لصلاتوالسلام - به این سعادت عظما بهره‌ور گردیدندو بعد از آن 
قرناً بعد قرن هر لاحقی در ضمن هر سایقی به این دولت رسیدند. 

پس تابع و متبوع در این طریق هر دو از اصل اخذ فیض می‌کنند اگرچه تابع به طفیل 
متبوع و ضمنیّت وی اخذ می‌نماید. 

ما در طریق مریدی شیخ واصل از اصل اخذ می‌کند و مرید از شیخ بهره می‌گیرد. پس 
مرید گویا ریزه‌چین خران پیراست. این دقيقه را به متالی واضح گردانیم: پادشاهی مثلا 
وزیر خود را به حرم قرب می‌طلبد و آن وزیر را دو غلام است که مقبول و مطبوع ویند 
اما یکی از آن دو غلام را مناسب وصول به حرم دانسته دست ست گرفته به طفیل خود به حرم 
می‌برد و بر سر خوانی که از انواع نعم برای وی مهیا ساخته‌اند با هم می‌نشینند و طعام 
می‌خورند و آن دیگر را یرون حرم گذاشته وقت بیرون آمدن چیزی را از آن طعام 
برگرفته برای او می‌آورد. پس آن وزیر با آن دو غلام هر دو در خوردن طعام برابرند لکن 
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وزیر به اصالت می‌خورد و غلامی که با وی به حرم درون رفته به طفیل وی بر خوان 
می‌خورد و آنکس برون حرم نشسته الوش‌خوار است. 

پس تفاوت در بین مرید و مراد به این اندازه است اگرچه مراد به واسطة شیخ به حرم 
قرب رسیده و بر خوان نعمت پر الوان فیض آرمیده لکن در اخذ فیض از مبدأه محتاج به 
یلو له تست قاما مرید از دست شیخ نواله فیض تناول می‌نماید «شتان ما بیپ|».۱) 

در عبارت بزرگان نقشبندیّه - ندس‌الله‌اسرارهم - مسطور است که نسبت مافوق 
نسبتهاست و نسبت ما نسبت حضرت صدیق است. آن نسبت کدام است و منسوب به 
ظریت صبلیق جه چیه معتاست؟ عواب: حل این ععما تقصیلی ع خواهد یه نوا 
هوش استماع کن: ۱ 

باید دانست که حقیقت محمّدی - صلاللهعلیه‌وسلم - عبارت از محبیّت و محبوبیت 
ممتزجتین ذاتیتین()است چنانکه حضرت امام ریانی -رفی‌الله‌عنه -به آن تصریح فرموده 
است: یخی آینکه حق مهم مب و هم موی کات رو انسته حتا هر 
خاتم‌الرسل - صل‌الله‌علیه‌وسلم -گشته است. اعتبار محبوبیّت که مرکز دایرٌ جمال اوست؛ 
منشأکمالات نیوّت آن حضرت است -مل‌اللهعلیه‌وسلم و اعتبار محبیّت که محیط دايرة 
تفصیل آن است. منشأً ظهور کماللات ولابتش -علیه‌السلام. 

در نسبت کمالات نت که تعلّق به قرب فرایض دارد و احتیاج به حیلولت نیست 
پلکه به معحضی قیال جاستت که جاض بیان است: این دولت بالاصالت نصیب 
انبیاست - علهم‌السلام -۱ و از امّتان هر که را به تطفل ,و تسین ایشا بنا زند کمامر. 

و در نسبت کمالات ولایت که تعلق به قرب نوافل دارد و احتیاج به خَیلوت 
کاین است و حاجت به سلوک هر آن راه موجود و اگرچه جمیع اصحاب کرام 
را - وفی‌الله‌عنهم -طریق مرادی به تطقّل کم محقی تن حیی یا صل‌الله‌علبه‌وسلم - که 
سر حلقه مرادان و واصلان راه اجتباست بوده است و همه را گل مرادی از بوستان 
مرادیّت آن حضرت گشوده است. فامّا چونکه حضرت صدذیق -رضی‌الله‌عنه -بی حیلولت 
امری حقیقتش مرکز دايره ظ حقیقت محمدی است - صل‌الله‌علیه‌وسلم - مظهر کمالات 
نبوت آن حضرت گشته است و بعد از آن حضرت. سر حلقه و رئیس طریق اجتبا آمده 
است و دولت ضمنیّت کبرا را دریافته است و ا زاين جهت است که خلیفه به حق و تایب 
٩‏ چقلی باهم قاسله دارتط ۱ 


۲ ب:ذانی- ت. ق. 


الروضصه التالته / ۲٩۱‏ 


مطلق آن حضرت گردیده است و غیر از حضرت صدیق از اولیای کبار بلکه اصحاب 
اخیار -رض‌الله‌عنهم -به:هر که این دولت سرایت کرده است. به طفیل حضرت صذیق بوده 
است و از این جهت است که سلمان فارسی -رضی‌الله‌عنه -با وجود شرف صحبت حضرت 
رسالت -صل‌الله‌علیه وسلم - در طریق مرادی و تضمّن به حضرت صدیق -رضی‌الله‌عنه -(۱) 
منسوب است؛» بلکه حضرت امیر -کره‌اللدوجهه ‏ جهت حصول این برکت با آنکه مرکز 
دایره ظهور ولایت حضرت حبیب حق است -صلالله‌علیه‌وسلم -به حضرت صدیق تمشک 
نموده است - رضی الله‌عنهیاوعن جمیع الاصحاب‌والال کما نقله الخواجه محمد پارسا - قدس‌سره - 
فی رسالة القدسية. 

و این نسست صدیقیّه که طریق اجتباست و ثمرهٌ قرب فرایض است و نمونهٌ کمالات 
نا خظریت بزستول است: -ملل‌اله‌عیبوسلم - عبارت از فجلی ذاتین ذاتمی است کنه از 
مقامات خاصهة آن حضرت است -صل‌الله‌علیه‌وسلم -و به خواص امّتان او که 
محمدی‌المشربت تام الاستعداد باشند به طریق سل و ضمتیّت سرایت کرده است. 

سر حلقه و رئیس این سعادت تضمّن که طریق رابطه است. حضرت صلیق 
است - رضی‌الله‌عنه که ضمنیّت کبرای آن حضرت را دریافته و به اعلی درجه قرب شتافته 
است چنانکه گذشت. و از حضرت صدیق به سلمان و از سلمان به امام قاسم ین محمد 
بن صدیق اکیر و از قاسم به امام جعفر صادق -رفی‌الله‌عنم - منتقل شده است که هر 
اسقی به یا کقیم سایق خوج ان مشافت عاصه با درباقه است و شمیت کمالانت 
ولانت که قموه قرب نوافل اسث و آن عبارت از اسوار معیت و احاطه و سین است و از 
آن به وحدت وجود تعبیر می‌کنند» از آن حضرت -صل‌الله‌علیه‌وسلم -به حضرت 
امیر - رضی‌اللهعنه که حقیقتش محط التفصیل دایر؛ ظل است. سرایت کرده امام و 
پیشوای طریق سلوک و مریدی آمده است -کرم‌الله‌وجهه -و از حضرت امیر به اولاد 
امجادش دست به دست به طریق توشط و حیلولت متقل گشته که آهر] لاحقی به توسط 
سایق خود این دولت را یافته تا به حضرت امام جعفر صادق -رحی‌الله‌عنهم - رسیده. از این 
است که حضرت امام را - رضی‌الله‌عنه - مجمع البحرین گفته‌اند که برزخ جامع بین‌النسبتین 
گشته است و این لقب مأخوذ از آیه مرج رین تیان یبا یر لا یبغیان»(۲)است که 


۱ -ب: رضی الله عتهما. ت. ق. 
۲ -دو دریا را رها کرد یه هنم برسند ولی در میاد آتها یرزخی قرار دارد که هیچیک به حدود دیگری تجارز نکند (مخنوط 
تشوند). سورة الرحمن: ایدهی ۱۹ و ۲۰ 
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با وجود اجتماع این دو نسبت در آن حضرت. در میان هر دو حاجز و برزخی بوده است 
که با هم مختلط نگشته‌اند که مرادان از وی نسبت اجتبا و جذب را گرفته‌اند و مریدان 
نسبت ولایت و جهد را اخذ نموده. نسبت صلّیق از آن حضرت به سلطان‌العارفین بایزید 
و از وی به ابوالحسن خرقانی و از او به ابوعلی فارمدی و از وی به خواجه یوسف 
همدانی و از وی به خواجه عبدالخالق غجدوانی منتقل شده است - قدس‌الله‌اسرارهم. 

امّا چون این بزرگواران نسبت علویّه را از مشایخ دیگر نیز اخذ کرده بر آن مواظبت 
نموده‌اند. لاجرم نسبت صدیقیّه!۱) به علت لطافت در نسبت علویه مانتد روغن در شیر 
مستور گشت و نسبت علویّه غلبه کرده به عرص ظهور آمد و چون این شیر را در مشک 
استعداد خواجه عبدالخالق غجدوانی - ندس‌سه - ریختند و به قوَه تصوّفی که از حضرت 
خضر -علیه‌السلام - به وی رسیده بود» آن مشک را در حرکت آورده آن روغن را از شیر 
امتیاز داد» از اين است که آن حضرت سرحلقَهُ خواجگان نقشبندی گشت. 

پس آن نسبت رَبَدِبّه از حضرت خواجه دست به دست انتقال یافته تا به حضرت شاه 
قشیدد رسید ون حضرت با القای روحانی از باق الذکر بلکه با الهام ریّانی آن 
راأیه آتشس جذبت و عه عشق نهاده آن زبد را باز روغن خالص گردانید و این نسبت صدیقیّه را 
به ظرافت اصلی خود باز رسانید. پس به نسبت نقشیندیه نامزد گشت. 

پس معنای طریق مرادی وفوقیت نسبت آن بر سایر نسب! و وجه انتساب آن به 
حضرت صدیق معلوم گشت. اگر خفایی بماند از کمی درک یا عدم انصاف است. 

و امٌا معنای قول حضرت شاه نقشبند -قس‌سر:-«ما نهایت را در بدایت درج می‌کنیم 
مدای ما نهایت میخران است» این است که مقایج این ط ره عیه تمووای از کبا ات 
«نْ رو دس تفت في 

زحي »!۱ به طریق 7 تضتن و تَطفل از مبداً اخذ کرده‌انده به مصداق «دا صَث ال شا ق 
صَدُري لا 1 صبته صَببتَهُ و صدر یکره( در دل طالب القا می‌فرمایند. لاجرم در آميته ذل 
طالب به مفاد 1 من و آه للم »یه طریق اتمکاسی کمالات بو عدعکس شده رفته 
رفته راه قرب و اتصال در بین طرفین می‌گشاند. 


۱ -ب: صلبقه. ت. ق. 

۲ -ب: نسیت. ت. ق. 

۳-همان ردح‌القدس (حضرت جبرئیل) در روح من دمید. 

۴ خداوند چیزی در سيته من تریخت مگر آتکه من از آن در سیتهٌ ایی‌بکر ریختم. 


ه-‌حل مومن آیيته موّمن اشنخه 


الروضة الثاللة ۱ ۴۰۳ 


اینجا معرفتی است مفیده که حضرت امام ریّانی - رضی‌الله‌عنه - در مکتوبات شریفه 
ایراد فرموده تیّمنا و تبرکا به عين عبارت اینجا ثبت خواهد شد: 

«حضرت خواجهٌ نقشبند» ‏ تدی‌سر: -فرموده‌اند, که مسا نهایت را در بدایت درج 
می‌کنیم. معنای این عبارت آن است که انجذاب و محبت ی که منتهیان را در نهایت میتر 
می‌شود, در این طریق در انجذاب و محبتی که در ابتدا پیدا می‌شود مندرج است زیرا 
که انجذاب منتهی روحی است و جذب مبتدی قلیی» و چون قلب برزخ است میان روح 
و نفس, پس در ضمن جذب قلبی جذب روحی نیز حاصل است و تخصی صکردن این 
اندراج به این طریق» هر چند این معنا در جمیع طرق حاصل است؛ بنا بر آن است که 
اکابر این خانواده طریقی را از برای حصول این معنا وضع نموده‌اند و مسلکی را از 
برای وصول این مطلب تعیین( فرموده و دیگران را اين معنا بر سبیل اتفاق است. 
ضابطه‌ای به دست ندادند. 

و ایضأً این بزرگواران را در مقام جذبه شأنی خاص است که دیگران را نیست و اگر 
هست نادر است و لهذا بعضی ایشان را در اين مقام ب یآنکه قطع منازل سلوک نمایند 
فنایی و بقایی شبیه به فنا و بقای ارباب سلوک حاصل می‌شود و مشربی از مقام تکمیل 
که شبیه به مقام «سير عند اللّه بالله» است نیز به دست م یآید که به آن تربیت مستفیدان 
می‌نمایند.) 

و در مکتوبی دیگر می‌فرماید: 

«حاصل سّال سوم آنکه در کتب اکابر این طریقه علیه است که نسبت ما به صذیق 
اکبر -رن‌اللهعنه منسوب است به خلاف سایر طرق. اگر مذع یگوید که اکثر طرق به 
امام جعفر صادق می‌رسند و امام به حضرت صدیق منسوب است پس سلاسل دیگر 
چرا به حضرت صدیق منسوب نباشد؟ 

جواب اینکه حضرت امام نسبت هم از حضرت صدیق دارد هم از حضرت 
امیر - رضی‌الله‌عنهم -و با وجود اجتماع این دو نسبت علیه در حضرت امام. کمالات هر 
نسبتی از ایشان جداست و از یکدیگر متمیز. جمعی به واسطه مناسبت حضرت 
صدیقء نسبت صدیقیه را اخذ نموده به حضرت صدیق - رضی‌اللهعنه - منسو بگشتند و 
جمعی دیگر به واسطهٌ مناسبت حضرت امیر» نسبت امیر را اخذ نموده به حضرت امیر 
منسوب گشتند. 


۱ب تعین. ت. ق. 


۴ / سیری در ریاض‌المشتاقین 


اگ رگویند که خواجه محمد پارسا -قدی‌سره-در رساله قدسته تحقیق نموده است که 
حضرت امیر چنانکه از حضرت رسالت خاتمَیت -علهوعل آلهالصلاةوانسلاموالتحبة - تربیت 
یافته‌اند. از حضرت صدیق نیز تربیت یافته. پس نسیت حضرت امیر ین نسبت 
حضرت صدیق باشد» فرق چه بوده؟ گوییم که با وجود اتحاد نسبت. خصوصیات 
تعدد محال به حال خود است. یک آب به واسطهٌ تعدد محال» خصوصیات متمیز پیدا 
می‌کند. پس رواست که نظر به خصوصیت هر یکی طریقی به او منسوب شود. 

اگر پرسند چون نهایت دیگران در بدایت ایشان مندرج است. پس نهایت ایشان چه 
خواهد بود؟ و ایضاً هرگاه نهایت دیگران وصول به حق است -سبحانه - پس سیر ایشان 
از حق به کجا خواهد شد؟ «لیس وَزاء ادا قَوی(مثل مشهور است. 

جواب گوبیم که نهایت این طریقه علیه اگر میسر شود. وصل عریان است که علامت 
و حصول آن بس است از حصول مطلب انتهی ما فی المکتوب الشریفة.». 

باید داتست طریقی که برای حصول این نسبت وضع شده است توجّه معمولهٌ این 
خانواده علیه است که مرید دل خود را آییته مثال از هر خطره‌ای خالی و ساده کرده به 
مدلول «قَبْ امن را الرْن» در مقابل دل!۲ تجلزن منزل مرشد کامل مکمل گرفته 
منتظر می‌شود و پیر به مصداق «نا صٍَّ اللةُ تا و خذری لا و یش نی صذر آی‌بکی 
نسبت جذب و عشق باطنی را که به مفاد «و دح دس لت نف ررحی»!" از پبر خرد 
به وحه تضهن و تطفّل تحصیل کرده بود و هکذا ای رسول اه -صلاللهعلیه‌وسلم -در دل 
وی الا می‌نماید رفته رفته تا صورت تهایت در بدایت درج می‌گردد و مرید طالب» 
سعادت ضمنیّت پیر کامل را درمی‌یابد و به این وسیله به مدراج قرب حق -سبحانه - ترقفی 
می‌کند. 

پس در این طریقهُ مرادی که طریقهٌ رابطه است. به غیر از صفای دل از طرف طالب 
قابل» و توجّه قلبی از طرف پیر کامل حاجت به امری دیگر نیست و ذکر معموله و 
وظایف مقررهٌ این خانواده علیّه محض جهت تصفیه مرآت دل است تا که پذیرای 


انعکاس نسبت باطنی پیر گردد. 


1 آن طرف آیادان دیکر آیادیی تیست. 


۲ب دلی تجلی منزل. ت. ق. 
۳-معانی این سه حدیث را در پاورقی صفحات قیل نوشته‌ام. 


الروضة الالشة ۰ ۴۰۵ 


سوال:()سلسلهٌ تسبت طریق رابطه منقطع است زیرا که حضرت بایزید -قدس سره -به 
شرف صحبت و لقای جسمانی امام جعفر صادق -رض‌اللعنه - نرسیده است و نیز شیخ 
ابوالحسن خرقانی ابایزید را ندیده. 

جواب: در طریق رابطه که طریق اجتبا و مرادی است. چونکه اخذ نسبت موقوف بر 
حیلولت نیست بلکه مبتی بر تناسب روحانی است کما مر غیر مرّة که احیا از اموات و 
اموات از احیا اخذ فیض کنند و دور و نزدیک در این معامله به شرط قرب روحانی 
برایرند» بلکه جایز و واقع است که سعادتمندی این نسبت شریفه را از حضرت 
خضر -علیه‌السلام -بلکه از حضرت رسون 4 اخذ کند چنانکه 
فر کیب الک دین عضو اسسک! 

(شیخ شعرانی در دیباچة کتابش به نام «العهود الکیری» می‌فرماید: تعلیمات حضرت 
رسول - صل‌الله‌علیه‌وسلم - تا روز قيامت برای همه امتش لازه‌الاجراست و شیخ و مرشد 
حقیقی همه اولیا هم اوست خواه شیوخ دیگر واسطه شده یا افرادی از اولیاء الله 
مستقیسا شرف سطیرن ال سض رکه وا غر نیدرف خرگ کی قافتا 

خدا را سپاس می‌گویم که من کسانی را از این مردان خدا مانند سرورم علی خواص و 
جلال‌الدین سیوطی... زیارت کرده‌ام.) 

و اگر احتیاج به لقای جسمانی هست در طریق سلوک و مجاهده است و مع‌هذا ما 
پیشتر در بیان طریق خرقه از فتاوای کبرا نقل کردیم که سلسله مریدی نیز منقطع است و 
منقطع در فضایل ضرر تمی‌رساند. 

پس معلوم گردید که عدم لقای جسمانی در اخذ نسبت روحانی ضرری نمی‌رساند؛ و 
انکار لقای روحانی زهر محرومی را به کام منکران می‌چشاند. 

جماعتی هستند که از جام شراب جهل و فرور مستند که انکار تلقّی روحانی 
می‌کنند و لقای ارواح اولیا و اتبیا را محال می‌دانند و شرف ملافات حضرت رسول 
را -صل‌الله‌علیه وسلم - مجرّد ادعا می‌پندارند و مقصودشان در این ضمن انکار طریق جذب 
و رابطه است و طریق اخذ فیض نزد ایشان منحصر بر طریق سلوک و واسطه است و 
حقیر چند مسأله را در این باب در ان کتاب درج می‌کنم تا که مخلصان را بضاعتی و بر 
منکران اتمام حجّتی باشد. با وجود که شناعت این قول ایشان واضح است زیرا که 


۱ - در «ب: کنمه وموال: نیست به فرینه کنمه «جواب» در چنذ سطر بعد اضاته کردید. 


۴۰۶ سیری در ریاض‌المشتاقین 


مأل انکارشان منجر به نفی عالم برزخ و مثال است. پس گویا قایل به عذاب قبر و 
سوال نکیر و منکر و جواب دادن میّت و تتعیم و تعذیب میت در قبر و ملاقات حضرت 
رسول - صل‌الله‌علیه‌وسلم - در شب معراج با انییای سلف و اقتدا کردن ایشان به آن 
حضرت -صل‌الله‌علیه‌وسلم - و غیر ذلک ممایطول بیاته() تیستند. «احاذتا ال -سبحانه و سای 
امین من سوم لاعتفاده: 

(در خاتمهٌ شیخ ابن حجر آمده است: از او سوال کردند آیا امکان دارد که کسی 
حضرت رسول (ص) را در بیداری ببیند. جواب داد بعضی این موضوع را انکار کرده‌اند 
ولی بعضی دیگر آن را جایز می‌دانند و درست هم همین نظریه دوم است زیرا افراد 
صالحی که از این رژیت خبر دادهاند به کی دور از تهمتند. علاوه بر اين؛ منظور از رژیت 
دراین حدیث شریف که بخاری نقل می‌کند: «مَن رآني ف الام نی في اقظّة! رزیت 
به چشم سر است و دلیلی ای تتصیس,آن هرق قامتویا رقمت به قلب فیست, یم 
رژیت هم برای خواص امّت در طول حیات و هم برای افراد دیگر بیشتر هنگام احتضار 
صورت می‌گیرد. 

حجت‌السلام. امام محمد غرّالی در کتاب «المنقذ من الضلال» در مدح اهل تصوّف 
می‌فرماید: آنان بهترین بندگان خدا هستند. آنان ملائکه و ارواح انبیا را مشاهده می‌کنند و 
صدای آنان را می‌شتوند و از آتان فواید فراوان کسب می‌کنند. 

همچنین یافعی از شیخ کبیر» ابو عبدالله قرشی» و سراج بن من از شیخ عبدالقادر 
جیلی؛ و تاج بن عطاءالله از ابوالعباس مرسی» و ابن فارس از علی بن وفا نقل می‌کنند که 
شیخ کبیر در بیداری به خدمت حضرت ابراهیم و بَیّه به خدمت حضرت رسول (ص) 
رسیده‌اند. 

به هر حال» داستانهایی که در بار؛ٌ ملاقات اولیاءاللّه در پیداری با حضرت رسول 
(ص) نقل می‌کنند فراوانند و با توجّه به دوری آنان از گزافه‌گویی کسی نمی تواند منکر 
این موضوع شود مگر اینکه معاند يا محروم از برکت صحبت این خداجویان حق‌طلب 
باشد. اما چنانکه این‌العربی گفته است این رویت مانتد ریت متعارف نیست بلکه یک 
حالت پرزخی و یک کیفیّت وجدانی است که حقیقت آن را فقط کسانی درک می‌کنند که 
شزا مکهت رن باق ینعی مگ اوه ریت بقل مس #ر داتفه ریت 
۱ -ب:وغیر ذلک ما یقول بیانه. ت. ق. 


۲ -کسی که مرا در خواب ببینذ» در بیذاری هم می‌بیتد. 


الروضة الثالثة / ۴۰۷ 


ذاتی و گفته‌اند آنچه در اين موارد به نظر می‌رسد مثالی از آن شخص است نه عین ذات 
او. شیخ ابن حجر در خاتمه‌اش می‌فرماید: 

صوفیه بین عالم اجسام و عالم ارواح عالمی را به نام عالم مثال اثبات کرده و گفته‌اند 
این عالم لطیف‌تر از عالم اجسام و کثیف‌تر از عالم ارواح است. بنابراین ظهور ارواح به 

در ارتباط با همین مطالب شیخ شعرانی در «الاجوبه» نوشته است: یکی فیگی از 
مسایلی که بر صوفیه ایراد گرفته‌اند این است که آنان گفته‌اند اولیاءاللّه می‌توانند در آن 
واحد در دویا چند مکان مختلف حضور داشته باشند و این بسیار عجیب و دور از باور 

در پاسخ گفته‌اند بلی این صحیح است بدین معنا هر گاه ولی به مرتبةُ خاصی از 
ولایت برسد خداوند به او قدرتی می‌بخشد که می‌تواند در آن واحد در چند مکان 
شک و تردید باقی نمی‌گذارد.). 

ر حضرت قطب‌الطربقه و ترجمان الحقیقه. و خالد - قدسناالله‌باس‌اره‌وافاض‌علینامن 
انواره - رساله‌ای را در اثبات رابطه از نقول طلباف قر( از مذاهب اربعه ترتیب داده و به 
اسلامبول فرستاده است. آن رساله را اینجا تیّمناً بت نمودیم و هی هذه:() 

به نام خداوند بخشنده مهربان 

سپاس از آن خداوند افتت و این بستده ( تا و درود بر بندگان برگزیده‌اش. 

از بندهٌ ففیر و شیفته خالد نقشبندی متمشک به پیروی راه و روش بهترین آفریده‌اش 
که شایسته‌ترین درود و کامل‌ترین سلام بر وی باد -به برادران مخلص گرامی از ساکتان 
دارالخلافة بزرگ که امیدوارم همواز ره از نیرنگ خائنان محفوظ و تا روز قيامت به یاری 
خداوند. که حافظ آنجا و همة بلاد مسلمین است. مقرون باشد. 

9 ری ۳ ِ ۱ مر 

پس از تقدیم کامل‌ترین سلام و درود و احترام شایسته به اطلاع می‌رساند که 

نامه‌هایتان حاکی از تندرستی شما واصل شد و پایداری و ثبات شمابر این طريقه 

پستدیده با وجود مزاحمت این همه منک موجب شادی و مسرّت فراوان گردید و به 
شکرانة آن بارها خداوند را سپاس گفتم. 


۱ مطایق روش معمول در روضه سوم می‌یایست خلاصه‌ای از ترجمه این رساله را که به ی یان عربی نگازشی یاقته است در 
میان دو کمان بیاورم و! یه علت اهمیّت مطالب آن و در اختیار داشتر ن چند تسخه ار رسالف یه ترجمه قارسی کل رسله و درح 
ی این تس 


آن دراين روضه اقدام نمودم. 


۸ / میری در ریاض‌المشتاقین 


این بندهُ مسکین اطلاع یافت که بعضی از ناآگاهان از اسرار حقیقت. رابطه را بدعتی 
در طریقت به شمار می آورند و گمان می‌برند که این روش هیچ اصل و اساسی ندارد. 

هرگز بلکه رابطهٌ رکن عظیم از ارکان طریقهٌ بلندپايهُ نقشبندیه است و پس از تمشک 
کامل به قرآن کریم و سنّت رسول مهمترین وسیلهً وصول است. لذا بعضی از بزرگان ما 
هم در سلوک و هم در تسلیک فقط به آن عمل کرده‌اند و بعضی به روشهای دیگر هم 
دستور داده‌اند ولی اینان هم تصریح کرده‌اند که رابطه نزدیک‌ترین باون 
«فناق‌الشیخ» است که آن هم مقَدّمٌ «فناالله» است. و در اثبات آ آن بعضی به این یه 
شریقه استناد جسته‌اند که می فرماید: دیا لین ما وا ال و کوئوا مع‌الطادقیت») 
و در مریم ژمیته طنوالببه ندال اسبران ازج ن طریقت ماء مطالبی را بیان کرده که 
حاصل آن چنین است: بی‌شک منظور از بودن با راستگویان که در کلام الهی به آن دستور 
داده شده است؛ بودن با آنان هم در ضورت و هم برحاش بم ای 4 ان 
معنری را به رابطه تفسیر کرده است که آن هم نزد اهل خود معلوم و مشهور است. 

گرچه در کتاب «رشحات» به تفصیل نتم ن موضوع پرداخته است اما مشل اینکه 
جماعتی معنای اصطلاحی رابطه را درک نکرده‌اند وگرنه امکان اتکار آن را اند 
چون رابطه در طریقه عبارت است از استمداد مرید از روحانیّت مرشد کامل فانی فی 
له و کترت تصقر سیمای او ها لزان حر سالنت خیت مافار سحالت: حضورش هنم ادب 
آموزد و هم کسب فیض کند و بدین‌وسیله حضور همیشگی در محضر مرشد و نورایّت 
باطن خود را به کمال برساند و با احساس حضور در مقابل مرشدش از کارهای ناپسند 
اجتناب کند. 

به هر حال. تنها کسی می‌تواند منکر واه راق کی تارف مه رانا بر بیشایشی 
زده و العیاذباللّه سرنوشتش به خشم و حرمان رقم خورده باشد زیرا اگر معتقد به اولی 
باشد اولیا خود به محاسن و منافع فراوان رابطه تصریح کرده و همگی بر این قضیّه اتفاق 
نظر دارند و این موضوعی است که برای کسانی که در سخنان قدسی نشان آنان تحقیق 
کرده و از نفحات آنها بوبی برده باشند. پوشیده نیست. 

در غیر این صورت باید به سختان ائمه شرع که ستونهای محکم اصل و فرع شریعتند 
اعتقاد داشته باشد زیرا پیشوایانی از هر یک از مذاهب چهارگانه در تأبید رابطه به 


۱ ای کساتی که ایمان "ورده ید: از خدا بترسید و با راستگویان همنشین باشمیت سورد یه ۱۹4 
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صراحت با به اشاره» سخنانی اظهار داشته‌اند. اینک من بعضی از سخنان آنان را با تعیین 
مجرد پیروی از هوا و هوس منکر اولیا نشود. 

می‌گویم و از خداوند توفیق می‌طلبم که هم او به راه راست راهبر است: 

همه مقسّران به تصرّف و امداد روحانی در این آیة شریفه: «لولا آنْ رأی بُرهان 
رَبّ..»(تصریح کرده‌اند که یکی از آنها جارالله زمخشری صاحب تفسیر «کشاف» است 
که با وجود انحرافش از اعتدال و پیروی از عقاید اعتزال برهان را در آیةُ مذکور چنین 
تفسیر کرده است: یوسف (ع) آوازی شنید که زینهار از این زن ولی به این هشدارگوش 
نداد؛ دوباره همان صدا را شنید باز به آن عمل نکرد. بار سوم این هشدار به او داده شد: 
«اعرضٌ عَنها» ولی باز به آنْ توجه نکرد تا اينکه حضرت یعقوب (ع) در حالی که 
انگشت به دندان می‌گزید؛ در مقابل او مجسّم شد و بعضی گفته‌اند با دست بر سینه او 
زد. و همچنان به بحت در این زمینه ادامه داده است. 

همجتان امام اکمل‌الدین از پیشوایان حنفی مذهب در «شرح‌المشارق» در باره 
حدیث: «مَنْ رآن...»( گفته است: «اجتماع شخصی با شخص دیگر چه در خواب و 
چه در بیداری بر اساس وجووه اشتراک و اتحاد آنان دارای پنج اصل است که عبارتند 
از. اشتراک در ذات» اشتراک در یک صفت با چند صفت, اشتراک در یک حالت با چند 
حالت. اشتراک در افعال و اشتراک در مراتب, و عقل انسان هر مناسبتی را که بین دو 
چیز یا چند چیز تصو رکند. خارج از این پنج اصل نیست و بر حسب شدت و ضعف 
این مناسبت, اجتماع آنان زیاد و کم می‌شود. گاهی جنبهٌ اتحاد چنان قوت می‌یابد که 
نزدیک است آن دو شخص از هم تشخیص داده نشوند وگاهی عکس آن صورت 
می‌پذ برد. کسی که این اصول پنجگانه را حاصل کرده باشد و مناسبتش بین او و بين 
کم ل گذشتگان به اثبات رسیده باشد. هر وقت بخواهد می‌تواند به حضور آنان 
پر سد.). 

یکی دیگر از بزرگان حنفی به نام احمد بن محمد حموی؛ حاشیه‌نویس کتاب 
«الاشیاه» در اثر دیگر خود تحت عنوان «نَمَحات الب وّلاتصال بائبات الکصّرف 


۰ . سیری در ریاض‌المشتاقین 


لاله تغاین و اْكَراَة يَغْد الانتفال» گفتاری دارد که خلاصه‌اش این است: اولیا به 
سبب غلبهٌ روحانیّت آنان بر جسمانیٌتشان به صورتهای متعدد ظاهر می‌شوند و آتچه در 
بعضی از روایات حدیث صحیح آمده که پیامبر فرمود: «یبادیَ من کل پاپ من راب اب 
بفْض آغل اتّتء قفال أبویَکُه -رضیالل‌عنه و هل بدخل آَحَد من تلکک التبواب کلها؟ قفال عم 
وآزجو آن کون مهم( بر همین موضوع حمل شده است. 

و نیز گفته‌اند هرگاه روح به عنوان یک حقیقت کلی مجرد بتواند در دنیا به هفتاد هزار 
صورت ظاهر شود در برزخ یعنی پس از مرگ قالب راحت‌تر و به صورتهای بیشتر هم 
می‌تواند ظاهر شود چون به سبب آزادی از قفس تن استقلال بیشتر می‌یابد. 

و از پیشوایان شافعی مذهب. امام غرّالی در کتاب «احیاءالعلوم» در باب «تلصیل فا 
یی ن حضرّ ق‌ الب ند کل رکن من اْصَوی( می‌فرماید: در دل خود سیمای پیامبر 
(ص) را مجتّم کن و بگو «السْلام عَلَیِکَ یی( و امیدوار باش که سلامت به او 
اد ای هی یه خاش 3 تست ی جوا 

همچنین از شافعی مذهبان» علامه شهاب بن حجر مکی استاد شیخ شهاب خفاجی 
در کتاب «شرحالعباب» در بیان کلمات تشهد مطالیی نوشته است که تعبیرش این است: 
خطاب نمازگزاران به پیامبر (ص) در نماز اشاره به اين موضوع است که خداوند پرده را 
برای آن حضرت کنار می‌زند و نمازگزاران امّتش در پیشگاه او ظاهر می‌شوند تا پیامبر 
شاهد برترین اعمال آنان باشد و نمازگزاران هم با احساس حضور در محضر آن سرور؛ 
خشوع و خضوع بیشتر داشته باشند. سپس این مطالب را با آنچه از «احیاءالعلوم» نقل 
کردیم تأیید کرده است. 

همچنین شیخ‌الشیوخ امام عارف سهروردی شافعی در کتاب «عوارف‌المعارف» در 
باب «صلوةاهل‌القرب» نظیر همین مطالب را ذکر کرده است. از آن جمله است: 
«نمازگزار بر پیامبر (ص) سلام می‌فرستد و او را در مقابل دیدگان باطنش مجتم 
می‌سازد.». 

علامه شهاب ین حجر در اواخر «شرحالشمایل» با موافقت حافظ جلال سیوطی در 


۱ _از هر دری از درهای بهشت: بعضی از اهالی بهشت را فرامی‌خوانند. ایویکر -رضی‌الهعنه - قرمود ی کسی هست که از همه 
ی وا 

این درها وارد شود؟ ییامیر قرمود بلی و امیدزارم تو یکی از آتان باصی. 

۲ تقصبل آنچه لازم است هنگام ادأی هر یک از ارکان نماز در دل حاضر شود. 


۳ - دروه بر تو ای پیأمیر- 


الروضة الثالقة ۱ ۴۱۱ 


کتاب «تنویر الحک فی رويهة الثبی و الملک» می‌فرماید: «از ابن عباس - رضی‌الله‌عنهیا - 
روایت شده است که پیامبر (ص) را در خواب دید و برای اظهار شادی از این تفضل به 
خدمت یکی از همسران پیامبر رسید, او هم آيينهً پیامبر را برای وی آورد ابن عباس 
به آیینه نگاه کرد اّا به جای صورت خود. صورت پیامبر (ص) را در آیینه مشاهده 
کرد.» و اين در اصطلاح این طایقه همان فتافی‌الرابطه است. نباید گفت که بحث از 
صورت پیامبر (ص) نیست و این موضوع اختصاص به آن حضرت دارد زیرا در جواب 
می‌گوییم این اختصاص به پیامبران ندارد و هر جا ارادت و محیّت به اين درجه برسد 
این حالت بین انبیا و اولیا مشترک است و در نزد اهل خود هیچ شک و تردیدی در این 
فضیّه وجود تدارد. ولی این نکته را باید یادآوری کرد که خطاب به غیر پیامبر در نماز 
جایز نیست و نماز را باطل می‌کند. تجشم سیمای یک نفر و سلام بر او در نماز فقط 
اختصاص به آن حضرت دارد و این خارج از بمحث ماست. 

و باز از شافعی‌مذهبان حافظ جلال سیوطی در کتابی به نام «المسنجلی فی تطور 
الولی» به تقل از امام سبکی شافعی در «الطباقات الکبری» می‌فرماید: کرامات انواع دارد 
تا انجا که می‌گوید: کرامت بیست و یکم ظهور اولیا به صورتهای مختلف است و این 
همان است که صوفیه به آن عالم مثال می‌گویند و ظهور ارواح در قالبهای جسمانی و در 
صورتهای مختلف را به همین عالم نسبت می‌دهند و به اين یه قرآن استناد می جویند: 
«فتمل ها بتراً تویا0 سپس داستان «قضیب‌البان»!" و داستانهای دیگر را هم در این 
زمینه نقل کرده است. 

وباز از شافعی مذهبان امام عارف شیخ شعرانی - قدس‌سره - دز کتاب 
«النفحا تالقدسیه» ضمن برشمردن آداب ذکر در این زمینه مطلبی دارد به این مضمون: 
«ادب هقتم این است که مرید صورت مرشدش را در نظر خود مجتم کند که نزد این 
طایفه این مهمترین آداب ذکر است.». 

من هم می‌گویم رابطه در نزد ما تقشبندیان غیر ازاین چیز دیگر نیست و آنچه در همه 
کتب معتبر این طایفه آمده است» همین موضوع را تأیید می‌کند. 


۱ -پس چبرئیس به صورت انسان خوش‌عنظر در نظرش مجشم شد. سوره :۱٩‏ آیه 1۷. 

۲ مولات عیدالرحمان جامی در «تفحات‌الافس» به نقل از شیح عبدالله بافعی می‌گرید: نضیب بان عارفی بزد که قاضی موه 
سخت متکر او بوده یک بار در رهگذری قاضی او را دید: خواست او را پیش حاکم بیرد تا سیاست کند ولی قدم به قدم که یه 
قاضی نزدیک می‌شد. به صورت اشخاص مختلف درمی آمد و وقنی که به قاضی رسید یه اوگفت کدام قضیب‌انبان را ییشی حاکم 
خی نزدیک می‌شد. به صور ص رمی امد ز زقتی که به قاضی رسید ی م قضیب‌البان را پیش ح کم 


می‌بری؟ قاضی از اتکار خود تویه کرد و مرید او شد. نقحات‌الانس: صفحه ۳۳۳ 


۳ . سیری در ریاض‌المشتاقین 


علامه سفیری حلبی از شافعیه در شرح بخاری در بیان اين عبارت: 2 حَبّبٌ الْیْه 
می‌فرماید: «همان‌طو رکه شیطان نمی‌تواند به صورت پیامبر (ص) در آید» 
نمی‌تواند به صورت ول ی کامل هم در ید.» و شرایطی هم برای آن ذکر کرده است. 

علامه سید شریف جرجانی -قس‌سره - از بزرگان حنفیّه در اواخر «شرح المواقف» 
کمی قبل از بحث از فرق اسلامی و همچنین در اوایل حاشية خود بر «شرح المطالع» به 
صحت ظهور اولیا برای مریدان حتی پس از فوت و رساندن فیض به آنان تصریح کرده 
است. 

امام عارف شیخ تاج‌الدین حنفی نقشبندی عثمانی -قدس‌سره -در رساله خود به نام 
«الناجیه» در بیان طرق وصول به خداوند متعال می‌گوید: راه سوم از راهمهای وصول» 
رابطةُ مرشدی است که به مقام مشاهده نایل آمده و صفات ذایّه در او تحقّق يافته باشد» 
چون رژیت او به مقتضای همین ذا روا( کال » همان فاید ذکر را در بردارد و 
همنشیتی با او به موجحب «هم جلسَاءٌ »۳ همان تتیجهٌ همنشینی با خود مذکور را به بار 
می‌آورد تا آنجا که می‌گوید: «لازم است که سیمای مرشدت را در خیال مجتم کنی و او 
را متونجه قلب صنوبری سازی تا اینکه از خود غایب شوی و به مرتبهُ فنا برسی. و هر 
گاه از ترقی بازمانی و توقفی صورت گیرد, لازم است که صورت مرشد را بر دوش 
راست خود قرار دهی و ا زآنجا رشته‌ای را به قلب خود امتداد دهی و از طریق این رشته 
مرشدت را وارد قلب کنی, امید است بدین‌وسیله مرتبهُ غیبت و فنا ترا دست دهد.». 
پیشوای محققان و برگزيدة متأخران, شیخ عارف عبدالغنی نابلسی حنفی -قدس‌سره - بر 
همین روش بوده و در شرح خود بر «ناجية» به نام «مفتاح المعَیةه آن را تأیید کرده است. 

و از پیشوایان حتبلی مذهب. غوث اعظم و امام افخم سرورم شیخ عبدالقادر 
گیلانی - قدس‌سم: - در همین زمینه می‌فرماید: «سالک طریق یک نوع رابطهٌ قلبی با اولیا 
دارد و باطناً به وسیلاً همین رابطه از آنان استفاده می‌برد گرچه به ظاهر ارتباطی هم 
نداشته باشند. بر خلاف شخص بیگانه‌ای که هیچ رابطه‌ای با آنان نداشته باشد.». این 
مطلب را امام سهروردی درکتاب «عوارف المعارف» در باب رآداب المرید مع شیحه» 
از شیخ عبدالقادر گیلانی -قدس‌سء - نقل کرده است. 
۱ -یادی مهردان چ مولانا عالد تقدیندی: ذرآو. ت. ق. 


۹1 انات کساتی هستتد که دیدن آنها یاعث باد خدا می‌گر دد. 


۳ آنان همتشیتان خدایند. 


الروضة الثاللة 7 ۴۱۳ 


حافظ سیوطی در کتاب «المنجلی» از کتاب «الروح» علامه ابن قَیّم حنبلی نقل 
گنک «روح دارای خاصیتی غیر از خاصیت بدن است چنانکه در همان حال که در 
ملکوت اعلا به سر می‌برد. چنان با قالب جسمانی میت در ارتباط است که اگر بر او 
سلام کنی» پاسخ سلامت را می‌دهد در حالی که خودش در همان مکان اعلا جای 
دارد.». 

من هم می‌گویم هی در این زمینه به اندازه‌ای است که قابل شمارش نیست و 
همگی بر این موضرع دلالت آشکار دارند که اولیا بعد از فوت قالب جسمانی باز در 
دنیای ما دارای نوعی تصرّفند و اغلب محققان در اين باره تألیفات بسیار نیکو دارند. 
بنابراین کسی که توفیق رفیق او باشد باید از انکار این قضیّه پپرهیزد چون انکار آن بسیار 
خطرناک است. 

از پیشوایان مالکی مذهب. امام بزرگوار صاحب کتاب مشهور «السختصر» شیخ 
خلیل - رحه‌الله‌تعالی - در این زمینه گفتاری دارد که مفهومش این است: «هرگاه ولی در 
ولایت خود استقرار یافت. می‌تواند به صورتهای مختلف خود را نشان دهد و این یک 
امر محال نیست زیرا آنچه تعدد پیدا می‌کند» روحاتیت آن شخص است نه صورت 
جسمانی او و اين موضوع در نزد عارفان کاملاً آشکار و مشهور است.». این مطالب را 
حافظ سیوطی در کتاب «المنجلی» همچنین مطالبی نزدیک به همین مطالب را از دو امام 
دیگر مالکی: شیخ ابو العباس مرسی و شاگردش این عطاءاللّه اسکندری نقل کرده است. 

با توجه به مواردی که به آن اشاره گردید مردم عادی چطور می‌توانند این مسایل را 
انکار کتند در صورتی که اولیای کرام و علمای صاحب‌نام که خود اهل حلّ و عقدند و 
بعضی از آنان جزو کسانی هستند که مستقیماً علوم نی را از آفریدگار جهان دریافت 
می‌کنند؛ بدان مسایل تصریح کر ده‌اند. 

از بیم اطالهٌ کلام و ملال خوانندگان به همین اندازه از سخن اکتفا کردم وگرنه 
می‌توانستم به باری خداوند کتاب جامعی در این زمینه تدوین کنم و اگر به خاطر 
دلسوزی برای برادران دینی نبود که مبادا به انکار وضعیّت اولیای کامل گرفتار شوند. به 
خود احازه نمی‌دادم این اندازه از اسرار را هم اظهار کنم ولی دو عامل مرا به این کار 
واداشت: 

عامل اول دفاع از طریقتی است که دستاویز وصول به حق و نردبان جلب رضایت 
پروردگار و پیروی از پیامبر (ص) است؛ طریقتی که تمشک به عقاید فرقه ناجیه اهل 


۴ ! میری در ریاض‌المشتائین 


ستّت و جماعت. ترک رخصت و عمل به اجماع؛ دوام فکر و مراقبه» روی آوردن به 
خداوند. پرهیز از مطامع دنیوی بلکه اعراض از غیر خداوند متعال؛ احساس حضور 
دایمی در پیشگاه باری‌تعالی که در این حدیت شریف: «الاخسان آنْ يد الله کانکت راه 
فان تن را فان یراک»(۱به احسان تعبیر شده است. خلوت در انجمن و مزین به افاده 
و استفاده در علوم دبنی به لباس مسلمانان عادی درامدن در خفا ذکر کردن. مواظبت 
از نقَسهای خود که از روی غفلت صورت نگیرد و بالاخره تخلق به اخلاق صاحب خلق 
عظیم یعنی پیامبر عظیم‌الشان؛ از اصول ان است. 

به طور کلی این طریقه همان طریقه اصحاب کرام است -رنی‌الله‌عنهم - بدون افزودن با 
کاستن مطلبی از آن که آن هم عبارت است از آتچه در کتاب و سنّت اجماع بر آن است. 
نقشبند -قدس‌سره-فرموده است کسی که از طربقت ما روی‌گردان باشد خطر بزرگ دینی 
او را تهدید می‌کند. 

عامل دوم پرهیز از فریب مدع نااگاه است که به انکار این طایفه گرایش پیدا نکنند 
سادا شامت آن انکار ‏ العیاذبالله - باعث شود که افرادی از فقرای صادق این طریقه برای 
تأیید و بقای آن دست تضرع به سوی خدا بردارند و از او بخواهند که این طریقه را از شرَ 
حاسدان و نیرنگ دشمنان نگهدارد. 

این فقیر شما را به رعایت جمیع آداب مذکور توصیه می‌کنم و به اطْلاع می‌رساتم هر 
که با کتاب و سنت مخالفت کند و از پیامبر (ص) و اصحاب او پیروی نکند. از او دوری 
می جریم... درود و رحمت و برکات خدا از اول تا آخر بر شما باد. 

خالد نقشندی 

سوال:۱" در رسایل مشایخ نقشبندیه موجود است که حضرت خواجه عبدالخالق 
غجدوانی -قدس‌سره - ذکر نفی و اثبات را به طریقی که معهود است از حضرت 
خضر -علیه‌السلام ‏ اخذ کرده است و حضرت خضر - علیه‌السلام - اگر موجود باشد. از 
اثبیای بتی اسرائیل است. بتابراین این ذکر که از وی مأخو است» داخل صنت نیست: 


جواب: حضرت خضر -عله‌السلام -به قراری که علمای دین تصریح کرده‌اند نبی 


ر تو هم او را نبیتی او ترا می‌بیتد. 


الروضة الالكة ۸ ۴۱۵ 


است و موجود است و اگر چه از انبیای بنی‌اسرائیل بوده است فامّاً در عداد اصحاب 
حضرت خاتم‌الرّسل معدود است زیرا که از جملة خواص آن حضرت ید 
عون که به صداق ان مد ال میا ایکا تشک من کثاب و ححة م 
جاگ ول مصدق با ععکم لین ه و ضره فقوت ون کم ضري 
الوا اف زا قال قانجدوا و آنا مَعَکُم من الشاهدین. 3 توّل بَمه الک فا ولتک هه 
هاسِْنّ»() حق -سبحانه از جمیم انبیا علیهم السلام میثاق گرفته است که اگر به خدمت و 
فااقات وی مشذف شدنده به وی ایسانخ آرفد والا اعت ود وا وصیت کت کنه به ان 
حضرت -صل‌الله‌علیه‌وسلم -ایمان بیاورند. 

پس عقل چگونه روا می‌دارد که حضرت خضر -علیالسلام - دین حضرت سیدالرسل 
را اختیار نکرده باشد یا به شرف ملاقات و صحبت آن حضرت مثرّف نگردیده. بلکه 
حضرت عیسی - عل‌نبیناوعلیه‌ااصلاترالسلام - با وجود که از رسل اولوالعزم است؛ در 
آخرالزمان که نزول می‌کند» به شریعت حضرت خاتم‌الرسل عمل می‌فرماید زیرا شرع او 
ناسخ جمیع شریعتهاست. هر شریعت که غیر اوست هباست: 
چون گرفت حکم شرع آن سرور مسستفق بسساشسریعت دیگر 
مسبت اقا وا ترس باه جسز از آن رو که شسرع اوست روا 

ص۱۳ 


را 
خاتم‌الانبیا (ص) حکم می‌کند. 


همچنین از ایشان سوال کردند آیا آن حضرت به مذهب یکی از مجتهد مجتهدان ما حکم 
می‌کند يا به اجتهاد خودش #تر افش مرخ تست اند اسه ااکوا مق 
شایستکی بد بیشتری برای اجتهاد دارد و احکام شریعت اسلام را یا از خود قرآن و با 
مستقیما از حضرت رسول اکرم (ص) گرفته است زیرا چنانکه در احادیث آمده ایشان 
بارها با آن حضرت ملاقات داشته است. 


۱ به یاد آور وقتی که خدارتد از پامبران پیمان گرقت: آن گاه که به شما کناب و حکمت بخشیدم در صورتی که بیأمبری از 

به باد اور دنتی ود از پیاهیرانه پیماب جرا 2 در صوریبی ثه پیامیوا 
جاتب من آمد و یه راستی کتاب و شریعت شم گواهی دای باید به او و ابمان بباررید و او را یاری کتید [ز به امت خود هم چنین 
توصبه کنید): خداوتد فرمود آی اقرار کردید و از پیمان من پیروی خواهید کرد؟ همه گفتند اقرار کردیی حداوند قرمود گواه بشید 
و متهم با با شماگواه ء خواهم بود. کسأتی که پس از این پیمان به آن پشت کننده آتآن از بدکاران خواهند بود. آید‌های ۸۱و ۸۲سورد:ٌ 


عمران, 


۶ / سیری در ریاض‌المشتاقین 


در «احیاءالعلوم» امام محمد غزالی از یکی از اولیا روایتی هست که می‌گوید: ق 
خانه کمبه مشفول ذکر و تسبیح بودم؛ یک نفر با شکل و شمایل بسیار زیبا پیش من آمد و 
خود را به عنوان «خضره معرفی کرد و ذکر مسبّعات را به من یاد داد. و آن چتین است که 
هر روز قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب آن سور فاتحه؛ قل اعوذ برب الفلق, قل 
اعوذ برب الناس. قل هو الله احد. قل یا اتها الکافرون و آیةالکرسی را هر یک هفت بار 
بخوانی و سپس هفت بار بگوبی «ْخان ال و اه له و ال[ له وله بر و 
هفت بار صلوات بر حضرت رسول (ص) بفرستی و برای خود و پدر و مادرت و همه 
مسلمانان هفت بار از خدا طلب معفرت کنی ر در پایان هفت بار بگویی ال ال پي و 
یم خاجلا زجلا نی این و الا و حرط نت له لو لا تبث یا مان هت لا 
آفل. تک عفن علیم جوا کر روز رحب(. از حضرت خضر سوال کردم چه کسی 
این ذکر را به تو یاد داده است؟ فرمود این ذکر را حضرت محمد (ص) به من باد داده 
افست: 

شیخ شعرانی در «الاجوبه» می‌فرماید: 

یکی دیگر از مواردی که بر صوفیه ایراد می‌گیرند اعتقاد آنان به زنده بودن حضرت 
خضر در دنیا است. در صورتی که تنها کسانی این موضوع را انکار مي‌کنند که یا توفیق 
دیدار آن حضرت را نیافته‌اند و یا مانند اين تیمیّه و پیروانش وجودش را اتکار می‌کنند 
ولی باید دانست جمهور علما واولیا و اکثر محدّئین به وجودش اعتقاد دارند چنانکه امام 
نووی به نقل از شیخ عزالدین بن عبدالسلام می‌فرماید: بیشتر از هفتاد نفر از صدیقان 
گفته‌اند که به چشم خود او را دیده‌اند و در هر دوره و هر زمانی هم افراد مورد اعتماد و 
موثوق‌به از رژیت او خبر داده‌اند. 

من هم (شیخ عبدالوهاب شعرانی) خودم در سال ٩۲۱‏ ه ق بر بام مسجد جامع 
ابوالعباس عمری در مصر به خدمتش رسیدم و میزان تشریع و میزان عقاید راهم به من 
باد داد که هر یک از آنها را در یک مجلّد شرح داده‌ام. 

همچنین شیخ ابوالعباس مرسی می‌فرمود: دو چیز از بعضی فقیهان تمی‌پسندم: یکی 
اعتقاد آنان به فوت خضر و دیگری قول آنان به کفر حلاج. به خدا سوگند من خودم با این 
دستانم بیش از هفتاد بار با خضر مصافحه کرده‌ام.). 


۱ خداوندا ب من وب آتان هم در حال و هم در آینده هم در دین و هم در دتیا و آخرت چنان رقتا کن که شایسته توسته نه 


"تطور که ما شايسته اتيم. ای مولای ماه تر آمرژندی شکیبا بخشندی بزرگوار» با رافت ۶ مهریان هستی. 


الروضة الثاللة ۸ ۴۱۷ 


ر حضرت امام رنانی» تا الف ثانی - رضی‌الله‌عته - مکتوبی را در این باب نوشته 
است. نقل آن مناسب این مقام است و آن مکتوب دوصد!) و هشتاد و دوم است از جلد 
اول مکتوبات شریفه: 

احمدلله و السلام علی عباده الذین اصطنی. مدتی بود که یاران از احوال خضر -عل‌نبیناو 
علیه‌الصلاةوالسلام - استفسار می‌نمودند. فقیر را چون اطلاع بر احوال ایشان کماینبغی نداده 
بودند. در جواب توّقی می‌کرد. ائفاقاً امروز در حلقَهُ بامداد می‌بینم که حضرت الیاس و 
حضرت خضر -عنبیناوعلییالصلاتوالسلام - به صورت روحانیان حاضر شدند و به تلقی 
روحانی حضرت خضر فرمودند که ما از عالم ارواحیم» حق - سبحانه‌وتعال - ارواح ما را 
قدرت کامله عطا فرموده است که به صورت اجسام متمیّل شده کارهایی که از اجسام به 
وقوع می‌آید» از ارواح ما صدور می‌یابد» از حرکات و سکنات جسمانی و طاعات و 
عبادات حسدی. در این اثئنا پرسیده شد که شما نماز به مذ هب شافعی ادا می‌نمایید؟ 
ساخته‌اند وقطب مدار بر مذهب شاقعی است. ما هم در پس او تماز به مذهب شافعی 
ادا می‌نماييم. در آن وقت معلوم شد بر طاعات ایشان جزا مترئب نیست. در ادای 
حنفی. اگر فرضاً دراین اّت پیغمبری مبعوث می‌شد موافق حتفی عمل می‌کرد. در این 
وقت حقیقت سخن حضرت خواجه محمدپارسا معلوم شد که در فصول سته نقل 
کرده‌اند که حضرت عیسی - عل‌نبیناوعلیه‌الصلاتوالسلام -بعد از نزول به مذهب امام 
ابی حنیقه -رضی‌الله عنه - عمل خواهد کرد. 

در آن وقت به خاطر رسید که از این دو بزرگوار دریوزه‌ای نماید. فرمودند که کسی را 
عنایت خداوند -جلسلطانه -شامل حال او بود؛ ما را در آنجا چه مدخل باشد؟ گویا خود را 
از میان کشیدند و حضرت الیاس -عل‌نبیناوعلیهالصلاترالسلام - در این گفتگو هیچ 7 
تفرمودند والسلام. 

پس به این بیان» طریق رابطه به ابین وجه ثابت گردید و اخذ فیض به طریق اخذ 


روحانی به درجهٌ وضوح رسید و معلوم شد که طریقه نقشبندیّه به انتساب حضرت خضر 


۱ب صد و هشتاد و دوم: رلی در مکتویات امام جزو مکتوب دوصد و هشتاد ر دوم از حد اول است. 


۸ / مسیری در ریاض‌المشتاقین 


ترقی دیگر پیدا کرد که در سایر طرق آن شرف نیست. واقعاً کدام شرف از ابن بالاتر 
است که به یک واسطه کسی اخذ ذکر از حضرت رسول -صل‌الله‌علی‌وسلم - بکند وانگهی 
آن واسطه پیغمبری باشد. 

انصافاً نادانی و احمقی از این زبادتر تیست که کسی اخذ طریق را از یکی از 
آحادالناس کرده است به اعتماد اینکه آن کس از پدر خود مثلاً اخذ کرده است و پدرش 
از درویش دیگر و هکذا تا که به حضرت غوث‌اعظم -رض‌اللهعنه - مثلاً سلسلهٌ ارادت 
خود را می‌رساند و به این نسبت امیدها دارد و فخرها می‌کند وانگهی بر سلسله علیه 
نقشبندیه اعتراض می‌گیرد که در بین حضرت بایزید و امام جعفر صادق -رضی‌اللهعنهیا - و 
نیز در بین شیخ ابوالحسن خرقانی و بایزید -قدس‌سر‌ها سلسله منقطع شده است و 
می‌گوید خواجه عبدالخالق اخذ ذکر را از حضرت خضر -علبهالسلام -کرده است و 
حضرت خضر از انیبای بنی‌اسرائیل است؛ پس این ذکر داخل بدعت می‌شود. گویا 
بیچاره به این خیال فاسد ترویج طریق خود می‌کند و ندانسته است که انکار با یکی از 
اولیای حق -سبحانه -معادات با حضرت حق است -سبحانه که «مَنْ غادی لی ولاً قَد دنت 
نزب آی لته بان خاربٌ له( حدیث قدسی است چه جای اینکه کسی از 
حضرت بایزید این طرف نفی جمیع اولیا را بکند. لااقل هزار شخص کامل مکمّل که همه 
به اتفاق قطب زمان خود بوده‌اند در اين طریقه علیّه موجودند. حق‌تعالی از شامت این 
قول قبیح مسلمانان را محافظت فرماید. 

بسه اعستقاد حسقیر این سخن باقول روافض که نفی غالب اصحاب 
رسول -صلالله‌علیه‌و سلم -می‌کنند چیزی تفاوت ندارد که آن بدبختان به تصریح نفی 
می‌کنند و این بیچارگان به کنایت که ابلغ از تصریح لته حل عمبطالف عال کار من ق 
ایشان و ساير مسلمانان را بر سعادت ختم فرماید: 
افایسسا گب تهتا سس دب که مت وق اسضراز فان فسسطلتتن 
جسای در ویسرانسه باشد گنج را یرت صسراف گسوهرسنج را 
لیک نسبود در همه وی رانه زر عقل شد در جستن او خیره‌سر 
گر همی خواهی که گنج آری به کف رو طلسم خویش بشکن چون صدف 
از لم و از لا نس آم دور شسو پاک از تسلبیس نسفس کور شسو 
۱ -کسی که يا یکی از دوستان من دشمنی ورزد با او اعلام جنگ می‌کتم یعنی به او اعلام می‌کنم که من با ار در حال جنگ 


رورت بروفت ند ۱ ۳۱۹ 
اک ای لا جدین 
کار ایشان را مکن بر خود قیاس دفع کن وسواس و وهم و التباس 
چم ظاهر را ببپوش از ک‌ارشان هست مخقی حکمت و اسرارشان 

«لَُْ اخزنی نی رفرة این لازلیانکت العظام ز اغصتی عَنْ مفاداتهم ججاه رزشولک 
نام یه و عل آله و آضخابه الصلوة و السلام۱) 
در بیان طریقة مجلّدیّه -رنی‌اده - که اقرب و اشرف طرق موصله الی 
الله ترحانه با آمجگار 

باید دانست که اساس و مبنای طریقه مجَدّدیّه بر اصول طريقةٌ نقشبندیّه است لکن به 
وجود مسعود حضرت مجدّد -رفی‌لعنه -ظرافت و لطافت و قوّتی دیگر پدا کرده است 
و علاوه بر آن مقامات خاصَهٌ آن حضرت -رفی‌الل‌عنه که عبارت از کمالات نبوت و 
رسالت و اولوالعزم و ظهور حقایق سبعه و غیر اینها که در مکتوبات شریفه و سایر رسایل 
مشایخ مُجِدّدیّه مسطورند؛ بر آن افزوده است و اگرچه رسایل متعدده در بیان این طریق 
بسیارند به طوری که نزد اهالی این خانواده علیّه مستغتی الاظهار: لکن حقیر تیّمنا و تبرکاً 
به وجه اجمال بیان کمالات آن را به این رساله ملحق ساختیم شاید که به این وسیله 
مقبول خواطر مقبلان گردد و من اللّه المدد. ختفولت: راجت 

ون سعادتمندی بسه بسرکت قسبول بزرگی از این خانواده؛ علیّه 
مجلّدیّه -رفی‌الله عهم -مبروک گردید و شرف صحبت و بیعت را حاصل گردانید و اگرچه 
چنانچه سابقاً مذکور شد در این طریقه مبارکه که( طریقة اجتبا و مرادی است» حاجت 
به یلولّت امری نیست لکن جهت تصقیل آیينة استعداد طالب اوّل ذکر اضم ذات را 
تعلیم می‌کنند پس به قوَهٌ رابطه کار را پیش خواهند برد. 

تفصیل این اجمال این است که حقیره مصّف کتاب که ملا حامد است» از شیخ خود 
تعلیم گرفته‌ام: 

اول به گفتن استغفرالله پیست و پنج یا پانزده یا پنج بار طالب را امر می‌فرماینده بعد از 
آن فاتحه جهت روح پر فتوح حضرت شاه نقشبند بخواند و ثواب آن را هدّیه به روح 
حضرت ایشان -رفی‌الله‌عنه -بکند و آن حضرت را وسیله و شافع خود کرده التجا و تضرع 


در درگاه حضرت حق اند سر اوق چیبی خیال موت را پیش نظر خود آورده خود را 


۱ خداوتدا مرا در زمره دوستداران دوستان بزرگت حشر فرما و مرا از دشمتی یا آئان محقوظ دار یه جاه فرستاده خودت. 
اقتخار تمام مردم که بر او و آن ز اصحاب او درود و سلام باد. 


۲ -نسخه «ب: :که: ندارد: يا توجه به مشهوم عبارت اضافه گردید. 


۰ ۴۲ / میری در ریاض‌المشتاقین 


مرده‌ای انگارد که علاقه‌اش به کلی از ماسوا قطع شده است. پس ذکر رابطه را معمول 
دارد به این طریق که صورت مبارک مرشد را مقابل خود یا در دل خیال کند که ایین 
طریق رابطه به مفاد «همالذین لا روا ذکر ال" وسیله ذکر حق است. 

از این است که این رابطه را آکدالاداب گفته‌اند و از هر طریقی اقرب دانسته‌اند زیرا که 
ذ کر رابطه طالب را به فتای فی الشیخ می‌رساند و چون به فنا فی الشیخ رسید؛ بعد از آن 
کار از عمل او بیرون می‌رود که شیخ او را بر کف دست گرفته تا به جذبه می‌رساند و 
جذبه او را به مطلوب. مصرع: «گر نیاید به خوشی موی‌کشانش آرید» 
چون نرود از پبی صاحب کمند. ‏ آهوی بیچاره بسه گردن اسیر 

و بعد از رابطهٌ معمول» ذکر اسم ذات است که زبان را به کام چسپانیده و چشم را 
خوابانیده لقظ مبارک «الله» را به خیال در دل می‌گذراند به ملاحظهٌ معنا که ذاتی است 
بیچون که ما به وی ایمان داریم و انتظار فیض از مبدا یاض. گویا در دل نقطهٌ سودایی؛ 
زبانی است که اه می‌گوید و دل منتظر است که از مسمّای الله1" فیضی بر آن نقطهُ سودا 
که مسمّا به حظ اللعین است؛ وارد شود و در شبانه‌روزی( بیست و پنج هزار بلکه 
زیادتر اگر مرد راه است» این ذکر می‌کند والا یازده هزار و الا پنج هزار حداقل است. 

والحاصل این قدر مداومت می‌کند که دل ذاکرا*) می‌شود و طالب چنان می‌داند که 
صریحاً دلش ذکرالّه می‌کند. پس ذکر به سایر لطایف امریّه سرایت می‌کند تا ایشان نیز به 
ذکر جاری می‌شوند و لطایف امریّه پنجند: قلب و روح و سر و خفی و اخفی. لطیفه قلب 
زیر پستان چپ است به فاصلهٌ دو انگشت و لطیفه روح زیر پستان راست است به فاصلة 
دو انگشت و لطیفهٌ سر مقابل لطیفه قلب به طرف سینه و لطیفه خفی مقابل لطیفة روح به 
طرف سیته و لطفه اخفی در وسط سینه آشیانه دارند؟ و آن قدر ذکر باید کرد تا این 


لطایف خمسه همگی به حرکت آمده تهذیب و پختگی حاصل می‌کنند و چون پختگی 


۱ - بعضی از تویسندگان اداب طریقه تقشبندی از جمله استاد ملا عیدالکریم مدرس در اثر ارزشمند خود «بادی معزدان: 
نوشعمائل که سالک ذو رایطهٌ صورت. مرشد باید چتین اتصور کتد که رحمت و برکت از جائپ خناوند بر قلب حضرت رسول 
(ص) و از قلب آن حضرت بر قلب مرشد و از قلب از بر قلب سالک وارد می‌شود. 

۲ -معتای حدیت در پاورقی چند صفحه قبل امده است. 

۳ متظور ات اقدس باری تعالی است. 

۴ شیان و روزی. ت. ق. 

۵ب ذکن ت. ق. 

۶ منظور از محلهای اين لطایف: مواضع تأثیر مادی آنها بر بدن است والا ود این لطایف جتانکه از نامشان پیداست عتاصر 


هادی نیستتل. 


۱ لحم سوای ذات ارستعاان) الروظد الاللة / ۴۲۱ 


مت ۲ هیر محلو مات 


حاصل کردند مانند دیکی که بعد از پختگی از حرکت و جوش می‌افتد. ساکن می شوند و 
علامت تهذیب ایشان آن است که در دیده بصیرت سالک نورانیّت ایشان ظاهر می‌شود. 

نور لطیفهُ قلب زرد است و نور لطیفهٌ روح سرخ است و نور لطیفهُ سر سفید است و 
نور لطیفةٌ خفی سیاه است و نور لطیفهٌ اخفی سبز است. چون نورانیّت لطایف به ان گونه 
در دیدهٌ بصیرت سالک ظاهر شد. دلیل بر آن است که تهذیب حاصل کرده‌اند لکن هنوز 
به فتا و بقای مصطلحه اکابر مجددیّه - قدس‌الله‌اسرارهم -مشرّف نگشته‌اند زیراکه فنا و بقای 
ایشان بعد از عروج از عالم آفاق و انفس است و لحوق به اصل اصل خود که در مرتبة 
وجوب دارند. 

بعد از ذاکر شدن لطایف تور ذکر در جمیع بدن ساری می‌گردد تا اينکه جمیع 
گوشت و پوست و رگ و استخوان و موی بدن به زبان خیال سالک» ذاکر می‌شوند. این 
حالت را در اصطلاح این خانوادهُ علیه, سلطان الاذ کار می‌گویند تاکه به حذی نور ذکر در 
جمیع ذرّات عالم سرایت می‌کند که سالک به گوش خیال ذکرالله را از جمیع ذرات عالم 
می‌شنود. این حالت مسما به ذکر ماسَّواست و چون اعضای بدن از حرکت افتادند و 
نورانی در نظر آمدند» اين زمان سالک را تصفیه حاصل شده قابل قبول نسبت شیخ 

باید دانست که حضرت مجلّد اف ثانی -رضی‌اللعنه -به تهذیب و تصفیهٌ لطایف() 
خمسه جدا جدا امر فرموده‌اند و بعد از آن پای در تهذیب لطیفهٌ نفس نهاده لکن فرزندان 
نامی و خلفای گرامی ایشان - قدس‌اله‌اسرارهم - جهت نزدیکی راه بعد از معاملة قلب به 
تهذیب لطبفهٌ نفس که محل آن نزد حضرت مجدد -رض‌الله‌عنه - پیشانی انسان است 
پرداخته‌اند و طریق تفصیل تزکیة سایر لطایف را موقوف ساخته زیرا که در ضمن لطیفَهٌ 
قلب و نفس, ایشان را نیز تصفیه پیدا می‌شود و نور لطیفهٌ نفس را بی‌رنگ قرار داده‌اند که 
از اتوار سایر لطایف انصباغ پیدا کرده ملوّن به نظر درمی اید. 

و چون کار به اینجا رسید سالک امیدوار فتح است چه این زمان قابل قبول نسبت 
شیخ می‌شود و اگر از اهل ادراک است. رابطهٌ شیخ او را به حدی فرو می‌گیرد که در همة 
ذرات موجودات صورت شیخ خود را می‌بیند بلکه چنان خیال می‌کند که حرکات و 
سکنات وی بلکه تمام عالم به شیخ است و سرّ این آن است که معاملهٌ وی با لطیفهُ قلب 


۱ -ب؛ لطافت. ت. ف. 


۲ ۲۲ سیری در ریاض‌المشتافین 


شیحح تعلق دارد و لطیفة قلب مظهر صفت التکوین است! و صفت التکوین سرایت در 
جمبیم موجودات دارد و مقوّم ایشان است و سالک مظهر را عین ظاهر بیند و در بین ظاهر 
و مظهر هنوز امتیاز نکرده است و از این است که احوالی که شبیه احوال اهل ولایت 
اسبت در این وقت به وجه انعکاس وی را حاصل می‌شود و فی‌الحقیقه این همه احوال 
عاید شیخ است که در آيينةٌ دل وی نمودار شده است. بلکه معاملهٌ وی به جایی می‌رسد 
که حر همه حرکات و سکنات. روحانیّت شیخ وی را تربیت می‌کند که چنین کن و چنان 
گوی و در لباس وی تصرّفات بسیار به ظهور می‌آید و خرق عادات و اخبار مغیبات و 
غیرها که در این وقت دست می‌دهد. مشابهت به شیخ کامل و مکمل دارد. 

و بعد از آن کار به جایی می‌رسد که صورت خود را از صورت شیخ امتیاز نمی‌کند اما 
دو صورت می‌بیند و این مقام جمع رابطه است و چون تعدّد صورت نیز نماند و یک 
صورت واحد را مشاهده کرد جمع‌الجمع است و فنا فی الشیخ عبارت از این حالت 
است و بعد از فنا فی الشیخ. فنا فی الرسول است و فنا فی الرسول مقدمهٌ فنا فی الله 
است. 

و چون در این طربقهٌ علیه جذبه بر سلوک مقدم است. اول فنایی که روی می‌دهد 
فنای جذبه است که ظلْ فنای حقیقی است. بیان این معمّا این آستت که از حسفا شین 
سالک که در مرتبهُ وجوب است. زیرا که حقایق ذات جمیع خلایق سرای انبیای کرام و 
ملاثکة عظام - علهمالصلوتوالسلام - ظلال صفت التکوینند که حقيقت و رب حضرت ادم 
است -عل‌نبینارعلیهالصلوتوالسلام - که پرتوی از آن مبداً تعيّن فوق‌العرش افتاده و از آنجا نیز 
پرتوی به بدن انسانی افتاده مسمّا به لطایف امریّه گشته بود و با این خاک کثیف ظلمانی 
آغشته و مکان اصلی را فراموش ساخته اسفل‌السافلین را اختیار کرده و اعلی علیین را 
هشته بود؛ باز پرتوی بر لطیفهٌ قلب و سایر لطایف می‌افتد. اين زمان آن لطایف را مقر(" 
اصلی فرا یاد آمده به آن پرتو نازل ملق و در آن مستهلک می‌شوند و قصد عروج و 
رجوع در نهادشان شعله می‌زند و این حالت را فتح‌الباب نام نهاده‌اند. 

پس اگر طالب محمدی المشرب کامل الاستعداد است. لطایف خمسه اومعا او 
علی‌الترتیب عروج می‌کنند و اگر محمدی‌المشرب کامل نیست چهار لطیفه یا سه لطیفه یا 
دو لطیفه یا لطیفهُ قلبش(" فقط از قفس قالب برآمده عروج خواهد کرد تا به اصول خود 


۱-یعنی فلب مرشد آیینه‌وار محل اتعکاس صقت تکوین است که از صفات الهی و به معتای ایجاد و افرینش است. 
۲ -ب:هقرر.ت. ق. 


۳ -ب:یا در لطیفه قلیش. ت. ق. 


الروضة اللالگة / ۴۲۳ 


که فوق‌العرشند می‌رسند. آن زمان سیر آفاقی تمام می‌شود و چون از اصل ترقی کرده به 
اصل اصل که مرتبهةٌ ظلال است رسیدند؛ سیر انفسی نیز تمام می‌شود و اين نزول نور 
مبداً تین و مستهلک شدن لطایف را در آن قتای جذبه و عدم می‌گویند و بقایی را که 
بعد از فتای جذبه دست می‌دهد. وجود می‌نامند. 

و در این زمان مضمون قول حضرت شاه نقشبند() -قدس‌سره-که فرموده است ما 
نهایت را در بدایت درج می‌کنيم» ظهور می‌کند و احوالی(" که شبیه به احوال اریاب 
تهایت است از اسرار معیت و احاطه و سریان وحدت در کثرت و کثرت در وحدت که در 
ولایت صغری اولیا را دست می‌دهند؛ اين زمان ظهور می‌کنند. لکن چون هنوز لطایف 
عروج نکرده و به مستقرّ اصلی خود نرسیده‌اند. این احوال عارضی در معرض زوال 
می‌باشند. مانند کسی که صورت آفتاب و ماه و ستاره را در آیینه بیند. هر گاه آیینه(" از 
میان رفت یا زنگار گرفت» آن صورتها پنهان می‌شوند. لکن چون گرمی آتش جذب و 
شوق و کشش باطتی در نهاد اوست و مناسبت با مبتدیان بسیار دارد که او نیز مبتدی 
است و پای در دایرُ ولایت ننهاده تا که نسبتش از مبتدیان دور افتاده باشد؛ لاجرم 
مبتدیان در صحبت او زودتر متأثر می‌شوند و فایدُ صحبت او برای طالبان از فایده 
متوسطان و منتهیان که در رجوع کردن به مقام قلب باز نرسیده, زیادتر است چه متاسبت 
شرط افاده و استفاده است. 

از این است که شیخ ما -قدس‌سره -غالباً مستعدان را در فنای جذبه اجازه خلافت مقید 
می‌دهند و در صحبت و توجه ايشان تاثیر بسیار به اهل طلب می‌رسد. 

این حقیر به چشم خود دیده‌ام که مجذوبانی را که در این حال به توجَه مبتدیان امر 
قرموده است. قوهٌ تأثیر توجه ایشان به حدّی بوده که یک میل مسافت در بین بوده است 
که آن مجذوب برکسی که غافل به راه خود رفته است. نظر انداخته آن کس مانند مرغ نیم 
بسمل بر زمین افتاده است تا غایتی که در آن وقت مردم از خوف راه را قطع کرده بودند 
زیراکه نظر آن مجذوب بر هر که می‌افتاد به وجد درمی‌آمد. بلکه بسیار بوده چون نظر به 
طیری که در هوا گذشت کرده است. کرده آن طیر بر زمین افتاده و چون از این حال 
گذشته آن تأثیر اولین به حال خود نمانده است. 

و کسانی که غافل از این حکمتند؛ بر جناب شیخ ما اعتراض می‌گیرند و می‌گویند که 


۱ -ب: تقشیتد را ت. ق. 
۳ -ب: حرف ربط «وه ندارد. ت. ق. 


۳-ب: در آییته بیتد از میان رقفت. ت. ق. 


1 


ره ! ما حارو و احسه 


۳۳۴ سیری در ریاض‌المشتافین 


مرید ناقص را بسیار اذن توجه می‌دهد و نمی‌دانند که نیّت او در اين معامله نفع مسلمانان 
است. و سر این معمّا آنچه() به خیال ناقص حقیر رسیده این است که مناسبت شرط 
افاده و استفاده است و الا حق -سبحان‌وتعال -قادر است که بی‌واسطة احدی بندگان خود 
را مستفیض فرماید بی‌حاجت به وساطت انیا و اولیا يا بر هر یکی ملکی بفرستد که 
ایشان را تربیت کند. پس اول اتبیا را وسیله ساخت و بعد از اتبیا اولیا نایب و خلف 
ایشانند( و اولیای مکمّل که عروج ایشان به اعلی مرتبه قرب رسیده و باز به رجوع قهقرا 
رجوع کرده؛ به مرکز که مقام قلب است ارمیده‌اند؛ مناسبت تمام با مبتدیان دارند. 

فامّا متوسطانی که هنوز به نهایت عروج نرسیده يا منتهیانی که هنوز نزول نکرده پا در 
نرول به غایت نازل نگردیده - زیرا که نزول به اندازهُ عروج است. کسی که در عروج به 
نهایات التهایات می‌رسد و آنکه در صعود سستی دارد. در تزول نیز ضعیف است با 
مبتدیان نسبت کمتر دارند. پس در صحبت ایشان طلاب دیر متأثر می‌شوند و حال آنکه 
در این طریقهٌ مبارکه که طریق صحبت است. حاجت به تأثر و تأثیر بسیار است بلکه در 
این روزگار که طالب حقیقی مفقود است. بی‌اینکه حرارت و جذبی را ادراک کنتد به 
طلب سر فرود تمی آرند. و مبتدیی که به جذب قلبی رسیده است و قابل قبول اخذ فیض 
از مبدا به طفیل و تضمّن شیخ کامل مکمّل گردیده چون هنوز از مقام قلب عروج نکرده 
است بلکه در دايرة آفاق و انفس است. مناسبتش با مبتدیان دیگر که هنوز جذب قلبی 
پیدا نکرده‌اند» از متوسّطان و منتهیان غیر مرجوع و غیر تام الرجوع پیشتر است. 

لهذا شین مجذوبی را که در مقام جذبه تمکنی پیدا کرده است و حالتی که شبیه به 
حالت فنا و بقای حقیقی است. حاصل نموده و تفع او از نفع متوسطان و منتهیان غیر 
مرجوع یا ناقص‌الرجوع زیادتر است. اجازه می‌دهد که طالبان از او فایده‌مند و هم خود 
در ضمن خدمت مسلمانان عروج کرده رفته رفته پایهُ قبولش بلند می‌گردد مانند 
طالب‌العلمی مستعد که خودش در خدمت استاد کامل تحصیل می‌کند و طالبان دیگر را 
که از وی کمتر خوانده‌اند تعلیم می‌نماید. لکن افاده دادن این مجذوب همین است که 
آیینة دل طالب از صحبت و توجّه وی قابل قبول پرتو جذب قلبی می‌شود. 

حضرت امام ریانی مجدّد الف ثانی - رضی‌الله‌عنه - را در این خصرص در مکتوبی از 
مکتوبات شریفه معرفتی است. ثبت آن اینجا لازم می‌نماید: 
(عبد اتگه: جقبرق: 


۲ بو بعد از انیا: اولیا تایب و حلف ایشانتد ‏ صلی الله علیه و سلم -ت. ق. 


۱۰ 2 بت 


٩‏ ۲ نت مه 1 سل 
فیارلهد اهعا۳ ۶ رزخ مجاسد نت الروضة الثالعة ۸ ۴۲۵ 


مجذوبان ارباب قلوب چون در مقام جذبه تمکّن و رسوخی پیدا کتند و صحوی که 
مناسب آن مقام است ایشان را میشر شود. می‌توانند که طالبان را فایده رسانند و در 
صحبت ایشان انجذاب و محبت قلبی جماعت طلاب را حاصل شود هر چند از ایشان به 
کمال ترسند چه ایشان به حد کمال نرسیده‌اند» دیگران را واسطه حصول کمال 
نمی‌تواتند شد. مسألهٌ مشهور است که از ناقص کمال تنياید. و افاده ایشان هر قدر که 
باشد. بیش از افاده7 ارباب سلوک است هر چند به نهایت سلوک برسند و جذب 
منتهیان پیدا کنند اما به مقام قلب ایشان را به طریق سیر عنداللّه بالّه فرو نیاورده باشتد 
چه منتهی غیر مرجوع. به عالم مناسبت ندارد تا افاده توان نمود انتهی. 

و نیزاین اذن ارشاد و اسم شیخی که بر آن مجذوب ناقص سلوک ناکرده می‌افتد گویا 
قیدی است که بر پای وی نهند که مانم عود و تعویق او می‌گردد و شاید که نقس او به 
آرزوی وصول به مسند شیخی تن در کار دهد. پس این معامله گویا مکری است که با 
1 زه و 
انیع قیضی» آتاکس مایت بالوازاق اغل ازطناد یدام کید و ای سعادت پبزرگ است 

شیخ این حجر -رحه‌الله -در فتاوا فرموده است: 

(گاهی اتفاق می‌افتد بعضی از صوفیان به کمترین عمل سلوک به اتباع خود خرقه 
می‌پوشانند. شاید قصدشان این است بدین وسیله به جماعت صوفیان مشابهت بیدا کتند 
و این قصد. قصد خوبی است و بعضی از مشایخ ما چنین عمل می‌کتند.). 

اصل نیت شیخ ما - سلمه‌الله‌رجزاهالله‌عناخیرایزاء - این است که نصیحت و مصلحت و 
سعادت مسلمین است فامّا اگر ناداتی از این حکمت غافل خود را کامل خیال کرده. 
داعیة شبخی در وی سر زند و خود را به این خیال در مهلکهٌ دعاوی عریضه و طامات 
مستطیله افکنده گناه شیخ چیست؟ 

پس معاملة شیخ ما -تس‌سره که عین حکمت و محض مصلحت است. گربا ره 
اقدام مأذونان شده است که بسیاری از ایشان دیده‌ام که یا در دعواهای عریضه افتاده و 
حاصل خود را بر باد داده يا در مقام خود محبوس و از عروج به مراتب فوقیه موس 
مانده و ایستاده است. 

و چون از دایر؛ امکان» که «سیر الی الله» عبارت از آن است. گذشت -و آن را سیر 


۱-ب: پیش از افاده. ت. ق. 


۲ -ب: من شیّه بقوم ت. ق. 


۶ ؛ سیری در ریاض‌المشتاقین 


آفاقی و انفسی نیز می‌گویند که لطایف سالک تا تحت‌العرش است سیرش آفاقی است و 
چون به فوق عرش رسیدند سیرش انفسی است و علامت این دو سیر این است 
مادامیکه سالک انوار را در خارج خود می‌بیند. سیرش در آفاق است و چون در خود 
می‌بیند. سیرش در انفس است -اين زمان بای در سیر دایره ظلی که ولایت صغرا نزد 
حضرت مجدّد عبارت از آن است. می‌نهد و اين ولایت صغرا ولایت عامَةُ مسلماتان 
است که مبادی تعینات ایشان ظلال و جزئیات صفات است و این را وسیر فی الله» 
می‌گویند. 

اینجا سالک اسم ولایت را بر خود درست می‌کند و به رسوخ دراين سیر فتای قلب 
که تعلّق به اقعال دارده دست می‌دهد و تجلّی فعلی پرتو می‌اندازد و معنای تجلی فعلی 
این است که پیش از وصول به اين مقام, سالک فعل را به خود نسبت می‌داد و در دیده 
شهود. فاعل فعلش خود بود و اگر چه به تقلید علمای حق. فاعل را حق می‌دانست و 
خود را کاسب و مظه اما این زمان به دیدهُ شهود فاعل را حق می‌بیند: «شنیدن کی بود 
مانتد دیدن». 

و بعد از فتای افعال نمونه‌ای از فنای صفات و فنای وجود نیز حاصل می‌کند. فاما 
حقیقت فنای صفات در ولایت کبری است که فوق این ولایت است که ولایت انبیاست و 
حقیقت فتای وجود در ولایت علیا که ولایت ملا اعلاست و چون این دایرة ظلّی را 
اجمال و تفصیلی هست و اجمال را از لحوق به مرکز چاره نیست» پس صوفیه و 
موحدین مرتبةً واحدیّت و مرتبهُ احدیّت را اینجا قرار داده‌اند که تفصیل دایره را مرتبه 
وایت ۲۳ نهاده‌اند و تعیّن ثانی حقایق موجودات و مرتبة اعیان ابته و حروف عالیات 
و لوح و مقام قاب قوسین و مرتبٌ ربویّت در اصطلاح آن طایفُ علیّه عبارت از اين مقام 
تفصیل است که مقام امتیاز فی‌العلم است و مرکز دایره را مرتبهُ احدیت نام نهاده‌اند و 
تعیّن اوّل و حقیقت محمدی و حقیقت الحقایق و مقام جمع و مقام «اوادفی» و قلم اعلی 
نزد ایشان عبارت از این مرتبه اجمال علمی است که مقام انقطاع و اضمحلال است و 
وق این مرتبه را مرتبهٌ وجود مطلق گفته ولا تعیّن نام نهاده‌اند و لهذا قایل به وحدت 


وجود گشته و می‌گویند: 
همسایه و هم‌نشین و هم‌ره همه اوست در دلق گدا و اطلس شه همه اوست 
در انسجمن فرق و نهانخانة جمع باللّه همه اوست ثم تا لله همه اوست 


و تترّلات خمسه را قرار داده‌اند و گفته‌اند: 
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واجب چو کند تنرّل از حضرت ذات پنج است تئژلات او را درجات 
غیب است و شهادت در وسط روح و مثال و آن خامس جمعیّت تلک‌الحضرات 


و مرتبةٌ غیب را که احدیّت و واحدیّت است. مرتبهُ وجوب و مابقی را مرتبة امکان 


می‌گویند و وجود نزد ایشان عين ذات است و دلیل بر آن چنین آورده‌اند:) 


هر چیز که وجود دارد!" در عین شهود . در هستی خویش هست محتاج وجود 
محتاج چو واجب نبود و صف وجوب باشد به وجود خاص فهوالمتصود 


اما نزد حضرت مجدّد - رضی‌الله‌عنه - وجود نیز یکی از اعتبارات ذات است که به 
علّت لطافت در جمیع موجودات ساری است. لهذا در چشم شهود ایشان عین ذات 
نموده و حق -سبحانه -به ذات خود موجود است نه به وجود تا حاجت به وحود داشته 
باشد. پس وجود عين ذات نیست و احتیاج هم لازم نمی آید. 

بر سر اصل سخن برویم: و چون سالک از دایر ظلال که مسما به ولایت صغرا 
است قدم بیرون تهاد» پای در دایرة ولایت کبرا می‌نهد" که ولایت انبیاست -عل‌نبیناوعلیهم 
السلام - و در این دایره سه دایره و یک قوس اثبات می‌کنند. دايرةُ اولی از آن سه دایره 
متقسم به دو قسم می‌شود: در قسم سافل آن سیر در صفات زایده است و در نصف عالی 
که سیر در صفات است. چنانکه!" فنای فعل در دايرة ولایت ظلال به دست آورده بود» 
اینجا نیز فتای صفات دست می‌دهد. 

و باید دانست که لطیفه قلب تعلّق به صفت‌التکوین دارد که مبدأًتعیّن و حقیقت آدم 
است - علی‌نبیناوعلیه‌السلام - و از این است سالکی را که معاملهُ او با قلب بیشتر باشد. 
آدمی‌المشترب می‌گریند و چون سالک خنرتهای از فرش لا اقعال لو اه - یبدا 
کرد و در مبدأً تین خود که ظلی است از ظلال صفت‌التکوین فاتی و باقی گشت. ویرا 
تجلی افعال روی می‌دهد. پس استعداد ترقی از مقام قلب ندارد و از آنجا گویا نقبی کنده 
او را به تجلی ذات می‌رسانند و لطیفه روح تعلق به صفات ثبوتیَهُ الهیّه دارد که مبدا تعیّن 
و حقیقت حضرت ابراهيم و نوح است - علی‌نبیناوعلیهیا(*)الصلوتوالسلام - و سالکی را(" که 


۱ -ب: چنین آورده هت وت واه 

۲ -ب:وجود در عین شهود. ت. ق. 

۳ -ب:می‌نهند. ت. ق. 

۴ تشه زب «چتانکه:: تدارد به اقتضای ارتیاط عبارت اضافه گردید. 


۵ -ب:علهم. ت. ق. 


۶ بو سالک , که معامل.. بت. ق. 
کرت 


۸ / میری در ریاض‌المشتافین 


معاملةٌ او با روح بیشتر است ابراهیمی المشرب می‌گویند و چون نمونه‌ای از قرب صفات 
بو حق -سبحانه - حاصل کرد او را تجلی صفات ثبوتیّه دست می‌دهد و از آنجا گویا 
نقبی کنده به تجلی ذات می‌رسانند. 

و لطیفه سر تعلق به شون ذائیة لهیّه دارد که مبدا تعیّن و حقیقت حضرت موسی 
است - عل‌نبیناوعلیه‌الص لوتوالسلام - و سالکی را که معاملهٌ او با سر بیشتر است؛ 
موسوی‌المشرب گویند و چون نمونه‌ای از قرب شون ذابَهٍ حق -سبحانه حاصل کرده 
تجلی شژونات قاه وق را دسبت هی دهد و از آنسجا گوبا تقبی گعده به کیعلی خلت 
می‌رسانند. 

و لطیفهٌ خفی تعّق به صفات سلبيّةالهیّه دارد که که مبدا تین و حقیقت حضرت 
عیستیی, است - عل‌نبینا و علیهالصلوةوالسلام - و سالکی را که معامله او با خقی بیشتر است. 
عیسوی المشرب گویند و چرن نمونه‌ای از قرب صفات سلیُ لهّه پیدا کرده» تجلی 
صفات سلیّه وی را حاصل می‌شود و از آنجا گودا نیون کنق به تجلی ذات می‌رافند. 

و لطیفة اخفی تعلّق به شأن الجامع دارد که جامع جمیع شژونات است که مبدأ تعیّن و 
حقیقت خاتم‌الرّسل است -صل‌الله علیه‌وسلم - و سالکی را که معامله او با لطیفه اخفی بیشتر 
است» محمل ی المشرب مور گویند که سیر یاو شاهزاه است. و تجلی فاتی که دیگران وا 
کالبرق بود. این سعادتمند را بالدوام دست می‌دهد. 

بعد از آنکه لطایف خمس اومعاً عروج کردند و پای در دایرٌ صفات نهادند و از 
صفات به اصل صفات رسیدند. پس معاملةٌ او به لطیفهٌ تفس می‌افتد تاکه از دایره 
اصول صفات و اصول اصول ترقی کرده قدم در ولایت علیا می‌نهد که ولایت ملائکه 
است -علیم‌السلام -() این زمان معامله با عناصر است. 

بدانکه در سیر دایرهٌ امکان ذکر اسم ذات و نفی و اثبات و تهلیل لسانی و مراقبة 
احدیّت که ملاحظهٌ مسمای اسم الله است؛ معمول است. طریق اسم ذات را پیشتر بیان 
کردم و طریق نفی و اثبات این است که کلم طیةُ «لا اله ال الله» را به زبان خیال جاری 
کنند و تفصیلش این است که زبان را به کام بچسپاند و نفس را حبس کند و کلمةٌ «لا» را از 
ناف بکشد و به فرق سر رساند و «اله» را از فرق سر به کتف راست آرد و «ال اللّه» را از 
کتف راست کشیده بر دل صنوبری ضرب کند به طوری که اثر ضرب آن بر جمیع لطایف 


۲ باعلیهالسلام. ت. ق- 
: م 
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برسد و نقش این مجموع به صورت «ل» معکوس می‌شود و این کلمات را از جایی به 
جایی بردن باید که به زبان خیال باشد و نفس زیر ناف بند باشد و در هر تفس عدد طاق 
شروط آن هشت است: 

حبس نفس که نفس را از ناف بند کند. یاد کرد یعنی ذکر «لا اله الا اللّه» به زبان خیال. 
وقوف قلبی یعنی ذکر را با آگاهی دل گوید. ملاحظهٌ نقش که صورت «لا»ی معکوس 
نفس را بر طاق بگشاید.() محمد رسول له را - صل‌الله‌علیه‌وسلم - بعد از هر نفسی به زبان 
توای و رضای توء محبت خود ده و معرفت خود حاصل کن. 

و نتیجه این ذ کر گشادن دیدهٌ بصیرت و کشف کونی و فنا فی الرسول است یعنی تخلق 
به اخلاق عظیمه. 

و در این ولایت صغرا مراقبه معیّت می‌کنند یعنی ملاحظهٌ بیچون حضرت 
حق -سبحانه - با خود و جمیع اشیا می‌کنند و از اين مراقبه کشف قبور و فنای افعال روی 
می‌دهد و کشوفات و واردات این ولایت چرنکه تعلق به صفت تکوین دارده غالبا مربوط 
به امور کونیّه‌اند. 

و در ولایت کبرا!" یعتی در دایرة سیر صفات. اول مراقبه از فرسّت معمول است که 
حیق‌تعالی با بنده از بنده به خود نزدیک‌تر است و چون نهایت معیّت اتحاد است. در 
ولایت صغرا نهایت کار به توحید وجود است فامّا غایت قرب چونکه تغایر است که حق 
از عبد به عبد نزدیک‌تر است. معامله به توحید شهود است. و فرق بین این دو توحید آن 
است که در توحید وجودی یکی دیدن است و در توحید شهودی مخلوق را ظلْ خالق 
یافتن است و معلوم است که ذی‌ظل به ظلّْ از ظل به خود نزدیک‌تر است و این قرب 
مکانی نیست. قربی است بیچون و بی چگونه که دانستن آن وجدانی است. 

و بعد از آن مراقباٌ محیت می‌کنند یعتی مراقباً مضمون آیه «مچم و عحبونهه(" می‌کنند 
و نتیجه این مراقبه فنای نفس است و در ولایت سابقه اگرچه نفس از حکومت 
۱ بک‌فیبخه اب فعل این جمله ار قلم افتاده است ناجار فعل تبگشاید: که متتاسب با جمله بو اضافه گردید. 


۲ در تسخه «ب» کلمه »کیره از قلم اقتاده است به قرینه عیارت اضافه گردید. 
5 ( 


۳ - خداوند آن قوم را دوست دارد و اتأن هم خداوند را دوست دارند. یه ۵۴ سورة مائده 


۰ ./ سیری در ریاض المشتاقین 


معزول گشته بود زیرا که قلب که محل حکومت و فرمان‌فرمایی او بود» از تصرّف او 
بیرون رفته محزون و منکوب در گوشهٌ حرمان نشسته مانند حاکمی که اسباب حکومت 
را از او باز گرفته در جای سازند( فامّا هوای حکومت سابقه و تمّد و سرکشی از اطاعة 
امر حق -سبعانه -هنوز درا" نهاد او متمکن بود؛ اين زمان به طوع و رغبت خود مطیع و 
بنده فرمان می‌شود و اصلاً سرکشی در نهادش نمی‌ماند. اگر سرکشی و مخالفه‌ای باشد 
از عناصر است که هنوز به قوام نیامده‌اند و حدیث نفیس «و رَجعْ(" من امهاه ال ال 
انمهاد الک "محمول بر این جهاد عناصر است چنانکه حضرت امام ریّانی -رضی‌الله‌عنه - 
در مکتوبات شریفه مقر داشته است و آنکه فرموده است: 

هر چندکه مسطملته گرد هسرگز ز صفات خسود نگسردد 
حالت ولایت صغری را بیان نموده که در آنجا تفس صورت اطمینان پیدا کرده بود لکن 
نهاد او هنوز برقرار خود بود. فاما اینجا حقیقت اطمینان را حاصل کرده است. این زمان 
سالک خلعت «راضية مرضیَة» را در بر کرده از محل خود که پیشاتی است عروج معنوی 
کرده بر تخت صدر قرار می‌گیرد و به حکم «یرکمٌ نی الماهلّة خارکم ف الاشلام لذ 
هو رئیس سایر لطایف می‌شود. اینجا مورد فیض بالاصالت نفس است چنانکه در 
ولایت صفغری مورد فیض بالاصالت لطيفةٌ قلب بود و در دایرهٌ صفات ساير لطایف 
بودند. 

و در این دایره معامله با اسم الظاهر است و در ولایت علیا معامله با اسم الباطن است 
که به یک وجه از اسم الظاهر به ذات نزدیک‌تر است و فرق در بین اسم الظاهر و اسم 
الباطن آن است که در اسم الظاهر ذات اصلا ملحوظ نیست و در اسم الباطن ذات با 
صفت ملحوظ است مثلاً صفت‌العلم را که بی ملاحظه ذات اعتبار کتی» اسم الظاهر است 
و اگر با ملاحظه ذات اعتبار کنیء اسم الباطن است و معلوم است که باطن قبا ثلاً نظر به 
شخص لابس از ظاهر ان نزدیک‌تر است. 

و در ولایت علیا مراقبهٌ مسمّای اسم الباطن و نماز نافله موجب ترقی می‌شود. و مورد 
فیض اینجا بالاصالت عناصر لاه است سوای عناصر خاک. 


۳ب و حعلتا, 


۴-از جهاد کوجک‌تر یوگشتيم حالا تویت جهاد بزرگ‌تر است. 
۱ 


۵-بهترین شما در زمان جهلت. بهترین شما در دوره اسلام است هر گاد: آگاه به عباتی دیتی باشتد. 


الروضة الثاللة : ۴۳۱ 


ایتدای ظهور تجلّی ذات بحت مجردّةً عن‌الصفات. اینجاست که گاهی مانند آفتاب 
بی‌نقاب ابر صفات برای صاحب این مقام تجلی می‌کند و باز از ابر صفات به روی آن 
می‌آید و پیشتر هر تجلی که بود فعلی با صفتی بود و تجلی برقی راکه مشایخ دیگر قرار 
داده‌اند نزد حضرت مجدّد داخل تجلی صفات است. و معاملهٌ ولایت به وصول اینجا 
تمام می‌شود. 

بعد از این سیر در دایرهٌ کمالات نبوّت است که درجه اول از مقامات خاصه حضرت 
مدرد اتته -رضی‌الله‌عنه - و اولیای سلف - قدس‌الله‌اسرارهم از آن سخن نکر ده‌اند وگوهری 
از آن بحر بیکران را به ساحل بیان نیاورده و این دايرهُ پنجم است از آن هفده دایره که آن 
حضرت در راه وصول مقرر داشته است. دراين مقام مراقبه ذات بحت عاری( از جمیع 
اعتبارات می‌کنند و مورد فیضص لطیفه عنصر خاک | ست. تلاوت قرآن مجید در اینجا ترفی 
بخش است و تجلی ذاتی دائمی اینجا دست می‌دهد و تکارت( حالات باطن و بی‌رنگی 
و بی‌کیفی نقد وقت می‌شود و در ایمانیّات و عقاید قّت پیدا می‌آید(" و استدلال بدیهی 
می‌گرفد واسرار عروف سقطمات قرآتی عدگششه می‌شوق. 

درجه دوم دایرهُ کمالات رسالت و اولوالعزام است اسیتت ۱ :ذر رایتجا مراقبهٌ ذات بحت که 
منشأً کماللات رسالت و اولوالعزام است می‌کتند! "و مورد فیض هیأت وحدانی | ست 
یعنی بعد از آنکه لطایف عشره انسانی فنا و بقا یافته با هم جمع شده هیأتی دیگر پیدا 
کردند - مانند معجونی که از ده اجزا مخلوط باشد بعد از کوبیدن و بیختن هیأتی دیگر 
سبعه که بعد از این ذکر می‌شوند نیز مورد فیض هیأت وحداتی اسث: و تلازت فرآن 
مجید خصوصاً در نمازها موجب ترقی می‌شود. 


۱ -ب: یحت از جمیم اعتیارات. ت. ق. 

پ بح 
۲ ناآشتایی. جهالته ادانی. 
۳-ب: در اینجا نات و عقاید و قوت پیدا می رآید. ۳ ۳ 
۴ در کتاب «متاقب احمدیه و مقاعات سعینیه: چاپ اسفتنماه ۳۴ شمی. چایخانه تقرایی 5 کر دستان: خایره کمالادت 
ولوالعزام را به صورت مستقل و جد! از دایرء کمالات رسالت توشته است و در این صورت است که تعداد دوایر به هفده دایره 
می‌رسلت 
۵ -در که زب» عیارت: زد در اینجا مراقبهٌ ذات بحت که متشأً کمالات رسالت و اولوالعزام است: نیست- احتمالا همین عبارت یا 
عیارتی تدیک به آن يا همین مقهوه از قلم ناسخ انتاده » است: 
۶ یه تظر حضرت مجدد لطایف دهتأ است: پنج ز عالم امر که عبارتند از: قلب؛ روج سیر خقی و اخقی و پتج از علم خلق که 


نقس و عناصر اریعه‌اتد (خاک: باد: آب: آتش). 


۲ / میری در ریاض‌المشتائین 


و بعد از کمالات لالثه() معامله به حقایق سبعه است. و مشایخ مجلدیّه دو طریق را 
جهت سیر حقایق قرار داده‌اند که اختبار به شیخ است: با اول۱ سالک را به راه حقایق 
الهیه می‌برد تا به نهایت می‌رساند و باز او را بازگردانیده به راه حقایق انبیا می‌برد و به 
آخر می‌رساند یا به عکس این معامله رفتار می‌کند. 

حقایق سبعه (و بقیةُ دوایر)" 

دایرة خلّت حقیقت ابراهیمی است. در اینجا مراقبًٌ حضرت ذات به لحاظ اینکه 
حقیقت ابراهیمی از آن تاشی است می‌نمایند و صلوات ابراهیمی هل صَل عَلْ سید 
مد و عل آله و ۷ صخبه کیا یت عل [نزاهم و علی آل ازاهيم انک ید جیذ» در ر اینجا 
می‌خوانند. 

دایر مسبت ذائیّه حقیقت موسوی اسبت. در اماب اقة ات که مجقا حقشت 
موسوی است می‌کنند و درود موسوی « له َل عل یا مد و علی اخوانه من 
انیاء خصوصاً عل کلبیکت شومی و بارک و مه دزوو مي‌کتین, 

دایرة محبیّت ذاتیه حقیقت محمدیه است و اینجا مراقبه حضرت ذات به لحاظ اینکه 
مخشا حقیقت مخماد یه است می‌کنند. 

دایرهٌ محبوبیت ذاتيةٌ صرفه حقیقت احمدیه(؟) است. اینجا مراب حضرت ذات به 
تیحاظ ازدکه دحضا یقت اسمنلی است هی کنفد. 

دایره حت(*) صرفهٌ ذاتیه که از مقامات خاصه حضرت خاتم رسالت است - صل‌الله 
علیه‌وسلم نت مراب ذات» اینکه منشاً حب صرفهٌ ذاتیه است. می‌نمایند( و کثرت 
صلوات ام للم سنا خگد ر آله ر آضخابه فْضَل صلواتک و عَده مفلزفاتک و 
پارک و سل کَلِک» در اين مقام ترقی می‌بخشد. بعد از اين مرتبة لاسمین" و اطلاق 
حضرت ذات است که سیر قدمی اینجا ممتنم است. 

۱ کمالات و رسالت و کملات اولوالعزام. 

۲ -ب:اگر اول. ت. ق. 

۳ این عتران در متن کتاب نیست+ چوت نویستنه وعده داده بود این حقایق را ذ کر کتد. یرای ارتیاط عبارت اضافه کردم. 

۴ در قرآن کریم حضرت رسول (ص) را به دو نم محمد و احمد خوانده است و هر یک از اين دو ولایت خاص خود دارند. 
ولابت محمدی تاشی از مقام حبیّت : ولایت احمدی ناشی از مقام محبرییّت است. 

۵_ب:دایره صرفه ذانیّه» مناقب احمدیه ز مقامات سعیدیه: دایرة حب صونه ذانیه. 

۶-ب:می‌نماید. ت. قّ. 

۷ در کتاب :متاقب احمدیه و مقامات سعیدیه: مرتبه لاتعیّن را به عتوان دایره لاتعین ذکر کرده و این دایره و دایر؛ حب صرفه 


ذاتیه را یعد از دوایر حقایق سیعه آوردء است. اگر تویستده در اين کتاب هم این ترتیب را رعایت م یکره متأسب‌تر بود. 
۱ 


الروضة اثالقة ۸ ۴۳۳ 


دایره حقيقت کعبةٌ حسنی() و آن عبارت از ظهرر و عظمت و کبریای حضرت ذات 
است. در اینجا مراقبهُ حضرت 3ات به اعتبار اینکه مسجود ممکنات است می‌کنند. 

دایرهٌ حقيقت قرآنی عبارت از مبداً وسعت بیچون حضرت ذات است. در این 
مراقبةُ ذات به اعتبار اینکه منشأً حقیقت قرآنی است می‌نمایند. 

دایر؛ حقیقت صلات عبارت از کمال وسعت حضرت ذات است. در اینجا مراقبهٌ 
حضرت ذات به اعتبار اینکه منشأً حقیقت صلات است می‌کنند. من‌بعد مرتبُ معبودیت 
صرفه است! و اینجا سیر قدمی ممنوع است. 

باید دانست که حضرت مجدّد از مقامات خاصَهٌ خود دایرهُ سیف قاطع و دايرة 
قیومیّت و دایر؛ حقیقت صوم قرارداد فرموده است که از شاهراه به کنار افتاده‌اند. دايرة 
سیف قاطع در مقابل دایرة کبرا است که خاصَهٌ اهل تصرّف است. و دایرةٌ حقيقت صوم 
در مقابل حفیقت صلات است که اینجا تجلی صمدی دست می‌دهد. و دایره فیّومیّت 
مقابل دايرة کمالات نبّت است که صاحب منصب کمالات نبوّت قابلیت فیّومیّت پیدا 
می‌کند. اگر وی را اين خلعت عطا کردند. صاحب منصب فیومیّت می‌شود که قیّوم جمیع 
موجودات اوست زیرا که مظهر قیّومیّت حضرت حق -سبحانه گشته است چتانکه 
تفصیل آن می‌آید و اين معاملهة قیومیّت نیز از خصایص مقامات مجذدیّه است که مشایخ 
سلف -قدس‌الله‌اسرارهم -از آن سخن نکرده‌اند و آن حضرت در مکتوبات شریفه تصریح به 
فیومیت خود کرده است و نیز از حال حیات و قریب زمان ارتحال این خلعت را به فرزند 
ارجمندش خواجه محمد معصوم - رضی‌اللعنهیا - عطا فرموده است چنانکه در برکات 
احمدیه مسطور است در بیان مناقب خواجه مذکور آنجا که می‌نویسد: 

و نیز حضرت ایشان یعنی حضرت مٌجلرد -رغواله‌عنه - در مکتوبی کلمه‌ای چتد در 
حق این فرزند رشید و برادر بزرگ ایشان خواجه محمد سعید - سلمهم‌الله‌تعالی - رقم 
فرموده‌اند که از آنجا آشنایان ذوی‌الاخلاص به حصول")علوٌ حال و کمال و اکمال ایشان 
پی برند. و آن این است: 

خاطر همیشه(" متوجه احوال شماست و خواهان کمال شما. دیروز بعد از نماز 


۱ -متاقب احمدیه: حقیقت کعيهٌ ریانی. 
۲ -مرتبهٌ معبودیّت صرفه آخرین دایره از هفده دایرء وصول است. 

۳-ب: وصول. لازم به ذکر است که از ایتجا یه یعد هر جا نویسنده به نقل مطالبی از کتاب «برکات احمدبهه پرداعحه استه 
عدول از نسخه «ب» بر اساس متن آن کتاب که در سال ۷ ه. ن در استانبول ترکیه چاپ شده است صورت م یگیرد. 


۴ ب: که هميشه خاطر. 


۴ + سیری در ریاض‌المشتافین 


بامداد مجلس سکوت داشتم دیدم خلعتی()که داشتم از من جدا شد و خلعتی دیگر به 
من متوجه شد که به جای آن خلعت نشیند. به خاطر آمد که این خلعت زایله را به کسی 
خواهند داد يا نه؟()و آرزوی آن شد که آن را به فرزند ارجمند(" محمد معصوم بدهند. 
بعد از لحظه‌ای دیدم که به فرزندی معصوم مرحمت فرمودند و آن خلعت او را بالتمام 
پوشانیدند و آن خلعت زایله کنایت از معاملةٌ قیومیّت بوده است که به تربیت و تکمیل 
تعلّق داشته و باعث ارتباط به این عرصه فانیه(؟) او بوده است و خلعت جدیده را چون 
معامله به انجام رسد و مستحق خلع گردده امید است که از کمال کرم آن را به فرزندی 
اعرّی محمد سعید مرحمت فرمایند. اين فقیر به تضرّع مسألت می‌نماید و اثر اجابت را 
می‌فهمد و فرزندی را مستحق این دولت می‌یابد: «با کریمان کارها دشوار نیست». و 
تموده‌اند آنجا که برنگاشته‌اند: در آن هنگام که درویشی را به خلعت قیومیّت نواختند؛ 
آن عالی حضرت در خلوتگاه وی را خطاب کرده فرمودند که علاقهُ ارتباط من به این 
مجمع(* همین معاملهٌ فیومیّت بود که آن را به تو عطاکردم و مکوّنات به شوق تمام به تو 
روی آوردند. الحال سبب ماندن خود را در این جهان فانی نمی‌یابم و ادای قرب ارتحال 
خریش از این جهان پرنیش فرمودند و چون آن حضرت در آن درویش دلریش با وجود 
استماع این بشارت بیش از پیش اندوه و ملالت دیدند فرمودند در ارتحال یک گونه 
مهلتی هست اما ببينم که چه علافه در میان است؟( متوجّه گشته بعد از لمحه‌ای 
فرمودند تا ایام وصال من قیام تو به من است و قیام افراد عالم به تو. این مقوله یک گونه 
تسلی ده خاطر حزین آن مسکین ۲ گردید. 
بعد از این گفتگو یک سال و سه ماه و چند روز واقعهٌ حضرت ایشان روی داد. 

روی به وی دارند و قبلهٌ توجه جهانیان اوست. دانند یا ندانتد بلکه قیام عالم به ذات 


۱ -ب: خلقی. 

۲ در نسخه با 4 نیست. 

۳ب ارجمندی. 

۴ -برکات احمدیه: به این عرصه مجتمعه. 

۵-پرکات احمدیه: به این مجمعگاه. 

۶ -ب: آیا بیتم که چه علامت در میان است. 
2 ۱ 


۷-ب این مسکین. 


الروضة لك / ۴۳۵ 


اوست چه اقراد عالم چونکه مظاهر اسما و صفاتند ذاتی در میانشان کاین نیست که 
همگی اعراض و اوصافند و اعراض و اوصاف را از ذات و جوهر چاره نیست تاکه 
قیامشان به آن بود. سنت اللّه جاری است که بعد از قرون متطاوله عارفی را تصیبی از 
ذات مرحمت داشته به حکم نیابت و خلافت یوم اشیا می‌گردد و اشیا به وی قایم باشند 


انتهی. 
و نیز برنگاشته‌اند: 
ار ِِ. رت اقا لا بشاهد له نی مرا لا و ری تسه کلا و اباب 


۳ 


و الم مظاهره و و یغاین اه سیر آفراد الا حطاً به (خاطة کل لجذایه بل 


لقض مه آز لخاطةٌ لت لصفاته. هلت و طا واه تظاعه السفات. و هذاالْ اکخبه 
مخصواض رن ال خفن ار وج واحد بَعْد اّف من ال" 
لاخشم» ۲ 
اگرپادشه بر در پسیرزن بیاید توای خضواجه سبلت مکتن 
انتهی ما نقل من‌البرکات. 
و این منصب قیّومیّت در مشایخ سل دک قارع - دستت باه سک وسته» بو 


بطتاً بعد بطن منتقل گردیده تا این زمان موجود است. 


۱ -ب: بافراد اللمل. 
۲ نیقی القر یت 


2 توحجهه غیا ارت فوق در قسمت حواشی ء تعلیقات امذه است. بذانجا مراجعه شود. 


حواشی و تعلیقات 


ص ۱۸۹ این کتاب و بِقيهةٌ کتب خود را برای خدا وقف کردم به شرط اينکه تولیت و 
نظارت آن به دست خودم سپس به دست فرزندان ارشد من به تسرتیب 
ارشدیّت. سپس به دست فرزندان فرزندانم تا آتجا که نسل آنان ادامه یابد باشد. سپس 
به دست رفیقم اسماعیل انارانی و پس از او به دست محمد ناصح و پس از او به دست 
عبدالفتاح و پس از او به دست اسماعیل افندی غرّی باشد. و هرگاه یکی از فرزندانم بعد 
از فقدان شرایط تولیت دوباره واجد این شرایط شد. تولیت از دست افراد مذکور خارج 
وبه از محقل می‌گردد. 

هر گاه همه افرادی که به آنها اشاره گردید انقراض یافتنده تولیت و نظارت به 
خویشان نزدیک من به ترتیب قرابت و به شرط دانستن علم و صلاح انتقال می‌یابد؛ 
سپس به صالح‌ترین و بزرگ‌ترین و عالم‌ترین شخص از طایفه نقشبنديهُ خالدیّه سپس به 
ساير سلمانان مخلص این طریقه و باقی طرق اولیا منتقل می‌شود. 

این کتابها را مجموعاء نفیس و غیر نفیسش بر اساس مذهب مام همام؛ قبل اعاظم 
اسلام؛ پیشوای ماء محمد بن ادریس شافعی مطلبی -رضی له عه-وقف نمودم. هر کس 
آن را پس از آنکه از موضوع آن اطلاع یافت تغییر دهد» هر چند در یک رسالهٌ کوچک 
باشد. نفرین خدا و ملائکه و مردم جمیعاً بر او باد. درود و سلام خدابر سرور ما محمد و 
بر آل و اصحاب او باد و این وقف در سال ۷۲ تهجری قمری هورت گرفت. 


۸ / میری در ریاض‌المشتاقین 


این وقفنامه را بندهٌ مسکین خالد نقشبندی مجدّدی به زبان خود بیان کرد و به 
دست خویش نوشت. امید است به فضل پنهان و آشکار از طرف مولای مهیمن متعال 
0 ۲۳ 

ص ۱۹۵ و ص ۱۹۶: پاک است آنکه امتّها رابه نیستی می‌برد» پاک است آنکه امتها را 
به تیستی می‌برد پاک است ت آنکه امه متّها را به نیستی می‌برد» پاک است آنکه در بقا و ازلیّت 
خود یگانه است» پاک است آنکه گذشت سالها در او تغییر به وجود نمی آورد» پاک است 
آتکه مرگ به او اصابت نمی‌کند. غیر از ذات اقدس باری همه چیز فنایذیر است. فرمان از 
آن اوست و به او بازگشت می‌کنیده با طاعت به سوی خدا تضرّع کنید و بدانید که مرگ 
علما نشانه نزدیکی قیامت است. خداوند در کتاب مکنونش می‌فرماید: «ایا نمی‌بینید 
که ما زمین را از اطراف آن می‌کاهیم». مغشران آیه را به فوت علما معنا کرده‌اند. بیایید 
برای اقامهٌ نماز بر قطب عالم و ولین معصوم. پاک است زنده‌ای که هیچ وقت مرگ سراغ 
او را تمی‌گیرد. 

ص ۱۹۸: پس از درود و سلام خدا بر سرور ما محمد و بر آل و اصحاب او. بدین 
وسیله ولی صالح و مجاهد پیروز: درویش این روزگار صاحب مقام احسان؛ رهرو راء 
مستقیم» سرور ما شیخ عبداللّه هروی را بر سَجْادة آرشاد و مشیخت گذاشتم و او را 
با ی ی ی او 

ستادم ویشت و پناهم قطب هستی. ابوالبها < ضیاءاند ‏ ین» مولانا خالد نقشبندی مجددی 
۲۳۲۱۳ ی 

هر کسی را در همان موقعیّت که در ر زمان مولانا بوده است باقی گذاشتم ,تااینکه 
۹ 1 
اجازهُ او نوشته شد: اسماعیل انارانی خالدی. 

ص ۲۸۶ و ۴۳۵ : عارف کامل مشرّف به بقای ذاتی» جمال خود را در آیینة جهان 
مشاهده می‌کند و خود را به صورت کلی و اجمالی می‌بیند در حالی که عالم مظاهر او و 
تفصیل اوست و خود را می‌بیند که در تک تک افراد عالم سریان دارد و محیط به عالم 
است چون احاطهُ کل به اجزای خود بلکه مانند احاطةٌ کل به بعضی از اجزای خود یا 
مانند احاطه ذات به صفاتش. پس او ذات و غیر از او مظاهر صفات او هستند. چنین 
شخصی فقط در میان بعضی از کاملان پیدا می‌ شود که در یگانگی حکم عنقا را 
دارد» بلکه ٍٍ پس از هزاران سا لد اگر چنین شخصی یافت شود وجودش مغتنم است. 


حواشی و تعلیقات ۱۳ 


ترجمه حال مختصر شخصیتهای سلسلهٌ طريقهٌ خواجگان 
از خواجه عبدالخالق غجدوانی تا خواجه بهاءالدین نقشبند -قدس سرهم. 


خواجه عبدالخالق غجذوانی 

خواجه عبدالخالق غجدوانی از مشایخ مشهور ماوراءالتهر است که در سال ۴۹۳ در 
قریهُ غجدوان (به ضم اول و فتح سرم) که یکی از روستاهای بزرگ در شش فرسنگی 
بخارا بود. دیده به جهان گشود. پدر وی عبدالجمیل امام) مقتدای وقت و آشنا به علوم 
ظاهر و باطن بود. عبدالجمیل امام که نسیتشن به امام مالک می‌رشیده: در م لطیذ روم 
می‌زیست و به سبب حوادث روزگار به ماوراءالنهر مهاجرت کرد و در قریهة مذکور 
سکنی گزید. 

خواجه عبدالخالق ابتد! در بخارا به تحصیل علوم پرداخت و در سن بیست و دو 
سالگی هنگام اقامت خواجه یوسف همدانی در بخارا از وی طریقت گرفت و با 
شایستگی فراوان مراتب سلوک را طی کرد و به مقام خلافت تایل آمد و پس از بازگشست 
خواجه یوسف به غراسان» ایغان رسما به کار ازرشاهه و قوبیت مر یداتی انا جفخ 

چنانکه در مقدمه کتاب بیان گردید. خواجه عبدالخالق بنیان طریقت خود را بر اين 
هشت اصل: هوش در دم؛ نظر بر قدم خلوت در انجمن؛ سفر در وطن. یاد کرد 
بازگشت, نگهداشت. یادداشت نهاد و خواجه بهاء‌الدین نقشبند که خود را پرورده 
روحانیّت خواجه عبدالخالق می‌دانست. سه اصل دیگر به نامهای: وقرف قلبی» وقوف 
عددی, وقوف زمانی به این هشت اصل افزود و آنها را اساس طريقة نقشبندیه قرار داد. 

خواجه عبدالخالق از صوفیان میانه‌رو و پیرو سنت و ملازم شریعت بود. او ذکر جهر 
را قبول نداشت و بنا به نوشتهُ صاحب رشحات تلقین ذکر خفیّه را از حضرت خضر (ع) 
کر قیقررق ان حضرت یر سبق» و خواجه بوسف «ییر صحبت و خرفهااش بود. 

وفات خواجه عبدالخالق به سال ۵۷۵ ه. ق. در زادگاهش غجدوان اتفاق افتاد و در 
همانجا به خاک سپردند. 


خواجه عارف ربوگری 
خواجه عارف یکی از چهار خلیفه خواجه عبدالخالق غجدوانی است که در روستای 


۳ 


«ربوگر» بر شش فرسنگی شهر بخارا قدم به عرص هستی نهاد. 


۰ / میری در ریاض‌المشتاقین 


خواجه عارف تا زمانی که خواجه عبدالخالق در قید حیات بود» محضر پیر مرادض را 
ترک نکرد و پس از فوت او بر مسند ارشاد نشست تا اينکه سرانجام در سال ۹ در 


خواجه محمود انجیر فغنوی 

خواجه محمود اتجیر فغنوی خلیفه و جانشین خواجه عارف ریوگری بود. وی در ده 
«انجیرفعنی» (به کسر همزه) از مضافات قصباٌ «وابکتی» در سه فرسنگی شهر بخارا تود 
یافت. خواجه محمود در قصبه مذکور اقامت داشت و از طریق گلکاری امرار معاش 
می‌نمود. ایشان برخلاف اسلاف خویش ذکر جهر را تلقین می‌کرد و تا زمان خواجه 
بهاء‌الدین این شیوهٌ ذ کر معمول بود ولی ایشان ذکر جهر را به کلی کنار گذاشت و ذکر 
سال ۶۸۵ و برخی ۷۷۱۰ ۷۱۵ را نوشته‌اند. 


خواجه علی رامیتنی 

وی که در میان نقشبندیان به حضرت عزیزان» معروف است. در قصبهٌ رامیتن (به 
تقدیم ی بر ت) بر دو فرسنگی شهر بخارا دیده به جهان گشود و در همانجا پرورش 
یافت و پس از دوران تحصیل دست ارادت به خواجه محمود انجیر فغتوی داد و در 
تعدمبت ان پیر مراعل ,هلوک را علی گرد وجه‌سفام غللافب وی تال آمد. خراجه یه کار 
بافندگی اشتغال داشت و از این طریق وجه معاش به دست می آورد. 

نقل است که از وی سوال کردند تصوّف چیست؟ ایشان در همان حال که رشته تارش 
گسسته بود و آن را به هم می‌پیوست» جواب داد: «گسستن و پیوستن است» یعنی 
گسستن از جهان مادی و پیوستن به عالم الهی است. 

خواجه در اواخر عمر به خوارزم همجرت کرد و در سال ۷۱۵ در آنجا وفات یافت و 
هیا بد خاک ی قف: 


خواجه محمد بابای سمّاسی 
خواجه در روستای سمّاس (به فتح اول و تشدید دوم) که در یک فرسنگی قصبهٌ 
رامیتن بود تولد یافت. ایشان پس از اینکه در زميته علوم عقلی و نقلی به پایه و مقام بلند 


حواشی و تعلیقات ۷ ۱۴۳۴۷ 


دست یافت» در خدمت حضرت عزیزان به کار سلوک پرداخت و با توجه به عنایت 
خاص مرشدش نسبت به وی به سرعت مراحل سلوک را طی کرد و به مقام خلافت 
ابشاق رسد 

جدّ خواجه بهاء‌الدّین از مریدان خواجه سمّاسی بود و نوه‌اش بهاء‌الدین را که فقط 
یوق از ند وخ گلفعه برد به فص زگ یه طلست آ سکقی خایر خ و خواجنه معید 
وی را به فرزندی خود پذیرفت. 

خواجه محمد پیش از تولد خواجه بهاءالدین نقشبند نیز از مقام وی خبر داده و تولد 
وی را به پاران خود بشارت داده بود و خطاب به خلیفه خود سیدامیر کلال فرمود: «در 
حق فرزندم بهاء‌الدین تربیت و شفقت دریغ نداری و ترا بحل تکنم که تقصیر کنی. امیر 
فرمودند که مرد نباشم اگر در وصیّت خواجه تقصی رکنم" 

وفات ایشان در سال ۷۵۵ اتفاق افتاد و در زادگاهش به خاک سپردند. 

, 

سیّد امیر کلال 

سیّد امیر کلال بن حمزه از خلفای نامدار خواجه محمد بابای سَماسی است. وی در 
ده «سوخاری» بر دو فرسنگی شهر بخارا ولادت یافت. پیشه‌اش کوزه گری بود و به همین 
دلیل او را «کلال» نامیده‌اند چون کلال (به ضم کاف) به زبان مردم بخارا کوزه گر را 
می‌گویند. 

سید در آغاز جوانی کشتی‌گیر بود ولی هنگامی که به سلک مریدان خواجه محمدبابا 
درآمده این پيشه را رها کرد و مت میمعت سال در ملادمتانشسان بنه مستو .و سلوگ 
پرداخت و پس از وقات استادش پیشوای صوفیان طریق خواجگان گردید. 

سید در سال ۷۷۲ وفات یافت و در همان ده سوخاری به خاکش سپردند. 


خواجه بهاءالدین محمد نقشبند بخاری 

خواجه بهاءالذین محمد بن محمد بن محمد نقشبند در سال ۷۱۸ در دهی به نام 
«قصر هندوان» در یک فرسنگی شهر بخارا که بعداً به مناسبت تولد آن حضرت «قصر 
عارفان» نام گرفت. دیده به جهان گشود. 

چنانکه قبالاً اشاره شد سه روز از ولادت ایشانا گذشته بود که خواجه محمد بابای 


سَمّاسی به قصر هندوان تشریف آورد و جدّ بهاءالدین او را برای تبزک پیش خواجه 


۲ / میری در ریاض‌المشتاقین 


محمد برد. خواجه سمّاسی وی را به فرزندی پذیرفت و به یاران خود هم بشارت داد که 
این فرزند مقتدای روزگار گردد. سپس به سید امیر کلال» خلیفه خود. دستور داد که در 
تریبت و شفقت او دریغ نورزد. سید هم قول داد که در انجام وصیّت خواجه تقصیر نکند. 

خواجه بهاءالدین دوران کودکی و نوجوانی را تحت تربیت پدر و پدربزرگش گذراند و 
در هجده سالگی ازدواج کرد و در همان اوان به خدمت خواجه بابای مَمّاسی تشرّف 
یافت و تا وفات آن حضرت در محضرش باقی ماند. 

پس از وفات خواجه ستاسی» فاعیة طلب او رابه خذست سید یر کلال کشائد و از 
او تلقین ذکر گرفت. سید هم به توصیهٌ استادش خواجه سمّاسی در تربیت او دريغ 
نورزید و هر آنچه در توان داشت» صرف تربیت این شاگرد بااستعداد کرد ولی وقتی که 
دید مرغ بلتدپرواز همّتش به این اندازه قناعت نمی‌کنده به او اجازه داد برای ترکيه نی و 
رسیدن به مدارج کمال به هر جا که مایل باشد» سفر کند. 

در پی این اجازه مذت هفت سال در ملازمت و متابعت «مولانا عارف دیگ گرانی» 
خلیفه دیگر خواجه سمّاسی به ریاضت و مجاهدت پرداخت. چند ماهی هم در خدمت 
«قتم شیخ» و زمانی دراز هم نزد «خلیل آتا» که هر دو از مشایخ ترک بودند. همچنان 
مسیر ترقی و کمال را به پای کوشش و همّت پیمود. 

به هر تقدیر» خواجه بهاء‌الدین با وجود اینکه از روحانیت خواجه عبدالخالق 
غجدوانی تلقین ذکر خفی گرفته و به اصطلاح اویسی مشرب بود. ولی برای تکمیل 
مراتب سیر و سلوک و دیدار با مشایخ به بسیاری از شهرها و روستاهای ماوراءالنهر و 
خراسان سفر کرد و هر کجا نشان درویش صاحبدل و صوفی وارسته‌ای را می‌یافت به 
شلدستش م ی #تتافت و از آ رکب قی مب گرد. 

خواجه بهاءالدین ایامی را نیز در ملازمت علما بسر برد و از آنان علوم شرعی به ویژه 
حدیث و آثار صحابه آموخت. خواجه دو بار و به قول صاحب «الانوار القدسیّه» سه بار 
به شرف زیارت بیت‌الله الحرام و روضاٌ مطهر حضرت ختمی مرتبت (ص) نایل آمد. 

سرانجام خواجه در شب دوشنبه سوم ربیع‌الاول سال ۱ در سن ۷۴ سالگی جهان 
فانی را وداع گفت. پیکر پاک این مصلح بزرگ تصوّف اسلامی را در همان زادگاهش 
(قصر عارفان) به خاک سپردند. این روستا اخیراً به تام «ده بهاءالدین» و «مزار» شهرت 
یافته و اکنون هم زیارتگاه اهل دل است. 


حواشی و تعلبقات ۲ ۴۴۳۲ 


ترجمه حال مختصر عرفای سلسله نقشبندبه 
از خواجه علاءالدین عطار تا شاه عبدالله دهلوی -تدس رد. 


شیخ محمد علاءالدین بخاری عطار 

محمد بن محمد علاءالدین بخاری عطاراز اصحاب بزرگ خواجه بهاء‌الدین بود. وی 
تحت تریت بدرش بزرگ شد و بعد از فوت او دز مدارس بخارا به تحضیل پرداخت و در 
همه فنون سرآمد اقران گردید. در همین دوران به خدمت خواجه بهاءالدین نقشبند رسید 
و در سلک مریدان ممتاز ایشان قرار گرفت و با توجه به زهد و تقوای فوق‌العاده و 
استعداد شگرفی که در طریقت داشت. مورد عنایت خاص خواجه بهاءالاین واقع شد و 
در زمان حیات خودش هم تربیت بسیاری از سالکان طریق را به وی واگذار کرد و دختر 
خود را هم به عقد ازدواج وی درآورد. 

بعد از وفات خواجه بهاء‌الدین همه بزرگان اصحاب او مجدّداً به شیخ علاء‌الذین 
عطار بیعت کردند و به همان دیدة احترام به او می‌نگریستند. خواجه محمد بارساکه 
خود از خلفای والا مقام خواجه بهاءالدیر ن نقشبند بود؛ احترام فوق‌لعاده برای شیخ 
علاءالدّین عطار قابا ل بود و بة دستوز او رسالهٌ «قدسیّه» را به رشتهٌ تحریر درآورد. 

شیخ علاءالذین عطار از میان علما و فضلای ماوراءالنهر خلفا و مریدان فراوان داشت 
و از جمله این خلفا علامةٌ شهیر «سید شریف جرجانی» بود. سید بارها می‌فر مود من به 
زیارت شیخ زین‌الذّین علی کلال از رفض خلاص شدم و به مصاحبت شیخ علاءالدین 
عطار خدای را شناختم. 

صاحب انوار قدسیه نقل می‌کند: تعدادی از علمای بخارا که همگی از مریدان شیخ 
علاءالذین بودند» در بارة امکان ریت حق‌تعالی با هم اختلاف داشتند. تعدادی موافق و 
تعدادی مخالف آن بودند. در پی این مباحثه و مجادله به خدمت شیخ علاءالدین رفتند و 
ختم این بحث را به رآی آن حضرت محول کردند. شیخ به مخالفان ریت فرمود سه روز 
پیش من بمانید و در این مذت با وضو باشید و حرف نزنیده سپس به شما پاسخ می‌دهم. 
پس از سه روز چنان حالی به آنان دست داد که همگی از هوش رفتند وپس از آتکه حال 
عادی یافتند. بر پای او افتادند و به رژیت حق ایمان آوردند. 

ایشان در سال ۸۰۲ در چغانیان (مرکز ناحیه‌ای به همین نام در مسیر علیای رودخانه 
جیحون در ماوراءالنهر) وفات بافت و همانجا به خاک سیردند. 


۴ / سیری در رباض‌المشناقین 


مولانا یعقوب چرخی حصاری 

ایشان در چرخ (روستایی در حوالی غزنین) دیده به جهان گشود و دوران کودکی را 
همانجا گذراند وتحصیلانش را در هرات آغاز کرد» سپس برای تکمیل معلومات خود به 
مصر رفت واز محضر اساتید و علمای بزرگ آن دیار از جمله شیخ شهاب‌الذین شیروانی 
بهرهٌ فراوان برد و در علوم عقلی و تقلی مقام بلند یافت. 

پس از پایان تحصیل علوم رسمی به وطن مألوف : مراجعت کرد و بنا به اعتقادی که 
قبلاً نسبت به حضرت شاه نقشبند داشت. برای تحصیل علم باطن به بخارا در 
ماوراءالنهر رفت و به خدمت آن حضرت 7 تشرّف یافت و از او تقاضای تلقین دکر کرد. 
حضرت شاه نقشبند تقاضای او را پذیرفت و به عنایت و توجّه خاص او را از دیگران 
امتیاز بخشید 

مولانا یمقوب مذتی در خدمت حضرت بهاءالدین مراحل سلوک را پیمود؛ سپس به 
دستور ایشان به خدمت شیخ علاء‌الدین راز وسه وا زمافی که در فده چبابتٍ بودنده 
ملازم صحبت ایشان بود. .یس از ز فوت شیخ علاءالدین در قریة «هَُتّه یکی از قراء 
حصار ک که قصبه‌ای در جنوب شرقی بخارا بوده سکنی گزید و در سال ۰ ۸۵۱ در همان 
روستا وفات نمود و همانجا به خاک سپردند. 


خواجه ناصرالدین عبیدالله احرار تاشکندی 

ایشان از خلفای مشهور مولانا یعقوب چرخی است که به سال ۶ در چاج (تاشکند 
کنونی) متولّد شد و از همان آغاز کودکی آثار بزرگی و صدق و صفا از ناصیتش پیدا بود. 

خواجه ابتدا تحت تربیت خال بزرگوار خود؛ علامه شیخ ابراهیم چاچی پرورش 
یافت و پس از مدتی برای ادامه تحصیل او را از تاشکند به سمرقند فرستاد ولی به اقرار 
خودش جاذبه‌های معنوی چنان او را ربوده بودند که چندان علاقه‌ای به تحصیل علوم 
ظاهر نداشت و دائیش که متوجه ان حقیقت شد. او را در رسیدن به اهداف باطنیش 
آزاد گذاشت 

خواجه ناصرالدین برای نیل به مقصودش در خاک ماوراءالنهر و خراسان مسافرتها 
کرد؛ هر کجا شخص صاحبدلی بود به صحبتش شتافت و هر کجا مزار بزرگی بود به 
زیارتش رفت. در خواب به خدمت حضرت عیسی (ع) و حضرت رسول (ص) نایل آمد 
و از آنها نوازشها دید و بسیاری از عرفا را در خواب و بیداری زیارت کرد و از آنها 
بشارتها شنید. سرانجام به خدمت مولانا یمقوب چرخی تشرّف یافت و آداب طريقة 


حواشی و تعلیقات ۴۴۵ 


خواجگان را از او گرفت. مولانا یمقوب او را از هر لحاظ کامل و مورد فضل و عنایت 
خاص الهی یافت و به او اجازه داد که سالکان را به هر دو طریق جذبه و ذکر تربیت کند. 
خواج4 احرار سخنان حکمت آمیز در زمينة تصوّف و عرفان و مقامات سلوک 
دارد, علاقه‌مندان می‌توانند به کتابهایی چون الانوار القدسیه» و «رشحات عین الحیات» 
که به ضبط این موارد پرداخته‌اند» مراجعه کنند. 
خواجه ناصرالدین سالهای آخر حیات خود را در زادگاهش گذراند و در سال ۸۹۵ 
دعوت حق را لبیک گفت و ورح پرفتوحش به رفیق اعلا پیوست. 


شیخ محمد زاهد قاضی سمرقندی 

شیخ جلال‌الدین محمد زاهد قاضی سمرقندی: نوادهُ دختری مولانا یعقوب چرخی 
از خلفای بزرگ خواجه عبیدالله احرار بود که ابتدا به تحصیل علوم رسمی پرداخت و در 
این زمینه بر اقران خود تفوّق یافت. سپس به طور اتفاق در روستایی به نام شادمان به 
خدمت خواجه عبیداللّه مشرف شد. کشوفات و جاذبه‌های معنوی خواجه به کی او را 
مجذوب ساخت و از سفر به هرات و ادامهٌ تحصیل در آن دیار بازماند و ملازم صحبت 
خواجه عبیداللّه گردید و حدوداً دوازده سال در خدمت آن پیر روشن ضمیر به ریاضت و 
مجاهدت پرداخت. 

چنانکه گفتیم شیخ محمد زاهد علاوه بر فضایل معنوی در علوم ظاهر نیز بهرة وافر 
داشت و کتابی به نام «سلسلة العارفین و تذكرة الصذیقین» در مناقب و مقامات خواجه 
احرار به رشتهٌ تحریرکشیده است. 

شیخ سالها در سمرقند به شغل قضاوت اشتغال داشته و در سال ۶ وفات یافته 
است. زادگاهش روستای «وخش» از توابع قصبهٌ «حصار» در جنوب شرقی بخارا بوده 


است. 


شیخ محمد درویش سمرفندی 

شیخ محمد درویش یا درویش محمد خواهرزاده شیخ محمد زاهد سمرقندی بود. 
وی ابتدا تزد دایی خود به تحصیل علوم ظاهر پرداخت؛ سپس به سلوک مشغول شد و به 
مزید توجّه و عنایت دائیش مراحل سلوک را به نحو احسن طی کرد و به مقام خلافت وی 


ِ 


۶ . سیری در ریاض‌المشتافین 


درویش محمد در «اشکته» سکتی گزید که به نوشته «الانوار الْقدسیه» روستایی در 


حوالی بخارا و به نوشته «خزينة الاصفیاء» قصیه‌ای از مضافات سمرقند بوده است. 


مولانا محمد خواجگی امکنگی سمرقندی 
ایشان با ارشاد والد ماجدش درویش محمد به سرعت مقامات سلوک را پیمود و با 
توجه به استعداد ذاتی و عنایت خاص پدرش به مقام خلافت و جانشینی وی نایل آمد. 
مولاتا محمد در زادگاهش روستای آمکنه به کار ارشاد عباد مشغولگشت و مریدان 
بی شمار یافت و خلفای بزرگ تربیت کرد. ایشان ٩۰‏ سال عمر کردند و در سال ۱۰۰۸ 


جان به جان آفرین تسلیم نمودند. مزارش در روستای امکنه است: 


خواجه مویّدالدین محمدباقی 

خواجه محمدباقی یکی از اکابر سلسلهٌ نقشبندیّه است که در سال ۹۷۱ يا ۹۷۲ در 
حوالی شهر کابل دیده به جهان گشود و همانجا نشأت یافت. خواجه در جوانی هنگاهی 
که به قصد انجام یک امر دنیوی به هند سفر کرده بود. جذبه‌ای از جذبات الهی او را 
درربود و به کی از دنا و ارباب دنیا روی برتافت و بر تحصیل علوم دیتی و معارف الهی 

خراجه محمدباقی در راه تیل به اهداف بلند خود بسیاری از شهرهای سرزمین هند و 
خراسان و ماوراءالتهر را زیر پا گذاشت و از هر خرمنی خوشه‌ای و از هر خوانی توشه‌ای 
برگرفت چنانکه در علوم معقول و منقول تبخر یافت و دنیایی از تجارب معنوی کسب 
کنزد تا ابنکهگذازش به سمرقند افتاه و ان با کال مجقویت دنه مکدگی گردید و از او 
آداب طریقهُ نقشبندیه گرفت. 

خواجه باقی با توجه به استعداد فوق‌العاده و کوله‌باری از تجارب علمی و معنوی به 
سرعت درجات طریقه نقشبندیه را پیمود و از خواج امکنگی اجازه ارشاد گرفت. 
خراججه باقی علاوه بر خواجه امکنگی» از روحائیت. خواجه عپیدالله احرار نیز کب 
فیض کرد و خواجه احرار هم ضمن اجازهُ ارشاد» به او دستور داد که به هند برود و در 
آنجا به کار اشاعه طریقه نقشبندیّه و تربیت سالکان بیردازد. در این ارتباط روحانی» 
خواجه احرار ظهور و ترییت حضرت امام ریّانی؛ برجسته‌ترین عارف طريقه نقشبندیّه را 


نیز به وی بشارت داد. 


حواشی و تعلیقات ۴۴۷ 


در پی این فرمان معنوی» خواجه محمد باقی عازم هندوستان گردید و در شهر 
عظیم آباد (دهلی) بساط ارشاد گسترد و جماعت بی‌شمار به وسیله ایشان با معارف 

بقهٌ نقشبندیه که قبلاً ناآشتا برای مردم آن دیار بود» آشنا شدند و تعدادی زیادی هم 
به مقام خلافت و ارشاد رسیدند. 

خواجه باقی در سال ۱۰۱۲ با عمر کم امّا بسیار پر بار در سن چهل سالگی به جهان 
باقی شتافت و مرقد مبارکش در دهلی مزار مردم صاحبدل است. 


شیخ احمد فاروقی سهرندی 

مولانا شیخ احمد فاروقی سهرندی یا امام ربّانی ملقّب به مجدّد الف ثانی بزرگترین 
عارف طریقه نقشبندیّه بعد از خواجه بهاءالدین نقشبند و یکی از مصلحان بزرگ تصوّف 
اسلامی در سا ٩۷۱‏ در «سهرند» يا «سرهند»از شهرهای اطراف دهلی تولد یافت. 

امام تحصیلات ابتدایی خود را نزد والد ماجدش شیخ عبدالاحد که در علوم ظاهر و 
باطن صاحب مقام بود. آغاز ز کرد و برای ادا مه تحصیل عازم «سیالکوت» (شهری در 
شمال شرقی پا کستا ن) شد و از محضر استادان صاحب نامی جود «مولانا کمال 
کشمیری)» و «شیخ یعقوب کشمیری! استفادهٌ شایان برد و از «قاضی بهلول بدخشانی» 
چندین کتاب در زمینهٌ تفسیر و حدیث و اصول فراگرفت و اجازهٌ روایت و تدریس این 
کتابها را از این استاد به دست آورد. 

ایشان با توبخه به نبوغ ذاتی و هوش سرشارش که تعجّب همگان را برانگیخته بود؛ به 
سرعت همه مراتب علمی را پیمودند و در همه فنون داتش به ویژه تفسبر و حدیث و 
کلام و سایر علوم شرعی تبخر یافتند و در همان آغاز جوانی در زمینه‌های مختلف به 
تصتیف و تألیف پرداختند. 

امام پس از کسب کمالات صوری و نیل به همه مدارج علمی» در نزد پدر بزرگرارش 
به سیر و سلوک پرداخت و در حالی که بیش از هفده سال نداشت در سه طریقه قادربه» 
سهروردیه و چشتیّه از او اجازهُ ارشاد گرفت و به تعلیم طالبان و تربیت سالکان مشغول 
شد. امّا با توجه به علاقهُ شدیدی که از دیر باز به طریقه نقشبندیه داشت. برای تحصیل 
نسبت این طریقه که آن را قوق تسبت طرق دیگر می‌دانست؛ همواره مترضد فرصت 
محاسب بود. لذا با آگاهی از آوازهٌ شهرت ارشاد خواجه محمدباقی از اکابر طريقة 
نقشبندیّه و اوّلین داعی این طریقه در دیار هندء به خدمت ایشان شتافت و با وجود اینکه 
در آن موفع خود در ردیف مرادان آن دیار بود» در سلک مریدان آن حضرت درآمد. 
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خواجحه محمدباقی نظر به اينکه روحانیّت خواجه احرار قبلاً تربیت امام را به ار 
بشارت داده بود» نسبت به این سالک والا مقام که همه مراحل سلوک را در طرق دیگر 
پیموده بو_د توجّه خاص مبذول می‌داشت تا آنجا که امام توانست در حدود دو ماه و چند 
روز تمام مدارج و مقامات این طریقه را نیز طی کند و به مقام خلافت و ارشاد نایل آید 
چنانکه حواجه باقی تربیت همه مربدان خود را از آن پس به وی محوّل کرد و در بارة 
عظمت صقام ایشان فرموده بود: «شیخ احمد مثل آفتابی است که هزاران مانند ما در زیر 
تور او گم هستیم.». 

چنانکه گفتیم یکی از القاب مشهور امام «مجوّدالف انی» است و این تسمیه بر 
اساس حدیثی است که بسیاری از مان شا ل کرده‌اند 

به این مفهوم که خداوند در آغاز هر صد سال مجددی را برای احیای دینش 
می‌فرستد و اغلب این بزرگان به این موضوع اشاره کرده‌اند که مجدد سده‌ای که در آغاز 
هزاره قرار گرفته باشد» به مراتب قوی‌تر و بزرگتر از مجدّد سده‌های دیگر است. 

با توجّه به حدیث مذکوره همه اکابر زمان بالاتفاق حضرت امام ریّانی را در آغاز سده 
بازدهم که آغاز هزاره دوم هجری هم هست دارای همه وبژگهای چنین شخصیّتی 
دانسته و به او لقب «مجدد الف ثانی» داده‌اند. 

به هر حا ل» اشاره به همه ابعاد شخصیّت بی نظیر حضرت امام ریانی در این تعلیقات 
که به ترجمهٌ حال بسیار مختصر این بزرگان اختصاص يافته است ممکن نیست اما اشاره 
به این نکته ضروری است که به عقیده همه دین‌پژوهان امام ربانی حقیقتاً یک موهبت 
الهی برای مسلمانان شبه قارَةٌ هند بود که توانست با نفوذ کلام و قدرت باطن اسللام را در 
آن سرزمین پهناور از خطر انحراف و نابودی نجات دهد و به پیروی از اسلاف نقشبندی 
خودکه التزام به شریعت و پیروی از سنت بود. بسیاری از بدعتها راکه به تدریج به اصول 
و فروع اين د ین مبین راه یافته بوده طرد کند و به جدایی بین شریعت و طریقت خاتمه 
دهد وطریقت را خادم شریعت معرفی کند. 

آنچه بیش از هر چیز نقش آمام را در دفاع از کیان دیانت مقدس اسلام برجسته نشان 
می‌دهد و صورت یک جهاد واقعی به آن می‌بخشد این است که رفتار ناشایست بعضی از 
علمای وقت و دمدمه‌های تعدادی از درباریان دنیایرست. «اکبر شاه» امپراتور بزرگ 
«گورکانیان هند» را نسبت به اسلام بدبین کرد و این موضوع موجب گردید این یادشاه 
دین تازه‌ای به نام «توحید الهی» که ترکیبی از احکام اسلام» هندو مسیحیّت و ادیان دیگر 
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هند بود» به عنوان دین رسمی تمام سرزمین هند معرفی کند و مردم را به پیروی از آن 
مجبور سازد. 

این اقدام اکیرشاه نزدیک بود زحمات پنج قرن مجاهدات و فدا کاریهای مسلمانان را 
که برای اشاعه و ترویج اسلام در آن سرزمین متحمل شده بودند: بر باد دهد و به 
حاکمیّت این دین الهی در آنجا خاتمه بخشد. 

تنها کسی که توانست به حق علیه این جریان برخیزد. حضرت امام ریّانی بود. امام با 
نفود در عناصر مسلمان دربار سعی کرد آنان را از خطر آگاه سازد و به وسیلهة آنان از 
فاجعه‌ای که در پیش بود؛ جلرگیری نماید. درباریان با توجه به مقام شامخ او در علم و 
عرفان و پاکی دامانش از شوایب جاه‌طلبی و دنیادوستی برایش احترام فوق‌العاده قایل 
بودند و عمیقاً به او اعتقاد داشتند. 

بدین طریق امام توانست ابتدا از عمق فاجعه جلوگیری کند و حدوداً از آثار مخزب 
آن بکاهد و با مرگ اکبرشاه و جانشینی پسرش جهانگیرشاه اوضاع به نفع مسلمانان کمی 
دگرگون شد و این پادشاه شیوءٌ تفکر پدرش را کنار گذاشت. ایشان در خدمت امام هم 
ارادت داشتند و به دیده تکریم و احترام به او می‌نگریستند ولی بعضی از حاسدان و 
معاندان امام که هنوز در دربار نفوذ داشتند. شاه را وادار کردند برای امتحان امام را به 
دربار فراخراند. 

شاه امام را به دربار دعوت کرد و امام هم برخلاف رسم معمول آن زمان که هیر 
تازه‌واردی می‌بایست به عنوان سلام در مقابل شاه سجده ببرد هنگام ورود به دربار به 
سلام اکتفا کرد و از سجده سرباز زد. همین دستاویزی برای دشمنان امام و خشم شاه 
گردید و دستور داد او را زندانی کنند. 

امام سه سال در زندان ماند و در این مذت همه زندان‌بانان به صورت یکی از اولیاء 
له و مقزبان الهی به او می‌نگریستند و برایش احترام فوق‌العاده قایل بودند. در این مدّت 
صدها نفر از زندانیان هم به وسیلة او اسلام آوردند و همین مسأله باعت شد شاه نسبت 
به او نظر دیگر یابد و دستور آزادی او را صادر کند. پس از آزادی از امام خواست مدّتی 
در اردوگاه شاه بماند. امام دعوت او را پذیرفت و شاه در این مات سخت تحت تأثیر او 
قرار گرفت و پشت سر او نماز می‌خواند. سرانجام او را با احترام به زادگاهش سهرند 
بازگرداند. 


بعد از جهانگیر در زمان «شاه جهان» و «اورنگ زیب عالم‌گیر» دربار هند تحت ارشاد 
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و راهتمایی امام و فرزندانش کاملاًمتحوّل شد و صبعهٌ اسلامی یافت. احکام اسلام از نو 
احیا گردید و مظاهر کفر و الحاد از صحن اجتماع برانداخته شد. 

امام ربانی علاوه بر تدریس معارف اسلامی و تربیت سالکان؛ کار تألیف را هم رها 
نکرد و علاوه بر مکتوبات که به حق داثرةالمعارف معلومات دینی و حقایق عرفانی 
اتیکین چندین رساله هم به رشته تحریر کشید که از آن جمله است: 

«التهلیلته» «انبات الواجب» «اثبات النبوه» «المبدا و المعاد»» «لمکاشفات الغیبیه». 
«آداب المریدین»: «المعارف اللدنیّه؛. «تعلیقاتی بر عوارف المعارف» سهروردی و 
«شرحی بر رباعیّات خواجه عبدالباقی». 

آمام پس از عمر بسیار پر بار و با برکت در سال ۱۰۳۴ در سن ۶۳ سالگی دنیای فانی 
را وداع گفت و به ملکوت اعلا پیوست و پیکر پاکش را در زادگاهش سهرند به خاک 


سیر دند. 


شیخ محمد معصوم عروة الوئقی 

شیخ محمد معصوم ملقب به عروةالوئقی فرزند حضرت امام ربانی و یکی از اکابر 
این طایقه است که در سال ۱۰۰۷ در سهرند تون یافت. 

شیخ محمد معصوم از دوران طفولیّت آثار ذکاوت و ولایت از ناصیتش پیدا بود به 
همین دلیل در همان دوران جوانی همة پایه‌های علمی و عرفانی را در محضر مبارک 
پدرش پیمود و در سن هفده سالگی آماده افادهُ طالبان و ارشاد سالکان بود و حضرت 
مجدد در زمان حیات خویش تربیت بسیاری از سالکان را به عهدة او گذاشت. پس از 
فوت امام, شیخ محمد معصوم رسماً به جای پدر بر مسند ارشاد نشست و در ترویج 
طريقة نقذبندیّه در آن دیار و ترییت سالکان نقش بسیار مهم ایفا کرد و خلفای نامدار از 
او اجازه ارشاد گرفتند. 

شیخ محمد معصوم در سال ۱۰۷۹ در سهرند دیده از جهان فرو بست و در جوار پدر 


بزرگوارش به خاک سپردند. 


شیخ محمد سیف‌الدین فاروقی مجدذدی 
شیخ محمد سیف‌الدین فرزند محمد معصوم عروةالوئقی است که در سال ۱۰۵۵ در 
سهرند متولد شد. شیخ محمد سیف‌الدین هم در محضر پدر بزرگوارش به تحصیل علوم 
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ظاهر و باطن پرداخت و در هر دو زمینه به درجات عالی رسید و از او اجازه ارشاد گرفت. 

شیخ محمد به دستور پدرش برای اجرای احکام شریعت و ترویج طریقت به دهلی 
رفت و دربار سلطان محمد اورنگ زیب از او استقبال شایان به عمل آورد. سلطان شخصاً 
و اغلب وزرا و امرایش به سلک مریدانش درآمدند و از او تلقین ذکر و آداب طریقت 
گرفتند. پادشاه با وجود کهولت سن به حفظ قرآن کریم پرداخت و اوقاتی را به انجام 
فرایض و سنن و اذکار و اوراد طریقت اختصاص داده و تحت تأثیر همین تربیت بود که 
سلطان در قلمرو حکومت خود به احیای شعایر دینی و اجرای احکام شرعی همت 
گماشت: 

شیخ محمد سیف‌الدین به امر به معروف و نهی از منکر بسیار اهمیت می‌داد و به 
همین سبب لَقب «محتسب امّت» به او داده بودند. همچنین خداوند به او چنان سطوت و 
خشیت بخشیده بود که امرا و سلاطین هم در مجلس او نمی نشستند و با ادب تمام بر پای 
می‌ایستادند. خانقاهش محل اجتماع علماً و فضلا شده بود و بسیاری از بزرگان دین 
تحت تربیت او به مقام خلافت و ارشاد رسیدند. 

شیخ در سال ۱۰۹۵ دعرت حق را لبیک گفت و در جوار آبای کرامش در سهرند به 
خاک سیردند. 


سید نور محمد از شجرء پاک آل محد (ص) بود که در سرزمین هند نشأت یافت و در 
محضر شیخ محمد سیف الدین کار سلوک را آغاز کرد. سید نور محمد با شایستگی تمام 
همه مراحل طریقه نقشبندیّه را پشت سرگذاشت و به مقام خلافت و جانشینی مرشدش 
نایل آمد. 

سید فوق‌العاده با وَرع و تقوا بود و اغلب اوقاتش به ذکر و مراقبه و مطالعهُ کتب سیر و 
شمایل نبوی سپری می‌شد و بر اثر کثرت عبادت و ریاضت پشتش خمیده بود. در 
خوراک و پوشاکش بسیار احتباط می‌کرد و می‌کوشید ناتش از راه حلال تهیه شده باشد. 
9 :۲ جان‌جانان که یکی از اکابر اصحاب سید بو هر گاه از او یاد می‌کرد به گریه 
می‌افتاد و به اصحابش می‌فرمود کاش او را می‌دیدید تا ایمان خود را به کمال قدرت الهی 
که چنین نادره‌ای آفریده است. تجدبد نمایید. 


سید سالها ملازم خدمت شیخ سبف‌الدین بود و بعد از فوت او زعامت و رهبری 
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طریقه علیّه نقشبندیّه را به عهده گرفت و تا سال ۵ که سال فوت آن سیّد جلیل القدر 


۳ ۲ ۳۲ ۳9 9 رم ۱ و 5 ۲ ات 
است» در احیای سنّت و ترویج طریقت سعی بلیغ و کوشش بی‌دريغ مبذول داشت. 


مولانا شم ‌الدین حبیب‌الله میرزا جان‌جانان مظهر 

قیمب اللفت حبیب‌الله میرزا جان جانان عارف تام‌آور قرن دوازدهم هجری و از 
بر جسته‌ترین اصحاب سید نور محمد در سال ۱۱۱۳ تولد یافت و از همان دوران کودکی 
آثار بزرگی و نجابت و تور هدایت از ناصیه‌اش پید! بود. 

میرزا جان‌جانان با توجّه به هوش سرشار و اهتمام فوق‌العاده پدرش به تعلیم و تربیت 
وی؛ در سیٌْ هجده سالگی در تمام علوم عقلی و تقلی تبخر یافت و در همه زمیته‌های 
مطلوب ازلی وی را به محضر مبارک سید تور محمد کشاند و مذت چهار سال در سفر و 

۳ ۲ ی 21 9 َ 4 3 1 ۳ 2 ۰ 1 ۲ ِ 
حضر ملازم صحبت ان پیر نورانی شد. ایشان در این مذت رباضتها کشیدند و خلوتها 
گزیدند تا شاهد مقصود را در آغوش گیرند. پس از وفات سید هم مدت دو سال بر مزار 
او به مراقبه پرداخت و از روحانئیّت او استفاضه نمود. پس از این دو سال» روحائیت سید 
به او اجازه داد برای رسیدن به مراحل کمال پیش مرشد زنده برود و از او کسب فیضر 
اکتا 

در یی این اجازه ابتدا به خدمت «شیخ محمد افضل» یکی از خلفای شخ محمد 
محصوم درآمد و علاوه بر استفاده معنوی کتابهایی از حدیث نبوی را هم پیش او خواند 
و شیخ محمد افضل شیخ حدیث و صحبت اوگردید. پس از او به خدمت «شیخ حافظ 
سعدالله) رسید و مدت دوازده سال هم در خدمت این پیر باقی ماند و در توسعهٌ باطن و 
تیل به کمالات معنوی از او بهره‌ها برد. سپس به ملازمت صحبت شیخالشیوخ «شیخ 
محمد عابد سنامی» درآمد و آخرین مراحل سلوک طریقهُ مجددیّه را نزد ایشان پیمود و 
به اجازهٌ ارشاد در طریقه قادرت سور ورعگه و چیه هم از ایب یر تابا, امد 

بالاخره شمس‌الدین میرزا جان‌جانان با بار سنگینی از اندرخته‌های علمی و عرفانی و 
سالها ریاضت و محجاهدت: خود بر مستد ارشاد نشست و صیت شهرت و کرامتش 
سرتاسر دیار هند راگرفت. تعداد کثیری از علما و فضلای آن دیار به زبارتش شتافتند و 
عاشقان و دلدادگان شاهد حقیقی در محضرش کمر خدمت بستند. طریقه نقشبتدیه به 
وجود پر برکتش رواج و رونق تازه یافت و خلقای نامدارش در پهنه وسیعی از عالم اسلام 
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سرانجام این خورشید آسمان ولابت از افق سرزمین هند آهنگ افول کرد و در محرم 
سال ۱۱۹۵ در سن ۸۲ سالگی به دست چند نفر از متعضبان غیر مسلمان که وجودش را 
سبب هر چه بیشتر پیشرفت و نشر اسلام در سرزمین هند می‌دانستند» به شهادت رسید 
و پیکر پاکش را در دهلی به خاک سپردند. 

در ماده تاریخ وت اشعار و عبارتهای فراوان ذکر کرده‌اند که از همه منأسب‌تر 
این حدیث نبوی که در باره شهادت یکی از اصحاب خود فرمود است: «عاش 
ید مات دا -(۱ ۱ + ۶۳ + ۴۴۱ + ۳۲۰) 


مولانا شاه عبدالله غلامعلی دهلوی 

شیخ‌المشایخ شاه عبدالله غلامعلی دهلوی از عرفای نام آور سرزمین هند است که در 
سال ۱۱۵۸ در یکی از قصبات پنجاب پاکستان چشم به جهان گشود. پدرش شا 
عبداللطیف از علما و عرفای آن دیار به شمار می‌آمد و شخص بسیار زاهد و پرهیزگار 


بود. قیل 


ت‌ 


از تولد شاه عبداللّه در خواب به خدمت حضوت عل علی -کرم ال وجهه - رسیده و 
حضرت علی به او فرموده بود خداوند پسری به تو عطا می‌فرماید تامش را علی بگذار 
شاه عبدالطیف پس از تولد فرزندش به دستور آن حضرت عمل کرد و او راعلی نام نهد 
ولی شاه عبدالله وقتی به حدّ رشد رسید به جهت رعایث ادب خود را «غلامعلی» گفت, 
تام «عبدالله» را را هم گویا در خواب حضرت رسول (ص) بر او نهاده بود و به این صورت 
تام مبار رک او «عبدالله غلامعلی» شد. 

شاه عبدالله در کودکی از ذکاوت و هوش سرشار برخوردار بود و توانست قرآن 
مجید را در یک ماه حفظ کند. ابشان در تحصیلات زسمی هم فان سفق موق و در 
همان ایام جوانی در علوم معقول و متقول جزو فحول به شمار می آمدند. 

پس از پابان تحصیلات علوم مدرسی: پدرش که از مریدان مو لانا ناصرالدین قادری 
بود به او پیغام داد که به دهلی بیاید و نزد مرشد او کار سلوک را آعازکند. شاه عبد اللّه به 
طرف دهلی راه افتاد ولی هنگامی که به آنجا رسید مولانا ناصرالدین همان شب فوت 
کرده بود و این سبب شد که شاه عبد اه مطلوب خود را نزد مشا یخ دیگر عرفنی دنبال 
کند و در این جستجو گذارش به خانقاه میرزا جان‌جانان افتاد و به کمند ارادت این پیر 
والامقام طریقه نقشبندیه گرفتار شد. ابتد! در طریقَه قادریّه به او بیعت کرد سس از او 


طربقه نقشبنذیه گرفت. 


۴ : سری در ریاض‌المشتاقین 


به ۶ 


شاه عدائله مذت ۱۵ سال در حلقهٌ ذکر و مراقبهٌ میرزا جان جانان حضور یافت و در 
اصول آن لطایف آشنایی یافت. از میرزا جان‌جانان اجازه ارشاد گرفت. 

شاه عبدالله در بیان احوال خود می‌گوید وقتی اجازة ارشاد گرفتم آبتدا متردد بوده 
1 ۱ 
آیا خضرت سیخ عبدالقادر گیلانی - قدس سره - اجازه دارمم‌در طریقه نقشبندئه به ارشاد 
بیردازم تا ایتکه در واقعه‌ای به خدمت شیخ عبدالقادر تشرّف یافتم که در مقابلش 
حضرت شاه تقشیند -قدس سره - نشسته بود. در همان واقعه به خاطرم رسید که پیش 
حضرت شاه تقشبند بنشینم. به دنبال این خطره. حضرت غوت‌گیلانی فرمود مقصود 
فقط خدای تعالی است. برو آنجا بنشین جای دریغ نیست. 

یس از شهادت میرزا جان‌جانان شاه عبدالله به جای ایشان بر مسند ارشاد نشست و 
آستانش قبلهٌ آمال حق‌طلبان و خداجویان شد. مردم از اطراف و اکتاف عالم اسلامی 
چون روم و شام و عراق و حجاز و خراسان و ماوراءالنهر و به یک عبارت از افریقا تا چین 
به قصد استفاده از محضرشی بار سفر بستند و به شوق زیارتش محنت راههای دور و 
دراز ویر خطر بر خود هموار.کردند. شخصیّتهای فراوان در محضرش از همه مراحل 
سلوک گذشتند و به اجازه ارشاد تایل آمد 

1 ثٍٍِ"۳ ۱ 12 ۳ یه تا مش و ِ م 

شاه عبدالله از عاشقان حضرت ختمی مرتبت (ص) بود و به جد می‌کوشید که همه 
اقوال و افعالش مطابق سنئت آن حضرت باشد. به فرآن مجید علاقه فراوان داشت و 
اغلب به تلاوت آن مشغول بود و با از ز دیگران سماع می‌کرد. قرائت ده جزء قرآن جزء 
اوراد شبانه‌روزی ایشان بود. شبها بسیار کم می‌خوابید و وقتی برای نماز تهجد بیدار 
می‌شد بعد از نماز دیگر نمی خوابید و تا صبح به مراقبه و قرائت قرآن می‌پرداخت. نماز 
صبح را به جماعت می‌خواند و بعد از نماز تا طلوع آفتاب در حلقه ذکر و مراقبة مریدان 
می نشست» سیس تا نزدیک ظهر در تسه قو نت ی تفسیر و حدیث حضور می‌یافت. پس 
از انجام همه این وظایف مقداری غذا! تناول می‌کرد و مت کمی : تا نزدیک نماد ز ظهر 
می‌خوابید» سپس نماز می خراند و دوباره تأ تماز عصر به درس تقسیر و حدبث مشغول 
می‌شد. بعد از نماز عصر هم مذتی را به مطالعةٌ کتب اولیا مانند مکتویات حضرت امام 
ریّانی و عوارفالمعارف شیخ شهاب‌الاین سهروردی و رسالهة قشیری می‌گذراند» پس از 
آن در حلقه ذکر و توجّه عام تا مغرب اشتغال داشت. بعد از نماز مغرب تعدادی از 
خواص سالکان را مورد توجه فرار می‌داد» سیس شام مختصر می‌خورد و به انجام 


حواشی و تعلیفات ۱ ۴۵۵ 


سرانجام این عارف ربانی پس از عمری پر برکت و جد و جهاد برای اعتلای شریعت 
و طریقت» روز دوشنبه دوازدهم صفر سال ۱۲۴۰ روح پر فتوحش این قالب جسمانی زا 
رها کرد و به ملکوت اعلا پیوست. در تشییع جنازه‌اش جماعت بی‌شمار که دهلی کمتر 
نظیرش را به خود دیده بود؛ شرکت کردند و در کنار مرشد شهیدش به خاک سپردند. 


۶ ؛ میری در ریاض‌المشتافین 


شجره‌نامة سلسله نقشبند یه 
از حضرت رسول اکرم (ص) تا خواجه بهاءالدین نقشبند (قدس‌سره)"" 


1 رسول‌الله (صلم) سس 
7۳ ۱ ۱ 


1 
أ 


ابو علی کاتب 
اپو عثمان مغربی ‏ . ۸ 
[.. ابوالحسن خرقانی 1 ابوالقاسم‌گرگانی ‏ ] 


ابوعلی ثارمدی 

خواجه یوسف همدانی _] 
۱ دس واه مداخ خجد وان | 
| خواجه عارف ریوگری 


سح 
خواجه علی رامیتئی 
یتح 
محمد بابای سماسی ‏ | 
ی ی 
7 
سید امیر کلان 
السیت ف تسا 


دس 
۱ .-------] خواجه بهاءالدین نقشبند 
رش 


۱ - حطرط نقطه‌چین تمایتده تسیت روحانی و عدم همزماتی است. (مقتبس از مقدمه قدسیّه بد قلم طاهری عراقی) 


حواشی و تعلیقات ۱ ۴۵۷ 


شحر نامه سلسله نقشبند یه 


مولانا یعقوب چرخی حصاری 
۱ 
خواحه اصرالدین عبیذاله احرار تاشکندی ۱ 


۱ ۱ 


سا 


۱ شیخ محمد زاهد تاضی سمرفندی ۲ 


پووسس ست رت اس تاه بمب نشخ 


شیخ محمد درویش سمرتندی ُ 


مرلانا محمد خواجگی امکنگی صمرقندی ۳ 


خواجه مژیدالدین محمدباقی 


اعام ربانی شیخ احمد فاروقی سهرندی (مجدد الف انی) 
لا مه رس | 


شیخ محمد معصوم عروفالوثقی 


۱ شیخ محمد میف‌الدین فاروقی مجددی ۱ 


سید ور محمد بدوانی 


| مولانا شمس‌الدین حبیب‌النه میرزا جان‌حانان مظهر 
اه 
مولانا شاه عبدالله غلامعلی دهلوی أ 


۱ مولانا خالد شهرزوری 


شیخ عتمان سراح‌الدین نقشسدی 


فرص تست بت اک و دص هه دیص یت دمک یی و 


اه طب ۳ رب ررضرت مول) حنالرشبری 


«ِ 1 / 


پا ام سار ید نماد رل 
لب لس شم ون روز یم باون 
مات 1 ُ 1 دا اس 


»او 


صسال ,رشن سا ار ز سل ری 
رتنیا نت رتش به ان 


دمن کح ان کم تصرف کردم ری 
۳۷ تبرت شمان نی 
رت ان طرت 27 رازن 


» م لا » 


بای مارا خلات م از # 


ان مان او سك و۳ ۳ سم | ۳۹ 
رل دادم مب د سب« بل از اراد سنوی بِ نم است 
ِ مب یرطب ان است 3 بصن زنل و رو اف راعطرامت 
یت 1 ک_ م کن سن شرع رت رامت 


# 
اما عادف رل س‌الدن رال 


» و 6 


سوه و سس توص ۳ ۹ 
اه 
ای اون ا و بل سم ور طسیافت ارلساوی + ور حندا 


زمت سنداو 3 روص رتست رش ِ #۳ از ین روص | ستدا رک 


‌ ‌ 13 ۰ ۰ 
روت ار ابات اد مرا ری زاب از را 
کر سای تسد سدق متسیس ی یسلا 
مس تن ۳۲۲۹۳ "۲ سا مها و29 مت و 


| ادن 


5 سس و سس 


یتیس 252 2 20505 25| 


9 1 

و ۳۹ ۰ 
۰ 0 

میم ۰ اد 


۳ ای ۱ و 
دبا این ۱ ارس و ای ات ار سا نادال: سب ور از 


ب ۳ 4 ۳ 8 9 3 
ما بممفای رو ۳ الاب رل خر کم ی و مار 


5 
3 
‌‌ 


دم رت من رت نس نف کل ی اما ارت 


ود ۰ ۰ ُ تخش تک ۰ 3 ۰ 

ارس اد است. رت لا عالر دای رن رس عراز و عرفای اوو در ارك 
2 7 9 2 اه ان از 

۱ و م» 

عت صت مین پا ون ورن ۳ مت دی اه اسا یل را ورمرافت و و و 


۳ 
0 


( ۳ مه 7 ت ۰ ف 

طاان 0 مالق ر ام ور ازساو و 9 عْ سرحست ور عست مور راصرر. 

2 مت 2 او 

ارم ات ان قاستت ب روا رای ‌ #ر ۰ ار اوب عرفالی ارام انی 
‌ 2 


مد بو 


2 
سصت ر ده صام بای کص سرا را زو مشرلارن ی 


۰ ِ #۰ 


تج رت سار ده( ۳ 


۳ تست ۰ ۰ بر وه ۰ 7 م7 سب 3 
کار 7 ازن رت زا سم مره واس و اب وفاش رال« لا 2 


ل + 

۹ چم تست : ۵. ۰ ۰ ار 

و( مس ان ۰ ۵« وال ره است. از ازن سره اد چشر ی کا نامه 
1 ی ۳ : 


امنت راز سقصد رخ ابا مار سر‌است. 


